0 E 


(58A - E.4) 


CEE 
۷ 7 


١‏ و 9 ب 
d6 2N‏ 
fi‏ %4 

از( 9 


Er, 


فة 
3 ۹ 


با عتوان a‏ ۳ أن عرميم ویتزاوار بارسداجت) 3 
بنی نیاز از شناساندان, گواه این حقیقت آن است که در میراث مکتوب 
شيعه بارها و بارها از آن سخن رفته و بدان ۰ استناد که آسنت: واوا 


آن بر هیچ پژوهشگر و عالم این حوزه پوشیده نیست. 


گستردگی مآخذ و تنوع منابع مناقب» شاهدی بر دانش و وسعت . 


نظر ژرف موّلف اثر ابو چعفر انی ابن شهرآشوب مازنذرانی است و این 
تنها یکی از ویژگی‌هایی اسټ که این اثر بدان آراسته می‌باشد. 
3 آنچه اکنون فرارویْ داربذ برگردان فارسی این اثر گرا 
میرات کهن است که با نام مناقب حا يان نبوت وامامت 8 


شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
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ابوجعفر محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی 
(۵۸۸-۴۸۹اق.) 


مناقب خاندان نبوت و امامت 
س لح 


برگردان فارسی مناقب آل ابی طالب 


جلد ند ۰ 


امام هادی 2 و امام عسکری 2 


شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 


تهران ۱۳۹۲ 


ناشر برگزيدة 
هفدهمین. بیستمین. بیست‌ودومین. بیست‌وسومین 
و بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 


سرشناسه :ابن شهرآشوب. محمد بن علی. ۵۸۸-۴۸۹ ق. 
عنوان قراردادی : مناقب آل ابی‌طالب. فارسی 
عنوان و نام پدیدآور: مناقب خاندان نبوت و امامت ابن #هرا شوب مازندرانی 
ابوجعفر محمد بن على بن شهراشوب مازندرانی؛ ترجمه و تحقیق: حسین صابری. 
مشخصات نشر :تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۹۳ - 


٩۷۸_۶۰۰ ۱۲۲۱ ۳۷/۳۱ جلد ششم:‎ ٩۷۸ ۶۰۰ ۱۲۱ _ 


: ج. ۶ (چاپ اول: ۱۳۹۲) (فیپا). 
: محمد(ص). پیامبر اسلام. ۵۳ قبل از همجرت ۱۱ ق. مدایج و منافب 
: عل پن این‌طالب(ع). امام اول: ۲۳ قیل از همجرت + ۴۰ ق, سب مدای و متاقب 
: ال ابو طالبت 
: جهارده معصوم -- مدایج و مناقف 
: چهارده معصوم -- فضایل 
شناسهة افزوده : صابری. حسین. ۱۳۴۵ . مترجم 


شناسة افزوده : شرکت انتشارات ع و فرهنگی 
رده‌بندی کنگره ۰ : ۱۳۹۲ ۲۵۸۸۰۴۱ الف ۳۶ BP‏ 
رده‌بندی دیویی : ٩۳‏ ۲۹۷ 


شمارۀكتابشناسى ملی : TIVITY‏ 


مناقب خاندان e‏ و امامت (برکر دان فارسی مناقب آل اپی‌طا لب) 
جلد ششم؛ امام صادق سل امام کاظم .امام رضا سل امام جو اد ا1 امام هادی ا و امام عسکری اا 
تو وستی داز ی و یک ها چه کی ای موند 
ترجمه و تحقیق: حسین صابری 
چاپ نخست: ۱۳۹۲؛ شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه 
حروفجینی و آماده‌سازی: شر کب انتشتارات علمی و فرهنگی 
لیتوگرافی: البرز نوین؛ چاپ: عطا؛ صحافی: دلشاد 
.حق چاپ محفوظ است. 


€ 


شرکت انتشارات علمی و فرهنگی کدگو ب یرال م لای لهه ابش هرآ وب س اومم ادلی 


٥‏ ادارة مرکزی: خیابان افریقا. جهارراه حقانی (جهان کو دک). کو چه کمان. یلاک ۳۵: کدیستی:۱۵۱۸۷۳۶۳۱۳: 
صندوق‌پست : ۱۱۵۸۷۵۹۶۴۷ تلفن: ۰۸۸۷۷۴۵۶۹۰۷۰ فکی: ۸۸۷۷۴۵۷۲ 


آدرس اینترنتی: ۵۰1۲ info(a elmifarhan‏ ۲ ۱ 1۱ 
0 مرکز پخش: شرکت بازرگانی کتاب گستر. خیابان افریقا. بین بلوار ناهید و گلشهر. کو چه گلفام. یلاک ۷۲: 
کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۴۸۳: تلفن: ۲۲۰۲۴۱۴۰-۴۳: تلفکس: ۲۲۰۵۰۳۲۶ 
آدرس اینترنتی: ۳ com info(a‏ من ی نز 


۶۶۴۰۰۷۸۶ فروشگاه یک: خیابان انقلاب. ران؛ تلفی:‎ ٥ 


تقدیم به 

مادر سفرکرده‌ام 

که آغاز این دفتر انجام کتاب او شد 
9 


مادر همسرم 
که انجام این کتاب آغاز سفر او بود 


بخش ۲۰: امامت ابوعبداله جعفر بن محمد امام صادق اا 


گواه‌هایی قرآنی / ۳۰۹۹ د دلایل امامت / ۳۱۰۳ د اهمیت شش / ۳۱۰۴ 0 حساب جمل / ۲۱۰۴ 

فصل ۲: آگاهی امام صادق ًا از زبان‌ها و خبر دادن آن حضرت از غیب ۱۳۱۸ 
زبان کبوتران / ۳۱۰۷ 00 زبان گنجشکان / ۳۱۰۸ 0 زبان فاخته و صلصل / ۳۱۰۸ 0 زبان کلاغ / ۲۱۰۸ 0 
زبان خراسانیان / ۳۱۰۹ 0 زبان نبطیان / ۳۱۰۹ 0 ورد بهودیان در هنگام ذبح / ۳۱۰۹ 0 زبان مردمان 
دوین / ۳۱۱۰ 0 نفی سخن غالیان / ۳۱۱۰ 00 پاسخ» بدون پرسش / ۳۱۱۰ 0 مرا از همه آنچه گذشته بود 
آگاهاند / ۳۱۱۲ د خبردادن عمار از آنچه گذشته بود / ۳۱۱۳ "۲ پاسخ. پیش از پرسیدن / ۳۱۱۳ ۵ چرا با 
مادر درشتی کردی؟ / ۳۱۱۴ 00 خبردادن از کارهای پنهانی / ۳۱۱۴ ۵ انگشتر شگفت / ۳۱۱۵ 0 خبردادن 
از مرگ ابوحمزه / ۳۱۱۶ 00 خبردادن از مرگ خود / ۳۱۱۷ 3 به سخن آمدن گوشت نمک‌سود / ۳۱۱۷ 0 
وردی برای رویارویی با درندگان / ۳۱۱۸ ۲0 خبردادن از مرگ زید شحام / ۳۱۱۸ 0 آگاهاندن شعیب از 
مرگ او / ۳۱۱۹ 20 آگاهاندن سوره از مرگ او / ۳۱۱۹ 0 پیشگویی امیرمؤمنان ًة از فرجام طلحه و زبیر / 
۰ ا تنها سه روز / ۳۱۲۱ "۲ عمرش کوتاه خواهد بود / ۳۱۲۲ 0 خبر از آنچه در خانه نهان کرده بود / 
۲ ا آنچه میان سماعه و ساربان گذشت / ۳۱۲۳ "۲ دربار؛ زید جز خیر نگویید / ۳۱۲۳ 0 خبردادن از 
شهادت معلّی / ۳۱۲۴ "۲ پاسخ پرسشی که او از یاد برده بود / ۳۱۲۵ 0 خبر از مرگ هشام / ۳۱۲۶ 0 
جنب بدین خانه درنياید / ۳۱۲۶ 0 تنها با پاکدامنی به دست آید / ۳۱۲۷ 0 قبح خیانت / ۳۱۲۷ ت 


رسواکردن ابوحنیفه ۰ هت بیزاری از غالیان / ۳۱۲۸ 0 عرضة اعمال / ۳۱۲۸ 0 خبردادن از انفاق 


هشت / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) ` 


پنهان / ۳۱۲۹ د خبر از خیانت / ۳۱۳۹ 7 رد زکات و پذیرش صله / ۳۱۳۰ 2 آن پنج درهم / ۳۱۳۰ 1ا 
خبردادن از هجوم ملخ / ۳۱۳۱ "۲ پیشگویی دربار؛ نفس زکیه / ۳۱۳۱ 0 خبردادن از سرنوشت پسران 
عبداله بن حسن و منصور ۳۱۳۲7 ۲2 خبردادن از پرچم‌های سیاه / ۳۱۳۴ 

فصل ۳: استجابت نفرین و دعای امام صادق اا aa Toe Keca ee ASÎ‏ 1 
نفرین داوود بن علی / ۳۱۲۷ 0 نفرین منصور / ۳۱۳۸ 1 شفای يونس به دعای او / ۳۱۴۰ "۲ درمان پیسی 
به دعای او ۸ د شفای سر درد / ۳۱۴۱ ۵ دعا برای انگور / ۳۱۴۲ ٥‏ وفا / ۳۱۴۳ "۲ سروشی از 
عرش / ۳۱۴۴ ۵ دعا برای آزادی زندانیان / ۳۱۴۴ "ا نفرین حکیم بن عباس / ۳۱۴۵ 

فصل ۴: خرق عادت برای امام صادق افلا Searle AE eGR‏ 
چشم حقیقت بین / ۳۱۴۷ 1 کفالت رفید / ۳۱۴۸ ۲ خبردادن از آنچه در شهری دیگر گذشته بود / ۳۱۴۹ 
٥‏ اندرز با کنایه / ۳۱۵۰ 2 خبر داشتن از درمانی در کوه / ۳۱۵۰ 0 رام کردن آتش / ۳۱۵۱ "۲ خبردادن از 
بی‌رحمی با زید / ۳۱۵۲ 0 به تنور درآی / ۳۱۵۲ 0 سرچشم؛ همه ستم‌ها / ۳۱۵۳ 0 آبی که از زیر 
ماسه‌ها برآورد ۰ 0 منصور و اجازه نشر دانش / ۳۱۵۴ د شناخت کسان / ۳۱۵۵ د شکایت آهو / 
۶ " بازگرداندن بینایی / ۳۱۵۶ 0 سرانجام همساية بد / ۳۱۵۷ 0 احیای مرده / ۳۱۵۷ 0 کفارۂ 
همکاری با ستمگران ۸ اا خرما بر درخت خشک /۳۱۶۰ 0 خضر و درخت طوبی / ۳۱۶۰ "۲ بر 
جوشاندن آب از زمین / ۳۱۶۱ ٥‏ کنارزدن شیر از گذر / ۳۱۶۲ 0 از مردم پنهان بدار / ۳۱۶۲ 0 خیانت 
فرستاده هندیان / ۳۱۶۳ 0 ناپاک به خانه‌های ما در نیاید / ۳۱۶۵ 0 خبردادن از مرگ اسحاق بن‌عمار / 
۵ 0 مناظرة مرد شامی با یاران امام / ۳۱۶۶ د گرویدن هشام /۳۱۶۸ 2 کلید گنج‌های زمین / ۳۱۶۹ 
0 اسم اعظم / ۳۱۶۹ 0 خبردادن از رخداد بلخ / ۳۱۶۹ 1 دعوت سید حمیری / ۳۱۷۰ 00 استغفار برای 
سید حمیری / ۳۱۷۱ 0 مناظره‌ای با سید حمیری / ۳۱۷۲ 

فصل ۵: دانش امام صادق لا هک ره هم اه وی و ای ار ما ۳1 
فراوانی کسانی که از او روایت کنند / ۳۱۷۵ د گواهی مالک بن انس / ۳۱۷۶ "۲ تتلمذ ابو حنیفه / ۳۱۷۶ 
7 شاگردی شیبانی در مکتب او / ۳۱۷۷ 0 ابراهیم ادهم و مالک بن دینار / ۳۱۷۷ 0 گواهی سفیان ثوری / 
۷ 0 گواهی حسن بن صالح ۸ " گواهی ابن‌ابی‌لیلی / ۳۱۷۸ د گواهی عمرو بن مقدام / ۳۱۷۸ 
0 فراوانی کتاب‌های مشتمل بر روایت از او / ۳۱۷۸ ت مرجع دعای ام‌داوود / ۳۱۷۹ ۲0 خبرداشتن از 
آنچه بگذرد / ۳۱۷۹ ۲ هفتاد وجه سخن / ۳۱۷۹ 0 چهار هزار حد نماز / ۳۱۸۰ 0 نام‌های پیامبران و 
اوصیا و پادشاهان / ۳۱۸۰ 0 نیاز سلیمان بر این درگاه / ۳۱۸۰ د دانش نخستان و پسینیان / ۳۱۸۰ تا 
دانش دنیا و آخرت /۳۱۸۱ ت کتاب‌های علی ع نزد او است / ۳۱۸۲ د این را از حجاز آورده‌ای / ۳۱۸۲ 
تا پاسخ مدعی خلقت کرم / ۳۱۸۳ 1 حکمت آفرینش مگس / ۳۱۸۳ د گناهان کبیره / ۳۱۸۳ ۲ هفت 
گناه کبیره در برخورد با اهل بیت / هت مناظره در ابطال قیاس / ۳۱۸۷ 0 مزد به حساب کار / ۳۱۹۲ 
تا کیفر آن‌که دزدی و زنا و قتل کرد / ۳۱۹۲ تا مردی که دوست همسر خود را کشته است / ۳۱۹۳ تا 


پرسش‌های ابو حنیفه در مجلس منصور / ۳۱۹۳ 0 چیرگی بر سعد منجم / ۳۱۹۴ 0 اندام‌های انسان ۰ 
۵ "۲ مدار خورشید / ۳۱۹۶ د دلیل تفاوت علت مرگ / ۳۱۹۷ "۲.شرمندگی ابن‌ابی‌العوجاء / ۳۱۹۸ 
از ميان دو شاخ شیطان / ۳۱۹۸ 1 علت جایز نبودن نماز در کعبه / ۳۱۹۹ 01 حکم سعی / ۳۱۹۹ 0 
وصیت نا کافی / ۳۱۹۹ 0 درباره ازدواج عرب با غیر عرب / ۳۲۰۰ ] کشف جرم / ۲۲۰۱ 0 همدستی در 
قتل / ۳۲۰۲ ۲0 انحراف قبله عراق / ۳۲۰۲ 020 ترتیب وضو / ۳۲۰۲ 0 تا تکبر نکند ۳۲۰۳ 0 علت 
نگریستن به پایین / ۳۲۰۳ د علت سلام نماز / ۳۲۰۲ ۵ تکبیرهای پس از نماز / ۳۲۰۴ ا آفت‌های بدن 
نیازمندان / ۳۲۰۴ 0 مومن از کافر و برعکس / ۳۲۰۴ طبایع چهارگانه / ۳۲۰۵ 1 حکمت اندام‌ها / 
۵ "۲ علت غم و شادی غیرارادی / ۳۲۰۹ 0 علت تند فهمی و کند فهمی / ۳۲۱۰ 1 علت شپشک / 
۰ "0 علت زکات نداشتن یابو / ۳۲۱۱ ۲0 کنیز مشترک / ۳۲۱۱ 0 حکم کسی که پیامبر فة را ناسزا 
گوید / ۳۲۱۱ 0 آگاه‌تر از موسی و عیسی / ۳۲۱۲ 0 حکم خز / ۳۲۱۳ "۲ دیف بریدن سر میت / ۳۲۱۳ "۲ 
حکم کسی که همسر خود را زنااکار خواند / ۳۲۱۴ 1 حکمت حرمت زنا / ۳۲۱۵ 1 حکمت حرمت لواط 
7 ا حکمت حرمت ریا / ۳۲۱۵ 0 حکم آن‌که آلت کودکی برید / ۳۲۱۶ 0 ابهام در وصیت / ۳۲۱۶ 
0 حکمت غسل جنابت / ۳۲۱۶ 0 تخطئۂ طالع‌بینی / ۳۲۱۷ 0 ساعت سعد /۳۲۱۸ 1 حکمت نمازهای 
پنج‌گانه / ۳۲۱۸ 0 حکمت کوتاه شدن نماز مغرب / ۳۲۲۰ ۲0 حکمت رو به قبله کردن مرده / ۳۲۲۰ 0 
حکمت باژگونه کردن ردا در نماز استسقا / ۳۲۲۱ "۲ برتری نیّت بر عمل /۳۲۲۱ د علت جاودانگی در 
بهشت و دوزخ / ۳۲۲۱ ۲0 حکمت چهارگوش بودن قبر / ۳۲۲۲ 0 حکمت نصاب‌های زکات / ۳۲۲۲ 0 
حکمت زکات / ۳۲۲۲ 01 حکمت روزه / ۳۲۲۳ 01 حکمت بوسه بر حجرالاسود / ۳۲۲۴ 0 مکان کعبه / 
۴ اد حکمت نشان‌نهادن بر قربانی / ۳۲۲۴ 1 صد و احصار / ۳۲۲۵ 1 حکمت احرام از میقات / 
۵ دفاع از محمد بن مسلم / ۳۲۲۶ ۵ پاسخ ابوحنیفه / ۳۲۲۷ 0 حکم زنا کار بیمار / ۳۲۲۷ 0 حکم 
قاتل باردار / ۳۲۲۸ 1 حکمت بریدن دست و پا / ۳۲۲۸ 0 حکمت فزونی کیفر زنا به کیفر میگساری / 
۸ تا علت علاقة زن به مرد / ۳۲۲۸ 0 مهرالسنه / ۳۲۲۹ 0 علت لزوم مهر بر مرد / ۳۲۳۲۹ 0 حکمت 
حرمت کنیز پسر بر پدر / ۳۲۳۰ 1 حکمت جواز برتری دادن / ۳۲۳۰ 0 علت حرمت شراب / ۳۲۳۰ 0 
حکمت حلال شدن آبجو با تقلیل به یک سوم / ۳۲۳۱ 0 کدام بزرگ‌تر است؟ / ۳۲۳۱ 0 حکمت تفاوت 
انواع عدّه / ۳۲۳۱ 0 حکمت تفاوت حکم قذف / ۳۲۳۲ 1 حکم ماهی مرده در آب / ۳۲۳۲ 0 تفاوت 
ماهی حلال و حرام / ۳۲۳۳ 0 حکمت حرمت نخاع / ۳۲۳۳ 1 علت نروییدن مو در کف دست / ۳۲۳۳ 
فصل ۶: عظمت‌های امام صادق ااا 
علت نامورشدن به صادقش / ۳۲۳۵ "۲ ایثار / ۳۲۳۶ ۲0 صدقه پنهانی / ۳۲۳۷ 0 بخشش به دشمن / 
۷ " پرداخت خسارت از اموال خود / ۳۲۳۷ 0 باز پس نگرفتن عطا / ۳۲۳۸ 1 عطایی به اشجع 
سلمی / ۳۲۳۸ "۲ سخن از دهش‌ها / ۳۲۳۹ د مهربانی با غلام / ۳۲۴۰ "۲ نگران نگرانی کنیز / ۳۲۴۰ 0 
خوف خدا / ۳۲۴۰ د شعرهایی روایت شده از او ۳۲۴۱ 1 وصف مالک بن انس از او / ۳۲۴۲ 0 وصف 


ده / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


دیگر ‏ ۳۲۴۲ 0 بیت‌هانی از او به روایت سفیان / ۳۲۴۲ "۲ بیت‌هایی دیگر / ۳۲۴۳ "۲ وارثان پیامبر ا 
۸ ا شعری روایت شده از او / ۳۲۴۴ ۲7 معنای نام جعفر / ۳۲۴۵ د گواهی زید / ۳۲۴۵ ۵ گواهی 
ابن‌مبارک / ۳۲۴۵ د طعمة مؤمن طاق به ابوحنیفه / ۳۲۴۶ 0 در رثای امامت / ۳۲۴۶ 0 راویان نص بر 
امامت او / ۳۲۴۸ ت وصیت امام باقرلا به آن حضرت / ۳۲۴۸ 

فصل ۷: زندگینامه و احوال امام صاد قلا i O A EO OOOO OTO‏ 
از ولادت تا وفات / ۳۲۵۱ ت مادر / ۳۲۵۲ 0 فرزندان / ۳۲۵۲ د باب / ۳۲۵۲ 1ا شش فقیه / ۳۲۵۲ ا 
یاران / ۳۲۵۳ ۵ وابستگان / ۳۲۵۳ د مشخصات ظاهری / ۳۲۵۳ د زیارت اماما / ۳۲۵۳ د نام» کنیه 


و لقب ۳۲۵۴۲ 
ےھ ۳ ۳ J‏ 
بخش ۲۱: امامت ابوابراهیم موسی بن حعفر امام کاظم ا 
فصل ۱: مقدمات EE SCSI SAS TE ESSA ROR‏ و 
گواه‌هایی قرآنی / ۳۲۵۹ د اهمیت هفت / ۳۲۶۴ 
فصل ۲: خبر دادن اماما از امور غیبی COSA oCi‏ ی ی O‏ 


پدرت اکنون در گذشته است / ۳۲۶۹ 0 باز می‌گردم / ۳۲۷۰ 0 تا یک ماه دیگر می‌میری / ۳۲۷۰ 0 نام 
فرزند خود تغییر بده / ۳۲۷۱ "۲ پیغام به درخت / ۳۲۷۱ 00 دیگر تقیه لازم نیست / ۳۲۷۲ ۲0 جبه را نگه‌دار 
 » ۸‏ آگاهی از نیّت / ۳۲۷۵ د خبردادن از اجل خود / ۳۲۷۵ "۲ دعوت به خویش / ۳۲۷۶ "0 
داستان شطیطه / ۳۲۷۸ ۵ کسانی که زنده دفن شدند / ۳۲۸۱ 0 ایمان عاریتی / ۳۲۸۲ 0 خبردادن از مرگ 
/ " او آن‌جا خواهد بود / ۳۲۸۳ 1 صاحبش بدان نیاز دارد / ۳۲۸۴ د خبردادن از فردا / ۳۲۸۵ ا 
آن‌که امام خویش نشناسد / ۳۲۸۶ 

فصل ۳: خرق عادت‌هایی برای امام کاظم تج OTS‏ ۱۳۱3 
خروج از زندان / ۳۲۹۱ د۵ کنیزی که به زندان او درآوردند / ۳۲۹۲ 0 دعا برای شیر / ۳۲۹۴ 0 نشانه‌های 
امام ۸ ل شیری که بر پرده بود / ۹۶ 0 شیرهایی بر پشتی ۷۰ 0 رژیای مهدی عباسی / 
۲ 0 خروج از زندان برای وداع / ۳۳۰۳ ۲7 خرماهای زهرآلود / ۳۳۰۴ 0 پاسخی به پرسشی که در دل 
بود / ۳۳۰۵ 0 نامه‌ای که غایب شد / ۳۳۰۵ 

فصل ۴: استجابت دعای امام کاظم اا OTE‏ ی i‏ 
اثر زیارت قبر اماما / ۳۳۰۹ د دعایی که به نام او اجابت شد / ۳۳۰۹ 0 خدایا عزت طاعت را به او 
بنمایان / ۳۳۱۰ ۲۲ دعا در زندان / ۳۳۱۰ 0۵ دعا برای همه نیازها / ۳۳۱۱ 0 دعای جوشن صغیر / ۳۳۱۱ 
1 با علی بن یقطین / ۳۳۱۴ 1 سخن‌چینی یحیی برمکی / ۳۳۱۴ 0 زنده کردن گاو مرده / ۳۳۱۶ 


فصل ۵: دانش امام کاظم تج 


وارث علم پیامبران / ۳۳۱۹ 0 آگاه از انجیل / ۳۳۲۰ 0 علمی که سر چشمه‌اش جبرئیل است / ۳۳۲۰ 0 
گنجينة رازها / ۳۳۲۱ 0 نشان‌هایی از اصحاب احقاف / ۳۳۲۱ ۵ پاسخ پرسش‌های راهب شام / ۳۳۲۲ 0 
مناظره با هارون در طواف / ۳۳۲۳ د مناظره در نقد قیاس / ۳۳۲۶ ۵ پاسخ به ابو حنیفه / ۳۳۲۸ 0 حکم 
اضطرار به شکار در احرام / ۲ حکمت رمی جمرات /۳۳۲۹ "۲ پرسش‌هایی دربارة نماز / ۲۳۲۹ 0 
مناظره در مجلس مأمون / ۳۳۳۰ د اثبات امامت به استلزام / ۳۳۳۱ "۲ علم‌آموزی عالمان از او / ۳۳۳۳ 
فصل ۶: عظمت‌های امام کاظم ِا ۰... .۰ نز 
پرهیز از خوشگذرانی / ۳۳۳۷ 0 عبادت و سجده و دعا / ۳۳۳۷ 0 جستن حال فقیران / ۳۳۳۹ 7] هدیه به 
آن‌که مرثیژ حسینی گفت / ۳۳۳۹ "۲ عطایی به مرد عمری / ۳۳۴۰ 0 کتاب شعر / ۳۳۴۱ 0 میانه / ۲۳۳۲ 
0 افتخار به جد خویش ام 6 / ۳۳۴۲ تا ابوحمزه و سفارش امام / ۳۳۴۳ " چرا پنج وضی؟ / 
۳ ا نص بر امامت او / ۳۳۴۵ "۲ راویان نص بر امامت او / ۳۳۴۶ 0 دلیل امامت / ۳۳۴۶ 

فصل ۷: احوال و زندگینامۂ امام کاظم اا A ae SD‏ ۱۲۱۲۱ 
القاب و کنیه‌ها / ۹ د مشخصات ظاهری / ۳۳۵۰ 0 برخی از اوصاف / ۳۳۵۰ 0 مادر / ۳۳۵۰ 0۵ از 
ولادت تا شهادت / ۳۳۵۱ د فرزندان / ۳۳۵۱ 0 زندانبانان / ۳۳۵۲ ۲ محل وفات / ۳۳۵۲ 0 باب / 
۳ 7 اصحاب اجماع / ۳۳۵۳ ت معتمدان او / ۳۳۵۳ 0 یاران ویژه / ۳۳۵۳ 

فصل ۸: وفات امام کاظم اا NPAC SELEN e abe‏ 
سعایت‌ها / ۳۳۵۷ ۲ از زندان به زندان / ۳۳۵۸ 0 مسموم کردن امام / ۹ 0 خبردادن از رحلت خود / 
۶۰ 0 رحلت و خاکسپاری / ۳۳۶۱ د زیارت امام 9 / ۳۳۶۳ 


بخش ۲ امامت ابوالحسن علی بن موسی امام رضااثل 


فصل : مقد.مات ea‏ نوباص ۲۲۳۲۲ 
گواه‌هایی قرآنی / ۳۳۶۷ "۲ اهمیت هشت / ۳۳۷۰ 1 حساب جمل / ۳۳۷۲ 0 دلیل امامت / ۳۳۷۲ 
فصل ۲: خبر دادن امام رضالت از امور غیبی و آگاهی او به زبان‌ها از 


خبردادن از تولد نوزادی سالم / ۷۵ ت آگاهی از زبان‌ها / ۳۳۷۶ "۲ آب دادن به کسی که تشنگی اظهار 
نکرد / ۳۳۷۷ 0 بیشتر از داو ودطاڭا / ۳۳۷۷ "۲ کمک به گنجشک / ۳۳۷۸ 2 امامان پیامبر نیستند /۳۳۷۸ 
ا خبر از ثروتمند شدن / ۳۳۷۸ 0 خبر از کشته شدن ابن‌زییده / ۳۳۷۹ 0 خبردادن از مرگ کسان / ۳۳۷۹ 
0 خبردادن از نهفته‌های دل / ۳۳۸۱ 0 خبردادن از عقیده کسانی به هنگام مرگ / ۳۳۸۱ 0 پاسخ به 
پرسش‌هایی که در ذهن داشت / ۳۳۸۲ 0 خبردادن از گمشده / ۳۳۸۲ ۲7 خبردادن از امامت فرزند پیش از 
تولد او / ۳۳۸۳ د خبردادن از مکان مرگ ۰ تا خبردادن از مرگ کسی در جایی دیگر / ۳۳۸۴ 0 
برآوردن حاجت بدون مسئلت / ۳۳۸۵ 0 تمثل به شعر / ۳۳۸۶ 0 دعبل و شعر او / ۳۳۸۶ 0 هشدار به 


ابن‌مسیب / ۳۳۸۹ 0 هارون را توان سیب رساندن نیست / ۳۳۸۹ ۲0 خبردادن از مدفن خویش / ۳۳۹۰ 0 


دوازده / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶( 


خبر از مرگ اسحاق / ۳۳۹۰ 1 آن‌که پشت در است / ۹۰ 0 خبر از قتل فجیع / ۳۳٩۱‏ "۲ به من دست 
نیابد / ۳۳۹۱ "۲ مرا بازگشتی نیست / ۳۳۹۲ د ای طوس / ۳۳۹۲ د عرضذ اعمال شیعیان / ۳۳۹۲ 2 
خبر از باران / ۳۳۹۳ ۲7 خبردادن از مرگ ۰۸ ٥‏ پاسخ پرسش‌ها قبل از طرح آن‌ها / ۳۳۹۴ "۲ خبردادن 
از آنچه نمی‌یافتند / ۳۳۹۴ 0 خبردادن از آنچه کسی در رژیا دیده بود / ۳۳۹۵ 

فصل ۳: خرق عادت برای امام رضالثل واه و و Nate‏ 
برجوشاندن آب از زمین / ۳۳۹۹ 0 دعا برای کوه سناباد / ۳۳۹۹ 0 این آرامگاه من است / ۳۴۰۰ ا 
درخت بادام / ۳۴۰۰ 0 نسخه‌ای در رؤیا / ۳۴۰۱ 1 سخن گفتن با جنیان / ۳۴۰۱ 0" برآوردن شمش طلا / 
۲ 7 دینارهایی برای بدهکار / ۳۴۰۲ 0 نفرین مأمون و بادهای پی‌درپی / ۳۴۰۳ ۲0 خبردادن از مرگ 
فضل / ۳۴۰۶ ۵ بازشناختن تار موی پیامبر بُ / ۳۴۰۸ د آن‌که به انکار کور شد / ۳۴۰۸ ا در محله فوزا 
۸ ا فروغ از دستان او / ۳۴۱۰ د طلایی که از انگشتان فروربخت / ۳۴۱۰ ۲0 کشتند و نکشتند / 
۳۴۰ 

فصل ۴: دانش امام رضالثل an CEA Eire AE RAs ORA‏ رد 
هرچه پرسیدند دانست / ۳۴۱۵ ۵ هجده هزار مسئله / ۳۴۱۵ "۲ کسانی که از او روایت کرده‌اند / ۳۴۱۵ ا 
چیرگی بر همه عالمان / ۳۴۱۶ د کرنش مأمون در برابر دانش او / ۳۴۱۶ 0 مناظره با یحیی در حضور 
ماشون / ۱۶ ا مناظره با ابن‌قرة نصرانی / ۳۴۱۷ 0 تعبیر خواب خادم / ۳۴۱۸ "۲ مناظره با جائلیق / 
۹ ا٦‏ مناظره با راس جالوت / ۳۴۲۰ " ترتیب خلقت روز و شب / ۳۴۲۱ "۲ علت همراهی شب با 
روز / ۳۴۲۲ 1 طعم آب و نان ۰ ا پاس به پرسش‌های صباح بن نصر و عمران صابی / ۳۴۲۲ ا 
پرسش‌های مردمان ماوراءالنھر / ۳۴۲۶ دا علت وضو / ۳۴۲۶ ا علت غسل جنابت / ۳۴۲۷ ۲ علت 
سل میت / ۲۴۲۸ 1 علت غسل عید و جمعه / ۳۴۲۹ 1 علت الزام مدعی به بیّنه / ۳۴۲۹ د علت لزوم 
چهار شاهد در زنا و لزوم دو شاهد در حقوق / ۳۴۳۰ د علت حرمت گوشت درندگان / ۳۴۳۱ ۲ علت 
حرمت مردار و خون / ۳۴۳۱ 0 علت حلال بودن مال فرزند بر پدر / ۳۴۳۱ د علت وجوب مهر / ۳۴۳۲ 
٥‏ علت اباحه چهار همسر / ۳۴۳۲ 0 علت طلاق سه‌گانه / ۳۴۳۳ ا علت حرمت ابدی پس از نه طلاق / 
۳ علت اباحة دو طلاق برای برده / ۳۴۳۴ 1 علت حرمت زنا / ۳۴۳۴ د علت کیفر تازیانه / ۳۴۳۴ 
تا علت حرمت قذف / ۳۴۳۳۴ 1 علت بریدن دست دزد 7 علت حرمت بریدن از پدر و مادر / 
۵ علت حرمت گوشت يابو و الاغ / ۵ ا1 علت وجود خنثی / ۳۴۳۶ د تفسیر واه «قلیل» / 
۳۴۳۶ : 

فصل ۵: خوی‌های شایسته و عظمت‌های امام رضااثل و 
ختم قرآن در هر سه روز / ۳۴۴۱ 1 خوی ستوده و عبادت‌ها / ۳۴۴۱ د فرش او / FY‏ 0 جامه ۳۴۴۲ 
۵ به اندازۂ مردانگی / ۳۴۴۲ 1 مباد گدا شرمسار شود / ۳۴۴۲ "۲ بخشش همه اموال / ۳۴۴۴ ا رفتار با 
غلامان / ۳۴۴۴ "۲ تقیه در مجلس مأمون 7 ¬ ت اسلام آوردن معروف کرخی ۰7 ا در حمام / 


فهرست مطالب /سیزده 


۵ ا٦‏ هفت مهتر / ۳۴۴۶ 0 آن‌که مادر رضاءتْ بود / ۳۴۴۶ "۲ فراتر از وصف ۳۴۴۷۲ 1 مدفن 
فرزندان اماما / ۳۴۴۷ 0 ولایتعهدی / ۳۴۴۷ 0 مراسم و بیعت / ۳۴۵۰ 0 خدایا. ناگزیرم / ۳۴۵۰ 0 
علت پذیرش ولایتعهدی / ۳۴۵۱ 0 دستخط ولایتعهدی / ۳۴۵۱ 0 مدیحه‌سرایی شاعران / ۳۴۵۴ 

فصل ۶: احوال و زندگینامة امام رضالأثل NF SONAR RSS sa E e‏ 
نام کنیه و لقب‌ها / ۴۵۷ د مادر / ۳۴۵۸ 0 از ولادت تا وفات / ۳۴۵۸ 0 راویان روایت نص بر آن 
حضرت / ۳۴۵۹ 0 باب / ۳۴۶۰ 00 معتمدان / ۳۴۶۰ 0 یاران / ۳۴۶۰ 0 زمينة قتل اماما / ۳۴۶۰ 0 
تفاوت عقد بیعت و نسخ آن / ۳۴۶۲ ۲0 فریفتن سخن‌چینان / ۳۴۶۳ 0 نماز باران / ۳۴۶۳ ت دعای هدایت 
/ ۴۶۵ د استجابت دعای واقفی / ۳۴۶۶ "۲ خبردادن از نیا کان و نوادگان / ۳۴۶۶ 0 نماز عید / ۳۴۶۶ 0 
داستان رحلت ۰ ا مأمون زهر می‌دهد / ۴۷۱ ا کار خود را کردند / ۳۴۷۲ 0 روایت ابوالصلت از 


رحلت / ۳۴۷۲ 
بخش ۲۳: امامت ابوجعفر محمد بن علی امام جواد اا 
فصل ۱: مقدمات ی و روص ی اش مس نت ۱۳۱۳۲ 
گواه‌هایی قرآنی / ۳۴۸۲ 
فصل ۲: کنیه‌هاء لقب‌ها و زندگينامة امام جواد ااا ELSES es‏ 


نام, کنیه و لقب‌ها / ۳۴۸۵ 0 اهمیت عدد نه / ۳۴۸۶ 0 از ولایت تا وفات / ۳۴۸۶ 0 مادر / ۳۴۸۶ 0 
دوران امامت / ۳۴۸۷ ٥‏ فرزندان / ۳۴۸۷ "۲ سفر بغداد / ۳۴۸۷ "۲ دلیل امامت / ۳۴۸۸ "۲ راویان اشارة 
پدر به نام او / ۳۴۸۸ 0 باب / ۳۴۸۸ 1 معتمدان / ۳۴۸۸ 0 یاران / ۳۴۸۸ 0 ازدواج با امالفضل / ۳۴۸۹ 
0 مناظره با ابن‌اکٹم / ۳۴۸۹ ۲0 خطبة عقد / ۳۴۹۱ 02 شکایت ام‌الفضل / ۳۴۹۲ 0 پرسش‌های شیعیان / 
۲ "۲ مژلفانی که از او روایت کرده‌اند / ۳۴۹۴ "۲ علت بوی بد / ۳۴۹۵ 1 علت رفتار خاص در قضای 
حاجت / ۳۴۹۵ 0 مسموم کردن امام / ۳۴۹۵ د زیارت امام / ۳۴۹۶ 

فصل ۳: معجزه‌های امام جواد تلا شمه شزو مه اه دی و ۱3 


خطبه‌ای در خردسالی / ۳۵۰۱ د تصرف امام در تن خود / ۳۵۰۳ 0 پاسخ به ابن‌نافع / ۳۵۰۴ 0 از 
اخبار اسمان‌ها بیرس / ۳۵۰۵ 0 خبردادن از شهادت پدر / ۲۵۰۶ 0 اعتراف اسقف / ۳۵۰۶ 0 احتجاج 
امامت جون احتجاج نبوت / ۳۵۰۷ 0 شفای ناشنوا / ۳۵۰۷ تا باروری درخت عناب / ۳۵۰۸ 01 تعیین 
رقعه‌ها / ۳۵۰۸ 0 پیش‌بینی / ۳۵۰۹ ۲2 خبرداشتن از آنچه او نگفته بود / ۳۵۰۹ 0 درمان خاک خوردن / 
۹ ا آگاهی از آنچه در دل‌ها است / ۳۵۱۰ 0 خبردادن از مال پنهانی در ریا / ۳۵۱۰ 0 بدهی‌ای که 
هیچ‌کس نمی‌دانست / ۳۵۱۱ 0 نفرین امالفضل / ۳۵۱۱ 

فصل ۴: آیت‌های امام جواد ااا SSA KE‏ ۱۲۳۳ 
با عابد شامی / ۳۵۱۵ 0 به سخن آمدن عصا / ۳۵۱۶ 1 معجزه‌هایی هنگام ولادت / ۳۵۱۷ 0 زنده شدن 
۸ ۵ ناکام کردن رفتار غلوآمیز / ۳۵۲۰ 0 نا کامی وسوسه‌گران / ۳۵۲۱ 0 سبز شدن درخت سدر / 


چهارده / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


0m ۲‏ نفرین. سزای تهمت / ۳۵۲۲ "۲ نجات دادن آن‌که سرش بریده بودند / ۳۵۲۳ "۲ نامه‌ای که باز 
نکند / ۳۵۲۳ 0 نتوانستند قبر را بشناسند ۳۵۲۴ 


بخش ۲۴: امامت ابوالحسن امام علی بن محمد امام هادی ااا 


فصل ۱: مقدمات PP CTO OOOO‏ ی 
گواه‌هایی قرآنی / ۳۵۳۱ 
فصل ۲: کنیه‌هاء لقب‌ها و زندگينامة امام هادی اا SRSA‏ ی 


نام کنیه‌ها و لقب‌ها / ۳۵۳۵ د اوصاف / ۳۵۳۵ 0 از ولادت تا وفات / ۳۵۳۶ "۲ مادر / ۳۵۳۶ 0۲ دوران 
امامت / ۳۵۳۶ 0 فرزندان / ۳۵۳۷ د باب /۳۵۳۸ "۲ معتمدان / ۳۵۳۸ 0 وکلا / ۳۵۳۸ د یاران / ۳۵۳۸ 
0 راویان نص بر امامت او / ۳۵۳۸ 0 دلیل امامت / ۳۵۳۸ ۵ تفسیر وا «کثیر» / ۳۵۳۹ د پاسخ 
ابن‌سکیت / ۳۵۳۹ ۵ پاسخ ابن‌اکثم / ۳۵۴۰ 1 حکم مسیحی زناکار / ۳۵۴۵ 0 اسم اعظم / ۳۵۴۵ ا 
تفاخر / ۳۵۴۶ 

فصل ۳: معجزه‌های امام هادی الا ES‏ وا Oakes ase‏ 
هوا پرده را بالا می‌زند / ۳۵۴۹ 1 سه روز مهلت / ۳۵۴۹ "۲ بیدار شو / ۳۵۵۰ "۲ حرمت نهادن / ۳۵۵۱ 0 
تهدیدی که اثر کرد / ۳۵۵۱ 1 جانشین / ۳۵۵۲ 0 درمان سودمند / ۳۵۵۲ 0 به زبان ترکی / ۳۵۵۲ ا 
هفتاد و سه زبان / ۳۵۵۳ 0 زبان صقالبه / ۳۵۵۳ 1 ریگی که طلا شد / ۳۵۵۳ دا خطی که طلا شد / 
۴ د دهش‌های فراوان / ۳۵۵۴ د گشایش / ۳۵۵۴ ۵ دعا برای ابوهاشم / ۳۵۵۵ ۵ داستان مبرقع / 
۵ "] خبر مرگ واثق / ۳۵۵۶ "۲ گرامیداشت عموی پدر / ۳۵۵۷ 1 تسخیر دل متوکل / ۳۵۵۷ "0 در 
باغ‌های بهشت / ۳۵۵۸ "۲ از عسکر تا بغداد / ۳۵۵۹ 

فصل ۴: آیت‌های امام هادی الا ES Cee‏ ی PEE‏ 
خدا حفظ می‌کند / ۳۵۶۳ تا تو غیب می‌دانی! / ۳۵۶۴ 0 تردیدهای ابن مهزیار / ۳۵۶۴ 0 خشم خدا / 
٥ ۵‏ هشدار / ۳۵۶۶ ۵ پیش‌بینی مرگ / ۳۵۶۶ ۵ خبر از آنچه او خورده بود / ۳۵۶۷ "۲ تفتیش سرای 
انام ۰۱ 0 زینب دروغگو / ۳۵۶۹ 0 نجات جوان / ۳۵۷۰ 07 پاسخ پرسش‌های ناپرسیده / 
۳۵۷۱ 0 افترای متوکل / ۳۵۷۱ تا افشای سخن‌چینان / ۳۵۷۲ 00 ستایش سامرا / ۳۵۷۲ د نجات مقتول 
۳۵۷۳ 


بخش ۲۵: امامت ابومحمد حسن بن علی امام عسکری ال 


گواه‌هایی قرآنی / ۳۵۸۰ 
فصل ۲: کنیه‌هاء لقب‌ها و زندگینامة امام عسکری لا و Ar‏ 


اوصاف / ۳۵۸۳ د لقب‌ها / ۳۵۸۳ 2 مادر / ۳۵۸۴ "۲ فرزند / ۳۵۸۴ 0 از ولادت تا وفات / ۲۵۸۳۴ 0 
دلیل امامت / ۳۵۸۵ د راویان نص بر اماما / ۳۵۸۵ 0 معتمدان / ۳۵۸۶ 0 وکیلان / ۳۵۸۷ 0 اران ۰1 
۷ ا باب / ۳۵۸۷ 

فصل ۳: عظمت‌های امام عسکری اش ره hosa‏ همه مه و هت ۱ 
اقرار ناجی ۱ ا مکاتبات / ۳۵۹۰ 0 مناظره با شاگردان ابواسحاق کندی / ۳۵۹۰ 0 گنج‌های زمین / 
۱ ا رسوایی جاثلیق / ۳۵۹۲ 0 نامه به مردمان قم و ساوه / ۳۵۹۳ 0 نامه به ابن‌بابویه / ۲۵۹۳ 2 
مرقد آن حضرت / ۳۵۹۴ ۱ 

فصل ۴: معجزه‌های امام حسن عسکر یا و موی وف ۱۳۱۵۹۱۲ 
یونس نقاش و نگین / ۳۵۹۷ 0 خبرهایتان می‌رسد / ۳۵۹۸ ۵ پاسخ پرسش / ۳۵۹۹ 2 گاهی از زبان‌ها و 
نسب‌ها / ۳۵۹۹ ۵ پاسخ پرسشی که نپرسید / ۳۶۰۰ 0 بدهکارت نمی‌میرد / ۳۶۰۰ 0 خبردادن از مرگ / 
۰ اد اندیشه‌ای در اهواز. پاسخی از سامرا / ۳۶۰۱ 0 نرم کردن دشمن / ۳۶۰۱ 0 در میان درندگان / 
۱ "۲ خبر کشته شدن مهتدی / ۳۶۰۲ "۲ نفرین مستعین / ۳۶۰۳ "۲ خبر از مرگ / ۳۶۰۳ 0 اسب 
می‌میرد / ۳۶۰۳ ۵ کنیزت مرده است / ۳۶۰۴ ۲0 پاسخ پرسش ناپرسیده / ۳۶۰۴ ۵ بخشش طلا / ۲۶۰۵ 
۵ بیم مدارید ۱ ا آن‌ها را کفن می‌کنید / ۳۶۰۵ 0 عطا / ۳۶۰۶ ۵ خبر از نهفته‌های دل / ۳۶۰۷ 0 


امروز آزاد می‌شوی / ۳۶۰۷ 0 درمان چشم‌درد ۸ ا داراییات برمی‌گردد / ۳۶۰۸ 0 خبر از مرگ و 
سلامت / ۳۶۰۹ ۲0 از خدا بترسید / ۳۶۰۹ 0 خبر از دل‌ها / ۳۶۰۹ 0 داستان رگزن / ۳۶۱۰ ۵ تو را 
ولی‌ای است / ۳۶۱۰ "۲ قلمی که هدیه شد / ۳۶۱۰ 0 باز شدن راه / ۳۶۱۱ 0 فرمانبری اسب /۲۶۱۱ 0 
همانندی سخنان در رژیا و بیداری / ۳۶۱۲ 0 فرجام مزاحمت‌ها / ۳۶۱۲ 0 فرجام لعن / ۳۶۱۳ 0 شفای 
چشم / ۳۶۱۳ ۵ پاسخ نیازمند / ۳۶۱۴ 

فصل ۵: آیت‌های امام حسن عسکری اا ACESS a an:‏ ی 
پاسخ آنچه در دل بود /۷ ا خبر از مرگ مهتدی / ۳۶۱۷ 1 خبر از مرگ معتز / ۳۶۱۸ 0 انگشتر به 
جای نگین / ۳۶۱۹ د حذر از دشمن / ۳۶۱۹ 0 مقابله با بدعت‌ها / ۲۶۱۹ 0 هفت تفاوت سهم زن و مرد 
/ ۶۲۰ ا عطای بی مسثلت / ۳۶۲۱ "۲ توطثه نافرجام / ۳۶۲۱ 0 برآوردن خواستة فراموش شده / 
۲ ا خبر از راز پنهان / ۳۶۲۳ د آب نطلبیده / ۳۶۲۳ 1 عطای بی‌مسئلت / ۳۶۲۳ 0 امیدی که 
برآورد / ۳۶۲۳ 0 از اندیشه‌ها حذر کن / ۳۶۲۴ 0 خبر از باران / ۳۶۲۴ ۲0 نوشتة بی‌جوهر / ۳۶۲۵ 0 
داستان همسر اماملا / ۳۶۲۵ 0 ریگ امغانم / ۳۶۲۷ 


بح م ۲ 


امامت ایو عبدالله حعفر بن محمد 
امام صاد ق اا 


گواه‌هایی قرآنی 
سپاس خداوند را که از ازل عزیز بوده و تا ابد بلندمر تبه است. خداوند رحمانی که دعای مضطر را پاسخ 
دهد و بشنود و پروردگار رحیمی که سخن ناپسند و کردار زشت را بر گنهکار بپوشاند. همو که بنده ره 
خواه نافرمان و خواه فرمانبر. روزی داد و بندگان خویش راء خواه از تبار مهتران و خواه فرودستانء به 
نام خویش شرافت بخشید. محمد ترا برای ما به شفاعت گماشت و او را منزلتی بلند عطاکرد و به او 
کتابی ارجمند و راهنمایی ستوده فرو فرستاد و مردمان را به پیوستن با او و عترتش فرمان داد و گفت: 
واغتصئوا بحبل ال جییعاً » '. 

ابان‌بن تغلب از امام صادق ّا روایت کرده که فرموده است: «ما همان ریسمان خداییم که فرمود: 
«وَاعتصوا بحتل ال جییّا 4 »7 


ابوالصباح کنانی گفته است: امام باق را در امام صادق نت نگریست و فرمود: خدای را سوگند این 


۱. آل عمران /۱۰۳: و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید. 
۲ «نحن حبل الله الذی قال و آغتصئوا حل و تمیق 4» برای روایت سه ثعلبی, الکشف و الیان» ۰۱۶۳/۳ حاکم 


حسکانی»شو اهد التنزیل, ۱۶۸/۱؛کوفی, تفسیر فرات الکوفیء ۱٩؛‏ طبرسی. مجمع البان. ۳۵۶/۲ ابن كرامهء تبيه الخافلین» 
۴۴. 


۰ رمناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


از کسانی است که خداوند درباره‌شان فرموده است: «ونرید أن نمّن على لین ستّضفُوا في 
الأرْض وَتَعله اكه وَنَجْعَلَهُم الزارئین 4 . 

امام صادق اا دربارة آية «َل يسوي اليح یعون این لا یعون ما ی که اورا 
لباب " فرموده است: «ما همان کسانی هستیم که می‌دانند و دشمنان ما کسانی‌اند که نمی‌دانند و 
شیعیان ما نیز همان خردمندانند» ". 

همین روایت را سعد و نضر بن سوید از جابر از امام باقر عا نقل کرده‌اند ". 

عمار بن مروان از امام صادق ا روایت کرده و گفته است: از ایشان دربارة 11 في ذلکَ 1 
ای ای پرسیدم که تیش چیستت* 

فرمود: «یعنیآنچه خداوند عر و جل پیامبر خود را از آن آگاهانده که پس از او خواهد شد. یعنی 
مسئلة خلافت و آن نیز همان گونه شد که خداوند به پیامبر خود خبر داد و همان گونه شد که پیامبر 
خداعَ به عل یا خبر داد و همان گونه شد که از علی ع به ما رسید و ما راز آن سلطنت که پس از 
او رخ می‌دهد آگاهاند ۴ 

اماملا در ادامه» پس از سخنی چند فرمود: «ماییم که آگاهی از همة این‌ها به ما رسیده است و 


ماش تا ای اه و وا 
ییم فیم‌های حداوند بر و و حرانه‌داران داس او 


۱. قصص /۵: و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و 
ایشان را وارث زمین کنیم. 

برای روایت -> کلینی. الکافی. ۱ مفید. الا رشاد. ۱۸۰/۲ ؛ طبرسی, مجمع الیبان. ۴۱۴/۷ ؛ هموء اعلام الوری؛ 
2۷۱ 
۲ زمر / ۹: آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟ تنها خردمندانند که پندپذیر ترند. 
۳. «نحن‌الذین یعلمون و عدونا الذین لایعلمون و شیعتنا اولوالالباب» سه صفار» بصاثر الدرجات» ۷۵؛ کوفی, تفسیر فرات 
الکوفی. ۳۶۳+ طبرسیء مجمع الییان» ۳۸۹/۸ . 
۴ > صفار. بصاثر الدرجات. ۷۵؛ کلینی. الکافی. ۳۱۲/۱؛ ابن‌حیون, شرح الاخبار» ۵۰۰/۳؛ طوسی. التیان ۱۳/۹؛ 
حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل» ۱۷۵/۲ . 
۵ طه /۵۴ و ۱۲۸: قطعاً در آین‌ها برای خردمندان نشانه‌هایی است. 
۶ «ما آخبر الله عز و جل به رسوله مما یکون من بعده یعنی آمر الخلافة و كان ذلك كما آخبر الله رسوله و کما آخبر رسوله 
علیا و کما انتهی الینا من علي مما یکون بعده من الملک». 
۷ «نحن الذین انتهی الینا علم ذلک کله و نحن قوام الله على خلقه و خزنة علم دینه». برای هر دو متن -> صفار. بصائر 
الد رجات. ۵۳۷؛ قمی, تفسیر القمی, ۶۱/۲. 


مقدمات ۳۱۰۱ 


یحبی بن عبدالله بن حسن از امام صاد قا روایت کرده که دربارة آیه‌های « ولد سَبقَّت کلمتتا 
لعبادتّا این * إِنَهّم لهم الْمَنصُورُون * ون مُندتا كه عابني فرموده است: ما 
همان‌هاييم آ. 

ابوحمزه از امام باق 22 ضریس کناسی از امام صادقب روایت کرده که دربارة 
کل شیم هالک إلا ره لَه الْحکُم وله یه ت جَعون6 " فرموده‌است: «ما همان وجه هستیم که از 
رهگذر آن آهنگ خدا کنند» ". 

از امام صاد ق٤‏ روایت شده که دربارة «حَبّب حَیّبَ الیِکم الایمان وَزیتَهٌ في لوبگ ۵ فرموده: 
یعنی امیرمومنان ا و" دربارة «وَکرَه إل الكُفْر وَالْمُسُوق و العطیّان» ‏ فرموده است: 
«ناخرسندی ما از کسانی است که با پیامبر خداعٌ و با ما مخالفت ورزنده* 

در تفسیر عیاشی به سند وی از ابوالصباح کنانی آمده که امام صادق ًه فرموده است: «ماییم 
طایفه‌ای که خداوند فرمانبری از ما را واجب گردانیده است. انفال از آن ما است. صفایا از آن ما است. 
ماییم پایداران در دانش و ماییم همان مردمی که به ایشان رشک برده شود و خداوند در کتاب خود از 


آنان چنین یاد کرده است: یا بر مردم رشنک می‌برند؟» . 


۱. صافات / ۱۷۳-۱۷۱: و قطعاً فرمان ما دربارة بندگان فرستاده ما از پیش چنین رفته است که آنان بر دشمنان 
خودشان حتماً پیروز خواهند شد و سپاه ما هر آینه غالب آیندگانند. 
۲. روایت را در منابع نیافتم. 
۳ قصص / ۸۸: جز ذات او همه چیز نابودشدنی است. 
۴. «نحن الوجه الذی یتی الله منه». -> ابوحمزه ثمالی. تفسیر ابی‌حمزة الثمالی» ۲۶؛ صفار. بصاثر الدرجات» ۸۵؛ 
اب تابون الي ۱ قمی. تفسیر القمی. ۳۴۵/۳ در برخی به نقل از امام سجاد ڭا . 
۵ حجرات / ۷: و ایمان را برای شما دوست‌داشتنی گرذانید و آن را در دل‌های شما بیاراست. 
۶ از این قسمت به بعد تا پایان روایت حاضر در نسخة مبنا وجود ندارد و در دیگر چاپ‌ها ظاهراً به استناد منابع آمده است. 
۷ حجرات / ۷: و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت. 
۸ «بغضنا لمن خالف رسول الله و خالفنا». ے کلینی, الکافی. ۴۳۶/۱؛ قمی, تفسیر القمی, ۳۱۹/۲ ؛ کوفیء تفسیر فرات 
الکوفی, ۴۲۸. 

٩‏ «نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الآنفال و لنا صفو المال و نحن الراسخون فى العلم و نحن المحسودون الذین قال الله 
فی کتابه: اَم ب حون الاس »۰ ے عیاشی, تفیرالعباشی, ۰۲۴۷/۱ ذیل آیة ۵۴ سورة نساء. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


در کتاب آبن‌عقده است که امام صادق اش به حصین بن عبدالرحمن فرمود: «ای حصین. دوستی با 

مارا کم مگیر که از باقیات صالحات است» . 
۳ ۱ 1 ۲ 1 ۲ 

گفت: ای پسر پیامبر خداء من آن را کم نمی‌گیرم. بلکه خداوند را بر آن سپاس می‌گزارم . 

در تفسیر علی بن ابراهیم است که امام صادق عة دربارة آية ِن في لک لایّات لْتَسین 4 ۳ 
: ۹ رف 7 . ت ۴ 
فرمود: «ماییم هوشیاران و راه در ما مستقر است و راه» گذر به سوی بهشت است» هة 

بیاع زطی, اسباط بن سالم و عبدالله بن سلیمان این مضمون را از امام صادق نت روایت کرده‌اند۵ 

محمد بن مسلم و جابر نیز این مضمون را از امام باقعا روایت کرده‌اند ۶ 

داوود از امام پرسید: آیا دوستداران خود را از دشمنان بازمی‌شناسید؟ 

فرمود: «... آری» ای داوود. هیچ یک از دشمنانتان نزد ما نیاید مگر این‌که بر پیشانی‌اش وازۀ کافر 
بینیم و هیچ یک از دشمنانمان نزدمان نیاید مگر این‌که بر پیشانی‌اش واه مؤمن بینیم. این سخن 
خداوند است که فرمود: ِن فی ذلك لیات للمْتَرَ مین 4 ".ای داوود. ما همان متوسمان هستیم »۸ 

امام صاد ق آیه را خواند: ومد أَرسَلنا رسلاً من فیک وجعلنا هم آژواجا وَذرید4 ۱ 


پس با دست به سینۀ خویش اشاره کرد و فرمود: «خدا را سوگند ما ذرية پیامبر خداییم» "۱. 


۱. ٠يا‏ حصین لاتستصفر مودتنا فانها من الباقیات الصالحات». 

۲ > فضائل اميرالمؤمنین غ2 ۱۹۶. 

۳ حجر / ۷۵: به یقین در این برای هوشیاران عبرت‌ها است. 

۴. «نحن المتوسمون و السبیل فینا مقیم و السبیل الجنة». > قمی, تضیر القمی» ۰۳۷۷/۱ 

۵ > صفار. بصاثر الد رجات. ۳۷۵ و ۳۷۷؛ کلینی. الکافی. ۲۱۸/۱؛ مفید. الاختصاص. ۳۰۳. 

۶ در این روایت امام بقل فرمود: «هم‌الائمه»؛ مقصود از ایشان ائمه است. ے کلینی» الکافی» ۰۲۱۸/۱ 

۷ حجر | ۷۵ 

۸ «نعم یا داوود لایأتینا من یبفضنا الا تجد بین عینیه مکتوبا: کافرء ولا من محبینا الا نجد بین عینیه: مومن و ذلک قول 
الله تعالی: إن فى ذلك لیات لت یمین » فنحن المتوسمون يا داوود». > صفار. بصاثر الدرجات. ۳۷۸؛ مفید. 
الاختصاص, ۳۰۳. 

٩‏ رعد /۳۸: و قطعاً پیش از تو نیز رسولانی فرستادیم و برای آنان زنان و فرزندانی قرار دادیم. 

۰ «نحن و الله ذرية رسول‌الله». ے عیاشی, تفسیر العباشی. ۲۱۳/۲. برای روایت با مقداری تفاوت نیز ے برقی؛ المحاسن, 
۱ 


مقدمات / ۳۱۰۳ 


ابوعبدالله محمد بن عبدالله موسوی گفته است: امام صادق ا فر مود: «خدا را سوکند. ماییم آن 
درخت که از آن نهی شد . 

شرح این سخن اماما آن است که چون خداوند فرشتگان را فرمود تا برای آدم لت سجده کنند. 
فرشتگان و گیاه و درخت. و سنگ و ماسه به سجده افتادند. اما ابلیس چون دید شبح‌ها سجده 
نمی‌گزارند و خداوند آنان را از این‌که جز برای E‏ 7۱۳۹ سجده سر باز زد 
و مخاطب این سخن قرارگرفت: قال لسن ما متعک آن تشد ما لت دی آاستکیوت آم 
كنت من العَالین 4 ۳. 

این خطاب به پیشینه دلالت دارد؛ زیرا عقل گواهی می‌دهد که آن هنگام. در زمین موجودی عالی 
نبوده است که ابلیس در سجده با او سنجیده شود و کسانی که بر همة خلق برتری داشتند از سجده 
گزاردن بر او احساس خواری کنند و در نتیجه, ابلیس بر آن موجود عالی که در زمین بود رشک برد. 
[بل آن موجود در آسمان بود و] آدم نة از خداوند پرسید: اینان که بر من برترشان داشته‌ای 
کیستند؟ 

خداوند فرمود: آفریدگانی که تو را برای آن‌ها آفریدم و اگر نبودند جن و انس را خلق نمی‌کردم. 

آدم 1 پرسید: اینان از نسل من هستند يا غیر آن؟ 

فرمود: از نسل تو 

آنچه این‌جا از لغت فهمیده می‌شود این است که آنان همان «کلمة طیبه»‌ای هستند که خداوند آن 
را مثل زده و آد م را نیز از آن نهی فرموده است. 

پس چون آدم ٍلا هبوط یافت احساس تنهایی کرد و خداوند آن «کلمات» را به او الهام کرد. او 
آن‌ها راگرفت و خداوند توبة او را پذیرفت. 


دلایل امامت 
اما از دلایل امامت آن حضرت همان شرط عصمت در امام و یقین نسبت به وجود عصمت در ایشان است. 


در حالی که دربارۀ زید بن علی نه یقین به چنین عصمتی وجود دارد و نه بر او نصی رسیده است. 


۱. «نحن و الله الشجرة المنهی عنها». روایت را در منابع نیافتم. 


۲ ص / ۷۵: آیا تکبر نمودی یا از جملة بر تری‌جویانی؟ 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


دلیل دیگر هم آن است که امام باید از همة احکام شریعت آگاه باشد و هیچ اختلافی نیست که 
دیگر کسانی که برای آنان دعوی امامت شده است از همة احکام شرع آًگاهی نداشته‌اند. 


همچنین از دو طریق متفاوت ثابت شده که بر امامت آن حضرت نص صادر گردیده است. 


اهمیت شش 

بدان که از اسم فاعل و اسم مفعول هر کدام شش صیغه اشتقاق می‌یابد. جهت‌ها شش تایند. شیطانک 
قپان شش درجه‌ای است. آفرینش آسمان‌ها و زمین در شش روز بوده است. پیامبران اولوالعزم شش 
تن بوه‌اند: آدم نا نوح ا ابراهیم اء موسی اء عیسی اش و محمد ی جبرئیل ششمین تن 
از اصحاب کسا است. خداوند فرموده است: ولا حَمْسَة الا مر اسهم و جعفربن محمد 


صادق اة ششمین امام است: 


حساب جمل 
در حساب جمل نیز عبارت «جعفر الصادق» همسنگ «الامام المطلوب للمؤمن و المنافق» است و هر 
یک از دو عبارت معادل پانصد و هشتاد و نه می‌شوند. 
جوانمردانی هستند و به گاه نبرد شمشیرهایی را مانند که دلیرانی در پیکارها با آن‌ها بر گردنکشانی 
تاخته‌اند. 
طایفه‌ای که به گاه کرامت» آب بلندآوازگی بر چهرة آنان بالا و پایین می‌رود. 
احمد ان نیای هم بزرگ‌فردان را پدر خویش خوانند و البته که هر شاخهای در خوی وخا 
نشان از درخت خود دارد. 
صاحبان دهش باشند. آن‌گاه که در جای دیگر چیزی برای بخشیدن دیده نشود و راهبرانی 
پیشگامند. 


هنگامی که سرچشمه‌ها به کاستی روی نهند. 


۱. مجادله / ۷: و نه میان پنج تن مگر اين‌که او ششمین آن‌ها است. 


مقدمات / ۳۱۰۵ 


در مجد و عظمت در آسمانی چنان بلندند که پایه‌هایش دلیری و بخشندگی است. 

آن‌گاه که خیال ايشان در خاطر آید» گشاده‌دستانند و آن‌گاه که دلیران از نبرد پای پس کشند شیران 
میدان. 

چون بر گرد کعبة او طواف کنند خود مطاف باشند و پایه‌های کعبه از ایشان شرافت و افتخار گیرد. 


ایشان هدف رشکبری‌هایند و هرکس هم که دل در محبت آنان بندد. هدف حسادت باشد . 


قاضی گفته است: 
ارجمندی و افتخار به مرتبتی بلند چون مرتبت شما چشم دوزد و باران و دریا در بر دهش‌های شما 
احساس خجلت کند. 
همة عمر دیگر کسان به گاه بلندآوازگی‌هایشان یک روز شما را در هنگام گمنامی ماند. 
فرمانفرمایانی هستید که نه به ستم حکم رانده‌اید و نه به هوس آگاهی یافته‌اید و نه به پندار عمل 
کرده‌اید و نه کبر ورزیده‌اید 
چون رخدادهای سیاه روی کنند دستان شما سپید باشد و شمشیرهایتان سرخ و دامن‌هایتان گرم. 


۲ ۳ ۲ و و 1 7 3 1 
در خاور و باختر یاد شما را میان خلق بر زبان آورند. چونان که آیین شما سپاسگزاری است : 


هم فتية کسیوف الهند طال بهم 
قوم لماء المعالي في وجوههم 
یدعون أحمد أي جد الفخار آبا 
و الم نعمون اذا مالميكن نعم 
اوفوا من المجد و العلیاء في فلك 
سبط الا کف اذا شیمت مخائلهم 
هم الم طاف اذا طافوا بک عبته 
محسدون و من يعقد بسحبهم 
لمثل علاکم ينتهي المجد و الفخر 
و عمر سواکم في الوری مثل یومکم 
ملکتم ولا عدوی حکمتم ولا هوی 


على المطاول اباء مناجید 
عند التکرم تسصویب و تصعيد 
و العسود ينبت في افنانه العود 
ولات دون آذا قل المسواریسد 
شم قواعدهن البأس و الجود 
اس اللقاء اذا صد الصنادید 
فشرفت بهم منه القسواعید 
حبل‌المودة یضحی و هو محسود 
و عند نداکم یخجل الفیث و البحر 
افا اا قرو رهق 
علمتم ولادعوى عملتم ولاكبر 


چ 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ابن‌حماد گفته است: 
درود خداوند بر زادگان احمد جه که اهل بزرگواری‌اند. 


کسانی که آشتی با ایشان سلامت و جنگ با ایشان ندامت است. 


چون خشنود شوند خدای خشنود شود و او خود به آنچه ایشان حکم کنند حکم کند. 


ولای ایشان پاک‌ترین زکات است و ولایت خالص ایشان از نعمت‌ها است. 


خدای مهیمن پیش از آن‌که مردمان را بیافریند نور ایشان را آفرید. 


هرکس بر آنان درود نفرستد هیچ نماز نخوانده و هیچ روزه نگرفته است. 


اگر ظلمت مردمان را دربرگیرد آنان آیین هدایتند. 


اگر آنان نبودند. آدم ٤ه‏ نه توفیق توبه می‌یافت و نه بر او رحم می‌شد. 


اگر هدایت ایشان نبود. راه نه شناخته و نه دانسته شده بود. 


درود خداوند بر ایشان تا آر‌گاه که ستاره‌ای از آسمان فرومی‌افتد یا جلوه می‌کند . 


< 


آیادیکم بیض اذا اسود حادث 


ووک فی کل شرق و قرب 


صلی لاله علی سلا 
من کان سلمهم سلم 
یرضی الاله اذا رضوا 
آرکی الزکاة ولاژهم 
خلق الم هیمن نورهم 
من لم‌ی صلهم ب‌الصلا 
الله أوجب حقهم 
شعع الهداية إن دجى 
لولا هم مافازآ 
لولا ه‌دایسستهم لما 


صلی لاله علیهم 


و أسيافكم حمر و أكنافكم جمر 
علی الخلق یتلی مثل ما دینکم شکر 


لة أحمد أهل الکرم 
أو كان حربهم ندم 
وبکل ماحکموا حکم 
و المسحض منه من النعم 
من قبل أن برأ النسم 
ةفلميصل و لميصصم 
وعلی العباد به حتم 
لب الضلالة و ادلم 
دم بالمتاب و لا رحم 
عرف السبيل و لاعلم 
ماغارنجم أونجم 


فصل ۲ 


آگاهی امام صادق .ا از زبان‌ها و خبر دادن آن حضرت از غیب 

زبان کبوتران 
مغیث چون امام صادق اا را دید که در خانة او بود و می‌خندید گفت: فدایت شوم. نمی‌دانم از کدام 
یک از این دو شادتر باشم؟ از این‌که در خانه‌ام نشسته‌ای يا از این‌که می‌خندی؟ 

فرمود: «کبوتر نر بر کبوتر ماده غرید و گفت: تو مایة آرامش و همسر منی» اما آن‌که بر فرش نشسته 
است. نزد من از تو دوست‌داشتنی تر است. من از سخن او خندیدم» . 

فضیل بن یسار در حدیث برد اسکاف همین مضمون را بدین صورت روایت کرده است که پرنده 
گفت: ای همدم و ای همسر من. خداوند هیچ آفریده‌ای دوست‌داشتنی تر از تو نزد من نیافریده است" 
و همة نگرانی‌ام نسبت به تو تنها بدین اميد است که خداوند مرا از تو فرزندانی دهد که اهل بیت را 
دوست داشته باشند. 


۱. «انه هدر الحمام الذکر على الانثى فقال: آنت سكني و عرسي و الجالس على الفراش أحب إلى منک. فضحکت من 
قوله». 

این روایت را در منابع نیافتم. هرچند این مضمون در منابع دربارة امام کاظم ع روایت شده است. 
۲. = صفار. بصائر الد رحات. FA!‏ مفید. الاختصاص. ۹۳ء طبری آملی. دلائل الامامة TAT‏ در همه منابع با افزوده 


«مگر آن‌که مولایم جعفر بن محمد باشد». 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


زبان گنجشکان - 
سالم وابستة بیاعلزّطی گفته است: من و تنی چند. در یکی از چهاردیواری‌های ابوعبدالله امام صادق ا 
ناهار می‌خوردیم که گنجشکان به آواز درآمدند. امام صاد قط پرسید: آیا می‌دانی چه می‌گویند؟ 
گفتم: فدایت شوم. نه. خدا را سوگند نمی‌دانم چه می‌گویند. 
فرمود: «می‌گویند: خداونداء من آفریده‌ای از آفریده‌های توام و ما را گریزی از رزق تو نیست. 


کان ما ا [خوراک ده و ] سیراب کن 


زبان فاخته و صلصل 
داوود بن فرقل و عبدالّه بن سنان و حفص بن بختری از امام صادق ًة روایت کرده‌اند که بانگ آواز 
فاخته‌ای شنید که در سرای او می‌خواند. 
پرسید: می‌دانید این فاخته چه می‌گوید؟ 
گفتیم: نه. 
فرمود: «می‌گوید: شما را از دست بدهم» شما را از دست بدهم. آن را از میان بردارید پیش از آن‌که 
شما را از دست بدهده . 
عمر اصفهانی همین مضمون را از آن حضرت دربارة صلصل نقل کرده است ". 
همچنین روایت شده که فرموده است: قمری (کبوتر جنگلی) می‌گوید: پاکید. پاکید " 


زبان کلاغ 
عبدالله بن فرقد گفته است: با امام صادقنب رهسپار مکه شدیم و چون به سرف رسیدیم. کلاغی بر 


سر راهمان پیدا شد و به چهرة آن حضرت قارقار کرد. 


۱. «تقول: اللهم اني خلق من خلقک لابد لنا من رزقک اللهم [فاطعمنا و] اسقنا». -> صفار. بصاثرالد رجات ۳۶۵؛ قطب 
راوندی. الخرانج و الجرائح» ۸۳۴/۲ و ۸۳۵ با مقداری تفاوت. 

۲ «تقول فقدتکم فقدتکم. فافقدوها قبل ان تفقدکم». > صفارء بصالر الد رجات. ۳۶۳؛ کلینی, الکافی» ۰۵۵۱/۶ هر دو 
منبع با مقداری تفاوت. 

۳ > صفارء بصاثر الد رجات. ۳۶۵؛ کلینی. الکافی. ۱/۶ ۰۵۵ 

۴ «یقول الورشان: قدستم قدستم». -> صفار. بصاثر الد رجات. ۳۶۳؛ مفید. الاختصاصء ۰۲۹۴ 


آگاهی امام صادق ا از زبان‌ها و... / ۳۱۰۹ 


امام فرمود: «از گرسنگی بمیر؛ هر چه تو می‌دانی ما نیز می‌دانیم. با این تفاوت که ما بیش از تو . 


زبان خراسانیان 

درکتاب خرق‌العادات " است که طایفه‌ای از مردمان خراسان به حضور اماما رسیدند و امام بی‌آن که 

آن‌ها چیزی پرسیده باشند فرمود: «ه رکس مالی از حرام به چنگ آورد خداوند آن مال را در ناروا ببرد» ". 
فف خذا ما را فدایت گند معتای این سکن را تمی فهمین. 


[به فارسی] فرمود: از باد آید به دم شود آ. 


زبان نبطیان 
عماربن موسی ساباطی گفته است: امام صاد قفا به من فرمود: «مظ الله وکسا و لسحه بساطوراه. 
عمار گوید: بدیشان گفتم: هیچ نبطی‌ای ندیده‌ام که فصیح تر از شما به زبان نبطیان سخن گوید. 


فرمود: «ای عمار و به هر زبانی». 


ورد یهودیان در هنگام ذبح 
در حدیث عامر بن علی جامعی است که امام پرسید: آیا می‌دانی آنان - یعنی یهودیان - به هنگام 
ذبح چه می‌گویند؟ 

گفتم: نه. 


فرمود: می‌گویند: نوح اودل ادموک یلهزبا یحول عالم اسر قدسوا و مضوا بنواصیهم و نیال استخفضوا * 
۱. «مت جوعاً ماتعلم من شیء الا و نحن نعلمه الا آنا اعلم بالله منک». -> صفارء بصاثر الد رجات. ۳۶۳ و ۳۶۵: طبری 
آملی. دلائل الامامة. ۲۸۴؛ قطب راوندی, الخرائج و الجرانح» ۸۳۳/۲. 
۲ از این کتاب اطلاعی به‌دست نیاورده‌ام. 
۳. «من جمع مالاً من مهاوش آذهبه الله فى نهایر» 
۴ » صفارء بصاثر الد رجات ۳۵۶ و ۳۵۷. 
۵ «يا عمار و بکل لسان». برای روایت با تفاوت‌هایی ے صفارء بصاثر الد رجات. ۰۳۵۳ مفید. الاختصاص. ۲۸۹. 
۶ ے صفارء بصاثر الدرجات. ۰۳۵۴ با مقداری تفاوت. 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج غ) 


زبان مردمان دوين 
از مردی از اهالی دوین نقل شده که گفته است: می‌خواستم دربارة تخم بوقلمون از آن حضرت بپرسم 


: ۲ 0 ۱ ۳۹۹ 2 کے 2 
او حود فر مود: «نیابت وعانا مینا لا تاصل»؛ یعنی بحم بوقلمون حوردنی دیست . 


نفی سخن غالیان 
مفضل بن عمر گفته است: من و خالد جواز و نجم‌الحطیم و سلیمان بن خالد بر در سرای امام 
صادق طا بودیم و در آنچه غالیان می‌گویند با همدیگر سخن گفتیم. 

امام اقا بی‌کفش و بی‌ردا و در حالی که می‌لرزید بیرون آمد و فرمود: ای خالد. ای مفضل» ای 
سلیمان, ای نجم. نه. «بّل با مُكرَمُو ن لا يَسْبقونة بل وَهم بآثره يَعْمَلو ن" 

صالح بن سهل گفته است: دربارة امام صاد ق٤‏ بر آن باور بودم که غالیان می‌گفتند. 

او در من نگریست و فرمود: «چه بی‌خبری ای صالح. خدای را سوگند که ما بندگانی آفریدة اوییم. 


® e 
. ما را پروردگاری است که او را می‌پرستیم و اگر او را نپرستیم ما را کیفر دهد»‎ 


پاسخء بدون پرسش 
عمربن زید گفته است: نزد امام صادق ا لته بودم و او بیمار بود. در این اندیشیدم که نمی‌دانیم در این 
بیماری چه بر سرش می‌آید و خوب است در این باره که امام پس از او کیست از او بپرسم. 

راوی گفته است: او روی خود به سوی من چرخاند و فرمود: «وضع چنان نیست که تو می‌پنداری. 
در این بیماری بر من بیمی یس 


۱. > صفار, بصاثر لد رجات. ۳۵۴؛ طبری آملی. دلائل الامامةء ۲۸۷. 
۲ انبیاء ۲۶ و ۲۷: بلکه بندگانی ارجمندند که در سخن بر او پیشی نمی‌گیرند و خود به دستور او کار می‌کنند. 
برای روایت نیز -> کلینی. الکافی. ۲۳۱/۸ و ۰۲۳۲ 
۳ «ویحک یا صالح | انا و الله عبید مخلوقون لنا رب نعبده و إن لم نعبده عذبناه. > طوسی. اختبا رمعرفة الرجال» ۱/۲ ۰۶۳ 
۴ «ان الامر لیس کما تظن. لیس علی من وجعی هذا بأس» -> صفار. بصاثر الدرجات. ۲۵۹؛ ابن‌حمزه» الثاقب فى 
المناقب. ۴۱۴؛ قطب راوندی. الخرانج و الجرائح؛ ۳۳/۲ 


آگاهی امام صادق مب از زبان‌ها و... / ۳۱۱۱ 


از او بپرسم که پس از او زمام کار به دست کیست. اما رویش را به سمت من چرخاند و فرمود: «خدای را 
سوگند. در این صورت تو را پاسخ نمی‌دادم '. 

زیاد بن ابی‌الحلال گفته است: خواستم از امام خاو دربارة آن‌که در حدیث جابر اختلاف 
کرده‌اند بپرسم. 

او سخن آغازید و فرمود: «خداوند جابربن یزید جعفی را بیامرزد. او از ما درست نقل می‌کرد. 
ا مب هم تسشن | لت کد او ما دروخ دی ست 

شهاب بن عبدربه گفته است: نزد امام صاد ق رفتم تا مسئله‌هایی از او بپرسم. 

فرمود: آمده‌ای تا در این باره بپرسی که فردی جنب با کوزه از چاه آب برمی‌دارد و در این ميان 
دستش به آب می‌خورد. 

گفتم: آری. 

فرمود: این مسئله اشکالی ندارد. 

سپس افزود: آمده‌ای تا از من بپرسی که فردی جنب از سر سهو دست خود را پیش از شستن در 
آب فرومی‌برد. 

گفتم: آری. 

فرمود: اگر جیزی به دست او نرسیده باشد اشکالی ندارد. 

سپس افزود: آمده‌ای تا از من در این باره بپرسی که فردی جنب غسل می‌کند و قطره‌های آب از 
بدن او به ظرف آب می‌ریزد یا آب از زمین ترشح می‌کند و در ظرف می‌ریزد. 

گفتم: آری. 

فرمود: هیچ یک از اين‌ها اشکالی ندارد. 

یی قزشوک آ شدای جاک این باه مرش کی کناربرکهای لاشهای اسک با می توان از ان به 
وضو گرفت يا نه؟ 
۱. «ذا والله لااجیبک». -> صفار بصاثر الدرجات» ۰۲۵۵ طبری آملی, دلایل الامامة. ۳۸۰؛ ابن‌حمزه. الشاقب فی 
المناقب. ۴۰۳. 
۲. «رحم الله جابرین یزید الجعفی فانه كان یصدق علینا و لعن اله المفيرة بن سعید فانه كان یکذب علیناه. -» صفار. 
بصاثر الد رجات. ۲۵۸ ۴۸۰؛ طبری آملی. دلائل الامامث. ۲۸۱ و ۲۹۰؛ مفید. الا ختصاص. ۴ ابن‌حمزه. الثاقب فی 
المناقب» ۴۰۳؛ قطب راوندی» الخرائج و الجرائح. ۷۳۳/۲؛ طوسی. اختیار معرفة الرجال» ۴۳۶/۲. 


۲۳ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


گفتم: آری. _ 
۲ 1 - م ۳ e‏ 
فرمود: از ان سمت دیگر وضو بگیر» مگر آن‌که بوی بد بر اب چیرگی یافته و آن را متعفن کرده باشد . 


مرا از همه آنچه گذشته بود آگاهاند 
صفوان بن یحبی گفته است: جعفر بن محمد بن اشعث گفت: آیا می‌دانی از چه روی بدین کار درآمدیم؟ 

ابوجعفر - یعنی منصور دوانیقی -به پدرم محمد بن اشعث گفت: ای محمد. مردی زیرک نزد من 
یاو که کاری برایم انجام دهد. 

گفتم: برایت يافته‌ام. این فلان بن فلان بن مهاجر دایی من. 

راوی گوید: محمد بن اشعث دایی خود را آورد. 

منصور به او گفت: ای پسر مهاجر این اموال را بگیر و به مدینه رو و آن‌جا با عبدالله بن حسن و 
جعفر بن محمد و خاندان ایشان دیدار کن و بدیشان بگو: من مردی غریب از مردمان خراسانم و در 
آن سرزمین شیعیانی از شیعیان شما هستند و این اموال را برای شما فرستاده‌اند. بدین وصف به هر 
یک از آنان فلان مقدار بده و چون آن مال را گرفتند بگو: من یک فرستاده‌ام و دوست دارم دستخط 
شما حاکی از دریافت این اموال را در اختیار داشته باشم. 

ین‌مهاجر آن اموال راگرفت و رفت. 

چون بازگشت منصور از او پرسید: چه خبر؟ 

گفت: نزد آن طایفه رفتم و این هم دستخط آنان, به جز جعفر بن محمد. در حالی که در مسجد 

انه ۰ ۰ ۰ ۰ سول ۲ م“ & “ 5 4° °“ ۰ ۰ ۰ 

پیامبر يوم نماز می‌خواند به سراغش رفتم و پشت سرش نشستم و گفتم: نماز را به پایان می‌رساند و 
آنچه به دیگران گفته‌ام به او نیز می‌گویم. 

اما او نماز خود به شتاب به پایان برد و سپس در من نگریست و فرمود: ای مرد» از خدا پرواکن و 
خاندان محمد ما را فریب مده. به مهتر خویش نیز بگو: از خدا پرواکن و خاندان محمد ي را فریب 


مده؛ که آنان گرچه همه نیازمندند. اما هنوز خاطره‌هایی تازه از حکومت بنی‌مروان دارند. 


. ه صفار بصاثر الد رجات ۸و ۵۹ . 


آگاهی امام صادق لس از زبان‌ها و... / ۳۱۱۳ 


گفتم: خدایت به سامان دارد. این چیست که می‌گویی؟ 

گفت: به من نزدیک شو. ۱ 

من نزدیک شدم و او همة آنچه را میان من و تو گذشته بود بازگفت. گویی سومین ما بوده است. 

منصور به ابن‌مجاهد گفت: ای پسر مهاجر.بدان هیچ یک از افراد خاندان نبوت نیست که «محدث» 
نباشد. و محدّث روزگار ما جعفر بن محمد است. 


3 ۱ 
باری این آیت بود که سبب شد بدین باور گراییم 


خبردادن عمار از آنچه گذشته بود 
عمار سجستانی گفته است: عبدالله نجاشی که زیدی و از طرفداران عبداللّه بن حسن بود به حضور امام 
صادق1 رسید. 

امام صاد ق عة از او پرسید: چه چیز تو را به آنچه کرده‌ای واداشته است؟ آیا به یاد می‌آوری روزی 
راکه بر در سرای طایفه‌ای گذشتی و از ناودان آبی روی تو ریخت و گفتی این نجس است و خویش را 
در حالی که حوله‌ای بر تو بود به رودخانه افکندی و کودکان آن‌جا گرد آمدند و بر تو خندیدند و 
فریادها ز دند؟۲ 

راوی گفته است: چون از حضور امامت بیرون آمدیم. عبدالله نجاشی گفت: ای عمار. تنها این 


5 ۳ 
مهتر من است نه کسی جز او . 


پاسخ» پیش از پرسیدن 
عبدالله نجاشی گفته است: ترشح پیشاب به پوستینی چرمی رسید و من در آن شک کردم و آن را در 


آبی سرد فروبردم. 


۱. > صفارء بصاثر الد رجات ۲۶۵ و ۲۶۶ ؛کلینی. الکافی. ۴۷۵/۱؛ طبری آملی. دلائل الامامت. ۲۶۶ و ۲۶۷ ؛ ابن‌حمزه: 
الثاقب فی المناقب. ۴۰۶ و ۴۰۷؛ قطب راوندی, الخرائج و الجرائج ۷۲۰/۲ و ۷۲۱. 

۲ «ما دعاک الی ما صنعت أتذکر یوما مررت علی باب قوم فسال علیک میزاب من الدار فقلت: انه قذر فطرحت نفسک 
فی‌النهر بئیابک و علیک منشفة فاجتمع علیک الصبیان یضحکون منک و یصیحون علیک؟» 

۳ -> صفار. بصاثر الد رجات. ۲۶۵؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۴۱۱؛ قطب راوندی. الخرائج و الجرانح. ۷۲۲/۲ و 
۳۳ 


۱۴ ۱ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


چون به حضوړ ابوعبدالّه امام صاد ق رسیدم بی‌آن‌که چیزی بپرسم گفت: «چون پیشاب را به 


آب بشویی پوستین خراب شود '. 


چرا با مادر درشستی کردی؟ 
مهزم گفته است: میان من و مادرم بگومگویی درگرفت و من با او درشتی کردم. 

چون فردای آن روز شد نماز صبح خواندم و نزد ابوعبداله ی رفتم و بر او وارد شدم. 

بی‌آن‌که چیزی بپرسم سخن آغازید و فرمود: «ای مهزم. تو را با خالده چه کار؟ دیشب با او تندی 
کرده‌ای! مگر نمی‌دانی که شکم او منزلی بود که در آن سکونت گزیدی. دامن او گهواره‌ای بود که در آن 
آرام گرفتی و پستان او جامی بود که از آن نوشیدی؟»' 

گفتم: چرا. 


۲ ا ۳ 
فرمود: «پس با او درشتی مکن» ۰ 


خبردادن از کارهای پنهانی 
حارث بن حصیره ازدی گفته است: مردی از کوفیان به خراسان آمد و مردم را به ولایت امام صادق 4ا 
فراخواند. 

گروهی فرمان بردند و پاسخ دادند. گروهی راه انکار در پیش گرفتند و مخالفت کردند. و گروهی 
پرهیز کردند و توقف گزیدند. 

راوی گوید: از هر یک از این سه گروه مردی به نمایندگی رهسپار شد و همگی به حضور امام 


صادق: رسیدند. 


۱. «ان البول اذا غسلته بالماء فسد الفراء». > صفار. بصاثر الدرجات. ۲۶۲ (با مقداری تفاوت)؛ طبری آملی. 
دلائل الامامةء ۲۹۶؛ قطب راوندی الخرانج و الجرائح» ۷۳۶/۲. 

۲. «يا مهزم مالک و لخالدة آغلظت لها البارحة؟ ما علمت ان بطنها منزلا قد سکنته و ان حجرها مهداً قد اغترته و ان 
ندیها وعاء قد شربته؟» 

۳. «فلا تغلط لهاء. ے صفار. بصاثر الد رجات. ۲۶۳؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۲۵۵ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب» 


آگاهی امام صادق ف از زبان‌ها و... / ۳۱۱۵ 


یکی از آن‌ها گفت: خدایت به سامان دارد. مردی از کوفیان نزد ما آمد و مردم را به ولایت و طاعټ 
تو فراخواند و گروهی پاسخ دادند وگروهی توقف گزیدند. _ 

امام پرسید: تو از کدام یک از این سه طایفه‌ای؟ 

گفت: از آن طایفه‌ام که پرهیز کردند. 

پرسید: اما پرهیز تو از آن زن در فلان روز کجا بود؟ -و بدین سخن با کنایه گفت که آن مرد با کنیز 
یکی از مردمان خلوت گزیده و با او همبستر شده است. 


۱ ۱ 5 


انگشتر شگفت 
عبدالرحمن بن کثیر در روایتی مفصل آورده است که مردی به مدینه آمد و جویای امام بل شد. 

او را به عبداللّه بن حسن راه نمودند. 

سخنی از عبدالله بن حسن پرسید و سپس از نزد او بیرون آمد. 

او را به نزد جعفر بن محمد راه نمودند و آهننگ ایشان کرد. 

امام صاد ق2 چون در او نگریست به او فرمود: ای مرد تو فریب خورده‌ای. تو به شهر ما آمده‌ای 
و جویای امام شده‌ای و گروهی از زادگان حسن از تو استقبال کرده و تو را به عبدالله بن حسن راه 
نموده‌اند. 

اینک اگر خواسته باشی تو را از آنجه درباره‌اش پرسیده‌ای 9 پاسخ‌هایی که به تو داده است 

سپس کسانی از زادگان حسین ا 
محمَدل را دیدار کنی دیدار کن. 


گفت: راست هی گه فی: همان گونه بوده است که گفتی. 


تو را دیده‌اند و گفته‌اند: ای مرد. اگر دوست داری جعفر بن 


۱ > صفار. بصاثر الدرجات. ۲۶۳ و ۲۶۴؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۷۶؛ ابن‌حمزة. الثاقب فى المناقب» ۴۱۰ و 


۱ قطب راوندی. الخرائج و الجرائح» ۷۲۳/۲. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج۶۰) 


امامت به او فرمود: نزد عبدالله بن حسن بازگرد و دربارة زره و عمامة پیامبر دای از او بپرس. 

مرد بازگشت و نزد عبدالله بن حسن رفت و دربارة زره و عمامة پیامبر ية از او پرسید. 

او زرهی از کندوک خود درآورد و پوشید و دید گشاد است. گفت: پیامبر خداع چنین زره 
می‌پوشید. 

مرد نزد امام صادق ی بازگشت و او را از این داستان آگاهاند. 

امام صادق سل فرمود: راست نگفته است. 

سپس انگشتری بیرون آورد و بر زمین زد و ناگهان دیدند زره و عمامه از درون انگشتر افتاد. 

امام صادقت آن زره را پوشید و دیدند تا نیم ساق پای او است. 

آن‌گاه عمامه را بر سر نهاد و دیدند گشاد است. 

اماملا سپس آن‌ها را به نگین انگشتر بازگرداند و فرمود: «پیامبر داي آن را چنین 
می‌پوشید. این از آنجه در زمین بافته شود نیست. خزانة خداوند در کلمة «کَْ» است. خزانه امام در 
انگشتر او. خزانة خداوند در دنیا نزد او چون یک سکوره است و نزد امام چون یک صحیفه. اگر 
چنین نبود ما امام نبودیم. ما همانند دیگر مردمان بودیم» 7 


خبردادن از مرگ ابوحمزه 
ابوبصیر گفته است: بر امام صادق اس درآمدم. 

پرسید: ابومحمد. ابو حمزه ثمالی چه کرد؟ 

فرمود: چون نزد او بازگشتی از من به او سلام برسان و او را از این آگاه کن که در فلان روز از فلان 
ماه خواهد مرد. 


۰ 
سین سر سد . 


۱. «هکذا کان رسول الله یلبسها ان هذا لیس مماغزل فى الأرض ان خزانة الله فى كن و ان خزانة الامام فى خاتمه و ان 
الله عنده فى الدنیا کسکرجة و انها عند الامام کصحيفة فلو لم‌یکن الأمر هکذا لم‌نکن أئمة و کنا کساثر الناس». 
روایت و این متن را در منابع کهن نیافتم. تنها بخشی اندک از ماجرا در الخرائج و الجرائح (۷۷۰/۲ و ۷۷۱) آمده 


۲ ے این‌حمزه. الثاقب فی المناقب» ۴۱۲؛ طبری آملی. دلائل الامامذ» ۲۵۶؛ قطب راوندی» الخرائج و الجرائح» ۱۷/۲ ۷. 


آگاهی امام صادق لت از زبان‌ها و... / ۳۱۱۷ 


خبردادن از مرگ خود 
شهاب بن عبدالله گفته است: امام صاد قا به من فرمود: چگونه خواهی بود آن‌گاه که محمد بن 
سلیمان خبر مرگ مرا به تو دهد؟ 

چندی بعد روزی در بصره نزد محمد بن سلیمان. کارگزار شهر بودم. او نامه‌ای سویم افکند و 
گفت. ای شهاب. خداوند تو و ما را در عزای امامت جعفر بن محمدلثْل صبر دهاد. 

4 ۰ 5 5 غ 1 ۰ - هه ۱ 

راوی گوید: آن هنگام سخن پیشین امام را به یاد آوردم و بغض گلویم را گرفت . 
به سخن آمدن گوشت نمک‌سود 
محمد بن علاء و سعد اسکاف از سعد روایت کرده‌اند که گفته است: روزی نزد امام صادق اش بودم که 
یکی از فرزندان انصار از اهالی جبل. به حضور او رسید و هدیه‌ها و ارمغان‌هایی آورد. یکی از 

ابوعبدالله ِا آن انبان رااگشود و سپس فرمود: این گوشت را بردار و به سگ ده. 

مرد برسید: چرا؟ 

مرد گفت: من آن را از مردی مسلمان خریده‌ام. 

راوی گوید: امام صادقث آن را همان گونه که بود به انبان بازگرداند و سپس بدان مرد فرمود: 
برخیز و اين را به اتاق بر و در گوشه‌ای بگذار. 

او چنان کرد. 

امام صادق سخنی بر زبان راند که من نمی‌فهمیدم و نمی‌دانستم چیست. 

مرد در این هنگام از آن گوشت نمک‌سود شنید که می‌گوید: ای ابوعبدالله. چیزی چون مرا نه 
امامی می‌خورد و نه فرزندان پیامبران. من حلال شده نیستم. 


مرق تیان را رفاک و خون بر سگی کشت کوشت را وش اندا خت و سگ تیر آن را خورد : 


۱. > طبری آملی. دلائل الامامة. ۲۹۰؛ طوسی. اختبار معرفة الرجال. ۷۱۲/۲؛ طبرسی» اعلام الوری» ۵۲۲/۲ و ۵۲۳ 
۲ > خصیبی. الهد ابة الکبری. ۲۵۰ و ۰۲۵۱ طبری آملی» دلائل الامامة. ۲۷۶ و ۲۷۷: قطب راوندىء» الخرائج 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


وردی برای رویارویی با درندگان 
اخطل کاهلی گفته است: امام صاد ق٤‏ فرمود: «ای عبدالله بن یحیی کاهلی. چون درنده‌ای دیدی در 
برابرش آیةالکرسی بخوان و به او بگو: تو را به حرمت خداوند و به حرمت محمد َة و حرمت سلیمان 
بن داوود ً2 و حرمت امیرمومنان و حرمت امامان سوگند می‌دهم. در این صورت از تو روی 
برخواهد گرداند» د 

عبدالله کاهلی گفته است: به کوفه رفتم و با یکی از عموزادگان خود راهی یکی از آبادی‌ها شدم. در 
راه درنده‌ای ظاهر شد. من همان را که امام صادق ع1 فرموده بود در برابرش خواندم و افزودم: سوگند 
می‌دهم که از راه ماکنار روی و ما را آزار نرسانی» که ما نیز تو را آزار نمی‌رسانیم. 

گفته است: پس دیدم آن درنده سر فروافکند و دم میان پاهای خود برد و کناره گرفت و از همان 
جاکه آمده بود بازگشت. 

عموزاده‌ام که این دید گفت: از این سخن که از تو شنیدم سخنی زیباتر نشنیده‌ام. 

گفتم: چه شنیده‌ای؟ این سخن جعفر بن محمد اش بود. 

گفت: من گواهی می‌دهم جعفر بن محمد امامی است که خداوند اطاعت از او را واجب ساخته 

۲ 
۱ 


لىسا . 


خبردادن از مرگ زید شحام 
سیف بن عمیره از ابواسامه شحام نقل کرده که گفته است: ابوعبدالله امام صادق ًا از من پرسید: ای 
زید. چند سال بر تو گذشته است؟ 

گفتم: فلان مقدار. 


فرمود: ای ابواسامه. عبادت تازه کن و توبه‌ای نو پدید آور. 


۱ ذا لقيت السبع فاقرأً فى وجهه آيةالكرسي و قل له عزمت علیک بعزيمة الله و عزيمة محمد و عزيمة سلیمان بن 
داوود و عزيمة امیرالممنین و عزيمة الأئمة من بعده فانه ینصرف عنک». 

۲ > کلینی. الکافی. ۵۷۲/۲: خصیبی. الهد ابة الکبری, ۱ قطب راوندی. الخرائج و الجرائح. ۶۰۷/۲ و ۶۰۸ با 
تفاوت‌هایی اندک. 


آگاهی امام صادق طف از زبان‌ها و... / ۳۱۱۹ 


من گریستم. 

پرسید: ای زید. چرا می‌گریی؟ 

گفتم: فدایت شوم. خبر مرگم را به من داده‌ای؟ 

فرمود: ای ابواسامه. مژده‌ات باد که تو با مایی و از شیعیان مایی. 

آن‌گاه پس از سخنی چند. فرمود: خدای را سوگند. گویی تو و حارث بن مغیره بصری را در بهشت 


در یک مرتبت می‌بینم و او همدم تو است. مژده‌ات ناخ 


آگاهاندن شعیب از مرگ او 
شعیب بن میثم گفته است: امام صاد ق به من فرمود: «ای شعیب. به خویش نیکی کن و به 
خویشاوندان مهر ورز و به برادرانت برس و در هیچ چیز خودخواهی مکن که بگویی: این از آن من و 
نانخواران من است. آن‌که آنان را آفریده است خود ایشان را روزی می‌دهد» آ. 

با خود گفتم: خدای را سوگند. خبر مرگم را به من داده است. 

شیب با کشت وب به خا مو کد ت بک سا شم نکش که د رکذ شت 


آگاهاندن سوره از مرگ او 
صندل از سورة بن کلیب نقل کرده که گفته است: ابو عبدالله ما به من فرمود: ای سوره. امسال چگونه 
حج کردی؟ 


گفت: برای حج قرض کردم و خدای را سوگند. می‌دانم خداوند خود این قرض را از جانب من 
خواهد داد. این حج من پس از اميد آمرزش. جز به شوق دیدار تو و سخن تو نبوده است. 

فرمود: اما قرض حج تو را خداوند ادا کرد؛ من خود ان را می‌پردازم. 
طبری آملی. دلائل الامامة. ۲۸۱. 
۲ ایا شعیب اخسن الى تفشک و صل قرابتک و تعاهد اخوانک و لانستبد بالشیء فتقوّل: ۱۵ لتفسی و غیالی» ان الذی 
خلقهم هو الذی یرزقهم». 
۳ طبری آملی. دلائل الامامة. ۲۵۶. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


سپس سجاده‌اي را که در زیر پایش بود بلند کرد و از زیر آن دینارهایی آورد و بیست دینار شمرد و 
فرمود: اين هزینة حج تو. 

بیست دینار دیگر نیز شمرد و فرمود: این هم کمکی به تو در زندگی است تا زمانی که زنده‌ای. 

گفتم: مرا از این خبر می‌دهی که اجلم نزدیک است؟ 

فرمود: ای سوره» آیا خرسند نیستی که با ما باشی؟ 

صندل گوید: از ان تما هت ماخ د نگذشت که وره د کشت . 


پیشگویی امیرمومنان ًا از فرجام طلحه و زبیر 
ابن‌مسکان در روایتی طولانی از سلیمان بن خالد نقل کرده است که گفته است: دربان امام صادق فلا 
بر او وارد شد و برای گروهی از بصریان اجازه خواست. 

امامت از او پرسید: چند تن هستند؟ 

گفت: نمی‌دانم. 

فرمود: دوازده مرد. 

چون بر او درآمدند از جنگ علینت و طلحه و زبیر و عايشه پرسيدند. 

پرسید: از این پرسش چه می‌خواهید؟ 

گفتند: می‌خواهیم حقیقت این داستان را بدانیم. 

فرمود: ای بصریان. در این صورت کافر می‌شوید. 

[ گفتند: کافر نمی‌شویم.] 

فرمود: «عل یا از آن هنگام که خداوند پیامب را برانگیخت تا آن زمان که خدا او را به سوی 
خود برد مؤمن بود. هرگز پیامبر یل کسی را بر او فرمانروا نساخت و در هیچ گروه پیکارگری حضور 
تداشت هگر آن که اتر یشان نود , 


۱ > طبری آملی, نو ادر المعجزات. ۱۴۳؛ هموء دلائل الامامة. ۲۵۷ و ۲۵۸؛ مفید. الاختصاص. ۸۴. 
۲. «علی کان موّمناً منذ بعث الله نبیه الى ان قبضه اليه لم يؤمر عليه رسول الله احداً قط و لم‌یکن فى سرية قط الا کان 


امیرها». 


آگاهی امام صادق مب از زبان‌ها و... / ۳۱۲۱ 


امام در سخن خود از این یاد کرد که طلحه و زبیر نخست داوطلبانه با علی 1 بیعت کردند و 
سپس خیانت ورزیدند. در حالی که پیامبرعَْ علیْ را فرموده بود تا با ناکثان و قاسطان و مارقان 

بیان کفتتف: این سفارش پیات رم خفا بوده الست ا هة ای فرع کمراه وداک 

امام فرمود: «مگر نگفتم که اگر شما را از حقیقت امر بیاگاهانم همه کافر خواهید شد؟ شما نزد 
یاران خود از مردمان بصره باز خواهید گشت و آنان به کفری گران تر از کفر شم گرفتار خواهند آم ۱ 

بعدها همان شد که اماما فرموده بود ". 


تنها سه روز 
حسین بن ابی‌العلاء گفته است: نزد ابوعبدالله امام صاد قا نشسته بودم که مردی بدان جا آمد و از 
همسر خود نالید. 

فرمود: او را بیاور. 

مرد زن خود را آورد. 


اماما از او پرسید: چرا همسرت از تو گلایه دارد؟ 
گفت: خداوند بلاها پر سر او درآورد 9 او را بکشد. 
امامت فرمود: اگر بر این نامهربانی بمانی جز سه روز نخواهی زیست. 
گفت: خدای را سوگند. از این بیمی ندارم که شر گر ان مرد را نیتم 
اماملا فرمود: دست این زن را بگیر که بیش از سه روز در خانه‌ات نخواهد ماند. 
چون سومین روز فرارسید آن مرد بر ما درآمد. 
امام صادق اا از او پرسید: همسرت چه کرد؟ 
گفت: خدای را سوگند. همین دم او را به خاک سپردم. 
گفتم: فدایت شوم» وضع آن زن چگونه بود؟ 
۱. «ألمأقل لکم انکم ستکفرون إن اخبرتکم أما انکم سترجعون الى اصحابکم من اهل البصرة فتخبرونهم بما اخبرتکم 
فیکفرون اعظم من کفرکم». 
۲ > طبری آملی, نو ادر المعجزات. ۱۴۴ و ۱۴۵؛ همو دلائل الامامت ۲۶۲-۲۶۰ 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


فرمود: ان زن به همسر خویش ستم روا داشت و خداوند برای آن مرد عمر او راکوتاه کرد و مرد را 


عمرش کوتاه خواهد بود 
ابوبصیر گفته است: موسی بن جعفر نله فرمود: «از جمله وصیت‌های پدرم به من این است که فرمود: 
پسرم. چون مُردم کسی جز تو مرا غسل ندهد. که امام را جز امام غسل ندهد. بدان که عبداله 
برادرت مردم را به سوی خود خواهد خواند. او را واگذار که عمرش کوتاه است. 

چون درگذشت. او را آن‌گونه که فرموده بود غسل دادم و عبدالله دعوی امامت پس از او کرد. اما 
چنان شد که پدرم فرموده بود و عبدالله جز مدتی اندک زنده نماند و مرد» آ. 


همانند این سخن از امام صاد یط نیز روایت شنده است . 


خبر از آنچه در خانه نهان کرده بود 

در روایت علی است که امام صادق سا فرمود: «می‌دانیم که در سرای خود سیصد درهم گذاشته‌ای و 
د“ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ه " ۴ 

گفته‌ای: چون بازگردم آن‌ها را تبدیل می‌کنم و نزد محمد بن عبدالله دعبلی می‌فرستم» . 


راوی گوید: خدای را سوگند» هیچ چیز در سرای خود نگذارده‌ام مگر آن‌که مرا از آن بر داد 


۱. «کانت متعدية عليه فبتر الله له عمرها و اراحه منهاه. ےه طبری آملی. دلائل الامامة. ۲۷۵ و ۲۷۶؛ قطب راوندی, 
الخرائج و الجرانح» ۶۱۰/۳ و ۶۱۱ 
۲ «فیما اوصانی به آبی ان قال: یا بنی اذا انا مت فلایفسلنی احد غیرک فان الامام لایغسله الا امام و اعلم ان عبدالّه اخاک 
سیدعو الناس الی نفسه فدعه فان عمره قصیر. فلما مضی غسلته کما امرنی و ادعی عبدالله الامامة مکانه. فکان کما قال 
ابي و ما لبث عبدالله یسیراً حتی مات». 

روایت را در منابع متقدم ندیدم و مجلسی نیز در بحار الانو ار (۱۲۷/۴۷) آن را تنها از کتاب حاضر نقل کرده است. 
۳ آنچه در منابع دیدم روایت ابوبصیر از امام باق ال است که از وصیت پدر خود امام سجاد شا خبر داده و در آن از 
دعوی امامت از سوی عبدالله سخن به میان آمده است. ے قطب راوندی. الخرائج و الجرائح» ۲۶۳/۱ 
۴ «نعلم انک خلفت فی منزلک ثلاثمائه درهم و قلت: اذا رجعت اصرفها و ابعثها الى محمد بن عبدالله الدعبلی». 
۵ روایت را در منابع نیافتم. مجلسی در بحار الانو ار (۱۳۷/۴۷ و ۱۲۸) آن را بدون توضیح از کتاب حاضر نقل کرده 


است. 


آگاهی امام صادق ع از زبان‌ها و... / ۳۱۲۲ 


آنچه میان سماعه و ساربان گذشت 

سماعة بن مهران گفته است: به حضور امام صاد ق رسیدم. او سخن خود را آغازید و فرمود: «ای 

سماعه» آن چه بود که در راه میان تو و ساربان گذشت؟ مباد که ناسزاگوی یا فریادزن باشی»". 
سماعه گفته است: خدای را سوگند. چنان بود که او فرمود. او بر من ستم روا داشت و من به او 


تندی کردم و امام مرا از چنان کاری بازداشت ". 


دربارة زید جز خير نگویید 
صادق ٤ة‏ به همنشینان فرمود: بدین اتاق اندر شوید و در را ببندید و هیچ یک از شما سخنی نگوید. 

چون وارد شد امام به استقبالش برخاست و همدیگر را در آغوش گرفتند و مدتی زیاد با هم 
نشستند و رایزنی کردند. 

در این میان صداها بالاگرفت و زید گفت: ای جعفر,ء این دعوی وا گذار. خدای را سوگند. اگر دست 
خود نگشایی تا با تو بیعت کنم. یا با این دست من که پیش آورده‌ام بیعت نکنی» تو را به رنج افکنم و 
باری بر دوشت گذارم که از توانت بیرون اشت: تو جهاد را وا گذاشته‌ای و تن به رفاه آسوده‌ای و پرده 
فروافکنده‌ای و دارایی خاور و باختر در اختیار گرفته‌ای! 

امام صادق طا فرمود: خدایت رحمت کند ای عمو خدایت بیامرزد ای عمو. 

۰ ۰ 6 ی 2 E7‏ ر مث ۳ 

زید هم می‌شنید و گفت: وعده ما صبح؛ # الین الصبح بقر یب 4 , 

سپس برخاست و رفت. 

مردم در این باره به سخن پرداختند. امام صاد ق فرمود: دربارة عمویم زید جز خیر مگویید. 
خداوند عمویم را رحمت دهد. اگر پیروز شده بود وفا می‌کرد. 

چون هنگام سحر شد دیگر بار در را کوبیدند. 


در را گشودم. 


.١‏ «يا سماعة ما هذا الذی بینک و بین جمالک فی‌الطریق؟» 
۲ برای بخش نخست روایت با دنباله‌ای -> کلینی. الکافی» ۳۲۵/۲. 


.هود / ۱مگر صبح نزدیک نیست؟ 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


زید گریه کنان و شیون‌زنان وارد شد و می‌گفت: ای جعفر, بر من رحم کن تا خدایت رحمت کند. 
ای جعفر از من خشنود شو تا خدایت از تو خشنود شود ای جعفر مرا بیامرز تا خدایت بیامرزد. 

امام صاد قا فرمود: خدایت بیامرزد و رحمت دهد و از تو خرسند شود. ای عمو چه شده است؟ 

گفت: به خواب رفتم و دیدم پیامبر ا بر من وارد شد. در حالی که حسن ا در سمت راست او 
حسین لا در سمت چپ او. فاطمه له پشت سر او و علی1 پیش روی او بود و نیزه‌ای در دست 
داشت که شعله می‌افروخت. گویی پاره‌ای از آتش است. می‌فرمود: ای زید. هش دار. پیامبر خدا ا 
را در برخورد با جعفر آزار رسانده‌ای. خدای را سوگند. اگر تو را رحمت نکند و نیامرزد و از تو خشنود 
نشود این نیزه را سوی تو افکنم و میان شانه‌هایت بنشانم و از سینه‌ات بیرون کشم. 

من از ترس بیدار شدم و اکنون نزد تو آمدم. مرا رحم کن که خدایت رحم کند. 

فرمود: خداوند از تو خشنود باشد و تو را بیامرزد. وصیت خویش به من بگوی که تو کشته شوی و 
بر دار شوی و در آتش سوزانده شوی. 


RG Ê :‏ 3 ء | 4 a) wm‏ ۱ 
زید دربارةُ زنان و فرزندان خویش و نیز دربارة بازپس دادن بدهی‌هایی که داشت سفارش کرد . 


خبردادن از شهادت معلی 
ابوبصیر گفته است: در حالی که از معلّی بن خنیس سخن به میان آمد. از امام صادق س شنیدم که 
فرمود: ای ابومحمد. آنچه را دربارۀ معلی با تو می‌گویم پنهان بدار. 

گفتم: چنین می‌کنم. 

فرمود: او جز با آنچه از داوود بن علی به وی رسد به مرتبۀ ما دست نیابد. 

پرسیدم: از داوود بن علی به او چه می‌رسد؟ 

فرمود: او را فرامی‌خواند و دستور می‌دهد تا او را گردن زنند و بر دار کنند و این در سالی دیگر 
خواهد بود. 

چون سال بعد فرارسید داوود زمامدار مدینه شد. او معلی را فراخواند و دربارة شیعیان 


ابوعبدالله 2 از وی پرسید. 


۱ خبر را در منابع کهن نیافتم. مجلسی در بحار الانو ار (۱۳۸/۴۷) آن را به نقل از کتاب حاضر آورده است. 


آگاهی امام صادق لب از زبان‌ها و... / ۳۱۲۵ 


معلی آن‌ها را پنهان بداشت. 

داوود گفت: آن‌ها را از من پنهان می‌داری؟ اگر پنهان بداری تو را می‌کشم. 

معلی گفت: مرا به قتل تهدید می‌کنی؟ خدای را سوگند. اگر زیر پاهایم بودند پای خود را از آنان 
برنمی‌داشتم. تو نیز اگر مرا بکشی خوشبختم کرده‌ای و خود را نگون‌بخت ساخته‌ای. 

چون خواست معلی را بکشد معلی گفت: مرا به میان مردم ببر. چیزهای فراوانی دارم که باید بر 
آن‌ها گواه گیرم. 

او را به بازار برد. چون مردم گرد آمدند گفت: ای مردم. گواه باشید که من هر ثروتیء اعم از عین و 
طلب و کنیز و برده و سرای و اعم از کم و زیاد بر جای گذارم. همه از آن جعفر بن محمدط ًا است. 

ی او تن 


پاسخ پرسشی که او از یاد برده بود 
محمد بن محمد اشعری قمی در نوادر انك ی خود از نباته اخمسی روایت کرده که گفته 
است: 

بر امام صادق عة وارد شدم و قصد داشتم دربارة نماز شب از او بپرسم. اما فراموش کرده بودم. 
گفتم: درود بر تو ای پسر پیامبر دام 

فرمود: آری. ما فرزندان اوییم و نه خویشاوند. هر کس نمازهای واجب پنج‌گانه را نزد خدای آورد. 
جز آن‌هاء چیزی از او پرسش نشود . 

من نیز به همین بسنده کردم 


۱ -» خصیبی. الهد اية الکر ی. ۲۵۳ و ۲۵۴؛ طوسی, اختیار معرفة الرجال, ۶۷۷/۲ و ۶۷۸: قطب راوندی. الخرائج 
و الجرائح» ۶۴۷/۲ و ۶۴۸ 

۲. در منابع از این کتاب یاد شده. و مؤلف آن ابوجعفر محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری قمی (قرن ۳ ق.) 
معرفی گردیده است. ےه آقابز رگ تهرانی. الذربءة» ۳۶۶/۲۴؛ بغدادی. ابضاح المکنون, ۶۸۰/۲؛ کلبرگ. کتابخانة 
این‌طاووس: ۴۶۹. 

۳. أجل و الله أنا ولده و ما نحن بذی قرابة من أتى الله بالصلوات الخمس المفروضة لم‌یسئل عما سوی ذلک». 

۴ ه طبرسی, اعلام الوری, ۵۲۰/۱ 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


خبر از مرگ هشام 
عروة بن موسی جعفی گفته است: روزی در حالی که سخن می‌گفتیم فرمود: همین دم چشمان هشام 
در قبر از حدقه ترون کته ك 

پرسیدیم: مگر کی مرده است؟ 

فرمود: اکنون سومین روز است. 


یم 1 ۳ 
راوی گفته است: زمان مرگ او را حساب کردیم و دربارة آن پرسیدیم و دیدیم همان بود که او فرمود . 


جنب بدین خانه درنیاید 

ابن‌بابویه قمی در دلائل الائمة و معجزاتهم " آورده که ابوبصیر گفته است: به مدینه رفتم» در حالی که با 
خود کنیزکی داشتم. از او کام گرفتم و روانۀ حمام شدم. در را هم‌مسلکان شیعۀ خود را ديدم که 
آهنگ امام صاد قا داشتند. از این بیم بردم که بر من پیشی گیرند و فرصت دیدار او را از دست دهم. 
پس همراه آنان شدم تا با آن‌ها به سرای امامت درآمدم. 


ا 


ت ِ ر الا .۰۱ . .2 ټک 
چون در حضور ابوعبدالله 4 زانو زدم در من نگریست و فرمود: «ای ابوبصیر مگر نمی‌دانی جنب 


به خانه‌های پيامبران و فرزندان پیامبران درنیاید؟» " 

من شرم کردم و گفتم: ای پسر پیامبر خداء هم‌مسلکان را دیدم و ترسیدم فرصت ورود با ایشان را 
از دست بدهم. هرگز دوباره چنین نخواهم کرد" 

در کتاب دلالات حسن بن علی بن ابی‌حمزه بطائنی است که ابوبصیر گفته است: به معجزة 


مامت علاقهداشتم. در حالی که جنب بودمبه حضورامام صادق 1 رسیدم 


۱. > صفارء بصاثر الد رجات. ۴۱۷؛ مفید. الاختصاص. ۳۱۵؛ طبرسی. اعلام الوری» ۵۲۲/۱. 

۲ از این کتاب اثری نیافتم. جر یادی از آن در برخی از آثار کتابشتاسی. ے آقابزرگ تهرانی. الذ ربعة» ۳۳۹/۸؛ بغدادی. 
ایضاح المکنون. ۰۴۷۷/۱ 

۳ دیا ابا بصیر اما علمت ان بیوت الانبیاء و اولاد الانبیاء لایدخلها الجنب؟» 

۴ برای داستان مشروح و مختصر همراه با متن پیشین > صفار. بصاثر الد رجات. ۲۶۱؛ حمیری» قرب الاسناد. ۴۳: 
مفید. الارشاد. ۱۸۵/۲؛ طوسی, اختبار معرفة الرجال. ۱ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۰۹؛ قطب راوندی» 


الخرائج و الجرانح» ۴۱۰؛ طبرسی, اعلام الوری. ۵۲۱/۱. 


آگاهی امام صادق ف از زبان‌ها و... / ۳۱۲۷ 


فرمود: «ای ابومحمد. در آنچه در آنی تو را مایة گرفتاری‌ای نبود؟ در حالی که جنب هستی بر امام 
خویش درمی‌آیی؟»! 

پرسید: مگر ایمان نداری؟ 

گفتم: چراه لک لِیطْمَین قلبي 4 . 

فرمود: ای ابومحمد. برخیز و غسل,کن ". 


تنها با پاکدامنی به دست آید 
مهزم گفته است: در مدینه بار گشوده بودیم. صاحب آن سرای کنیزی داشت که مرا خوشایند افتاده 
بود. بر در سرای رفتم و خواستم در را بگشایند. آن کنیز در را گشود. دست او را فشردم. 

چون فردای آن روز شد به حضور ابوعبدالله ا رفتم. 

پرسید: ای مهزم. آمروز رد پای تو را کجا توان یافت؟ 

گفتم: از مسجد بیرون نرفته‌ام. 


فرمود: مگر نمی‌دانی امر ما جز با یاکدامنی به دست نیاید؟؟ 


در معرفة الرجال است که عمار ساباطی گفته: مردی به حضور امام صادق ا رسید. اماما فرمود: 


خیانت کند ۵ 


۱. «يا ابامحمد. ماکان لک فیما کنت فيه شغل تدخل علی امامک و انت جنب؟» 
۲ بقره / ۲۶۰: ولی تا دلم آرامش یابد. 

۳ > خصیبی. الهد ا.ة الکبری. ۰۲۵۰ طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۶۵: قطب راوندی. الخرانج و الجرائح, ۶۳۴/۲ 

۴ «اما تعلم ان امرنا هذا لاینال الا بالورع». > صفارء بصاثرالد رجات ۲۶۳؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۲۵۴؛ ابن‌حمزه. 
الثاقب فی المناقب. ۴۱۳؛ قطب راوندی. الخرانج و الجرائح. ۷۲۸/۲ و ۷۲۹: طبرسی اعلام الوری. ۵۲۰/۱ و ۵۲۱. 

۵ «ما اقبح بالرجل ان یأتمنه رجل من اخوانه على حرمة من حرمه فیخونه بهاه. ے طوسی؛ اختیار معرفة الرجال, 
۶۷۱ 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


رسواکردن ابوحنیفه 
عبدالرحمن بن سالم از پدر خود نقل کرده که گفته است: هنگامی که ابوعبدلله امام صاد قا نزد 
ابوجعفر منصور رفت. ابوحنیفه به تنی چند از یاران خود گفت: برخیزید نزد امام رافضیان رویم و 
دربارة چیزهایی از او بپرسیم که او را در آن‌ها سرگردان کنیم. 

پس رهسپار شدند. 

چون بر اماما درآمدند. امام صاد قط بدیشان نگاهی افکند و فرمود: ای نعمان, تو را به خدا 
سوگند می‌دهم که دربارة آنچه از تو می‌پرسم با من راست بگویی. آیا تو به یاران خویش گفتی: 
برخیزید تا نزد امام رافضیان رویم و دربارة چیزهایی از او بپرسیم که او را در آن‌ها سرگردان کنیم؟! 

گفت: آری. چنین بوده است. 


فرمود: اکنون آنچه می‌خواهی بپرس -و بقية داستان . 


بیزاری از غالیان 
گفت: اوصیا عالمانی پرهیزگار و پاک هستند. ابن‌خنیس گفت: اوصیا پیامبرند. 
اوی گوید: هر دونزد مام مادو رد چون تشستندء اما فرمود یزرم از آنکه 


ِ 
می‌گوید ما پيامبریم . 


عرضه اعمال 
شیخ مفید به سند خود از داوود بن کثیر رقی نقل کرده که گفته است: نزد امام صادقء2 نشسته بودم 


و بی‌آن‌که بیرسم. او خود سخن آغازید و فرمود: «ای داوود. اعمالتان در روز پنج‌شنبه بر من عرضه 


۱. «أسألک بالله یا نعمان لما صدقتنی عن شىء آسألک عنه. هل قلت لأصحابك: مروا بنا الى امام الرافضة فنحیره؟» 

۲ روایت را در منابع متقدم نیافتم تا دنبالة داستان را نیز یادآور شوم. علامه مجلسی نیز در بحار الانوار (۱۳۰/۴۷) 
تنها همین مقدار از روایت را به نقل از کتاب حاضر آورده است. 

۳ > طوسی. اختبار معرفة الرجال. ۵۱۵/۲ 


آگاهی امام صادق عة از زبان‌ها و... / ۳۱۲۹ 


گشت و من در اعمالی که از تو عرضه شده بود ديدم که به عموزاده‌ات احسان کرده‌ای و این مرا خشنود 


ساخت. می‌دانم که مهربانی تو با او عمر او را زودتر به پایان برد و اجلش را زودتر برسانده ". 


خبردادن از انفاق پنهان 

داوود گفته است: عموزاده‌ای ناصبی و معاند داشتم و به من خبر رسید که او 9 خانواده‌اش بدحالند. از 
این روی پیش از آن‌که رهسپار مکه شوم خرجی‌ای برایش حواله کردم و چون به مدینه آمدم 
ابوعبدالله مرا از این رخداد خبر داد آ. 


خبر از خیانت 
سدیر صیرفی گفته است: در مالم فزونی‌ای حاصل آمده بود و به حضور ابوعبدالله امام صادق طا رفتم 
و خواستم آن‌ها را به او بپردازم. اما یک درهم از آن‌ها نزد خود باقی گذاردم تا حقیقت گفته‌های مردم 
را بدانم. 

آن مال را نزد او نهادم. به من فرمود: «ای سدیر به ما خیانت کرده‌ای. هرچند با این خیانت 
نخواسته‌ای از ما ببری» ". 

گفتم: فدایت شوم چه بوده است؟ 

فرمود: «قدری از حق ما برداشته‌ای تا بدانی ما چگونه رفتار کنیم» . 

گفتم: آری. فدایت شوم. تنها می‌خواستم حقیقت سخن هم‌مسلکان خویش را بدانم. 

به من فرمود: «مگر نمی‌دانی هرچه را بدان نیاز باشد می‌دانیم و نزد ما فراهم است؟ مگر نشنیده‌ای 
این سخن خداوند را که فرمود: کل شیم أَخصیناهُ في إِمَام مُبین 4 * بدان که دانش پیامبران در 


۱. دیا داوود لقد عرضت علی اعمالکم یوم الخمیس فرأیت فیما عرض علی من عملک صلتک لابن عمک فلان فسرنی 
ذلک انی علمت صلتک له اسرع لفناء عمره و قطع أجله». 

۲ > طوسی. الامالی, ۴۲۳. 

۳. «یا سدیر خنتنا و لم‌ترد بخیانتک ایانا قطیعتناه. 

۴ «اخذت شیثا من حقنا لتعلم كيف مذهبناه. 


۵ یس / ۱۲: و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن برشمرده‌ايم. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


دانش ما محفوظ و نزد ماگرد آمده است و دانش ما از دانش پیامبران است. پس کجایت می‌برند؟» ' 


رد زکات و پذیرش صله 
محمد بن محمد بن ابی‌حمزه در نوادر الحکمة به سند خویش از ابوبصیر نقل کرده است که گفته 
است: شعیب عقرقوفی در حالی که کیسه‌ای دینار به همراه داشت به حضور امام صاد ق٤‏ رسید و 
کیسه را در محضر وی نهاد. 

امام از او پرسید: زکات است يا هدیه؟ 

او سکوت گزید. 

اما فرمود: ما را به زکات نیازی نیست. 

راوی گفته است: اماما مشتی از دینارها را برداشت و به او بازپس داد. 

چون از حضور اماما بیرون آمد» از او پرسیدم: از این دینارها چقدر زکات بود؟ 

گفت: درست به همان اندازه که به من بازپس داد. خدای را سوگند نه یکی کم و نه یکی زیاد". 


آن پنج درهم 
شعیب عقرقوفی گفته است: مردی هزار درهم به همراهم فرستاد و گفت: دوست دارم بر تری ابوعبدالله 
بر خاندانش را بدانم. پنج درهم ناسره بگیر و به میان این درهم‌ها درآور و به جای آن پنج درهم سره 
بردار و در لبة پیراهن خود بگذار. حقیقت را خواهی فهمید. 

راوی گفته: من آن‌ها را نزد ابوعبدالّه امام صادق اش بردم و در محضر او ریختم. 


او آن پنج درهم را برداشت و فرمود: «پنج تای خود را بردار و پنج تای ما را بده» " 


۱. «أما علمت ان کل مایحتاج اليه نعلمه و عندنا ذلک؟ آما سمعت قول الله تعالی وکل شَیْء ا حصَينَاهٌ فی إِمَام 
مین 4؟ اعلم ان علم الأنبياء محفوظ فى علمنا مجتمع عندنا و علمنا من علم الانبیاء فأین یذهب بک؟» روایت را در 
منابع متقدم نیافتم. هرچند در بحار الانو ار (۱۳۰/۴۷) و مدينة المعاجز (۱۰۶/۶) به نقل از کتاب حاضر آمده است. 

۲ > طبرسی. اعلام الوری. ۵۲۱/۱ و ۵۲۲ 

۳. «خذ خمستک و هات خمستنا». > صفار. بصاثر الد رجات. ۲۶۷؛ طبری آملی. دلائل الامامةء ۲۶۷؛ ابن‌حمزه. الذاقب 
فی المناقب, ۴۱۲ و ۴۱۳؛ قطب راوندی. الخرانج و الجرائح. ۶۳۱/۲ 


آگاهی امام صادق ع از زبان‌ها و... / ۳۱۳۱ 


خبردادن از هجوم ملخ 
ابراهیم بن عبدالحمید گفته است: به قبا رفتم تا چند بار درخت خرما بخرم. 

او را [امام صادقل] دیدم که به مدینه آمده است. پرسید: کجا می‌روی؟ 

گفتم: می‌خواهیم با خرما بر درخت بخریم. 

پرسید: آیا از ملخ‌ها درامانید؟ 

گفتم: نهء به خدا سوگند. درخت خرما نمی‌حرم. 

خدای را سوگند. پنج روز بیشتر نگذشت که آن اندازه ملخ هجوم آورد که هیچ باری بر درختان 
خرما باقی نگذاشت . 


پیشگویی دربارة نفس زکیه 
ابن جمهور عمی " در کتاب واحده " آورده که محمد بن عبدالّه بن حسن به امام صادق ِا گفت: من از 
تو آگاه تره سخاوتمندتر و دلیر ترم. 

امام صادق عه به او فرمود: «اینکه گفتی تو از من آگاه‌تری, جد من و جد تو هزار برده از دسترنج 
خود آزاد کرده‌اند. آنان را نام ببر. اگر دوست داری من آن‌ها را تا روزگار آدم َا برشمارم چنین 
می‌کنم. این‌که گفتی تو از من سخاوتمندتری. خدای را سوگند حتی یک شب مدیون حقی که بدان 
مطالبه شوم سر بر بالش ننهاده‌ام. این هم که گفتی از من دلیرتری» گویی می‌بینم سر تو را می‌آورند و 


آ. ۰ 1 : ۱ ۴ 
در حالی که از آن خون می‌ریزد در فلان جا بر کندوی زنبوران می‌نهند» . 


۳ نام کامل اين کتاب الو احد هفی الاخار و المناقب و المثالب روایت شده و مولف نیز محمد بن حسین بن جمهور عمی 
بصر ی شیعی (د. ۰ ۱ حدودا) است. سه ابن‌ندیم. الفهرست. ۷۸ء بغدادی. حدده العارفین. ۰/۳ ۱+ کحاله. معجم المو لفین 
۶۹ 

۴ «آما ما قلت انک أعلم منی فقد أعتق جدی و جدک الف نسمة من کد يده فسمهم لى و ان آحببت أن أسمیهم لک الى 
آدم فعلت. و اما ما قلت انک آسخی منی فوالله ما بت ليلة و لله علی حق یطالبنی به. و اما ما قلت انک أشجع منی فکأنی 


آری رأسک و قد جیء به و وضع على حجر الزنابیر یسیل منه الدم الى موضع کذا و کذاه. 


۲۳ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


راوی گوید: محمد بن عبدالله آن سخنان را برای پدر خویش بازگو کرد. پدرش گفت: فرزندم؛ 


خداوند مرا در مصیبت تو پاداش دهد. جعفر تو را از این آگاهانده که تو همان کشته بر کندوی زنبورانی (. 


خبردادن از سرنوشت پسران عبدالله بن حسن و منصور 
ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین آورده است که چون با محمد بن عبدالله بن حسن بدین عنوان که 
مهدی امت است بیعت کردند. پدرش عبدالله نزد امام صاد ق آمد که از این پیش او را بازداشته بود 
و عبدالله می‌پنداشت که بر او رشک می‌برد. امام صادق ا دست خود را بر شانة عبدالله زد و فرمود: 
«هان» خدای را سوگند. این نه از آن تو شود و نه از آن فرزندت. بلکه از آن این مرد -یعنی سفاح -و 
سپس این مرد - یعنی منصور -است و او وی را بر احجارالزیت " می‌کشد و آن‌گاه برادرش را بر كرانة 
رود و در حالی که پاهای اسبانش در آب است به قتل می‌رساند» . 

منصور در پی آن حضرت رفت و پرسید: ای ابوعبدلله. چه گفتی؟ 

فرمود: همین که شنیدی و همین نیز خواهد شد. 

راوی گوید: کسی که از منصور شنیده بود برایم نقل کرد که گفته است: از همان دم رفتم و کار 
خویش مهیا کردم و چنان شد که او گفته بود" 

روایت شده است: چون داستان پسران عبداللّه [بن حسن] بر منصور سنگین می‌آمد. امام 
صادق اا به او فرمود: دربارة فرجام کار آن‌ها آیه‌ای برایت می‌خوانم که همة آگاهی من در مورد 
ایشان است. سپس این آیه را خواند: « لین ار لا یخر جون مَعَهّم ون وتلوا لا يَنصر ون 
رن تصر وهم رد الذبار نم لاصو ن) ۵ 


۱ -» طبرسی, اعلام الوری» ۰۵۲۹/۱ 

۲. جایی در مدینه نزدیک زوراء. -> یاقوت حموی» معجم البلدان. ۰۱۰۹/۱ 

۳ «ٍیها و الله ما هی الیک و لا الى ابنک و |نما هى لهذا - یعنی السفاح - ثم لهذا - یعنی المنصور - يقتله على أحجار 
الزیت ثم یقتل اخاه بالطفوف و قوائم فرسه فی‌الماء». 

۴ ے مقاتل الطالییین. ۱۷۲ و ۱۷۳. 

۵ حشر/ ۱۲: اگر یهود اخراج شوند آن‌ها با ایشان نخواهند رفت و اگر با آن‌ها جنگیده شود منافقان آن‌ها را یاری 
نخواهند کرد و اگر یاریشان کنند حتماً در جنگ پشت خواهند کرد و دیگر یاری نيابند. 


آگاهی امام صادق ف از زبان‌ها و... / ۳۱۳۳ 


منصور به سجده درافتاد و گفت: بس است ای ابوعبدالله . 

ابن‌کاوش عکبری در مفاتل العصاية العلو به کتابتا برایم روایت کرده است که چون خبر مرگ 
براهیم امام به ابومسلم رسید نامه‌های خود به حجاز را نزد جعفر بن محمدلتٌ و عبدالله بن حسن و 
محمد بن علی بن حسین فرستاد و هر یک از آنان را به خلافت خواند. 

او از جعف رت آغاز کرد. 

امام صادق چون نامة او را خواند. آن را آتش زد و فرمود: این پاسخ نامه است. 

فرستاده نزد عبدالله بن حسن رفت. عبداللّه بن حسن چون نامه را خواند گفت: من پیرم. اما 
فرزندم محمد مهدی این امت است. 

عبدالله بن حسن بر مرکب نشست و نزد امام صادق ی رهسیار شد. آمام از ترای بیرون مدو 
دست خود بر گردن الاغ او نهاد و پرسید: ای ابومحمد. چه چیز تو را بدین جا آورده است؟ 

عبدالله بن حسن او را از ماجرا آ گاهاند. 

فرمود: چنین مکنید که هنوز زمان فرا نرسیده است. 

عبداللّه بن حسن خشمگین شد و گفت: تو خود می‌دانی که خلاف آنجه گفته‌ای خواهد شد. اما 
حسادت نسبت به فرزندم تو را به این سخن وامی‌دارد. 

فرمود: خدای را سوگند. نه. چنین چیزی مرا وانمی‌دارد. اما این مرد و بادست بر پشت 
ابوالعباس سفاح زد - و برادران و فرزندانش پیش از تو باشند. 
پرسیدند: آیا حقیقتاً چنین می‌گویی؟ 


۲ 1 ۰ .۳ 
فرمود: آری. خدای را سوگند این را می‌گویم و این را می‌دانم . 


۱ ے ابن‌عساکر. تاربخ مدینة دمشق, ۰۱۳۶/۱۸ 
۳. ے ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالییین. ۱۴۱؛ مفید. الارشاد. ۱۹۲/۲؛ قطب راوندی» الخرائج و الجراشح» ۰۷۶۶/۲ 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج. ۶) 


خبردادن از پرچم‌های سياه 
زکار بن ابی‌زکار واسطی گفته است: مردی بر سر ابوعبدالله ما بوسه زد. 

امام صاد ق جامة او را لمس کرد و فرمود: تا امروز چنین جامه‌ای سپید و زیبا ندیده‌ام. 

گفت: فدایت شوم. این جامة سرزمین ما است و از این بهتر برایت آورده‌ام. 

راوی گوید: امام صادقع فرمود: ای معتب آن‌ها را از او بستان. 

سپس آن مرد بیرون رفت. امام صاد ق فرمود: اوصاف درست است و زمان نزدیک شده است. 
این صاحب همان پرچم‌های سیاه است که آن‌ها را از خراسان بیاورد. 

آن‌گاه فرمود: ای معتب. خود را به او برسان و نامش را بپرس. 

افزود: اگر نامش عبدالرحمن باشد. خدای را سوگند این همان است. 

راوی گوید: معتب بازگشت و اظهار داشت: گفت: نامم عبدالرحمن است. 

راوی گوید: زمانی که عباسیان حکومت یافتند او را دیدم و در او نگریستم. دیدم عبدالرحمن 
ابومسلم اة 

در رامش افزای است که ابومسلم خلال ' وزیر آل محمد پیش از آن‌که سپاهیان به او رسند خلافت 
را به امام صادق ّ2 عرضه کرد. اما او نپذیرفت و وی را از این آگاهاند که ابراهیم امام از شام به عراق 
نمی‌رسد و این فرمانروایی به برادرانش اصغر و سپس اکبر خواهد رسید و در فرزندان برادر بزرگ تر 
خواهد ماند. و ابومسلم نیز ناکام خواهد گشت. 

چون پرچم‌ها به ابومسلم خلال رسید. دیگربار برای امام صاد ق نوشت و او را از این آگاهاند که 
هفتاد هزار پیکارگر به ما رسیده‌اند و در انتظار فرمان توایم. 

امام صادق س فرمود: پاسخ همان است که به زبان گفته‌ام. 

همان نیز شد که او فرموده بود و ابراهیم امام در زندان مروان ماند و به نام سفاح خطبه خواندند. 

در یکی از کتاب‌های تاریخ خوانده‌ام که چون نامة ابومسلم خلال شبانه به امام صادق ٤‏ رسید 


امام آن را خواند و سپس بر چراغ نهاد و سوزاند. 


۲ نام مشهور ابوسلمه است ودر منابع نیز همين آمده است. 


آگاهی امام صادق ا از زبان‌ها و... / ۳۱۳۵ 


فرستاده بدین گمان که سوزاندن نامه به هدف پوشاندن مسئله و رعایت جوانب احتیاط صورت 


پذیرفته است گفت: آیا پاسخی هست؟ 


فرموه: باس همان است که دیدی . 

ابوهریره بّار از اران امام صادق ی گفته است: 
چون آن مبلغان مولای مرا خواندند او کسی نبود که در تصمیم خود از درستی برگردد. 
چون با نامدای او را فرا خواندند. نامه را سوزاند و پاسخی نداد. 
مولای من چونان کسانی نبود که خریدار گمراهی باشند یا نابودی را به پاداش درآميزند. 
بلکه او حجت خدا در زمین و راهنمای سعادت و نیک‌بختی بود ". 
ای گم کرده دین» از معدن وحی و رسالت هیچ ثمر ندیده‌ای. 
تم هگرب بای اجان سین ما را مر یکا امت لک کم آهی ها زاب ی ات 


چگونه مردمان را به تباهی درافکنیم. در حالی که ما خود از جان‌هایی پاک آفریده شده‌ایم ". 


1 


ولما دعا الداعون مولای لم‌یتن 
و لمادع وه بالکتاب اجابهم 
و لکنه لله فى الارض حجة 
۱[ 
کلاو رب الحچیج آن نا 
كيف نعق الوری و ان‌فسنا 


لی‌ثنی عليه عزمه بصواب 
بحرق الکتاب دون رد جواب 
دلیل الى خير و حسن مأب 
من معدن الوحی و الرسالات 
ظطهراً و لكننا نأبى الضلالات 


لة. ا ت 


فصل ۳ 


استجابت نفرین و دعای امام صاد ق2 


نفرین داوود بن علی 
اعمش» ربیع» ابن‌سنان. علی بن حمزه. حسین بن ابی‌العلاء ابوالمعزا 9 ابوبصیر روایت کرده‌اند که چون 
داوود بن علی بن عبدالله بن عباس معلی بن خنیس را کشت و اموال او را ستاند. امام صادق الا 
& مه ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ك ۰ ۰ ۱ 
داشتن دسمن نمی‌خوابد؟ زنهار خدای را سوگند دو ۳ نفرین خواهم کرد» 
داوود مانند کسی که قصد ریشخند دارد گفت: ما را به نفرین تهدید می‌کنی؟ 
امام صادقء1 به سرای خود بازگشت و همة آن شب را به نماز و راز و نیاز پرداخت. 
داوود پنج تن نزد او فرستاد و بدیشان گفت: او را بیاورید و اگر نپذیرفت سرش را بیاورید. 
در حالی که امامت به نماز مشغول بود. آن کسان بر او درآمدند و گفتند: داوود را پاسخ گوی. 
فرمود: اگر پاسخ نگویم؟ 
گفتند: ما را فرمان دیگر داده است. 


فرمود: بروید که این برای دنیا و آخرت شما بهتر است. 


. «قتلت مولای و اخذت مالی آما علمت ان الرجل ینام على الثكل و لاینام على الحرب آما و الله لادعون الله علیک». 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


آن‌ها از رفتن خودداری کردند. 

امام 1 دستان خویش را بلند کرد و از شانه بالاتر برد و از هم گشود و آن‌گاه با انگشت سبابه به 
آسمان اشاره کرد و شنیدیم که چنین خواست: همین دم. همین دم؛ تا شیونی بلند به گوشمان رسید. 
امام بدیشان گفت: آن‌که شما را فرستاده است مٌرد. 

آنان باز کشنتند, 

چندی بعد. در این باره از امام پرسیدند. 

فرمود: کسی را فرستاده بود تا مرا گردن زند و من به اسم اعظم او را نفرین کردم و خداوند 
فرشته‌ای را با نیزه‌ای گسیل داشت و فرشته آن نیزه را در آلتگاه او فروکرد و او را کشت ". 

در روایت لبانه دخت عبدالله بن عباس است که داوود آن شب را سرگردان و بی‌هوش گذراند. لبانه 
گوید: شبانگاه او را جستم و دیدم بر زمین دراز کشیده است و اژدهایی به روی سینه‌اش خم شده و 
دهان خود بر دهانش نهاده است. دست خویش در آستین بردم و آن راگرفتم. اژدها نیز دهان خود به 
سوی من چرخاند و من آن را به سویی افکندم و ناگزیر به گوشه‌ای از خانه خزید. 

داوود را به هوش آوردم و دیدم چشمانش سرخ شده و سرگردان است. 

خوش نداشتم آنچه را دیده بودم به او بازگویم و نگران او بودم. 

پس از چندی, دوباره بازگشتم و همان آژدها را در همان حال دیدم. 

با او چنان کردم که بار نخست کرده بودم. و داوود را جنباندم و دیدم مرده است. 


آن شب هنوز جعفر اا سر از سجده برنداشته بود که شیون داغدیدگان را شنید". 


نفرین منصور 
ربیع حاجب گفته است: امام صادق ًا را از این سخن منصور آگاهاندم که گفته بود: یقیناً تو رابکشم و 


۱. «بعث إلى لیضرب عنقی فدعوت عليه بالاسم الأعظم فبعث الله اليه ملكا بحربة فطعنه فی مذاکیره فقتله». برای داستان 
با روایت‌های کم و بیش متفاوت در ساختار لفظی -> خصیبی. الهد اة الکبری. ۴ ۲۵؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۲۵۱ و 
۲ کلینی. الکافی. ۲ مفید. الارشاد. ۱۸۴ و ۱۸۵؛ ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۳۰۲/۳ و ۳۰۳؛ فتال نیشابوری, 
روضة الو اعظین. ۲۰۹؛ طوسی اختیار معرفة الرجال. ۶۷۵/۲؛ طبرسی. اعلام الوری. ۵۲۴/۱. 


استجابت نفرین و دعای امام صادق اا / ۳۱۳۹ 


کسانت را چندان بکشم که به اندازة یک قد تازیانه از شما کسی بر زمین نگذارم. و مدینه را نیز ویران: 
سازم تا جایی که در آن یک دیوار ایستاده واننهم. 

فرمود: از سخن او بیم مبر و او را در سرکشی‌اش واگذار. 

چون امام صادق :ا به آستانة تالار قصر رسید از منصور شنیدم که می‌گفت: هرچه زود تر او را به 
حضورم آورید. 

او را به حضور منصور آوردم. 

منصور گفت: خیرمقدم به عموزادۀ خویشاوند و سرور نزدیک. 

سپس دست او را گرفت و او را بر تخت خویش نشاند و به او روی کرد و گفت: آیا می‌دانی برای چه 
کزان تو فرشتانه اه 

فرمود: از کجا دانش غیب دارم؟ 

گفت: در پی تو فرستاده‌ام تا این دینارها را که ده هزار است میان خاندان خویش بپراکنی. 

پرسید: از آن کسی غیر از من هم هست؟ 

گفت: ای ابوعبداللهء تو را به خدا سوگند می‌دهم که این اموال را در میان ناداران خاندان خود 

سپس با او دست داد و او را صله و خلعت بخشید و گفت: ای ربیع. شماری با او همراه کن تا او را به 
مدینه بارگردانند. 

راوی گفته است: چون ابوعبدالله رفت از منصور پرسیدم: ای امیرمومنان» تو بیش از همه از او 
خشم در دل داشتی. چه چیز تو را از او خشنود ساخت؟ 

گفت: ای ربیع. چون بر در سرای رفتم اژدهایی بزرگ دیدم که دندان می‌سایید و به زبان 
آدمیزادگان می‌گفت: اگر تو حتی یک سر سوزن به زادة پیامبر دا آسیب برسانی» گوشت از 
استخوانت جدا کنم. این صحنه مرا ترساند و آنجه دیدی انجام دادم. 

در الترهیب و الترغیب ' ابوالقاسم اصفهانی و عقد" ابن‌عبدربه اندلسی است که منصور چون او را 
دید گفت: خدای مرا بکشد اگر تو رانکشم. 


۰-۱ ۱۱۷/۲ 
۲ ے العقد الفرید. ۳۴/۲. 


۰۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


امام صاد ق ع در پاسخ فرمود: «سلیمان1 عطا داده شد و سپاس گزارد. ایو با گرفتار شد و 
شکیبایی کرد. یوسف تا ستم دید و آمرزید و تو وارث اینانی و سزاوار ترین کس که بدیشان اقتدا کند» . 
امانیم و فتنه نیافرینی. 

سپس با دست راست او را در آغوش کشید و با دست چپ با او دست داد و فرمود تا او را خلعت عطا 
دهند. 

در روایتی دیگر از ربیع است که منصور آن حضرت را در کنار خود نشاند و گفت: حاجت‌های 
خویش به محضر آور. 

امامت رقعه‌هایی برای کسانی بیرون آورد. 

منصور گفت: حاجت‌های خودت را به عرض برسان. 

فرمود: از این پس مر به حضور فرائخوانی تا تو را پاسخ گویم. 

گفت: به پذیرش این خواسته راهی ام 


شفای يونس به دعای او 
اسحاق, اسماعیل و یونس فرزندان عمار 'گفته‌اند: صورت یونس به پیسی گرایید. 

امام صاد ق به پیشانی او نگریست. دو رکعت نماز خواند و خدای را سپاس و ستایش گفت و بر 
پیامبر عم و خاندانش درود فرستاد و آن‌گاه چنین دعا کرد: «خدایاء خدایاء خدایاء ای رحمان, ای 
خان ای رخمان ای یی اع وخ ام ران رن واا اق شنو‌نوة ذعاها ای دة 
خیرات بر محمد و خاندان پاک و پیراستة او درود فرست و شر دنیا و شر آخرت را از من بازبدار و 


اجه را ایگ است انی پر که ما به اندوه ورد گوفتار کرده انته ۲ 


۱ «آن سلیمان اعطی فشکر و ان ایوب ابتلی فصبر و ان یوسف ظلم فغفر و انت علی إرث منهم و احق بمن تأسی بهم». 
۲ > طوسی. الامالی. ۴۶۱: 

۳ در متن «اسحاق و اسماعیل و یونس بنوعمار» آمده: اما در طب الان ةط اثر این بسطام (۱۰۳) «اسحاق بن 
اقتماغیل ونر بت عمان آمته است 

۴ «يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحیم يا رحیم يا رحیم يا ارحم الراحمین يا ارحم الراحمین يا 


<“ 


استجابت نفرین و دعای امام صادق 3 / ۳۱۴۱ 


راویان گفته‌اند: خدای را سوگند هنوز از مدینه بیرون نرفته بودیم که آن سپیدی چون سبوس بر. 
غربال از صورت او فروریخت و ناپدید شد . 
حکیم بن مسکین گفته است: من خود آن سپیدی را بر چهرة او دیده بودم. اما زمانی که می‌رفت 


هیچ چیز بر صور تش نبود. 


درمان پیسی به دعای او 
در امالی طوسی به سند خود او از سدیر صیرفی آمده که گفته است: زنی نزد امام صادق شا آمد و 
گفت: فدایت شوم. پدر و مادر و خاندان من اهل ولایت شمایند. 
فرمود: راست می‌گویی. اینک چه می‌خواهی؟ 
گفت: ای زادة پيامیر خدا کب . پیسی‌ای بر بازويم رخ نموده است. از خداوند بخواه آن را ببرد. 
امام صادق عا چنین دعاکرد: «خداونداء تو کور و پیس را شفا می‌دهی و مردگانی را که استخوان 
آن‌ها پوسیده است زنده می‌سازی. آنچه در اجابت دعای من صلاح می‌دانی. جامۀ عفو و عافیت 
خویش به او درپوشان»". 


معاوية بن وهب گفته است: پسر مردی از مرویان سردرد داشت. پدرش از این مسئله نزد امام 


صادق ا2ا اظهار ناخرسندی کرد. 


سميع الدعوات يا معطى الخيرات صل على محمد و على اهل بيته الطاهرين الطيبين و اصرف عنى شر الدنیا و شر الآخرة 
و اذهب عنی ما بی فقد غاضنی ذلک و احزننی». در روایت منبع است که امام صادق ع به یونس طا فرمود بر خیزد و 
نماز بخواند و سپس چنین دعا کند. 

-> ابنبسطام. طب الائ ةط ۱۰۳. 

۲. «اللهم انک تبریء الاکمه و الابرص و تحیی العظام و هی رمیم البسها عفوک و عافیتک ما ترى اثر اجابة دعائى.. 

۳ -ه طوسی. الامالی؛ ۴۰۶ و ۴۰۷. 


۲۳ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج.۶) 


امام فرمود: او ر ِِ آور. 


لار ار رولا ۳ ۱ ی من خد من ۳۳ 9۰ o‏ خدا بهبود 
یافت ". 


کلواذانی " در امالی و عمر ملا در وسیله آورده‌اند که در حدیث ليث بن سعد آمده است که مردی را دید 
که بر ابوقیس نشسته بود و آن اندازه «یارب» گفت که نفسش بازایستاد. سپس آن اندازه «یا 
ارحم‌الراحمین» گفت که نفس بازایستاد. سپس آن اندازه «یا ربّاه یا ربّاهه گفت که نفس او بازایستاد. 
سپس آن اندازه «یا الله یا الله» گفت که نفس او بازایستاد. سپس آن اندازه «یا حي یا حی» گفت که نفس 
او بازایستاد. آن‌گاه آن اندازه «یا رحیم یا رحیم» گفت که نفس او بازایستاده سپس هفت بار «یاارحم 
لراحمین» گفت چندان که نفس او بازایستاد و سپس گفت: «خداونداه من از این انگور دوست دارم. آن 
را روزی‌ام کن. خداونداء جامه‌ام کهنه است مرا پوشاکی ده 

لیث گوید: خدای را سوگند. هنوز دعای او پایان نیافته بود. که دیدم زنبیلی آکنده از انگور آن‌جا 
است -و آن زمان هیچ انگوری در باغ‌ها نبود - و دو برد رنگین آماده است. به آن مرد نزدیک شدم و 


همراه او خوردم و او آن دو برد را بر تن کرد. 


۱. فاطر / ۴۱: همانا خدا آسمان‌ها و زمین را نگاه می‌دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آن‌ها را نگاه 
نمی‌دارد. 

۲. طوسی. الامالی ۶۷۲ 

۳. در منابع از سه تن بدین لقب یاد شده است: ابوالخطاب محفوظ بن احمد بن حسن بن احمد کلواذانی (۵۱۰-۴۳۲ 
ق.) از بزرگان حنابله (-> زرکلی. الاعلام. ۵ کحاله. معجم المژلفین. ۱۸۸/۸)؛ عبيدالله بن احمد بن یعقوب بن نصر 
کلوآذانی انباری زنده به سال ۲۳۶ ق. که به تشیع گراییده است (-> کحاله. معجم المولفین. ۲۳۷/۶)؛ محمد بن عبدالله 
کلواذانی (د. ۳۷۲ ق.) ریاضیدان ( > کحاله, معجم المولفین. ۲۳۲/۱۰). در آثار هیچ یک از نامبردگان از امالی یاد نشده 


است. 


۴ اللهم انی اشتهی من هذا الحب فاطعمنیه و ان برذیٌ قد خلقا فاکسنی». 


استجابت نفرین و دعای امام صادق لا / ۳۱۴۳ 


با او از کوه پایین آمدم. او در راه فقیری دید و جامة کهنۀ خود را به او داد. 
دربارة او پرسیدم. 


گفتند: این جعفرصادق اش امن 


وفا 
هشام بن حکم گفته است: مردی از فرمانروایان اهل جبل هر سال نزد امام صاد قا می‌آمد و 
امام او را در یکی از منزل‌های خود در مدینه سکونت می‌داد. 

حج گزاردن آن مرد بسیار شد و توقف وی در مدینه به درازا کشید. از این روی به امام صادق 9لا 
ده هزار درهم داد تا برایش سرایی بخرد. آن‌گاه خود رهسپار حج شد. 

چون بازگشت پرسید: فدایت شوم. آن سرای را برایم خریدی؟ 

فرمود: آری. 

آن‌گاه سندی آورد که نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم. این سندی است که به موجب ان 
جعفر بن محمد برای فلان بن فلان جبلی سرایی در فردوس خریده است که حة اول آن پیامبر 
دام . حڌ دوم امیرممنان ۰1 حڌ سوم حسن بن علیث و حڌ چهارم حسین بن علی ا 

مرد چون آڻ نوشته را خواند گفت: فدایت شوم. قبول دارم. 

د اه . 3 Ê‏ 1 

راوی گوید: ابوعبدالله 12 فرمود: من آن مال را گرفتم و در میان زادگان حسن 1 9 حسین ا 
پر کندم 9 امیدوارم خداوند این را بپذیرد 9 تو را در بهشت پاداش دهد. 

راوی گوید: مرد به سرای خود رفت و آن سند را نیز با خود برد. 

پس از چندی بیمار شد و چون مرگ را نزدیک یافت کسان خویش راگرد آورد و آنان را سوگند داد 
که ان تد را همراه او در قبر بگذارند. 

آنان نیز چنان کردند. 

چون صبح شد. آن طایفه به سراغ قبر او رفتند و دیدند آن سند روی قبر است و بر آن نوشته شده 


است: ول خدا جعفر بن محمد وفا کرد ". 


۱ -> طبری آملی. دلائل الامامة» ۲۷۷؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناب. ۳۷۵. 


۴ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


سروسی از عرس 

در شوف العروس ابوعبدالله دامغانی خوانده‌ام که در شب معراج از درون عرش بانگ سروشی شنیدند 
کسیت که در بهشت در ساية طوبی خیمه‌ای با ستون‌های بلند بخرد؟ 
دلال آن مصطفی م است. فروشنده‌اش خداوند که به هر کس بخواهد بفروشد و جبرئیل نیز 


۳ ۱ 
جارچی آن . 


دعا برای آزادی زندانیان 
یحیی بن ابراهیم مهاجر گفته است: به امام صاد قا گفتم: فلانی و فلانی و فلانی شما را سلام 
فرمود: و بر آنان نیز درود. 
گفتم: از شما می‌خواهند برایشان دعا کنید. 
بر سید: آنان ر جه شده است؟ 
پرسید: آنان را با او چه کار؟ 
گفتم: آنان را به کار گمارده و سپس زندانی کرده است: 
فرمود: آنان را با او چه کار بوده است! مگر آنان را نهی نکردم؟ مگر آنان را نهی نکردم؟ این آتش 
استت: اش است. 
سپس دعاکرد: خداونداء چیرگی او بر ایشان را بازگیر. 
راوی گوید: ما بازگشتيم و دیدیم آنان آزاد شده‌اند". 


در دلالات است که حنان گفته است: ابوجعفر [منصور] مدتی عبدالحمید را به زندان افکند. 


ا من یشتری قبه فى الخلد ثابتة فی ظل طوبی رفیعات مبانیها 
دلالها الم صطفی و الله بائعها ممن اراد و جبرئیل منادیها 
-> تعلبی. الکشف و الیان. ۹۸/۵ ؛ ثعالبی. ثمار القلوب, ۶۹۶ 
۲ > کلینی. الکافی. ۰۱۰۶/۵ با اندکی تفاوت در پایان روایت. 


استجابت نفرین و دعای امام صادق لا / ۳۱۴۵ 


عبدالحمید دوست محمد بن عبدالله بود و محمد بن عبدالله آن سال خود را به مراسم حج رساند. 

چون روز عرفه شد. امام صادق لا محمد بن عبدالله را در عرفات دید. از او پرسید: ای محمد 
دوستت عبدالحمید چه کرده است؟ 

گفتم: مدتی است که ابوجعفر او را به زندان افکنده است. 

راوی گفته است: امام صادق لحظه‌ای چند. دست خود به آسمان بلند کرد و سپس به 
محمد بن عبدالله رو کرد و فرمود: ای محمد بن عبدالله. خدای را سوگند دوستت آزاد شد. 

محمد گوید: بعدها از عبدالحمید پرسیدم: ابوجعفر کی تو را آزاد کرد؟ 


ی Vs‏ 
گفت: پس از نماز عصر روز عرفه 


نفرین حکیم بن عباس 
این شعر حکیم بن عباس کلبی به امام صادق رسید که گفته بود: 
زید را از خاندان شما بر تنة درختی خرما بر دار کردیم. اما ندیده‌ام هیچ مهدی‌ای بر دار شود. 
شما از سر نابخردی علی ا را با عثمان قیاس کردید. با آ‌که عثمان از علی شا برتر و پاک‌تر است؟. 


امام صاد ق دستان خود را که می‌لرزید به آسمان برداشت و دعا کرد: خداونداه اگر این بنده‌ات 
دروغ می‌گوید. سگ خود را بر او مسلط کن. 

زمانی گذشت و امویان حکیم را به کوفه فرستادند. در حالی که او در یکی از کوچه‌های کوفه قدم 
می‌زد شیری او را درید. 

داستان او به جعفر بن محمد رسید. 

امام عا سجده کرد و سپس فرمود: «سپاس خدایی راکه آنچه را به ما وعده داده بود عملی ساخت» ". 


۱.> طبری آملی. دلائل الامامة. ۲۵۸. 
۲ صلبنا لکم زیدا علی جذع نخلة و لمأر مهدیاً على الجذع یصلب 
و قستم بعثمان علیا سفاهة و عثمان خير من على و اطیب 
۴. «الحمد لله الذی انجزنا وعدناء. -> ابن‌عساکر. تاربخ مدينة دمشق. ۱۳۴/۱۵؛ طبری آملی. نو ادر المعجزات. ۱۴۲ و 
۳ همو دلائل الامامةء ۲۵۳. 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


حسن بن محمد بن متجعفر گفته است: 
تویی از نسل هاشم و تویی پيراستة پاک‌تره 
و کسی که جذ او بر چکاد عظمت است و افتخار او والاترین و برترین, 
و کسی که خاندان او بهترین مردمان و کسانی‌اند که بیت و منبر از آن ایشان است. 
و کسانی که زمزم و صفا و رکن و مشعر از ایشان است. 
و کسانی که دین را در میان جهانیان گستردند و همواره فروغ ایشان می‌درخشد. 
و کسانی که در روز قیامت حوض از آن ایشان است و نشر و حشر نیز از آنان. 
شما برای پیروان خود گنجینه‌اید و شما گزیده و گوهر ناب هستید. 
شما ناموران مطهرید و طلای سرخ 


لا 


: ف اا اس“ و o‏ 
و سرور روزگار ما جعفرعكِّه است و برای سروری. جعفر تو را بسنده باشد . 


1 فأنت ال اة من هماشم 


و من جده فى العلی شامخ 
و من آه له خير هذا الوری 
و من لهم الزمزم و الصفا 
و من شزعوا الدین فى العالمین 
و من لهم الحوض یوم المقام 
و نتم کنوز لاشیاعکم 
و انکسم الفرر الط‌اهرون 
وسيد أيامناجغفر 


و نت الممهذب و الأطهر 
ومن فخره الاعظم الافخر 
ومن لهم البيت و المنبر 
و من لهم الركن و المشعر 
فان وارهم أبداً تزهر 
ومن لهم النشر و المحشر 
و انکسم الصفو و الجوهر 
و انكمم الذهب الأحمر 
و حسبک من سید جعفر 


فصل ۴ 
خرق عادت برای امام صاد ق اا 


شنیدم. با خود گفتم: می توان باور کرد که این‌ها همه گمراه باشند؟ 
امام صاد ق مرا خواند و فرمود: بنگر. 
ا قر IF‏ 
در آنان نگریستم و دیدم همه میمون و خوکند . 
ابن‌حماد گفته است: 
جرا سخن سدیر را که مردی راستگو و سنجیده‌سخن است نشنیده‌اید؟ 
ما وا 
با جعفرعِه در عرفات بودم و حاجیان را سروصدایی بسیار بود. 
سرورم به من رو کرد و مرا خواند و فرمود: نیک تأمل کن تا آنچه را می‌جویی ببینی. 


۰1 -] ۰ ۴ 
در آنان تامل کردم و دیدم همه بی‌گمان خوک و میمونند . 


۱. برای نزدیک به این مضمون ےه صفار. بصاثر الد رجات ۰۲٩۱‏ 


ت 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


کفالت رفید 
حسین بن محمد گفته است: علی‌بن هبیره بر رفید خشم آورد. رفید به امام صاد ق پناه برد. امام 
صادق ع به او فرمود: نزد وی بازگرد و از من به وی سلام برسان و بگو: سرورت از طرف تو رفید را پناه 
داده است. متعرض او مشو. 

گفت: فدایت شوم. او مردی شامی و بداندیش است. 

فرمود: همان گونه که می‌گویم نزد او برو. 

رفید گفته است: در یکی از بیابان‌هاه مردی عرب از رو برو می‌آمد. از من پرسید: کجا می‌روی؟ من 
چهرة یک مقتول می‌بینم. 

سپس به من گفت: دست خویش بیرون آور. 

دست خود بیرون آوردم و گفت: دست یک مقتول است. 

آن‌گاه به من گفت: زبان خود بیرون آور. 

چنان کردم. 

گفت: برو که بر تو بیمی نیست؛ بر زبانت پیامی است که اگر با آن به سراغ کوه‌های استوار روی 
تسلیم تو شوند. 

رفید گفته است: رفتم و چون به حضور ابن‌هبیره رسیدم. فرمود تا مرا بکشند. 

گفتم: ای امیر. تو مرا به زور در اختیار نگرفته‌ای ؛ من به پای خود آمده‌ام و اکنون نیز مسئله‌ای 
است که باید با تو در میان نهم. آن‌گاه هر کار می‌خواهی بکن. 

دستور داد کسانی که حاضر بودند بیرون روند. 


طلا 


سپس به او گفتم: سرورت جعفر بن محمد ع تو را سلام می‌رساند و می‌گوید: من از جانب تو 


رقید را پناه داده‌ام؛ متعرض او مشو. 


ج 
نت مع جعفر لدی عرفات ولجمع الحجیج عج شديد 
فتوسمت ثم قلت تری ضل عن الله جمع هذا الجنود 
فانثنی سیدی على و نادا نی تأمل‌تری الذی قد ترید 


فتأملتهم اذا هم خنازي رب لاشک کلم و قرو 


خرق عادت برای امام صادق اا / ۳۱۴۹ 


گفت: به خدا. جعفر بن محمد با تو چنین گفته و مرا سلام رسانده است؟ 

من سوگند خوردم. 

سه بار پاسخ آن سلام را داد و سپس شانه‌هایم را باز کرد. 

آن‌گاه گفت: این کار مرا قانع نمی‌کند تا همانند آنچه به تو کردم با من انجام دهی. 
گفتم: هرگز دستان من دستان تو را در بند نکند؛ دلم یارای این کار نمی‌دهد. 
گفت: خدای را سوگند. جز این کار هیچ چیز مرا قانع نمی‌کند. 

من با او چنان کردم که با من کرده بود و سپس او را آزاد کردم. 


او نیز انگشتر خود به من داد و گفت: سرنوشت من در اختیار تو. آنچه روا می‌داری انجام ده . 


خبردادن از آنجه در سهری دیگر گذشته بود 
محمد بن سعید از امام صادق طا نامه‌ای به محمد بن ابی‌الثمال خواست که خراج او را دیرتر بستاند. 

امام صاد قا فرمود: «به او بگو: از جعفر بن محمد شنیده‌ام که می‌فرماید: هر کس یکی از 
وابستگان ما را گرامی بدارد از گرامیداشتی الهی برخوردار شود. هرکس به او اهانت روا دارد خود را در 
معرض خشم خداوند گذارد. هرکس به شیعیان ما نیکی کند به امیرمومنان 1 نیکی کرده است. هر 
کس به امیرمومنان ًا نیکی کند به پیامبر خدای بُ نیکی کرده است. هر کس به پیامبر خدا عل 
نیکی کند به خداوند نیکی کرده است» و هر کس به خدا نیکی کند. خدای را سوگند. در آن جایگاه 
بلندوالا با ما باشد»". 

محمد بن سعید گفته است: نزد محمد بن ابی‌الثمال رفتم و داستان را با او گفتم. 

گفت: تو را به خداء واقعاً این را از امام صادقم شنیده‌ای؟ 

گفتم: آری. 


۱ ے کلینی. الکافی, ۴۷۳/۱. 

۲. «قل له: سمعت جعفر بن محمد یقول: من أكرم لنا موالیاً فبکرامة الله بدا و من آهانه فلسخط الله تعرض و من احسن 
الى شیعتنا فقد احسن الى امیرالمژمنین و من احسن الى امیرالممنین فقد احسن الى رسول الله و من احسن الى 
رسول الله فقد احسن الى الله و من احسن الى الله كان و الله معنا فى الرفیع الأعلی». 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج. ۶) 


گفت: شصت‌هزار درهم. 

گفت: نام او را از ذفتر پاک کن. 

همچنین مرا یک کیسه زر. یک کنیز و یک یابوی زین و یراق‌شده داد. 

راوی گفت: نزد امام صادق عه بازگشتم. چون مرا دید خندید و گفت: ای ابومحمد. تو برایم 
می‌گویی يا من برایت بگویم؟ 

گفتم: ای پسر پیامبر داعُ . شما بگویید بهتر است. 

پس به خدا سوگند. داستان را چنان برایم گفت که گویی با من بوده است. 


اندرز با کنایه 
طبرسی در اعلام الوری مرا آگاهانده که شقران وابستة" پیامبر داعم گفته است: در روزگار 
فرمانروایی منصور هنگام پخش عطایا فرارسید. 
من هیچ واسطه‌ای نداشتم و سرگردان بر در ایستاده بودم. ناگهان جعفر صادق ال را دیدم. 
مرا خوشامد گفت و من حاجت خویش با او در میان نهادم. 
فرود آمد و به درون رفت و بیرون شد و از آنچه در آستین ريخته بود در آستین من ریخت وسپس 
فرمود: «ای شقران. کار پسندیده از هر کس پسندیده است. و از تو به واسطۀ نسبتی که با ما داری 
پسندیده‌تر» و کار زشت از همه زشت است و از تفتشت‌تره ‏ 


اماما با این خنان او را به کنایه اندرز داد؛ چرا که او میگساری گرد : 


خبر داشتن از درمانی در کوه 
محمد بن فیض دربارۀ امام صاد ق نقل کرده که ابوجعفر منصور دوانیقی بدیشان گفت*: آیا 
می‌دانی این کجا است؟ 


۱. در شرح نهج البلاغة (۲۰۵/۱۸) است: شقرانی. از فرزندان شقران وابسته پيامبرط. اما در ريع الاسرار )٩۱/۳(‏ 
«شقرانی وابستة پیامبر مه آمده است. 

۲. دیا شقران ان الحسن من کل احد حسن و انه منک احسن لمکانک منا و ان القبیح من کل احد قبیح و انه منک اقبح» 
۳ خبر را در اعلام الوری نیافتم. آن را تنها در دو منبع پیشگفته دیده‌ام. 


۴ در روایت کلینی این پرسش پس از انگشت نهادن بر نقطه‌ای بر روی یک نقشه بوده است. 


خرق عادت برای امام صادق لا / ۳۱۵۱ 


وت مس تست 
اک O‏ 

امام صاد ق فرمود: «آری. من نیز آن را می‌شناسم و اگر بخواهی نام و وضع آن را به تو می‌گویم. 
این کوهی است که یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل از قوم خود گریخت و بر آن منزل کرد و آن‌جا به 
پرستش خداوند پرداخت. اما طایفه‌اش آ ن‌جا را یافتند و او را کشتند. اینک انن کوه بر ان ن¿ پیامبر 
می‌گرید و این قطره‌ها نیز از گرية کوه است. از آن سوی دیگر کوه اما چشمه‌ای جوشیده است که شب و 


۰ ۷ ۲ ۰ ۹ 5% ِ ۰ ۲ ۱ 
روز از آن آب بیرون می‌آید و آبش با چشمة این سوی نمی‌آمیزد» . 


رام کردن آتش 
مفضل بن عمر گفته است: منصور به حسن بن زید کارگزار خود در مکه و مدینه پیغام فرستاد که 
سرای جعفر بن محمد را بر او آآتش بزن. 

او در سرای ابوعبداله ًا آتش افکند و آتش در و دهلیز را فراگرفت. امامت از سرای بیرون آمد 
در حالی که بر آتش گام برمی‌داشت و می‌فرمود: «من فرزند ریشه‌های زمینم. من فرزند ابراهیم 
خلیل‌ هباشم" 


۱. «دنعم اعرفه و ان شثت اخبرتک باسمه و حاله هذا جبل کان علیه نبی من انبیاء بنی‌اسرائیل هارباً من قومه فعبد الله 
علیه فعلم قومه فقتلوه فهو یبکی علی ذلک النبی و هذه القطرات من بکائه له و من الجانب الاخر عين تنبع من ذلك الماء 
باللیل و النهار و لایوصل الی تلک العین». ے کلینی. الکافی ۳۸۳/۸. 
۲. «انا ابن اعراق الثری انا ابن ابراهیم خلیل الله». -> کلینی. الکافی. ۴۷۳/۱: طبری آملی, نو ادر المعجزات. ۱۵۳ و 
۴ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب؛ ۰۱۳۷ 

یادآور می‌شود ترجمة عبارت به اتکای شرح اصول الکافی مازندرانی (۲۴۶/۷) صورت گرفته است. اما احتمال دیگر 
آن است که اعراق الثری» نیز یک اسم باشد. چنان که در روایت طبرسی در اعلام الوری (۴۳/۱) است که پیامبر 2 
نسب معد را چنین بیان فرمود: «معد بن عدنان بن ادد بن زید بن ثرا ب بن اعراق الثری». در این روایت ام‌سلمه «اعراق 
الثری» را به اسماعیل بن ابراهیم تفسیر کرده است. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


خبردادن از بی‌رحمی با زید 
مهزم از ابوبرده نقل کرده که گفته است: بر ابوعبدالله اش درآمدم. از من پرسید: زید چه کرد؟ گفتم: او 
را در کناسة بنی‌اسد بر دار کرده‌اند. 

امام چندان گریست که زنان پشت پرده نیز گريستند. 

سپس فرمود: به خداء هنوز یک خواستة دیگر دارند که دربارة او برنیاورده‌اند!. 

من از این سخن امام عة در اندیشه بودم تا آن‌که جماعتی را دیدم که او را از دار فرود آورده‌اند و 


آهنگ سوزاندنش دارند. با خود گفتم: این همان خواسته‌ای است که برایم گفت ". 


به تنور درآی 
ابراهیم از ابوحمزه از مأمون رقی نقل کرده که گفته است: نزد سرورم امام صاد قلا بودم که سهل بن 
حسن خراسانی درآمد و بر او سلام کرد و نشست. 

او گفت: ای پسر پیامبر دام » شما را مهربانی و رحمت است و شما خود خاندان امامتید. چه 
چیز شما را از مطالبة حق خویش بازمی‌دارد تا از آن فروبنشینید؟ در حالی که صد هزار تن از شیعیان 
خویش را می‌بینی که آماده‌اند تا در پیشگاه شما شمشیر زنند. 

اماما فرمود: ای مرد خراسانی. بنشین. خداوند حق تو را بگزارد. 

سپس فرمود: ای کنیز حنفی» برخیز و تنور را برافروز. 

او تنور را برافروخت تا چون اخگر ناب شد و شعله‌اش به سپیدی گرایید. 

آن‌گاه فرمود: ای خراسانی» برخیز و در تنور بنشین. 

مرد خراسانی گفت: ای سرورم» ای فرزند پیامبر دا . مرا به آتش کیفر مده. از من درگذر که 
خداوند از تو درگذرد. 

راوی گوید: در همین حال بودیم که هارون مکی در حالی که پای‌افزار را در دست گرفته بود بدان 


جا درآمد و گفت: درود بر تو ای پسر پیامبر خداعُِ . 


۱. ما و الله لقد بقی لهم عنده طلبة مااخذوها منه». 
۲ س طوسی. الامالی. ۱2۸۶ 


خرق عادت برای امام صادق اا / ۳۱۵۳ 


امام صادقط به او فرمود: پای‌افزار از دست بگذار و در تنور بنشین. 

او پای‌افزار بنهاد و در تنور نشست و از آن سوی» اماما به سخن گفتن با آن مرد خراسانی 
پرداخت و چنان از اخبار خراسان گفت گه گویی آن‌جا بوده است. سپس فرمود: ای مرد خراسانی؛ 
برخیز و ببین در تنور چه می‌گذرد. 

او گفته است: برخاستم و وی را ديدم که در تنور چهارزانو نشسته است. 

وی از تنور بیرون آمد و بر ما سلام کرد. 

امام 1 سپس از مرد خراسانی پرسید: در خراسان چند تن این گونه سراغ داری؟ 

گوید: گفتم: به خدا سوگند. یکی هم هرگز. 

فرمود: «نه, به خدا سوگند. حتی یکی هم نه. بدان که ما از روزگاری که پنج تن یاور هم سراغ 


نداریم قیام نمی‌کنيم. ما خود به وقت آگاه‌تریم» 1 


سرچشمه همه ستم‌ها 
ابوعبدالله محمد بن احمد دیلمی بصری از محمد بن کثیر کوفی نقل کرده که گفته است: من نماز خود 
را جز با لعن آن دو تن آغاز نمی‌کردم و خاتمه نمی‌بخشیدم. 

در خواب پرنده‌ای را دیدم که ظرفی از جواهر دارد و در آن چیزی همانند مواد خوشبوکننده است. 
او در سرایی که پیامبر خداع را دربرگرفته است فرود آمد و دو تن را از ضریح بیرون آورد و آن 
خوشبوکننده را بر گونه‌های ایشان مالید و آن‌گاه آن‌ها را به ضریح برگرداند و به آسمان رفت. 

من از کسی که پیرامونم بود پرسیدم: این پرنده کیست و این خوشبوکننده چیست؟ 

آنچه دیده بودم مرا نگران ساخت و از آن پس دلج یارای لعن آن دو تن نمی‌داد. در همین زمان به 
حضور امام صاد قط رفتم. چون مرا دید خندید و پرسید: آن پرنده را دیدی؟ 

گفتم: اری. سرورم. 

فرمود: «بخوان: انا الّجْوّی مر الشَیْطان لین الْذِينَ آمَُوا ویس بضارهم میا الا باذن 


۱ و الله و لا واحدا اما نا لانخرج فى زمان لانجد فيه خمسة معاضدین لنا. نحن أعلم بالوقت». 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


الله > ِ هرگاه چیری ناخوشایند دیدی این آیه را بخوان. خدای را سوگند. ان پرنده فرشته‌ای 
گمارده‌شده برای گرامی داشتن دو تن نیست. بلکه بر خاور 9 باختر زمین گماشته است تا جون 


۰ ۰ هة ۳۹ ۴ 5 ۳ ۳94 8 ۲ 


آبی که از زیر ماسه‌ها برآورد 
عمر بن حمزه علوی کوفی به سند از محمد بن میمون هلالی نقل کرده که گفته است: به حیره رفتم تا 
جعفر بن محمد را دیدار کنم. سه روز آن‌جا بودم و از فراوانی مردمان, دیدار میشر نشد. چون روز 
چهارم شد مرا دید و به خود نزدیک ساخت و مردم نیز از اطراف پرا کندند. 

او آهنگ قبر امیرمؤمنان لب کرد و رهسپار شد و من نیز در پی او روانه شدم. در راه صدای او را 
می‌شنیدم و همراه او پیش می‌رفتم. 

در نقطه‌ای از راه پیشاب بر او فشار آورد. ناگزیر از راه کناره گرفت و شن‌ها را گودال کرد و در آن 
پیشاب راند. در آن سوی دیگر نیز شن‌ها را شکافت و کند. آبی بیرون آمد و از آن برای نماز وضو ساخت. 

سین نرشاست و دو رکفت قار خوائه و شنیدم که در عا قود ام کے مداو ند مرا اکسا 


که پیش رفتند و از راه منحرف شدند يا عقب ماندند و نابود شدند قرار مده؛ مرا از گروه میانه بار . 


منصور و اجازه نشر دانش 
محمد بن سنان از مفضل بن عمر روایتکرده است که منصور بارها در انديشة کشتن ابوعبدالله امام 


۱. مجادله / ۱۰: چنان نجوایی صرفاً از القائات شیطان است تا کسانی را که ایمان آورده‌اند دلتنگ گرداند. ولی جز به 
فرمان خدا هیچ آسیبی به آن‌ها نمی‌رسد و مؤمنان باید بر خدا اعتماد کنند. 

۲ را نما آلئجوى من آلشیْطان لحرن لین اما و لنش بضآزهم كيا إلا باذن أله ). اذا رأيت شيا تکره 
فاقرآها و الله ما هو ملک موکل بهما لاکرامهما بل هو موکل بمشارق الأرض و مغاربها اذا قتل قتیل ظلماً أخذ من دمه 
فطوقهما به فی رقابهما لأنهما سبب کل ظلم مذ کاناه. 

۳ الهم لاتجعلنی ممن تقدم مرق و لا ممن تخلف فمحق و اجعلنی من النمط الاوسط». ے الاصول الستة عشر. ۱۳۱؛ 
طبری آملی. دلائل الامامة» ۲۵۲ و ۲۵۳؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب» ۱۵۸. 


خرق عادت برای امام صادق ا / ۳۱۵۵ 


صادق اس شد. اما هر بار چون در پی او می‌فرستاد و او را می‌خواند تا بکشد. او رااکه می‌نگریست از او. 
می ترسید و او را نمی‌کشت. با این همه مردم را از او بازداشت و او را هم از این‌که بر کرسی تعلیم مردم 
نشیند منع کرد و به شدت او را از مردم دور می‌ساخت تا جایی که گاه کسی در آموری دینی چون 
ازدواج و طلاق و جز این‌ها مسئله‌ای داشت و دیگران پاسخی برایش نداشتند. لیکن امکان دسترسی 
به آن حضرت نبود. 

بدین سان او و کسانش از مردم برکنار بودند. 

این امر بر شیعیانش دشوار افتاد تا آن‌که خداوند به دل منصور افکند تا از امام صادق 1 بخواهد 
تحفه‌ای به 1 دهد که هیچ کس دیگر همانندش ندارد. 

امام صادق ا چوبدست پیامبر َه را که چهار ذراع طول داشت برایش فرستاد. 

منصور بسیار شاد شد و دستور داد تا آن چوبدست را چهار پاره کردند و در چهار سوی پراکندند. 
سپس گفت: نزد من پاداشی جز این نداری که تو را آزاد بگذارم و آشکارا با شیعیانت درپیوندی و 
متعرض تو و ایشان نشوم. بی آن‌که بر تو بیمی باشد بنشین و مردمان را فتوا ده. ولی در آبادی‌ای که 
من باشم مباش. 

بدین سان امام صادق ب دانش را گستراند. 


شناخت کسان 

منتهی [بن ابی‌زید بن کیابکی] حسین جرجانی ' مرا اجازة نقل از بصائر الد رجات به سه طریق داده و 
در این روایت آمده است که مردی به حضور امام صادقء2 رسید. یکی از یاران به گونه‌ای اشاره کرد تا 
او را بشناساند. امام صاد قط ریش خود را در دست گرفت و فرمود: «اگر بنا بود مردان را جز از رهگذر 


آنچه دربارة ایشان به من رسد نشناسم, این ربش بدریشی بوده ". 


۱. در متن «و اجاز فى المنتهی الحسن الجرجانی فى بصائر الد رجات» آمده و | ین اصلاح و ترجمه بر پایة بررسی‌هایی در 
صاحبان اجازه و مشایخ این‌شهرآشوب است. 
۲ ان کنت لااعرف الرجال الا بما ابلغ عنهم فبشست الشيبة شیبتی». متن و داستان را صفار در بصائرالد رجات (۳۸۲) 


آورده است. هرچند ظاهراً هر جا مؤلف از بصاثر الد رجات. نام می‌برد مقصود او کتاب سعد قمی است. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


شکایت آهو 
در همین کتاب است که سلیم بن خالد گفته: در حالی که با امام صادق عا بودیم آهویی را دیدیم که 
سرفه می‌کند و دم می‌جنباند. 

امام صادق 4 به او فرمود: اگر خدا بخواهد چنان می‌کنم. 

سپس به ما رو کرد و پرسید: آیا می‌دانید این آهو چه گفت؟ 

گفتیم: خدا و پیامبر به و فرزند پیامبر بوه او آگاهترند. 

فرمود: «او نزد من آمد وگفت: یکی از مردمان مدینه برای گرفتن همسرش دام نهاده و آن راگرفته 
است. در حالی که دو کره دارد که هنوز قدرت ایستادن روی پای خود و چرا کردن ندارند. او از من 
خواست از ایشان بخواهم تا آن آهو را آزاد کنند. همچنین برایم تعهد کرد که چون کره‌های خود را شیر 
دهد تا بتوانند روی پای خود بایستند و چرا کنند آن ماده آهو را بدیشان بازگرداند. من نیز او را بر این 
سوگند دادم و اوگفت: از ولایت شما برکنار باشم اگر وف نکنم و من به خواست خدا چنان خواهم کرد» '. 

در این هنگام ابوعبدالله بلخی به آن حضرت گفت: این سنت در میان شما چون سنت سلیمان است. 

امام صاد ق در پاسخ سکوت گزید ". 


بازگرداندن بینایی 
موسی بن سعید از پدر خود از ابوبصیر نقل کرده که گفته است: شوق دیدن امام صادق 2 داشتم. از 
من پرسید: دوست داری مرا ببینی؟ 

گفتم: آری. 

دست خود بر چشمم کشید و بینا شدم و او را دیدم. 

آرنگاه دیگر پار ی خم دست کشید و همان گونه شدم که بودم . 
۱. «انه آتانی و آخبرنی ان بعض آهل المدينة نصب شبكة لانثاه فأخذها و له خشفان لم‌ینهضا و لم یقویا للرعی فسألنی 
ان أسألهم أن یطلقوها و ضمن لى انها اذا رتضعت خشفیها حتی یقویاعلی النهوض و الرعی أن يردها علیهم فاستحلفته 
علی ذلک فقال: برئت من ولایتکم أهل البیت ان لم‌أف و آنا فاعل به ان شاء الله تعالی». 
۲ ه صفار: بصاثر الد رجات. ۳۶۹. 
۳ -» همان. ۲۹۲؛ طبری آملی. دلائل الامامت ۲۸۳. 


خرق عادت برای امام صادق ا / ۳۱۵۷ 


سرانجام همسایة بد 
ابوالصباح کنانی گفته است: به امام صادق ّا گفتم: همسایه‌ای از طايفة همدان داریم که او را جعد بن 
عبدالله گویند و امیرمومنان را ناسزا دهد. آیا اجازه می‌فرمایید او را بکشم؟ 
فرمود: «اسلام تعرض را محدود می‌کند. اما تو او را واگذار که به کسی غیر خود کفایت خواهی شد» '. 
به کوفه بازگشتم. نماز صبح را در مسجد به جای آوردم و ناگهان دیدم یکی می‌گوید: جعد بن 
عبدالله را چون مشکی باد کرده بر بستر مرده یافته‌اند. رفتند تا او را بردارند. اما دیدند گوشت از 
استخوانش جدا می‌شود. پس او را بر سفره‌ای گرد آوردند. 
همچنین دیدند زیر او سیاه است. 


ی ایآ تا کم سد 


احیای مرده 
در بصاثر الدرجات سعد قمی است که ابوالفضل بن دکین گفته است: محمد بن راشد از پدر. از جد 
خود نقل کرده که گفته است: از جعفر بن محمد اا علامتی خواستم. 
فرمود: آنچه می‌خواهی از من بپرس. اگر خدا بخواهد تو را خبر می‌دهم. 
گفتم: برادری دارم که مرده و در این قبرستان خفته است. آیا او را می‌فرمایی تا بیاید؟ 
پرسید: نامش چیست؟ 
گفتم: احمد. 
گفت: ای احمد. به اذن خدا و اذن جعفر بن محمد برخیز. 
خدای را سوکنده او برخاست. در حالی که می‌گفت: آمدم . 
در همین کتاب از داوود رقی روایت شده که گفته است: یکی از هم‌مسلکان ما حج به جای آورد. او 


بر امام صاد ق٤‏ وارد شد و گفت: پدر و مادرم به فدایت. همسرم مرده است و تنها مانده‌ام. 


۱ «آن الاسلام قید الفتک و لکن دعه فستکفی بغیرک». 
۲ برای داستان و مضمون متن پیشین ے کلینی. الکافی, ۳۷۵/۷؛ طوسی. تهذیب الاحکام. ۰۲۱۴/۱۰ 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


امام صادقء پرسید: آیا او را دوست داشتی؟ 

گفت: آری. 

فرمود: به خانه برگرد که او نیز به خانه برخواهد گشت. تو چون بازگردی او را خواهی دید که به اذن 
خداوند آن‌جا نشسته است. 

چون از حج بازگشتم به خانه رفتم و همسر خویش را ديدم که نشسته است و پیش روی او 

۰ ۰ © ھا“ ۳۹ ۳۹ 0 5 ۱ 
سینی‌ای انباشته از خرما و کشمش است و می‌خورد : 

در همین کتاب از جمیل بن دراج نقل شده که گفته است: نزد امام صاد قط بودم که زنی به 
حضور او آمد و از این یاد کرد که فرزند خود را در حالی در خانه گذاشته که مرده و او را در لحاف 

امام به او فرمود: شاید نمرده باشد. برخیز و به خانة خود رو و غسل کن و دو رکعت نماز بگزار و 
به درگاه خداوند دعا کن و بگو: ای کسی که او را در حالی که هیچ نبوده است به من بخشیده‌ای. این 
هبه را تکرار کن. سپس او را حرکت ده» و البته در این باره با هیچ کس مگوی. 


زن به خانه رفت و فرزند را جنباند و ناگهان دید او برخاست و گریه آغازید ". 


کفارة همکاری با ستمکران 
علی بن آبی‌حمزه گفته است: دوستی داشتم که از بزرگان بنی‌امیه بود. او به من گفت: برایم از ابوعبدالله 
اجازةُ حضور بگیر. 

برایش اجازه گرفتم. 

چون بر آن حضرت درآمد سلام کرد و نشست. سپس گفت: فدایت شوم. من در دیوان آن طایفه 
بوده‌ام و از دنیای آنان اموالی فراوان به چنگ آورده‌ام که بر سرچشمة آن‌ها چشم فروبسته‌ام. 

امام صاد ق فرمود: «اگر امویان کسانی را نمی‌یافتند که برایشان کتابت کنند و اموال عمومی 
گرد آورند و در دفاع از آنان پیکار کنند و در جماعت آنان حضور یابند. حق ما را سلب نمی‌کردند. اگر 


5 > همان ۹۲ء قطب راوندی» الدعو ات. ۶۹ 


خرق عادت برای امام صادق ا / ۳۱۵۹ 


مردم آنان را با آنجه در اختیار دارند وامی‌گذاشتند آنان جز آنچه در دستشان بود. هیچ نمی‌یافتند» 1 

آن جوانمرد گفت: فدایت شوم. آیا مرا برون‌شدای از این وضع هست؟ 

پرسید: اگر بگویم انجام می‌دهی؟ 

فرمود: «همة آنجه را از دیوان‌های آنان به چنگ آورده‌ای از ملک خویش بیرون کن؛ آنچه 
صاحبانش را می‌شناسی به آنان بازیس ده و آنچه نمی‌شناسی صدقه ده که من نزد خداوند بهشت ۳ 
برایت ضمانت فک 

راوی گوید: آن جوانمرد مدتی دراز سکوت گزید و سپس گفت: انجام می‌دهم. فدایت شوم. 

ابن‌ابی‌حمزه گوید: آن مرد به کوفه بارگشت و هیچ چیز بر روی زمین نگذاشت که از ذمة خویش 
جدا نکرده باشد. حتی جامه‌ای که بر تن او بود. 

راوی گوید: ما برای او اموالی دانگی فراهم ساختیم و برايش جامه‌ای خریدیم و خرجی‌ای 
فرستادیم. 

راوی گوید: چند ماه بیشتر نگذشت که بیمار شد و به عیاد تش رفتیم. 

راوی گوید: روزی در حالی به دیدنش رفتیم که دم جان سپردن او بود. چشمان خود را گشود و 
گفت: ای علی. خدای را سوگند که آن یار تو با من وفا کرد. 

راوی گفته است: او مرد 9 ما عهده‌دار کارهایش شد یم. 

ا : ۰ + لا ا 

پس از چندی سفر کردم و به حضور ابوعبدالله لب رسیدم. چون در من نگریست فرمود: ای علی. 
به دوستت وفاکردیم. 

راوی گوید: گفتم: راست می‌گویی. فدایت شوم. خدای را سوگند که دوستم دم مرگ همین را به 

e 
۱.«لولا ان بنی‌امية وجدوا من یکتب لهم و یجبی لهم الفیء و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لماسلبونا حقنا و لو ترکهم‎ 
الناس و ما فی ایدیهم ماوجدوا شیثأً الا ما وقع فی ایدیهم».‎ 
«اخرج من جمیع ماکسبت فی دواوینهم فمن عرفت منهم رددت علیه ماله و من لم تعرف تصدقت به و نا آضمن لک‎ ۲ 
على الله الجنةه.‎ 
.۳۳۱/۶ ے کلینی. الکافی. ۱۰۶/۵؛ طوسی. تهذیب الاحکام.‎ ۳ 


۰ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


خرما بر درخت خشک 
سلیمان بن خالد گفته است: با امام صادق 1 رهسپار سفر شدیم. به درخت خرمایی خشکیده 
رسیدیم. امام لب فرمود: ای درخت شنوای فرمانبر پروردگار خویش, از آنچه خداوند در تو نهاده است 
مارا خوراک ده. 

پس» از آن درخت خرمایی رنگارنگ فروریخت و خوردیم تاکاملاً سیر شدیم. 

ابوعبدالله بلخی گفت: در ميان شما سنتی به سان سنت مریم اها است؟ 


فرمود: آریء ای ابوعبدالله 


خضر و درخت طوبی 
داوود رقی گفته است: دو تن از برادرانم به آهنگ زیارت راهی سفر شدند. در راه یکی از آن‌ها سخت 
تشنه شد. آن سان که از الاغ فروافتاد و آن دیگری نیز پشیمان گشت. 

سپس برخاست و نماز گزارد و خدا و محمَد ی و امیرمومنان 3 و امامان ۳ را یکی پس از 
دیگری خواند تا به آخرین آن‌ها یعنی امام جعفر بن محمَدلمْ رسید. پیوسته او را خواند و به او پناه 


جست. ناگهان مردی را دید که بر بالای سر برادرش ایستاده است و می‌پرسد: ای مرد. داستان تو 


ماجرای خود را برایش بازگفت. 

آن مرد تکه چوبی به او داد و گفت: این را میان لب‌هایش بگذار. 

مرد مسافر آن کار را انجام داد و ناگهان دید برادرش چشم گشوده و نشسته است و نشانی از 
تشنگی در او نیست. 

به راه خود ادامه داد و به زیارت آن قبر رفت. 

چون به کوفه بازگشتند. مردی که دعا کرده بود از آن‌جا به مدینه سفر کرد و در مدینه به حضور 
امام صادق ا2ا وس 


امام صادق شا به او فرمود: بنشین. حال برادرت چگونه است؟ آن چوب کجا است؟ 


۱. > صفار» بصاثر الد رجات. ۲۷۴ و ۲۷۷؛ طبری آملیء دلائل الامامةء ۲۶۸؛ قطب راوندی, الخرائج و الجرائح» ۰۷۱۸/۲ 


خرق عادت برای امام صادق ‏ / ۳۱۶۱ 


گفت: سرورم. من چون گرفتار آن مشکل برادرم شدم سخت اندوهگین گشتم. اما چون خداوند 
روح او را به او بازگرداند از شادی آن چوب را از یاد بردم. ۱ 

امام صادق لت فرمود: همان دم که به اندوه برادرت گرفتار شدی» برادرم خضر نزد من آمد و من به 
دست او تکگه‌ای از چوب درخت طوبی برایت فرستادم. 

امام صاد قا سپس به خدمتکار رو کرد و فرمود: جامه‌دان را برایم بیاور. 

او جامه‌دان را آورد. ۱ 

اماما جامه‌دان را گشود و آن تگّه چوب را از آن بیرون آورد و بدان مرد نمایاند و مرد آن را 


شناخت. سپس آن را به جامه‌دان بازگرداند . 


بر جوشاندن آب از زمین 
داوود نیلی گفته است: با امام صادق ّا راهی حج شدم. چون نزدیک ظهر شد مرا فرمود: ای داوود. از 
راه کناره گیر تا برای نماز آماده شویم. 
گفتم: فدایت شوم.مگر نه آن‌که ما در سرزمینی خشک و بی‌آبیم؟ 
فرمود: تو را با اين‌ها چه کار؟ 
راوی گوید: سکوت کردم و از راه کناره گرفتیم و در نقطه‌ای بیابانی که هیچ آبی نداشت فرود آمدیم. 
امام زمین را با پای خویش شکافت و از آن آبی سرد که گویی پاره‌ای یخ است. برجوشید. 
وضو گرفت و وضو گرفتم. 
سپس آنجه را بر ما واجب بود انجام دادیم. 
چون آهنگ رهسپار شدن داشتیم نگریستم و دیدم تنة درخت خرمایی در کنار راه ما است. 
به من فرمود: ای داوود. آیا دوست داری به تو از این درخت. خرمای تازه بخورانم؟ 
گفتم: آری. 
راوی گوید: اماملا با دست خود بر تن درخت زد و آن را تکانید و درخت از پایین تا بالا سبز شد. 
راوی گوید: سپس آن را بار دیگر به سمت خویش کشید و به ما سی و دو نوع خرما داد. آن‌گاه دیگر 


بار دستی بر درخت کشید و فرمود: به اذن خداء همان درخت خرما باش. 


۱. روایت را در منابع کهن نیافتم. مجلسی در بحار الانو ار (۱۳۸/۴۷ و ۱۳۹) آن را تنها از کتاب حاضر نقل کرده است. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


کنارزدن شیر از گذر 
در امالی ابوالفضل ؟ است که ابوحازم عبدالغفار بن حسن گفته: در روزگار منصور و زمانی که جعفر بن 
محمد علوی به کوفه آمده بود ابراهیم بن ادهم نیز به کوفه درآمد و من همراه او بودم. جعف رش بار 
سفر بست و آهنگ بازگشت به مدینه کرد. 

عالمان و فاضلان کوفه او را بدرقه کردند و سفیان ثوری و ابراهیم بن ادهم در میان این 
بدرقه کنندگان بودند. 

بدرقه کنندگان پیش افتادند و در راه به شیری برخوردند. ابراهیم ادهم بدیشان گفت: باز ایستید تا 
جعفر ًة بیاید و ببینیم چه می‌کند. 

جعفر مت آمد و وجود شیر را به او گفتند. 

او بدان سوی رو کرد و به شیر نزدیک شد و او را از راه کنار زد 

سپس به مردم رو کرد و فرمود: «اگر مردمان خدای را چنان که باید فرمان می‌بردند. سنگینی‌های 


i 0‏ 
خویش را بر او می‌نهادند» . 


از مردم پنهان بدار 

در روایت ربیع است که منصور گفت: ای ابوعبداللّه» آیا تو غیب می‌دانی؟ 
پرسید: چه کسی تو را چنین خبر داده است؟ 
گفت: این پیر. 
پرسید: ای امیرمومنان, آیا او را سوگند دهم؟ 


گفت: اری. 


۱ -> طبری آملی. دلائل الامامت ۲۹۸. 
۲ چنان که مؤلف در جایی دیگر از کتاب حاضر یاد کرده ظاهراً مقصود ابوالفضل شیبانی است. 
۳ اما ان الناس لو اطاعوا الله حق طاعته لجلوا عليه اثقالهم». متن و داستان را در منابع متقدم بر کتاب حاضر نیافتم. اما 


در منابع کهن ابن فهد درعد ة الد اعی (۸۶ و ۸۷) آن را آورده است. 


خرق عادت برای امام صادق 2 / ۳۱۶۳ 


چون سوگند را آغاز کرد. فرمود: بگو: از حول و قوف خداوند بیزارم و به حول و قوه خود پناه برده‌ام - 
در روایتی دیگر است که فرمود: بگو: از حول و قوف خداوند بیزازی می‌جویم و به حول و قوف خود پناه 
می‌برم -اگر از تو نشنیده باشم که چنان سخن می‌گویی. 

اما هنوز این سخن را به پایان نبرد که زبانش فروافتاد و همان دم مُرد. 

منصور پرسید: این سوگند چه بود؟ 

جعفر ام فرمود: پدرم از پدر خویش, از جد خود. از امیرمومنان لش روایت کرده که فرموده است: 
«چون بنده‌ای به دروغ چنان سوگند خورد که خدا تنزیه شود خداوند. به دلیل این تنزیه. از کیفر 
سوگند بنده در این سرای خودداری کند» . 

آنگاه امام صادق لب برخاست. 


۰ ۰ ۰ 3 ۳ »| . ۰ ]۰.1 ا ۰ ۳ 
منصور گفت: ای ربیع» هش دار. این داستان را از مردم بیوشان که گمراه نشوند ۱ 


خیانت فرستاده هندیان 
در معجزات " است که برای باریابی میزان, فرستادة پادشاه هند. از آن حضرت اجازه خواستند. 
امام وی را به حضور نپذیرفت. 
او یک سال بر در بود تا سرانجام محمد بن سلیمان شیبانی و برادرش یزید برایش وساطت کردند. 
امام فرمود تا حصیرها را جمع کنند. 
میزان هندی چون وارد شد بر دو زانو نشست و گفت: خداوند امام را به سامان بدارد. یک سال 
مرا بر در گذاشتی. آیا فرزندان پیامبران چنین می‌کنند؟ 
اماما سر فروافکند و لختی بعد سر را بالا آورد و خواند: « ون تاه َد جين ۹ 
سپس نامه را خواند و دید در آن چنین آمده است: باری. خداوند ما را بر دستان تو هدایت کرد و ما 
را از وابستگان تو قرار داد. اینک به دست یکی از امانتداران خود کنیزی زیبا و صاحب درک و درایت و 


بینایی و نیز مقداری خوشبوکننده و زیور و خلعت نزد تو فرستاده‌ايم. 


۱. مان العبد اذا حلف باليمین الذی ينزه الله فیها و هو كاذب امتنع الله من عقوبته علیها فی عاجلتها لما نزه الله». 
۳ چنان که پیشتر گذشت ظاهراً مقصود الخرائج و الجرائح قطب راوندی است. 


۴ ص / ۸۸: و قطعاً پس از چندی خبر آن را خواهید دانست. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


امام در پاسخ فرمود: ای خائن. هدیه‌ها را نزد کسی که آن‌ها را با تو فرستاده است بازگردان. 

گفت: آیاپس از یک سال این پاسخ من است؟ 

فرمود: این پاسخ من به تو است. 

پرسید: چرا؟ 

فرمود: از آن روی که خیانت کرده‌ای. 

سپس فرمود تا زیرانداز او را پهن کنند. آن‌گاه دو رکعت نماز گزارد و سجده کرد و در سجدة خود 
گفت: «خداونداء به آن کانون‌های عزت در عرشت و به کرانه‌های رحمت در کتابت از تو مسئلت می‌کنم 
که بر محمد َة بنده و فرستاده‌ات و امینت در میان مردمان درود فرستی و زیرانداز این مرد هندی 
را به زبان روشنگر عربی دربارة آنچه او کرده است. گویا گردانی». 

آن‌گاه سر خود را بلند کرد و گفت: ای زیرانداز فرمانبر پروردگار جهانیان» از آنچه دربارة این هندی 
می‌دانی بگوی و گناهی را که کرده است برایمان شرح ده. 

راوی گفته است: زیرانداز چندان از هم باز شد که جا گنجایش آن را نداشت. سپس رو به جمع 
شدن نهاده و چنان جمع شد تا به صورتی چون صورت گوسفند درآمد و گفت: ای پسر پیامبر خداء 
پادشاه او را که مردی امین بود بر آن کنیز امانتدار دائست تا این‌که در راه باران آمد و جامه‌های آنان تر 
شد و آن مرد خدمتکار خویش را فرستاد که چیزی بخرد تا جامه‌های خود را با آن خشک کنند. در این 
میان آن کنیز برهنه‌ساق بیرون آمد و مرد هوس او کرد و آن اندازه حیله ورزید تا بر روی من با او 
همبستر شد. از تو می‌خواهم مرا از آتش تباهکاری این زناکار به پناه خدا درآوری. 

لرزه بر اندام میزان افتاد و بخشایش می‌خواست. 

یکی گفت: تو را نمی‌بخشاید. مگر آن‌که به گناه خویش اعتراف کنی. 

آن مرد به همة آنجه کرده بود زبان گشود. 

امام او را فرمود تا آن زیرانداز را بر تن پوشد. چون آن را بر تن کرد آن اندازه بر او فشار آورد که 


١.اللهم‏ انی آسألک بمعاقد العز من عرشک و منتهی الرحمة من کتابک ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک 


فی خلقک و ان تنطق فروة هذا الهندی بفعله بلسان عربی مبین». 


خرق عادت برای امام صادق 3 ۳۱۶۵ 


آن‌گاه دستور داد آن کنیز را به صاحبش بازپس دهند. 
چون او را بازگرداندند صاحبش او را ترساند و او نیز داستان آن زیرانداز را باز گفت و مهتر میزان را 


۱ 
گردن زد . 


ناپاک به خانه‌های ما در نیاید 
در کتاب دلالات به سه طریق از حسین بن علاء. علی بن حمزه و ابوبصیر نقل شده که گفته‌اند: مردی 
از خراسان به حضور امام صادق1 رسید و گفت: فدایت شوم. فلانی همراه با من کنیزی فرستاده و به 
من گفته او را به تو بسپارم. 

اماملا فرمود: مرا به او نیازی نیست. ما خاندانی هستیم که آلودگی به خانه‌هایمان نیاید. 

مرد به اوگفت: به خداء صاحب این کنیز مرا از این خبر داده که او کنیز فرزندآور خانة خود وی بوده 
و در خانة خود وی بزرگ شده است. 

فرمود: اما او تباهکاری کرده است. 

گفت: من از آن خبر ندارم. 

امام صادق ما فرمود: لیک من می‌دانم که چنان بوده است ". 


خبردادن از مرگ اسحاق بن‌عمار 
علی بن اسماعیل از اسحاق بن عمار روایت کرده است که گفته است: به امام صادق ًة گفتم: ما را 
دارایی‌هایی است و با مردم دادوستد داریم و از این بیم می‌بریم که اگر رویدادی پیش آید این 
دارایی‌ها بپرا کند. 

فرمود: دارایی‌های خود را در هر ماه ربیع گرد آور. 


استخاق تو کر ماه رشع مرد . 


۲. ےه همان ۰/۳ ۶۱ 


۳ ے طوسی. اختبار معرفة الرجال, ۷۰۹/۲ طیرسی. اعلام الوری» ۵۲۳/۱. 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج.۶) 


مناظرة مرد شامی با یاران امام 
در کافی است که مردی شامی از امام صاد ق خواست که یکی از یارانش با او به مناظره بنشیند. 

امام صادق اب از او پرسید: کلامی که می‌گویی از کلام پیامبر خدامُ است یا از خود تو؟ 

گفت: از هر دو. 

پرسید: پس تو شریک پیامبر خدایی؟ 

آن‌گاه افزود: ای یونس» این مرد پیش از آن‌که سخن آغازد با خود به مناظره پرداخته و خویش را 
محکوم کرده است. سپس فرمود تا برخی از متکلمان را به حضور آورند. 

حمران بن اعین» محمد بن نعمان احول. هشام بن سالم و قیس ماصر را به حضور آوردند. 

امام صاد ق سر خود را از خیمه بیرون برد و شتری را دید که دوان دوان می‌آید. فرمود: به 
خدای کعبه سوگند. هشام است. 

ناگهان دیدند هشام بن حکم وارد شد. 

امامت به حمران فرمود: با آن مرد مناظره کن. 

حمران با او به مناظره پرداخت و بر او چیرگی یافت. 

شین طاقن راآمز فرموه اغا اه متاظ ره کند, 

او با وی مناظره کرد و بر وی چیره گشت. 

یت اند ستلیآ قیفوت تا با او ماه کک 

آن‌ها نیز با هم به مناظره‌ای برابر پرداختند. 

سپس قیس را فرمود و قیس نیز با او به مناظره پرداخت. 

در همة این مدت. امام صادق ًة بر مناظرة آنان لبخند می‌زد و بدین‌سان آن مرد شامی احساس 
خواری می‌کرد. 

سپس فرمود: با این جوان - مقصود هشام بن حکم بود - مناظره کن. 

مرد گفت: ای خر دربارة امامت این مرد از من بپرس. 


پرسید: آیا پروردگارت تدبیر خلق بیشتر داند یا آنان خود دانند؟ 


۱. مقصود محمد بن نعمان احول است. 
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گفت: پروردگارم تدبیر خلق بهتر داند. 
پرسید: او در کار دین مردم برای آنان چه تدبیر کرده است؟ 
گفت: آنان را تکلیف داده و برای ایشان حجت و دلیلی بر این تکلیف گذاشته و بهانه را از آن‌ها 
ستانده است. 
هشام پرسید: دلیلی که برای آنان گذاشته چیست؟ 
مرد شامی گفت: پیامبر دای 
پرسید: پس از او چه کسی؟ 
گفت: کتاب و سنت. 
پرسید: آیا امروز در این اختلاف‌ها که داریم کتاب و سنت ما را سودمند می‌افتد تا اختلاف را از 
میان بردارد و ما را همرأی کند. 
گفت: آری. 
پرسید: پس چرا ما و تو با همدیگر اختلاف ورزیده‌ايم و تو از شام آمده‌ای و با ما مخالفت می‌کنی و 
مدعی می‌شوی که رأی راه دين است؟ در حال که خود پذیرفته‌ای که رأی نمی تواند دو کس را که با 
یکدیگر اختلاف دارند بر سخنی واحد گرد آورد. 
مرد شامی به سکوت و انديشه فرورفت. 
سپس امام صادقبثا از او پرسید: تو را چه شده است که سخن نمی‌گویی؟ 
گفت: اگر بگویم اختلاف نداریم گزافه گفته‌ام و اگر بگویم کتاب و سنت این اختلاف را از میان 
برمی‌دارند سخنی نادرست گفته‌ام؛ زیرا کتاب و سنت وجوه مختلف را برمی‌تابند. اما مرا حقی همانند 
بر او هست. 
فرمود: از او بپرس. خواهی دید دستانش پر است. 
شامی از هشام پرسید: چه کسی تدبیر مردمان بهتر داند؟ پروردگار مردم یا خود آنان؟ 
گفت: پروردگارشان. 
پرسید: آیا او کسی را برایشان گمارده است تا سخنانشان را یکی کند و اختلاف را از میانشان 
بردارد؟ 


۸ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


پرسید: پس از پیامبر َه چه کسی, در این حجت بودن جانشین او است؟ 

هشام پرسید: در روزگار ما یا پیش از آن؟ 

گفت: در روزگار ما. 

هشام گفت: همین که نشسته است - یعنی امام صاد ق -و او است که به ورائت نسل به نسل از 
آسمان به ما خبر می‌دهد. 

پرسید: چگونه می توانم از حقیقت این امر آگاهی یابم؟ 

گفت: از آنچه می‌خواهی از او بپپرس. 

مرد شامی گفت: بهانه‌ام را ستاندی. اینک باید بپرسم. 

امام صادق ع در این هنگام فرمود: تو را از پرسیدن بی‌نیاز می‌کنم؛ ای مرد شامی. من تو را از 
سفرت و از آنچه در راه بر تو گذشته است خبر می‌دهم. تو در فلان روز رهسپار شدی, راهت فلان راه 
بود» بر فلانی گذر کردی و فلانی بر تو گذشت. 

مرد شامی که شنید رو کرد و می‌گفت: به خداء راست می‌گویی. 


آن مرد صاحب اعتقادی درست شد . 


گرویدن هشام 
عمر بن یزید گفته است که: هشام بن حکم که جهمی‌مسلک بود. بارها بر امام صاد قط درآمد تا با او 
مناظره کند. او قدرت سخنوری نداشت و امام صادق ًة از او می‌پرسید و او پاسخ را به زمانی دیگر 
امام یک بار او را در جایی در حیره دید. 
رودررو شدن باامام صادق اا هشام را به بهت و وحشت درآورد و به سکوت درماند. امام همچنان 
در انتظار بود تا ببیند او چه می‌گوید. اما چون سرگردانی‌اش را دید بر یابوی خویش نواخت و رهسپار شد. 


۱ > کلینی. الکافی. ۱۷۳-۱۷۱/۱ با جزئیات بیشتر. 
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کلید گنج‌های زمین ۱ 
یونس بن ظبیان, مفضل بن عمر ابوسلمه سزاج و حسین بن ویر گفته‌اند: نزد امام صاد قد بودیم 
که فرمود: «خزانه‌ها و کلیدهای زمین از آن ما است و اگر با یکی از پاهای خود زمین را بگویم که آنچه 
طلا داری بیرون ده بیرون می‌دهد» : 

پس با پای خود به زمین اشاره‌کرد و بر آن خطی کشید و زمین شکافت. دست خود بدان سوی برد 
و شمش طلایی به اندازة یک وجب بیرون آورد و فرمود: نیک بنگرید. 


a ۳۹ ۰ 2.۰‏ 2 ۰ و e‏ 8 ۹ ۲ 
نگریستیم و دیدیم شمش‌های فراوانی روی هم انباشته است و می‌درخشند ۰ 


اسم اعظم 
در معر فة الرجال ابوعمرو کشی است که عمار ساباطی گفته است: به ابوعبدالله امام صاد ق گفتم: 
فدایت شوم. دوست دارم مرا از اسم اعظم خداوند - جل جلاله -آگاه کنی. 

فرمود: تو را تا آن نیست. 

چون پافشاری کردم فرمود: در همان جاکه هستی بمان. 

سپس برخاست و به درون اتاقی رفت و لختی آن‌جا بود و آن‌گاه فریاد زد: وارد شو. من وارد شدم. 

پرسید: این چیست؟ 

گفتم: فدایت شوم. خود مرا از آن بیاگاهان. 

راوی گوید: اماما دست خود بر روی زمین نهاد و دیدم که آن خانه با من می‌چرخد. حالتی 
سخت مرا دربرگرفت و نزدیک بود قالب تھی کنم. 


۲ ۲ و 8 ا ٤‏ ۳ 


خبردادن از رخداد بلخ 
عبدالله بن کثیر در روایتی از امام صادق ا9ا نقل کرده که فرموده است: «خدای را سوگند. آن دو تن 


۱. «عندنا خزائن الأرض و مفاتیحها و لو شثت أن أقول باحدی رجلی اخرجی ما فیک من الذهب لأخرجت». 
۲ > صفار. بصاثر الدرجات. ۳۹۴؛ کلینی. الکافی. ۴۷۴/۱؛ طبری آملی. دلائل الامامة» ۰۳۸۸ ۲۸۹ و ۳۰۱؛ مفید 
الاختصاص. ۲۶۹؛ قطب راوندی. الخرائج و الجرائح» ۷۳۷/۳ 


۳ > طوسی, اختبار معرفة الرجال. ۵۲۴/۲ 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج۶) 


نخستین کسانی بودند که در حق ما ستم کردند و مردم رأ برگردة ما نشاندند و خود بر جایی نشستند 
که ما بدان سزاوار تر بوده‌ايم. خداوند آن گناه را بر آنان نیامرزد. کافرند و هرکس آنان را دوست بدارد 
نیز کافر است»۲ -یعنی هر که چنین باشد دشمن امام است. 

در آن انجمن مردی خراسانی بود که ابوعبدالله کنیه داشت. چون از آن دو تن یاد شد رنگ 
رخسارة او دیگرگون گشت. 

امام صادق و به او فرمود: شاید از برخی گفته‌های ما پروا داری؟ 

گفت: سرورم. چنین است. 

فرمود: پس چرا آن شب در کنار رود بلخ از این‌که فلانی کنیز خویش را به تو سپرده بود تا او را 
بفروشی پروا نکردی و چون از نهر گذشتی در کنار فلان درخت با او درآمیختی؟ 

گفت: چنین بوده است. اما از آن داستان چهل سال بگذشته و من از آن کار به درگاه خداوند توبه 
کرده‌ام. 


اماما فرمود: خداوند اگر بخواهد بر تو توبه کند ". 


دعوت سید حمیری 
داوود رقی گفته است: سید حمیری خبردار شد که نام او را نزد امام صادق ا برده‌اند و امام فرموده 
است: آن سید کافر است! 

پس نزد او رفت و گفت: سرورم. با همۀ محبت فراوانی که به شما دارم و به سبب این دوستی. با 
دیگر مردمان دشمنی می‌کنم. آیا کافرم؟ 

فرمود: این دوستی تو را چه سود رساند. در حالی که به حجّت دهر و زمان کافری؟ 

آن‌گاه دست او راگرفت و به اتاق برد. در آن اتاق قبری بود. امام دو رکعت نماز به جای آورد و 


۱. «هما و الله آول من ظلمنا حقنا و حملا الناس على رقابنا و جلسا مجلساً نحن آولی به منهما فلا غفر الله لهما ذلک 
الذنب کافران و من یتولهما کافر». 
و الجرائح» ۶۱۸/۲. 
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امام صاد ی اة از او پرسید: تو کیستی؟ 

گفت: من محمد بن علی نامور به آبن‌حنیفه‌ام. 
پرسید: من کی‌ام؟ 

گفت: جعفر بن محمد. حجت دهر و زمان. 

پس سید حمیری بیرون آمد. در حالی که می‌گفت: 


به نام خدا. همراه آنانی که جعفری شده‌اند. من نیز جعفری E‏ 


عثمان بن عمر کواء در روایتی آورده است که سید به او گفت: بر در سرای رو. آن‌جا با جوانی اهل نوبه 
رویاروی خواهی شد که بر یابویی شهبا نشسته است و حنوط و کفنی با خود دارد. آن را به تو خواهد داد. 

راوی گوید: بیرون رفتم و به آن نوجوان یادشده برخوردم. 

چون مرا دید گفت: ای عثمان. سرورم جعفر بن محمدلدٌ تو را می‌گوید: آیا زمان آن نرسیده 
است که از کفر و گمراهی خویش بازگردی؟ خدای عز و جل در تو نگریسته و تو را دیده است که 


خدمت سید می‌گزاری. خدای تو را برگزیده است. خویش را آمادهُ سفر کن. 


استغفار برای سید حمیری 
در اغانی است که عبد بن صهیب گوید: نزد جعفر بن محمدلاث بودم که خبر مرگ سید را برایش 
آوردند. برای او دعا کرد و رحمت طلبید. 

مردی گفت: ای پسر پیامبر خداء اما او شراب می‌نوشد و به رجعت عقیده دارد! 

امام فر مود: یدرم از جدم برایم روایت کرده که فرموده است: «دوستداران خاندان محمد ع جر 
2 5 1 
توبه کرده دمی‌میرند) . 


۱ تجعفرت باسم الله فيمن تجعفرا 
در دیوان الد الحمیری (۲۰۲ و ۲۰۳) شعری بدین مطلع آمده است: 
و ما رأيت الناس فى الدین قد غووا تجعفرت باسم الله فيمن تجعفروا 
برای مضمونی نزدیک به این روایت با جزئیات بیشتر و نیز با ابیات شعر ے ابن‌بابویه. کمال الدین. ۳۳ و ۳۳ 
ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۳۹۶. 


۲ «آن محبی آل محمد لایموتون الا تاثبین». 


۲ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


اماملا آن‌گاه سجاده‌ای را که زیر پایش بود بلند کرد و نامه‌ای از سید بیرون آورد که از توبة او 


بر ی داه وا ارالصان دغا واشت 


مناظره‌ای با سید حمیری 
در اخبار السید است که مؤمن طاق با او دربارةٌ محمد بن حنیفه مناظره کرد و بر او چیرگی یافت. سپس 
سید حمیری گفت: 


ابن خوله را وانهادم» ته از س کین که من چون دلداده‌ای سرگشته‌ام. 

و در غیاب او را سپاس بدارم و به آنچه دربارة صادق اش باور دارد باور دارم. 
او علامه است. علامة بنی‌هاشم. و نوری از جانب خداوند روزی‌رسان. 

جمع بندگان به او زندگی یابند و بلاغت بر زبان سخنران جاری شود. 

برهان آشکار او به من رسید و سر فرود آوردم و چون سبک‌خردان نبودم؛ 


و نه چون کسانی که پس از روشمی هدایت به حبتر و ابوحامق گراییده‌اند . 


مؤمن طاق گفت: آفرین بر تو. اینک حقیقت را در میان آورده‌ای و به والاترین مرتبه رسیده‌ای و 
منزلتی شایسته یافته و جایگاهی در بهشت از آن خود کرده‌ای. 
آن‌گاه سید بدین اشعار پرداخت: 
به نام خداوند -و خداوند بزرگ‌تر است -به جعفر لش گراییدم و يقین دارم که خداوند می‌بخشاید و 
می‌آمرزدی» 


ا 


1 ۹۳ آ. - ius‏ الا el‏ 5 
و به آیینی گراییدم جز آن آیین که بر آن بودم و مهتر مردمان جعفرعيه مرا از آن بازمی‌داشت. 


۱. ے ابوالفرج اصفهانی. الاغانی» ۲۹۷/۷ 


تركت ابن‌خولة لاعن قلى و انی لک الکلف الوامسق 
وانى له حافظ فى المغيب اذى نها داي فى الاق 
هو الحبر حبر بسنی‌هاشم ونورمن الملك الرازق 
به ینعش ا جمع العباد ويجرى البلاغة فى الناطق 
أتانى ببرهانه معالناً فت و لماک لاتق 
فمن صد بعد بيان الهدى الی حبر و ابی ‌حامق 


تیلست ۱۲۹۵ 
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گفتم: چنین فرض کن که من مدتی یهودی بودم یا آیینم آیین یک نصرانی بوده است. 


اما اینک از ن آیین به درگاه خدای رحمان توبه می‌آورم 9 اسلام آورده‌ام 9 خدای بزرگ تر اس 


تا زنده‌ام نه غالی‌ام و نه به آنچه آشکار و نهان بر آن بودم بازمی‌گردم . 


همو سروده است: 

ای آن‌که به آهنگ مدینه بر اسبی چابک نشینی و بیابان را درنوردی» 

آن‌گاه که خدایت راه نمود و جعفر طا را دیدی و گفتی ولی خدا است و زادة آن پیراسته. 

ای امین خدا و ای زادة امین خداء به درگاه خداوند توبه می‌کنم و روی سوی تو می‌آورم؛ 

از گناهی که در نهان داشتم و هر شام در این توبه می‌کوشم. 

و پروردگار خویش را گواه می‌گیرم که سخن تو بر همة مردمان از فرمانبردار و گناهکار حجت است. 

در پیدا و تهان بدین باور به خداونن عفیده دارم و هوچند مرا بر این بنکوهتد از این بازنگردم. 
همو گفته است: 

ابوعبدالله را که جوانعرد مرک‌مان است در بردباری‌اش بستای,. 

نواد محمد پیامبر کا راکه ریسمانی از شاخسار ریسمان‌های او است. 


تجعفرت باسم الله و الله اکبر 
و وتاب نت غير ها گنت اغا 
فقلت هب انى قد تهودت برهه 
فانی الى الرحمن من ذاک تائب 
و لست بغال ما حییت و راجع 


أيا راکباً نحو المدينة جسرة 
اذا ما هداک الله عاينت جعفراً 
ألا ياامين الله و ابسن وليه 
الیک من الذنب الذى كنت مبطنا 
و اشهد ربی ان قولک حجة 
بذاک أدين الله سرأً و جهرة 


سه دیو ان السید الحمیری» ۴ و ۱۵ ۱. 


و ایقنت ان الله يعفو و يغفر 
به و نهانی سید الناس جعفر 
و الا فدینی دين من يتنصر 
وانى قد أسلمت و الله اکبر 


الى ما علیه کنت اخفی و اظهر 


برای صور تی متفاوت از این بیت‌ها دیو ان السبد الحمیری» ۲و "۰ 


عذافرة یطوی بها کل سبسب 
أتوب الى الرحمن ثم تأوبی 
اجاهد فيه دائباً کل مغرب 


۴ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


و چشم‌ها چون به شکوه او نگرد فروماند. 

دریای او سرچشمه‌ای گوارا است و مردمان با در آمدن بدان سیراب شوند. 
دریایی است برتر از همه دریاها که آن‌ها را جاودانگی می‌بخشد. 

دست راست او بندگان را سیراب ساخته و دست چپ او سرزمین‌ها را آب رسانده است. 
دست راست او حکایت ابر است که باران از لابه‌لای آن فرومی‌ریزد. 

زمین میراث او است و مردمان همه روزی‌خوار آویند. 

ای حجت ارجمند خداوند و ای چشم او و ای زمامدار خاندان او. 

و ای زاد مصطفی 0 و ای همانند احمد در کمال؛ 

تو فرزند دخت محمدی و درست همسان او آفریده شده‌ای. 

فروغ پرتو تو پرتو او است و سای جانت از سایة او. 

رستن از نابودی در تو است و راه یافتن از گمراهی به واسطف تو. 
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او را می‌ستایم. هرچند به وصف یک دهم از ویژگی‌های او نرسم . 


أمدح آباعبد الاله 
تغشى العیون الناظرات 
عصذب الم‌وارد یچره 
بحر اطل علی‌الب حور 
لاش يرات له 
تاه له الجا 
فضیاء نورک نوره 
فیک الخلاص عن الردی 


ه دیو ان السید الحمیری. ۲ و ۳۵۳ 


فتی البرية فى احتماله 
يروى الخلائق من سجاله 
مدهن ندی بلاله 
و سقی البلاد ندی شماله 
و الودق یخرج من خلاله 
و الناس طرا فى عیاله 
و عسینه وزع مم آله 
و شبیه احمد فی کماله 
حذوأً خلقت على مثاله 
وظلال روحک من ظلاله 


عشر الفريدة من خصاله 


فصل ۵ 
دانش امام صادق اغ 


آن اندازه دانش " از آن حضرت نقل می‌شود که از هیچ کس دیگر نقل نشود. دست‌اندرکاران حدیث 
نام‌های راویان ثقه‌ای راگرد آورده‌اند که به رغم اختلاف در باورها و اندیشه‌ها از آن حضرت نقل کرده‌اند و 
شمار ایشان چهارهزار تن بوده است". ابنعقده مؤلف کتاب الرجال لابی عدا " آنان را در این اثر 
برشمرده است. حفص بن غیاث نیز چون از او روایت نقل می‌کرد می‌گفت: برترین جعفرها جعفر بن 
کی مرا حدیث کرده‌است. علی بن غراب نیز می‌گفت: صادق, جعفر بن محمد لد مرا حدیث کرد . 
عمروء روح بن قاسم. سفیان بن عیینه. سلیمان بن بلال. اسماعیل بن جعفر. حاتم بن اسماعیل. 
عبدالعزیز بن مختار, وهب بن خالد. ابراهیم بن طحان و شماری چند از دیگر کسان از جمله ناموران و 
پیشوایانی هستند که از امام جعفر صادق ٤‏ حدیث نقل کرده‌اند. 


۱. به باور مترجم مقصود از «علم» در متون کهن در چنین سیاق‌هایی حدیث است. 
۳. از این کتاب نشانی در دست نیست. اما ظاهراً از منابع شیخ طوسی در رجال بوده است. 


۴ ے ابن‌بابویه. الامالی. ۳۱۵؛ هموء علل الشرائع. ۲۳۴/۱. 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ابونعیم گفته است: مسلم در صحیح خود از آن حضرت حدیث آورده و بدان استناد نیز جسته است '. 
برحی دیگر گفته‌اند: مالک شافعی. حسن بن صالح. ابوایوب سجستانی» عمرو بن دینار 9 


اید ین حل فد اد او بویت ردان 


گواهی مالک بن انس 
مالک بن انس گفته است: برتر از جعفرصاد ق در فضل و دانش و عبادت و ورع نه هیچ چشمی 
دیده» نه هیچ گوشی شنیده و نه به دل هیچ انسانی خطور کرده ست" 

سیف‌الدوله از قاضی کوفه عبدالحمید مالکی دربارة مالک پرسید. او مالک را وصف کرد و گفت: وی 
جربند [؟] - یعنی دست پروردة - جعفر صادق ًة بود '. 

مالک فراوان دعوی سماع حدیث از آن حضرت داشت و چون می‌گفت: «حدثنی الثقة» مقصودش 


أن خیرت زو 


تتلمذ ابو حنیفه 
ابوحنیفه به حضور ایشان رسید تا حدیث بشنود. امام صاد ق در حالی که بر عصا تکیه داشت 
بیرون آمد. 
ابوحنیفه گفت: ای زادة پیامبر خدا ا : هنوز به سنی نرسیده‌ای که تو را به عصا نیازی باشد. 
فرمود: آری چنین است. اما این عصای پیامبر خدالاٍ است و می‌خواهم بدان تبرک جویم. 
ابوحنیفه از جا پرید و گفت: ای زادة پیامبر دای . اين عصا را می‌بوسم. 
امام صاد قط آستین بالا زد و ذراع خود برهنه ساخت و به او فرمود: خدای را سوگند. می‌دانی که 
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این از پوست پیامبر خداءٍِ است و این از موی او است. این را نمی‌بوسی, لیکن بر عصا بوسه می‌زنی؟ 


۱ ے حلية الاولیاء» ۱۹۹/۳ 

۲ ےه ابن‌بابویه. الامالی. ۶۳۶؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۴۰۱. 
۳. در بحارالانوار (۲۸/۴۷) این واژه «جره‌بنده» ثبت شده است. 

۴. ه ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۲۹۹/۳. 

۵ -» همان. 


دانش امام صادق اا / ۳۱۷۷ 


ابوعبدالله محدث در رامش‌افزای آورده است: ابوحنیفه از شاگردان آن حضرت بود و مادر او نیز در 


عقد امام صادق شا بود. 
شاگردی شیبانی در مکتب او 


محمد بن حسن شیبانی نیز از شاگردان آن حضرت بود و از این روی عباسیان ابوحنیفه و محمد بن 
حسن را احترام نمی‌گزاردند. 
ابوزید بسطامی» طیفور سقاء سیزده سال او را خدمت گزارد و آب رساند. 


ابراهیم ادهم و مالک بن دینار 
نج لوشن کف اتاراق ین ات وای دار ار قلمان او ود 


گواهی سفیان ثوری 
روزی سفیان ثوری به حضور او رسید و از او سخنی شنید که خوشایندش آفتاد. گفت: ای زادة پیامبر 
خا شدای را موکد که این گوهر اسک 

فرمود: این از گوهر بهتر است. آیاگوهر چیزی جز یک سنگ باشد؟! 

در الترعیب و الترهیب ابوالقاسم اصفهانی است که سفیان ثوری به حضور امام لا رسید. امام ا 
فرمود: تو مردی تحت تعقیبی و حکمران را جاسوسانی بر ما است. از نزد ما برو» بی‌آن‌که رانده شده 


باشی ". و بقیۀ داستان. 


گواهی حسن بن صالح 
حسن بن صالح بن حی به حضور امام صادق ّا رسید و گفت: ای زادة پیامبر خدالل . دربارة 


۱ «بل هذا خير من الجوهر هل الجوهر الا حجر؟» > ابن‌حیون. شرح الاخبارء ۰۲۹۹/۳ 
۲ «انت رجل مطلوب و للسلطان علینا عیون فاخرج عناغیر مطرود». ے تیمی. الترغیب و الترهیب» ۱۷۰/۱ (با اندکی 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


گرا اللو غا اول وی لش منکم4 ' چه می‌گویید؟ آن «اولوالامر» که خداوند ما را 
به فر فائیری از آیشان فرماق دادم است؛ جه کان هستیه؟ 

فرمود: عالمان 

چون بیرون رفتند» حسن گفت: ماکاری نکردیم. چرا از او نبرسیدیم که این عالمان کی‌اند؟ 


راوی گوید: از او پرسیدند و فرمود: امامان از ما خاندان . 


گواهی ابن‌ابی‌لیلی 
نوح بن دراج از ابن‌ابی‌لیلی پرسید: آیا به واسطة سخن کسی از آنچه گفته‌ای یا داوری کرده‌ای 
بازمی‌گردی؟ 

گفت: نه. مگر به گفتة یک تن. 

پرسیدم: او کیست؟ 


گفت: جعفر بن شخ 


گواهی عمرو بن مقدام 
در حلیه است که عمرو بن مقدام گوید: چون به چهرة جعفر بن محمد می‌نگریستم می‌دیدم که از 


فراوانی کتاب‌های مشتمل بر روایت از او 
می‌گویند: «جعفر بن محمد صادق اا می‌گوید» و «جعفر بن محمد صادق الب گفته است». 


این تعبیر را نقاش. ثعلبی. قشیری و قزوینی در تفسیرهای خود آورده‌اند و در حلیه, اسباب 


۱. نساء / :۵٩‏ خدا را اطاعت کید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید. 
۲. «الائمة منا اهل البیت». عم ابن‌حیون. دعانم الاسلام. ۲۴/۱ هموء شرح الا خباره ۹/۳ ۳۹ 9 ‌ ۳۰ 
۴ ج ابونعيم. حل4 الا ولاء. ۳/۳ 5 


دانش امام صادق 4 / ۳۱۷۹ 


ازول الترغیب و الترهیب» شرف المصطفی بم فضائل الصحابه. و در تاریخ‌های طبری, بلاذری و 


۰ 
۰ 


مرجع دعای ام‌داوود 
دعای ام‌داوود را همه امت تنها از او نقل کرده‌اند. 


خبرداشتن از آنچه بگذرد 
علاء بن سیابه از امام صادقث روایت کرده که فرموده است: «ما آنچه را در شب و روز می‌گذرد 
او 

در روایت دیگری است که فرمود: «من آنچه را در آسمان‌ها است و آنچه را در زمین است و آنچه را 
در بهشت است و آنجه را در دوزخ است و آنچه را هست و تا روز قیامت خواهد بود می‌دانم؛ آ. 

امام افلا پس از آن سکوت کرد و آن‌گاه فرمود: «... و علم این‌ها در کتاب خدا است و من چنین در 
آن می‌نگرم» ". 


سپس دست خود را گشود و فرمود: «خداوند می‌فرماید: بیان هر چیز در این کتاب است» . 


هفتاد وجه سخن 
عبدالغفار حارثی و ابوالصباح عبدی گفته‌اند: امام صاد ق فرمود: من بر هفتاد وجه سخن می‌گویم و 
مرا در هر یک از آن‌ها برون‌شدی است* 
۱. «نا لنعلم ما فی اللیل و النهاره. -> صفارء بصاثر الد رجات ۳۴۶. 
۲. «انی لاعلم السموات و ما فى الارض و ما فى الجنة و ما فى النار و ما کان و ما یکون الى ان تقوم الساعة» 
۳... و علمه فی کتاب الله انظر اليه هکذاه. 
۴ «ان الله یقول فیه تبیان کل شیء». برای متن‌ها -> صفار. بصائرالد رجات. ۱۴۶. 
این روایت اشاره‌ای است به آيذ ۸٩‏ سور نحل: وولا علیک الکتاب ياتا لکل شَيٍْ)؛ و این کتاب را که 
روشنگر هر چیزی است بر تو نازل کردیم. 
۵ «انی اتکلم علی سبعین وجها لی من کلها المخرج». -> صفار بصاثر الد رجات. ۳۴۸ و ۳۵۰. مفید. الا ختصاص, ۲۸۷ 


و ۲۸۸ 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


چهار هزار حد نماز 
حماد بن عیسی از آن حضرت روایت کرده که فرموده است: «نماز را چهارهزار حد است» . 
در روایت دیگری است: «نماز را چهارهزار باب است؛ . 


نام‌های پیامبران و اوصیا و پادشاهان 
از آن حضرت دربارهُ محمد بن عبدالله بن حسن پرسیدند. 

فرمود: «هیچ پیامبر و وصی و پادشاهی نیست. مگر این‌که در کتابی نزد من است - یعنی در 
مصحف فاطمهئِلا. اما خدای را سوگند که در آن از محمد بن عبدالله نامی نیست» ". 


نیاز سلیمان بر این درگاه 
ابوبصیر از امام صادق 2 روایت کرده که فرموده است: «اسم بزرگ خداوند که اگر به آن خوانده شود 
پاسخ دهد و اگر به آن مسئلت شود عطا کند. نزد سلیمان بود. اما او هم اگر امروز حضور داشت نیازمند 


ما و6 


دانش نخستان و پسینیان 
صفوان بن یحیی از یکی از رجال خود از امام صاد ق روایت کرده است که فرمود: «خدای را سوگند. 
دانش نخستان و پیشینیان به ما داده شده است»۵ 


یکی از یاران به آن حضرت گفت: فدایت شوم آیا علم غیب نزد شما هست؟ 


۱. «للصلاة اربعة الآف حد». 

۲. «للصلاة اربعة آلاف باب». برای هر دو روایت -> کلینی, الکافی. ۲۷۲/۳؛ ابن‌بابویه. من لابحضره الفقیه, ۱۹۵/۱؛ 
طوسی. تهذیب الاحکام. ۲۴۲/۲. 

۳ ما من نبی و لا وصی و لا ملک الا هو فى کتاب عندی - یعنی مصحف فاطمة -و الله ما لمحمد بن عبدالله فيه اسم». 
> صفار بصاثر الدرجات. ۱۸۹ 

۴ کان سلیمان عنده اسم الله الاکبر الذی اذا دعی به آجاب و اذا سئل به أعطى و لو كان الیوم لاحتاج الیناه. 

۵. «و الله لقد اعطینا علم الاولین و الآخرین». 


دانش امام صادق اا / ۳۱۸۱ 


فرمود: «من آنچه را در پشت مردان و رحم زنان است می‌دانم. چه غافلید! سینه‌های خویش را 
فراخ کنید. چشمانتان باید بینا شود و دل‌هایتان باید درک کند. ما حجت خداوند در خلق اوییم و این 
را تنها آن دلی درک کند که به اذن خداوند و به سان کوه‌های تهامه قوی باشد. خدای را سوگند. اگر 
می‌خواستم هر ریگی راکه بر آن است برایتان بشمارم می‌شمردم و شما را از آن می گاهاندم. هیچ روز 
و هیچ شبی نیست جز این‌که ریگ‌ها در آن می‌زایند. آن سان که این مردمان زاد و ولد کنند. خدای را 


سوگند. پس از من چنان با یکدیگر کینه و دشمنی‌ها می‌ورزید. که همدیگر را بخورید» . 


دانش دنیا و آخرت 
بکیر بن اعین گفته است: امام صاد ق پوست ساعد خود را گرفت و فرمود: «ای بکیر. خدای را 
سوگند. این پوست پیامبر خدا ب است. و خدای را سوگند این رگ پیامبر خدامِلٌ است. و خدای را 
سوگند این گوشت پیامبر خداعَقٌ است و خدای را سوگند. این استخوان او است. من آنچه را در 
آسمان‌ها است می‌دانم و آنجه را در زمین است می‌دانم و آنچه را در دنیا است می‌دانم و آنجه را در 
آخرت است می‌دانم» آ. 

امام دید جماعتی روی ترش می‌کنند. 

فرمود: ای بکیر» من این را از کتاب خداوند تعالی می‌دانم. که می‌گوید: و ترا یکناب 
تاا لکل ی ,4 ". 


۱. «انی لاعلم ما فى اصلاب الرجال و أرحام النساء ویحکم وسعوا صدورکم و لتبصر اعینکم و لتسر قلوبکم فنحن حجة الله 
تعالی فی خلقه و لن‌یسع ذلک الا صدر کل مؤمن قوی قوته کقوة جبال تهامة باذن الله. و الله لو آردت ان احصی لکم کل 
حصاة علیها لأخبر تكم. و ما من یوم و لاليلة الاو الحصى یلد إيلادأكما يلد هذا الخلق. و و الله لتباغضون بعدی حتی يأكل 
بعضکم بعضا». 
۲ «یا بکیر هذا و الله جلد رسول الله و هذه و الله عروق رسول الله و هذا و الله لحمه و هذا عظمه» و انى لأعلم ما 
فى السماوات و أعلم ما فى الارض و أعلم ما فی‌الدنیا و علم ما فىالآخرة. 
۳. نحل / :۸٩‏ و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است بر تو نازل کردیم. 

متن نیز این گونه است: دیا بکیر انی لأعلم ذلک من کتاب اله تعالی اذ یقول: و رتا عَیلت لکتاب یا بل 
ی ۰4 


این روایت را در منابع نیافتم. هرچند مضمون نزدیک به این اندکی پیش گذشت و منابع آن نیز معرفی گردید. 


۳ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


کتاب‌های على نزد او است 
در کتاب مرشد از ابویعلی جعفری و ابوالحسین کوفی نقل شده و ابوجعفر طوسی نیز روایت کرده که 
زید بن علی از سورة بن کلیب پرسید: ای سوره» چگونه دانسته‌اید که مهتر شما بر آن وضع است که 
می‌گویید؟ 

گفت: ما نزد برادرت محمد بن على می‌رفتیم و از او می‌پرسیدیم و او نیز در پاسخ می‌گفت: 
ام خا چیه فته زاون سنا فرموده انت میس اه کت کشخ و ما ود ما 
خاندان محمد آمدیم و شما بخشی از پرسش‌های ما را پاسخ گفتید. آنگاه نزد برادرزادهات 
ابوعبدالله رفتیم و او به ما همان گونه پاسخ داد که پدرش پاسخ داده بود و هیچ یک از پرسش‌های ما را 
بدون پاسخ و اشاره به آنچه رخ خواهد داد باقی نگذاشت. 

راوی گفته است: زید لبخندی زد و آن‌گاه گفت: آری» خدای را سوگند که اگر چنان است که 


می‌گویی کتاب‌های عل یغ نزد او است. نه پیش ما . 


این را از حجاز آورده‌ای 
در تفسیر علی ابن ابراهیم است که زندیقی دربارة فان خفثم ألا توا قَاجدة4 ۲ و اینکه در ادامه 
فرموده است: «وَلَن تْتطیقوا آن تغدلوا بين السَاء» " و از ناسازگاری میان این دو عبارت از 
ابوجعفر احول پرسید. 

احول مهلتی خواست و در این مدت از امام ضاد یگ پرسید. امام ضاد یاقا فرمود: این‌که 
فرمود: فان خفتم 1 تَغدلواب مقصود در نفقه است و این‌که فرمود: وَلَن تسْتَطیعُوآ4 مقصود در 
موذت است. که هیچ کس نمی تواند در علاقه به دو همسر میان آن‌ها عدالت آورد. 

زاوی گفته است: بازگشتم و آن مرد رااز پاسخ آگافاندم. 


کت این خاک انت که بر بار فان اوخا شیاه ات 


۱. > طوسی: اختبار معرفة الرجال, ۷۴/۲ء۶. 

۲ نساء / ۳: پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک زن اکتفا کنید. 
۳ نساء / ۱۲۹: و شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت کنید. 

۴ > قمی. تفسیر القمی. ۰۱۵۵/۱ 


دانش امام صادق ا / ۳۱۸۳ 


پاسخ مدعی خلقت کرم ۱ 
در غرر سید مرتضی است که گفته‌اند: جعد بن درهم اس و خاک در شیشه‌ای کرد. آن آب و 
خاک به کرم و خزنده بدل گشت. آن مرد به یاران خویش گفت: من این‌ها را آفریده‌ام؛ زیرا خود سبب 
وجود آن‌ها شده‌ام. 

سخن به جعفر بن محمداثٍ رسید. فرمود: اگر او آن‌ها را آفریده است. پس بگوید آن‌ها چند 
تایند. چند تا از آن‌ها نرینه و چند تا ماده‌اند و وزن هر کدام چقدر است. و به آن‌که به صورتی درآمده 
است بگوید صورتی دیگر اختیار کند. 


" ی ۳ 
آن مرد در پاسخ فروماند وگریخت . 


حکمت آفرینش مکس 
در حلبة‌الاولباء است که احمد بن مقدام رازی گفته است: مگسی بر منصور تست ضور ان را دون 
کرد. دیگر بار بازگشت و منصور آن را دور کرد. اما سرانجام به ستوه آمد. 

در این میان جعفر بن محمدْی وارد شد. 

منصور پرسید: ای ابوعبدالله. مگس چرا آفریده شده است؟ 


فرمود: تا قلدران بدان خوار شوند ". 


گناهان کیره 

Ni‏ ۲ 7 :۰ ° 2۵ و رم م99 رز رم و یه ەر ۳ ی 
عمرو بن عبید بر امام صادق اا درآمد و آيف ِن نیوا کار ما تهون عَله نكف عنكم میتایکم 
ند خلکه مد خَلاً کُریماً ۲4 را خواند و گفت: دوست دارم گناهان کبیره را در کتاب خدا بشناسم. 


گفت: باشد. ای عمرو. سپس به او چنین شرح داد که کبیره‌ها عبار تند از: شرک به خداوند: لا 


. ے علم‌الهدی. الامالی؛ ۱ 
۲ نساء / ۳۱: اگر از گناهان بزرگ که از آن‌ها نهی شده‌اید دوری گزینید بدی‌های شما را از شما می‌زداييم و شما را در 


جایگاهی ارجمند درمی‌آوريم. 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


یر آن یر ک پو 4‏ نومیدی: لايس ین رح للم کار ون " نامهربانی با پدر و 
مادر. بدان سبب که نامهربان 1 مین تیره‌بخت است: «وَیَرا برالدتي و و2 جع 


جاژ ما4 " کشتن دیگرا: ومن يئل فذینا تیدا تاه هش الا فبا وقضب ال 
RS‏ ع تست درب زان پا وس وی 


9 روو 


جنک هرقن مت 1۳ شتا أذ توا یب باقشب بن ا 


ف 
؟ إا 


ا هتم ویشن ال۷ "» رباخواری: ان الذي ون الا لا شون إلاَكَمَا یو مالي 
خبط السَیْطَانْ من ال 4 " سحر: والب وا ما لو الشَياطِين على فلکم لین وَمَا کر 
سان رلک اد کفروا یعلمُونْ الا السَخر یعون الاس السَحه وما أَنزل علی 


الْمَلَكَيْنِ ببّایل اروت وماژوت وما یمان من أَحَدٍ ی ولا ما خن فة لا که 


یعون م منهما ما یرفن به بين المَزءِ وَرَوْجه وَمَا هم بضَارَينَ به من أَحَدٍ الا باذن 


3 


۱. نساء / ۴۸ و ۱۱۶: مسلماً خدا از این‌که به او شرک ورزیده شود نمی‌بخشاید. 

۲ یوسف / ۸۷: جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید نمی‌شود. 

۲ مریم /۳۲: و مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است. 

۴. نساء / ۳٩:و‏ هر کس عمداً مؤمنی را بکشد کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می‌گیرد 
و عذایی بزرگ برایش آماده ساخته است. 

۵ در نسخة تحقیق سیدعلی اشرف آیه مورد استناد همین حکم از دیگر منابع چنین نقل شده است: نور / ۲۳: « ان 
ین رون ألمُخصَتَاتِ القَافِلاتِ اللذمتات هنوا في الئیا وَالآخرَة ولمم اب عطي )؛ کسانی که به زنان 
پاکدامن بی‌خبر از همه جا و باایمان نسبت زنا می‌دهند در دنیا و آخرت لعنت شده‌اند و برای آن‌ها عذابی سخت خواهد 
بود. 

۶ نساء / ۱۰: در حقیقت کسانی که اموال ر یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که آتشی در شکم خود 
فرومی‌خورند و به زودی در آتشی فروزان درآیند. 

۷ انفال / ۱۶: و هر که در آن هنگام به آنان پشت کند. مگر آن‌که هدفش کناره‌گیری برای نبردی مجدد یا پیوستن به 
جمعی دیگر از همرزمانش باشد. قطعاً به خشم خداگرفتار خواهد شد و جایگاهش دوزخ است و چه بدسرانجامی است. 
۸ بقره / ۲۷۵: کسانی که ربا می‌خورند از گور برنمی‌خیزند مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس 


آشفته‌سرش کرده است. 


دانش امام صادق اا / ۳۱۸۵ 


الل رت هه ولا ینفعهم) aes‏ في الا خرّة من خلاق. 
وشن ماش شروا به اند نشمهم لو کاوا يَعْلَمُون) . زنا: ولا تفریُوا ای ان كان فاحشَة وَسَاءَ 
سپیلا4" و ولا یرون وَمَن يَف لک یلق اما ". سوکند دروغ: إن لین یرون هد 
الل انتا نی ولیک لا خلاق لَهُم في الاخرّة ولا يلم ال ولا یر ایهم يوم 
الْقَيَامَةَ ولا ير كيه وله عذاب آي آ. ربودن ناروای غنيمت‌ها: وماکان ی آن یل تن رمن 


Ao‏ © ره 8 مه 
ل ناش تاغل م الَْیَامَة ثم توفی کل تفس ما کسَیت رهم لآ بُظلَمُون» “ دار ا 


توت اف ر راشقا 
کم لأنفسکم فد وفوا ما کنثم تکُنرونْ» ‏ گواهی دروغ و پنهان داشتن گواهی: «وَمَنْ یِکتنها 


۶ و 


1 ثم د [ به > اواز که پیامبر کا فرمود: «میگسار چون بت‌پرست است» * وانهادن نماز 
که پیامبر که فرمود: «ه رکس عمدا نماز را واگذارد از پیمان خدا و پیامبر ل بیزاری جسته است»". 
پیمان‌شکنی و گسستن از خویشاوند: «والین ینمَضُون عَهْد الله مرن بَعْدِ میثاقه وَیقْطْعُون مَا أَمَرَ 
لب أن برضل ویفیدون في الأزض یکلم ال و پم سوم الدار 4 رکفت و 


۱ بقره /۱۰۲: و قطعاً بهودیان دریافته بودند که هر کس خریدار این متاع باشد در آخرت بهره‌ای ندارد. وه که چه بد بود 
آنجه به جان خریدند. اگر می‌دانستند. 

۳ فرقان / ۶۷: و زنا نمی‌کنند و هر کس این‌ها را انجام دهد سزایش را دریافت خواهد کرد. 

۳ آل عمران / ۷۷: کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می‌فروشند آنان را در آخرت بهره‌ای 
نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی‌گوید و به ایشان نمی‌نگرد و پاکشان نمی‌گرداند و عذاب دردناک خواهند داشت 
۵ آل عمران / ۱۶۱: و هر کس خیانت ورزد روز قیامت با آنجه در آن خیانت کرده است بیاید. آن‌گاه به هر کس پاداش 
آنچه کسب کرده به تمامی داده می‌شود و بر آنان ستم نرود. 

۶ توبه / ۳۵: روزی که آن گنجینه‌ها را در آتش دوزخ بگدازند و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آن‌ها داغ کنند و گویند: 
۷ بقره / ۲۸۳: و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار است. 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


۲ e 


جسارت در برابر خدا: «أَفَمُوا مک اللّه فلا یم 7 مک اللّه إلا القَوْمُ الْخَاسرٌوني' > ناسپاسی 
نعمت‌ها: ووذ تن ریکم ین شکرئم لآزیدنکم) ولین کفوتم ان عَذابي شید 4 » کم‌فروشی و 


کم‌گذاری: «وَیل لین 4 " لواط: این جتنو ن كابر الائم رَاقاحش واذا ما غضبوا هم 
یعون 4 آ. و بدعت. که پیامبر وة فرمود: «هرکس در چهرة بدعتگذاری لبخند زند به ویرانی دين 
شوش کمک رسانده امت 7 


می‌گفت: نود است آ که میات شما را هوربود و در فحیلت و دانایی با شها ستیز کرد ! 


هفت گناه کبیره در برخورد با اهل بیت 
ابوجعفر ابن‌بابویه در هدابه آورده است: امام صادق 2 فرمود: «گناهان کبیره هفت چیز است که در 
پیوند با ما نازل شده و در مورد ما نیز انجام گرفته است: نخستین آن‌ها شرکت ورزیدن به خداوند است 
و پس از آن کشتن بیگناهی که خداوند ریختن خون او را حرام داشته است. خوردن مال یتیم» 
نامهربانی با پدر و مادر» تهمت زدن به زن پاکدامن. فرار از جنگ و انکار حق ما. 

اما شرک به خداوند: خدا درباره‌اش آنچه خواسته نازل کرده است و پیامبر ی نیز دربارة ما آنچه 
خواسته فرموده. با این حال, مردم پیامبر خداعٌ را دروغزن خواندند و به خدای شرک آوردند. 


کشتن بیگناه: خداوند آن را حرام اعلام کرده. ولی به رغم آن. حسین ًا و یارانش را کشتند. 


۱ اعراف / آیا از مکر خدا خود را ايمن دانستید؟ با آن‌که جز مردم زیانکار کسی خود را از مکر خدا ایمن نمی‌داند. 
۲ ابراهیم / ۷: و اگر ناسپاسی نمایید قطعاً عذاب من سخت خواهد بود. 

۳ مطففین / ۱: وای بر کم‌فروشان. 

۴ شوری / ۳۷: و کسانی که از گناهان بزرگ و زشتکاری‌ها خود را به دور می‌دارند و چون به خشم درمی‌آیند 
درمی‌گذرند. 

۵ «من تبسم فی وجه مبتدع فقد اعان علی هدم دینه». حدیثی نبوی بدین ساختار در منابع نیافتم. آنجه یافتم تعبیری 
نزدک به این از زبان فضیل بن عیاض است. -> ابن‌ابی‌یعلی. طبقات الحنابلة ۴۳/۲. 

۶ برای متن کامل این روایت صرف نظر از برخی تفاوت‌ها ے کلینی, الکافی. ۳۸۷-۲۸۵/۲؛ ابن‌بابویه. علل الشراشع» 
۲ ۳۹۲؛ همو. عیون اخبار الرضا 2ء ۲۵۹-۲۵۷/۲: هموء من لابحضره الفقیه. ۵۶۳/۳. 


دانش امام صادق اڭ / ۳۱۸۷ 


خوردن مال یتیم: آنان فیء ما را که خداوند برای ما قرار داده است از کف ما بردند و به دیگران 
دادند. ۱ 

نامهربانی با پدر و مادر که خداوند در این باره در کتاب خود نازل کرده است: وال و لی 
بالغژمنین من آنشیهم وَأْراجه أَمهانِم» . مردمان در برخورد با خاندان پیامبرع با او 

تهمت بستن بر زنان پاکدامن: که فاطمه الا را بر منبرها هدف تهمت قرار دادند. 

فرار از جنگ: در آغازء از سر خشنودی و دور از هر اکراهی با علی 2 بیعت کردند» لیکن او را 
وانهادند 9 از او گريختند. 


آ کار ی انیت مامداری از آن ما اهت وی کر این بازه باما مسرن : 


مناظره در ابطال قیاس 
: ۳ ۴ . ۵ 
ابوجعفر طوسی در امالی » ابونعیم در حلیه' و نیز صاحب روضه به سند از محمد صیرفی و 


عبدالرحمن بن سالم نقل کرده‌اند - روایت‌ها برخی افزوده‌هایی بر برخی دیگر دارند -که ابن‌شبرمه و 


اپوحنیفه به حضور امام صادق اا رسیدند. 


۱. احزاب / ۶: پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر و نزدیک‌تر است و همسرانش مادران ايشانند. 
۲ «الکباثر سبعة فینا نزلت و منا استحلت. فأولها الشرک باّه. و قتل النفس التی حرم اللهء و أكل مال الیتیم. و عقوق 
الوالدین. و قذف المحصنات. و الفرار من الزحف. و انکار حقنا. 

فأما الشرک باه فقد آنزل الله فيه ما آنزل. و قال رسول الله فینا ما قال و کذبوا رسوله. وأشركوا بالله. و اما قتل النفس 
التی حرم الله فقد قتلوا الحسین و اصحابه. و اما أكل مال‌الیتیم فقد. ذهبوا بفيئنا الذی جعله الله لنا و اعطوه غیرنا. واما 
عقوق الوالدین فقد آنزل الله فى کتابه أي آزلی با لژ منین من آ تفیهم وراج ماه > فعقوا رسول الله فى 
ذریته و عقوا امهم خديجة فى ذریتها. واما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة على منابرهم. و اما الفرار من الزحف فقد 
اعطوا امیرالمومنین بیعتهم طائعین غیرمکرهین ففروا عنه و خذلوه. و اما انکار حقنا فهذا مالنا یتنازعون فیه». > 
ابن‌بابویه» الهد اة ۲۹۹-۲۹۷ 
۳ ے الامالی. ۶۴۵و ۶۴۶ 
۴ ے حلية الاولیاء. ۱۹۶/۳ و ۱۹۷ 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


امام صاد ق به ابوحنیفه فرمود: از خدا بترس و دین را به رأی خویش قیاس مکن؛ چه. 
نخستین کسی که قیاس کرد اپلیس بود.! ن‌گاه که خداوند او را به سجده فرمان داد و او گفت: قال ما 


َتعک لا تج أمریُکَ قال آنا خر مثه خفتني من نار وف من طین 4 . 
سپس پرسید: آیا می‌توانی به درستی سر خویش را با تن قیاس کنی؟ 


گفت: نه. 

فرمود: مرا از این بیگناهان که چرا شوری در چشم. تلخی در گوش. سردی در بینی و گوارایی در 
تیان ات جرا حفین شده است؟ 

گفت: نمی‌دانم. 

فرمود: خداوند چشم‌ها را آفرید و آن‌ها را از پیه قرار داد و از سر منت بر آدمیزادگان شوری را در 
آن‌ها نهاد و اگر این نبود آن‌ها ذوب می‌شدند. هم از سر منت بر آدمیزادگان» تلخی را در گوش‌هایمان 
قرار داد و اگر این نبود جنبندگان به گوش یورش می‌بردند و مغز انسان را می‌خوردند. آب را در 
سوراخ‌های بینی قرار داد تا نفس به آسانی بالا رود و پایین آید و از آن راه بوی خوش و بوی بد 
احساس شود. گوارایی را در لب‌ها قرار داد تا آدمیزاده طعم خوراک و نوشاک خویش را بچشد. 

سپس فرمود: مرا از عبارتی خبر ده که آغازش شرک و انجامش توحید است. 

گفت: نمی‌دانم. 

فرمود: عبارت لاله الاالله». 

پرسید: از این دو کدام یک نزد خداوند سنگین‌تر است: قتل یا زنا؟ 

فرمود: اما خداوند دربارۀ قتل به دو گواه بسنده کرده» ولی در زنا جز چهار شاهد نپذیرفته است. 

سپس افزود: شاهد زنا بر فعل دو تن گواهی می‌دهد و شاهد قتل بر کردۀ یک تن؛ چرا که زنا فعل 
دو تن است و قتل فعل یک نفر. 

آن‌گاه پرسید: کدام یک از این دو نزد خداوند بزرگ تر است: نماز یا روزه؟ 

گفت: نه روزه» بلکه نماز. 


دانش امام صادق ڭا / ۳۱۸۹ 


سپس خود فرمود: از آن روی که زن چون دورة خونمندی به پایان می‌برد. بی‌فاصله به وقت یک 
نماز درمی‌آٍید. لیک چنین نیست که هميشه چون عادت به پایان برد به وقت روزه درآید. 

آن‌گاه پرسید: زن ضعیف‌تر است يا مرد؟ 

گفت: زن. 

پرسید: پس چرا زن با آن‌که ضعیف است از ارث یک سهم دارد و مرد با آن‌که قوی تر است دو سهم؟ 

خود فرمود: زیرا مرد ناگزیر به دادن خرجی زن است. ولی زن به خرجی دادن مرد ناگزیر نشود. 

سپس برسید: پیشاب آلوده‌تر است ۳ منی؟ 
غسل را نه از پیشاب. بلکه از منی واجب ساخته است. 

سپس افزود: دلیل آن است که منی اختیاری است و از همة تن سرچشمه می‌گیرد و هر چند روز 
است. اما پیشاب همیشگی و در هر روز چندین بار است. یکی به اختیار است. و دیگری به ناگزیری. 

ابوحنیفه پرسید: چگونه منی از همة تن باشد. با آن‌که خداوند می‌فرماید: يحرج من بين 
الطلب الاب 4؟. 

فرمود: مگر فرموده است از غير این دو جا برنخیزد؟ 

سپس پرسید: چرا زن پس از باردار شدن عادت نبیند؟ 

گفت: نمی‌دانم. 

فرمود: خداوند خون را محبوس می‌کند و خوراک فرزند می‌سازد. 

پرسین: ا دو فرشته کاتب کجا می‌نشینند؟ 

گفت: نمی‌دانم. 

فرمود: بر دندان عقل نشینند و دهان دوات آن‌هاء زبان قلم آن‌ها و آب دهان جوهر نوشتن باشد. 

آن‌گاه پرسید: چرا مرد به هنگام مصیبت دیدن دست خود بر جلوی سر نهد و زن دست را بر گونه 
گذارد؟ 


۱ طارق / ۷: از صلب مرد و میان استخوان‌های سينة زن بیرون می‌آید. 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


گفت: نمی‌دانم. 

فرمود: از سر اقتدا به آدم ا و حواء آ ن هنگام که از پهشت بیرون رانده شدند. مگر نمی‌بینی خوی 
مرد آن است که به هنگام مصیبت سر فرود افکند و خوی زن آن‌که به هنگام گریستن سر سوی آسمان 
بلند کند؟ 

امامت آن‌گاه از او پرسید: چه می‌گوبی دربارة مردی که او را برده‌ای بوده است و در یک شب هم 
خود او ازدواج کرده و هم برای برده‌اش همسر گرفته است وان دو زن را در یک خانه گذارده‌اند و به 
سفر رفته‌اند و سپس خانه بر سر آنان خراب شده و از هر کدامشان یک کودک مانده است. کدام یک از 
این دو کودک مالک و کدام مملوک و کدام وارث و کدام موروث است؟ 

در ادامه نیز پرسید: چه می‌گویی دربارة مردی کور که چشم مردی بینا را از حدقه درآورده است و 
زی پریدفدست که داست مردی سالچ را یود هاا سگوته بر آن‌ها خد جاری می هزد 

همچنین برسید: : مرا دربارة این سخن خداوند به موسی‌علیه و هارون 2 خبر ده که چون آن‌ها ر ۱ 
نزد فرعون فرستاد بدیشان فرمود: : فقولا له قول یا له ید که أو یی »۲ .مگر «لعل» را چون 
تو به کاربری به معنای تردید نیست؟ 

گفت: چرا. 

وا ی تردید است. آرگاه که گفت: له 4؟ 

e 

پرسید: شما را به خدا سوگند می‌دهم. آیا واقعاً چنین است که فاصلة میان مدینه و مکه را در 
حالی پشت سر می‌گذارید که بر جان خود بیم کشته شدن و بر دارایی خویش بیم دزد ندارید؟ 

نیز پرسید: در این باره مرا بیاگاهان که فرمود: «ِوَمَن دح گان امنا4 "؛ آن‌جاکجا است؟ 


۲. طه / ۴۴: شاید که پند پذیرد یا بترسد. 
۳ سبأً / ۱۸: و در میان آن‌ها مسافت را به اندازه مقرر داشتیم. در این راه‌ها شبان و روزان آسوده خاطر بگردید. 


۴ آل عمران / ۹۷: و هرکه در آن درآید در امان است. 


دانش امام صادق مب / ۳۱٩۱‏ 


پرسید: شما را به خدا سوگند می‌دهم» آیا به یاد ندارید که عبدالله بن زبیر و سعید بن جبیر بدان 
جا درآمدند. اما از کشته شدن در امان نماندند؟ 

ابوحنیفه گفت: ای زادة پیامبر داعم » مرا معاف دار. 

VA aa r f 

فرمود: این تویی که می‌گویی: «سَانز ل مثل ما انژل الله4 . 

گفت: از چنین سخنی به خدا پناه می‌برم. 

امامت پرسید: چون از تو بپرسند چه می‌کنی؟ 

گفت: از کتاب یا سنت یا اجتهاد پاسخ می‌دهم. 

پرسید: چون به رأی خویش اجتهاد کنی پذیرش آن بر مسلمانان واجب است؟ 

گفت: اوی 

فرمود: به همین سان پذیرش آنچه خدای نازل کرده واجب است. پس گویاگفته‌ای: سارل مثل 
انل اللي" 

اما در روایت محمد بن سلم است که امام صادق ًا به ابوحنیفه فرمود: مرا از این دو زانوی پای 

ابوحنیفه گفت: آفرینش این زانوها چون گوش‌ها و چشم‌های تو است. 

امامت فرمود: این را قیاس می‌پنداری؟ خداوند گوش مرا برای این آفریده است که با آن بشنوم و 
چشم مرا برای این آفریده است که با آن ببینم. اما آن را چه می‌گویی که خداوند در چهار پایان قرار 
داده است و سودی از آن نبزند. 

ابوحنیفه درمانده پشت کرد. 

من [محمد بن مسلم] گفتم: مرا بیاگاهان که آن چیست. 


o 


فرمود: خداوند تعالی در کتاب خود می‌گوید: «لقَد خَلَقْنَا الانسان فی کَبَدٍ '؛ یعنی انسان را در 


۱. انعام / ۹۳: به زودی نظیر آنجه را خدا نازل کرده است ناز نم. 
م۴ رودی ر ر رل می 
۲ انعام / .٩۳۲‏ 


۳ بلد / ۴: به راستی که انسان را در رنج آفريده‌ايم. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


شکم مادر راست آفريده‌ايم. از آنچه مادر می‌خورد و می‌آشامد می‌خورد و می‌آشامد و میثاق او میان 
پیشانی است. چون خداوند اجازة ولادت او دهد فرشته‌ای که او را حیوان گویند بیاید و او را بفشرد. 
چونان که بازگون شود و آن میثاق نیز از یاد ببرد. اما همة چهارپایان در شکم مادر باژگونه آفریده 
شوند. چونان که دم آن‌ها به سمت سر مادر خویش و بدان گونه است که انسان در هنگام ولادت چنان 
شود. سپس آن دو نقطة سیاه که بر زانوی چهارپایان باشد جایگزین چشم آن‌ها در شکم مادر است و 
بر آن‌ها موی نمی‌روید. این دو نقطه را همه چهارپایان دارند. مگر شتر که چون گردنش دراز است 


۳3 4 ۱ 
سرش میان دستان و پاهایش قرار گیرد . 


مزد به حساب کار 
در نهابه است که محاملی از رفاعی نقل کرده که گفته است: از امام صاد ق٤‏ در این باره پرسیدم که 
مردی برای مردی دیگر پذیرفته است که در ازای ده درهم چاهی را برای او به عمق ده قامت حفر کند. 
اما یک قامت حفر کرده و سپس فرومانده است. 

فرمود: ده به بیست و پنج سهم قسمت شود و یک سهم در آزای قامت اول. دو سهم در ازای قامت 


دوم. سه سهم در آزای قامت سوم. و به همین تر تیب تا قامت دهم . 


کیفر آن‌که دزدی و زنا و قتل کرد 
در همین کتاب روایت شده است که از امام صادقمِ1 در این باره پرسیدند که مردی دزد بر زنی 
درآمده است تا کالای او را بدزدد. چون جامه‌ها راگرد آورد تا ببرد هوسش او را برانگیخت و به زور آن 
زن را به تسلیم کشاند و با او درآمیخت. 

پسر آن زن خرکت کرد مرد برخاست و با تبری که همراه داشت او را کشت. 

چون از کار خویش فراغت یافت جامه‌ها را برداشت و روانه شد تا برود. زن با همان تبر به او حمله 
کرد و او را کشت. 


۱. برای روایت محمد بن مسلم ےه برقی. المحاسن. ۴۲و ۳۰۵ 
۲ «تقسم عشرة على خمسة و خمسین جزءاً فما آصاب واحد فهو للقامة الاولی و الائنین للائنین و الثلائة للثلائة و على 
هذا الحساب الى عشرة). ج طوسی. النهادة» ۸و ۳۳۹ 


دانش امام صادق اا / ۳۱۹۳ 


در فردای آن روز اولیای آن مرد به خونخواهی آمدند. 

امام صادق ّا در پاسخ فرمود: چونان که برایت می‌گویم در این باره داوری کن. 

سپس افزود: اولیای آن مرد که خونخواه او شده‌اند به دی آن پسر الزام شوند. بر اموالی که آن مرد 
دزد بر جای گذاشته به واسطة تجاوز بدان زن به چهارهزار درهم خسارت حکم شود. او زنا کار بوده 
ات و این خسار شا اموال او اسک ر ان زی هم در ای که شرا کته ات سار ت شتا زیر آن 


سرو گنه اسن 


مردی که دوست همسر خود را کشته است 

در همین کتاب است که از آن حضرت در این باره پرسیدند که مردی با زنی ازدواج کرده و چون شب 
عروسی فرا رسیده زن به سراغ مردی دوست رفته و او را به حجله برده است و چون مرد به بازی با 
همسر خویش پرداخته آن دوست از جای پریده و آن دو تن در خانه با هم گلاویز شده‌اند و همسر آن 
زن دوست او را کشته و سپس آن زن برخاسته و بر شوهر ضربتی وارد آورده و او را در برابر کشتن 
دوست خود کشته است. 


اسلا و ۳٢ ۳ Cala e‏ 
امام ا فرمود: آن زن ضامن د به دوست است و خود در برابر کشتن همسر قصاص می سود ۹ 


پرسش‌های ابو حنیفه در مجلس منصور 

ابوالقاسم بغار در مسند ابوحنیفه از این یاد کرده که حسن بن زیاد گفته است: از ابوحنیفه شنیدم که 
چون از او پرسیدند: آگاه‌ترین کسی که دیده‌ای کیست. گفت: جعفر بن محمد. آن‌گاه که منصور آهنگ 
فراخواندن او کرد در بی من فرستاد و گفت: ای ابو حنیفه. مردم فريفتة جعفر بن محمد شده‌اند. از 
مسئله‌های دشوار خویش برایش چهل مسئله آماده کن. 


آن‌گاه در حالی که در حیره بود در پی من فرستاد. 


۱. «تضمن موالیه الذين طلبوا بدمه دية الفلام و يضمن السارق فیما ترک أربعة آلاف درهم لمکابر تها علی فرجها انه زان 
و هو فی ماله غرامة و لیس علیها فی قتلها یاه شیء لأنه سارق». > همان. ۷۵۵ و ۷۵۶. 
۲. «تضمن المرأة دية الصدیق و تقتل بالزوج». > همان. ۷۵۶. 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


من نزد او رفتم و هنگامی که جعفر در سمت راست او نشسته بود بر او درآمدم. 

چون او را دیدم هیبتی از او در دلم افتاد که از ابوجعفر [= منصور] نیفتاده بود. 

منصور به من آشاره کرد و نشستم. 

سپس به او رو کرد و گفت: ای ابوعبدالّه. این ابوحنیفه است. 

گفت: آری او را می‌شناسم. 

سپس در من نگریست و گفت: ای ابوحنیفه» از مسئله‌های خود بر ابوعبدالله عرضه بدار. 

من به عرضة یکایک مسئله‌های خود پرداختم و او نیز مرا پاسخ میداد و می‌فرمود: شما چنین و 
چنان می‌گویید. مردمان مدینه چنان می‌گویند و ما چنان می‌گوییم؛ گاه از شما پیروی کنیم. گاه از 
ایشان پیروی کنیم و گاه نیز با هر دو مخالفت ورزیم. 

بدین سان هم چهل مسئله را عرضه کردم و اودر هیچ کدام فرو نماند. 

ابوحنیفه در ادامة سخن گفت: مگر نه آن است که آگاه‌ترین کسان آگاه‌ترین ایشان به اختلاف‌های 


مردم است۱۴ 


چیرگی بر سعد منجم 
بان بن تغلب در روایتی آورده است که مردی یمنی بر امام صادق ب وارد شد. امام به او فرمود: 
خوش آمدی, ای سعد. 

مرد گفت: این نامی است که مادرم بر من نهاده است وکر کسی از ان آگاهی دارد. 

فرمود: راست می‌گویی ای سعد مولی. 

کات شو ادو لش هن ده ات 

فرمود: در لقب خیری نیست. خداوند می‌فرماید: وولا ابروا بالا لقاب ". ای ست حرفه‌ات 
چیست؟ 


گفت: ما از طایفه‌ای هستیم که در نجوم مطالعه می‌کنیم. 


۲. حجرات / ۱۱: و به همدیگر لقب‌های زشت مدهید. 


دانش امام صادق ڭا / ۳۱۹۵ 


پرسید: پرتو خورشید با پرتو ماه چه زوایه‌ای دارد؟ 

گفت: نمی‌دانم. 

پرسید: پرتو ماه با پرتو زهره چه زاویه‌ای دارد؟ 

گفت: نمی‌دانم. 

پرسید: پرتو مشتری با پرتو عطارد چه زاویه‌ای دارد؟ 

گفت: نمی‌دانم. ۰ 

پرسید: نام آن ستاره که چون برآ ید گاوان بشورند چیست؟ 

گفت: نمی‌دانم. 

پرسید: ای مرد یمنی, آیا در میان شما عالمانی هستند؟ 

گفت: آری, عالمان‌مردم آن سامان پرنده می‌پرانند و در یک دم کسی را در مسافتی به اندازۀ 
پیمایش یک روز سوارکاری تندرو تعقیب می‌کنند. 

فرمود: «اما عالم مدینه از عالم یمن آگاه‌تر است؛ زیرا عالم مدینه به آن‌جا می‌رسد که هیچ کس به 
تعقیب آن نرسد. او پرنده می‌پراند و در یک دم آنچه را خورشید در دوازده برج طی می‌کند و دوازده 
دریا می‌پیماید و دوازده عالم می‌دانند طی می‌کند» ِ 


اندام‌های انسان 
سالم ضریر گفته است: مردی مسیحی از امام صاد قط دربارة تشریح بدن پرسید. 

فرمود: «خداوند انسان ر بر دوازده پیه. دویست و جهل و شش استخوان و سیصد و شصت رگ 
آفریده است. رگ‌ها هستند که همه بدن را سیراب کنند. استخوان‌ها بدن را نگه دارند. گوشت 


استخوان‌ها را نگه دارد و پیه گوشت را. 


۱. «ان عالم المدينة أعلم من عالم اليمن لأن عالم المدينة ینتهی الى حیث لایقفو الاثر و یزجر الطیر و یعلم ما فى 
اللحظة مسيرة الشمس فقطع اثنى عشر برجا و اثنى عشر بحراً و اثنى عشر عالمأه. 
5 ےه آبن‌بابویه. الخصال. ۹ و ۴۹۰ 


۶ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


خداوند همچنین در دو دست انسان هشتاد و دو استخوان قرار داده است. در هر دست چهل و 
یکی که از آن‌ها سی و پنج استخوان در کف دست. دو استخوان در ساعد. یکی در بازو و سه تا در کتف 
او است و به همین اندازه در دست دیگر. 

در پای انسان هم چهل و سه استخوان قرار داد که سی و پنج تای آن‌ها در کف پاء دو تا در ساق, 
سه تا در زانوء یکی در ران و دو تا در سرین است و به همین اندازه در آن پای دیگر. 

در پشت انسان هجده استخوان است که ستون فقرات را می‌سازد. در هر یک از پهلوها نه دنده» در 
گردن هشت استخوان. در سر سی و شش استخوان و در دهان بیست و هشت و [یا] سی و دو 
استخوان استه'. 


مدار خورشید 

عبدالله بن ستان از امام صادق ا روایت کرده که فرموده است: خورشيد در نيمة حزیران در نیم گام 
به ظهرگاهان می‌رسد. در نیم تموز در یک و نیم گام» در نیمه آب در دو و نیم گام» در نیمه ایلول در سه و 
نیم گام. در نیمة تشرین اول در پنج و نیم گام در نیم تشرین ثانی در هفت و نیم گام. در نيمة کانون اول 
در نه و نیم گام در نیمة کانون دوم در هفت و نیم گام. در نیم شباط در پنج و نیم گام» در نيمة آذار در سه 


و نیم گام» در نیم نیسان در دو و نیم گام. در نيمة ایار در یک و نیم گام و در نیمة حزیران در نیم گام . 


۱. «ان الله تعالی خلق الانسان على اثنى عشر وصلا و على مائتین و ستة و آربعین عظما و على ثلثمائة و ستین عرقاً 
فالعروق هی التی تسقی الجسد كله و العظام تمسکها و اللحم یمسک العظام و العصب یمسک اللحم و جعل فى يديه 
اثنین و ثمانین عظما فی کل ید أحد و أربعون عظما منها فى کفه خمسة و ثلائون عظما و فی ساعده ائنان و فی عضده 
واحد و فی کتفه ثلاثة و کذلک فی الاخری و فى رجله ثلاثة و آربعون عظما منها فى قدمه خمسة و ثلائون عظما و فی ساقه 
اثنان و فی رکبته ثلاثة و فی فخذه واحد و فی ورکه اثنان و کذلک فی الاخری و فی صلبه ثمانی عشرة فقارة و فی کل واحد 
من جنبیه تسعة أضلاع و فى عنقه ثمانية و فى رأسه ستة و ثلائون عظما و فى فيه ثمانية و عشرون و اثنان و ثلائون». 
۲. «تزول الشمس فى النصف من حزیران على نصف قدم و فى النصف من تموز على قدم و نصف و فى النصف من آب 
على قدمین و نصف و فى النصف من ایلول على ثلاثة و نصف و فى النصف من تشرین الاول على خمسة و نصف و فى 
النصف من تشرین الاخیر على سبعة و نصف و فى النصف من كانون الاول على تسعة و نصف و فى النصف من کانون الاخیر 
على سبعة و نصف و فى النصف من شباط على خمسة و نصف و فى النصف من آذار على ثلاثة و نصف و فى النصف من 
نیسان علی قدمین و نصف و فی النصف من ایار علی قدم و نصف و فی النصف من حزیران علی نصف قدم». ے ابن‌بابویه. 


<> 


دانش امام صادق 2 / ۳۱۹۷ 


دلیل تفاوت علت مرگ ۱ 
یونس در حدیث خود گفته است: ابن‌ابی‌العوجاء از امام صاد قا پرسید: چرا علت مرگ مردمان 
متفاوت است و برخی به شکمروی میرند و برخی به سل؟ 

فرمود: اگر علت یکی بود مردم خود را در امان می‌دانستند تا مشخصاً آن علت برسد. اما خداوند 
دوست داشت هیچ حالتی حالت آسودگی خاطر نباشد '. 

پرسید: چرا دل بیش از هر چیز به سبزی تمایل دارد؟ 

فرمود: از آن روی که خداوند تعالی قلب را سبز آفریده و این ویژگی هر چیز است که به همانند 


۲ 
خویش گراید . 


ی 
الخصال. ۴۶۰ و ۴۶۱ هموء من لاابحضره الفقّه. ۳۳۳/۸ و ۲۴ء طوسی. تهذیب الاحکام, ۲ گفتنی اسشت در این 
روایت از هنگام ظهر شرعی در ماه‌های رومی نام برده شده است که در گذشته رواج داشته و اکنون نیز در برخی از 
کشورهای عربی رایج است. جدول زیر مطابقت کنونی این ماه‌ها را با ماه‌های میلادی و نیز تقویم ایرانی نشان می‌دهد. 


هرچند ظاهراً در گذشته‌های دور شروع ماه رومی معادل» سیزده روز زودتر از شروع ماه میلادی بوده است. 


رومی میلادی (عربی) میلادی (فارسی) معادل تقریبی تعداد روزها 
کانونالثانی نایر ژانویه بهمن ۳۱ 
شباط فیرایر فوریه اسفند ۳۹ 
آذار مارس مارس فروردین ۳ 
نیسان اثریل اوریل اردیبهشت ۳ 
یار مایو مه خرداد ۳۱ 
خزیزان پونيو ژوئن تیر 1 
قور جولای ژونیه مرداد ۳۱ 
آب أغسطس آکست: اوت شهریور ۳۱ 
۳۹ يتير سپتامبر مهر ۳۰ 
تفرین‌لاْل آکتوبر اکتبر آبان ۳۱ 
َشرینالثانی نوفشبر نوامبر آذر ۳۰ 
کانون الاوّل دیشمیر دسامیر دی ۳۱ 


۱. لو كانت العلة واحدة امن الناس حتی تجیء تلك العلة بعینها فاحب الله ان لا يؤمن حال». 
۲. «من قبل ان الله تعالی خلق القلب اخضر و من شأن الشیء ان يميل الى شکله». 


۸ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


نسرمندگی ابن‌ایی العوجاء 
روایت می‌شود که چون ابن‌ابی‌العوجاء نزد آن حضرت رسید. امامل از او پرسید: نامت چیست؟ 

او پاسخی نداد و امامل نیز به دیگران پرداخت. 

ابن ابی‌العوجاء نزد یاران خویش بازگشت. 

پرسیدند: چه خبر؟ 

گفت: بد. با من سخن آغازید و نامم پرسید. اگر می‌گفتم: عبدالکریم» می‌گفت: این کریم که عبد اویی 
کیست؟ يا باید به پادشاهی فرمانروا اقرار می‌کردم و یا باید آنچه در دل نهان داشتم آشکار می‌ساختم. 

گفتند: پس از میان ما برو. 

چون ابن‌ابی‌العوجاء پشت کرد امام فرمود: ابن‌ابیالعوجاء در حالی سوی یاران خویش رهسپار 
شد که مغلوب گردید و خواری شکست بر او هویدا بود. 

سپس یکی از یاران او گفت: این تسلیم شدن در برابر دلیلی قاطع است. اگر به هیچ خیری اميد 
نباشد و از هیچ شرمی پرهیز نگردد. مردم با یکدیگر برابر و همسانند و اگر هم بازگشتی به سرای 
پاداش و کیفر نباشد ما تباه شذهایم. 

ابن‌ابی‌العوجاء به یاران خود گفت: مگر نه آن‌که این مرد زادۀ همان کسی است که مردم را آزار 
رساند و دستور داد سر بتراشند و پوشیدگی‌های آن مردم عیان ساخت و اموالشان پراکند و زنانشان را 


حرام کرد؟ 


از ميان دو شاخ شیطان 
علی بن محمد از پدر خود مرفوعاً نقل کرده است که مردی از امام صادق ب پرسید: خورشید ميان دو 
شاخ شیطان طلوع می‌کند؟ 

فرمود: «آری. ابلیس تختی میان آسمان و زمین اختیار کرده است و چون خورشید برآید و مردم 
در آن هنگام سجده کنند او گوید: آدمیزادگان در پیشگاه من نماز می‌گزارند» ٍ 


۱. «نعم ان ابلیس اتخذ عرشا بين السماء و الارض فاذا طلعت الشمس و سجد فی ذلک الوقت الناس قال ابلیس: ان 
بنی‌آدم یصلون لی». ےه کلینی. الکافی. ۲۹۰/۳؛ طوسی. تهذیب الاحکام. ۲۶۸/۲. 


دانش امام صادق 5 / ۳۱۹۹ 


علت جایز نبودن نماز در کعبه 

معاوية بن عمار گوید: از امام صادقء42 پرسیدند: چرا نماز واجب در درون کعبه جایز نیست؟ 
فرمود: «پیامبر خداعٌ در هیچ حج و عمره‌ای بدان وارد نشد و تنها در فتح مکه در حالی که 

اسامه با او بود بدان درآمد و ميان دو ستون آن دو رکعت نماز گزارد» ۱ 


حکم سعی 
از امام صاد ق در این باره پرسیدند که آیا سعی میان صفا و مروه واجب است يا مستحب؟ 
فرمود: واجب. 
گفتند: اما خداوند فرموده است: «فلا جَُاح له أن یَطَّفَ بهما6 ". 
فرمود: «داستان به عمرةالقضا بازمی‌گردد. پیامبر کا بر آنان شرط کرده بود بت‌ها را از صفا و 
مروه بردارند. در این میان مردی به کاری دیگر مشغول شد تا روزهای آن توافق گذشت و بت‌ها 
را بازگرداندند. سپس مردم آمدند و گفتند: ای پیامبر خداء فلان کس سعی صفا و مروه را انجام 
نداده است. در حالی که اکنون بت‌ها را بازگردانده‌اند. در این هنگام خداوند این را نازل کرد: 


«قلاً جُنَاح عَلَیّه أن يَف بهما4؛ یعنی اشکال ندارد که در حالی که بتان بر صفا و مروه هستند 
ی بف ا اور 
9 صیت ناکافی 


بستده نبود. 


۱ن رسول الله لم‌یدخلها فی حج و لا عمرة و لکن دخلها فى فنح مكة فصلی فیها رکعتین بين العمودین و معه اسامة». 
> طوسی. الاستصار. ۲۹۸/۱: همو. تهذیب الاحکام. ۳۸۳/۲ و ۲۷۹/۵. 

۲ بقره / ۱۵۸: بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به جای آورد. 

۳. «ذاک عمرة القضاء ان رسول الله شرط علیهم أن یرفعوا الاصنام عن الصفا و المروة فتشاغل رجل حتی انقضت الايام 
فاعیدت الاصنام فجاؤا اليه فقالوا: يا رسول الله ان فلاناً لميسع بين الصفا و المروة و قد اعیدت الاصنام. فأنزل الله ۵ فلا 
جاح علیه آن یَطوّفَ بھما) آی و علیها الاصنام. ے کلینی. الکافی. ۴۳۵/۴؛ طوسی. تهذیب الاحکام. ۱۴۸/۵؛ 


عیاشی» تفسبر العباشی. ۰/۱ طبرسی. مجمع امباد» ۶۵۱+ 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


در این باره از ابوحنیفه و سفیان وری پرسیدند و هر یک از آن‌ها گفتند: مردی بجویید که به حج 
رفته و در راه مانده باشد و او را کمک دهید. و مردی بجویید که در آزاد کردن برده‌ای هزینه کرده باشد 
و بخشی از آن برده هنوز در تملک مانده باشد و آزادی او را کامل کنید و آن‌گاه باقیمانده را صدقه دهید. 

معاوية بن عمار از امام صاد ق در این باره پرسید. 

فرمود: «با حج آغاز کن که حج واجب است و باقیمانده را در کارهای مستحب بگذاره . 


۲ e ا‎ ۰ 2 ° ۰ 


درباره ازدواج عرب با غير عرب 
یکی از خوارج از هشام بن حکم پرسید: آیا غیرعرب‌ها می‌توانند از عرب‌ها زن بگیرند؟ 

گفت: آری. 

پرسید: عرب‌ها می‌توانند از قریش زن بگیرند؟ 

گفت: ار 

پرسید: قرشیان می‌توانند از بنی‌هاشم زن گیرند؟ 

گفت: از 

سپس آن فرد خارجی نزد امام صادق طا آمد و داستان را با ایشان بازگفت و پرسید: آیا واقعاً این 
رااز تو شنیده است؟ 

فرمود: آری من خود چنان گفته‌ام. 

آن‌که از خوارج بود گفت: پس اینک من به خواستگاری نزد تو آمده‌ام. 

امام صادق لب فرمود: تو در دین و تبارت همتای خاندان خودت هستی. اما خداوند عر و جل - 


خداوند همانند آنجه به ما گزین ساخته به او نداده است در این فضیلت با خود شریک کنیم. 


.١‏ «ابدء بالحج فان الحج فريضة و ما بقی فضعه فی‌النوافل». 
۲ برای داستان با جزئیات بیشتر -> کلینی. الکافی. ۶۳/۷؛ ابن‌بابویه. من لابحضره الفقیه. ۲۱۱/۴؛ طوسی, الاستصار, 
۴ همو تهذیب الاحکام. ۲۲۱/۹. 


دانش امام صادق لا / ۳۲۰۱ 


سپس آن مرد بیرون رفت. در حالی که می‌گفت: خدای را سوگند. مردی چون او ندیده‌ام؛ خدای را 


۱ و ۱ 1 ۳ 4 ۱ 
سوگند مرا به زشت‌ترین وجه راند و از آنچه یاور او گفته بود نیز روی برنتافت ۹ 


کشف جرم 
عمرو بن مقدام گفته است: مردی در حضور ابوجعفر [- منصور] بانگ برآورد: ای امیرمومنان؛ این دو 
مرد شبانه بر در سرای برادرم آمده‌اند و او را با خود برده‌اند و او بازنگشته است. خدای را سوگند. 
نمی‌دانم با او چه کرده‌اند. 

آن دو تن گفتند: ای امیرمومنان. ما با او سخن گفتیم و سپس به خانة خویش بازگشت. 

مرد نزد امام صادق اا رفت. 

امام فرمود: «ای غلام بنویس: بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر خدای له فرموده است: هر 
کس شبانه بر در سرای کسی برود و او را از خانه بیرون برد در برابر او ضامن است تا زمانی که بینه 
بیاورد که او را به سرای خویش بازگردانده است. ای غلام. برخیز و این را به کناری ببر و گردن زن»". 

مرد گفت: ای زادة پیامبر خداء من او را نکشته‌ام. تنها او را گرفته‌ام و این دیگری با خنجر به او 
تاخته و او راکشته است. 

فرمود: من زادة پیامبر خدایم. ای غلام. این مرد راکنار بگذار و آن دیگری را گردن زن. 

آن دیگری گفت: ای زاده پیامبر خداء خدای را سوگند من او را آزار نداده‌ام. او را تنها به یک ضربت 
کشته‌ام. 

امام به برادر آن مرد فرمود تا او راگردن زند و سپس فرمود خود او را تازیانه نوازند و به زندان 
افکتند و تا زنده است در زندان باشد و هر سال پنجاه تازیانه‌اش زنند ا. 


۱. > کلینی, الکافی. ۳۴۵/۵؛ طوسی. تهذیب الاحکام. ۳۹۵/۷ و ۳۹۶. 

۲. «یا غلام اکتب بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله صلی الله علیه و آله کل من طرق رجلا باللیل فأخرجه من منزله 
فهو له ضامن الى أن يقيم البينة انه قد رده الى منزله قم یا غلام نح هذا فاضرب عنقه». 

۳. ےه کلینی. الکافی. ۲۸۷/۷ و ۲۸۸؛ ابن‌حیون, دعائم الاسلام» ۴۰۶/۲ و ۴۰۷؛ ابن‌بابويه» من لابحضره الفقیه. ۱۱۷/۴؛ 
طوسی. تهذیب الاحکام. ۲۲۱/۱۰ و ۲۲۲. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت(ج ۶) 


همدستی در قتل 

از امام صاد ق در این باره پرسیدندکه چهار تن که یکی برده. دیگری مردی آزاد. دیگری زنی آزاد و 

دیگری برده‌ای مکاتب بوده که نیمی از مکاتبۀ خویش را پرداخت کرده است مردی را کشته‌اند. 
فرمود: «همه با هم به دیه الزام شوند. مرد آزاد به ربع دیه و زن آزاد به ربع دیه. آن برده نیز باید 

شاخ ون از ات ام ا گاهانة و او اک تایه تاره رطف ارت نو واگ تراد 

خود او را در اختیار گذارد. ولی صاحب او به خسارتی افزون بر این الزام نگردد. آن مکاتب نیز به نصف 

ربع ديه در اموال خویش الزام گردد و نصف دیگر ربع نیز بر مولای مکاتب او باشد. این ربع از آن روی 


است که این برده [نیمی از] خود را آزاد کرده است؛» . 


انحراف قبلهُ عراق 
در مسائل الخلاف است که از امام صاد ق دربارة انحراف به چپ عراقیان در نماز پرسیدند. 

فرمود: «خداوند چون حجرالاسود را از بهشت فروفرستاد و در جای خود نهاد. نشانه‌های حدود 
حرم را جایی قرار داد که نور حجر بدان می‌رسید. این حدود از سمت راست کعبه در فاصلة چهار میلی 
و در سمت چپ در هشت میلی است و کل آن دوازه میل شود. از این روی چون انسان به سمت راست 
انحراف یابد جهت او از حدود قبله بیرون رود؛ چرا که در این سمت نشانه‌های حرم در فاصله‌ای کمتر 


قرار دارند. اما چون به سمت چپ انحراف یابد جهت او از جدود قبله بیرون نباشده ". 


تر تیب وضو 

در علل الشرانع ابوجعفر قمی است که امام صادق ا در ضمن حدیثی طولانی که در آن از معراج 
۱. «علیهم الدية على الحر ربع الدية و علی الحرة ربع الدية و على المملوک أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه و إن شاء دفعه 
برمته لایفرم اهله شیثا و المکاتب فى ماله نصف الربع و على الذی کاتبه نصف الربع فذلک الربع لانه قد أعتق نفسه.» > 
ابن‌بابویه. من لا بحضره الفقیه. ۱۵۲/۴؛ طوسی, تهذیب الاحکام. ۰۲۴۴/۱۰ با واژة «نصفه» به جای «نفسه» در هر دو منبع. 
۲. «ان الحجر الأسود لما آنزله الله من الجنة و وضع فى موضعه جعل انصاب الحرم من حیث یلحقه نور الحجر فهی عن 
يمين الکعبة اربعة امیال و عن یسارها ثمانية آمیال كله اثناعشر ميلا فاذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة 
لقلة انصاب الحرم و اذا انحرف ذات الیسار لم یکن خارجا عن حد القبلة». > طوسی. الخلاف. ۲۹۷/۱ 


دانش امام صادق اا / ۳۲۰۳ 


سخن به میان آورده فرموده است: پیامبر َه فرمود: «از زیر ساق عرش آبی پایین آمد. من آن را با 


دست راست گرفتم. از این روی آغاز وضو با دست زات انیت . 


تا تکبر نکند 
سکونی گفته است: از امام صادق ٤ا‏ دربارة غائط پرسیدند. 
فرمود: «خرد کردن آدمیزاده است که چون غائط خویش را با خود حمل می‌کند. خویشتن را بزرگ 


۲ ۳ 
نپندارد» . 


علت نگریستن به پاییز 
عمرو بن عبید از امام صاد ق پرسید: چرا انسان به هنگام قضای حاجت به اندام پایین خود و به 
آنچه از آن بیرون می‌آید می‌نگرد؟ 

فرمود: «هیچ گاه کسی آهنگ قضای حاجت نکند مگر آن‌که خداوند -عز و جل -فرشته‌ای را بگمارد و 


۶۰ ۳ ۰ ۰ 1 1 ۰ ۳ ۴ 
او شانة وی را بگبرد تا به وی بفهماند آنچه از او بیرون می‌اید [از خوراک] حلال است یا حرام» . 


علت سلام نماز 

مفضل بن عمرگفته است: از امام صاد ق٤‏ دربارة علت سلام نماز پرسیدم. 
فرمود: خروج از نماز است. 
پرسیدم: نگریستن به سمت راست چرا؟ 


فرمود: «زیرا و فرشته گمارده بر انسان که حسنات را می نو بسد بر جانب راست است ۵ 


.١‏ «فنزل الماء من ساق العرش فتلقيته باليمين فمن أجل ذلك أول الوضوء بالیمین». -> ابن‌بابویه. علل الشرائع. 
۳۱۴/۲ 

۲. «تصغیر لابن آدم لکی لایتکبر و هو یحمل غائطه معه». > همان. ۲۷۵/۱. 

۳ به استناد تفسیر حدیث در بحار الانو ار (۱۶۴/۷۷). 

۴ انه لیس من أحد یرید ذلک الا وکل الله عز و جل ملکا یأخذ بضبعه لیریه ما یخرج منه أحلال أم حرام». ےه ابن‌بابویه, 
علل الشرائع» ۱ با واژة «بعنقه» به جای «بضبعه». 

۵ «لان الملک الموکل [الذی] یکتب الحسنات على الیمین». -> ابن‌بابویه. علل الشرائم. ۳۵۹/۲. 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


تکبیرهای پس از نماز 

از آن اماما روایت شده است که چون از ایشان پرسیدند چرا نمازگزار پس از نماز سه بار با بلند 
کردن دست‌ها تکبیر می‌گوید ' فرمود: «چون خداوند مکه را بر پیامبر ِو گشود او با یران خویش در 
کنار حجرالاسود نماز ظهر به جای آورد و پس از آن‌که سلام داد سه بار دستان خود بلند کرد و تکبیر 
گفت و سپس گفت: خدایا جز خداوند یگانه نیست. وعدة خویش را به تحقق درآورد "؛ ... و بقیة آن 


دعا" 


آفت‌های بدن نیازمندان 
امام صادق لا فرمود: «از آن روی آفت‌ها در نیازمندان قرار داده شده است که پوشانده نشود. اما اگر 
در ثرو تمندان قرار داده می‌شد پوشیده شده بوده ". 

در روایت دیگری است که [دربارة علت آفت‌های بدنی این کسان] فرمود: «آنان کسانی‌اند که 


پدرانشان در دوران عادت مادرانشان با آنان هبتر دا 


مؤمن از کافر و برعکس 
امام صادق شا فرموده است: «خداوند عر و جل - آبی گوارا بیافرید و اهل طاعت خویش را از آن خلق 


۱. افزوده به استناد منبع. ۱ 

۲. «لما فتح الله للنبی مكة صلی مع اصحابه الظهر عند الحجر الاسود فلما سلم رفع يديه و كبر ثلائا و قال: لاإلةإلاالله 
وحده وحده آنجز وعده...». 

۳. دنبالۀ دعا چنین است: «و نصر عبده و اعزجنده. و غلب الاحزاب وحده فله الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و 
یحیی و هو علی کل شیء قدیر»؛ و بندۀ خویش را یاری رساند و سپاه خود را عزت بخشید و به تنهایی بر همة احزاب 
چیرگی یافت. او را ملک است و او را است سپاس. زنده می‌کند و می‌میراند و می‌میراند و زنده می‌کند و او بر هر چیز توانا 
است. -> ابن‌بابویه. علل الشرام ۳۶۰/۲. 

۴ «انما جعل العاهات لاهل الحاجة لثلا تستر و لو جعلت فى الاغنیاء لسترت». -> ابن‌بابویه. علل الشرانم» ۸۲/۱. 

۵. «هم الذین یأتی آبا هم نساء‌هم فی الطمث». ے کلینی. الکافی. ۵۳۹/۵؛ ابن‌بابویه. من لابحضره الفقیه. ۹۶/۱؛ همو 
علل الشرائع» ۸۲/۱. 


دانش امام صادق اا | ۳۲۰۵ 


کرد و آبی تلخ بیافرید و اهل معصیت خویش را از آن خلق کرد. سپس این دو طایفه را فرمود تا با 


یکدیگر درآميختند. اگر این نبود مومن جز مؤمن و کافر جز کافر فرزند نمی‌آورد» . 


طبایع چهارگانه 
ابوهفان در حالی که ابن‌ماسویه نیز آن‌جا حضور داشت نقل کرد که امام صادق ا فرمود: «طبع‌ها 
چهارگونه است: خون که برده است و البته گاه برده آقای خود را بکشد. باد که دشمن است و چون 
رخنه‌ای بر رویش ببندی از رخنه‌ای دیگر درآید. بلغم که پادشاهی است که مدارا کند. و تلخه که 
2 آ۔ اد .۰ 0 
زمینی است که چون بلرزد هر کس بر آن باشد نیز به لرزه دراید» . 

ابن‌ماسویه گفت: سخن را برایم تکرار کن که. خدای را سوگند. جالینوس بدین خوبی وصف 
۳ 


حکمت اندام‌ها 
در روایت ربیع است که مردی هندی در حضور منصور کتاب‌های طب می‌خواند و امام صاد قا هم 
که آن‌جا حضور داشت به این خواندن گوش سپرد. 

آن مرد چون خواندن را به پایان برد. گفت: ای ابوعبدالله» آیا از آنجه نزد من است چیزی 
می‌خواهی؟ 

فرمود: نه» زیرا آنجه خود دارم از آنچه تو داری بهتر است. 

پرسید: آن چیست؟ 

فرمود: «گرم را به سرد» سرد را به گرم» خشک را به تر» و تر را به خشک درمان می‌کنم و کار را 
یکسره به خداوند بازمی‌گردانم و آنچه را پیامبر خداءٍ فرموده است به کار می‌گیرم و می‌دانم که 


۱. ان لله عز و جل ماء عذبا فخلق منه اهل‌طاعته و خلق ماء مرا فخلق منه اهل معصیته ثم امرهما فاختلطا فلولا ذلک ما 
ولد المؤمن الا مؤمنا و لا الکافر الاكافراً. -> ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۸۲/۱. 

۲. «الطبائع اربع الدم و هو عبد و ربما قتل العبد سیده. و الریح و هو عدو اذا سددت له باباً اتاک من آخر. و البلفم و هو 
ملک یداری, و المرة و هی الارض اذا رجفت رجفت بمن علیها». 

TS CO E -ه ابن‌بسطام.‎ .۳ 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


معده خانة همه دردها و پرهیز یگانه درمان است و بدن را بر آنجه بدان خو گرفته است وک 

مرد گفت: آیا طب چیزی جز این است؟ 

امام صادق طا پرسید: آیاگمان می‌کنی از کتاب‌های طب چیزی گرفته‌ام ؟ 

گفت: آری. 

فرمود: نه» خدای را سوگند. جز از خداوند سبحان نگرفته‌ام. اینک بگو که آیا من به طب آگاه‌ترم یا تو؟ 

گفت: تو نه. بلکه من. 

فرمود: پس از تو بپرسم. 

امام صاد قب بیست پرسش از او پرسید و او نیز در پاسخ هر کدام گفت: نمی‌دانم؛ و امام 
صادق به نیز فرمود: می‌دانم. 

این‌ها نیز پاسخ‌های امام صاد قا است: «در سر رخنه‌ها و لایه‌ها است؛ چون هر چیز 
درون تهی. هرگاه یکپارچه باشد. شکستن, زودتر به سراغش آید و چون چندتکه قرار داده شود. 
شکستگی از ق دور تر است. 

موی سر در قسمت بالای آن قرار داده شده است تا با ریشه‌هایش چربی را به مغز برساند و سر 
موهاء بخار را از مغز بیرون ببرد و سرما و گرمایی راکه بدان می‌رسد. از آن دفع کند. 

پیشانی از مو تهی است. از آن رو که محل رسیدن نور به چشمان است. و در آن چین و چروک قرار 
داده شده است. بدان سبب که عرق فروريخته از سر را در خود محبوس سازد و مانع رسیدن آن به 
چشمان شود تا زمانی که انسان عرق خویش را پاک کند. آن‌سان که نهرها در زمین آب‌ها را در خود 
محبوس می‌سازند. 

ابروها در بالای چشمان قرار داده شده‌اند تا نور را به اندازه کافی به چشمان راه ندهند. ای هندی! 
مگر نمی‌بینی آن که نور بر وی چیره شود. دست خویش را بر فراز چشمان می‌گیرد تا نور به اندازه 
کافی از زیر آن به چشمان راه بگشاید. 


۱. «اداوی الحار بالبارد و البارد بالحار و الرطب بالیابس و الیابس بالرطب و أرد الأمر كله الى الله و أستعمل ما قاله رسول 
لله و اعلم ان المعدة بيت الدواء و ان الحمية هی الدواء و اعود البدن ما اعتاده. 


دانش امام صادق ا / ۳۲۰۷ 


بینی در ميان دو چشم قرار داده شده است تا نور را در ميان دو چشم به دو بخش مساوی قسمت 
کند. ۱ 

چشم همانند بادام است تا میل بتواند دارو را در داخل آن جریان دهد و بیماری از آن بیرون آید. 
اگر چشم مربځ‌شکل يا دایره‌ای بود. نه ميل در داخل آن حرکت می‌کرد. نه دارو به همة آن می‌رسید. و 
نه بیماری از درون آن خارج می‌شد. 

سوراخ بینی در پایین آن قرار داد شده است تا بیماری‌هایی که از مغز فرومی‌آید. از آن پایین آید 
و بوها از آن بالا رود و به مشام رسد. در حالی که اگر این سوراخ در بالای بینی بود. نه بیماری‌ای از آن 
به زیر می‌آمد و نه بویی رااحس می‌کرد. 

سبیل و لب در بالای دهان قرار گرفته است تا مانع رسیدن آنچه از مغز فرومی‌ریزد به دهان شود. 
مبادا که طعم خوراک و نوشاک بر انسان مکذر گردد و آن را از خودش دور کند. 

ریش تنها برای مردان قرار داده شده است تا بدین وسیله از زنان متمایز گردند و نیازی به 
بازگشودن [همۀ چهره] نباشد. 

دندان جلو تیز قرار داده شده است؛ زیرا به واسطة آن کار گاز گرفتن صورت می پذیرد و دندان‌های 
جانبی پهن قرار داده شده است؛ زیرا آسیاب کردن و جویدن به کمک آن‌ها انجام می‌گیرد و نیش 
بلند تر است تا تکیه گاه دندان جانبی و دندان جلو باشد. به سان ستون در یک بنا. 

کف دستان از مو تهی است؛ چون به کمک آن‌هاکار لمس انجام می‌گیرد. اما اگر در آن‌ها مو وجود 
داشت» انسان نمی‌دانست آنچه پیش روی او است و آن را لمس می‌کند چیست. 

مو و ناخن فاقد حیات است؛ زیرا بلند شدن آن‌ها مایة کثیفی و زشتی است و کوتاه کردنشان 
رقم انت سی کر در آت‌ها جات ,ووی داش انان بک مام کوتاه خن آن‌ها اخنان 
درد می‌کرد. 

قلب به شکل دانة صنوبر است؛ زیرا وارونه است و یک سر قلب باریک قرار داده شده تا لابه‌لای 
ریه برود و با سردی آن خنک شود. مبادا که مغز از گرمای آن بسوزد. 

ریه دوپاره قرار داده شده است تا قلب در لابه‌لای فشارگاه‌های آن قرار گیرد و به کمک حرکت آن 
خنک شود. 

کبد قوسدار است تا معده را سنگینی کند و به تمامی بر روی آن قرار گیرد و آن را بفشرّد و در 


نتیجه. بخاری که در آن هست بیرون برود. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


کلیه به سان دانة لوبیا قرار داده شده است؛ زیرا منی نقطه به نقطه بر آن می‌گذرد. پس اگر کلیه 
مکی کرد وة عة میت مام ران مایب نف خیم منک و موود نوه تشن لزانت ره 
بیرون آمدن آن لذت برد؛ چهء منی از ستون پشت نازل می‌شود و کرمی را می‌ماند که با جمع شدن و 
باز شدن نقطه به نقطه به سوی مثانه می‌رود. چونان که تیری از کمان بجهد. 

تا خوردن زانو به سمت عقب قرار داده شده است؛ چرا که انسان به سمت جلو راه می‌رود و حرکات 
او با تعادل همراه است. اما اگر این نبود. انسان در هنگام راه رفتن [بر زمین] می‌افتاد. 

در کف پا گودی‌ای قرار داده شده است؛ زیرا هر چیز چون به تمامی سطح بر زمین قرار گیرد. به 
اندازةُ سنگ آسیاب سنگین می‌شود. اگر با لبه‌اش بر روی زمین باشد. یک کودک هم می‌تواند آن را 
[از جای خویش] براند. اگر هم چیزی به روی بر زمین قرار گیرد. جابه‌جا کردن آن. حتّی بر یک مرد. 


سنگین می‌آید» . 


۱ «کان فى الرأس شوون لأن المجوف اذاكان بلا فصل اسرع اليه الصدع فاذا جعل ذافصول كان الصدع منه آبعد. و جعل 
الشعر من فوقه لیتصل باصوله الادهان الى الدماغ و یخرج بأطرافه البخار منه و يرد الحر و البرد الواردین عليه و خلت 
الجبهة من الشعر لانها مصب النور الى العینین, و جعل فیها التخطیط و الاساریر لیحبس العرق الوارد من الرأس عن 
العين قدر ما يميطه الانسان عن نفسه کالانهار فی‌الارض التی تحبس المیاه» و جعل الحاجبان من فوق العینین لیردا 
علیهما من النور قدر الکفاية. ألا تری یا هندی ان من غلبه النور جعل يده على عینیه لیرد علیهما قدر کفایتهما منه؟ و 
جعل الانف فیما بینهما لیقسم النور قسمین الى كل عين سواء. و جعلت العین کاللوزة لیجری فیها المیل بالدواء و یخرج 
منها الداء و لو كانت مربعة او مدورة ما جری فیها ميل و لا وصل الیها دواء و لا خرج منها داء و جعل ثقب الانف فى اسفله 
لینزل منه الادواء المنحدرة من‌الدماغ و تصعد فيه الاراییح الى المشام و لو كان فى اعلاه لما نزل داء و لا وجد رائحة. و 
جعل الشارب و الشفة فوق الفم لیحبسان ما ینزل من الدماغ عن الفم لئلایتنغص على الانسان طعامه و شرابه فيميطه 
عن نفسه. و جعل اللحية للرجل لیستغنی بها عن الکشف فى المنظر و یعلم بها الذکر من‌الائنی. و جعل‌السن حادا لأن بها 
یقع العض, و جعل الضرس عریضاً لأن به یقع الطحن و المضغ. و جعل الناب طویلا لتشد الاضراس و الاسنان کالاسطوانة 
فى البناء و خلا الکفان من الشعر لأن بهما یقع اللمس فلو كان فیهما شعر مادری الانسان ما یقابله و یلمسه. و خلا الشعر 
و الظفر من الحياة لأن طولهما سمج و قصهما حسن فلو كان فیهما حياة لالم الانسان لقصهماء و كان القلب کحب الصنوبر 
لانه منکس فجعل رأسه دقیقاً لیدخل فی‌الرثة فتروح عنه ببردها لئلا يشيط الدماغ لحره. و جعلت الرئة قطعتین لیدخل 
بين مضاغطها الرئة فتزوح عنه بحرکتهماء و كانت الکبد حدباء لثقل‌المعدة و تقع جمیعها علیها فیعصرها فیخرج ما فیها 
من البخار و جعلت الكلية کحبة اللوبیا لأن علیها مصب المنی نقطة بعد نقطة فلو كانت مربعة او مدورة لحبست النقطة 


س 


دانش امام صادق اا / ۳۲۰۹ 


مرد هندی پرسید: این دانش از کجا برایت حاصل آمده است؟ 
ه ۰ 1. ۰ ا ۰ پا لاله 5 3 f‏ ۰ 
فرمود: «آن را از پدران خود از پیامبر دا از جبرئیل, از پروردگار جهانیان که جسم و جان را 
آفریده است گرفته‌ام» ۱. 
۳ ۱ ۲ سم رنه 
طیب هندی گفت: راست می‌گویی» و من نیز گواهی می‌دهم که خدایی جز الله نیست و محمد ل 


پیامبر و بندهٌ خدا است و تو آگاه‌ترین کسان روزگار خویشی . 


علت غم و شادی غیرارادی 
در علل الشرائع قزوینی و علل الشرائع قمی است که مردی به امام صادق ا گفت: من اندوهگین و 
شادمان می‌شوم. بی آن‌که علتی برای آن‌ها بیابم. 

فرمود: «آن اندوه و شادی از ما به شما می‌رسد؛ چه. هرگاه اندوه یا شادی‌ای به ما رسد آن اندوه و 
شادی به شما نیز درآید؛ زیرا ما و شما از نور خدا آفریده شده‌ايم و سرشت ماو سرشت شما یکی است 
و اگرگل شما همان گونه که گرفته شده است وانهاده شده بود ما و شما برابر بودیم. لیک گل شما به گل 
دشمتانتان درآمیخت. اگر این نیودحتی یکگتاه نمی‌کردید» . 

ابوعبدالرحمن در این باره از او پرسید. 

فرمود: «هیچ کس نیست مگر آن‌که با او فرشته‌ای است و شیطانی. چون شاد باشد فرشته به او 


E 
الاولى الى الثانية فلایتلذذ بخروجها الحى إذ المنى ينزل من فقار الظهر فهی كالدودة تنقبض و تنبسط ترميه أولاً فأولا‎ 
الى المثانة كالبندقة من القوس, و جعل طى الركبة الى خلف لأن الانسان يمشى الى بين يديه فتعتدل الحركات و لولا‎ 
ذلک لسقط فى المشی. و جعل‌القدم متخصرة لأن الشىء اذا وقع علی‌الارض جميعه ثقل ثقل حجر الرحا فاذا كان على‎ 
حرف رفعه الصبی و اذا وقع على وجهه نقله علی‌الرجل».‎ 

۱. «اخذته عن آبائی عن رسول الله عن جبرئيل عن رب العالمين الذى خلق‌الاجسام والارواح». 

۲ سه ابن‌بابویه» علل الشرائع» ۹۸/۱ -۱۰۱. 

۳ «ان ذلک الحزن و الفرح یصل‌الیکم منا لأنا اذا دخل علینا حزن او سرور کان ذلک داخلا علیکم لأنا و ایاکم من نور الله 
خلقنا و طینتنا و طینتکم واحدة و لو ترکت طینتکم كما اخذت لکنا و انتم سواء و لکن مزجت طینتکم بطينة اعدانکم 
فلولا ذلک مااذنبتم ذنبا واحداً؛. ے ابن‌بابویه» علل الشرائع» ۹۳/۱. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


۳ ِ 


(الشَیْطَانْ یمد کم اقفر وی کم بالقَخشاء والله يعد کم مَعْفرة مه وَقضلاً4 '. 


علت تند فهمی و کند فهمی 
ابوبصیر در بار علت تندفهمی و کندفهمی از آن حضرت پرسید. 

فرمود: «آن‌که چون آغاز چیزی را با او بگویی خود انجام آن را بفهمد کسی است که در شکم مادر 
عقل او با نطفه‌ای که از آن آفریده شده عجین گشته است. آن‌که چون چیزی را از آغاز تا انجام برایش 
بگویی آن را فهمد کسی است که در شکم مادر عقل در او نشانده شده است و آن‌که چون چیزی را چند بار 
برایش تکرار کنی همچنان آن را فهم نکند کسی است که در بزرگسالی عقل در او شکل گرفته است؛" 


علت سیشک 
هشام بن حکم " دربار؛ علت شپشک افتادن در گندم و جو ازاو پرسید. 
فرمود: «اگر خداوند عر و جل -به این جنبنده بر بندگان منت ننهاده بود شاهان آن‌سان که طلا و 


نقره را اندوخته‌اند آن دانه‌ها را نیز می‌اندوختند» ". 


۱. بقره / ۲۶۸: شیطان شما را از تهیدستی بیم می‌دهد و شمارا به زشتی وامی‌دارد. ولی خداوند از جانب خود به شما 
وعدة آمرزش و بخشش می‌دهد. 

متن نیز چنین است: «انه لیس من احد الاو معه ملک و شیطان فاذا کان فرح کان دنو الملک منه و اذاکان حزن کان 
دنو الشیطان منه و ذلک قول الله عز وجل: أ لیْطانْ یمد کم اف يم کم با لَخشاء وله بعد کم مففر؟ مه 
وَقَضلَا)». ‏ ابن‌بابویه» علل الشرائع» ۰٩۳/۱‏ 
۲ اما الذی اذا قلت له اول الشیء فعرف آخره فذلک الذی عجن عقله بالنطفة التی منها خلق من بطن امه و اما الذی اذا 
قلت له الشیء من اوله الی آخره ففهمه فذلک الذی رکب فيه العقل فی بطن امه و اما الذی تردد عليه الشیء مرارا 
فلایفهمه فذاک الذی رکب فیه‌العقل بعد ما کبر». ے کلینی. الکاذ ۰ ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۱۰۲/۱ و ۰۱۰۳ در هر 
دو منبع با اندکی تفاوت: 
۳ در منابع هشام بن سالم آمده است. 
۴ لولا ان الله عز و جل من على العباد بهذه الدابة لاکتنزها الملوک كما یکتنزون الذهب والفضة». ے کلینی. الکافی. 
۳ و ۲۲۸؛ ابن‌بابویه. الخصال. ۱۲؛ هموء علل الشرائع. ۲۲۹/۱؛ همو. من لابحضره الفقیه» ۰۱۸۷/۱ فتال نیشابوری, 
روضة الو اعظین. ۰۴۸۶ با مقداری تفاوت در همه منابع. 


دانش امام صادق اا / ۳۲۱۱ 


علت زکات نداشتن يابو 
در کافی کلینی است که زراره گفته است: از امام صاد قا پزسیدم: آیا بر یابو زکاتی هست؟ 
فرمود: نه. 


دا آن ری که اوا بان کی رن اما ها ماه ایتک جر اسان ان نف سای 
۱ ۱ 


دیست) . 
کنیز مشترک 
مالک بن ایمن از امام صادق عة در این باره پرسید که کنیزی به اشتراک در ملکیت دو مرد بوده و 
یکی از آن دو مرد سهم خویش را آزاد کرده و دیگری همان دم بر آن کنیز پریده و بکارت را از 
اه گرفته است: 

اماما فرمود: «مردی که بکارت او را ستانده است پنجاه تازیانه زده می‌شود و پنجاه تازيانة دیگر 
از او ساقط می‌شود. بدان اعتیار که در آن گنز سهم داشته است. کنیز هم بدان سیب که با مرد 
همراهی کرده به اندازة یک دهم بهای خود به خسارت محکوم می‌شود و نیز بدان حکم می‌گردد که به 
ازای باقیماندة بهای خود کار کند» ". 


حکم کسی که پیامبر ل را ناسزاگوید 
مردی پیامبر بُ را ناسزاگفت. 
۳ 
کارگزار در این باره از عبدالله بن حسن» حسن بن زید وکسان دیگر پرسید. 


آنان گفتند: زبان او بریده شود. 


۱. «لان البغال لاتلقح و الخیل الاناث ینتجن و لیس على الخیل الذکورة شیء». > الکافی. ۵۳۰/۳. 

۲. «یضرب الرجل الذی افتضها خمسین جلدة و یطرح عنه خمسون جلدة لحقه فیها و غرم الأمة عشر قیمتها لموافقتها 
آیاه 9 تسعی فی الباقی». ےه کلینی» الکافی. 1۹/۷ 

۳ مقصود کارگزار مدینه زیاد بن عبیدالله حارئی است. 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


ربيعة الرأی ' و یارانش گفتند تأدیب می‌شود. 

امام صادقع پرسید: اگر یکی از یاران پیامبر ل به بدی یاد شود چه می‌گویید؟ 

گفتند: همین گونه می‌گویيم. 

پرسید: یعنی میان پیامبر ٤ة‏ و مردی از یارانش تفاوتی نیست؟ 

کارگزار پرسید: پس حکم چیست؟ 

فرمود: «پدرم مرا از این آگاهانده که پیامبر خداعٌ فرموده است: مردم در مورد من برابر و 
همسانند. هر کس شنید کسی مرا بد می‌گوید بر او واجب است آن را که مرا ناسزا گفته بکشد و دادرسی 
نزد حکمران نیز نبرد. بر حکمران هم واجب است که اگر مسئله را نزد او آورند آن را که به من ناسزا 
گفته است بکشده» ". 


۰ و ك EEF‏ ۰ ۳ 
کارگزار که این شنید گفت: آن مرد را بیرون برید و او را به داوری ابوعبدالله بکشید 


آگاه‌تر از موس یا و عیسی لب 
این‌جریر بن رستم طبری از اسماعیل طوسی از احد بصری, از پدر او از ابوحبیش کوفی نقل کرده که 
گفته است: در مجلس امام صاد قا حضور یافتم و جماعتی از مسیحیان نیز آن‌جا بودند. آنان گفتند: 
فضیلت موسی ف و عیسی طا و محمد یا یکی است؛ زیرا همه صاحب شریعت و کتاب هستند. 

امام صادق لت فرمود: اما محمد بل از آن دو تن دیگر برتر و آگاه‌تر است و خداوند تعالی او را آن 
اندازه دانش داده که به کسی دیگر نداده است. 

پرسیدند: آیه‌ای از کتاب خدا در این باره نازل شده است؟ 

فرمود: آری: این‌که فرمود: «وَکتبتا لَه في لاح من کل شی م مَوعظة4 " و دربارة عیسی لا 
فرمود: وان کم بَعْضَ ۳۹ تَختَلفُون فيه 6 ۵ . اما درب بارة محمد فرمود: «و جئنا بک 


۱. در متن «ربيعة الرازی» آمده است. ولی چنان که در روایت منابع آمده همین ربيعة الرأی درست است. 
۲. «وآخبرنی آبی ان رسول الله قال: الناس فى اسوة سواء من سمع أحدأً یذکرنی فالواجب عليه أن یقتل من شتمنی و 
لایرفع الى السلطان فالواجب على السلطان اذا رفع اليه أن یقتل من نال منی». 
۳. -» عربضی. مسائل علی بن جعفر» ۱٩۲؛کلینی.‏ الکافی, ۲۶۶/۷؛ طوسی. تهذیب الاحکام» ۸۴/۱۰. 
۴ اعراف / ۱۴۵: و در الواح برای او در هر موردی بندی نگاشتیم 
۵ زخرف / ۶۳: و تا دربارة بعضی از آنچه در آن اختلاف می‌کردید. برایتان توضیح دهم. 


دانش امام صادق اا / ۳۲۱۳ 


9 - 


شهیدا علی وله نا عل الاب انا بل 6 و فرمود: «لیغلم أن 0 قذ أب وا 
رسالات رَبهم حاط الد ر خصی کل د ی ء عَددا) ۲ 12 زاين روی. خدای را سوگند. او از آن 
دو تن آگاه‌تر است. اگر امروز موسی ًة و عیسی ااا در محضر من بودند و می‌پرسیدند. به پرسش 


آن‌ها پاسخ می‌دادم و دربارة آن پاسخ‌ها که می‌دادند از ایشان می‌پرسیدم . 


حکم خز 
در تهذیب است که ابن‌ابی یعفور گوید: مردی پوستین‌دوز از امام صادقءع دربارة خز پرسید. 
فرمود: نماز با آن اشکال ندارد. 
مرد گفت: اما من خود آگاه‌ترین کسان در این باره‌ام. 
امام صادق شا فرمود: لیکن من به این امر آگاه‌ترم. تو می‌گویی: آن جنبنده‌ای است که از آب 
برمی‌خیزد و از آب شکار می‌شود و چون آب نباشد بمیرد و آن جانوری است که بر چهار پا راه می‌رود و 
در حکم ماهی نیست تا بیرون آوردنش از آب موجب حلال شدن باشد. 
مرد گفت: آری» به خدا سوگند چنین می‌گویم. 
اماما 2 فرمود: «اما خداوند آن را حلال دانسته و مرگ آن را سبب حلال شدنش قرار داد آن سان 


که برای ماهیان نیز مردن آن‌ها را موجب حلال شدن قرار داده است» . 


ديه بریدن سر میت 

ربیع نزد ابوجعفر منصور که در حال طواف بود آمد و گفت: ای امیرممنان» دیشب فلان کس - 
وابستگان تو -مرده و فلان کس سر او را پس از مرگ جدا کرده است. 

۱. نحل / :۸٩‏ و تو را هم بر این امت گواه آوردیم و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است بر تو نازل کردیم. 

۲. جن / ۲۸: تا معلوم بدارد که پیام‌های پروردگار خود را رسانیده‌اید و خدا بدانچه نزد ایشان است احاطه دارد و هر 
چیزی را به عدد شماره کرده است. 

۳. روایت را در منابع کهن نیافتم. 

۴. «ان الله تعالی احله و جعل زکاته موته کما احل‌الحیتان و جعل ذکاتها موتها». -» طوسی, تهذیب الاحکام. ۲۱۱/۲ و 
ررض 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


راوی گوید: منصور برافروخت و خشمگین شد و از ابن‌شبرمه. ابن‌ابی‌لیلی و شماری از قاضیان و 
فقیهان پرسید: در این باره چه می‌گویید؟ 

منصور همچنان با خود می‌گفت: آیا او را بکشم یا نه؟ 

منصور به ربیع گفت: نزد او برو و در این باره از او بپرس. 

امام صادق ا در پاسخ فرمود: به او بگوی بر آن مرد صد دینار است. 

راوی گوید: ربیع این پاسخ را به منصور رساند. 

گفتند: از او بپرس چگونه صد دینار بر او لازم آمده است؟ 

امام صادق ا فر مود: «در نطفه بیست دینان در علقه بیست. در مضعه بیست. در استخوان 
بیست و در گوشت نیز بیست دینار است و سپس خداوند روح را در آن می‌دمد. اما این شخص که مرده 
در حکم آن جنین در شکم مادر باشد که هنوز روح در آو دمیده نشده است»'. 

راوی گوید: ربیع نزد منصور بازگشت و او را از پاسخ آگاهاند. این پاسخ نیز آنان را خوشایند افتاد و 
گفتند: نزد او بازگرد و از او بپرس این دیه از آن کیست؟ از وارثان او پا نه؟ 

امام صادق من فرمود: «وارثان او را از این دیه سهمی نباشد؛ زیرا این آسیب پس از مرگ بر بدن او 


وارد آمده است. با این دیه برايش حج گزارند يا صدقه دهند و یا در راهی از راه‌های خیر هزینه کنند؛ ". 


در کافی کلینی است که محمد بن مسلم دربارۀ مردی که به همسر خویش گفته است: ای زنا کار من با 
تو زنا کرده‌ام. از امام صادق ی پرسید. 


فرمود: «بر او یک حد است. بدان سبب که به همسر تهمت ناروا زده است. اما این‌که گفته است من 


۱. «فی النطفة عشرون و فى العلقة عشرون و فى المضفة عشرون و فى العظم عشرون و فى اللحم عشرون ثم آنشأه خلقاً 
آخر و هذا و هو ميت بمنزلة قبل أن ینفخ الروح فى بطن امه جنین». 

۲ «لیس لورثته فیها شیء لانه تی اليه فی بدنه بعد موته یحج بها عنه أو یتصدق بها عنه أو تصیر فی سبیل من سبل 
الخیر». -> کلینی. الکافی. ۳۴۷/۷ و ۳۴۸؛ طوسی. الاستبصار. ۲۹۵/۴ و ۲۹۶؛ هموء تهذیب الاحکام. ۲۷۰/۱۰ و ۲۷۱. 


دانش امام صادق اا / ۳۲۱۵ 


با تو زنا کرده‌ام! بر این سخن حدی نیست مگر آن‌که نزد امام چهار بار بر ضد خویش به زنا گواهی 
(اقرار) کند» . ۱ 


از امام صادق لس پرسیدند: چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟ 
فرمود: «بدان سبب که در این کار تباهی است و موجب از میان رفتن ارث و گسستن نسب است؛ 
در زنا نه زن می‌داند از چه کسی باردار شده است و نه کودک پدر خویش را می‌شناسد و نه پیوند 


خاتوادکی برقرار من مانت و نه فرانتی شناخته می شود 


حکمت حرمت لواط 
تا و ا خم کر ارت ؟ 

فرمود: «از آن روی که اگر بهره جستن از پسرکان روا بود مردان از زنان بی‌نیازی می‌جستند و این 
موجب قطع نسل و وانهادن زنان می‌شد و روا دانستن این کار به تباهی‌هایی بسیار می‌انجامیده . 


حکمت حرمت ربا 
پرشیفنه: جرا ربا را خراخ کر ھدآ 

فرمود: «اين مصلحتی است که خدای سبحان خود می‌داند و نیز تا میان دادوستد و ربا تفاوت نهاده 
شود و هم از آن‌روی که این‌کار به عدالت فرا خواند و بدان برانگیزد و همچنین بدان سبب که با این تشریع» 
انسان از رهگذر قرض دادن به شایستگی‌های اخلاقی خوانده می‌شود و بدهکار را مهلتی می‌دهده " 


۱. «علیه حد واحد لقذفه اياهاء و اما قوله آنا زنیت بک فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الامام». 
ے الکافی, ۰۲۱۱/۷ 

۲. «لما فيه من الفساد و ذهاب المواریث و انقطاع الأنساب لاتعلم المرأة فى الزنا من أحبلها و لا المولود یعلم من آبوه و لا 
أرحام موصولة و لا قرابة معروفة». > طبرسى. الاحتجاج. ۹۳/۲. 

۳ «من أجل انه لو كان اتیان الغلام حلالاً لاسنغنى الرجال عن‌النساء فکان فيه قطع النسل و تعطیل الفروج و كان فى 
اجازة ذلک فساد کثیر». ےه طبرسی. الاحتجاج. ۹۳/۲. 

۴ «هو المصلحة التی علمها الله سبحانه و الفصل بینه و بين البیع و لأنه يدعو الى العدل و يحض عليه و لأنه يدعو الى 
مکارم الأخلاق بالاقراض و انظار المعسر. > طبرسی. مجمع الیبان. ۳۸۸/۲؛ قطب راوندی. فقه القر آن» ۴۸/۲. 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


حکم آن‌که آلت کودکی برید 
در امتحان الفقهاء است که مردی پیشه‌ور آلت کودکی را به دستور پدر او بریده است. اگر آن کودک 
بمیرد بر آن مرد نصف ديه است و اگر زنده بماند بر او ديه کامل است. 

حجامتگری حشفه کودک را به هنگام ختنه کردن بریده است. اگر آن کودک بمیرد بر آن مرد نصف 
دیه است و نصف دیه نیز بر پدر او است ؛ زیرا در مرگ شریک است. اگر هم زنده بماند بر حجامتگر 
دیه‌ای کامل است؛ زیرا باروری او را از میان برده است. 


در این باره از امام صادق کے روایت رسیده است. 


ابهام در وصیت 
در همین کتاب است: مردی به هنگام مردن وصیت کرد که غلامم یسار فرزند من است. او را ارث 
دهید. و غلامم یسار را آزاد کنید که آزاد است. 

پاسخ: باید بپرسند کدام یک از این دو غلام چون به جمع دختران می‌رفته پدر ایشان می‌گفته 
است در برابر او پوشش لازم نیست. همان غلام فرزند او است. اگر فرزندان آن مرد بگویند: پدرمان 
دربارة فلان غلام گفته است: حجاب در برابر او لازم نیست و او از خردسالی در خانة ما پرورش یافته 
است باید از ایشان پرسید: آیا شما خانواده نشانی هم جر او سراغ ذارید؟ اگرگفتند آری باید نگریست. 
اگر آن نشان در آن غلام وجود داشت او برادر ایشان است و اگر وجود نداشت میان آن دو غلام قرعه 
زنند و هر کس قرعه به نامش افتاد او آزاد است. 


بر این مضمون روایت آمده است 8 


زندیقی از امام صاد ق پرسید: چرا در جنابت غسل لازم است. در حالی که شخص کار حلال انجام 
داده و در حلال هم آلودگی‌ای نیست؟ 


۱ روایت را در منابع کهن نیافتم. مجلسی در بحار الانوار (۲۳۰/۴۷) این روایت و روایت پیشین را به نقل از کتاب 


حاضر آورده و البته هر دو را معتبر دانسته است. 


دانش امام صادق 32 / ۳۲۱۷ 


فرمود: «چون جنابت در حکم حیض است؛ چه. نطفه خونی است که استحکام نیافته و از دیگر 
سوی آمیزش جز به جنب و جوشی بسیار صورت نگیرد و چون آنسان از آن فراغت یابد بدن نفس کشد 


خداوند بندگان خویش را بر آن امین داشته تا آنان را از این رهگذر بیازمایده . 


تخطئة طالع‌بینی 
هاشم خفاف گفته است: به امام صادق ّا گفتم: من در عراق در ستارگان نظر می‌افکنم. 

پرسید: چرخش افلاک نزد شما چگونه است؟ 

راوی گوید: من کلاه خود از سر برداشتم و چرخاندم. 

پرسید: اگر چنان است که می‌گویی پس چرا هفت اورنگ و جدی و ستاره‌های فرقد هیچ گاه در 

گفت: خدای را سوگند. این چیزی است که من نمی‌دانم. 

پرسید: زهره در فروغ خود چه نسبتی از خورشید است؟ 

گفت: این چیزی است که جز خدای عز و جل آن را نداند. 

پرسید: ماه در فروغ خود چه نسبتی از خورشید است؟ 

گفت: نمی‌دانم. 

پرسید: چگونه است که گاه دو لشکر با یکدیگر رودرروی می‌شوند و در این لشکر منجمی است و 
در آن لشکر نیز منجمی و این یک برای لشکر خویش فال پیروزی می‌زند و آن دیگری برای یاران 
خود مژدۀ پیروزی می‌دهد و سپس با یکدیگر درگیر جنگ می‌شوند و یکی دیگری را شکست 
می‌دهد. آن بدشگونی‌ها کجا رفته است؟ 


گفت: نمی‌دانم. 


۱. لن الجنابة بمنزلة الحیض و ذلك ان النطفة دم لم‌یستحکم و لایکون الجماع الا بحركة غالبة فاذا فرغ تنفس البدن و 
وجد الرجل من نفسه رائحة كريهة فوجب الغسل لذلک. سل الجنابة آمانة اتتمن الله علیها عبیده لیختبرهم بها ته 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


ساعت سعد 
ابوبصیر گفته است: مردی را دیدم که از امام صادق ااا دربارة نجوم می‌پرسید. چون او از حضور 
امام رفت من از ایشان پرسیدم: این دانشی است که پایه‌ای دارد؟ 

فرمود: آری. 

گفتم: از آن برایم بگو. 

فرمود: «دربارة آن از آنچه سعد است با تو می‌گويم. نه از آنچه نحس است. خداوند. جل اسمه نماز 
صبح را در اولین ساعت " مقرر کرد و این یک واجب است و این زمان زمانی سعد. ظهر را در هفت ساعت 
بعد قرار داد و این یک واجب است و آن زمان زمانی سعد. عصر را در نه ساعت بعد قرار داد و این یک 
واجب است و آن زمان زمانی سعد. مغرب را در اولین ساعت شب قرار داد و این یک واجب است و آن 


زمان زمانی سعد. عشا را نیز در سه ساعت بعد قرار داد و این یک واجب است و آن زمان زمانی ان 


حکمت نمازهای پنج‌گانه 


حسین بن ابی‌العلاء از امام صادقء روایت کرده که فرموده است: چون آدمم از بپهشت هبوط 


۱. صدقت ان أصل الحساب حق و لکن لایعلم ذلک إلا من علم موالید الخلق کلهم». ے کلینی. الکافی» ۳۵۱/۸و ۳۵۲ 
۲ مقصود از ساعت در این‌جا نه ساعت رایج. بلکه مقطعی از زمان است که در متون مختلف می تواند دست کم یک 
لحظه باشد. 
۳. «احدثک عنه بالسعد و لااحدثک بالنحس, ان الله جل اسمه فرض صلاة الفجر لأول ساعة فهو فرض و هی سعد. و 
جعل الظهر لسبع ساعات و هو فرض و هى سعد. و جعل العصر لتسع ساعات و هو فرض و هی سعد. و المغرب لأول ساعة 
من اللیل و هو فرض و هى سعد. العتمة لثلاث ساعات و هو فرض و هی سعد». 

خبر را در منابع متقدم بر مؤلف نیافتم. هرچند ابن‌طاووس آن را در فرج المهموم (۲۱۴ و ۲۱۵) به نقل از علی بن 
حاتم قزوینی در کتاب علل الشربعة آورده است. شاید مؤلف کتاب حاضر نیز روایت را از کتاب قزوینی که با نام علل الشرائع 


از ان یاد می‌کند و از منابع او بوده. نقل کرده است. 


دانش امام صادق 2 / ۳۲۱۹ 


یافت لکه‌ای سیاه بر بدن او ظاهر شد که از سرتاپای او راگرفت. دمن به سبب آنچه بر او رخ نموده . 
بود بسیار آندوهگین شد و گر بست. 
جبرئیل نزد او آمد و پرسید: ای آدم. چه چیز تو را به گریه واداشته است؟ 
گفت: ای آدم. برخیز و نماز بگزار که وقت نخستین نماز است. 
جبرئیل در هنگام دومین نماز نزد او آمد وگفت: ای آدم. برخیز و نماز بگزار که اکنون زمان دومین 
برخاست و نماز گزارد و آن لکه تا ناف او پایین رفت. 
جبرئیل در هنگام سومین نماز نزد او آمد و گفت: ای آدم. برخیز و نماز بگزار که اکنون زمان 
برخاست و نماز گزارد و آن لکه تا زانوهایش پایین رفت. 
در هنگام چهارمین نماز نزد او آمد و گفت: ای آدم. برخیز و نماز بگزار که اکنون زمان چهارمین 
برخاست و نماز گزارد و آن لکه تا [ساق] پای او پایین آمد. 
جبرئیل در هنگام پنجمین نماز نزد او آمد وگفت: بر خیز و نماز بگزار که اکنون زمان پنجمین نماز 
برخاست و نماز گزارد و آن لکه از تن او بیرون رفت و او خدای را سپاس گفت و ستایش کرد. 
شین جیرفیل گت ای ادف خکایت گان توو نماز عکایت وو این که است :هر یک ۱ 


زادگانت که در هر روز پنج نماز بگزارد گناه از او بیرون رود. آن سان که این لکه از تن تو بیرون رفت . 


۱ «لما هبط آدم من الجنة ظهرت به شامة سوداء فی وجهه من قرنه الی قدمه فطال حزنه و بکاؤه علی ما ظهر به فتاه 
جبرئیل فقال: ما یبکیک یا آدم؟ قال: لهذه الشامة التی ظهرت بی. قال: قم یا آدم فصل فهذا وقت الاولی. فقام فصلی 
فانحطت الشامة الى عنقه. فجاءه فی‌الصلاة الثانية فقال يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الثانية. فقام فصلی فانحطت 
الشامة الى سرته. فجاءه فىالصلاة الثالثة فقال: يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الثالثة. فقام فصلی فانحطت الشامة الى 
رکبتیه. فجاءه فی‌الصلاة الرابعة فقال: يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الرابعة. فقام فصلی فانحطت الشامة الى رجلیه. 


هه 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


حکمت کوتاه شدن نماز مغرب 
در من لابحضره الفقیه ' و تهذیب لاحکام" است که از امام صادق پرسیدند: چرا نماز مغرب 
شکسته نشود؟ 

فرمود: «خداوند به پیامبر ية خود برای هر نماز تنها دو رکعت نازل کرد و او بر هر نمازی دو 
رکعت در حضر افزود و این دو رکعت را در سفر از آن کوتاه کرد. مگر در نماز مغرب و صبح. 

چون نماز مغرب را به جای آورد برایش خبر ولادت فاطمهلِ را آوردند. او از سر شکرگزاری 
خداوند یک رکعت بدان افزود. 

چون حسین ًا ولادت یافت پیامب رل به سپاس خداوند دو رکعت به نمازها افزود. 

چون حسین ًا نیز ولادت یافت پیامب رل به سپاس خداوند دو رکعت دیگر به نمازها افزود و 
فرمود: لد کر مثل حظ تِن ۳4 


مج ۱ ۱ an:‏ ۳ 
سپس نماز مغرب را در حضر و سفر به همان حال گذاشت» ِ 


حکمت رو به قبله کردن مرده 


امام صادق لا فرموده است: «براء بن معرور انصاری در مدینه بود و پیامبر اة در مکه» و مسلمانان 


9 
فجاءه فی الصلاة الخامسة فقال: يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الخامست. فقام فصلی فخرج منهاء فحمد الله و ثنی علیه. 
فقال: یا آدم مثل ولدک فی هذه الصلاة کمثلک فى هذه الشامة. من صلی من ولدک فی کل یوم خمس صلوات خرج من 
ذنوبه کما خرجت من هذه الشامة». ے برقی. المحاسن, ۳۲۱/۲ و ۳۲۲؛ ابن‌بابویه. من لابحضره الفقه. ۲۱۴/۱؛ همو علل 
الشرانع ۳۳۸/۲ و ۰۳۳۹ 

۱. -> ابن‌بابویه. من لابحضره الفقیه. ۴۵۴/۱. 

۲ > طوسی, تهذیب الاحکام, ۱۱۳/۲ و ۱۱۴. 

۳ نساء / ۱۱: سهم پسر چون سهم دو دختر است. 

۴. «ان الله تعالی آنزل على نبیه کل صلاة رکعتین فأضاف الیها رسول الله لكل صلاة رکعتین فى الحضر و قصر فیها فى 
السفر الا للمغرب و الغداة فلما صلی‌المغرب بلغه مولد فاطمة فأضاف اليها رکعة شکراً له فلما أن ولد الحسن أضاف الیها 
رکعتین شکراً لله فلما أن ولد الحسین أضاف الیها رکعتین فقال: للذکر مثل حظ الانثیین فترکها على حالها فى السفر و 
الحضر». 


دانش امام صادق اا / ۳۲۲۱ 


نیز سوی بیت‌المقدس نماز می‌گزاردند. براء وصیت کرد به هنگام دفن روی او را به سوی پیامبر 


حکمت باژگونه کردن ردا در نماز استسقا 
از امام صادق طا دربارة علت بافگونه کردن ردا" در هنگام نماز باران پرسیدند. 


۰ ۵ ]۰ ۳ 0 ۰ ۰ ال ٠‏ » ۳ 
فرمود: «نشانی است میان او و یارانش, که سرزمینی خشک به جایی خرم بدل شود» 5 


برتری نیت بر عمل 
دید شعام دربارة تغسیر این سخن پیامبر 6 که فرموده است: «نیت مومن از عمل او بهثر انت از 
امام ضاد ق ا پرشیک: 


0 
01 


فرمود: «از ان روی که گاه. با آن‌که نبت خالصانه برای پروردگار جهانیان است» عمل با ریا برای 


آفریدگان همراه شود. بنابراین. خداوند عر و جل -بر نیت آن پاداشی دهد که بر عمل ندهد»۵ 


علت جاودانگی در بهشت و دوزخ 


.١‏ كان البراء بن معرور الانصاری بالمدينة و كان النبى بمكة و المسلمون يصلون الى بيت المقدس فاوحى اذا دفن ان 
یجعل وجهه الی رسول الله فجرت به السنة و نزل به الکتاب». ے کلینی. الکافی. ۲۵۴/۳ و ۲۵۵؛ ابن‌بابویه. علل الشرائم. 
۰۱؛ طوسی. تهذیب الاحکام. ۱۹۲/۹. 

۲. در روایت متون درباره علت انجام این کار از سوی پیامبر ا سؤال شده است. 

۳ «علامة و بینه و بین اصحابه تحول الجدب خصبا. + الکافی» ۴۶۳/۳؛ ابن‌بابويهء من لإبحضره الفقبه» ١/۵۳۵؛‏ همو. 
معانی الاخبار. ۳۵۲؛ طوسی, تهذیب الاحکام. ۰۱۵۰/۳ 

۴. «نية المؤمن خیر من عمله». این روایت از روایت‌های مشترک میان سنی و شيعه است و در ميان هر دو طایفه نقل 
شده است. از آن جمله ے طبرانی. المعجم الکبیر. ۱۸۵/۶؛ ابونعیم. حلية الاولیا.. ۳۵۵/۳؛ دیلمی. الفردوس۰ ۲۸۵/۴ و 
۶ کلینی. الکافی» ۸۴/۲. 

۵ «لأن العمل ربما كان ریاء للمخلوقین و النية خالصة لرب العالمین فیعطی الله عر و جل على النية ما لایعطی 
علی‌العمل». -> ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۵۲۴/۲. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


عمرشان کوتاه 9 اعمالشان اندک بوده است 9 جرا دوزخیان جاودانه در دوزخ باشند با این‌که آنان نیز 
چنین بوده‌اند؟ ۱ 
فر مود: «زیرا بهشتیان بر این آهنگ بوده‌اند که او ر فرمان برند 9 دوزخیان بر این بوده‌اند که 


همواره او را نافرمانی کنند. پس از این روی هر دو طایفه جاودانه شده‌اند» . 


حکمت چهارگوش بودن قبر 
حسن بن ولید گفته است: از امام صادق 1 پرسیدند: چرا قبر را چهارگوش سازند؟ 


فرمود: «به علت خانة خدا؛ زیرا آن چهارگوش نازل شده است»". 


حکمت نصاب‌های زکات 
زندیقی از ابوجعفر احول پرسید: چرا در هر هزار [درهم] بیست و پنج درهم زکات واجب شده است؟ 
گفت: حکایت این مقدارها حکایت نماز است که یکی دوء یکی سه و یکی چهار رکعت باشد. 
راوی گوید: آن زندیق پذیرفت. 
ابوجعفر احول گوید: در این باره از ابوعبدالله امام صاد ق٤1‏ پرسیدم. 
فرمود: «خداوند متعال همة خلق راء کوچک و بزرگ را آفرید و نادار و دارای ایشان را دانست و از 
هر هزار انسان بیست و پنج را نادار قرار خاد ار در غلم او این نوف که این مقدار آنان را در جر 
نمی‌گیرد بر استحقاق آنان می‌افزود؛ زیرا او خود آفریدگار ایشان و بدیشان آگاه‌تر است»". 
منصور به محمد بن خالد قشیری نوشت که فقیهان مدینه را گرد آور و از ایشان در این باره بپرس 


چ ۳ 3 1 ا ۴ 
که چرا در زکات بر هر دویست [درهم] تنها پنج [درهم] آن هم هر کدام به وزن هفت [مثقال] است . 


۱ ان اهل‌الجنة یرون ان یطیعوه ابدا و اهل النار یرون ان یعصوه ابدا فلذلک صاروا مخلدین». برای مضمون ے برقی, 
المحاسنء ۳۳۱/۲؛ کلینی» الکافی» ۸۵/۲؛ ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۵۲۳/۲. 

۲. «لعلة البیت لانه نزل مربعأًء. -> ابن‌بایویه, علل الشرائم» ۳۰۵/۱. 

۳ «ان الله تعالی خلق الخلق كلهم صغیرهم و کبیرهم و علم فقیرهم و غنیهم و جعل من کل الف انسان خمسة و عشرین 
فقیراً و لو علم ان ذلک لایسعهم لزادهم لأنه خالقهم و هو علم بهم». > کلینی. الکافی. ۵۰۹/۳ 

۴ برای آگاهی بیشتر دربارۂ این مقادیر شرعی ے هینس. اوزان و مقیاسها در اسلام» جاهای متعدد. 


دانش امام صادق ا / ۳۲۲۳ 


عبدالله بن حسن و جعفر بن محمد نیز در میان کسانی که از ایشان می‌پرسی باشند. اگر پاسخ دادند 
دادند. اگرنه جعفر بن محمد را بر این‌که دانش پدران خویش را تباه کرده است پنجاه تازیانه بزن. 

راوی گفته است: وی فقیهان راگرد آورد و از ایشان پرسید. اما پاسخ را نمی‌دانستند. 

لیک جعفر بن محمدط ّا فرمود: «خداوند زکات را بر مردم واجب کرد و در آن روزگار مردمان با 
اوقية طلا و نقره سروکار داشتند و چهل اوقیه به چهل اوقیه زکات را واجب ساخت و چون بر این مبنا 
می‌شمردی می‌دیدی در دویست درهم پنج درهم و هر کدام معادل هفت است. نه بیشتر و نه کمتر. 
پیش از روزگار حاضر درهم به وزن شش بوده؛ چرا که در آن زمان هر درهم پنج دانگ می‌شده است. 

عبداللّه بن حسن پرسید: از کجا چنین آگاهی داری؟ 

فرمود: آن را در کتاب مادرت فاطمه2 خوانده‌ام. 

سپس رفت. 

قشیری از آن سوی نزد آن حضرت فرستاد که کتاب فاطمه‌لیّلا را برایم بفرست. 

فرمود: من تنها گفتم آن را خوانده‌ام. اما نگفته‌ام نزد من است. 

راوی گوید: قشیری می‌گفت: هرگز چنین ندیده‌ام '. 


حکمت زکات 
در کتاب الرضا" آمده است: «دلیل زکات فراهم آمدن خوراک ناداران است و ایمن ساختن اموال 


دارا ایان» ". 


هشام بن حکم دربارة علت روزه از امام صاد ق پرسید. 


اماملا فرمود: «روزه بدان هدف واجب شده است که دارا و نادار را برابر کنده ". 


۱ ->» کلینی. الکافی: ۳ ۵۰ ابن‌بابویه. علل الشرائم» ۳۷۳/۲. 

۲ از کتابی بدین عنوان نشانی نیافتم. اگر هم مقصود فقه الرضالس ار باشد در این کتاب چنین روایتی یافت نشد. 

۳ «ان علة الزكاة من اجل قوت‌الفقراء و تحصین اموال الاغنياء». -> این‌بابویه» عیون اخبار الرضاسُ» ۹۶/۱۰. 

۴ «انما فرض الصیام لیسوی بین الغنی و الفقیر». -> ابن‌بابویه. علل الشرائع. ۷۳۸/۲؛ هموء من لابحضره الفقیه. ۷۳/۲ 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


حکمت بوسه بر حجرالاسود 
ابان بن تغلب دربارة علت بوسه زدن بر حجرالاسود از آن حضرت پرسید. 

فرمود: «آدم َة از تنهایی در زمین به درگاه پروردگار خویش نالید. جبرئیل یاقوتی را که آدم در 
بهشت هرگاه از کنار آن می‌گذشته آن را با پای خود می‌زده و پیش می‌رانده است فرود آورد و آدم چون آن 


ا e‏ ا -. E e‏ ی 
را دید شناخت. به سویش شتافت و آن را بوسید. از ان پس مردمان نیز بر این سنگ بوسه زدند» 


مکان کعبه 
امام صادق ّا فرموده است: «جای کعبه تپه‌ای سفید بوده و مانند خورشید و ماه می‌درخشیده تا 
آن‌که یکی از پسران آدم لش دیگری راکشت و آن‌جا سیاه شد؛ . 

سپس افزود: «چون آدم س فرود آمد خداوند هم زمین را برایش بالا آورد تا آن را دید. پس به او 
فرمود: این زمین همه از آن تو است. 

گفت: پروردگاراء آن قطعه زمین سفید فروزان چیست؟ 


فرمود: حرم من از زمین من» و بر تو مقرر کرده‌ام که هفت بار بر گرد آن بگردی» . 


حکمت نشان‌نهادن بر قربانی 
زیاد سکونی از امام صادق ع پرسید: چرا بر گردن شتر قربانی پای‌افزار آویزند و بر تن او به نشان 
قربانی زخم زنند؟ 


فرمود: «پای‌افزار بدان هدف که دانسته شود شتر قربانی است و صاحب آڻ نیز با پای‌افزار او 


۱ «ان آدم شکا الى ربه الوحشة فى الأرض فنزل جبرئیل بياقوتة من الجنة كان آدم اذا مر بها فی‌الجنة ضربها برجله فلما 
رآها عرفها فبادر فقبلهاء ثم صار الناس یلثمون الحجر». ے ابن‌بابویه, علل الشرائع ۴۲۷/۲. 

۲ «کان موضع الکعبة ربوة من‌الأرض بیضاء تضیء كما تضىء الشمس و القمر حتی قتل ابنا آدم أحدهما صاحبه 
فاسودت». 

۳« لما نزل آدم رفع الله له الارض کلها حتی رآها ثم قال: هذه لک کلها. قال: يارب ما هذه‌الارض البیضاء المنیرة؟ قال: 
حرمی فی ارضی و قد جعلت علیک ان تطوف بها کل یوم سبعة اطواف». -> کلینی. الکافی. ۱۸۹/۴؛ ابن‌بابویه. من 
لابحضره الفقبه, ۲۴۲/۲ و ۲۴۳ با واژه «سبعمائة» به جای «سبعةه. 


دانش امام صادق 3 / ۳۲۲۵ 


شناخته شود. زخم نهادن نیز بدان سبب است که سوار شدن بر این شتر پس از اشعار حرام باشد و 


شیطان نتواند بر آن نشیند» . 


از امام صادق ًا پرسیدند: چرا پیامبر بُ در حالی که در سال حدیبیه [پس از محرم شدن] طواف 
انجام نداد در عین حال زنان برای او حلال بودند. اما چون حسن بن علیل در سقیا بیمار شد و 
عل یط به جست‌وجوی او پرداخت و شتری خواست و آن را قربانی کرد و سر حسن ًة را تراشید و او 
را به مدینه بازگرداند همچنان زنان برايش حلال نشدند؟ 


فر مود: «پیامبر سر مصدود شده بود و حسن شا و 


حکمت احرام از میقات 
پرسیدند: چرا پیامبر بُ از مسجد شجره احرام بست؟ 

فرمود: «از آن روی که چون پیامبر َة در سفر معراج آسمانی به مقابل مسجد شجره رسید -و 
فرشتگان از میقات‌هایی موازی میقات‌های حج به جز میقات شجره روانة بیت‌المعمور می‌شدند و 
پیامبر بُ به جایی موازی شجره رسیده بود -بر آن حضرت بانگ زده شد: ای محمد! 

فرمود: لبیک. 

فرمود: مگر نه آن‌که تو را یتیم یافتم و پناه دادم و ره گم‌کرده یافتم و راه نمودم؟ 

پیامبر ِب فرمود: سپاس خدای را و متت و ملک از آن تو است. تو را شریکی نیست. 
اما شتا قرف اة و رف افا ماه اما اقا فان چم و ها مان م اها خی غار 


لایستطیع الشیطان أن یتسنمها». -> ابن‌بابویه, عل الشرائع» ۴۳۴/۲؛ همو من لابحضره الفقیه, ۰/۲ ۲۰؛ طوسی. تهذیب 

الاحکام. ۲۳۸/۵. 

۲ «کان رسول الله مصدودا و کان الحسن محصورا. ے کلینی. الکافی. ۳۷۰/۴؛ ابن‌حیون. دعائم الاسلام» ۳۳۶/۱. 
ناگفته نماند مقصود از «مصدوده کسی است که مشرکان راه او را برای سفر به مکه بسته باشند و مانع او شوند. اما 

حضون کسی است که در راه ییار شه و او اخافه رام بازمانده هاشد این تسیر در رواب امام ساد ی1 آمده ات هه 

ابن‌بابویه» معانی الاخبار. ۲۲۲ و ۲۲۳. 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


از این روی احرام از شجره و از دیگر میقات‌ها سنت شده» . 


دفاع از محمد بن مسلم 

ابوکهمس گفته است: امام صاد ق به من فرمود: چون به کوفه رفتی نزد ابن‌ابی‌لیلی برو و به او بگو: 
دربارة سه مسئله از تو می‌پرسم و در آن‌ها نه بر پاية قیاس به من فتوا ده و نه بگو: هم‌مسلکان ما 
چنین و چنان گفته‌اند. سپس از او در این باره که کسی در دو رکعت نخست نماز سلام داده است. در این 
باره که کسی به جامه‌اش پیشاب رسیده است و چگونه باید آن را بشوید و در این باره که کسی به رمی 
جمرات رفته و هفت سنگ افکنده و یکی از آن‌ها فرو افتاده است و وظیفة آنان بپرس. اگر نزد او پاسخی 


ESE‏ ال 
نبود به او بگو: جعفر بن محمد اا 


بیش از تو به احکام خدا آگاهی دارد و نیش از و به سیرۂ پیامبر خدا ا آگاه است رد کن ۲۶ 


تو را می‌گوید: چه چیز تو را بر آن داشته است که گواهی مردی راکه 


ابوکهمس گفته است: آنچه را امام صادق عه به من فرموده بود انجام دادم و چون او در پاسخ 
فروماند به او گفتم: جعفر بن محمد تو را می‌گوید: چه چیز تو را بر آن داشته است که گواهی مردی 
را که بیش از تو به اخکام خدا آگاهی دارد و بیش از تو به سيرة جار 4 آگاه است رد کنی؟ 

پرسید: چه کسی؟ 

گفتم: محمد بن مسلم. 

راوی گوید: سپس ابن‌ابی لیلی کسی را در پی محمد بن مسلم فرستاد و گواهی او را نافذ شمرد . 


۱. «لانه اسری به الى السماء و صار بحذاء الشجرة و کانت الملائكة تأتى البیت المعمور بحذاء المواضع التی هی مواقیت 
سوی الشجرة و کان الموضع الذی بحذاء الشجرة نودی: یا محمد. قال: لبیک. قال: ألم أجدک یتیما فآویت و وجدتک 
ضالا فهدیت؟ قال النبی: الحمد لله و المنة لک و الملک لاشریک لک. فلذلک أحرم من الشجرة و المواضع کلهاه. > 
ابنبابویه. علل الشرائع. ۴۳۳/۲ و ۴۳۴. هموء من لابحضره الفقبه, ۱۹۹/۲ و ۲۰۰. 

۲ «ذا صرت الى الكوفة فائت ابن‌آبی‌لیلی فقل له: آسألک عن ثلاث مسائل لاتفتنی فیها بالقیاس و لاتقل: قال اصحابنا: 
ثم سله عن‌الرجل یسلم فی‌الرکعتین الالتین من الفريضة. و عن رجل يصيب ثيابه البول كيف یغسله. و عن الرجل یرمی 
الجمار بسبع حصیات فیسقط منه واحدة کیف یصنع فاذا لم‌یکن عنده فیها شیء فقل له یقول لک جعفر بن محمد ما 
حملک على أن رددت شهادة رجل أعرف بأحکام الله منک و أعلم بسيرة رسول الله منک!» 

۳ -» طوسی. اختبار معرفة الرجال» ۳۸۷/۱. 


دانش امام صادق اا / ۳۲۲۷ 


پاسخ ابوحنیفه 
ابوحنیفه دربارة آية «وّالله ریا مَاکنّا مُشرکین 4" از آن حضرت پرسید. 
فرمود: تو ای ابوحنیفه در این باره چه می‌گویی؟ 
گفت: آنان مشرک نبودند. 
امام صادق لا فرمود: اما خداوند خود فرموده است: (انظر كيف با علی آنشیهم» ۲ 
ابوحنیفه گفت: ای زادۀ پیامبر خداء تو در این باره چه می‌گویی؟ 


فرمود: آنان کسانی از اهل قبله‌اند که بی آن‌که خود بدانند شرک ورزیده‌اند ". 


حکم زناکار بیمار 
عبّاد مکی در این باره از او پرسید که مردی بیمار زنا کرده است و اگر بر او حد جاری کنند بیم مرگش 
باشد. در این مورد چه می‌گویی؟ 

پرسید: این مسئله از خود تو است یا کسی دیگر تو را بدان دستور داده است؟ 

گفت: سفیان وری مرا بدان دستور داده است. 

فرمود: «مردی را نزد پیامبر خداعِرٌ آوردند که بیماری استسقا گرفته بود تا جایی که رگ‌های 
ران‌هایش دیده می‌شد. او با زنی بیمار زنا کرده بود. پیامبر کا فرمود تا شاخه‌ای از درخت خرما 


است که فرمود: رخذ بیدک ضفْثّا فاضرب به 4 ". 


۱. انعام / ۲۳: به خدا پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم. 
۲ انعام / ۲۴: ببین چگونه به خود دروغ می‌گویند. 
۳ «هولاء قوم من اهل القبلة اشرکوا من حیث لایعلمون». 
۴ ص /۴۴: و به او گفتیم: یک بسته ترکه به دستت برگیر و با آن بزن». 

متن نیز چنین است: «ان رسول الله اتی برجل أحبن قد استسقی ببطنه و بدت عروق فخذیه و قد زنی بامرأة مريضة. 
فأمر رسول الله فأتی بعرجون فية مائة شمراخ فضربه به ضربة و خلی سبیلهماء و ذلک قوله «وَحذ بيك جع فرب 
به» > کلینی. الکافی, ۲۴۳/۷ و ۲۴۴؛ ابن‌بابویه. من لابحضره الفقبه. ۲۸/۴: طوسی. تهذیب الاحکام. ۳۲/۱۰؛ قطب 
راوندی, فقه القرآن. ۳۹۳/۲. 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


حکم قاتل باردار 


امام صاد ق درباره زنی باردار که مرتکب قتل شده بود فرمود: «قصاص نشود تا زایمان کند . 


حکمت بریدن دست و پا 
از او پرسیدند: چرا دست راست و پای چپ دزد قطع شود؟ 

فرمود: «اگر دست و پای چپ او قطع شود بر پهلوی چپ بیفتد و نتواند بایستد. اما اگر دست راست 
و پای چپ او قطع شود توازن یابد و درست بایستد». 

پرسیدند: چگونه توازن یابد؟ 


۳ ۲ ۱ . ۲ 
اماما [در پاسخ] حد قطع را تعیین فرمود؟ 


حکمت فزونی کیفر زنا به کیفر میگساری 
اسحاق بن عمار از امام صاد ق پرسید: چگونه کیفر شرابخوازی هشتاد تازیانه و کیفر زنا صد تازیانه 


فرمود: «به سبب تباه کردن نطفه و نهادن آن در جایی که نم بایست» . 
فرمو ن و بهادن ان در جایی له نمی 


علت علاقه زن به مرد 
غیاث بن ابراهیم گفته است: امام صادق اش فرمود: ازن از مرد آفریده شده است 9 انديشة او 


در مردان است. پس زنان خویش را حبس کنید. اما مرد از زمین آفریده شده و آندیشه او به زمین 


است» ۰ 


۱ « یقتقص منها حتی تضع». 

۲ -ه کلینی. الکافی. ۷ ابن‌بابویه. من لابحضره الفقّه. ۶۹/۴: طوسی. تهذیب الاحکام. ۱۰۳/۱۰ 

۴ «تضییع النطفة و لوضعه ایاها فى غیرموضعها» ے کلینی. الکافی: ۷ ابن‌بابویه. علل الشرائم» ۵۴۳/۲ و ۵۴۴ 
همو من لابحضره الفقیه. ۳۷/۴ و ۳۸؛ طوسی. تهذیب الاحکام. ۹۹/۱۰ 

۴. «ان المرأة خلقت من الرجل فانما همتها فی‌الرجال فاحبسوا نساءكم. و ان الرجل خلق من‌الارض فانما همته الارض». 
ےه این‌بابویه. علل الشرائع. ۴۹۸/۲. 


دانش امام صادق 32 / ۳۲۲۹ 


مهرالسنه 
حسین بن مختار گفته است: از ابوعبدالله امام صاد قا دربارۀ مهرالسنه پرسیدم. 

فرمود: پانصد [درهم]. 

پرسیدم: چرا پانصد تا؟ 

فرمود: «خداوند بر خود الزام کرده است که هر مؤمنی او را صد حمد گوید و صد تسبیح گوید و صد 
لااله‌الاالله گوید و صد تکبیر گوید و صد بار بر پيامبر مر درود فرستد و بگوید: خداونداه حوریه‌ای 


۱ : 


علت لزوم مهر بر مرد 
زان امام دربارة علت این‌که مهر بر مردان است پرسیدند. 

فرمود: «خداوند صاحب غیرت است. در نکاح حدودی قرار داده است تا دامن‌ها جز از رهگذر 
e 53 ۰ 57‏ 0 ۰ ۲ 
شرطی معین و مهری نامبردار شده و رضایتی به صداق حلال نگردد» . 

از آن حضرت روایت شده است که فرمود: «چون آدم ا و حوا به دنیا هبوط یافتند خداوند همراه 
آن‌ها طلا و نقره را فروفرستاد و آن را مهر حوا کرد سپس آن را به چشمه‌هایی که در زمین است راه 
گشود» ". 

اماما در ادامه فرمود «این طلا و نقره از همان است؛ ". 


در روایت دیگری است که خداوند به آدم ا فرمود: «این‌ها مهرهای دختران تو است»* 


۱. «ان الله أوجب علی‌نفسه ان لايحمده مؤمن مائة تحميدة و يسبحه مائة تسبيحة و يهلله مائة تهليلة و يكبره مائة 
تكبيرة و يصلى على النبى مائة مرة و يقول اللهم زوجنی حورأًء الا زوجه الله و جعل ذلک مهرها». برقى. المحاسن؛ ۱/۲ ۱۳ 
کلینی. الکافی. ۳۷۶/۵ ابن‌بابویه. من لابحضره الفشه. ۰۱۳ ۴۰ هموء علل الشرائع» و ۴۹ همو عبو ن اخبار ارفا 
۲. «ان الله غیور جعل فی النکاح حدوداً لثلاتستباح الفروج الا بشرط مشروط و صداق مسمی و رضی بالصداق». 

۳ «لما اهبط آدم و حوا الى الدنیا أهبط الله معهما الذهب و الفضة و جعله مهر حواء ثم سلکه ینابیع فی‌الأرض». 

۴ «هذا الذهب و الفضة من ذلک». 


۵ «هذه مهور بناتک». 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


حکمت حرمت کنیز پسر بر پدر 
عروة خیاط از آن خضرت پرسید: چرا کنیز پسر یک مرد بر او حرام است. هرچند پسر خردسال باشد. 
اماکنیز دختر یک مرد بر او حلال است؟ 

فرمود: «زیرا دختر باردار نمی‌کند و پسر باردار می‌کند و معلوم نیست شاید پسر کنیز خویش را 
باردار کرده باشد و این مسئله را از پدر خود پنهان بدارد» 


حکمت جواز برتری دادن 
از او در این باره پرسیدند که چرا می توان زنی را بر دیگری در قسم و نفقه برتری داد؟ 

امام بدان اشاره کرد که برای مرد چهار زن حلال است. پس می‌تواند سه شب [از چهار شب] 
هر جا می‌خواهد باشد ". 


علت حرمت شراب 
از امام اد ی دربارة علت حرمت شراب پرسیدند. 

در روایتی مفصل فرمود: «ابلیس به او - یعنی حوا -گفت: دوست دارم از این کاشته -یعنی خرما و 
انگور و زیتون و انار -اندکی به من بچشانی. 

گفت: آدم به من سپرده است که چیزی از این کاشته به خوراک تو ندهم؛ زیرا از بهشت است و تو را 
روا نیست که از آن بخوری. 

گقت: پس افشره‌ای از آن در مشتم ریز. 

باز هم نپذیرفت. 

گفت: اجازه بده آن را بمکم و نخورم. 

حوا خوشه‌ای انگور برداشت و به او داد و او آن را مکید و البته نخورد. 

پس خداوند به آدم وحی فرستاد که انگور را دشمن من و دشمن تومکیده است و اینک من شراب 
راکه از افشرة آن است بر تو حرام کردم ۳ 


۱. ان البنت لاتنکح و الابن ینکح و لایدری لعله ینکحها ثم یخفی علی آبیه». ے ابن‌بابویه علل الشرائع» ۵2۵۲ 


۳ «فقال لها ابلیس - یعنی لحوا -ارید أن تذیقینی من هذا الغرس - یعنی النخل و العنب و الزیتون و الرمان -فقالت له: 


دانش امام صادق 2 / ۳۲۳۱ 


حکمت حلال شدن آبجو با تقلیل به یک سوم 
از آن امام روایت شده که فرموده است: «ابلیس برای نوح طا در تاکستان کار کرد. پس جبرئیل دا 
آمد و گفت: او را حقی است. حق او را بده. 

وی یک سوم را به ابلیس داد. اما ابلیس بدان خرسند نشد. 

سپس نصف را به او داد. بازهم خرسند نشد. 

سرانجام جبرئیل آتشی به میان آورد و آن آتش دو سوم را بسوزاند و یک سوم را بر جا نهاد. سپس 


گفت: آنجة سوزانده‌ام شهم آو است و آنچه مانده برای تو حلال اس . 


کدام بزرگ تر است؟ 
امام صادق طا از مردی که دو فرزند همزاد داشت پرسید: کدام یک بزرگ تر است؟ 
گفت: آن‌که اول زاده شده است. 
فرمود: «آن‌که دیرتر زاده شده بزرگ تر است؛ مگر نمی‌دانی زن نخست به او باردار شده و سپس این 


دیگری بر او درآمده و نتوانسته اس آي را بیرون کند. پس آن‌که دیرتر زاده کف توت گام ا 


عبدالله بن سنان پرسید: چرا عدَهٌ زنی که طلاق یافته سه ماه است. ولی عذة آن‌که شوهرش درگذشته 


چهار ماه و ده روز؟ 


۹ 
ان آدم عهد أن لا اطعمک شيئا من هذا الغرس لأنه من الجنة و لا ینبغی لک ان تأكل منه. فقال لها: فاعصری فى کفی منه 
شیئاء فأبت علیه فقال: ذرینی امصه و لا آکله, فأخذت عنقوداً من عنب فأعطته فمصه و لم یا کل منه. فأوحی الله الى آدم: 
ان العنب قد مصه عدوی و عدوک فقد حرمت علیک من عصیره الخمر». ے کلینی. الکافی. ۳۶۳/۶. 

۱. «ان ابلیس عمل البوح فى الکرم فأتاه جبرئیل فقال: ان له حقاً فاعطه فأعطاه الثلث فلم يرض ابلیس ثم اعطاه النصف 
فلم‌یرض فطرح عليه جبرئیل ناراً فاحرقت الثلثین و بقی الثلث فقال: ما حرقت فهو نصیبه و ما بقی فهو لک حلال». > 
کلینی. الکافی» ۳۹۵/۶. 

۲ الذی خرج آخرا فهو اکبر اما تعلم انها حملت ذلک اولاو ان هذا دخل علی ذلک لم‌یمکنه ان یخرج هذا فالذی یخرج 
آخرا فهو اکبر. > کلینی. الکافی. ۵۳/۶: طوسی. تهذیب الاحکام. ۱۱۴/۸ و ۱۱۵. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


فرمود: «زیرا سوز اندوه آن‌که طلاق یافته است تنها در سه ماه فرو می‌نشیند. ولی سوز اندوه آن‌که 
û ۰ ۰ 5 - 8 ۲ = &‏ ۶ ۵ ۰ ۱ 
شوهرش درگذشته است پس از چهار ماه و ده روز فرو می‌نشیند» . 


حکمت تفاوت حکم قذف 
از اما پرسیدند: چگونه است که اگر مرد همسر خود را به زنا متهم کند باید چهار بار به خداوند 
سوگند یاد کند. اما اگر پدر آن زن یاکسی دیگر به او چنین تهمتی زند تازیانه خورد؟ 

فرمود: «از آن روی که چون مردی به همسر خویش تهمت زنا زند از او پرسند: از کجا دانستی که او 
بدکار است؟ اگر بگوید به چشم خود دیده‌ام شهادت او چهار گواهي همراه با سوگند به نام خدا شمرده 
شود؛ زیرا برای مرد این امکان وجود دارد که به خلوتگاه‌هایی رود که کسی دیگر را امکان درآمدن به 
آن‌ها نیست و هیچ فرزندی و هیچ پدر و مادری در شب یا در روز آن خلوتگاه‌ها را نمی‌بیند. از این 
روی نیز گواهی مرد چهار گواهی است. اگر هم بگوید: به چشم ندیده‌ام قذفکننده شمرده شود و 
تازیانه خورد مگر آن‌که بر ضد زن بیّنه اقامه کند. 

اما اگر غیرزوج به زنی چنین تهمتی بندد و مدعی شود به چشم خود دیده است از او پرسند: 
چگونه آن را دیده‌ای؟ و چگونه توانسته‌ای به آن خلوتگاه‌ها درآیی؟» -و بقيَُ روایت ۳ 


حکم ماهی مرده در آب 
صباح بن سیابه از آن حضرت دربارة ماهی‌ای که در آب مرده باشد پرسید. 


فرمود: «حلال نیست؛ زیرا در جایی مرده که زندگی‌اش در آن است». 


۱. إن حرقة المطلقة تسكن فى ثلاثة اشهر و حرقة المتوفی عنها لاتسکن إلا بعد اربعة اشهر و عشر». -> ابن‌بابویه, علل 
الشرانم. ۵۰۸/۲. 

۲ «لانه اذا قذف الزوج امرأته قیل له: کیف علمت انها فاعلة؟ فان قال رأیت ذلک بعینی کانت شهادته اربع شهادات بالله و 
ذلک انه يجوز للرجل ان یدخل المداخل فى الخلوات التی لا یصلح لغیره ان یدخلها و لايشهدها ولد و لاوالد فى اللیل و لا 
فی النهار فلذلک صارت شهادته اربع شهادات اذا قال رأیت بعینی و ان قال لم اعاين صار قاذفاً و ضرب الحد الا ان يقيم 
علیها البينة و غير الزوج اذا قذفها و ادعی انه رأی ذلک قیل له: کیف رأیت ذلک و ما ادخلک ذلک المدخل؟» 

۳. برای متن کامل ے برقی. المحاسن. ۳۰۲/۲ و ۳۰۳. 

۴. «لیس یحل لانه مات فی الذی فیه حیاته». > عریضی. مسائل علی بن جعفر. ۲۸۴؛ حمیری, قرب الاسناد. ۲۸۰: 
ابن‌بابو یه من لا بحضره الفقیه, ۳۲۳/۳؛ طوسی. تهذیب الاحکام. ۱۱/۹. 


دانش امام صادق اا / ۳۲۳۳ 


تفاوت ماهی حلال و حرام ۱ 
در مورد روش بازشناخت ماهی حلال و مردار فرمود: «آن را بر آتش می‌نهد. هرآنچه در هم منقبض 
گردد حلال است و هر آنچه از هم باز شود مرداره . 


حکمت حرمت نخاع 
در علل الشرائع ابن‌بابویه است: امام صاذق ع در روایتی فرمود: «خایه حرام است؛ زیرا جای درآمیختن و 
گذرگاه نطفه است. نخاع را هم حرام کرد. از آن روی که جای آب جهندة هر نر و ماده‌ای است؛» ". 


علت نروییدن مو در کف دست 
هشام بن حکم گفته است: از ابوعبدالله 1 پرسیدم: علت چیست که در کف دست مو نمی‌روید و در 
پشت دست می‌روید؟ 
فرمود: «به دو علت: یکی آن‌که مردم می‌دانند زمینی که بر آن پای نهاده شود و بر آن فراوان راه 
روند در آن گیاهی نروید» ولی آنچه بر آن پای ننهند بر آن گیاه بروید. کف دست چون بسیار با اشیا 
تلاقی یابد بر آن موی نروید. علت دیگر آن است که کف دست از دروازه‌هایی است که انسان از گذر آن 
با چیزها ملاقات می‌کند. پس بر آن موی نروییده است تا انسان نرمی و درشتی را حس کنده ". 
ابن‌حجاج گفته است: 
ای سروری که احادیث او را روایت می‌کنم و این روایت بصیرت یافته‌ای چیره‌دست است. 
گویی احادیث پیامبر محمد َل را از جعفر صادق ا روایت می‌کنم ؟ 
۱. «یطرحه علی‌النار فکلما انقبض فهو ذکی و کلما انبسط فهو میت». ے کلینی. الکافی ۲۶۱/۶؛ طوسی. تهذیب الاحکام. 
۴۸/۹ 
۲. «حرم الخصیتان لأنهما موضع النکاح و مجری للنطفة و حرم النخاع لانه موضع الماء الدافق من كل ذکر و انثی». > 
بن‌بابویه. علل الشراثع ۸۵۶۲/۲ با مقداری تفاوت. 
۳. لعلتین اما احدهما فان الناس یعلمون ان الارض التی تداس و یکثر علیها المشی لا ینبت فیها نبات و ان ما لایداس 
ينبت و الکف لکثره ما یلاقی الاشیاء لاینبت و العلة الاخری لانها جعلت من الابواب التی یلاقی بها الاشیاء فترکت لاینبت 
علیها الشعر لیجد مس اللين و الخشن» سه این‌بابویه. علل الشرائع» ۱۰۱/۱ و ۱۰۲. 
۴ یاسیداً اروی احادیثه رواية المستبصر الحاذق 


کأننی اروی حديث النبی مخمدع ن ج عقر الضادق 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


بشنوی گفته است: 
برخاسته از نسل پیشوایانی گرامی هستی که راه جد خود پیامبر ِم را در پیش گرفتند. 


5 ۰ ۰ ۰|“ فا ۳ ۰ ۱ 
چون دشواری‌ای بر ما رخ نمود و ما را ناتوان ساخت ما را بیان و حجت آوردند ۹ 


طایفه‌ای هستند که آسمان ایشان شمشیرهایشان و زمین ایشان دشمنانشان و خون شمشیرها 
قربانی‌های این شمشیرها است. 

از گرد و خاک میدان کارزار باران خون ریزند و کرک گردن کشتگان بر نیزه‌ها بپرانند. 

و چون ظلمت‌های تیرۀ فتنه سایه گسترد. تدبیر آنان ماه‌ها و خورشیدهای این ظلمت باشد. 

چون گناهان دوچندان شود بخشنده گناهان گناهکار را به محبت ایشان امان دهد. 


آن‌ها ستارگان درخشان برج‌های هستی‌اند و دیری است که ماه‌ها بدیشان کامل گرده ". 


ستارگان تعالی در میان شما طلوع کند و فرجام آن‌ها به سوی شما بازگردد. 


5 . : و ۵ Ta‏ 5 ۰ کے 2 
و بدون شماان دو رانه جنبش و نه ارامش و نه خفتنی است 


لل اتمه نت لها کت رما 
اذا متا مشکتل آي علینا 
قوم سماژهم السیوف و ارضهم 
یستمطرون من العجاج سحابا 
و حنادس الفتن التى إن اظلمت 
ملکوا الجنان بفضلهم فریاضها 
و اذا الذنسوب تضاعفت فبحبهم 
تلك النجوم الزهر فى ابراجها 
نجوم الصلی فيكم تطلع 
فلایستقل و لايستقر 


علی منهاج جدهم الرسول 
اتونا بالبیان و بالدلیل 
اعداژهم و دم السیوف نحورها 
صوب الحتوف على الرجوف مطیرها 
فش موسها آراؤهم و بدورها 
طراً لهم و خیامها و قصورها 
یعطی الامان آخاالذن وب غفورها 
و من السنین بهم تتم شهورها 
و غایتها نحوکم ترجع 
ببه له ما دونکم مسضجع 


فصل ۶ 
عظمت‌های امام صاد ق اا 


علت نامورشدن به صادق :ا 
در انوار است که پیامبر ِي فرمود: «چون فرزندم جعفر بن محمد بن علی بن حسین زاده شود او را 
صادق بنامید. او فرزند من است و از او فرزندی ولادت یابد که وی راکذاب گویند. وای بر او از جسار تش 
در برابر خداوند تعالی و دروغش بر برادر خویش, صاحب حق و مهدی اهل بیت من»'. 

از این روی او را صادق نام نهادند. 

در روایت است: «چون فرزندم جعفر بن محمد ولادت یافت او را صادق بنامید؛ چه. پنجمین 
فرزند از او که نامش جعفر است به تهمت بر خداوند و دروغ بر او دعوی اقامت کند. او نزد خداوند جعفر 
کتلات ات 
۱. اذا ولد جعفر بن محمد بن على بن الحسین ابنی فسموه الصادق فانه ولدی يولد منه ولد يقال له الکذاب ويل له من 
جرأته علی الله تعالی و کذبه علی اخیه صاحب الحق مهدی اهل بیتی». ےه طبری آملی. دلائل الامامت. ۲۴۸: خصیبی, 
الهد ابة الکبری: ۲۴۸. 
۲. «اذا ولد ابنی جعفر بن محمد فسموه الصادق فان الخامس من ولده اسمه جعفر یدعی الامامة افتراء على الله و کذبا 
عليه فهو عند الله جعفر الکذاب». ے ابن‌بابویه, کمال الدین. ۱۳۱٩‏ طبرسی, فضل بن حسن, اعلام الوری, ۱۹۵/۲: 
طبرسی. احمد بن على الاحتجاج. ۴۹/۲؛ قطب راوندی. قصص الاننیاه. ۳۴۴ همو الخرائج و الجرائح» ۲۶۹/۱. 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


این جعفر کذاب همان معروف به زق‌الخمر است ". 
امام صادق ا در بیت‌هایی فرموده است: 
وفا را يقيناً در ما باید شمرد و در میان ما است که جوجه‌های خویش می‌گذارد. 


وفا را دیده‌ام که مردان را می‌آرایده آن سان که تنه زیور شاخ و برگ شود" 


مصوربه ام مادو گفت:ابومسام تور به علنی ساختن تبت ع ور ا 
توقف گزیدی. به خاطر می‌آوری یا نه؟ 

فرمود: «در کتاب علی طبه است که به روزگار عبدالله بن جعفر هاشمی آشکار خواهد شد؛ ۳ 

منصور از این خبر خوشحال شد. 

امام صادق اش مدتی بعد آن تربت را علنی ساخت. خبر را به منصور که در رصافه بود دادند. گفت: 
این همان صادق :ا است. از این پس هر مؤمنی که بخواهد آن تربت را زیارت کند. 

بدین سان منصور آن حضرت را به لقب صادق خواند. 

همچنین گفته‌اند آن حضرت از آن روی صادق نام گرفت که هیچ لغزش و تحریفی از او سراغ 
نداشتند. 

صاحب حلبه از او چنین یاد کرده است: امام ناطق, صاحب زمام سابق. ابوعبدالله جعفر بن محمد 
صادق اش با 
ایثار 
در همین کتاب به سند از ابوالهیاج بن بسطام نقل کرده که گفته است: جعفر بن محمد آن اندازه به 
دیگران اطعام می‌کرد که برای زن و فرزند خود او هیچ نمی‌مانده 


۱ -» طبرسی, تاج المو اليد. ۵۶. 

۲ و فینا ی قیناً يعد الوفاء و فینا تفرخ افراخه 
رأيت الوفاء يزين الرجال كمازين السذق شمراخه 

۳ «ان فی کتاب علی انه یظهر فی ایام عبدالله بن جعفر الهاشمی». 

۴ ےه ابونعیم. حلیة الاولیاء. ۰۱۹۲/۳ 

۵ ه همان, ۱۹۴. 


عظمت‌های امام صادق افا / ۳۲۳۷ 


صدقه پنهانی 
ابوجعفر خثعمی گفته است: امام صادق + کیسه‌ای زر به من داد و گفت: آن را به مردی از بنی‌هاشم 
ده و به او مگوی که من چیزی به تو سپرده‌ام. 

راوی گوید: نزد آن مرد هاشمی رفتم و او گفت: خداوند آن را که داده است جزای خير دهاد. هر از 
گاهی برایمان می‌فرستد و تا سال بعد با آن زندگی می‌کنیم. اما جعفر با همة فراوانی اموالش به ما یک 
درهم نیز نمی‌دهد '. 


بخشش به دشمن 
در تهذیب است که امام صادق لا در دم رحلت فرمود:به حسن بن علی - یعنی همان افطس - هفتاد 
دینار دهید. 

گفتند: آیا کسی را عطا می‌دهی که با خنجر بر تو یورش آورده است؟. 

فرمود: ای بی‌خبره مگر قران نخوانده‌ای؛ طوالزین ترو غا آمر الله به أن رصل و 
ریم وَيَخَافُونَ شوء الحساب) . 


پرداخت خسارت از اموال خود 
ابن‌حنیفه سابق "گفته است: در حالی که من و خواهرم " بر سر میرائی با یکدیگر بگومگویی داشتیم 
مفضل بر ما گذشت. او لختی توقف کرد و سپس گفت: به سرای من آیید. 

ما نزد او رفتیم و میان ما به چهارصد درهم مصالحه ایجاد کرد و آن چهارصد درهم را از آنچه نزد 
او بود به ما داد تا هر یک از ما مطمئن شویم. 


۱ -» طوسی, الامالی, ۶۷۷ 
۲. رعد / ۲۱: و آنان که آنچه را خدا به پیوستنش فرمان داده می‌پیوندند و از پروردگارشان می‌ترسند و از سختی حساب 
بیم دارند. 

برای روایت ه طوسی, تهذیب الاحکام. ۲۴۶/۹. نیز ه کلینی. الکافی. ۵۵/۷؛ ابن‌بابویه. من لابحضره الفقيه. 
۴ و ۲۳۲؛ طوسی الخسة. ۱۹۷ . 
۳. نام کامل او ابوحنیفه سعید بن بیان سابق‌الحاج یا سائق‌الحاج همدانی است. 


۴ در منابع به جای «اختی» واه «ختنی» (پدر همسرم) آمده است. 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت(ج ع) 


آن‌گاه گفت: این درهم‌ها از دارایی من نیست.. ابوعبدالله مرا فرموده است که هرگاه دو تن از 
هم‌مسلکان ما بر سر چیزی با یکدیگر نزاعی داشتند میانشان صلح آورم و خسارت را از مال او بدهم. 


این مال ابوعبدالله است '. 


باز پس نگرفتن عطا 
در کتاب الفنون " است که مردی از حاجیان در مدینه خوابید. او گمان کرد که همیانش را دزدیده‌اند 
بیرون آمد و جعفر صاد قط را دید که نماز می‌گزارد -و البته او را نمی‌شناخت. به او آویخت و گفت: 
پرسید: چقدر در آن بوده است؟ 
گفت: هزار دینار. 
راوی گوید: ان مرد را به سرای خویش برد و برایش هزار دینار وزن کرد. 
مرد به سرای خود بازگشت و همیان خویش را آن‌جا دید. 
.۰ ۾ اكلا اه  -‏ ]1 1 5 
نزد امام جعفر 1 بازگشت و آن مال ر آورد و عذر خواست. 
امام آن را نپذیرفت و فرمود: چیزی که از دست من برود به من بازنگردد. 
راوی گوید: مرد دربارة او پرسید. 
گفتند: این جعفر صاد قا است. 


1 ۲ ۳ ۲ ۳ 


عطایی به اسجع سلمی 
اشجع سلمی بر امام صادق ًة درآمد و او را بیمار یافت. 
نشست و از شرح بیماری پرسید. 


امام صادق 3 فرمود: از بیماری بگذر و آنچه را برایش آمده‌ای بگوی. 


۱. > کلینی. الکافی. ۲۰۹/۲؛ طوسی. تهذیب الاحکام, ۳۱۲/۶. 
۲. از این کتاب نشانی نیافتم. 


۳ -ه قشیری. الرسااة الفشبردة ۸۴/۲ ۲. 


عظمت‌های امام صادق ا5ا / ۳۲۳۹ 


گفت: 
خدایت از جانب خویش در خواب و بیداری جامة عافیت پوشاند. 


: 1 ۰ ۱ ۳۳ ۱ 
و بیماری‌ها از جسم بیرون رود آن‌سان که خواري کردارهای نادرست از تو دور است . 


امام از غلام خود پرسید: ای غلام چه داری؟ 


سخن از دهش‌ها 
درعروس نرماشیری است که گدایی از او حاجتتی غواست. امام به او کمک کرد او تیز به سیاس پرداخت. 
امام صادق عه بیت‌هایی بر زبان راند: 
آن‌گاه که روزگار دندان سختی‌ها بر تو فشرد و به جستن خوی‌های دهش برخاستی, 
آن را نزد تیره‌بختی که به رنج و سختی به توانگری دست يافته است مجوی. 
بل بر تو باد به ارجمندان و کسانی که عظمت را از نیا کان خویش به ارث برده‌اند. 


آن کسانند که چون به طلب نزد ایشان روی. بدان توانگری ای که از نیا کان به‌ارث برده‌اند علاقمند شوی ؟. 


3 البسک الله منه عافية فی نومک المعتری و فی ارقک 
تخرج من جسمک السقام كما اخرج ذل الفعال من عنقک 

۲ برای داستان و بیت‌های پیشین ےه طوسی. الامالی. ۲۸۱؛ قطب راوندی. الدعو ات. ۲٩۱‏ و ۲۹۲. همچنین برای 

روایت بدون ذکر نام اشجع و با انتساب به مردی عرب ےه خطیب بغدادی, تاربخ بغد اد. ۶ ابن‌عساکر تاربخ مدينة 

دمشق. ۲۸۴/۲۷ 

۳. در منبع نرماشیری آمده و برخی نیز از ترماشیری یاد کرده‌اند. اگر ترماشیری درست باشد احتمالاً مقصود ابوالحسن 

محمد بن بحر کرمانی دهنی ترماشیری است که شیخ طوسی به نقل از کسی روایتی از او آورده است. -> طوسی. اختیار 

معرفة الرجال. ۳۶۲/۱. آقابزرگ نیز از او با نام ابوالحسین محمد بن بحر رهنی سجستانی ترماشیری کرمانی صاحب کتاب 

لدع و نزدیک به پانصد اثر یاد کرده است. ے الذربعف ۱۳۸/۳ 

اذاما طلبت خصال الندی و قد عضک الدهر من جهده 


ج“ 


۰ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (جع) 


مهربانی با غلام 

جعفر بن بی‌عائشه گفته است: امام صادق اش غلامی از غلامان خود را در پی کاری فرستاد. 
او دیر کرد. . 
امام صاد ق در پی او رفت و او را خفته یافت. در کنارش نشست و او را باد زد تا بیدار شد. 
چون بیدار شد به او فرمود: «فلانی. خدای را سوگند. این سهم تو نیست که شب و روز بخوابی. شب 


ات ۳ 0 ۳ 1 
تو از ان تو است و روز تو از آن ما است» . 


نگران نگرانی کنیز 
در کتاب روضه است که سفیان ثوری بر امام صادق اش درآمد و دید رنگ رخسارة او دیگرگون است. 
در این باره از او پرسید. 

فرمود: «از این نهی کرده بودم که بالای بام روند. اما به خانه درآمدم و دیدم یکی ا زکنیزانم که مربی 
برخی از کودکانم بود همراه با تنی چند از کودکان بر بالای بام رفته است. چون مرا دید لرزید و 
سرگیجه گرفت و کودکی از بام به زمین افتاد و مرد. رنگ من برای مرگ آن کودک دیگرگون نشده 
استه رنگ رخسارهام به سب ان ترس گهربه ای کنیز وارت اور دام دیگرگون گشته استه . 


امام الا دو بار به آن کنیز فرمود: تو برای خدا آزادی. بر تو گناهی توت 


خوف خدا 


مالک بن انس فقیه گفته است: سالی با صاد قا حج گزاردم. چون پس از احرام بر مرکب نشست 


ر 
فلاتطلبن إلى کالح أصاب اليسارة من كده 
ولكن علیک بأهل العلی ومن ورث المجد عن جده 
فذاک اذا جنته طالبا تحب اليسارة من جده 


۱. یا فلان و الله ما ذاک لک تنام اللیل و النهار لک اللیل و لنا منک النهار». > کلینی؛ الکافی؛ ۲( 

۲ «کنت نهیت ان یصعدوا فوق البیت فدخلت فاذا جارية من جواری ممن تربی بعض ولدی قد صعدت فی سلم و الصبی 
آدخلت علیها من الرعب». 

۳. روایت را در روضة الو اعظین نیافتم. هرچند حلی در العدد القوية (۱۵۵) آن را به نقل از کتاب الروضة آورده است. 


عظمت‌های امام صادق 3 / ۳۲۴۱ 


هرگاه آهنگ گفتن لبیک می‌کرد صدا در گلویش می‌شکست و نزدیک بود از مرکب فرو افتد. 

در این باره از او پرسیدم. ۱ 

فرمود: چگونه جرئت کنم بگویم: «لبیک اللهم لبیک». در حالی که بیم آن دارم که بگوید: «لا لبیک 
ولا دیک : 


شعرهایی روایت ىدە از او 
از امام صاد قفا شعری روایت شده است: 


است. 


e 2‏ و 2 و سم ۳ ۳ ۲ 
اگر محبت تو راستین بود. از او فرمان می‌بردی. دوستدار فرمانبر ان است که آو را دوست می‌دارد ۹ 


نشان راه برای آن‌که بخواهد روشن است. اما دل‌ها را می‌بینم که از دیدن راه نابینایند. 


از تباه‌شونده‌ای در شگفتم که رهایی‌اش وجود دارد و از آن‌که رهیده باشد نیز در شگفت ۳ 


در تفسیر تعلبی است که اصمعی این بیت‌ها را از او روایت کرده است: 
بهای این جان ارجمند را پروردگارش می‌دانم که آن را در میان آفریدگان بهایی نباشد. 
با آن باید بهشت را خرید و اگر آن را به چیزی جز این بفروشم این زیانی آشکار است. 


۱« کیف اجسر ان اقول لبیک اللهم لبیک و اخشی ان یقول لا لبیک و لا سعدیک». ے ابن‌بابویه. الامالی. ۲۳۴؛ همو. 


الخصال. ۱۶۷. 

۲. تعصی لاله و نت تظهر حبه هذا لعمرک فى الفعال بدیع 
لو کان حبک صادقا لأطعته ان المسحب لمن يحب مطیع 

2 علم المحجة واضح لمريده و ارى القلوب عن المحجه فى عمى 
و لقد عجبت له الک و نجاته موجودة و لقد عجبت لمن نجا 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


اگر جانم برای دنیایی که به چنگ آورم برود هم جانم رفته و هم بها رفته است . 


وصف مالک بن انس از او 
مالک ین انس گفته است: چشمانم کسی ندیده است که در فضیلت و دانش و پاکدامنی از جعفر بن 
محمد برتر باشد. او از یکی از این سه وضع بیرون نبود: یا روزه‌دار یا ایستاده به نماز و یا در حال 
ذکر بود. او از بزرگان شهرها و از سرآمدان پرهیزکارانی بود که از خدای خویش پروا داشتند. او بسیار 
حدیث می‌گفت. خوش‌نشین بود و نکته‌های بسیار داشت. چون می‌گفت: پیامبر خدا له فرموده 
است یک بار سبز می‌شد و یک بار زرد می‌شد تا جایی که اگر کسی او را از قبل نشناخته بود در این 
حالت نمی شناخت . 


وصف دیکر 

گفته‌اند: پیشوای صادق. علم ناطقء همو که به خوی‌های ستوده است سابق, باب گناه را راتق (کسی که 
آن را ببندد) است و باب حسنات را فاتق (کسی که آن را بکشاید). همو که نه غیبت کننده بود نه 
دشنام‌ده, نه پلیدزبان, نه آزمند. نه حیله گرء نه سخن‌چین, نه نکوهشگر نه پرخور, نه شتاب ورز نه به 
ستوه آمده. نه پرگوی, نه بیهوده گوی, نه یاوه‌سرای, نه عیب‌جوی. نه نفرین‌کننده» نه عيب‌کننده, نه 


بدگوی, و نه گنج‌اندوز. 


بیت‌هایی از او به روایت سفیان 
سفیان توری بیت‌هایی از او روایت کرده است: 
نه چنان است که توانگری و خوشی بر ما درآید و ما را به سرمستی برد و نه چنان که در سختی‌های 


روزگار بی‌تابی از خویش نشان دهیم. 


2 اثامن بالنفس النفيسة ربها فليس لها فى الخلق كلهم ثمن 
بها یشتری الجنات إن آنا بعتها بشیء سواها ان ذلکم غبن 
اذا ذهبت نفسی بدنیاً آصبتها فقد ذهبت نفسی و قد ذهب الثمن 

-> تعلبی. الکشف و البان. ۹۷/۵. 


عظمت‌های امام صادق اا / ۳۲۴۳ 


اگر روزگار ما را شاد کند از درستی اوضاع شادی بی‌حد نکنیم و اگر با ما بدی کند ناشکیبی آشکار نسازیم. 


دافا ن سا داسفان شا رگانی بر یک متیر ات که عون یکی شروت کید دیگری و ماید . 


بیت‌هایی دیگر 
ای انسان, با درنگ تلاش کن که روزی خواهی مرد. و برای خویش اختیار کن. 
آنچه اکنون هست چون زمان بگذرد گویی هیچ نبوده و آنچه در آینده خواهد بود با اندکی درنگ گویی 


1 
هم‌اکنون هست . 


وارثان پیامبر کی 

امام صادق ا فرموده است: «شمشیر پیامبر خد ا00 نرک من است. رایت پیروزمند پیامبر دا 
۰ ۳ ما n‏ ال ۰ "Ê‏ 3 ۳ .۰ 

نزد من است. تشتی که موسینطه قربانی بر آن پیش‌کش می‌کرد نزد من است. اسمی که چون پیامبر 
خداعَلٍ آن را میان مسلمانان و مشرکان می‌نهاد هیچ تیری از مشرکان به مسلمانان نمی‌رسید نزد 


نزد بنیاسرائیل بود . 

۱. لا الیسر یطرقنا يوما فیبطرنا و لا لارفة دهر نظهر العجزا 
ان سرنا الدهر لم‌نبهج لصحته او ساءنا الدهر لم‌نظهر له الهلعا 
مثل النجوم على مضمار اولنا اذا تسغیب نسجم آخر طلعا 

> فاکهی. اخار مکة. ۰۱۶۳/۲ با مقداری تفاوت. 

۲. اعمل على مهل فانک میت و اختر لنفسک آیها الانسانا 

فکأنما قد کان لم‌یک اذ مضی و کأن‌ماه و کائن قدکانا 


ےه ابن‌بابویه. الامالی. ۵۷۸؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. .۴٩۱‏ 
۳ «ان عندی سیف رسول الله» و ان عندی لراية رسول الله المقلبة. و ان عندی الطشت الذی كان موسی یقرب بها 
القربان. و ان عندی الاسم الذی كان رسول الله صلی‌الّه عليه و آله اذا وضعه بين المسلمین والمشرکین لميصل من 
المشرکین الى المسلمین نشابة. و ان عندی لمثل الذی جاءت به الملائكة. و مثل السلاح فینا کمثل التابوت فى 


= 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


مقصود از این جملة اخیر نیز آن است که این سلاح نشانی بر امامت بوده است. 

در روایت اعمش است که فرمود: «لوح‌های موسی عة نزد ما است. عصای موس یا نزد ما است و 
ما وارثان پيامبرانیم» . 

همچنین فرمود: «علم ما دیرین و ثبت‌شده است. به دل‌ها رخنه يافته و بر گوش‌ها نشسته است. 
جفر سرخ» جفر سفید و مصحف فاطمهئِ1" نزد ما است و آن جامعه که هم آنچه مردم بدان نیاز دارند 

۲ ۰ 


در آن است نزد ما است» 5 


پیشتر در فصل امامت معانی این سخنان را آورده‌ايم. 


شعری روایت شده از او 

همچنین بیت‌هایی از آن امامط روایت می‌شود: 
ما ستارگانی بوده‌ايم که مردمان از آن‌ها روشنایی می‌گرفته‌اند و امروز ما برای مردمان برهانیم. 
ماییم دریاهایی که برای غواصان شما در آن‌ها مرواریدهای گران و یاقوت و مرجان است. 
سکونت‌گاه‌های قدس و فردوس را ما مالکیم و ما خود خزانه‌داران قدس و فردوسیم. 


هر که از ما جدا شود برهوت جایگاه او است و هر که نزد ما آید بهشت و پسرکان از آن او ۳ 


۳ 
بنی‌اسرائیل». برای متن با تفاوت‌هایی ے کلینی. الکافی. ۲۳۳/۱؛ مفید. الارشاد. ۱۸۷/۲ و ۱۸۸؛ طبرسی. احمد بن 
على ال حتجاج. ۱۳۳/۲ و ۱۳۴؛ طبرسی, فضل بن حسن. اعلام الوری. ۵۳۸/۱؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین» ۰۲۱۰ 
۱. الواح موسی عندنا و عصی موسی عندنا و نحن ورثة النبیین». برای متن با تفاوتی اندک ے صفارء بصاثر الدرجات. 
۳ کلینی. الکافی. ۱ مفید. الا رشاد. ۰۱۸۷/۲ قطب راوندی, الخرائج و الجرائح» ۸۹۵/۲؛ فتال نیشابوری. روضة 
الو اعظین. ۲۱۰. 
۲. «علمنا غابر مزبور و نكت فى القلوب و نقر فى الأسماع. و ان عندنا الجفر الأحمر و الجفر الأبيض و مصحف فاطمه و ان 
عندنا الجامعة فیها جمیع مایحتاج الناس الیه». ے مفید. الارشاد. ۱۸۶/۲؛ فتال نیشابوری. روضة لو اعظین, ۲۱۰؛ 
طبرسی. اعلام الوری. ۵۳۵/۱؛ قطب راوندی. الخرائج و الجرائح» .۸٩۴/۲‏ 
۳ كنانجوماً یستضاء بنا وللبرية نحن الیوم برهان 

نحن البحور التى فیها لغائصکم در مین و یاقوت و مرجان 


“> 


عظمت‌های امام صادق ا / ۳۲۴۵ 


معنای نام جعفر ۱ 
در محاسن برقی است که امام صادق ا از ضریس کناسی پرسید: چرا پدرت تو راضریس نامیده است؟ 
گفت: همان گونه که پدرت تو را جعفر نام داده است. 
فرمود: «پدرت از سر نادانی تو را ضریس نامید؛ زیر ابلیس را فرزندی است که او را ضریس گویند. 
اما پدر من از سر آگاهی مرا جعفر نامید. بدین اعتبار که نام نهری در بهشت است. مگر نشنیده‌ای این 
سخن ذوالرمه را که گوید: ۱ 
بر ولید و پدر ولید و برادر ولید آن جوانمرد طایفه می‌گریم. 
کہ ^ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ 
او در خشکسالی باران بود و نهری سرشار و تامین‌کنندۀ خوراک ما» 


گواهی زید 

زید بن علی گفته است: در هر روزگاری مردی از ما خاندان هست که خداوند به او بر خلق خویش 
حجت آورد. حجت روزگار ما نیز برادرم جعفر طا است» هر که از او پیروی کند گمراه نشود و هر که با او 
مخالفت کند راه نیاید آ. 


گواهی ابن‌مبارک 
در شوف‌العروس دامغانی است که عبدالله بن مبارک با او چهره به چهره شد و گفت: 


ای جعفر تو از ستایش فراتری و ستایش یک تکلف است. 


۹ 
مساکن القدس و الفردوس نملکها و نحن للقدس و الفردوس خزان 
من شنذ هنا فبرهوت مساکته ومن أتانا ف جنات و ولدان 
۱. انما سماک آبوک ضریساً بجهل لان لابلیس ابا يقال له ضریس. و ان آبی سمانی جعفراً بعلم علی انه اسم لنهر فی 
الجنة. آما سمعت قول ذی‌الرمة: 
آبکی الولید آبا الولید آخا الولید فتی العشیره 
قد کان غیثاً فى السنین و جعفراً غدقاً و میره 
متن را در المحاسن نیافتم. مجلسی نیز در بحارالاتو ار (۲۶/۴۷) آن را به نقل از کتاب حاضر به المحاسن نسبت داده 


است. 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


مهتران زمینند و تو آنان را آستمانی. 


آ. ۰ al.‏ ا ۳ 


همچنین گفته است: 

خداوند دین خویش را آشکار ساخت و به محمد مق عزت بخشید و خداوند جعفر بن محمد( 
را به خلافت گرامی بداشت ". 
طعمة مؤمن طاق به ابوحنیفه 
هنگامی که امام صادق ًا درگذشت ابوحنیفه در حضور مهدی به مؤمن طاق گفت: پیشوایت 
درگذشت. 

مؤمن طاق گفت: اما پیشوای تو از آن کسان است که خداوند فرمود: من الْمْنظَرٍِين ای یوم 
الوَفتٍِ المَغلوم4 ۳ 


۳ : ۴ 
مهدی خندید و فرمود او را ده هزار درهم دهند . 


در رثای امام تا 
مالک بن ایمن جهنی در رثای آن امام گفته است: 
در خاکسپاریات حضور نداشتم. و کاش آن‌جا که حضور نداشتم حاضر شده بودم. 
در این که خاک جعفر اا را در خود جای می‌دهد با او همدردی می‌کردم و آرام آرام آن 
تشییع‌کنندگان را می‌دیدم 
و اگر مرا می‌گفتند جانت. می‌گفتم فدای او و مرگ را در کمینگاه بازمی‌داشتم. 


۱. أنت ی اجعفر فوق ال مدح و المسدح عناه 
ان ماالاشراف أرض وال الت با 
جازحد المدح من قدولدته الأنبياء 

۳ الله اظهر دينه و اعزه بمحمد و الله اكرم بالخلافة جعفر بن محمد 


در شامگاهی که هدایت و نیز آن نامور زادگان احمد یر در تو به خاک سپرده شد". 


دیگری گفته است: 


عظمت‌های امام صادق اب / ۳۲۴۷ 


۱ 


۰ 10 ۳ 
ای چشم. بر جعفر بن محمدهیاه. آن زیور مشاعر و مسجدالحرام گریه کن '. 


ابوهر یره ابار گفته است: 


در حالی که کسانی او را بر شانه و بر دوش می‌بردند می‌گویم: 


آن‌گاه که کسانی بر مضجع او خاک ریختند و کسانی بر سر قبرها ایستادند. فریاد برآورم: 


ای صادق و ای زاد راستگویان. به پدران پاکت سوگندی راستین که ما را بنگر . 


۹ ۲ اد 
مرکب را سوی بقیع الفرقد بران و جعفر بن محمد را سلام برسان. 


و غیبت عنک فياليتني 
فاسیت في بثه جعفر 
فان قیل نفسک قلت الفداء 
عشية یدفن فیک الهدی 
ےه ابن‌حیون.شرح الاخجبار. ۳۰۸/۳. 
یاعین بکي جعفر بن محمد 
ےه همان. 
آقول و قد راحوا به یحملونه 
آتدرون ماذا تحملون الى الثرى 
غداة حثا الحائون فوق ضریحه 
ایا صادق ابن الصادقین الية 


شهدت الذی کنت لماشهد 
و شاهدت فى لطف العود 


علی کاهل من حاملیه و عاتق 
ثبیر وی من رأس علیاء شاهق 
تراباً و آولی كان فوق المفارق 
بآبائک الاطهار حلفة صادق 


برای بیت‌ها با تفاوت‌هایی و همراه با چند بیت دیگر ےه ابن‌عیاش. مقتضب الاب ۵۲. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


و بگو: ای زادۀ دخت محمد اة و وصی اوء اي نور هر هدایت که انکارش نتوان کرد. 


ای راستگویی که خدا گواه صدق او است و شکوه آن خدای صاحب جلال مجید بسنده است. 


ای زادهُ هدایت» ای پدر هدایت. تو خود هدایتی. ای نور حاضر و ای راز هر یگانه‌پرست. 


ای پسر محمد پیامبر, تویی که آهنگ ولای خاندان محمد ترا آشکار ساخته‌ای, 


ای ششمین فروغ» ای پرچم هدایت. آن‌که به ولایت شما راه نجوید گمراه است ". 


راویان نص بر امامت او 


از راویان نص صریح بر امامت او از پدرش اینانند:ابوالصباح کنانی» هشام بن سالم. جابر بن یزید. 


طاهرء و عبدالاعلی وابستَة سالم". 


وصیت امام باقرثْه به آن حضرت 


امام صادق اش فرموده است: پدرم چون هنگام رحلتش رسید آنجه را بود به من امانت سپرد و فرمود: 


گواهانی به حضور آور. 


من چهار تن از قریش آوردم که نافع وابسته عبدالله بن عمر نیز در میان ایشان بود. 


فرمود: بنویس: این وصیت محمد بن علی به جعفر بن محمد است که او را دستور داده وی را در 


بردی که با آن نماز جمعه را اقامه می‌کرده است به خاک بسپارد و عمامة خود وی را بر سرش بندد و 


قبرش را چهار انگشت از زمین بالا آورد و چهار گوش گیرد و در هنگام خاکسپاری بندهای کفن بگشاید. 


سپس گواهان را فرمود: پی کار خویش روید که خدایتان رحمت کناد. 


2 عج بالمطی على بقیع الفرقد 
وقل ابن بنت محمد و وصیه 
ياصادقا شهد الاله بصدقه 
يا ابن الهدى و أباالهدى آنت الهدی 
ياابن النبي محمد أنت الذي 
يا سادس الانوار ياعلم الهدى 

۲ سه کلینی. الکافی. ۳۰۶/۱ و ۳۰۷. 


و اقرا التحية جعفربن محمد 
يانوركل هداية لم تجحد 
فكفى مهابة ذي الجلال الامجد 
یبانور اضر سرکل موحد 
اوضحت قصد ولاء آل محمد 


ضل امرؤبولائكم لميهتد 


عظمت‌های امام صادق مج / ۳۲۴۹ 


گفتم: ای پدر. در این سخن چه بود که بر آن گواه گرفتی؟ 
فرمود: فرزندم. خوش نداشتم بر تو چیرگی یابند و گویند به او وصیت نشده است. خواستم تو را 
حجنی باشد . 
عونی گفته است: 
ای خاندان احمد. شما برای هر که او را خرد باشد کشتی نجاتید. 


کو آسمان آسمائی و به هدایت شا مل زده شفه آشت : 


ناشی گفته است: 
به خاندان محمد اء درستی شناخته آمد و در خانه‌های ایشان کتاب نازل گشت. 
آنان حجت‌های خدا بر مردمانند و در ایشان و در احکام ایشان تردید نتوان کرد. 
باقیماندگان صاحبان عظمت و شاخه‌های آن درخت هستند و به بیان نکوی ایشان حقیقت سخن 
روشن گشته است. 
و فروغ‌هایی هستند که در هر روزگار شهاب‌هایی از ایشان را برای هدایت خلق بینی. 
فرزندان احمد بُ و زادگان علی ًه خلیفه اویند و خود لت‌لباب. 
آن‌گاه که جویندگان دانش به ستوه آیند و هیچ نیابند دانش نزد ایشان به چنگ آید. 
وعظیت را به رازه بردهاند وسرشت یشان پاک و راه و مزه است؛ 


بت انقان سا فی ات و دز دیک امه وسین رای کی 


۱. -» همان, ۳۰۷؛ مفید. الارشاد. ۰۱۸۱/۲ 


۲ اال اه ات سفن النجاة لمن عقل 
انسستم سماء للس‌ما وبهديكم ضسرب الم‌ثل 
۳ بآل محمد عرف الصواب و فی أبياتهم نزل الکتاب 
و هم حجج لاله علىالبرايا بهم و بسحکمهم لایس تراب 
بقية ذی‌العلی و فروع اصل بحسن بيانهم وضح الخطاب 
و آنسوار تسری فى کل عصر لارش‌اد الوری منها شهاب 


هه 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 
آنان گزیدگان خدایند و ایشان را همانندی نیست و در جهانیان جایگزینی نیز نه. 


گزیدۀ ناب مردمانند. آن‌که ایشان را دوست ندارد او را جز دوزخ جایگاهی نیست ". 


دیگری گفته است: 
همواره سخن را با ستایش خداوند و یاد پیامبر ی او می‌آغازم. 


در همه‌روز و سرتاسر شب بر خاندان پیامبر 46 درود می‌فرستم و از این کار باک ندارم " 


همجنیر گفته‌اند: 
آن‌گاه که مردمان به وسیله‌ای توسل جویند. وسیلة من محبت خاندان محمد ا الست 


خداوند به برکت پیامبر خود بُ آنان را پاک گردانیده و شیعیان ایشان را به پاک زادگی بازشناسانده 


است " 
ذراری امد و بسنی.علی خلیفته و هم لب اللباب 
اذا مااعوز الط لاب علم و لم‌یب‌وجد فعندهم یصاب 
تناهوا فی نهاية كل مجد فطهر خلفهم و زکوا و طابوا 
۱. هم صفوة الله التى لیس مثلها و مامثلهم فى العالمین بدیل 
خيار خیار الناس من لایحبهم فليس له الا الجحیم مقیل 
۲. بحمد الله أبدأً فى المقال وذکر رسوله فی کل حال 
اصلی ب‌النهار و طول لیلی على آل الرسول و لاب‌الی 
و اذا الرج‌ال تسوسلوا بوسيلة فوسیلتی حبى لآل محمد 


الله هرهم بفضل نبيهم و ابان شیعتهم بطیب المولد 


فصل ۷ 
زندگینامه و احوال امام صادق اا 


از ولادت تا وفات 
امام صاد ق در مدینه در هنگام طلوع فجر روز جمعه - و به روایتی روز دوشنبه - سیزده شب 
مانده از ربیع‌الاول سال هشتاد و سد. و به روایتی دیگر سال هشتاد 9 شش ولادت یافت. 

او دوازده سال با جد خود و نوزده سال با پدر خویش و پس از پدر هم سی و چهار سال زیست و 
همین دوره دوران امامت او بوده اتتنت 

آغاز امامت او با دوران حکمرانی ابراهیم بن ولید و پس از او مروان حمار معاصر بود و پس از 
چندی به سال صد و سی و دو سیاه‌جامگان به فرماندهی ابومسلم از خراسان برخاستند و سلطنت را از 
امویان ستاندند و مروان حمار را کشتند. پس از آن سفاح چهار سال و شش ماه و چند روز حکومت کرد 
و در پی او برادرش ابوجعفر منصور بیست و یک سال و یازده ماه و چند روز حکومت را در اختیار 
داشت. دو سال پس از آغاز حکمرانی منصور بود که امام صاد قط1 در ماه شوال سال صد و چهل و 


هشت و به روایتی روز دوشنبه نیمه ماه رجب وفات یافت ". 


. خصیبی. الهد انه الکبری. ۷ کلینی. الکافی؛ ۱۳۹۳/۲ طبری آملی: دلائل الامامة ۱۳۴۵ مفید. الا رشاد. ۱۱,۰۰۳ 
۲. -ه طبری آملی, دلائل الامامة. ۲۴۵: طبرسی, تاج المو الید. ۴۴؛ هموء اعلام الوری, ۵۱۴/۱. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج"۶) 


ها د 9 ۱ 
ابوجعفر قمی گفته است: منصور او را زهر داد . 
امام صاد قط در بقیع به خاک سپرده شد. 


عمر آن حضرت شصت و پنج سال کامل و به روایتی دیگر شصت سال بود. 


مادر 
نام مادر او فاطمه دخت قاسم بن محمد بن ابی‌بکر بود ". 


فرزندان 
فرزندان او ده تن بودند: اسماعیل امین و عبدالله از فاطمه دخت حسین اصغر» موسی کاظم ام 
محمد دیباج و اسحاق که هر سه کنیز زاده‌اند. علی عریضی کنیززاده و عباس کنیززاده. 

دختر او نیز اسماء (ام فروه) است که او را به همسری عموزاده‌اش خارج داد. 

گفته‌اند: امام سه دختر داشت: ام فروه از فاطمه دخت حسین اصفر. اسماء از کنیز و فاطمه از کنیز ". 


باب 


شش فقیه 
شیعه بر صحت روایت‌های شش تن از یاران فقیه آن حضرت اجماع دارد و آنان عبارتند از: جمیل بن 
دراج. عبدالله بن مسکان. عبدالله بن بکین حماد بن عیسی. حماد بن عثمان و ابان بن عثمان ۵ 


۱. روایت را در آثار صدوق نیافتم. اما طبری آملی آن را در دلائل الامامة (۲۴۶) آورده است. 
۲ > خصیبی. الهد اب الکبری. ۲۴۷؛ مفید. الا رشاد. ۰۱۸۰/۲ 

در متن عربی «خمسا و خمسین سنة و يقال کان عمره خمسین سنه» آمده. ولی چنان که در منابع از جمله الا رشاد 
(۱۸۰/۲) دیده می‌شود باید «خمساو ستین» و نیز «ستین» درست باشد. ترجمه بر پایة این تصحیح صورت گرفته است. 
۳ سه خصیبی الهد ابة الکبری. ۲۴۷؛ مفید. الا رشاد. ۹/۲ ۲۰؛ طبری آملی؛ دلائل الامامف» ۲۴۸؛ طبرسی تاج المو الید. 
۵ همو. اعلام الوری, ۷۴۶/۱؛ کاتب بغدادی, تاریخ المع ۱۹. 
۴ در برخی منابع باب او مفضل بن عمر دانسته شده است. ے کاتب بغدادی, تاربخ لام . ۳۳؛ طبری آملی؛ 
دلائل الامامةء ۳۴۶. 


۵ > طوسی. اختبار معرفة الرجال» ۶۷۳/۲ 


زندگینامه و احوال امام صادق اا / ۳۲۵۳ 


یاران 
یاران او از تابعان عبار تند از: اسماعیل بن عبدالرحمن کوفی و عبدالله بن حسن بن حسن بن على مدنی. 
از یاران نزدیک اویند: معاوية بن عمار وابستة بنی‌دهن که طایفه‌ای از قبیله بجیله است» زید 
شحام. عبدالله بن ابی‌یعفور ابوجعفر محمد بن علی بن نعمان احول, ابوالفضل سدیر بن حکیم. 
عبدالسلام بن عبدالرحمن, جابر بن یزید جعفی, ابوحمزه ثمالی» ثابت بن دینار, مفضل بن قيس بن 
رمانه. مفضل بن عمر جعفی, نوفل بن حرث بن عبدالمطلب. ميسرة بن عبدالعزیز: عبدالله بن عجلان, 
جابر مکفوف ابوداوود مسترق, ابراهیم بن مهزم اسدی. بسام صیرفی. ابومحمد سلیمان بن مهران 
اسدی وابستة اعمش. ابوخالد قماط که نامش یزید بن ثعلبة بن میمون بوده است. ابوبکر حضرمیء 
حسن بن زباد. عبدالرحمن بن عبدالعزیز انصاری از زادگان ابوامامه. سفیان بن عيينة بن ابی‌عمران 
هلالی. عبدالعزیز بن ابی‌حازم و سلمة بن دینار مدنی '. 


وابستگان 
از وابستگان او یند معتب. مسلم 9 مصادف. 


مشخصات ظاهری 
امام ضاد ق میان بالا درخشان‌روی. سیاه‌گیسو و مجعدموی, باریک‌بینی: داغسر نازک پوست و 


دارای خالی سیاه بر گونه و خال‌هایی سرخ بر بدن بود. 


زیارت امام ا 
دربارة زیارت آن حضرت از خود او روایت شده که فرموده است: «هر کس مرا زیارت کند گناهانش 


کر ۳ "۳ ۰ ۰ 1 
بحشود سود و در بهیدسبی دمیرد» ۷ 


۱. ے مفید. الاختصاص. ۸؛ طوسی. رجال الطوسی, ۱۵۳ - ۳۲۸. 
نیشابوری. روضة الو اعظین. ورف 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


نام» کنیه و لقب 
نام او جعفر و کنیه‌اش ابوعبدالله و ابواسماعیل و كنية ویژه‌اش ابوموسی است . 
القاب او صادق. فاضل. طاهرء قائم» کافل و منجی است". 
شیعۀ جعفری به نام او نسبت یافته و مسجد او نیز در حله است. 
در حساب جمل عبارت «جعفر الصادق» هم‌وزن «جاد امام حق منصوص علیه» است و هر یک از 
این هر دو عبارت معادل پانصد و هشتاد و نه است. 
ابن‌حماد گفته است: 
خدای را خشنود کن و شیطان را ناخشنود بدار که در قیامت رضایت و رضوان داده شوی» 
و کو را یکره ان سار کد وای نانآ جاج داد وه که دای خوانی واج ادت 
خاندان محمد پیامبر ب که برترین مردمانند و نزد خداوند ارجمندترین و والاجایگاه‌ترین. 
طایفه‌ای راکه مایة برپایی دین و دنیایند؛ چراکه سنتون‌های این هر دو اند. 
طایفه‌ای را که چون مؤمن خالصانه عشق ایشان به دل گیرد در فردای قیامت از آنجه بیم برد امان یابد. 
طایفه‌ای را که خداوند فرمانبر ایشان را فرمان برد و هز که ایشان را نافرمانی کند خدای رحمان را 
نافرمانی کند. 
آنان صراط مستقیم هستند و محبت ایشان در روز رستاخیز ترازو را سنگین سازد. 
خداوند در فتنه‌هایی که مردمان بدان‌ها گرفتار آیند ایشان را نشان بازشناخت گمراهی و هدایت قرار 
داده است. 
شریعت را پاس داشتند و حکم آن را به پا ساختند و دروغ و تهمت را از آن زدودند. 
و قرآن در فضیلت طاعت ایشان بر همة مردمان سخن آورد. پس گوش بسپاره 


و خبرهای پی‌درپی رسید که محمد َة ما را به ولایت و به پاسداشت حق ایشان سفارش کرده است ۴ 


۱ > خصیبی. الهد ابة الکبری؛ ۲۴۷. 

۳ > همان. 

۳ ارض الاله و اسخط الشیطنا تعطی الرضی فی الحشر و الرضوانا 
و امحض ولاک للذین ولاژهم فرض على من يقرأ القرآنا 
آل النبى محمد خير الوری و اج لهم عند لاله مکانا 


زندگینامه و احوال امام صادق 4ا / ۳۳۲۵۵ 


عونی گفته است: 
هان که نام خاندان پیامبر هدایت ی در کتاب‌های کهن آمده است. 
زادگان بیت و حجر و مشعر و منی و موقف صدق و جایگاه اعترافند. 
فرزندان زمزم و صفا و مقام و خاندان عظمت‌ها و بیت شرف 
و کسانی که فرشتگان پیام فضیلت ایشان را به خانة پدرشان می‌آوردند و به آن شدآمد داشتند. 
و کسانی که ولا و ولایت ایشان سبب زدودن گناهان از کسی است که گناهی مرتکب شود. 
و کسانی که امید شفاعت ایشان می‌رود و چون جرعه‌ای از زلال کوثر برگیریم سیراب سازند. 


و کسانی که هیچ کس به بارگاه قدنی ره نگشاید مگر آن‌که سر ریسمان محبت ایشان گرو 


حصفکی گفته است: 


امامانی‌اند و چه گرامی امامانی که نام‌هایشان همه جا هست و همه جاگستر است. 


۳ 
قوم قوام الدین و الدنیا هم 
قوم اذا اصفی هواهم مژمن 
قوم يطيع الله طائع امرهم 
و هم الصراط المستقيم و حبهم 
و الله صيرهم لمحنة خلقه 
حفظوا الشريعة قائمین بحکمها 
و أتى القرآن بفضل طاعتهم على 
و توالت الاخبار ان محمدأً 
ألا ان آل نبی الهدی 
بنى البيت و الحجر و المشعري 
بنى الزمزم و الصفا و المقام 
ومن للسملانک فى نضلها 
ومن فى الولا لم‌والاتسهم 


اذ اصبحوا لهما معا اركانا 
اعطی غداً مما ی خاف امانا 
و اذا عصاه فقد عصی الرحمانا 
یسوم المعاد یثقل المیزانا 
بين الضلالة و الهدى فرقانا 
ينفون عنها الزور و البهتانا 
كل الأنام فاسمع الآذانا 
بولائهم و بحفظهم وصانا 
جری ذکرهم فى قديم الصحف 
ن و الموقف الصدق و المعترف 
و آل المعالى و بيت الشرف 
الى بيت والدهم مختلف 
محو الذن وب لمن يقترف 
و ساق مرو اذا مااغترف 
تعلق من حبلهم بالطرف 


۶ |مناقب خاندان نبوت و امامت (ج"ع) 


آنان حجت‌های خدا بر بندگان او و راه مردمان به سوی او و خود نیز مقصدند. 


«e ۰ ۰ ۰ 3 ۰‏ هه "۹ ۱ 
روزها را برای پروردگار خویش روزه دارند و در ظلمت شب‌ها رکوع و سجده گزارند . 


از جماعتی‌اند که طعم مکارم را چشیدند و از مهتری‌های بشناختۀ کهن سيراب شدند. 

برخی رهبری کردند. برخی دفاع کردند» برخی آباد ساختند. برخی دهش داشتند. برخی احسان 
کردند و برخی به تسلیم کشاندند. 

اند يشه 9 اندوه خویش بر آنکه جست و وارسید پوشاندند 9 رخدادهای سخت بنیادبرافکن را بی‌مقدار 
سرچشمه‌هایی سرشار با شعبه‌های بسیارند و در عظمت شاخه‌های آنان به هم درننیده است. 


به سرشت. بزرگواری راز یکدیگر ارث برند و از تباری ارث گیرند که در عظمت بی‌همتا است. 


پاکان پیراسته‌اند و کسائی که پدر ایشان از حریم نبوت عظمت یاید '. 


من قاد أو ذائد آو عامر 
وقروا على المجد المشید همومهم 
غيض الف تقابلت شعبانه 
ی توارشون المکرمات ولادة 


الطیبین الطاهرین و من يكن 


۱. اة اة توافتم اس ماژهم مش‌هودة تطرد 
هم حجج الله على عباده وهم اليه منهج و مقصد 
هم بالنهار صوم لربهم وفی الدیاجی ركع و سجد 


او ماطر او منعم او مرغم 
و تهاونوا بالنائل المتهدم 
فى المجد شجر مقوم لمقوم 
من بين جد فى المكارم ايتم 


لأب الى حرم النبوة یعظم 


بخش ۲۱ 


امامت ابوابراهيم موسی بن جعفر 
امام کاظم نا 


سپاس خداوند را که به لطف خویش دل‌ها را فشرد و آزردگی و کینه از آن‌ها فروریخت. خداوند رحمان 
که به فضل خویش همه امور را خرد و کلان. کمال بخشید. خدایی رحیم که از رحمت خویش دریاها را 
به ما داد و لغزش‌ها و نشان و آثار آن‌ها را از میان برداشت. همه چیز را دانست و کم و زیاد آن‌ها را در 
شمار آورد. گفته‌ها را شنید و تلخ و شیرین آن‌ها را ثبت کرد. و آن‌گاه که آدم ا را همه نام‌ها آموخت. 


فزشتگای را به موی تاکن سناخت: 


گواه‌هایی قرآنی 
امام کاظم عا دربارة «بَلّی من کسَب مَیِتَةّ4" فرمود: مقصود دشمنی با مااست و دربارة 
«رأحاطّت به خَطیتتهٌ4 " فرمود: یعنی آن‌که در ریختن خون ما شرکت کند ". 


۱ بقره | ۱ آری. کسی که بدی‌ای به دست آورد... . 
۲ بقره / ۸۱: و گناهانش او را در میان گیرد. 


۳ روایت را در منایع نیافتم. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


از آن حضرت روایت شده است که درب ارة نامع الشاهرین 4" فرمود مقصود مایم برای 
پیامبران بر امت‌هایشان گواهی می‌دهیم» . 

از آن حضرت روایت شده که دربارۀ «راذا قیل هم مَاذا أنرل رکم ۲ فرمود: «مقصود دشمنان 
ما خاندان است که چون از ایشان دربار؛ ما بپرسند چنین گویند» ". 

امام باقر دربارة بل هو آیَاتْ بيَنَاتٌ فی طذور الَذِينَ وا العلم» فرموده است: 
«مقصود ماییم. امامان از خاندان محمده " 

ابوبصیر این معنا را از امام صادق عة روایت کرده و عبدالعزیز عبدی و هارون بن حمزه نیز آن را از 
امام صادق تم نقل کرده‌اند ۲. 

ان 3ات حضرت همچنین روایت شده که دربا ره 6 ولا تن َع تتبعوا الل“ است: : «ماييم راه 


از آن اما روایت شده که دربارة «وَمَنْ ینعی ۳۷ دیّا فلن ِ مه وه في 
الآخرَة من الْخاسرین 4 " " فرمود: «یعنی غير از تسلیم شدن در برابر ولایت ماء ۱۱ 


۱. آل عمران / ۵۲؛ مائده / ۸۳: پس ما را در زمره گواهان بنویس. 

۲. «نحن هم؛ نشهد للرسل علی اممهاه. خبر را در منابع کهن نیافتم. مجلسی نیز در بحار الانوار (۳۳۶/۲۳) آن را تنها از 
کتاب حاضر نقل کرده است. 

۳ نحل / ۳۴: و چون به آنان گفته شود: پروردگارتان چه چیز نازل کرده است... . 

۴ «هم عدونا اهل البیت اذا سألوا عنا قالوا ذلک». 

۵ عنکبوت / ۴۹: بلکه آیاتی روشن در سینه‌های کسانی است که علم یافته‌اند. 

۶ «ایاناعنی الائمة من آل محمد». صفارء بصاثر الدرجات, ۲۳۴ و ۲۳۶:کلینی. الکافی» ۳۱۳/۱؛ طبرسی؛ مجمع ايان 
۸ با مقداری تفاوت در هر سه منبع. 

۷ -» صفارء بصاثر الد رجات» ۰۲۲۶ کلینی. الکافی» ۲۱۴/۱. 

۸ انعام / ۱۵۳: و از راه‌های دیگر پیروی مکنید. 

٩‏ «نحن السبیل لمن آقتدی بنا و نحن الهداة الى الجنة و نحن عری الاسلام». برای بخش‌هایی از این روایت در منابع تا 
جملة «نحن السبیل». -> قمی. تفیرالقمی. ۲۲۱/۱. برای جملة «نحن الهداة الى الجنة و نحن عری الاسلام» نيز -> 
ابن‌بابویه. کمال الدین. ۲۰۶؛ طوسی. الامالی. ۶۵۴ 

۰ آل عمران / ۸۵: و هر که جر اسلام دینی دیگر جوید هرگز از وی پذیرفته نیست. 

۱خبر را در منابع نیافتم. 


مقدمات / ۳۲۶۱ 


از آن امام روایت شده که دربارة «یَاحَسرّتا عَلی ما فرط في جَنْب اللّه4" فرمود: «ماييم 
U‏ 

از آن اماملا روایت شده که دربارة « وَالسًابقو ن السْابقون؛ وک الْْقَرَّبُونْ 4 " فرموده است: 
«ماییم نخستان و پیش گیرندگان و ماییم آخرین‌ها» . 

از آن اماما دربارة « این جاهَد وا فیتا لنَهْدٍ ينهم سُبلَا> " رسیده که فرموده است: «این آیه 
دربارة خاندان محمد 8 و پیروانشان ازل شده است» * 

از آن اماملا دربارة «وَائبمْ سیل من أنَاب إلى 4 " روایت شده که فرموده است: «از راه 

ا ع ۸ 

محمد مِم و عل یط پیروی کن». 
از آن امامت روایت شده که دربارة «مَن جَاءَ بالْحَسَتَة قلَه یه مِنْهًا) " فرموده است: «حسنه 
مجنت ما و ناکت خن ماو شیقه تیه کب د شتی ناما و فکاشتن ج غا امت '. 

زید بن علی و ابوعبدالله جدلی گفته‌اند: امیرمومنان ًا فرمود: من جِاء بالحَسنَة 4 یعنی 
دوستی با ما و من AAA‏ ته مین با سا 


۱. زمر / ۵۶: دریغا بر آنچه در جنب خداکوتاهی ورزیدم. 

۲. «نحن جنب الله». برای روایت ے صفار. بصاثر الد رجات» ۴۸۳؛ ابن‌بابویه. کمال الدین. ۲۰۶؛ طوسی. الامالی. ۶۵۴؛ 
ابن عبدالوهاب. عون المعجزات. ۶۷ قمی. تفسیر القمی. ۱/۲ ۲۵ (با انتساب به امام صادقلْ) ؛ طبرسی. مجمع الييان. 
۴۱۰/۸ 

۳ واقعه ۱۰ و ۱۱:و سبقت گیرندگان مقدمند. آنانند همان مقربان. 

۴ «نحن السابقون و نحن الآخرون» > صفار: بصاثر الد رجات. ۸۳؛ ابن‌بابویه. کمال الدین. ۲۰۶؛ طوسی. الامالی. ۶۵۴ 
۵ عنکبوت / ۶۹: و کسانی که در راه ما کوشیده‌اند. به یقین راه‌های خود را بر آنان می‌نمايانيم. 

۶ «هذه نزلت فی آل محمد و اشیاعهم». برای مضمون ے ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۳۴۵/۲؛ مفید. الاختصاص, ۱۲۷؛ 
کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۳۲۰؛ حاکم حسکانی, شو اهد التنزیل. ۰۵۶۹/۱ 

۷ لقمان ۱۵: و راه کسی را پیروی کن که توبه‌کنان به سوی من بازمی‌گردد. 

۸ «اتبع سبیل محمد و علی». برای روایت بدون واژۂ اخیر ے قمی. تفیرالقمی. ۱۶۵/۲. 

.٩‏ انعام / ۱۶۰؛ قصص / ۴ هر کس کار نیکی به میان آورد پاداشی بهتر از آن خواهد داشت. 

.٠‏ «الحسنة حبنا و معرفة حقنا و السيئة بغضنا و انتقاص حقناه. 

۱ انعام /۱۶۰؛ نمل ۹۰؛ قصص /۸۴: هرکس کار بدی بیاورد.... 


س 


۳۹ 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


بوالحسن ماضی امام کاظم افا دربارة رما وتا و لکن کائوا نا نفسَهُم یَظلُون» ‏ فرموده 


را به خویش درآميخته و ظلم کردن به ما را ظلم کردن به خودش و ولایت ما را ولایت خود او قرار داده 


۳ 
أست» . 


از آن امام روایت شده که دربارة يوم یوم الاو ح ولیک صفا یکمن الا من آذن 
له الشفان وقال رابا قرموده است: ودای را سوکند مایيم همان کسان که در روز قیامت 
بدیشان اجازه داده شود سخن رایت کون 

از آن حضرت روایت شده که دربارة ( کلاً کاب الفْجّارٍ آفي مچَین 4 " فرموده است: «[آنان ] 
کسانی‌اند که در حق امامان بد کرده‌اند و بدیشان تعتی روا داشتند ۴ 

امیرمؤمنان ًا در تفسیر ِن في دک لایّات للمََ مین 4 " فرموده است: «پیامبر خدا با 


متوسم بود و آمامان از تسل من ارو امت مکو باشتگی؟ ۰ 


چ 


الاخبار» ۰۱۵۸/۱ ۵۱۳/۲ و ۴۴۲/۳؛ طوسی. الامالی,۴۹۳؛ کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۳۹۷؛ طوسى» مجمع البيان. 
۴۱۰/۷ 

۱ بقره / ۵۷؛ اعراف / ۱۶۰: ولی آنان بر ما ستم نکردند. بلکه بر خویش ستم روا می‌داشتند. 

۲ ان الله أعز و آمنع من أن یظلم و أن ينسب نفسه الى ظلم و لکن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا 
ولایته». -» کلینی. الکافی. ۴۳۵/۱. روایت در همین کتاب (۱۴۶/۱) به امام صادقءاس نیز نسبت داده شده است. 

۳ نبا ۳۸: روزی که روح و فرشتگان به صف می‌ایستند و مردن سخن نگویند مگر کسی که خدای رحمان به او رخصت 
دهد و سخن راست گوید. 

۴ «نحن و الله الآذنون لهم یوم القيامة و القائلون صوابا؛ سه برقی. المحاسن. ۱۸۳/۱ کلینی. الکافی: ۴۳۵/۱. 

۵ مطففین / ۷: نه چنین است که می‌پندارند. که کارنامۀ بدکاران در سجیّن است. 

۶ «[هم] الذین فجروا فى حق‌الائمة و اعتدوا علیهم». ےه کلینی. الکافی» ۴۳۵/۱. 

۷ حجر / ۷۵: به یقین. در این برای هوشیاران عبرت‌ها است. 

۸ «فکان رسول اله المتوسم و الائمة من ذریتی المتوسمون ای یوم القيامة». سه صقان بصاثر الد رجات ۳۷۷ کلینی, 
الکافی. ۳۱۹/۱؛کوفی. مناقب امیرالمزمنین 4 ۵۶۱/۲؛ مفید. الاختصاص,» ۰۲ ۳+عباشی؛ تفسیر العباشی, ٩۲۴۹/۲‏ کوفی, 


تفسیر فرات الکوفی. ۲۲۹؛ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل, ۴۳۰/۱. 


مقدمات / ۳۳۶۳ 


۲ ۹۳۳ 

همچنین درد بارة رانا لبسبیل مق تیم 14 فر مود: «آن سبیل مقیم وصی پس از پیامبر ی است» ۰ 

امام صادق اا در تفسیر «ثه هم عن | اليم 4 " فرموده است: نے قیاع ولا تا ها : 

از آن اماما روایت شده که در تفسیر دواع إلى هذا ار آن لانذ رگم به به وَمَن بلغ ۵ 
فرموده است: «هر کس از آل محمد که بدان پایه رسد که امام باشد با قرآن هشدار دهد آن‌سان که 
پیامبر داعم با قرآن هشدار داده * 

امام باق سا و امام صادق اسلا دربا ره 6 «الذ ی ۰ یج تبون کباثر الاثم والْفراحش »۷ فرموده‌اند: 
«این آیه دربارۀ خاندان محمد نازل شده ات 

امام باقر ڭا و امام صادق الا در تفسیر أل“ تری إلى الا درا تفت اه کف 
فر موده‌اند: انعمت و پیامبر او است که مردم را با امامانی که ایشان ۳ راه نمایند آشناکنند ۱۳ 


۰ ۳ ۰.۱ Mello 
هم درد بارغ وا حو اه مهم دار البوّار 4 فرمود: مقصود کسانی هستند که مردمان را به سرای‎ 


۱. حجر /۷۶: و آن هنوز بر سر راهی بر جا است. 
۲. «فذلک السبیل المقیم هو الوصی بعد النبی». 
این متن را نیافتم. اما برای عبارت «و السبیل فینا مقیم» ےه صفار: بصاثر الد رجات. ۳۷۷ و ۴۰۷؛کلینی, الکافی» 

۱ ۴۳۹؛ مفید. الاختصاص. ۳۰۶؛ عیاشی» تفسیر العیاشی. ۲۴۷/۲؛ قمی, تفسیر الفمی, ۰۳۷۷/۱ 
۳ تکاثر / ۸: سپس در همان روز است که از نعمت پرسیده خواهید شد. 
۴ نزدیک‌ترین ساختار بدین سخن. » این فرمودة امام صادق 4 است: «نحن من النعیم الذی ذکر الله». ےه کوفی» تفسیر 
فرات الکوفی. ۵ ۶۰؛ طوسی. الامالی؛ ۲۷۲. 
۵. انعام / :۱٩‏ و این قران به من وحی شده تا به وسبلة آن شما و هر کس را که این پیام به او برسد هشدار دهم. 
۶ «من بلغ ان یکون اماما من آل محمد فهو ینذر بالقرآن کما انذر به رسول الله». سے کلینی. الکافی, ۴۱۶/۱؛ عیاشی. 
تفسیر العباشی» ۱۳۵۶/۱ طبرسی, مجمع البیان. ۲۲/۴. 
۷ شوری / ۳۷: و کسانی که از گناهان بزرگ و زشتکاری‌ها خود را به دور می‌دارند. 
۸ «نزلت فی آل محمد». ےه کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۴۵۳. 
٩‏ ابراهیم / ۲۹: آیا به کسانی که شکر نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند... ننگریستی؟ 

۰ «نعمة الله رسوله اذ پخبر امته بمن یرشدهم من الائمة». خبر را در منابع نیافتم. علامه مجلسی نیز در بحار الانو ار 
(۵۱/۲۴) خبر را تنها به نقل از کتاب حاضر آورده است. 
۱. ابراهیم / ۲۸: و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند. 


۲. در منابع چنین روایت شده است:«عنی الله و الله بها قریش قاطبة الذین عادوا رسول الله و نصبوا له الحرب»؛ خدای را 


۰ 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


همین نیز معنای سخن پیامبر َة است که فرمود: «پس از من کافرانی مشوید که همدیگر را 


گردن زنید» '. 

دین بنا شده است بر پیروی از پیامبرعٌَ: «فْل إن کنثم تبون الله فاتَبعوني 4 * پیروی از 
کتاب «وایبمُوا اور اي اول E‏ ا ا ای 
باخسان ۴ 

پس پیروی از پیامبرع محبت آورد: «(یْحببکُم ال پیروی از کتاب سعادت آورد: «ْمَن 
انبم داي فلا بَضل ولا یشقی ۶ و پیروی از امامان ع بهشت را در پی آورد: «رَضِيَ له نی 
وضو ضُواعَنه» . 
اهمیت هفت 


تقریباً هم چیزها هفت‌گانه‌اند: آسمان‌هاء زمین‌هاء دریاها. جزیره‌هاء سیّارهای درگذر اقليم‌هاء 


هفته‌هاء درهای دوزخ» اندام‌هاء وضوء طواف. سعی رمی جمرات. سبع‌های قرآن. 9 بیشتر نام‌ها. 


7 
سوگند که مقصود خداوند از آن همه قریش هستند که؛ پیامبر خدا دشمنی ورزیدند و به جنگ با او برخاستند. > 
ای تفت کے ۱۳۲۹/۲ 

۱ «لترجعن بعدی کفرا یضرب بعضکم رقاب بعض» این خبر در منابع مختلف سنی و شیعی با تفاوت‌هایی اندک 
(عمدتاًدلاترجعواء به جای «لاترجقن») آمده است. برای نمونه -> بخاری, الجامع الصحح. ۰۵۶/۱ ۶۱۹/۲ ۶۲۰ 
۴ ۰ ۰۲۲۸۲/۵ ۰۲۴۹۰/۶ ۰۲۵۱۸ ۲۵۹۲ - ۲۵۹۴؛ مسلم. الص‌جیح. ۱ ۲ ۱۳۰۵/۳ ابن‌حبان. 
الصحیح. ۱ و ۲۶۸/۱۳؛ ابو داوود. اد ۴ ابن‌ماجه. السنن. ۱۳۰۰/۲؛ ترمذی. السنن. ۴۸۶/۴؛ ابن‌حیون» 
دعائم الاسلام. ۲/۲ ۴۰؛ ابن‌رستم. المسترشد. ۰۲۲۹ ۵۶۵؛ مفید. الافصاح. ۵۰؛کراجکی. کنز الفو اند. ۶۱ و ۲۷۹؛ طوسی. 
الامالی, ۳۶۳. 

۳. ل عمران / ۳۱: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید. 

۳. اعراف / ۱۵۷: و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند. 

۴ توبه / ۱۰۰: و با نیکوکاری از آنان پیروی کردند. 

۵ آل عمران / ۳۱: تا خدا دوستتان بدارد. 

۶ طه / ۱۳۲: هر کس از هدایتم پیروی کند نه گمراه می‌شود و نه تیره‌بخت. 


۷. توبه / :۹٩‏ خدا از ایشان خشنود است و آنان نیز از او خشنودند. 


مقدمات / ۳۲۶۵ 


نوزاد چون به هفت روز برسد برایش عقیقه کنند. چون به هفت سالگی رسد دندانش بیفتد. چون . 
به سه هفتگی برسد مهر او در دل فزونی گیرد و او را قنداق کنند. 
دیگر آن‌که طول انسان به وجب خود او هفت وجب است. چون کودکی در هفت‌ماهگی زاده شود 
زنده ماند. «لااله‌الاالله محمد رسول الله» جمعاً هفت واژه است و موسی بن جعفرءت هفتمین امام. 
آن‌که امامان را در صلب آدم دو گروه کرد همان امام هفتم است . 


در حساب جمل» عبارت «موسی بن جعفر» با عبارت «امام معصوم منصوص علیه» همسنگ است و 
هر یک از این دو با عدد چهارصد و هشتاد و پنج برابری کنند. 
ابن‌حماد گفته است: 
دلدادگیات را معطوف به پیامبر کا و خاندان اوکن و آنان را با دلی شیدا دوست بدار. 
طایفه‌ای هستند که خلایق چون هنوز میان آب و گلی تازه بودند. خدا آنان را از نور خویش پدید ساخت. 
مرتبه‌های آنان نزد خداوند است و خدای را سوگند که خود سرچشمة هر فضیلت پایدارند. 
هم ريشه و هم شاخۀ ایشان پاک است و از هر شبهه و شائبه‌ای پیراسته‌اند. 
طایفه‌ای که حجت‌های خدا بر همۀ مردمانی باشند که در خاور و باختر دیده شوند. 
ای که مرا بر محبت ایشان می‌نکوهی. سخن نکوهشگران مرا محبت و عشق بدیشان افزوده است. 
اگر گناه من دوستی با آنان و مدیحه گفتن ایشان است گواه باش که من از این گناه توبه نمی‌کنم. 


۲ a ۳ 1 ۰ ۰ 4|“ ۰ ۱۳۹ ۰ ۰ ‌ ۰ ۲ 


. ان الذی قسم الائمة حازها 


اصرف هواک الی النبی و آله 
قوم براهم ربهم من نوره 
جاءت مراتبهم لدیه فأصبحوا 
طابت اصولهم معأ و فروعهم 
قوم هم حجج الاله على الوری 
یاعاتبی فی حبهم قد زادنی 
[ن کان ذنبی حبهم و مدیحهم 
أأتوب من عمل به آرجو النجا 


فى صاب آدم للامام السابع 
و تسولهم اب دا بقلب غارب 
و الخلق من ماء و طين لازب 
بالله معدن کل فضل راتب 
فتطهروا من شبهه و شوائب 
ممن یری بمشارق و مغارب 
حباً لهم و هوى مقال العاتب 
فاشهد بانی منه غير التائب 
یوم المعاد من العذاب الواصب 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


بنی‌هاشم گرامی‌کسان و فرزندان اهل دهش و مهتر و برترند. 

پدران آیشان نیز چننند. از صاحبان نسب پاک و نزدیک اولیای خویش را اختبارکن. 

بر محبت ایشان باش و نزد ایشان که عدالتگرند رو و به ریسمان ایشان بیاویز. 

اگر سال‌ها آبی آلوده می‌نوشيدم. نزد ایشان نوشاکی گوارا یافته‌ام. 

مردمانی‌اند که اگر صیادان ناآشنا به دریای ایشان درآیند بیم نبرند. 

در رویارویی با پدیده‌های پیجیده» آن‌گاه که غرق ظلمت باشند» ایشان ستارگان روشنگرند» 
۱ 


و مردان کهن و نو هستند. آن‌گاه که از میراث جوینده فروکاسته شد ۰ 


مهیار گفته است: 
زادة کسانی که در برابر کوری‌ها مردمان را بینا کردند و درهای بستة راه درست را گشودند؟ 
سلسلة عظمت. پیامبری را که به معجزه‌ها بانگ برآورد و نیز امام راستین راء به رشتۀ خویش جای 
داده است. 
دینداری مردم برای شما است و پاداش هر که ستم روا دارد يا پروا پیشه کند هر دو نزد شما. 
وخی در سرای شما امت و در همان خانه است که فرشتگان شدآمد کنند و بایین آیند و بالا روند. 


کسی از مردمان را بر شما فرمانروایی نباشد. که مردم روانه بوده‌اند 9 شما شاهان بوده‌اید. 


. بنوهاشم فهم الأكرمون 


و آب‌اژهم فاتخذ أوليا 
و فی ودهسم فانتهم عاد 
آری لهم الفضل السابغات 
لشن طال شربی للاجنات 
اناس اذا اوردت ب-حرهم 
نجوم الامور اذا دلست 
و اهل القديم و اهل الحدیث 


بنو الب اذخ الافضل الاطیب 
نسهاک وقی حنبلهم قاخطب 
و لمات‌من و لمأحسب 
لقد طاب عندهم مشربی 
ببظمماء دیجورها الفيهب 
اذا نقصت حبوة المجتبی 


مقدمات / ۳۳۶۷ 


خواه در آغازین روزگار و در جواني روزگاران و خواه آن زمان که روزگار به پیری و کهنسالی پای نهاد. 


پروردگار شما را به عظمتی الهی گزین ساخته و شرافتی آفریدۀ خویش به شما بخشیده است. 
با دین طایفه‌ای را که با شما الحاد ورزیدند در بند کردید و از طایفه‌ای دیگر بندها گشودید. 


با شما خداوند بندگان خویش را و حتی آن کبوتر خانة خود را امنیت بخشید. 


الا 4 : ا a‏ ۳ 
نه مسیح شا آن روز که مرده را زنده کرد و نه کلیم ا آن روز که از هوش رفت. 


هیچ کدام جز در برابر آنچه از امر شما بود سر فرود نیاوردند. هرچند آن‌ها در زمان پیشی و تقدم 


دارند. 


. الل 13 ۵ آ یر ۹ 
گرچه باد سلیمان 42 را از ان سوی بدان سوی برد. لیک او بر پشت باد. اگر آهنگ رسیدن به شما را 


داشت هرگز نمی‌رسید. 


و پدر او نیز نمی‌توانست زره ببافد و حلقه‌های آن دوچندان سازد. 


شما بر آنان برتری دارید و این برتری چون فضیلت سر بر گردن است . 


و ابن الذین بصروا من العمی 
و انتظم الم جد نتبیاً صادعا 
مناسک الناس لکم و عندکم 
و الوحی و الاملاک فى ابیاتکم 
للك الاس لیگ امه 
فی جده الدهر و فی شبابه 
مجدا له یا توخاکم به 
رتسقتم بالدین قوم آلحدوا 
و آمن اه بکم عباده 
لیس المسیح يوم أحيى ميتاً 
ثنالغیر ماانثنى فى امركم 
و زالت الریح سليمان لو اب 
و لا اب وه ناسجا ادراعسه 
فضلتموهم و لككن ف ضلکم 


ه دیو ان مهیار الدیلمی. 9۵۳۹/۲ ۳۳۰ 


۱ 


و فتحوا باب الرشاد المغلقا 
بالمعجزات و اماماً صادقا 
جزاء من أسرف او من اتقی 
مختلفات مهبطا و مرتقی 
کنتم ملوكا و الأنام سوقا 
وحین شاب عمره و اخلقا 
رب العلی و شرفا مخلقا 
فیکم و عن قوم حللتم ربقا 
حتی حمام بيته المطوقا 
و لا الکلیم یوم خر مصعقا 
و ان همماتقدمااو سمقا 
غاكم فى ظهرها مالحقا 
مضاعفا سرورها و الحلقا 
فضيلة الرای المسطی و العنقا 


فصل ۲ 
خبر دادن امام 1 از امور غیبی 


پدرت اکنون در گذشته است 
بیان بن نافع تفلیسی گفته است: پدرم را همراه زنان و دختران در مراسم حج گذاشتم و آهنگ موسی 
بن جعفر ا کردم. 

چون به او نزدیک شدم و قصد سلام کردم» رو به من فرمود: ای پسر نافع» حجت قبول بادا خدا تو 
را در غم پدرت اجر دهدا او اینک جان سپرده است. برگرد و به تدفین او بپرداز. 

چون در حالی از پدر خود جدا شده بودم که هیچ بیماری‌ای نداشت. از این سخن حضرت به 
حيرت فرو رفتم. 

او فرمود: ای پسر نافع. آیا ایمان نداری؟ 

بازگشتم و دیدم زنان و دختران صورت می‌خراشند. 

پرسیدم: چه خبر است؟ 

گفتند: پدرت از دنیا رفته است. 

ابن‌نافع گوید: من نزد آن حضرت بازگشتم تا در این باره از او بپرسم که آیا پدرم چیزی از من 
پنهان کرده است يا نه. 

فرمود: هرگز. چیزی از تو پنهان نکرده است. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


سپس افزود: ای پسر نافع» اگر در نیت تو بوده است که دربارة این و آن بپرسی, بدان که من جنب 


باز می‌گردم 
ابوخالد رمانی و ابویعقوب زبالی» هر یک از این دوء گفته‌اند: نخستین بار که مهدی ابوالحسن امام 
کاظم ا را احضار کرده بود من در اجفر با او روبه‌رو شدم. چون از آن منزل رفت با او وداع کردم و 
گریستم. پرسید: از چه روی می‌گریی؟ 

گفتم: از این‌که اینان تو را می‌برند و نمی‌دانم چه پیش آید. 

راوی گوید: مرا فرمود: «در این رفتن بر من خطر نیست و بیمی مرا همراهی نمی‌کند. به حجاز 
بازمی‌گردم و در راه برگشت در همین جا بر تو می‌گذرم. فلان روز در فلان جا منتظرم باش. مرا در راه 
بازگشت خواهی دید '. 

گفتم: نکو مژده‌ای است. من از این سفر بر تو بیمناک بودم. 

فرمود: بیم مبر. 

من زمانی که او فرموده بود در همان جا که گفته بود در انتظار ماندم. از دور سیاهی‌ای ديدم که 
نزدیک می‌شود و صدایی شنیدم که از پشت سر مرا می‌خواند. 

نزد او رفتم و دیدم ابوالحسن طا است که بر یابویی نشسته است. مرا فرمود: آهای ابوخالد. 

گفتم: لبیک ای فرزند پیامبر خداء سپاس خدایی را که تو را از چنگال آنان رهاند. 


فرمود: «اما من نزد ایشان بازخواهم گشت و مرا از چنگال آنان رهایی نیست؛ ". 


تا یک ماه دیکر می‌میر ی 
اسحاق بن عمار گفته است: ابوالحسن طا به مردی فرمود: فلانی» تو تا یک ماه دیگر خواهی مرد. 


۱ بأس علی منه فی وجهی هذا و لا هو بصاحبی و انی لراجع الى الحجاز و مار علیک فى هذا الموضع راجعاً فانتظرنی 
فی یوم کذا و کذا فی وقت کذا و کذا فانک تلقانی راجعأه. 

۲ «اما ان لی عودة الیهم لا اتخلص من ایدیهم». برای مشروح داستان و این متون > حمیری. قرب الاسناد. ۲۲۰ و 
۱ ابن حمزه. الثاقب فی المناقب. ۴۵۴؛ قطب راوندی, الخرائج و الجرائح» ۳۱۵/۱ و ۳۱۶. 


خبر دادن امام ی از امور غیبی / ۳۲۷۱ 


من با خود گفتم: گویی او اجل شیعیان را می‌داند! 

او مرا فرمود: «ای اسحاق. چه چیز از این را باور نمی‌کنید؟ رشید هجری فردی مستضعف بود و 
علم منایا (آگاهی از زمان مرگ) را می‌دانست. امام که به این دانستن سزاوارتر است» . 

سپس فرمود: «ای اسحاق. تو تا دو سال دیگر خواهی مرد و داراییات پراکنده شود و زنان و 
فرزندانت از هم بگسلند و به ناداری شدیدی افتند» آ. 


۰ ۰ ۰ ۰ و ۱ ت ۰ 2 ۳ 
حسن بن علی بن ابی‌عثمان گفته است: پس چنان شد که او فرموده بود ۰ 


نام فرزند خود تغییر بده 
یعقوب سراج گفته است: بر ابوعبدالله امام صادق عا که مد تی بر گهوارة ابوالحسن تم ایستاده بود و با 
او رازگویی داشت. وارد شدم. مرا فرمود: به مولای خود نزدیک شو. 

من نزدیک شدم و به او سلام کردم. او نیز به زبانی فصیح مرا پاسخ گفت و فرمود: برو نام دخترت را 
که دیروز بر او نهاده‌ای تغییر ده. آن نامی أست که خداوند خوش نمی‌دارد. 

من صاحب دختری شده و فلان نام را بر او نهاده بودم. 

امام صادق تم نیز مرا فرمود: به آنچه او فرمان داده است گردن نه. 


ن هم نام آن دختر را تغییر دادم " 
هن هم دم ان راز وی ۳۰ ۰ 


پیغام به درخت 

معروف آمر می‌کرد. 

۱ يا اسحاق ما تنکرون من ذلک؟ کان رشید الهجری مستضعفاً و کان یعلم علم المنایا و الامام آولی بذلک منه». 

۲. دیا اسحاق تموت الی سنتین و یتشتت مالک و عیالک و اهل بیتک و یفلسون افلاساً شدیدأه. 

۲ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۴۳۴؛ طبرسی. اعلام الوری. ۰۲۳/۲ 

۴. بء کلینی» الکافی. ۰/۱ ١۳ء‏ طبری آملیء دلائل الامامة TY‏ مفید. الا رشاد. ۹/۲ ١۲ء‏ ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


یک بار موسی بن جعفر ًة او را دید و فرمود: «ای ابوعلی. وضعی که تو داری چقدر برایم 
دوست‌داشتتی است و شادمانم می‌کند. جز این‌که تو را شناختی نیست. شناخت را بحرن 

او پرسید: شناخت چیست؟ 

فرمود: «برو و دین بیاموز و حدیث فرا بگیره . 

او رفت و از مالک و فقیهان مدینه حدیث نوشت و بر اماما عرضه کرد. اما امام همه را فرونهاد. 

او چند بار رفت و باز آمد و حدیث‌ها عرضه داشت و هر بار نیز موسی بن جعف ره بازمی‌گرداند و 
می‌فرمود: برو معرفت به چنگ آور. 

او که به دین خویش اهتمام داشت. یک بار آن حضرت را در جایی خلوت یافت. به آن حضرت 
گفت: من در پیشگاه خدا بر تو احتجاج خواهم کرد. مرا به آنچه نیک است راه نمای. هم از امام الا 
نشانه‌ای خواست. امام فرمود: نزد آن درخت برو و بدان بگوی: موسی بن جعفر تو را می‌گوید: رو 
سوی ماکن. 

وی گوید: من به کنار آن درخت رفتم و آن سخن را بدو گفتم. خدای را سوگند. دیدم درخت گونه 
بر زمین سایید تا خود را به محضر ایشان رساند. 

سپس او به درخت اشاره کرد که بازگردد و درخت نیز بازگشت. 


راوی گفته است: حسن بن عبدالله سکوت اختیار کرد و از آن پس کسی او را نمی‌دید ". 


دیگر تقیه لازم نیست 
به سمت قوزک يا از قوزک به سمت انگشتان است اختلاف روایت بود. از این روی» علی بن یقطین به 


ابوالحسن ا نوشت و در این باره از او پرسید. 


۱ «يا آباعلی ما آحب إلى ما أنت عليه و آسرنی به الا انه ليست لک معرفة فاطلب المعرفةه. 

۲. «آذهب و تفقه و اطلب الحدیث». 

۳ > صفارء بصاثر الد رجات. ۲۷۵؛ کلینی. الکافی, ۳۵۲/۱ و ۳۵۳؛ مفید. الا رشاد. ۲۲۳/۲ و ۲۲۴؛ ابن‌حمزه, الثاقب 
فی المناقب. ۴۵۵ و ۴۵۶؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۱۳؛ قطب راوندی» الخرائج و الجرائح» ۶۵۰/۲ و ۶۵۱ 


خبر دادن امام لا از امور غیبی / ۳۲۷۳ 


امام در پاسخ نوشت: «آن اختلاف را که در وضو یادآور شده بودی دریافتم. آنچه در این باره به 
تو دستور می‌دهم این است که سه بار آب در دهان بچرخانی. سه بار آب در بینی بچرخانی» آب به 
میان ریش خود برسانی. هم سر خود را مسح کنی و بر پشت گوش و درون آن دست کشی و سه بار 

۱ : 4 ۲ ٩ ان‎ ۱ 

پاهای خود را تا قوزک بشویی و جز این هیچ شیوه‌ای دیگر نگزینی» . 

چون نامه به علی بن یقطین رسید از آنچه امامل3 برایش در این باره مشخص کرده بود در 
شگفت شد. اما با خود گفت: سرورم خود به آنجه فرموده آگاه‌تر است و من به فرمان او گردن می‌نهم. 

پس وضوی خویش را به همین ترتیب به انجام می‌رساند. 

از آن سوی نزد هارون بر ضد علی بن یقطین سخن‌چینی کرده بودند و هارون گفته بود: نزد من 
گزارش‌های بسیار حاکی از رافضی بودن او آورده‌اند. بی آن‌که بفهمد. او را از طریق وضویش بیازمایم. 

چون هنگام نماز شد هارون پشت دیوار حجرة خود ایستاد. به گونه‌ای که او علی بن يقطين را 
می‌دید. ولی علی بن بقطین او را نمی‌دید. 

دید علی بن یقطین آب خواست و بدان گونه که امام فرموده بود وضو ساخت. 

هارون در این هنگام نتوانست خویشتن‌داری کند. بالای سر علی بن بقطین رفت. به گونه‌ای که 
آبن یقطین او را دید. به او گفت: ای علی» دروغگو است هر که ادعا کند تو رافضی هستی. 

بدین سان وضع ابن‌یقطین نزد هارون خوب شد. 

پس از آن. نامه‌ای دیگر از ابوالحسن عط به وی رسید که در آن نوشته بود: «ای علی بن یقطین, از 
اکتون بدان گونه که خداوند ف موده است وضو سا 

امام 2 در ادامة نامه چگونگی وضو را برای او شرح کرد و چنین آورد: «اکنون آنچه از آن بر تو بیم 
داشتم از میان رفته است» والسلام . 

شاعر گفته است: 


۱. «فهمت ما ذکرت من الاختلاف فی الوضوء و الذی آمرک به فی ذلک آن تتمضمض ثلائاً و تستنشق ثلائا و تتخلل 
لحیتک و تمسح رأسک کله و به تمسح ظاهر اذنیک و باطنهما و تفسل رجلیک الی الکعبین ثلائا و لا تخالف ذلک الى 
غیره». 

۲ «ابتدیء من الان یاعلی بن یقطین و توضاأً کما امرک الله». 

۳. «فقد زال ما کنت اخافه علیک و السلام». برای داستان کامل و متون ےه مفید. الارشاد. ۲۲۷/۲ و ۲۲۸؛ ابن‌حمزه, 
الثاقب فی المناقب. ۴۵۱- ۴۵۳؛ طبرسی. اعلام الوری» ۲۱/۱ و ۲۲. 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


او خشنم ات باشدا و خود فحات و هدایت است بزای هر که بخ اند وحن کد 
او در پیکار و در دهش‌ها راز الهی است. خوشا آن راکه بدین حقیقت پیا باشد . 
ابن‌سنان گفته است: روزی هارون برای علی بن یقطین خلعت‌هایی فرستاد و از آن جمله جبه‌ای بود 
سیاه و از جبه‌های شاهان و آراسته به طلا. 
ابن‌یقطین آن‌ها را با اموال بسیار برای موسی بن جعفر مت فرستاد. 
چون آن اموال به ابوالحسن ف رسید. امام اموال را پذیرفت. اما جبه را بازگرداند و به ابن‌یقطین 
نوشت: «اين را نزد خویش نگاه بدار و از دست مده که تو را ماجرایی خواهد بود و در آن بدین نیاز 
خواهی داشت؛ ` 
چند روزی بعد علی بن یقطین با یکی از غلامان خود تندی کرد و او را از خدمت برداشت. 
غلام نزد هارون خبرچینی کرد و گفت: او به امامت موسی بن جعفرءت عقیده دارد و هر ساله 
فرستاده است. 
کسی فرستاد تا علی ین بقطین را به حضور آورند. به او گفت: آن جته‌ای راکه به تو خلعت دادهام 
همین دم برایم بیاور. 
ابن یقطین خدمتکاری را فرستاد و گفت: فلان جامه‌دان را برایم بیاور. 
چون جامه‌دان را آورد. ابن‌یقطین آن را در حضور هارون نهاد و گشود. هارون جبّه را دید که به 


همان وضع نخستین ودر ميان خوشبوکننده‌ها پیجیده است. 


3 ثم حال الوضوء حال عجیب كيف آنباه بالضمیر و خبر 
هو عين الحياة و هو نجاة و رشاد لمن قراو تدبر 
هو سر الاله فى البأس و الجو د فطوبی لمن به یتبصر 


۲. «احتفظ بها و لاتخرجها من یدک فیکون لک بها شأن تحتاج اليها معه». 


خبر دادن امام ّا از امور غیبی / ۳۲۷۵ 


خشم هارون فرونشست و گفت: سربلند از نزد ما روانه شو که از این پس هیچ سخن‌چینی را باور 
نخواهم داشت. ۱ ۱ 
همچنین فرمود تا او را پاداشی ارزشمند دهند. 
آن سخن‌چین را نیز چندان زدند که مرد '. 
و داستان ابن‌یقطین آرگاه که آن امام پاک جامه‌ها را به او بازگرداند و فرمود و هشدار داد. 
فرمود: این جامه‌ها را بازپس گیر که دربارة آن‌ها از تو خواهند پرسید و البته آنکه دربارة من با تو 


دشمنی کند. بی‌گمان ناکام و زیانکار است ". 


آگاهی از نیت 
احمد بن عمر خلال گفته است: شنیدم اخوص در مکه از او بد می‌گوید. خنجری خریدم و گفتم: خدای 
را سوگند. چون از مسجد بیرون آید او را بکشم. 

بر این آهنگ مصمم شدم و در کمین او نشستم. اما ناگهان رقعه‌ای از ابوالحسن 2 را در برابر 
چشمانم دیدم که در آن آمده بود: «بسم الله الرحمن الرحیم. به حقی که بر تو دارم سوگندت می‌دهم 
که از اخوص دست بداری. خداوند تکیه گاه من باشد و مرا بسنده است؛ ۰ 


خبردادن از اجل خود 
جعفرط ا را زندانی کرد و او در زندان نشانه‌ها و معجزه‌ها آشکار ساخت. یحیی بن خالد برمکی را به 
حضور خواست و از او دربارة موسی بن جعفر تدبیری طلبید. 


۱ > مفید. الارشاد. ۲۲۵/۲ - ۲۲۷؛ ابن‌حمزه. اقب فی المناقب. ۴۵۱-۴۴۹؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظين. 
۳ ۲۱۴؛ قطب راوندی. الخرائج و الجرائح» ۳۳۴/۱ و ۳۳۵؛ طبرسی. اعلام الوری» ۱۹/۲ و ۲۰. 
۲ و اببن‌یقطین حین رد عليه ال طهر ات وابه و قال و حذر 

قال خذها و سوف تسأل عنها و معادیک فی لا شک یخسر 
۳. «بسم الله الرحمن الرحیم بحقی علیک لما کففت عن الأخوص فان الله ثقتی و هو حسبی». برای داستان با تفاوت‌هایی 
ے صفار: بصاثر الد رجات. ۲۷۲؛ ابن حمزه. الثاقب فی المناقب. ۴۳۸؛ قطب راوندی. الخرانج و الجرائح, ۶۵۱/۳ و ۶۵۲ در 


ادامة این روایت است که چند روز بعد اخرس -به جای اخوص ‏ درگذشت. 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


یحیی گفت: مناسب می‌بینم که بر او منت گذاری و حق خویشاوندی با او بگزاری. 

هارون گفت: نزد او برو و آهن از او بردار و از من به او سلام برسان و بگو: عموزاده‌ات می‌گوید: 
پیشتر درباره‌ات سوگند خورده‌ام که تنها زمانی تو را واگذارم که اقرار کنی در حق من بدی کرده‌ای و 
درخصوص آنچه گذشته است از من طلب عفو کنی. نه در این اقرار بر تو هیچ ننگی است و نه در طلب 
عفو تو از من کاستی‌ای. اینک این یحیی مورد اعتماد و وزیر من است. بدان اندازه که من سوگند 
خویش ادا کرده باشم از او عفو بطلب و سربلند راه خویش گیر. 

امام فرمود: «ای ابوعلی. من می‌میرم و از اجلم یک هفته مانده است. مرگ مرا پنهان بدار و 
روز جمعه به سراغم بیا و تو خود و اولیای من تنها بر من نماز بگزاربد. هم بنگر زمانی که 
این ستمگر به رقه می‌رود و به عراق بازمی‌گردد. به گونه‌ای که یکدیگر را نبینید. برای خویش تدبیری 
کن؛ که در ستارة تو و ستارةٌ فرزندانت و ستارة او می‌بینم که شما را از میان برمی‌دارد. از او 
حذر کنیده . 

در ادامه نیز فرمود: «ای ابوعلی. سپس به او بگوی: موسی بن جعفر می‌گوید: روز جمعه 
فرستاده‌ام نزد تو آید و تو را از آنچه می‌بیند خبر دهد. فردا که در پیشگاه خداوند به دادخواهی از تو 
زانو زنم خواهی دانست چه کسی ستم کرده و به دیگری تجاوز روا داشته است؛". 

چون یحیی پاسخ اماما را به هارون رساند. هارون گفت: اگر تا چند روز دیگر دعوی نبوت نکند 


ما خوش اقبالیم| 


دعوت به خویش 
: فرارسید ابوابراهیم ا درگذشت ۳ 
هنگامی که جمعه فرارسید ابوابراهیم ع درگذشت . 


.ميا آباعلی آنا میت و إنما بقی من آجلی اسبوع اکتم موتی و اتنی یوم الجمعة و صل أنت و آولالیائی علی فرادی و انظر 
اذا سار هذا الطاغية الى الرقة و عاد الی العراق لایراک و لا تراه و احتل لنفسک فانی رأیت فی نجمک و نجم ولدک و نجمه 
انه یأتی علیکم فاحذروه». 

۲. «یا آبا علی ابلغه عنی: یقول موسی بن جعفر رسولی یأتیک یوم الجمعة و یخبرک بما یری و ستعلم غداً اذا جائیتک 
بين یدی الله من الظالم و المتعدی على صاحبه». 

۳ » طوسی. الغيبة. ۲۶-۲۴ 


خبر دادن امام لا از امور غیبی / ۳۲۷۷ 


پس از وفات امام صادق اش مردم بر عبدالله بن جعفر گرد آمدند. 

در این میان. هشام بن سالم و محمد بن نعمان صاحب‌الطاق به حضور او آمدند و دربارة زکات از او 
پرسیدند: در چه مقدار واجب است؟ 

گفت: در هر دویست درهم پنج درهم. 

پرسیدند: در صد تا؟ 

گفت: دو و نیم درهم. 

از حضور او بیرون آمدند. در حالی که با خود می‌گفتند: به سوی مرجئه برویم؟ يا به سوی قدریه؟ 
به سوی معتزله؟ یا به سوی زیدیه؟ 

در این هنگام پیری دیدند که به آن‌ها اشاره می‌کند. 

در پی او روان شدند. در حالی که می ترسیدند او از جاسوسان ابوجعفر منصور باشد. 


۴ ۱ 
هشام چون به سرای موسی ا 


رسید» دید خدمتکاری بر در ایستاده است و می‌گوید: به درون 
آی که خدایت رحمت کناد. 

چون به درون رفت. امام به او فرمود: سوی من سوی من,. نه سوی مرجثه. نه سوی قدریه. نه 
سوی معتزله و نه سوی زیدیه. 

هشام پرسید: پدرت مرد و رفت؟ 

فرمود: آری. 

پرسید: پس از او ما را چه کسی است؟ 

فرمود: اگر خدا بخواهد تو را راه نماید. 

گفت: عبدالله مدعی است که او امام باشد. 

فرمود: عبدالله می‌خواهد که عبد خدا نباشد. 

پرسید: واقعاً پس از او ما را چه کسی است؟ 

فرمود: خدا اگر بخواهد تو را راه نماید. 

پرسید: یعنی تو همان کسی؟ 

فرمود: چنین نمی‌گویم. 


۷۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج"ع) 


فر مود: نه. 
پرسید: آن سان که از پدرت می‌پرسیدم از تو نیز بپرسم؟ 
فرمود: بپرس تا آگاهانده شوی. اما فاش مکن که اگر فاش کنی کشته شدن است ". 


داستان شطیطه 
ابوعلی بن راشد و کسانی دیگر در روایتی طولانی گفته‌اند: شیعیان در نیشابور گرد آمدند و محمد بن 
علی نیشابوری را برگزیدند و سی هزار دینار و پنجاه هزار درهم و دو هزار قطعه لباس به او سپردند. 

در این ميان شطیطه یک درهم سره و یک قطعه پارچة دست‌بافت خود را به ارزش چهار درهم 
آورد و گفت: خداوند از حق شرم ندارد. 

راوی گفته است: درهم او را تا کردم. 

مردم. همچنین. خورجینی آوردند که در آن هفتاد ورقه در بردارندة مسئله‌هایی بود: بر هر ورقه 
یک مسئله و باقیمانده ورقه نیز سفید تا پاسخ در زیر آن نوشته شود. 

هر دو ورقه با هم با سه نوار بسته شده و بر هر یک از این نوارها یک مهر نهاده شده بود. 

مراگفتند: شبی این ورقه‌ها را به امام بده و صبح همان شب پاسخ‌ها را از او بگیر. اگر دیدی مهرها 
تالم اسک بت مه که و یی با به مها کو یو ای ما پات دادم کته انا با تاک 
مهرها کته که بوک ان اما یام ایا سین وس ار افو اس امون اب ایا ری 
آن‌ها را برایمان بازآور. 

ابوعلی راشد به نزد عبدالّه بن جعفر افطح رفت و او را آزمود و از حضور او بیرون آمد و گفت: 
پرفرگاراء مرا به راه رست هدایت کین 

او خود گفته است: در همین حال بودم که غلامی گفت: آن را که می‌جویی پاسخ ده. 


۲ ّ ۱ 
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برد. 
او چون مرا دید پرسید: «ای ابوجعفر. چرا نومیدی؟ و چرا به یهود و نصاری پناه می‌بری؟ من 


حجت 9 ول خدایم. مگر ند ان‌که ابوحمزه تو ۳ در مسجد جدم شناخت؟ من از دیروز پاسخ آن 


۱. سل تخبر ولاتذع فان اذعت فهو الذبح». > کلینی. الکافی. ۳۵۱/۱ و ۳۵۲؛ مفید. الارشاد. ۳۲۱/۲ - ۳۲۲؛ طوسى. 
اختیار معرفة الرجال. ۵۶۵/۲ - ۵۶۷؛ قطب راوندی» الخرائج و الجرائح» ۳۳۱/۱- ۰۳۳۳ 


خبر دادن امام لا از امور غیبی / ۳۲۷۹ 


مسئله‌ها را که در آن خورجین آورده‌ای با همة آنجه بدان نیاز داری داده‌ام. آن را بیاور و آن در هم 
شطیطه را نیز که وزنش یک درهم و دو دانگ است و در کیسه‌ای است که چهارصد درهم وزاواری [؟] 
هم در آن است و همچنین قطعه جامه‌ای را که در بستة آن دو برادر بلخی است به من ده '. 

راوی گفته است: از سخن او عقل از سرم پرید. آنچه را فرموده بود آوردم و در حضور او نهادم. 

درهم و ازار شطیطه را برداشت. آن‌گاه رو به من کرد و فرمود: «خداوند از حق شرم نمی‌کند. ای 
ابو جعف لام ما به قطیطه برسان و این که رابه او ده : 

در آن کیسه نیز چهل درهم بود. 

امامل در ادامه فرمود: «من اینک قطعه‌ای از کفن خود از پنبة آبادیمان -دهکدة فاطمە چ -و 
دست بافتة خواهرم حلیمه دخت ابوعبداللّه جعفر بن محمد صادق اش را به تو هدیه کت 

در ادامه فرمود: «و به او بگو: تو پس از رسیدن ابوجعفر و رسیدن قطعه کفن و درهم‌هاء نوزده روز 
زنده خواهی ماند. از این درهم‌ها شانزده درهم برای خود هزینه کن. بیست و چهار درهم را برای 
صدقه و آنجه از جانب تو لازم است بگذار. من خود بر تو نماز خواهم گزارد. 

۴ 5 هک‎ ۲ ۲ EE 

تو نیز ای ابوجعفر» چون مرا دیدی پنهان بدار که برای خود تو نیز خطری کمتر آورد» . 

سپس فرمود: «این اموال را به صاحبان آن‌ها بازپس ده و این مهرها را نیز از آنچه در خورجین 


است بگشای و ببین آیا پیش از این‌که آن را بیاوری به مسئله‌هایت پاسخ داده‌ايم یا نم 


۱. «لم تقنط يا آبا جعفر؟ و لم تفزع الى الیهود و النصاری؟ فأنا حجة الله و ولیه. ألميعرفك أبو حمزة على باب مسجد 
جدی؟ و قد أجبتک عما فى الجزء من المسائل بجمیع ما تحتاج اليه منذ أمس فجئنى به و بدرهم شيطيطة الذی وزنه 
درهم و دانقان الذی فى الکیس الذی فيه اربعمائة درهم لله‌ازواری و الشقة التی فى رزمة الاخوین البلخیین». 

۲. «ان الله لایستحبی من الحق يا آبا جعفر ابلغ شيطيطة سلامی و اعطها هذه الصرة». 

۳. «و اهدیت لک شقة من الاکفان من قطن قريتنا صیداء قرية فاطمة و غزل اختی حليمة ابنة ابی عبدالله جعفر بن 
محمد الصادق». 

۴« قل لها ستعیشین تسعة عشر یوما من وصول ابی‌جعفر و وصول الشقة و الدارهم فانفقی على نفسک منها ستة عشر 
درهما واجعلی اربعة و عشرین صدقة منک و ما یلزم عنک و انا اتولی الصلاة علیک. فاذا رأیتنی یا ابا جعفر فاکتم على فانه 
آبقی لنفسک». 

۵ «و اردد الاموال الى اصحابها و افکک هذه الخواتیم عن الجزء و انظر هل أجبناک عن المسائل أم لا من قبل ان تجيئنا 
بالحزء». 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


من آن مهرها رکه بر نامه‌ها بود سالم یافتم. یکی از میان نامه گشودم و دیدم در آن چنین نوشته 
است: عالم در این باره چه می‌گوید که مردی که بردگانی در اختیار داشته» گفته است: نذر کرده‌ام هر 
مملوکی را که از «قدیم» در تملک من بوده است آزاد کنم؟ 

پاسخ به خط او چنین بود: «باید هر کس را که از شش ماه قبل در تملک داشته است آزاد کند. 
دلیل صحت این حکم نیز سخن خداوند است که فرمود: «وَالقَمَرَ قَدّزتا؛ متازل ختی عاد 
َالْعرجُ ون الْقَدِیم 4 ". همچنین این حدیث که فرمود: «من لیس له من ستة اشهره ". 

پس مهر نامة دوم را گشودم و در آن چنین دیدم: عالم در این باره چه می‌گوید که مردی گفته 
است: به خدا سوگند. مالی «کثیر» صدقه خواهم داد؛ چه مقدار صدقه دهد؟ 

در زیر آن این پاسخ آمده بود: «آن‌که سوگند خورده اگر مالک گوسفند باشد باید هشتاد و چهار 
گوسفند بدهد. اگر مالک شتر باشد هشتاد و چهار شتر بدهد و اگر مالک درهم باشد نیز هشتاد و چهار 
درهم صدقه دهد. دلیل نیز آن است که خداوند فرمود: لَقَد تصر کم الله في مَوّاطن کییرة> ۲ و 
نبردهای پیامب که پیش از نزول آیه را شمرده‌اند و دیده‌اند هشتاد و چهار مورد بوده است» ". 

مهر سوم را شکستم و دیدم چنین نوشته است: عالم در این باره چه می‌گوید که مردی قبر 
مرده‌ای را شکافته و سر مرده را بریده و کفن را برداشته است؟ 


پاسخ به خط او چنین آمده بود: «دست دزد قطع شود؛ زیرا کفن را از جایی محفوظ برداشته است. 


۱. یس /۳۹: و برای ماه منزل‌هایی معین کرده‌ايم تا چون شاخک خشک خوشۀ خرما برگردد. 
۲ متن کامل چنین است: «لیعتقن من كان فی ملکه من قبل ستة آشهره و الدلیل على صحة ذلک قوله تعالی «و أقَمر 
دراه تال حى عاد کالم جُون آلقيم) و الحدیث: من لیس له من ستة اشهره. 

در پایان این متن به حدیثی اشاره شده است. چنین حدیثی در منابع نیافتم و در آثار مختلفی که برای بیان اجمال 
واژة «قدیم» دلیل آورده‌اند تنها همان آیة قرآن دلیل آورده شده است. برای نمونه -> ابن‌بابویه. معانی الاخبار. ۲۱۹؛ 
همو. من لابحضره الفقیه» ۱۵۵/۲؛ طوسی. تهذیب الاحکام. ۲۳۱/۸ و ۳۱۸. 
۳. توبه / ۲۵: قطعاً خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری کرده است. 
۴. «ٍن كان الذی حلف من ارباب شياة فلیتصدق بأربع و ثمانین شاة» و إن كان من اصحاب النعم فلیتصدق بأربع و 
ثمانین بعیرأ و إن کان من ارباب الدراهم فلیتصدق بأربع و ثمانین درهماء و الدلیل عليه قوله تعالی: ‏ فد نص کُم اش 
فی مَوَاطن گثيرّة4 فعددت مواطن رسول الله صلی الله عليه و آله قبل نزول تلك الآية فکانت اربعة و ثمانین موطنأه. 


خبر دادن امام ل از امور غیبی / ۳۲۸۱ 


هم به واسطة بریدن سر مرده به صد دینار الزام گردد؛ زیرا ما آن را در حکم جنین در شکم مادر پیش 
از دمیده شدن روح می‌دانيم. ما در نطفه بیست دینار [در علقه بیست دینان در مضغه بیست دینا در 
شت بیست دینار و در کامل شدن بدن او بیست دینار قرار داده‌ایم. اگر در او روح دمیده شده بود وی 
را به هزار دینار الزام می‌کردیم. البتهء نباید وارثان آن مرده از این مبلغ چیزی ببرند. بلکه باید از جانب 
او صدقه داده شود یا حجی گزارده شود یا هزینة پیکاری گردد؛ زیرا این خسارت پس از مرگ شخص 
به بدن او رسیده است]» '. 
باری» ان فرستاده چون به خراسان بازگشت. دید کسانی که اموالشان را بدیشان بازگردانده است 
به آیین فطحیه برگشته‌اند و تنها شطیطه بر آیین حق مانده است. سلام امام را به او رساند وکیسۀ 
زر و قطعه کفن اهدایی امام را نیز به او سپرد و آن زن همان اندازه که امام فرموده بود زنده ماند. 
چون شطیطه درگذشت. اماما سوار بر شتر بدان جا آمد و چون کار خاکسپاری او پایان یافت 
دیگر بار بر شتر خود نشست و راه بیابان در پیش گرفت و فرمود: به یارانت آگاهی ده و به ایشان سلام 
برسان و بگوی: «من و هر یک از امامانی که در حکم من باشد. ناگزیر باید در خاکسپاری شما در هر جا 


باشید حضور یابیم. دربارة خود از خدا پروا کی 


کسانی که زنده دفن سدند 
علی بن ابی‌حمزه گفته است: یکی از سال‌ها در مکه بودیم و در آن سال مردم را صاعقه‌ای سخت 
دربرگرفت تا جایی که مردمانی بسیار مردند. 


۲ ۱ اللا ١‏ 
روزی به حصور ابوالحسن 2 رفیم. 


۱. «یقطع السارق لأخذ الکفن من وراء الحرز و یلزم مائة دینار لقطع رأس المیت لأنا جعلناه بمنزلة الجنین فى بطن امه 
قبل ان ینفخ فيه الروح فجعلنا فى النطفة عشرین دیناراً و فى العلقة عشرین دینارا و فى المضغة عشرین دینارا و فى 
اللحم عشرین دینارا و فى تمام الخلق عشرین دینارا. فلو نفخ فيه الروح. الزمناه الف دینار على ان لايأخذ ورثة المیت 
منها شیئاء بل یتصدق بهاعنه او یحج او یغزی بها لانها اصابته فی جسمه بعد الموت». روایت به استناد الثاقب فى المناقب 
(۴۴۴ و ۴۴۵) کامل شده است. 

۲. «عرف اصحابک و اقرأهم منی السلام و قل لهم: انی و من یجری مجرای من الأئمة لابد لنا من حضور جنائزکم فى أى 
بلد کنتم فاتقوا الله فی انفسکم»: برای داستان مشتمل بر متن‌های پیشین ے ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۴۴۶-۴۳۹؛ 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


را زده است سه روز نگه دارند تا از او بویی برخیزد که از مرگش خبر دهد . 
گفتم: فدایت شوم. گویی مرا از این می‌آگاهانی که کسانی بسیار زنده به خاک سپرده شده‌اند! 


فرمود: «آری» ای علی. مردمانی بسیار زنده به خاک سپرده شده‌اند و در گور مرده‌اند» ". 


ایمان عاریتی 
عیسی بن شلقان گفته است: به حضور امام صادق َة رفتم و می‌خواستم از ایشان دربارة ابوالخطاب 
بپرسم. اما پیش از آن‌که بنشینم او خود سخن آغازید و پرسید: «ای عبسی, چه چیز تو را از این باز 
می‌دارد که با فرزندم رویاروی شوی و دربارة همة آنچه می‌خواهی از او بپرسی؟»" 

عیسی گوید: نزد عبد صالح " رفتم. او نشسته بود و بر لب‌هایش نشان جوهر و دوات بود. بی آن‌که 
چیزی بگویم سخن آغازید و فرمود: «ای عیسی. خداوند میثاق پیامبران را بر نبوت ستانده است و آنان 
هرگز از آن روی برنتافته‌اند. طایفه‌ای را هم به عاریه ایمانی داده و سپس آن را از ایشان بازستانده است. 
بوالخطاب اما از کسانی است که ایمان بدیشان عاریت داده شده و خداوند سپس آن را بازستانده است» 


۲ ۳ ۳۳ 2 و ا هش سر ف۶ 
من که این را شنیدم. گفتم: «ذرَیّه بَعْضهٌّا من بَعْض والله سَمیع علیم» . 


خبردادن از مرگ 


۰ ۰ م“ ۰ ما .۰ ۰ ۳ 4 ً 
علی بن ابی‌حمزه گفته است: ابوالحسن 1 مرا برد مردی فرستاد که پیش رویش سینی‌ای بود و 


١یا‏ علی ینبغی للغريق و المصعوق أن یتربص به ثلاثاً آن یجیء منه ریح یدل علی موته». 
۲ «نعم یا علی قد دفن ناس کثیر أحیاء ما ماتوا الا فی قبورهم». -> کلینی, الکافی, ۲۱۰/۲؛ طبری آملی. دلائل الامامة. 
۹ طوسی. تهذیب الاحکام. ۳۲۸/۱. 
۳یا عیسی ما یمنعک من تلقاء ابنی فتسأله عن جمیع ما ترید؟» 
۴ یعنی امام کاظم لش 
۵ دیا عیسی ان الله تبارک و تعالی أخذ میثاق النبیین على النبوة فلم‌یتحولوا عنها ابداً و آعار قوما الایمان ثم سلبه الله 
ایاه. و ان أبا الخطاب ممن اعير الایمان ثم سلبه الله |یاه». 
۶ آل عمران / ۳۴: فرزندانی که بعضی از آنان از نسل بعضی دیگرند. و خداوند شنوای دانا است. 
برای روایت نیز ه طبری آملی. دلائل الامامت ۳۳۰. 


خبر دادن امام للم از امور غیبی / ۳۲۸۳ 


کالاهایی را به فلس می‌فروخت. فرمود: این هجده درهم را به او بده و بگو: ابوالحسن تو را می‌گوید: از 
این درهم‌ها سود ببر که تا زمان مرگ تو را کفایت خواهد کرد. 

چون درهم‌ها را به او دادم گریست. 

گفتم: از چه روی می‌گریی؟ 

گفت: چرا در حالی که خبر مرگم به من داده شده است گریه نکنم؟ 

گفتم: آنجه نزد خدا است از آنجه اکنون تو داری بهتر است. 

او سکوت گزید و دمی بعد پرسید: تو کیستی؟ 

گفتم: علی بن آبی‌حمزه. 

گفت: خدای را سوگند. سرور و مهترم مرا چنین فرموده بود: من پیام خویش را به وسیلة علی بن 
ابی‌حمزه برایت می‌فرستم. 

علی بن ابی‌حمزه گوید: حدود بیست روز صبر کردم. سپس نزد او رفتم و دیدم بیمار است. 

گفتم: آنچه دوست داری وصیّت کن. من آن‌ها را با اموال خود انجام می‌دهم. 

گفت: چون مُردم دخترم را به مردی دیندار ده و آن‌گاه خانه‌ام را بفروش و بهایش را به 
بوالحسن ًة بسپار و خود غسل و دفن و نماز بر مرا عهده‌دار باش. 

راوی گوید: چون او را به خاک سپردم دخترش را به همسری مردی مؤمن درآوردم و سرای او 
فروختم و بهایش را نزد ابوالحسن لت بردم. 

امام وی را ستود و برایش طلب رحمت کرد و فرمود: «اين درهم‌ها را بازگردان و به دخترش 
بسپار» : 


او آن‌جا خواهد بود 
علی بن ابی‌حمزه گفته است: ابوالحسن لب مرا نزد مردی از بنی‌حنیفه فرستاد و فرمود: او را در سمت 
راست مسجد خواهی دید. 


من نامة امامت را به او دادم. آن را خواند و گفت: فلان روز بیا تا پاسخ آن را بدهم. 


5 ارد هذه الدراهم فادفعها الى ابنته». > طبری آملی. دلائل الامامف. ۳۳۱ 9 ۳۳۲ 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


در آن روز که گفته بود نزد او رفتم. او پاسخ نامه را به من داد. 

یک ماه [در مکه] ماندم و پس از آن دیگر بار به سراغ او رفتم تا بر او سلام کنم. 
گفتند: آن مرد مُرده أست. 

سال بعد که به مکه بازگشتم ابوالحسن له را دیدم و پاسخ آن مرد را به او دادم. 
امام فرمود: خدایش رحمت کناد. 

سپس پرسید: ای علی. چرا در تشییع او حضور نیافتی؟ 


گفتم: فرصت آن را از دست داده بودم 


صاحبش بدان نیاز دارد 
شعیب عقرقوفی گفته است: غلام خود مبارک را با صد دینار نزد مولای خویش ابوالحسن اا 
فرستادم و نامه‌ای نیز با او همراه کردم. 


مبارک برایم نقل کرده است که چون جویای ابوالحسن ا شد. به او گفتند: رهسپار مکه 
شده‌است. 

مبارک گوید. با خود گفتم شبانه راه میان مکه و مدینه را می‌پيمايم. 

در همین حال بودم که سروشی مرا خواند و گفت: ای مبارک. غلام شعیب عقرقوفی! 

گفتم: تو کیستی ای پتدة خدا؟ 

گفت: منم معتب. ابوالحسن ع تو را می‌گوید: آن نامه مرا که با خود داری بده و با آنچه همراهت 
هست خویش را به منی برسان. 

من از مرکب فرود آمدم و آن نامه را به او دادم و رهسپار منی شدم. در منی به حضور او رسیدم و 
دینارهایی را که داشتم در پیشگاهش ریختم. 

او برخی از دینارها را سمت خود کشید و برخی دیگر را با دست پس زد و آن‌گاه فرمود: ای مبارک: 
این دینارها را به شعیب ده و به او بگو: ابوالحسن می‌گوید: این‌ها را به همان جاکه برداشته‌ای بازگردان 


که صاحبش بدان نیاز دارد. 


۱. هرچند خبر را در منابع متقدم بر ابن‌شهرآشوب نیافتم. و لی حسن بن سلیمان حلی آن را در مختصر بصاثر 
الد رجات (۱۰۰) آورده است. 


خبر دادن امام 1 از امور غیبی / ۳۲۸۵ 


از حضور او بیرون آمدم و نزد صاحب خویش بازگشتم و پرسیدم: داستان این دینارها چیست؟ 

گفت: من از فاطمه پنجاه دینار خواستم که این دینارها را با آن کامل کنم. او نپذیرفت و گفت: 
می‌خواهم با این دینارها ملک فلانی را بخرم. من آن‌ها را پنهانی برداشتم و به سخن او توجهی نکردم. 

شعیب آن‌گاه ترازویی خواست و آن دینارها را وزن کرد. دینارها درست همان پنجاه تا پود. 


خبردادن از فردا 
علی بن ابی‌حمزه گوید: ابوالحسن لت بی آن‌که چیزی پرسیده باشم با من سخن آغازید و فرمود: «ای 
علی. فردا مردی از اهل مغرب تو را می‌بیند و دربارۀ من از تو می‌پرسد. بگو: خدای را سوگند. او همان 
امامی است که ابوعبدالله به ما گفته است. چون دربارۀ حلال و حرام نیز از تو پرسید به او پاسخ ده»۳. 

پرسیدم: نشان او چیست؟ 

فرمودی: مردی بلندقامت و تنومند که او را یعقوب گویند. 

در طواف بودم که ناگاه مردی با این اوصاف به سویم آمد و گفت: می‌خواهم دربارة یار تو از تو 
بپرسم. 

گفتم: کدام یک از یارانم؟ 

گفت: درباره فلانی. 

پرسیدم: نام تو چیست؟ 

کته قوب 

گفتم: از کجایی؟ 

گفت: مردی از مغرب. 

پرسیدم: از کجا مرا شناختی؟ 

گفت: در خواب کسی به سراغم آمد و گفت: علی را ببین و دربارة همة آنچه بدان نیاز داری از او 


۱ > طبری آملی. دلائل الامامت ۳۳۲ و ۳۳۳. 
۲. «یاعلی یلقاک غداً رجل من أهل المغرب یسألک عنی فقل: و الله هو الامام الذی قال لنا ابوعبدالله, و اذا سالک عن 
الحلال و الحرام فأجبه». 


۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


آن مرد سپس از من خواست او را به حضور ابوالحسن ی ببرم 

من بیش اجازه خواستم و اما اجازه فرمود. 

ابوالحسن ع چون او را دید فرمود: ای یعقوب. تو دیروز آمده‌ای. در فلان جا نیز میان تو و فلانی 
نزاعی در گرفته است. تا جایی که همدیگر را دشنام داده‌اید» در حالی که این کار نه از آیین من است و 
نه آيين پدرانم». 

راوی گفته است: امام مرا از تکرار این کار بازداشت '. 


آن‌که امام خویش نشناسد 
ابوخالد زبالی گفته است: در سالی خشک و روزی سخت سرد و در حالی که چوبی برای آتش روشن 
کردن نداشتیم ابوالحسن ع در سرای ما فرود آمد و گفت: ای خالد. هیزمی بیاور تابا آن آتشی روشن 

گفتم: خدای را سوگند. در این‌جا حتی یک ترکه چوب سراغ ندارم. 

فرمود: «ای خالد. چنین نیست. این دره را می‌بینی؟ راه آن در پیش گیر. در آن‌جا عربی را خواهی 
دید که با خود دو بار هیزم دارد. آن‌ها را از او بخر و با او چانه مزن». 

من بر الاغ خود نشستم و سوی آن دره‌ای که فرمود رهسپار شدم. آن‌جا عربی را ديدم که دو بار 
هیزم داشت. آن‌ها را از او خریدم و آوردم. 

امام و همراهانش آن روز از آن هیزم آتش ساختند و من نیز مقدار خوراکی راکه داشتیم آوردم و 
او از آن خورد. سپس فرمود: ای ابوخالد. کفش‌ها و پای‌افزارهای غلامان را وارس و آن‌ها را تعمیر کن تا 
ما در فلان ماه نزد تو بازگردیم. 

ابوخالد گوید: من تاریخ آن روز را که فرموده بود نوشتم و روز موعود بر الاغ خود نشستم و تا چند 


میل پیش رفتم و بار نهادم. ناگاه سواری دیدم که سوی قطاری از شتران می آید. 


۱ -» طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۳۳ و ۳۲۴؛ خصیبی. الهد اة الکبری, ۲۷۰-۲۶۸؛ مفید. الاختصاص» ۸٩‏ و ۹۰ 
طوسی. اختبا رمعرفة الرجال. ۷۴۱ و ۷۴۲ 
۲ «کلا یا ابا خالدتری هذا الفج خذ فيه فانک تلقی اعرابیا معه حملان حطبا فاشترهما منه و لاتماکسه». 


خبر دادن امام ل از امور غیبی / ۳۲۸۷ 
رهسپار شدم 
صدایی شنیدم که مرا می‌خواند و می‌گوید: ای ابوخالد! 
گفتم: لبیک فدایت شوم. 
فرمود: دیدی به وعدۀ خویش وفاکردیم؟ 
پرسید: ای ابوخالد. با آن دو خیمه‌ای که در آن‌ها فرود آمدیم چه کردی؟ 
گفتم: آن‌ها را برایت آماده کرده‌ام. 
پس با او روانه شدم تا در آن دو خیمه که سال پیش در آن‌ها فرود آمده بود فرود آمد. 
آن‌گاه پرسید: وضع کفش‌ها و پای‌افزارهای غلامان چگونه است؟ 
گفتم: آن‌ها را تعمیر کرده‌ايم -و آن‌ها را آوردم. 
فرمود: ای ابوخالد. حاجت خویش از من بخواه. 
گفتم: تو را از وضعی که داشته‌ام میآ گاهانم. من زیدی‌مذهب بودم تا آن‌که نزد من آمدی و از من 
هیزم خواستی و گفتی فلان روز بدین جا بازخواهی گشت. از آن دم دانستم تو همان امامی هستی که 
خداوند طاعت او را واجب ساخته است, 
فرمود: «ای ابوخالد. هرکس در حالی بمیرد که امام خویش را نمی‌شناسد به مرگ جاهلیت میرد و 
به آنچه در رورگار اشلام گرده است باتخواست شوه 
ناشی گفته است: 
مردمانی هستند که از برترین عظمت‌ها فراتر رفته‌اند و در میان فرزانگان ایشان را همتایی نیست. 
چون تبار خود بازگویند. ارجمندی را به و سطة ایشان به کرانه برند که آنان را در میان همۀ جهانیان 
کسی جز خود ایشان سزاوار خویشاوندی نیست. 
آنان دریایی هستند که آب گوارای سرشار خویش را در معرض گذارده است و هر که آهنگ آن کند 


هرگز نهی‌دست نماند. 


۱. در این سطر به استناد منبع اصلاحی صورت پذیرفته است. 
۲. يا ابا خالد من مات لایعرف امامه مات ميتة جاهلية و حوسب بما عمل فى الاسلام». -> طبری آملی, دلائل الامامة. 
۳۳۷-۳۵: 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


کشتی نجات بر پهنة این دریامی‌گذرد و آبش برای کسانی که از آن نوشن گوارا و شیرین است. 

او دریایی است که هر که را در جوارش آرام گیرد بی‌نیاز کند و ساحلش نیز پذیرا و فراخ باشد. 

آنان سبب‌هایی میان مردمان و پرودگارت هستند و آن‌که دوستدار ایشان باشد در آخرت زیانکار و 
تومید نیست. 

آگاهی از آنچه بوده است و آنچه خواهد بود را در سینه دارند و هر هدایتی که هرکس جوید نزد ایشان 
است. 

همه دانش‌ها رآ در خویش اندوختهاند و هر ایی واکه تلبرخورداران طلیتد در اختبار آن‌ها ابت 


آنان با فضیلت‌هایشان حسنات عالمیان باشند و در آخرت برای دشمنان مایة بازخواست ". 


سید حمیری گفته است: 
در روزگار کهن که مردم به دو گروه رحمت شده و نفرین شده تقدیر شدند» شما پا کان بوده‌اید. 
و از آن پس پیوسته زیر نگاه خدا بودید و او شما را در پشت مردان پاک نگاه داشت. 
در هر قرنی نیکوترین مردمان را برای این امانت برگزید؛ نه فرودستان توانستند با شما همسفر شوند و 
نه فرومایگان. 
تا آرکه شما را به سرمنزل اتی رساند که به واسط فضیلت شما برترین نمازگزاران شده است. 


شمانعمت گسترده خداوند بر ما و خير اندوختة آویید. 


اناس علوا أعلى المعالی من العلی 
اذا انتسبوا جازوا التناهی لمجدهم 
هم الب حر أضحى دره و عبابه 
تسیر به فلك النجاة و ماؤها 
هو البحر یغنی من غدا فی جواره 
هم سبب بين العباد و ربهم 
حدوا علم ماقد کان أو هو کائن 
و قد حفظوا کل العلوم بأسرها 
هم حسنات العالمین بفضلهم 


تا اف لاله کین 
ساخ سل لها[ ریت 
ول شاه یتخت به لوب 
و کل بدیع یحتویه یوب 
وهم للاعادی فى المعاد ذنوب 


خبر دادن امام ل از امور غیبی / ۳۳۸۹ 


خداوند از بنده‌ای که ولایت دشمن کوردل گمراه شما را در دل داشته است هیچ عمل ديرد : 


شاعری دیگر گفته است: 
آیا از سر نادانی یاد اهل فضیلت را به فراموشی می‌سپاری و از کسان دیگر یاد می‌کنی؟ 
چه کسانی شفیعان روز محشرند؟ و چه گرامی شفیعان پذیرفته‌شفاعتند ایشان! 
چه کسانی فروغ‌های ظلمت شب‌هایند؟ چه کسانی نواله‌های قحطیزدگانند؟ 
چه کسانی دلیرمردان روز پیکارند؟ و چه کسانی سواران نوآور آوردهایند؟ 
چه کسانی دین‌شناسان پاسخگوی شبهه‌هایی هستند که فقیه نمایان در شرح آن‌ها 
فرومانند؟ 
چه کسانی حجت‌هایی هستند که چراغ راه گشته‌اند 9 فروغ دیده بصیرت‌جویان را افزون 
کنند؟ 
قران بر جه کسان ازل که ایکا کات بای ر هچوان بل را رو ا2د 
مردمان آن‌گاه که گرویدند. با چه کسانی هدایت یافتند و به حجت کدامین کسان اقرار آوردند؟ 
جبرئیل آن پرند؛ آسمانی به کدامین کسان افتخار کرد؟ آیاکسی چون او در افتخارکنندگان سراغ 
داری؟ 
آن کسا کدامین کسان را دربرگرفت و پیامبر خدایٌِ به کدامین کسان مباهات ورزید و چه کسی 


چون توفیق‌یافتگان است؟ 


و طبتم فی قدیم‌الدهر إذ سطرت فيه البرية مرحوما و ملعونا 


ولن تزالوا بعین الله ینسجکم فی مستکنات اصلاب الابرینا 
یختار من کل قرن خیرهم لکم لا النذل یلزمکم منهم و لا الدونا 
حتی تناهت بکم فی امه جعلت من اجل فضلکم خير المصلینا 
فانستم نعمة لله سابغة منه علینا و كان الخیر مخزونا 
لایقبل الله من عبد له عملا وی عدوکم العمی المضلینا 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


أتنسى ذکر أهل الفضل جهلا 
من الشفعاء یوم الحشر أكرم 
من الأنوار فى ظلم اللیالی 
من الشجعان یوم الحرب لا بل 
من الفقهاء فى الشبه اللواتی 
من الحجج التی نصبت متارا 
على من انزل القرآن آم من 
بمن هدی الوری لما استجابوا 
ببمن فخر المطوق جبرئیل 
بمن ضم الکساء بمن یباهی 
بمن ذا باهل الکفار لما 


همواه کدامین کسان به مياهله رفت آر‌گاه که به جدال و تباهل نزد او آمدند؟ . 


و تذکر غیرهم فى الذاكرينا 
من الأنواء عند المجدبینا 
من الفرسان فيها المبدعونا 
يحار لشرحها المتفقهونا 
تزيد بصائر المستبصرينا 
أبان الرشد للمسترشدينا 
بحجة من أقروا مذعنینا 
أتعرف مثله فى الفاخرينا 
رسول الله من ک‌المنجیینا 
توه مجادلين مباهلينا 


فصل ۳ 


خرق عادت‌هایی برای امام کاظم اا 


خروج از زندان 
ابوالازهر ناصح بن علیه برجمی در روایتی طولانی آورده است: در مسجدی, مقابل سرای سندی بن 
شاهک و ابن سکیت گرد هم آمده بودیم. دربارة زبان عربی سخن می‌گفتيم. مردی ناشناس کنار ما 
بود. گفت: ای جماعت. شما به درست کردن دین خود نیازمندترید تا به درست کردن زبان خویش. او 
شک سای اکا که فت هیام فما و از جر این فا فاسله تیگ 

پرسیدیم: یعنی این موسای زندانی را می‌گویی؟ 

۱۳ 

گفتیم: از تو نادیده می‌گيريم. از نزد ما برخیز. مباد کسی تو را همنشین ما بیند و به همراهی تو 
بازخواست شویم. 

گفت: خدای را سوگند. که چنین نتوانند کرد. خدای را سوگند. جز به فرمان او این سخنان را با شما 
نگفته‌ام. او ما را می‌بیند و سخن ما را می‌شنود و اگر بخواهد با ما باشد نیز می‌تواند. 

گفتیم: ما چنین می‌خواهیم. او را نزد ما بخوان. 

ناگهان دیدیم مردی از در مسجد وارد شد و با دیدن او نزدیک بود هوش از سرمان برود. دانستیم 


او موسی بن جعفر 22 است. 


۲۳ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


سپس فرمود: من همان مرد هستم. 

او را وانهادیم و شتابان از مسجد بیرون رفتیم. 

اما سروصدایی بسیار شنیدیم و چون نگریستیم. دیدیم سندی بن شاهک دوان دوان با جماعتی 
به مسجد درآمده است. 

گفتیم: مردی با ما بود و ما را به فلان کار فراخواند. این مرد به محراب درآمد و آن مرد رفت و او را 
ند ید یم. 

دستور داد ما را بازداشت کنند. 

سپس به سوی موسیلیّ که در محراب بود رفت. او از رو به رو به سراغ آن حضرت رفت و در 
حالی که می‌شنیدیم به او گفت: وای بر توء چقدر با این سحر و حیلت‌گری خویش از پشت درها و 
کلون‌ها و قفل‌ها بیرون می‌روی و من تو را باز می‌گردانم؟ اگرگريخته بودی مرا خوشایند تر بود تاکه در 
این‌جا بایستی. ای موسی, آیا می‌خواهی خلیفه مرا بکشد؟ 

راوی گوید: موس یط در حالی که ما می‌شنیدیم به او فرمود: «چگونه بگریزم در حالی که خداوند 
زندگی مرا در دستان شما نهاده است و تقدیر او مرا بدان سوی می‌راند و جان من در دست شما 
است؟»۱ 

راوی گوید: سندی دست آن حضرت را گرفت و به جماعتی [ که همراهش بودند] گفت: این دو را 
واگذارید و به سوی راه روید و اجازه ندهید کسی از مردم بدین سمت آید تا من این مرد را به خانه 


۳ 
برع ۰ 


کنیزی که به زندان او درآوردند 
در کتاب انوار است که عامری گفته است: هارون کنیزی خوش آب و رنگ و زیبا و دلربا نزد موسی بن 


جعفر طا فرستاد تا در زندان او را خدمت گزارد. 


۱. «کیف اهرب و لله فی ایدیکم موقت لی یسوق الیها اقداره و کرامتی علی ایدیکم؟» 
۲ خبر را در منابع نیافتم و در بحار الانوار (۲۳۷/۴۸ و ۲۳۸). و مدينة المعاجز (۴۲۳۰-۴۲۱/۶) تنها از کتاب حاضر نقل 


شده است. 


خرق عادت‌هایی برای امام کاظم ا5ا / ۳۲۹۳ 


e 


اماما به کسی که کنیز را آورده بود فرمود: به او [-هارون] بگو: بل انتم هیک تفر حون . 
مرا به این و امثال این حاجتی نیست. 

راوی گفته است: هارون از خشم آ تش گرفت و گفت: نزد او بازگرد و بگو: نه تو را به رضایت خودت 
به زندان افکنده‌ایم و نه به خرسندی‌ات خدمتکار برایت گمارده‌ایم. آن کنیز را نزد او بگذار و بازگرد. 

راوی گوید: فرستاده رفت و بازگشت. 

سپس هارون از انجمن خویش برخاست و خدمتکاری روانه کرد تا به وارسی وضع آن کنیز بپردازد. 

او کنیز را دید که در برابر پروردگار خود سر بر سجده نهاده و برنمی‌دارد و پیوسته می‌گوید: 
منزهی, پیراسته‌ای توا 

هارون گفت. خدای را سوگند. موسی این را نیز سحر کرده است. کنیز را به حضور بازآورید. 

او را که می‌لرزید و چشم بر آسمان داشت. اوردند. 

هارون پرسید: تو را چه شده است؟ 

گفت: خبری شگفت! من در کنار او ایستاده بودم و او شب و روز به نماز می‌پرداخت. چون نمازی را 
به پایان برد و روی برگرداند و تسبیح و تقدیس خدا می‌گفت به او گفتم: سرورم. آیا تو را حاجتی 
هست تا برایت برآورم؟ 

گفت: مرا به تو چه حاجت باشد؟ 

گفتم: مرا به محضر تو درآورده‌اند تا حاجت‌هایت برآورم. 

گفت: اینان را چه شده است؟ 

کنیز گوید: من نگریستم و دیدم باغی پر از گل و شکوفه است که چشمم نه به کرانه‌های این سوی 
راه می‌برد و نه به کرانه‌های آن سوی» و در آن مجلس‌هایی است با فرش‌های آراسته و دیبا و بر این 
فرش‌ها غلامان و کنیزانی هستند که به زیبارویی و آراسته‌جامگی ایشان ندیده‌ام. جامه‌های حریر 
سبز بر تن دارند و آنان را تاج‌ها و مرواریدها و یاقوت‌ها است و ابریق‌ها و دستمال‌ها در دست گرفته‌اند 
و از هر خوراکی دارند. 

به سجده درافتادم تا جایی که این خدمتکار مرا بلند کرد و دیدم همان جا هستم که پیشتر بودم. 


آ: نمل /۳۶: بلکه شما په ارمغان خود شادمانی می‌نمایید. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج:۶) 


راوی گوید: هارون گفت: ای بدشگون, شاید تو به سجده رفته‌ای و خفته‌ای! و این‌ها را در خواب 
دیده‌ای؟ 

گفت: نهء به خداوند سوگند. سرورم. آنچه دیدم پیش از سجده‌ام بود و به سپاس آنچه ديدم سجده 
کردم. 

هارون گفت: این ناپاک را نزد خود نگه دار. مباد کسی این سخن را از او بشنود. 

آن کنیز پیوسته به نماز می‌پرداخت و چون در این باره از او می‌پرسیدند می‌گفت: عبد صالح 2 
را چنین دیده‌ام. 

از آن کنیز در بارۂ این سخن پرسیدند. 

گفت: چون آن حقیقت‌ها به چشم دیدم دیگر کنیزان مرا خواندند و گفتند: فلانی» از آن عبد صالح 
دور شو تا ما نزد او رویم که ما سزاوار اوییم نه تو. 

آن کنیز پیوسته در همین حال بود تا درگذشت. مرگ او چند روزی پیش از رحلت موسی بن 
جعفر ما روی داد '. 

مرزکی گفته است: 

ای موسی بن جعفر امیدوارانه آهنگ تو کرده‌ام و هدفم فروریختن گناهان بزرگ است. 


تو را ذخیرة شفاعت خویش در روز قیامت ساخته‌ام و آیین خدای را سوگند که تو برترین ذخیره‌ای . 


دعا برای سیر 
علی بن ابی‌حمزه بطائنی گفته است: همراه با ابوالحسن ع در راهی بودم که شیری از رو به رو آمد و 
دست خود بر شانة یابوی آن خضرت گذاشت. 

ابوالحسن ع برای او از حرکت باز ایستاد و گویی به بانگ شیهۀ او گوش می‌دهد. 

لختی بعد شیر به کنار راه کشید و ابوالحسن لا نیز روی خود را سوی قبله چرخانید و دعاهایی بر 


زبان آورد که من نمی‌قهمیدم. 


یر زا فرتانع تیافتن 
و دگ با مومت ن ق راا اذى تنخ الوب الكباف 
زخرتک لى یوم القيامة شافعا وآتك امه الله خی لتاق 


خرق عادت‌هایی برای امام کاظم ا / ۳۲۹۵ 


سپس با دست به شیر اشاره کرد که برو. 
شیر غرشی طولانی سرداد و ابوالحسن فة نیز می‌گفت: آمین آمین. 
آن‌گاه شیر رفت. 
من بدان حضرت گفتم: فدایت شوم. از رفتار این شیر با تو تعجب کردم. 
فرمود: او نزد من آمد و از سخبَی زایمان ماد خود نالید و از من خواست از خدا بخواهم کار او را 
گشایشی دهد. من نیز چنین دعاکردم. هم به دلم افتاد که اوصاحب فرزندی نر خواهد شد. او را از این 
امر آگاهاندم. مراگفت: در پناه خدا برو که خداوند هیچ دژنده‌ای را بر تو بر فرزندان تو و بر هیچ کدام 
از شیعیان تو مسلط نکند. من نیز آمین گفتم '. 
یکی این داستان را به نظم درآورده است: 
آن شیر را یاد کن که در حضور او زانو بر زمین نهاد و دم جنباند و نعره زد. 
و چون امام را دید سوی او آمد و با همه هیبت و بزرگی, از ایشان فاصله گرفت. 


و سه بار زبان گشود که این همان حقیقت باشد و البته آنچه نگفته‌ام گسترده‌تر و بیشتر است آ. 


نشانه‌های امام 
ابوبصیر گفته است: از امام کاظم 1 پرسیدم: امام به چه چیز شناخته شود؟ 

فرمود: «به چند چیز. اولین آن‌ها این‌که در سخن پدرش اشاره‌ای به او رفته باشد تااين شاره خود 
حجت گردد. [دیگر آن‌که] از او پرسیده شود و پاسخ دهد. چون در حضور او سکوت کنند و نپرسند 


۴ ۲۱۵ 
تم لمارأی الامام اناه و تجافی عنه و هاب و اکبر 
و هو طاو ثلاث هذا هو الحق #سالماف له آوفی و اکسفر 


۳. «بخصال أولهن تأبه بشیء قد تقدم من ابیه باشارته اليه لیکون حجة. و لیسأل فیجیب. و اذا سکت عنه ابتداً و یخبر 
بما فی غد. و یکلم الناس بکل لسان». 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


سپس فرمود: ای ابومحمد, پیش از آن‌که برخیزی تو را نشانی دهم. 

دیری نیازید که مردی از مردمان خراسان به حضور او رسید و به عربی با او سخنانی گفت. 

ابوالحسن ع او را به فارسی پاسخ داد. 

مرد خراسانی گفت: خدای را سوگند. آنچه مرا از این باز داشت که با تو به فارسی سخن گویم این 
بود که گمان می‌بردم فارسی نمی‌دانی. 

فرمود: «سبحان الله! اگر زبانی راکه باید با آن پاسخ تو را بدهم نیک ندانم» پس برتری من بر تو در 
چیست که به واسط آن استحقاق امامت شکل گیرد؟ ۱ 


سپس افزود: «ای ابومحمد. زبان هیچ یک از مردمان و زبان پرندگان و زبان هیچ یک از جانداران بر 


امام پنهان نیست» . 

شیری که بر پرده بود 

علی بن یقطین گفته است: هارون مردی را خواست که سخن ابوالحسن ع را ابطال کند و او را در 
انجمن شرمسار سازد. 


چون سفره را آوردند آن مرد وردی بر نان خواند و هرگاه خدمتکار ابوالحسن ال آهنگ برداشتن 
گرده نانی می‌کرد آن گرده نان از دم دست او می‌پرید. 

هارون از این رخداد بسیار شاد شد و خندید. 

دیری نپایید که ابوالحسن ٤‏ سر خود سوی تصویر شیری که بر یکی از پرده‌ها بود بلند کرد و او 
را گفت: ای شیر خداء دشمن خدا را بگیر. 


راوی گوید: ان شیر در هیئت درشت ‌ترین درنده از آن تصویر پرید و آن افسونگر را درید. 


۱ «سبحان الله اذاکنت لااحسن ما اجیبک فما فضلی علیک فیما تستحق به الامامة؟». 

۲ «یاآبا محمد ان الامام لایخفی علیه کلام أحد من الناس ولا منطق الطیر ولاکلام شیء فیه روح» برای داستان و متون 
-ه حمیری. قرب الاسناد. ۳۳۹ و ۳۴۰؛کلینی. الکافی» ۲۸۵/۱؛ طبری آملی. دلائل الامامة» ۰۳۳۷ ۳۳۸؛ مفید. الا رشاد. 
۲ و ۲۲۵؛ قطب راوندی. الخرائج و الجرائح» ۳۳۳ و ۳۳۴؛ فتال نیشابوری, روضة الو اعظین» ۲۱۳؛ طبرسیء اعلام 
الوری» ۲۲/۳ و ۲۳. 


خرق عادت‌هایی برای امام کاظم ا / ۳۲۹۷ 


هارون و همنشینانش به روی درافتادند و بیهوش افتادند و از وحشت آنچه دیده بودند عقل از 
سرشان رفت. 
چون به هوش آمدند هارون به ابوالحسن ع گفت: به حقی که بر تو دارم تو را سوگند دهم که از 
آن تصوير بخواهی آن مرد را بازگرداند. 
فرمود: اگر عصای موسی َد ریسمان‌ها و چوبدست‌های آن جادوگران را که بلعیده بود بازگرداند. 
این تصویر هم آنچه را از این مرد بلعیده است بازخواهد گرداند . 
سوسی گفته است: 
کیشت صاخب آن دانستان با خارون وان انوا و آن ذرننه وان ماخرو ان کرده‌های نان 
آن‌گاه که افسونگر گرده‌های نان را از سفره می‌پراند و هارون بر دو بالش تکیه داشت. 
و بر آن بالش‌ها تصویر دو درنده بود و امام به خشم و جدیت فرمود: 
ای درنده» این کافر و طفیانگر را بگیر. پس آن شیر بدان جای پرید. 
و آن افسونگر تهمت‌زن را درید و از دیده‌ها دور شد. 


1 ۲ ۲ ۲ 
این معجزه‌ای از آن عالم ربانی راست‌سخن راستگوی إتت . 


شیرهایی بر پشتی 
در روایتی است که هارون به حمید بن مهران حاجب گفت تا آن حضرت را خوار کند. 


۱. «ان كانت عصا موسی ردت ما ابتلعته من جان القوم و عصیهم فان هذه الصورة ترد ما ابتلعته من هذا الرجل». -> 
ابن‌بابویه, الامالی. ۲۱۲ و ۲۱۳؛ هموء عون اخجارالرض الم ٩۰/۲‏ و :٩۱‏ فتال نیشابوری. روضة الواعظینء ۲۱۵؛ 
ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۴۲۳. 
۲ من صاحب الرشید و الابوان و السبع و الساحر و الرغفان 

اذ طير الخبز على الخوان و خلف هارون وسادتان 

و فیهما للسبع تمثالان فقال قول الحنق الحردان 

يا سبع خذ ذاالکفر و الطفیان فزمجر السبع على المکان 

و افترس الساحر ذاالبهتان و افتقد السبع عن العیان 

شاه الا فان ارتا الصادق اللهجة و اللسان 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


او به امام 1 فرمود: این مرکم بی آن‌که حجتی در میان باشد فریفتۀ فتنة تو شده‌اند. دوست دارم 
این دو شیر که بر این پشتی‌ها تصویر شده‌اند مرا بخورند. 
امام به آن‌ها اشاره کرد و فرمود: دشمن خدا را بگیرید. 
او راگرفتند و خوردند و گفتند: دیگر چه فرمان دارید؟ آیا هارون را نیز بگیریم؟ 
فرمود: نه, به جای خود بازگردید. 
او را معجزه‌ای است که خلق را به شگفتی درآورده است. آن معجزه که با هلاکت آن افسونگر به تحقق 
وس 
آن‌گاه که فرمود: ای شیر خداء او را بدرء و بدان شیر که در تصویر بود اشاره کرد. 
شیر سوی او دوید و چنگال‌های درنده‌ای بی‌رحم به سوی او دراز کرد. 


۱ ِ / ۰ بت‎ ۰ ۰ Ts 
. سپس در پی خوردن آن ملعون و در حالی که مردمان حضور داشتند از چشم‌ها نهان شد‎ 


رؤیای مهدی عباسی 
چون با محمد مهدی [خلیفة عباسی] بیعت کردند. وی نیمه‌شب حمید بن قحطبه را خواست و به او 
گفت: اخلاص تو و پدرت با ما از خورشید روشن‌تر است و وضع تو از دیدگاه من بسی نمایان. 

گفت: مال و جانم فدای شم 

کته اه دار که همه مادم گو تیه 

گفت: جان و مال و زن و فرزند به فدایت. 

مهدی پاسخی نداد. 

گفت: به مال و جان و زن و فرزند و دين فدایت شوم. 

مهدی بر این مضمون از او پیمان ستاند و او را به کشتن غافلگيرانة امام کاظم ا در سحرگاهان 


۳4 و 


هی" ° 


فرمان داد. شب خفت و در خواب عل یا را دید که با اشاره بدو چنین می‌خواند: «فهْل عَسَیتم ان 


۱ و له المعجز الذی بهر الخلا ق باهلاکه الذی کان یسحر 
OE RE‏ نز ا لیخد ال اق 


ثم غابا عن العیون جمیعا بعد أكل اللعين و الخلق حضر 


خرق عادت‌هایی برای امام کاظم ڭا / ۳۲۹۹ 


۳۳2 4 2 ۰ ۹ ۰ ر ۶ 5 1 ۳۹ مس ۱ ۳ ۱ ۴ 
ولتم آن تقسدوافي الاز ض وتفطعوا ازحَامَکم4 . وحشت‌زده از خواب برخاست و حمید را از 
فرمانی که داده بود نهی کرد و امام کاظم طا راگرامی بداشت و او را صله داد ". 


ناکامی هارون در قتل او 
علی بن ابی‌حمزه گفته است: هرگاه که موسی بن جعف ره از نزد هارون می‌رفت. وی به خدمتکاران 
خویش پیشنهاد می‌کرد تا او را بکشند. 

چون این وضع به درازا کشید فرمان داد تا مجسمه‌ای از چوب بسازند. برای آن صورتی چون 
صورت موسی بن جعفریّه قرار داد و چون خدمتکاران مست می‌شدند از آنان می‌خواست تا این 

آنان مدتی این کار را انجام دادند تا سرانجام روزی آنان را که مست بودند در آن جای همیشگی 
گرد آورد و سرورم را حاضر کرد. 

اماما که قصد آنان را دانست به خزری و ترکی با آنان سخن گفت. 

آن‌ها خنجرها از دست افکندند و خود را بر پاهای آن حضرت افکندند و بوسه زدند و به پیشگاه او 
زازق سر داذند و او را تا سرایی که در آن سکونت داشت ید رقه کردند: 

مترجم از حال آنان پرسید. 

گفتند: این مرد هر سال نزد ما می‌آ ید و در نزاع‌هایمان داوری می‌کند و ما را از همدیگر خشنود 
می‌سازد و هنگامی که سرزمین ماگرفتار خشکسالی است. بو باران می‌طلبیم و چون بلایی بر ما وارد 
آید به او پناه بر یم. 

امام از آنان پیمان ستاند که دیگر بار هارون ایشان را به چنین کاری فرمان ندهد. 

هه ا 


۱. محمد / ۲۲: پس آیا اميد بستید که چون از خدا برگشتید در روی زمین فساد کنید و خویشاوندی‌های خود را از هم 
بگسلید؟ 
۲. برای بخشی از روایت ے خطیب بغدادی. تاریخ بغد اد. ۳ طبری» تاربخ الامم و الملوکك. وا ۱۸۳ 


۳ برای داستان با جزئیات بیشتر > خصیبی. الهد اب الکبری. ۲۷۵ و ۲۷۶. 


۰ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


پرواز دادن بر ابرها 
سای هر رواک انیت ها وه یکی رات کان غل بخ مات طاغای انه ا 
او پرسید: تویی که می‌گویی ابرها تو را از چین به طالقان برده‌اند؟ 

گفت: آری. 

گفت: برایمان بگوی داستان چگونه بوده است؟ 

گفت: کشتی‌ام در امواج دریا شکست و سه روز بر تخته‌پاره‌ای بودم و امواج از هر سو بر من می‌زد 
تا سرانجام مرا به خشکی افکند. 

آن‌جا نهرها و درختانی دیدم. زیر درختی خفتم و در خواب بانگی دهشتناک شنیدم. 

ترسان و نگران برخاستم و ناگهان دو جانور همانند اسب دیدم که از توصیف درست آن‌ها ناتوانم. 
آن‌ها با یکدیگر درگیر شده بودند و چون مرا دیدند به دریا رفتند. 

در همین حال پرنده‌ای بزرگ‌جثه ديدم که در نزدیک من و نزدیک غاری در کوه نشست. با 
درختی استتار کردم و خود را به نزدیک آن پرنده رساندم تا در آن نیک نگرم. 

چون مرا دید پرید. من هم به تعقیبش پرداختم. هنگامی که به نزدیک غار رسیدم صدای تسبیح 
و «لاله الاالله» گفتن و ندای «الله‌اکبر» و نیز تلاوت قرآن شنیدم. 

به غار نزدیک تر شدم. 

بانگی از درون غار مرا خواند: ای علی بن صالح طالقانی به درون آی. که خدایت رحمت کناد. 

به درون رفتم و سلام کردم. 

مردی دیدم درشت و سترگ و پهن‌شانه و کلان‌اندام و تاس‌موی و فراخ‌چشم. 

سلام مرا پاسخ داد و گفت: ای علی بن صالح طالقانی» تو از کان گنجینه‌ها هستی. به آزمون 
تشنگی و گرسنگی و ترس درافتاده بودی. من می‌دانم چه هنگام بر کشتی نشستی. چه مدت در دریا 
بودی, کشتیات کی شکست. چه مدت موج‌ها تو را از این سو بدان سو برد و چگونه از سختی آنچه تو 
را دربرگرفته بود. آهنگ آن داشتی که به عمد خودکشی کنی. نیز می‌دانم آن دم را که از دریا رهایی 
یافتی و آن دو جانور زیباروی را دیدی و در پی این پرنده که شاهد بر زمین نشستن آن بودی آمدی و 
چگونه آن پرنده چون تو را دید به هوا پرید. پیش آی و بنشین که خدایت رحمت کناد. 

چون سخن او را شنیدم گفتم: تو را به خدا سوگند می‌دهم و می‌پرسم: چه کسی تو را از وضع من 
آگاهی داد؟ 


خرق عادت‌هایی برای امام کاظم ا / ۳۳۰۱ 


گفت: آن‌که دانای غيب و شهود است و اي یراک جين تقوم ویک في السٌاچدین»۱. 

آن‌گاه فرمود: تو گرسنه‌ای. ۱ 

پس از آن سخنانی زیر لب گفت و ناگهان سفره‌ای دیدم که بر آن دستمالی است. آن را گشود و 
فرمود: سوی آنچه خدایت روزی کرده است پیش آی و بخور. 

من خوراکی خوردم که گواراتر از آن ندیده‌ام. 

سپس مرا آبی نوشاند که لذیذ‌تر و خوش‌گوار تر از آن ندیده‌ام. 

آن‌گاه دو رکعت نماز گزارد و پرسید: ای علی, آیا دوست داری به وطن خویش بازگردی؟ 

پرسیدم: چه کسی این کار را برایم انجام دهد؟ 

گفت: این گرامیداشت دوستداران ما است که ما بر ایشان انجام دهیم. 

سپس دعاهایی خواند و دستان خویش به آسمان بلند کرد و گفت: همین دم» همین دم. 

ناگهان دیدم ابرها پاره پاره بر در غار سایه افکندند. هر ابری که از راه می‌رسید می‌گفت: درود بر تو 
ای ولی و حجت خداء و او نیز در پاسخ می‌گفت: و درود و رحمت و برکت‌های خدا بر تو ای ابر شنوای 
فرمانبردار. آن‌گاه از آن می‌پرسید: تو را آهنگ کجا است؟ می‌گفت: فلان سرزمین. می‌پرسید: برای 
خشم یا رحمت. می‌گفت برای خشم یا برای رحمت و راه خویش می‌گرفت. 

تا که او مه و رها اند و کیک رود ر توا وت ری وا 

گفت: و درود بر تو ای ایز شنوای فرمانبردار. تو را آهنگ کجا است؟ 

گفت: سرزمین طالقان. 

پرسید: برای رحمت يا خشم؟ 

گفت: رحمت. 

فرمود: آنچه را بر تو بار کرده‌اند به خدا بسپار و فروگذار. 


می‌نگرد. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ابر بر زمین استقرار یافت. 

او بازوی مرا گرفت و مرا بر آن نشاند. 

در این هنگام از او پرسیدم: تو را به خداوند بزرگ و به حق محمد خاتم پیامبران بُ و على 
مهتر اوصیاء و به امامان پاک سوگند می‌دهم که بگویی توکیستی. خدای را سوگند. کاری شگفت انجام 
داده‌ای. 

گفت: ای علی بن صالح. چه بی‌خبری! خداوند زمین خویش را به اندازة یک پلک زدن خالی از 
حجت. خواه حجت باطن و خواه حجت ظاهر, نگذارد. من حجت ظاهر و حجت باطن خدایم. من 
حجت خدا در روز وقت معلوم ' هستم. من آنم که از جانب پیامبر له سخن گویم و برسانم. من اینک 
موسی بن جعفرم. 

هین: از امامت او و امامت پدرانش‌بااز گفتم, 

آن‌گاه ابر را فرمود تا به پرواز درآید. 

ابر بالا رفت. خدای را سوگند. من نه رنج و دردی دیدم و نه ترسیدم و در کمتر از یک پلک زدن مرا 
در طالقان در همان گذرگاهی که خانواده و ملک من در آن است به سلامت و عافیت بر زمین نهاد. 


هارون این مرد راکشت وگفت؛ میاد کسی این سخنان را بیود . 


ماسه‌هایی که شوربا می شد 
در کتاب امثال الصالحین که شقیق بلخی گوید: مردی را در فید " دیدم که ظرف را از ماسه پر می‌کند و 
می‌آشامد. از این در شگفت شدم.و از او خواستم مرا نیز بنوشاند. او به من نیز نوشاند و دیدم شوربا و 
شر نت سوه ناما امان 


۱. اشاره به آیه‌های حجر /۳۸ و ص /۸۱: «الی یرم أَلوَقْتِ آلتغلوم > تا روز وقت معلوم. 

۲ خبر را در منابع کهن نیافتم. مجلسی در بحار الانوار (۳۹/۴۸- ۴۱) آن را بدون اظهار نظر تنها به نقل از کتاب 
حاضر آورده است. 

۳ نام آبادی‌ای است در نجد و در نیمة راه عراق. -> سمعانی» الانساب. ۴۱۶/۴. 

۴ برای مشروح داستان که در پایان آن به نام امام کاظم تصریح شده است. -» طبری آملی. نو ادر السعجزات 
۱۶۰-۶ 


خرق عادت‌هایی برای امام کاظم اا / ۳۳۰۳ 


یکی این داستان را به نظم درآورده و گفته است: 
از شقیق بلخی دربار؛ آنچه از او دیده و به چشم خویش مشاهده کرده است. جویا شو. 
گفته است: چون حج گزاردم شخصی را دیدم لاغراندام و گندمگون و روشن‌رنگ 
که به تنهایی می‌رفت و توشه‌ای نداشت و من به آندیشیدن در او فرو رفتم. 
و گمان بردم او از مردم گدایی می‌کند. و البته نمی‌دانستم این حج اکبر است. 
سپس در حالی که در فید بر تپة سرخ‌رنگ فرود آمده بودیم او را دیدم 
که ماسه را در ظرف می‌ریزد و می‌نوشد. پس در حالی که عقلم به تحیر بود او را بانگ زدم: 
شربتی نیز به من بنوشان, و چون به من نوشاند دیدم شوربا و شکر است. 


اه خاضا باه این کیت کف این مام موش بر تفر یی ات : 


خروج از زندان برای وداع 
در عبون اخبار الرضالشْ اثر ابن‌بابویه است که موسی عا سه روز پیش از وفات. مسیب را که گماشتة 
او بود خواند و فرمود: ای مسیب. امشب من به مدینه شهر جدم پیامبر دای می‌روم تا آنچه را 
پدرم به من سپرده است به فرزندم بسپارم و او را وصی و خلیفة خویش کنم و به رسالت خود فرمان 
دهم. 

سیت ر کو نة م می رمات تاک رخا راشای ان کر ای که قل پر ای کرها امیت 


و دربانان کنار منند؟ 


سل شقيق البلخى عنه بما شا 
قال لما حججت عاینت شخصاً 
سار وده و لیس له زا 
وس وت ات ال التا 
ثم عاينته و نحن نزول 
يضع الرمل فى الاناء و يشرب 
اسقنى شربة فلما سقانى 
فسألت الحجیج من یک هذا 


هد منه و ماالذی کان آبصر 
ناحل الجسم شاحب اللون أسمر 
دفمازلت دابا آتفکر 
س و لمأدر انه الحج الاکبر 
دون فيد على الكثيب الأحمر 
4 فنادیته و عقلی محير 


قیل هذا الامام موسی بن جعفر 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


پرسید: ای مسیب. آیا باور تو به خدای عز و جل و به ما سستی گرفته است؟ 

گفتم: نه. سرورم. 

فرمود: لختی درنگ کن. 

پس صدای او را شنیدم که دعا می‌کرد. آن‌گاه دیدم در محراب خویش نیست. همچنان ایستاده 
ماندم تا دیدم به جای خود بازگشت و غل و زنجیر به پای خود بازگرداند. 

من به سپاس این نعمت خداوند که شناخت او را به من ارزانی داشته بود. بر درگاه او به سجده 
درافتادم. 

مرا فرمود: ای مسیب. سر خود بلند کن و بدان که من سه روز بعد به سوی خداوند عزو جل - 
بار می‌بندم. ای مسیب. گریه مکن که پسرم علی» پس از من امام و مولای تو است. نزد او برو و به 


ولایت او چنگ بزن. تا با او باشی گمراه نخواهی شده . 


خرماهای زهرآلود 
عمرو بن رافد گفته است: هارون بیست خرمای تازه در سینی‌ای گذاشت و رشته‌ای برداشت و به زهر 
آغشت و آن را از سوراخ سوزن گذراند. آن‌گاه یکی از خرماها را برداشت و رشته را چندین بار از آن 
گذراند تا خرما را کاملا به زهر بيالود. 

سپس به خدمتکار گفت: این سینی را برای موسی بن جعفر ببر و به او بگوی: من این را با دست 
خود برایت برگزیده و آماده کرده‌ام. به حقی که بر تو دارم سوگند. همه را بخور و هیچ از آن به کسی 
دیگر مده. ۱ 

خدمتکار آن سینی را نزد آن حضرت برد و او با قطعه چوبی به خوردن خرماها پرداخت. 

هارون سگی داشت که برایش ارزشمند و نزد او عزیز بود. سگ زنجیر خود را پاره کرد و در حالی 
که زنجیرهای طلا و جواهر خویش را از پی می‌کشید جلو آمد تا در برابر موسی بن جعفر اڭ قرار 


گرفت. 


۱.«ارفع راسک یا مسیب و اعلم انی راحل الی الله عز و جل فی ثالث هذا الیوم لاتبک یا مسیب فان علیاً ابنی هو |مامک 
و مولاک بعدی فأته فتمسک بولایته فانک لن تضل ما لزمته». ے عیون اخبار الرضاُ, ۹۴/۲ -۹۶. 


خرق عادت‌هایی برای امام کاظم ا | ۳۳۰۵ 


امامت آن قطعه چوب خلال را در خرمایی که زهرآگین بود فرو برد و آن را پیش سگ انداخت. 
سگ آن را خورد و دیری نپایید که عوعوکنان بر زمین افتاد و بدنش از هم گسست. 

اماما نیز باقيمانده خرماها را خورد. 

خدمتکار این خبر را به هارون رساند. 

هارون گفت: در این رفتار با موسى ا هیچ سودی نبردیم جز این‌که او را خرما دادیم. زهر را به 
شد ر کا دی و او سک‌مان اکفت: فا را یا او جارمای تیت . 


پاسخی به پرسشی که در دل بود 
محمد بن حسن آورده است: یکی از هم‌مسلکان ما به ابوالحسن ماضی [امام کاظم ]َة نامه نوشت و 
دربارةٌ سجده بر شیشه از آن حضرت پرسید. 

وی گوید: چون نام خویش به او نوشتم آندیشیدم و گفتم: این از چیزهایی است که از زمین 
می‌روید و نباید درباره‌اش بپرسم. 

راوی گوید: اما او به من نوشت: «بر شيشه سجده مکن. هرچند پنداری که آن از چیزهایی است که 


از زمین می رو ید. آن از نمک 9 ماسه‌ای باشد که هر دو از مسخ‌شده‌ها هستند» . 


نامه‌ای که غابب سد 
علی بن حمزه گفته است: در مسجد کوفه به اعتکاف نشسته بودم که ابوجعفر احول نامه‌ای مهر نهاده 
از ابوالحسن ع برایم آورد. آن را خواندم و در آن چنین آمده بود: «چون نامه کوچک تر مرا که در دل 
نامه مهرنهاده‌ام هست خواندی, آن را محفوظ بدار تا آن را از تو بطلبیم» ". 

علی آن نامه را برداشت و به اتاق جامه‌دان خود برد و در صندوقی قفلدار که آن نیز درون یک 


۶ ۳۱۷ 
۲. «لاتصل على الزجاج و ان حدثتک نفسک انه مما آنبتته الارض و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان». > 
طوسی. تهذیب الاحکام, ۳۰۴/۲. 


۳. اذا قرأت کتابی الاصفر الذی فی جوف کتابی المختوم فاحرزه حتی اطلبه منک». 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


کتابدان و آن خود درون یک جعبة قفلدار بود نهاد و در آن اتاق را نیز قفل کرد و کلیدهای همة قفل‌ها 
را در حجرة خویش گذاشت. 
اما چون شب فرارسید دید آن نامه زیر سر او است. در حالی که کسی جز خود او بدان اتاق نرفته بود. 
هنگامی که موسم حج فرا رسید رهسپار مکه شد و همة آنچه را از آن حضرت پرسیده بود نیز با 
خود همراه کرد. 
چون بر امام 1 وارد شد آن عبد صالح او راگفت: ای علیء با آن نام کوچک که در نامه خود به تو 
نوشته بودم که آن را محفوظ بداری چه کردی؟ 
من داستان را با او گفتم. 
فرمود: اکنون اگر آن نامه را ببینی آن را نمی‌شناسی؟ 
گفتم: چرا. 
راوی گوید: امام سجاده‌ای را که در زیرش بود بلند کرد و نامه را بیرون آورد و به من فرمود: این 
نامه را همین‌گونه حفظ کن که اگر آنجه را در آن است بدانی» سینه‌ات آن را در خویش نخواهد 
گنجانید. 
راوی گوید: به کوفه بازگشتم و آن نامه را نیز با خود داشتم و آن را از چاک گریبان خود در زیر بغل 
نهادم. 
آن نامه در همۀ زندگی علی بن ابی‌حمزه در گریبان او بود. 
چون مرد. پسرانش محمد و حسن گفتند: ما را اندیشه‌ای جز آن نامه نبود» لیکن آن را نيافتیم و از 
این رو می‌دانستیم نامه نیز سوی او بازگشته است ". 
از هاش رن عم کت نهان اسست که اند القان بای به نم مر آوزده امك 
معجزه چاه از آن او است. در این باره از راویان حدیث و خبر بپرس تا تو را از آن بیا گاهانند. 
و نیز آن‌گاه که در زندان با زندانبان سخنی آشکار کرد و داستانش مشهور است. 
و در روز رگزنی آن‌گاه که درمانده‌ای نزد او آمد و وی او راکه سخت ترسیده بود بازگرداند. 


پس او گفت: به خدای یگانه ایمان آورده‌ام و باور دارم که امام موسی بن جعفر 4 


تہ 


۱. > طبری آملی. دلائل الامامت. ۳۴۱ و ۳۴۲؛ خصیبی. الهد ابة الکبری. ۲۶۷ و ۲۶۸. 


خرق عادت‌هایی برای امام کاظم اا / ۳۳۰۷ 


آن پرنده‌ای را یاد آور که برای آن مرد حواله‌ای از امام آورد و مژده رساند» 

و یاد کن آن راکه خوراکی نزد آن آوردند و در آن نگریست و آن را نپذیرفت و به کناری نهاد. 

و از آن خودداری ورزید و گفت: خوردن این حرام است. بنگر که چگونه ناروا را نیک بشناسد. 

هم داستان آن دو جوان را به یاد آور که در آن نیز فضل او هوش از سر کسان برده است و به تحير 
نشانده است. 


و در این هنگام آن‌که شنیده از مذهب دیرین یاران خویش بازگشته و تغییر عقیده اواك 


و له معجز القليب فسل عند 
و لدی السجن حین ابدی الى السج 
نم یسوم الفصاد حتی آتی الا 
شم نادی آمنت باه لاغغي 
و اذکر الطاثر الذی جاء بالصک 
و لقد ق دموا اليه طعاما 
و تسجافی عنه و قال حرام 
و اذکر الفتیان ایضا ففیها 
عند ذاک استقال من مذهب کا 


4 رواة الحدیث بالنقل تخبر 
أن قولا فى السجن و الامر مشهر 
سى اليه فرده و هو یذعر 
رو ان الامام موسی بن جعفر 
اليه من الامام و بشر 
فيه مس تمح آباه و آنکر 
أكل هذا فک یف یعرف منکر 
فضه أذهل ال قول و أبهر 


فصل ۴ 
استحابت دعای امام کاظم اا 


اثر زیارت قبر اما 
خطیب در تاربخ خود به سند از علی بن خلال نقل کرده که گفته است: هیچگاه نشد که مسئله‌ای مرا به 
اندیشه و اندوه برد و آهنگ قبر موسی بن جعفرط ًة کنم و به او توسل جویم و خداوند تعالی آنچه را 


دوست دارم برایم و ا 


دعایی که به نام او اجابت سد 
در بغداد زنی را دیدند که می‌دوید. 
از او پرسیدند: کجا؟ 
گفت: نزد موسی بن جعفر؛ پسرم را زندانی کرده است. 
مردی حنبلی به او گفت: او خود در زندان مرده است. 
زن گفت: به حق آن‌که در زندان کشته شده است. قدرت خویش به من بنمایان. 


ناگهان دیدند که پسر آن زن آزاد شد و پسر ان را که ریشخند کرده بود گرفتند. 


5 ےه خطیب بغدادی, تاربخ بغد اد. ۱۳/۱( 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


خدایا عزت طاعت را به او بنمایان 
روایت کرده‌اند که یکی از خلیفگان دل پیچه گرفت. بختیشوع نصرانی از درمانش فروماند. او قدری تگرگ 
برداشت و به دارویی آب کرد و قدری آب نیز برداشت و به دارویی درآمیخت و گفت: این همۀ طب است. 
مگر آن‌که فردی مستجاب‌الدعوه یافت شود که او را نزد خداوند جایگاهی باشد و او برایت دعا کند. 

خلیفه گفت: موسی بن جعفر ًة را بياورید. 

آن حضرت را آوردند. 

اماما که در راه بود نالة او را شنید و برایش در پیشگاه خداوند دعا کرد و همان دم دلپیچۀ 
خلیفه از ميان رفت. 

چون بر خلیفه درآمد. او پرسید: تو را به حق جدت مصطفی ی سوگند می‌دهم بگو برایم چه 
دعایی کردی. 

فرمود: گفتم: «خداوندا, همان گونه که ذلت گناهکاری او را به او نمایانده‌ای» عزت فرمانبر بودن مرا 
نیز به او تایان . 


خداوند نیز همان دم او را شفا داد. 


دعا در زندان 

محمد بن على بن ماجیلویه گفته است: زمانی که هارون امام کاظم تة را زندانی کرد شب که فرارسید 
امام عة وضویی تازه ساخت. رو به قبله آورد و چهار رکعت نماز گزارد و دعا کرد و گفت: «سرورم» مرا از 
زندان هارون آزاد کن و از چنگال او برهان. ای رهانندة درخت از میان خاک و گل, ای رهانندة آتش از 
میان آهن و سنگ. ای رهانندة شیر از میان سرگین و خون. ای رهانندۀ نوزاد از میان مشیمه و رحم؛ و 
ای رهانندة روح از میان روده‌ها و اندام‌های درون. مرا از هارون‌الرشيد برهان»". 


راوی گوید: پس هارون مردی سیاه را بر بالای سر خود دید که شمشیری از نیام برآورده در کف 


۱. «الهم کما اریته ذل معصیته فاره عز طاعتی». 
۲. هیا سیدی نجنی من حبس هارون و خلصنی من يده یا مخلص الشجر من بین رمل و طین و يا مخلص النار من بين 
الحدید و الحجر و يا مخلص اللبن من بين فرث و دم و يا مخلص الولد من بين مشيمة و رحم و يا مخلص الروح من بين 
الأحشاء و الأمعاء خلصنی من يد هارون الرشید». 


استجابت دعای امام کاظم ا5 / ۳۳۱۱ 


دارد و می‌گوید: ای هارون, موسی بن جعفر را آزاد کن وگرنه این شمشیر را بر فرق سرت فرود آورم. 

هارون از هیبت آن مرد ترسید و حاجب خود را خواست. 

حاجب به حضور آمد. 

او راگفت: به زندان برو و موسی بن جعفر را آزاد کن '. 

در روایت فضل بن ربیع است که هارون گفت: به زندان ما برو و موسی بن جعفر را از آن بیرون آور 
و به او سی هزار درهم و پنج خلعت ده و سه مرکب در اختیارش بگذار و او را میان ماندن نزد ما یا سفر 
کردن به هر شهری که دوست دارد مخیّر بدار. 

چون آن فرستاده خلعت‌ها را به اماما پیشنهاد کرد اماما آن‌ها را نپذ یرفت ". 


دعا برای همه نیازها 
در معرفة الرجال است که حماد بن عیسی گفته است: بر ابوالحسن اول در آمدم و گفتم: فدایت 
شوم. برایم از خداوند بخواه که مرا خانه‌ای و همسری و پسرانی و خدمتکاری و پنجاه حج روزی کند. 
اماما دعا کرد: «خداونداء بر محمد و خاندان محمد درود فرست 9 او را سرایی و همسری و 
OE‏ ۳ 
پسرانی و خدمتکاری و پنجاه حج روزی کن» . 
راوی گفته است: همۀ این‌ها به من روزی داده شد. 
آن مرد بعدها پس از آن‌که پنجاه حج گزارده بود دیگر بار راهی سفر شد و با ابوالعباس نوفلی قصیر 
ی کد کون زه مکل سرام ریک ورای در ادا غل کید اباب اور بوذ ری کرو : 


دعای جوشن صغیر 
علی بن یقطین و عبدالله بن وضاح گفته‌اند: چون سر صاحب فخ را برای موسی بن مهدی آوردند. او 


۱. ےه ابن‌بابویه. الامالی. ۴۶۰ و ۴۶۱؛ همو عیون اخبار الرضاب4ٍ. ۸۷/۲ و ۸۸: طوسی. الامالی؛ ۴۲۲ و ۴۲۳. 
۲ ےه ابن‌بابویه. عبون اخبار الرضالسُ» ۷۳/۲ و ۷۴؛ مفید. الاختصاص. .۵٩‏ 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ای عموزادگان» پس از آن‌که قافیه‌ها را در صحرای غمیم به خاک سپرده‌اید شعر بر زبان میاورید. 

ما همانند آن دیگر کسانی که از آشتی ایشان بهره جستید نیستیم تا سخنی از کسی بشنویم یا 
داوری‌ای بپذيريم. 

بلکه تیغ شمشیر را بر شما مسلط سازیم و تنها زمانی که شمشیرها راضی شود راضی شویم. 

اگر می‌گویید ما ستم کرده‌ایم. چنین نیست. ستم نورزیده‌ایم» بلکه بد رسیدگی کرده‌ايم. 


۲ 1 هو 1 5 : . ۲ ۳ ی ۱ 
آنچه این جنگ میان ما پیش آورد مرا آزرده است. ای عموزادگان» کاش راهی نزدیک در اختیار بود . 


موسی بن مهدی در ادامه. از طالبیان نام برد و همه را بد گفت. تا به موسی بن جعف رت رسید و 
اما قاضی ابویوسف با او سخن گفت تا خشمش فرونشست. 
از آن سوی خبر به اماما رسید. از جماعتی که در حضور او بودند پرسید: چه پیشنهاد 


فلسنا کمن کنتم تصیبون سلمه 
ولک ج ال فیک مسلط 
فان قلتم انا ظلمنا فلم‌نکن 
ققد سادتی ما جرت العری بيا 


دارید؟ 
گفتند: پیشنهاد می‌کنیم از این مرد دوری گزینی و خویش را از او پنهان سازی؛ که از شر او امانی 
ابوالحسن عه بیتی بر زبان راند: 
سخیفه (قریش) را این گمان است که بر پروردگار خویش پیروز خواهد شد. در حالی که او بر همۀ 
چیره‌مردان پیروز خواهد گردید ". 
ببنی‌عمنا لاتنطقوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغمیم القوافیا 


فیقبل قیلا او یحکم قاضیا 
فنرضی اذا ما اصبح السیف راضیا 
ظلمنا و لگنا آسأنا التقاضیا 
ببی‌عمنا لو كان امراً مدانيا 
وليغلبن مُغالب الفلاب 


ےه بیت از آن کعب بن مالک است. ے ابن‌عساکر, تاربخ مدینه دمشق» ۱/۵۰ ۱۹؛ ابن‌عبدالبرء الاستبعاب. ۱۳۲۵/۲؛ 


استجابت دعای امام کاظم اا / ۳۳۱۳ 


همچنین بیتی دیگر بر زبان راند: 


نا ۱ 5 ۳ ِ ۱ ۱ 
فرزدق مدعی است مربع را خواهد کشت. ای مربع. تو را به عمر دراز و سلامت مژده باد . 


امام آن‌گاه سر سوی آسمان بلند کرد و گفت: «خدایاء چه بسیار دشمنانی که خنجر خود برایم 
تیز کردند و شمشیر خویش برای کشتن من صیقل دادند و زهرهای کشندۀ خود برایم فرستادند و 
نگاهبانشان دمی از من چشم فرو نبستند. اما چون تو خود ضعف مرا در تحمل این سختی‌ها و ناتوانی 
مرا در رویارویی با این دشواری‌ها دیدی, به حول و قوف خویش آن‌ها را از من باز بداشتی..» . 

سپس به یاران رو کرد و فرمود: ترس شما رخت برمی‌بندد؛ نخستین نامه‌ای که از عراق برسد جز 
دربارة مرگ موسی بن مهدی نخواهد بود. 

گفتند: خدایت به سامان دارد. مسئله چیست؟ 

فرمود: به حرمت صاحب این قبر سوگند. او همین امروز مرده است. خدای را سوگند «ه لح 
یل ما نکم نطف ن) ۲ 

پس آن جماعت پراکندند و گرد هم آمدن دوبارة ایشان جز برای خواندن نامه‌هایی که از مرگ 


Ê 
. موسی بن مهدی خبر می‌داد نبود‎ 


ی 
جمحی. طقات فحول الشعراء» ۲۲۲/۱. در برخی از منابع نیز آن را از عبدالله بن زبعری دانسته‌اند. ے میدانی؛ مجمع 
الامثال» ۱۸۷/۱ و ۴۳۱/۲ 

این بیت در دیوان کعب بن مالک (۱۸۲) بدین صورت آمده است: 

جاءت سخينة کی تغالب ربّها فلیغلین مسغالبٍ الفلاب 

١‏ زعم الفرزدق ان سیقتل مربعاً ابشر بطول سلامة یا مربع 

بیت از آن جریر است. ےه دیو ان جرب ۲۷۲. 
۲ «الهی کم من عدو شحذ لی ظبة مدیته و ارهف لی شبا حده و دفع لی قواتل سمومه» و لم تنم عنی عین حراسته. فلما 
رأیت ضعفی عن احتمال الفوادح. و عجزی عن ملمات الجوائح. صرفت ذلک بحولک و قوتک». متن کامل دعا در منابعی 
که معرفی می‌شوند آمده است. 
۳ ذاریات/ ۲۳: واقعاً او حق است. همان‌گونه که شما خود سخن می‌گویید. 
۴ ےه ابن‌بابویه. الامالی. ۴۵۹ و ۴۶۰؛ هموء عیون اخبار الرض اء ۷۸-۷۶/۲؛ طوسی. الامالی؛ ۴۲۱ و ۴۲۲ 


۴ مناقب خاندان نبوت و آمامت (ج ۶) 


یکی ار کسان خاندان حضرت که آن‌جا حضور داشته در این باره شعری گفته که از آن جمله است: 
درهای آسمان برایش گشوده می‌شود. آن‌گاه که کسی بر این درها بکوبد. 
چون دعایی بدان آستانه رسد خداوند که می‌بیند و می‌شنود آن را به صاحبانش باز نگرداند. 


من خداوند را آن انداز اھ ان زی از س انم تحت کان اهر وی ووده اس میتی ۱ 


با على بن یقطین 
چون هارون خواست تا موسی بن جعفرط اا را نزد او آورند. در حالی آن حضرت را به حضور او آوردند 
غ ین یی بالا سرا نود ويه شمفیر تکیه خاشتت 

علی بن یقطین به امام موسی بن جعفر ًا می‌نگریست و منتظر اشاره‌ای بود تا ضربت خود بر 
هارون فرود آورد. 

هارون مسئله را دریافت و گفت: من این اشاره‌ها را دیدم. 

ابن یقطین گفت: ای امیرمّمنان. من یک وجب از شمشیر خود از نیام برآورده‌ام. بدان اميد که 
فرمان خود در این باره بفرمایی. 


ابن‌یقطین با این سخن از هارون رست. 


گفته‌اند: یکی از علل دستگیری امام آن بود که هارون فرزند خود را برای پرورش به جعفر بن 
محمد اشعث که به امامت باور داشت سپرد. 
یحیی برمکی بر او حسادت برد تا جایی که با او طرح دوستی درافکند و آشنایی جست و فراوان به 


سرای او به دیدنش رفت و از کار او آگاهی یافت و به هارون گزارش داد. 


۱ يمر وراء الیل و الليل ضارب بجثمانه فيه سمير و هاجع 
اذا وردت لمیردد الله وفدها على اهلها و الله راء و سامع 


و انی لأرجو الله حتی كأنني اری بجمیل الظن ما هو صانع 


استجابت دعای امام کاظم 5ا / ۳۳۱۵ 


روزی از یکی از افراد مورد اعتماد خود پرسید: آیا مردی طالبی و نادار می‌شناسید تا از نیازهای او 
برایم بگویید؟ ۱ 

او را به علی بن اسماعیل بن جعفر بن محمد راه نمودند. 

یحیی برای علی بن اسماعیل که امام موس یع نیز به او کمک‌ها می‌رساند و صله‌ها می‌داد. 
اموالی فرستاد و سپس کسی نزد او رهسپار کرد و او را به آمدن به حضور هارون برانگیخت. 

موسی عة او را خواست و از او پرسید: ای فرزند برادر. کجا می‌روی؟ 

گفت: به بغداد. 

پرسید: آن‌جا چه می‌کنی؟ 

گفت: بدهی‌ای دارم و از آن به ستوه آمده‌ام. 

فرمود: من آن بدهی را می‌پردازم و کار تو را سامان می‌دهم. 

اما او بدین سخن توجهی نکرد. 

ابوالحسن اة یک بار دیگر او را خواست و به او فرمود: تو را آهنگ سفر است. ای زاده برادر نیک 
بنگر و از خدا پروا بدار و فرزندان مرا یتیم مکن. 

پس فرمود تا او را سیصد دینار و چهار هزار درهم دادند. 

چون از حضور امام برخاست امامت فرمود: خدای را سوگند. برای ریختن خون من خبرچینی 
خواهد کرد و فرزندانم را تیم خواهد ساخت. 

گفتند: با وجود این او را عطا و صله می‌دهی؟ 

فرمود: آری. پدرم از پدران خویش از پیامبر خداعٍِ روایت کرده که فرموده است: «چون 
پیوند خانوادگی از یک سو پاس داشته نشود و از آن سوی آن کس دیگر آن را پاس بدارد خدای آن را 
ببرد) ۱ 

گفته‌اند: چون علی بن اسماعیل نزد یحیی رفت. یحیی او را نزد هارون برد. 

هارون از او دربارة عمویش پرسید. 


او سعایت کرد و گفت: از این سو و آن سو برایش اموالی می‌آورند. به سی هزار دینار ملکی خریده 


۱. ان الرحم اذا قطعت فوصلت قطعها الله». 


۶ |/مناقب خاندان نبوت و.امامت (ج ۶) 


که نام یسیره را بر آن نهاده و چون فروشنده‌اش گفته است بهای آن را نقد می‌خواهم» همة بها را از 
اموالی که در آن‌جا بوده نقد پرداخته است. 
هارون این را از او ' شنید و فرمان داد دویست هزار درهم برایش فراهم شود تا جاهایی برای خود 
بخرد و او برخی از مراکز مشرق را برگزید. 
چون بدان سامان رسید چنان خونروشی گرفت که روده‌هایش بیرون ريخت و گفت: اکنون که رو 
به مرگ هستم اموال مرا به چه کار آید؟ 
۲ 


بعدها قدرت برمکیان از میان رفت و ريشه کن شدند . 


زنده کردن گاو مرده 
عبدالله بن مفیره گفته است. عبد صالح ًا بر زنی یمنی گذشت که گاوش مرده بود و می‌گریست و 
کودکانش هم پیرامونش می‌گریستند. 

امام به آن زن نزدیک شد و پرسید: ای بندة خداء از چه روی می‌گریی؟ 

گفت: ای بندة خداء مرا کودکانی یتیم است. گاوی داشتم و زندگی من و کودکانم از آن می‌گذشت. 
ما تکاس هه انس و فی وهای باه و دزمان دایم 

اماما کناره گرفت و دو رکعت نماز گزارد و دستان خویش بلند کرد و دست راست خود سوی 
آسمان چرخاند و لب‌های خود جنباند. آن‌گاه برخاست و بر گاو گذشت و گاو را فشرد یا با پای خود بر 
آن زد. گاو نیز برخاست و ایستاد. 

چون زن گاو را دید که برخاسته است فریاد زد: به خدای کعبه, این عیسی بن مریم است. 

اما امام به مردم درآمیخت و رهسپار شد ". 

ابن‌حماد گفته است: 


سودمندترین کار هرکس و برترین شفیع محبت او به خاندان پیامبر مه است. 


۱. چنان که از منابع پیدا است مقصود یحیی برمکی است که خبر را از علی بن اسماعیل گرفته و به هارون داده است. 
۲. برای داستان ے ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالییین. ۲۳۳ و ۳۳۴؛ مفید. الارشاد. ۲۳۹-۲۳۷/۲؛ فتال نیشابوری» 
روضة الو اعظین. ۲۱۸؛ طوسی. الخبة» ۲۷ و ۲۸. 

۳ > صفارء بصاثر الد رجات ۲۹۲ و ۲۹۳؛ کلینی. الکافی. ۴۸۴/۱؛ ابن‌حمزه. الاقب فی المناقب. ۴۳۱. 


استجابت دعای امام کاظم لا / ۳۳۱۷ 


آنان که ارجمندترین همه مردمان. از مرده و زنده و برترین آن‌ها از پیر و جوانند. 
خداوند به ایشان هدایت را روشن گردانده و به نور ایشان راه‌های تقوا و آیین‌ها را برایمان نمایان 


ساخته است 1 


قومی‌اند که ولایت ایشان یک دژ است و محبت ایشان برای آن‌که نجانی برای خود جوید استوارترین 


ندم خته | ۳ 
اندوخته است . 


ابوالرضا حسن راوندی گفته است: 
بدخواه به بدخواهی خویش آهنگ شماکرده است. اما بر آنجه او خواسته است هیچ اندوهی 
او می‌خواهد آن نور گزیده را خاموش کند. اما خداوند برای نور خود جز آن‌که کاملش کند هیچ 
فرجامی را برنتابد ". 


سید حمیری گفته است: 
نان در تاریکی, برای صاحبان خرد چراغند و به گاه چنگ زدن ریسمانی استوار. 
آنان همان صراط مستقیم هستند و فروغ ایشان کوری نابینایان گرفتار تردید را از میان برد. 
آنان اماهتد و جز ایشان امامی نیست: دعو نیم و دیگ کسان را اتا ۲ 


و انفع اعمال الفتى صدق وده لآل رسول الله اکرم شافع 
لأكرم خقق الله حيأً و ميتاً و افضلهم من بین کهل و یافع 
بهم اوضح الله الهدى و بنورهم انارت لنا سبل التقى و الشرائع 
قوم ولاؤهم حصن و ودهم لمن اعد نجاة اوثق العدد 
بيت را در ديو ان الشربف المرتضی نیافتم. 
اا الد ب لابق اا اغ 
يريد لیطفیء النور المصفی و یایی الله الا ان یستمه 
فهم مصابیح الدجی لذوی الحجی و العروة الوثقی لدی استمساک 


ج 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


عبدی گفته است: 
على و امامان زادۂ او سرور مهتران عرب و عجمند. 


برع 1 39۳ ۲ ۲ ۲ ۱ 
ستارگانی‌اند که نور انان راه نماید و چون یکی برود. خدای یکی دیگر آورد ۰ 


سید حمیری گفته است: 
خرسندم به خدای رحمان به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دینی که آن را می‌جویم. 
و به پیامبر مصطفی ی به عنوان هدایتگر, و هر آنچه را او فرموده است پذیرفته‌ايم. 
پس به آن امام که زادة ابوطالب است و پاک و پیراسته و نیز به دو پسر او 
و عالم خموش و نیز باقر ًا که آن دانش را که او پنهان می‌داشت بر زبان آورده 
و به جعفر ِا که به نقل از جد خویش از آغاز و انجام دانش میا گاهاند. 


ار 


الا ات کت ۹ ۲ 
و سپس موسی ع و در پی او نیز وارث دانش‌ها و وصیت‌های او . 


سس سس سب 


ی 
و هم الصراط المستقیم و نورهم یجلو عمی المتحیر الشکاک 
وهم الأئمة لا امام سواهم فدعی لتیم و غیرها دعواک 

بیت‌ها را در ديو ان السید الحمیری نیافتم. 

۱. عل و الأئمة من بنيه هم سادوا الاولی عرباً و عجما 
نجوم نورها یهدی اذا ما مضی نجم آتی و الله نجما 

۲ رضیت بالرحمن ربأً و بالا سلام دنا اوخاه 

و بالنبی المصطفی هادياً و کل ماقال قسبلناه 
ثم الامام ابن‌ابی‌طالب الطاهر الطهر و اب‌ناه 
و العالم الصامت و الناطقال باقر علما کان اخفاه 
و جعفر المخبر عن جده بأول اللم و اخسراه 
ثم ابنه موسی و من بعده وارشسه عسلم وص‌ایاه 


تود وان اليد اوه 3۴۵۴ 


فصل ۵ 
دانش امام کاظم اغا 


وارث علم پیامبران 
ریان بن شبیب گفته است: مامون گوید: مردم اجازة باریابی به نزد هارون خواستند. موسی بن 
جعف اا آخرین کسی بود که به وی اجازهٌ حضور داده شد. 

هارون چون او را دید جابه‌جا شد و گردن کج کرد و نگاه خویش را سوی او دوخت تا به خانه‌ای که 
خود در آن بود درآمد. 

چون نزدیک شد هارون بر دو زانو نشست و وی را در آغوش گرفت و به پرس و جو از احوال او 
پرداخت. ابوالحسن عة نیز می‌فرمود: خوبم. خوبم. 

زمانی که برخاست دیگر بار هارون او را در آغوش کشید و با او وداع کرد. 

من گفتم: ای امیرمؤمنان» دیدم با این مرد رفتاری کردی که تاکنون با دیگران چنان رفتاری سراغ 
نداشته‌ام. این مرد کیست؟ 

گفت: فرزندم. این وارث دانش پیامران است. این موسی بن جعفر بن محمد است. اگر دانش 
درست را می جویی نزد این مرد است. 

مأمون گوید: در این هنگام بود که بذر محبت ایشان در دلم نهاده کد 


۱ سے ابن‌بابویه. الآمالی. ۴۵۸ و ۴۵۹؛ هموء عیون اخبار الرضاط2. ۸۷/۲ 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


آگاه از انجیل 
هشام بن حکم گوید: موسی بن جعف رت از ابرهه نصرانی پرسید: از کتاب خویش چقدر آگاهی داری؟ 
گفت: به هم آن و به تأویل آن آگاهم. 
راوی گوید: پس از این گفت‌وگو, موسی بن جعف رت به قرائت انجیل پرداخت. 
ابرهه گفت: مسیح ًا کتاب را چنین قرائت می‌کرد و هیچ کس جز مسیح ًا آن را چنین 
نخوانده است. من ینجاه سال است که چنین قران را می‌جویم. 
آن‌گاه به دست امام اسلام آورد . 


علمی که سر چشمه‌اش جبرئیل است 
در کافی کلینی است که مردی با دختری که هنوز عادت ندیده بود آمیزش کرد. 

پس از آن. دختر حدود ده روز خون می‌دید. 

دایه‌ها در این باره اختلاف کردند که آیا این خون حهن است يا بکارت. 

در این باره از ابوحنیفه پرسیدند. 

گفت: این مسئله‌ای دشوار است. آن دختر باید وضو گیرد و نماز بگزارد و همسرش نیز از او 
بپرهیزد تا زمانی که او پاک شود. 

اما خلف بن عماد از موسی بن جعفر تن پرسید. 

امام عة فرمود: «پنبه را وارد کند و اندکی بگذارد و سپس به آرامی بیرون کشد. اگر خون به شکلی 
دایرعوار بر پنبه تشسته بود از یکارت است و اگر همه را خیسانده پود از حیض است» . 

خلف گریست و گفت: فدایت شوم جز توء چه کسی این را بدین نیکی می‌دانست؟ 

راوی گوید: اماما دست خود به آسمان بلند کرد و فرمود: «خدای را سوگند. من جز از پیامبر 
دام از جبرئیل, از خدای متعال تو را خبر نمی‌دهم ۳ 


۱ > صفارء بصاثر الدرجات. ۱۵۶ و ۳۶۰؛کلینی. الکافی» ۲۳۷/۱؛ ابن‌بابویه» التوحد. ۲۵۶ و ۲۵۷؛ مفید» الاختصاص. 
۳۲ ابن‌حمزه. اللاقب فی المناقب. ۱۷۲؛ با این یادآوری که در این منابع به جای ابرهه. بریه و بریهه آمده است. 

۲ «تستدخل القطنة ثم تدعها ملیاً ثم تخرجها |خراجا رفیقا فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة و ان كان 
مستنقعا فى القطنة فهو من الحیض». 

۳ «ما اخبرک الا عن رسول الله عن جبرئیل عن الله تعالی». -> الکافی» ٩۲/۳‏ و .٩۳‏ 


دانش امام کاظم ل / ۳۳۲۱ 

گنجينة رازها 
ابوحنیفه نزد ابو عبدالله امام صادق اش آمد و گفت: پسرت موا را دیدم که نماز می‌خواند و مردم از 
پیش روی او گذر می‌کردند. 

امام صاد ق فرمود: موسی را نزد من بخوانید. 

او را خواند و در این باره با او سخن گفت. 

امام کاظم عة در پاسخ فرمود: «آری» ای پدر. اما آن‌که برای او نماز می‌گزاردم از ایشان به من 
نزدیک تر بود خدای متعال می‌فرماید: و ما از رگ گردن به او نزدیک تریم» '. 

ابوعبدالله او را در آغوش کشید و فرمود: پدر و مادرم به فدایت. ای گنجينة رازها". 

کلینی گوید: این توجه دادن امام کاظم ع از سوی امام صادقل به این است که او ترک اولی 


کرده است ". 


نشان‌هایی از اصحاب احقاف 
مهدی عباسی رهسپار حج شد و چون به منطقة عبادی رسید مردمان فریاد تشنگی برآوردند. فرمان 
داد چاهی حفر کنند. 

چون به نزدیک کف چاه که آب باشد رسیدند. گازی از درون چاه بیرون آمد و دلوها به درون چاه 
افتاد و مانع ادام کار شد و کارگران از بیم جان بیرون آمدند. 

علی بن یقطین به دو نفر مزد فراوانی داد که حفر را ادامه دهند. 

آن‌ها به درون چاه رفتند و تأخیر کردند. 

پس از مدتی ترسان و نگران و رنگ پریده بیرون آمدند. 


ابن یقطین از آن‌ها پرسید که چه شده انیت : 


۱. «نعم یا آبه ان الذی کنت اصلی له کان اقرب إلى منهم یقول الله تعالی: و تن فرب که من بل ألْوَرِيدٍ)». 
بخش پایانی این متن آیه ۱۶ سورۀ ق است. 

۲. «بأبی انت و امی یا مودع الاسراره. 

۳ ے الکافیء ٩۳/۳‏ و .٩۳‏ 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


گفتند: آثار و اثاثی و مردان و زنانی دیدیم. اما به هر چه اشاره کردیم نابود شد و به هوا رفت. 
پس مهدی در این باره جویا شد. اما کسی چیزی نمی‌دانست. 
در این میان. موسی بن جعفر نم فرمود: «ایشان اصحاب احقاف هستند که خداوند بر آن‌ها خشم 


آ ش OT 4 8 lÎ.‏ 1 
آورده و زمین انان را با خانه و کاشانه و اموالشان فروحورده است» ه 


پاسخ پرسش‌های راهب شام 
موسی بن جعفربّ گریزان و ناشناس به یکی از آبادی‌های شام رفت و در آن‌جا به غاری درآمد که در 
آن راهبی بود که هر سال یک روز موعظه می‌کرد. 

راهب چون او را دید هیبتی از وی در دلش افتاد و پرسید: ای مرد. تو ناشناسی؟ 

فرمود: آری. 

پرسید: از مایی یا بر ما؟ 

فرمود: از شما نیستم. 

پرسید: تو از امت رحمت شده‌ای؟ 

فرمود: آری. 

پرسید: از دانایان ایشانی یا از نادانان ایشان؟ 

فرمود: از نادانان ایشان نیستم. 

پرسید: چگونه است که ريشة درخت طوبی در سرای عیسی اقا و نزد شما در سرای محمد عا 
است و شاخه‌هایش در همة خانه‌ها؟ 

فرمود: پرتو خورشید به همه جا و هر مکان رسیده است. در حالی که خود در آسمان باشد. 

پرسید: چگونه است که در بهشت خوراکی‌ها پایان نپذیرد هرچند از آن بخورند و چگونه است که 
هیچ چیز کاستی نیابد؟ 

فرمود: در دنیا چراغ را بنگرید که از آن نور گیرند. اما چیزی از آن کاسته نشود. 


دانش امام کاظم اجا / ۳۳۲۳ 


توشتقه آیا در نققت بتایهای کفیده توان 

زود تا خو شین طلوع یگ مه باشه یکسره سای گشیته فده اننت: تاونق هي فرمازن: ال 
إلى رَبك كيف مد آلَل4. 

پرسید: آنچه در بهشت خورده و نوشیده شود به بول و غائط بدل نگردد؟ 

فرمود: همانند جنین در شکم مادر. 

پرسید: بهشتیان خدمتکارانی دارند که بدون هیچ دشواری‌ای. آنچه را بهشتیان دوست دارند 
برایشان بیاورند؟ 

فرمود: انسان هر گاه به چیزی نیاز دارد اندام‌هایش آن نیاز را درمی‌یابند و بی آن‌که انسان 
دستوری دهد خواستة او را برمی‌آورند. 

پرسید: کلیدهای بهشت از طلا است يا از نقره؟ 

فرمود: کلید بهشت زبان بنده است که بگوید: «لااله‌الاالله». 

مرد گفت: راست گفتی. 

آرگاه اسلام آورد و گروهی که با او بودند نیز اسللام آوردند . 


مناظره با هارون در طواف 
فضل بن ربیع و مردی دیگرگفته‌اند: هارون حچ به جای آورد. او طواف آغاز کرد و مردمان را از طواف 
باز داشتند تا هارون در این کار تنها باشد. 
حاجبان گفتند: ای مرد. از جلوی خلیفه کنار رو. 
مرد عرب بر آنان نهیب زد و گفت: خداوند در این‌جا میان مردم برابری مقرر داشته و فرموده است: 
سَواء الا کف فيه والباد» '. 


۲ این داستان و این گفت‌وگو در سیاقی متفاوت دربارة امام باقر روایت شده است. -هقمی: تفسیر القمی» ۹۸/۱ و 
9 کلینی. الکافی. ۱۲۲/۸ و ۰۱۲۳ 


۳ حج/ ۲۵: اعم از مقیم در آن‌جا و بادیه‌نشین به صورت یکسان. 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


هارون حاجبان را از تعرض به او باز داشت. 

پس در هر طواف هارون» آن عرب پیشاپیش او طواف کرد. 

هارون به سراغ حجرالاسود رفت تا بر آن بوسه زند. 

مرد عرب بر او پیشی گرفت و بر سنگ بوسه زد. 

هارون به سوی مقام رفت تا در آن‌جا نماز بگزارد. 

هارون چون از نماز فراغت یافت آن عرب را به حضور خواست. 

حاجبان به سرغ او رفتند و گفتند: امیرمومنان را پاسخ گوی. 

گفت: مرا به او نیازی نیست تا نزد او روم. اگر او را با من کاری است. بهتر است نزد من آید. 

نزد او رفت و به او سلام کرد. او سلام را پاسخ داد. 

هارون پرسید: ای مرد عرب» بنشینم؟ 

گفت: این‌جا از آن من نیست تا تو را اجاز نشستن دهم. این‌جا خانة خدا است که برای عبادت 
کردن بندگان خویش ساخته است. خواهی بنشین و خواهی برو. 

هارون نشست و گفت: چه غافلی. ای مرد عرب! کسی چون تو مزاحم شاهان شود؟ 

گفته آرخ اماو سن باید شنید . 

گفت: من از تو پرسش‌هایی می‌کنم و اگر ناتوان ماندی آزارت دهم. 

پرسید: آیا پرسش‌های تو پرسش‌های یک جوینده است ۳ یک بهانه گیر؟ 

گفت: یک جوینده. 

گفت: پس چونان بنشین که ادب نشستن سوال‌کننده در برابر پرسش‌شونده است» و بپرس. 

گفت: مرا از این بياگاهان که فرض تو چیست؟ 

گفت: خدایت رحمت کناد. فرض یک پنج» هفده. سی و چهار نود و چهار و صد و پنجاه و سه بر 


هفده است و از دوازده یکی. از چهل یکی از دویست پنج تاء در همه عمر یکی و یکی به یکی. 


۱ ترجمه به استناد شرح علامه مجلسی در بحار الانو ار 1۱:۳۸ 


دانش امام کاظم اا / ۳۳۲۵ 


راوی گوید: هارون خندید و گفت: چه بی‌خبری! دربارث فرض تو از تو می‌پرسم. اما تو حساب را بر 
من برمی‌شمری! ۱ 

گفت: مگر نمی‌دانی که دین همه‌اش حساب است؟ و اگر دین حساب نبود خداوند برای مردمان 
حسابی اختیار نمی‌کرد. 

آن‌گاه این آیه را خواند: ون كان مثقال حَبَةِ من رد ل نی بها وی بنا خایبین» . 

هارون گفت: آنچه را گفتی برایم تبیین کن وگرنه به کشتن تو میان صفا و مروه فرمان می‌دهم. 

حاجب گفت: برای خدا و این مکان از او بترس. 

راوی گوید: مرد عرب از سخن آن حاجب خندید. 

هارون پرسید: ای مرد عرب. از چه می‌خندی؟ 

گفت: از سر شگفتی از شما دو تن! چه. نمی‌دانم کدام یک از شما نادان تر است؛ آن‌که اجل رسیده را 
می‌بخشد. يا آن‌که اجل فرا نرسیده را زودتر می‌خواهد. 

هارون گفت: آنچه را گفته‌ای تفسیر کن. 

گفت: اما این که گفتم فرض یکی است» دین اسلام یک است. دارای پنج نماز است و آن‌ها هفده 
رکعت و سی و چهار سجده و نود و چهار تکبیر و صد و پنجاه و سه تسبیح هستند. این‌که گفتم از 
دوازده تا یکی» روز ماه رمضان است که از دوازده ماه یک ماه واجب باشد. این‌که گفتم: از چهل یکی 
هکس چهل دیتار داشته باشد خداوند پرداخت یک دینار بر او واجب کند. اين‌که گفتم از دویست 
پنج» هر کس دویست درهم داشته باشد خدا بر او پرداخت پنج درهم واجب کند. این‌که گفتم در همه 
عمر یکی. ججةالاسلام است. این‌که گفتم یکی به یکی. هر کس خونی به ناحق بریزد ریختن خون او 
لازم آید. خداوند فرموده است: « لت بالنفنْ 4 ". 

هارون گفت: بارک الله! 

پس او را یک کیسه زر داد. 

پرسید: ای هارون, به کدامین سبب استحقاق این کيسة زر یافته‌ام به این سخن که گفتم یا به 


دریوزگی؟ 


۲ مائده/ ۴۵: جان در برابر جان. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶( 


گفت: به همین سخن! 

کٹ اینک امامت یک مغلا کو می پرخ اکان را ان دای این کیشة زر که داده‌ای از ان 
خود تو تا آن زا در این مکان شریف صدقه دهی و اگر پاسخ ندادی یک کیسۀ دیگر بر آن بیفزای تا آن 
را به تهیدستان طایفة خود صدقه دهم. 

هارون گفت یک کیسة زر دیگر آوردند. آن‌گاه بدان مرد گفت: آنچه در نظر داری بپرس. 

گفت: مرا دربارهُ سوسک خبر ده. که آیا در دهان فرزند خود غذای جویده می‌گذارد یا آن را شیر 
مي‌دهد. 

هارون در سکوت فروماند و لختی بعد پرسید: ای مرد عرب. چه غافلی! از کسی چون من چنین 
پرسند؟ 

گفت: از کسی که از پیامبر خدای 06 شنیده بود شنیده‌ام که فرموده است: هر کس زمامدار 
طایفه‌ای باشد به اندازهُ عقل همه آن طایفه به او عقل داده شود. اینک تو زمامدار این مردمی و باید هر 
چه را در کار دین و در امور واجب دربارهاش از تو بپرسند پاسخ دهی. آیا آنچه را پرسیدم پاسخی داری؟ 

هارون گفت: خدایت رحمت دهد. نه. تو خود آنچه راگفته‌ای برایم تفسیر کن و هر دو کیسه را بگیر. 

گفت: خداوند تعالی چون زمین را آفرید جنبندگان زمین راکه روده و خون ندارند بیافرید. او آن‌ها 
را از خاک خلق کرد و زندگی و معیشت آن‌ها را نیز از خاک قرار داد. 

هارون گفت: خدای را سوگند. هیچ کس به پرسشی چنین آزموده نشده است. 

باری» آن مرد عرب هر دو کیسه را ستاند و بیرون رفت. 

یکی از مردمان در پی او رفت و از نامش پرسید: دید او موسی بن جعفر ا است. 

به هارون گزارش داد. 


هارون گفت: خدای را سوگنده یقین داشتم که این برگ از آن درخث ات . 


مناظره در نقد قیاس 


لا 


ة Fr‏ . ا « | , ۰ ۶ 
آبن‌بابویه در من لبحضرهالففبه آورده است که هارون از ابو یوسف خواست از موسی بن جعفرع ته بیرسد. 


۱. خبر را در منابع کهن نیافتم. علامه مجلسی آن را در بحار الانو ار (۱۴۳-۱۴۱/۸) تنها به نقل از کتاب حاضر آورده و 


جز توضیح یکی از واژه‌ها اظهار نظری دیگر در این باره نیاورده است. 


دانش امام کاظم اا / ۳۳۲۷ 


او پرسید: دربارة سایه اختیار کردن برای مُحرم چه می‌گویید؟ 

فرمود: شایسته نیست. ۱ 

پرسید: می‌تواند خیمه‌ای در زمین برپاکند و به درون آن رود؟ 

فرمود: آری. 

پرسید: تفاوت این دو مسئله در چیست؟ 

ابوالحسن اس در برابر از او پرسید: دربارة زن که عادت شده است چه می‌گویید. آیا نماز را قضاکند؟ 

گفت: نه. 

پرسیده: روزه را قضا کند؟ 

گفت: آری. 

پرسید: چرا؟ 

گفت: این گونه آمده است. 

ابوالحسن ی فرمود: در آن مسئله نیز این گونه آمده است. 

در این هنگام مهدی به ابویوسف گفت: نمی‌بینم کاری به انجام رسانده باشی! 

گفت: سنگی کشنده بر سرم کوبید '. 

در گونه‌ای دیگر از این روایت است که محمد بن حسن [شیبانی] دربارة آنجه خواست از آن 
حضرت پرسید و او نیز پاسخ‌هایی بایسته داد. 

در ادامة این روایت است: محمد از این پاسخ خندید. 

ابوالحسن لا پرسید: «آیا از سنت پیامبر خداعُ در شگفتی و آن را ریشخند می‌کنی؟ پیامبر 
خدا له در حالت احرام سایه‌بان از سر برداشت و در عین حال در حالت احرام به زیر سایه رفت. 
احکام خداوند قیاس نپذیرد. هر که آن‌ها را با یکدیگر قیاس کند از راه درست به بیراهة گمراهی در 


افتاده اه 


روایت را در من لابحضرء الفقیه» در باب احرام و دیگر باب‌ها نیافتم. روایت با اندک تفاوتی در عیون ار ا 
(۷۶/۲) آمده است. 
احکام الله لاتقاس من قاس بعضهاعلی بعض فقد ضل عن سواء السبیل». ه فتال نیشابوری» روضة الو اعظین, ۲۱۶. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 
پاسخ به ابو حنیفه 
بوحنیفه گفته است: موسی بن جعفرلث را که خردسال بود در دهلیزسرای پدرش دیدم. از او 
پرسیدم: اگر یک غریب بخواهد قضای حلجت کند کجا رود؟ 

در من نگریست و گفت: «پشت دیوار پنهان شود و از چشم همسایگان حذر کند و از جوی‌های 
نهرهاء محل ریختن میوۀ درختان, آستانة خانه‌هاء راه‌های دایر و سجده گاه‌ها دوری گزیند و رو به قبله 
و پشت به قبله نشود و سپس هر چه خواست هر جا خواست بگذارد» '. 

ابوحنیفه گوید: چون این سخن از او شنیدم در چشمم بزرگ آمد و در دلم عظمت یافت. او را 
گفتم: فدایت شوم. معصیت از کیست؟ 

در من نگریست و سپس گفت: بنشین تا تو را بياگاهانم. 

گفت: «معصیت ناگزیر یا از بنده باشد. یا از پروردگار او و ی از هر دو. اگر از خداوند باشد او عادل تر و 
باانصاف‌تر از آن است که بر بندة خود ستم روا دارد و او را به آنچه انجام نداده است بازخواست کند؛ اگر 
از هر دو باشد. پس خدا شریک بنده است و سزاواتر آن است که قوی با ضعیف انصاف روا دارد؛ اگر تنها 
از بنده باشد. این بنده است که مخاطب امر بوده و نهی به او توجه یافته و او را حق پاداش و کیفر است. 
و این گونه است که بهشت و دوزخ لازم آید» . 

من گفتم: در بَغضهّا ین بغضٍ وال سویع عَلیم6 ۲ 


علی بن جعفر در این باره از برادر خود پرسید که اگر مُحرم به خوردن شکار و مردار اضطرار یابد چه کند. 


۱. «یتواری خلف الجدار و یتوقی أعين الجار و یتجنب شطوط الأنهار و مساقط الثمار و آفنية الدور و الطرق النافذة و 
المساجد و لایستقبل القبلة و لایستدبرها و یرفع و یضع بعد ذلک حیث شاء». 
۲.ن المعصیة لاید آن تکون من الد او من ربه او منهما جمیعاء فان کانت من الله تعالی فهو اعدل وانصف من ان یظلم 
عبده و یأخذه بما لم‌یفعله. و إن کانت منهما فهو شریکه و القوی أولى بانصاف الضعیف. و إن كانت من العبد وحده فعلیه 
وقع الأمر و اليه توجه النهی و له حق الثواب و العقاب و وجبت الجنة و الناره. 
۳ آل عمران/ ۴ فرزندانی که بعضی از آنان از نسل بعضی دیگرند و خداوند شنوای دانا است. 

برای روایت -> طبری آملی. دلائل الامامةء ۲۲ و ۲۳؛ علم‌الهدی, الامالی» ۱۰۵/۱ و ۱۰۶. 


دانش امام کاظم 4ا / ۳۳۲۹ 


فرمود: شکار بخورد. ۱ 
[گوید:] گفتم: خداوند عز و جل شکار را [بر محرم] حرام کرده است. 
فرمود: خداوند عز و جل برای او شکار را حرام و مردار را حلال کرده است؟ 


پس افزود: شکار بخورد و فدیه بدهد. او مال خویش را خورده است ۰ 


علی بن جعفر گفته است: دربارةٌ رمی جمرات از او پرسیدم که چرا این کار مقرر شده است. 


فرمود: «از آن روی که در محل رجم ابلیس ملعون در نظر ابراهیم می‌آمد و ابراهیم ّا سویش 
سنگ اقکند. پس سنت بر این جریان یافت؛ ۲. 


پرسش‌هایی دربارة نماز 
هشام بن حکم از موسی بن جعفر لت پرسید: به چه علت تکبیر آغاز نماز هفت تکبیر شده است؟ به 
چه علت در رکوع «سبحان ربی العظیم و بحمده» و در سجده «سبحان ربی الاعلی و بحمده» گویند؟ 

فرمود: خداوند تعالی آسمان‌ها را هفت‌گانه و زمین‌ها را هفت‌گانه آفرید. چون پیامبر له را به 
معراج برد و او در فاصلة دو کمان یا کمتر از آن نسبت به ملکوت زمین قرار گرفت خداوند حجابی از 
حجاب‌های خود را برای او برگرفت. 

پیامبر ا نیز تکبیر گفت و ذکرهایی راکه در افتتاح نماز بر زبان آورند بر زبان راند. چون خداوند 
حجاب دوم را برداشت پیامبر بُ بار دیگر تکبیر گفت. و به همین ترتیب الله اکبر گفت تا هفت 
حجاب برداشته شد و او هفت تکبیر گفت. 

بدین علت تکبیر آغاز نماز هفت «الله اکبر» شده است. 

پیامبر يه چون آن جلوه‌های عظمت خداوند را دید. زانوهایش به لرزه افتاد. دست بر زانوهای 


خویش نهاد و گفت: «سبحان ربی العظیم و بحمده». 


۲ «لان ابلیس اللعین کان یتراء‌ی لابراهیم فى موضع الجمار فرجمه ابراهیم فجرت السنة بذلک». ے همان. ۲۷۰. 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


چون از رکوع بلند شد به عظمتی که در جایی بالاتر از آن جای نخست بود نگریست و به سجده 
درافتاد و گفت: «سبحان ربی الاعلی و بحمده». 


ا - اگفت أ“ تب فمئنشست ہا٭اں' و 3 e‏ 
چون هفت بار این راگفت آن ترس فرونشست و از این روی سنت بر این قرار گرفت . 


مناظره در مجلس مأمون 
مأمون متکلمان را در برابر مردی از فرزندان امام صادق ًة" گرد هم آورد. آنان یحیی بن ضحاک 
سمرقندی را به نمایندگی خویش برگزیدند و از آن علوی خواستند تا از او بپرسد. 

علوی گفت: ای یحیی, مرا دربارة آن کسی خبر ده که برای خویش دعوی صدق کرده است و سخن 
صادقان را درباره او نیز تکذیب کرده است. آیا این کس بر حق و صادق است یا کاذب؟ 

یحیی سکوت گزید. 

ی ور موز 

یحبی گفت: ای امیرمؤمنان» پاسخی ندارم. او مرا مغلوب ساخته است. 

مأمون از آن علوی پرسید: حقیقت این پرسش چیست؟ 

گفت: ای امیرمومنان. یحیی جز یکی از این سه. پاسخی ندارد: 

اگر مدعی شود آن صاحب دعوی راست گفته و صادقان را در دعویای که دربارة او دارند تکذیب 
کرده. در این صورت دروغگو و تکذیب‌کننده را امامتی نیست؛ بدان دلیل که ابوبکر گفت: در حالی بر 
شما ولایت یافته‌ام که برترین شما نیستم. مرا واگذارید ؛ و گفت: مرا شیطانی است که بر من عارض 
۱. «ان الله تعالی خلق السماوات 9 و الأرضين سبعاً فلما اسری بالنبي علیه‌السلام و صار من ملکوت الأرض کقاب 
قوسین أو أدنى رفع له حجابا من حجبه فکبر رسول الله و جعل یقول الکلمات التي تقال في الافتتاح فلما رفع الثانی كبر 


فلم‌یزل کذلک حتی رفع سبع حجب و کبر سبع تکبیرات فلذلک العلة یکبر فی الافتتاح سبع تکبیرات فلما ذکر ما رأی 
من عظمة الله ار تعدت فرائصه فابترک علی رکبتیه و اخذ یقول: سبحان ربی العظیم و بحمده, فلما اعتدل من رکوعه قائما 
نظر الى تلك العظمة فى موضع أعلى من ذلك الموضع خر على وجهه و هو یقول: سبحان ربي الأعلى و بحمده, فلما قالها 
سبع مرات سکر ذلک الرعب, فلذلک جرت به السنة». -> ابن‌بابویه, علل الشرائم: ۳۳۲۲ و ۳۳۳. 

۲ در روایت عیون اخبار الرضال» به جای مردی از فرزندان امام صادق اء نام امام رضاسا آمده است. 

۳ برای بخش‌ها یا روایت‌هایی از این سخن ابوبکر در منابع اهل سنت ے ابونمیم. حلیة الاولیاء. ۲۹۶/۵؛ ابن‌عساکر. 


۰ 


دانش امام کاظم ا / ۳۳۳۱ 


می‌شود. چون کج رفتم مرا بر راست بدارید تا دستماية شعر و نثر شما نشوم . 

اگر یحیی مدعی شود که آن صاحب دعوی دروغ گفته و سخن صادقان را دربارة خویش راست 
دانسته است. نه آن کس را امامتی است که در حضور مردمان دربارة خود به چیزی همانند آن سخن 
اقرار کرده که صادقانِ نزد هم‌مسلکان ما که به امامت ایشان یقین است و بدیشان اقتدا شود درباره‌اش 
گفته‌اند. و نه آن کس را که دربارۀ خویش به ناتوانی اقرار آورده باشد و نه آن کس را که یار او پس از او 
گفته باشد: بیعت با ابوبکر کاری ناسنجیده و بی‌انديشه بود که خداوند شر آن را نگاه داشت. هرکس که 
چون آن کار را انجام دهد او را بکشید". امامت پس از چنین کسی نیز درست نیست؛ زیرااکسی 
زمینه‌اش را برای او فراهم آورده که بیعت با خود او ناسنجیده و بی‌انديشه بوده است. 

اگر هم یحیی بگوید: نمی‌دانم. پس خود او در کدامین گروه جای گیرد؟ آیا از عالمان شمرده شود 
یا از ناآگاهان؟ 

مأمون که این شنید رو به آن علوی کرد و گفت: هیچ کس جز تو نتواند بدین نیکی بدین سخن 
تکلم کند ". 


اثبات امامت به استلزام 
یکی از خاصان موسی بن جعفر ع به آن حضرت گفت: فلان کس در دین با تو نفاق می‌ورزد؛ چرا که 
صاحب مجلس به او گفته است: تو مدعی هستی که موسی بن جعفر ًة امام است. و او گفته است: اگر 


ج 

لیات ۱۶۹/۱ و ۱۶۳ 

۱. برای این سخن ابوبکر ےه صنعانی. مصنف عد الرزاق. ۳۳۶/۱۱؛ ابن‌عساکر, تاریخ مدینة دمشق» ۴۰۳/۳۰ و ۱۳۰۴ 
۲. برای این سخن مشهور عمر دربارة خلافت ابوبکر -> مقدسی. البدء و التاریخ. ۱۹۰/۵: يعقوبىء تاربخ اليعقوبى. 
۲+ 

۳ برای متن کامل گفت‌وگو که البته یک طرف آن امام رضاعب# است. ےه ابن‌بابویه, عیون اخبار الرضالكْ. ۲۵۵/۱ و 
۶ طبرسی. الاحتجاج, ۲۳۴/۲ و ۲۳۵. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


عقیده نمی‌داشتم که او غیرامام است لعنت خدا و فرشتگان و همۀ مردمان بر من و بر هر کسی باد که 
چنین عقیده‌ای داشته باشد. 

موسی بن جعف رم فرمود: آن‌گاه که او گفته موسی. مقصودش کسی غیر از امام بوده است؛ یعنی 
آن‌که غیرامام است موسی غیر او است؛ بنابراین» موسی امام است. او با این سخن خود. امامت مرا 
اثبات کرده و امامت غیر مرا نفی کرده اسث . 

شریف مرتضی در غر از ابوعبدالله [مرزبانی] به سند خود از ايوب هاشمی روایت کرده است که 


جع ۱ . الا 
مردی به نام نفیع انصاری» بر در سرای هارون حاضر شد و موسی بن جعفرلی 


نیز همزمان سوار بر 
الاغ خود در آن‌جا حضور یافت. 

دربان از آن حضرت استقبال کرد و بی‌درنگ او را اجازۂ حضور داد. 

نفیع از عبدالعزیز بن عمر پرسید: این پیر کیست؟ 

گفت: پیر خاندان ابوطالب. پیر خاندان محمد. این موسی بن جعفر مب است. 

گفت: از این طایفه ناتوان تر ندیده‌ام. با مردی چنین رفتار می‌کنند که می‌تواند آن‌ها را از تخت به 
زیر کشد. اگر او بیرون آید با او بد خواهم گفت. 

عبدالعزیز گفت: چنان مکن. اینان خاندانی‌اند که کمتر اتفاق افتاده است کسی با سخن متعرض 
ایشان شود. مگر آن‌که در پاسخ داغی بر او نهند که ننگش در همة روزگار بر جای ماند. 

راوی گوید: موسی بن جعفر ًة بیرون آمد. 

نفیع افسار الاغ او راگرفت و گفت: ای مرد. تو کیستی؟ 

گفته ای مر آگر سب جرا می‌جونی مین رادط محمد حبیب: خا راد اسماعیل ذبیم 
خداْع. زادۀ ابراهیم خلیل خدا باشم. اگر از سرزمین من می‌پرسی سرزمین من جایی است که 
خداوند حج گزاردن در آن‌جا را بر هم مسلمانان -البته اگر تو از ایشان باشی - واجب ساخته است. 
اگر آهنگ فخر کردن داری. خدای را سوگند مشرکان خاندان تو مسلمانان طايفة تو را هماورد خویش 


ندانستند تا جایی که به پیامبر َه گفتند: ای محمد. هماوردان ما از خاندان قریش را به رویارویی ما 


۱. «انما قال موسی عنی غير |مام أي ان الذی هو غير إمام فموسی غیره فهو إذأً إمام فانما أثبت بقوله هذا إمامتى و نفی 
إمامة غیری». ے تفسیر الامام لعسکری. ۳۵۹؛ طبرسی, الاحتجاج» ۱۶۹ و ۱۷۰. 


دانش امام کاظم 3 / ۳۳۳۳ 


فرست. اگر هم نام و آوازه را می‌خواهی ما همان کسانیم که خداوند به درود فرستادن بر ما در نمازهای 
واجب فرمان داده است. خود می‌گویی: خداونداء بر محمد ا 9 خاندان محمد درود فرست. ما همان 
خاندان محمد له هستیم. الاغ را رهاکن»۱. 
نفیع با دستانی لرزان او را واگذارد و با زبونی پشت کرد. 
پس عبدالعزیز او راگفت: مگر در این باره به تو نگفته بودم؟؟ 
ابن‌معاذ گفته است: 
از حال آن امام در ماجرای نفیع بپرس که چگونه آن ملعون را خوار و تکفیر کرد. 


۳ آ 2 5 ۰ پم ۳ 


علم‌آموزی عالمان از او 
باری. عالمانی از محضر آن امام کسب علم کرده‌اند که به سبب فراوانی از شمار بیرونند. خطیب در 
تاربخ بخداد. سمعانی در الرسالة القوامیه» ابوصالح احمد موّذن در ارعین. ابو عبدالله ابن‌بطه در ابانه و 
ثعلبی در الکشف والیان از او نقل کرده‌اند. 

احمد بن حنبل به رغم انحراف از اهل بیتمَ از او روایت می‌کرد می‌گفت: موسی بن جعفر اا 
مرا حدیث کرده و گفته است: پدرم جعفر بن محمد مرا حدیث کرده و گفته است: پدرم محمد بن 
عل یع مرا حدیث کرده و گفته است: پدرم علی بن حسین تلا مرا حدیث کرده و گفته است: پدرم 
حسین بن عل یط مرا حدیث کرده و گفته است: پدرم علی بن ابی‌طالب ّا مرا حدیث کرده و گفته 
است: پیامبر خدا اة فرموده است. 
۰۱یا هذا إن کنت ترید النسب آنا ابن محمد حبیب الله بن اسماعیل ذبیح الله بن ابراهیم خلیل الله و ان كنت ترید البلد 
فهو الذى فرض الله على المسلمین إن كنت منهم الحج اليه و إن كنت ترید المفاخرة فوالله ما رضی مشرکو قومی مسلمی 
قومک آکفاء‌هم حتی قالوا يا محمد اخرج الینا أکفائنا من قریش و إن كنت ترید الصیت و الاسم فنحن الذین أمر الله 
بالصلاة علینا في الصلوات المفروضة تقول: اللهم صل على محمد و آل محمد فنحن آل محمد. خل عن الحماره. 
۲. > علم‌الهدی. الامالی؛ ۱۹۸/۱ و ۱۹۹ 
۳ سل بحال الامام يوم نفيع كيف أخزاه للعين و كفر 

هو لاولی اء اسم و معنى و هو في القلب للمحق مصور 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ابن حنبل پس از ذ کر این نسلسله می‌گوید: این سندی است که اگر آن را بر دیوانه‌ای خوانند به عقل 
بازآید ‏ 
یک بار ابونواس او را دید و گفت: 
اگر چشمی رهای از تردید تو را بیند و تردیدی بدان عارض شود. دل تو را اثبات کند. 
اگر کاروانی آهنگ تو کنند بوی خوش تو آنان را راهبر شود تا به تو راه يابند. 


تو را تکیه گاه خویش در همۀ کارها گرفتهام و آن‌که تو تکیه گاهش باشی هرگز زیانکار نشود ". 


عونی گفته است: 
آری» خاندان طه بهترین کسانی‌اند که بر این ریگزار گام نهاده‌اند و گرامی‌ترین دیدگانی که بر زمین 
گشوده شده است. 
آنان همان واژه‌های پاکی هستند که به واسطه آن‌ها توبة خطاکار پذیرفته آید و خلعت و قربت یابد. 
آنان برکت‌های نازل‌شونده بر مردمند که همه مومنان را فرا گیرد. 
آنان همان باقیات صالحات هستند که هر که آن‌ها را یاد کند. با یاد آن‌ها برترین پاداش مضاعف را 
دریابد. 
آنان همان درودهای پیراسته‌اند که مؤذن با نام ایشان به نماز و عبادت خواند. 
آنان حرم امن الهی‌اند که درآمدگان بدان در امان باشند و دشمنان از پیرامون آن در ربوده شوند. 
وجه خدا و جنب خدا آنان باشند» و آنانند کشتی نوح که ه رکه از آن فروماند زیانکار شد. 
آنانند باب خدا و ریسمان و عروةالوثقای او که پنهان شود و در میان آید. 
و آنانند نام‌های نکوی خداوند که هر که خدای را بدان‌ها خواند اجابت شود و مردم را از آن 


۱. ابونعيم در حلية الا ولیاء (۱۹۲/۳) از برخی از سلف چنین سخنی نقل کرده است. 
۲. اذا أبصرتك العین من غير ريبة و عارض فيه الشک آثبتک القلب 
و لو ان رک با أمموك لقتادهم تیک جنتنن سکول تیک الر کت 


جعلتک حسبی فی اموري کلها و ما خاب من آضحی و أنت له حسب 


دانش امام کاظم ا / ۳۳۳۵ 


آنانند آیث کبری که به واسط ایشان‌عصا برای موسای کلیم ماری شد که درهم می‌باهید (. 


5 ۰ “ ا 
وسیلة من در روز محشر مولای من است موسی بن جعفر اما 


با و ی حلم ۲ 
و نیز جد او و پدر او و آن دو سرور و نیز حید رت . 


نعم آل طه خير من وطاً الحصی 
هم الکلمات الطیبات التي بها 
هم البرکات النازلات على الوری 
هم الب‌اقیات الصالحات بذکرها 
هتم ال ات الک یات لت 
هم الحرم المأم ون آمن أهله 
هم الوجه وجه الله و الجنب جنبه 
هم الباب باب الله و الحبل حبله 
و آسماژه الحسنی التي من دعا بها 
شب الایه الك هم ارت لیا 

وسیلتی يوم الم حشر 


و جده و یه 


و اکرم آبصاراً على الارض تطرف 
يتاب على الخاطی فیجبی و یزلف 
تعم جمیع المؤمنين و تکنف 
لاک ها ناوات ال 
بسدل المنادی بالصلاة و یعکف 
و آعداژه من حوله ت تخطف 
و هم فلک نوح خاب عنه المخلف 
و عروته الوقی تواری و تکتف 
اجيب فماللناس عنها تحرف 


فصل ۶ 
عظمت‌های امام کاظم اا 


پرهیز از خوشگذرانی 
صفوان جمال گفته است: از امام صادق اش دربارژ صاحب این امر پرسیدم. 

فرمود: «صاحب این امر به خوشگذرانی و بازی اندر نمی‌شوده . 

در این میان موسی بن جعفرط ًا که خردسال بود وارد شد. در حالی که با خود بزغاله‌ای مکی 
داشت و آن را می‌گفت: برای پروردگار خویش سجده کن. 

امام صاد ق او راگرفت و در آغوش کشید و فرمود: پدر و مادرم به فدای آن‌که به خوشگذرانی و 


ی وی ود در دی ۲ 


عبادت و سجده و دعا 
یونانی گفته است: موسی بن جعفر ط2 ده سال و اندی هر روز پس از روشن شدن خورشید تا هنگام 


ظهر در سجده وف" 


طوسی. الغيبة. ۵۲. 


۳ ےه ابن‌بابویه» عبون اخبارالرضا» ۸۸/۲؛ با نام ثوبانی به جای یونانی. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


او خوش‌صداترین کسان در قرائت قرآن بود و چون می‌خواند شنوندگان از قرائت او اندوهگین 
می‌شدند و می‌گریستند ا. 

از خوف خداوند آن اندازه می‌گریست که ریش او از گریه تر می‌شد ". 

احمد بن عبدالّه از پدر خود نقل کرده که گفته است: بر فضل بن ربیع در آمدم و دیدم بر بام 
نشسته است. مرا گفت: به بام خانه بیا و بنگر چه می‌بینی. 

گفتم: جامه‌ای افتاده بر زمین است. 

تأمل کردم و گفتم: مردی در سجده است. 

گفت: او را می‌شناسی؟ او موسی بن جعفر نی است. شب و روز او را می‌نگرم و هیچ‌گاه او را جز بر 
این حالت نمی‌بینم. او نماز صبح می‌گزارد و سپس تا طلوع خورشید تعقیب به جای می‌آورد و آن‌گاه 
به سجده می‌رود و تا ظهر در سجده می‌ماند. او کسی را گمارده است تا وقت نماز را بپاید. چون او را از 
وقت نماز میا گاهاند از جای می‌پرد و بی آن‌که وضویی تازه کند به نماز می‌ایستد. این عادت او است 
چون نماز شامگاه می‌گزارد روزه می‌گشاید و سپس وضو تازه می‌سازد و آن‌گاه به سجده می‌رود. در دل 
شب پیوسته نماز می‌گزارد تا سپیده اي 

یکی از جاسوسان گمارده بر او گفته است: بسیار از او می‌شنیدم که در دعای خویش می‌گفت: 
«خداونداء من از تو می‌خواسته بودم مرا برای عبادت خویش فراغت دهی. خداونداء تو چنان کرده‌ای. 
تو را سپاس» ". 

او در سجدۀ خود می‌گفت: «گناه از بندۀ تو زشت است. باید که عفو و گذشت از جانب تو زیبا 


باشد» 2 


۱. ے فتال نیشابوری. روضة الو اعظین, ۲۱۶. 
۲ > مفید. الارشاد. ۲۳۱/۲؛ طبرسی. اعلام الوری» ۲۵/۲. 

۳ سے این‌بابویه. الامللی ۲۱۰ و ۳۱۱؛ هموء عیون اخبارالرض اا ۹۸/۲ و ۹٩‏ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۱۷ 
و ۲۱۸ 

۴ «اللهم انی کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک اللهم و قد فعلت فلک الحمد». ے مفید. الارشاد. ۲۴۰/۲؛ فتال 
نیشابوری. روض ة الو اعظین. .۲۱٩‏ 

۵ «قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو و التجاوز من عندک». -> مفید. الارشاد ۲۳۰/۲؛ طبرسی. اعلام الوری ۲۵/۲. 


عظمت‌های امام کاظم مج / ۳۳۳۹ 


همچنین از دعاهای او بود: «خداونداء آشانشن در هنگام مرگ و بخشایش در هنگام حساب را از تو 
مسئلت دارم '. 


جستن حال فقیران 
او حال فقیران مدینه را می‌جست و شبانه برایشان طلا و نقره و جز این‌ها می‌برد و در حالی که 
نمی‌دانستند از کجا می‌رسد بدیشان می ونائ 
او از صد دینار تا سیصد دینار صله می‌داد و کیسه‌های زر موسی بن جعفر لا مثل شده بود . 
محمد بکری از بدحالی خویش نزد او نالید. 
بکری گوید: او دست گشود و کیسه‌ای به من داد که ام شید دتا ود 


هدیه به آن‌که مرثية حسینی گفت 
آورده‌اند که منصور به موسی بن جعفر فة پیشنهاد کرد بر تخت نشیند تا نوروز را به او تبریک گویند و 
آنچه را نزد او آورند بستاند. 

فرمود: «من خبرهایی را که از جدم پیامبر خداعٌِ رسیده است کاویده‌ام و در آن‌ها از این عید 
خبری نيافته‌ام. این سنت پارسیان باشد که اسلام آن را محو کرده است. پناه بر خدا از این‌که جیزی را 
که اسلام محو کرده است زنده نی 

منصور گفت: ما این کار را برای تدبیر سپاه انجام می‌دهیم. به خداوند بزرگ از تو می‌خواهم بر 


۱. «اللهم انی اسألک الراحة عند الموت و العفو عند الحساب». مضمون نزدیک به این مضمون از امام غل روایت 
شده است. > کلینی. الکافی. ۳۲۷/۳. 

۲ > مفید. الارشاد. ۲۳۱/۲؛ طبرسی. اعلام الوری. ۲۵/۲ و ۲۶. 

۳ -» ابن جوزی.مقاتل الطالیین. ۳۳۲؛ القاب الرسول مه و عترته. ۶۵؛ طبرسی. اعلام الوری. ۲۷/۲. 

۴ ے مفید. الارشاد.۲۳۲/۲؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۱۰؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۱۵. 

۵ «اني قد فتشت الاخبار عن جدی رسول الله فلم أجد لهذا العید خبرأً و انه سنة للفرس و محاها الاسلام و معاذ الثه أن 
نحیی ما محاه الاسلام». 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


او بر کرسی نشست و شاهان و امیران و سپاهیان بر او درآمدند و تبریک گفتند و هدیه‌ها و تحفه‌ها 
برایش آوردند» در حالی که خدمتکار منصور بر بالای سر او ایستاده بود و آنچه را می‌آوردند می‌شمرد. 
از آخرین کسانی که در آمدند پیرمردی کهنسال بود که گفت: ای زادۀ دختر پیامبر خداء من مردی 
۳ مد ۰ ۲ ش ۳ را 
بینوایم و ثروتی ندارم. تحفه‌ای که آورده‌ام بیت‌هایی است که جدم در رای جد تو حسین بن علی اا 
گفته است: 
از آن شمشیر در شگفتم که در روزگار نبرد و آن‌گاه که گرد و غبار تو را در میان گرفته بود لبة تیز خود 
و از آن تیرها در شگفتم که در حضور آزادگان بر تن تو نشست. در حالی که آنان جد تو را می‌خواندند و 
سرشک از دیده‌ها فرو می‌ریخت. 
. » ۹ / ‌ ۰ مب 5 alo:‏ ۱ 
چرا آن تیرها درهم نشکست و عظمت و بزرگی تو آن‌ها را از پیکرت دور نداشت؟ 


فرمود: هدیه‌ات را پذیرفتم. بنشین که خدایت برکت دهاد. 

آن‌گاه سر خود سوی آن خدمتکار بلند کرد و فرمود: نزد امیرمژمنان برو و او را از این اموال 
بیاگاهان و بپرس که با آن‌ها چه باید کرد. 

خدمتکار رفت و باز آمد» در حالی که می‌گفت: گفته است: همه هدیة من به او است. با آن‌ها هر چه 
خواهد کند. 


وشیا بدان پیر گفت: همه این اموال رابردار که هدیة من به تواست . 


عطایی به مرد عمری 
مردی عمری بود که امام اا را زر میرسان و به لی لل ناسا می‌گفت. 
یکی از اطرافیان امام بدیشان گفت: ما را اجازه ده تا او را بکشیم. 


. : عجبت لمصقول علاک فرنده یوم الهیاج و قد علاک غبار 
الا تقضقضت السهام و عافها ی نک لخادل و کار 


۲ خبر را در منابع کهن نیافتم. مجلسی در بحار الانو ار (۱۰۸/۴۸ و )۱۰٩۹‏ آن را به نقل از کتاب حاضر آورده و تنها به 


تفسیر دو واژه از بیت شعر پرداخته است. 


عظمت‌های امام کاظم اا / ۳۳۴۱ 


ولی امام آنان را از این کار باز بداشت. ۱ 
E ۰ 34 ۱ 23 ۰‏ م“ ۰ ° A‏ ‌ ده 

روزی امامت بر مرکب نشست و نزد آن مرد رفت. او را در مزرعه‌ای دید. با او نشست و خوش 

آن‌گاه از او پرسید: در این کشت و زرع چقدر هزینه کرده‌ای؟ 

گفت: صد دینار. 

پرسید: اميد جقدر محصول داری؟ 

گفت: دویست دینار. 

راوی گوید: امام لس کیسه‌ای که در آن سیصد دینار بود بیرون آورد و به او فرمود: این کشت و زرع 
تو بر همین حال باشد. خداوند آنچه از آن امید داری به تو روزی دهد. 

مرد عمری از آن حضرت پوزش خواست و گفت: خدا خود می‌داند رسالت خویش راکجا قرار دهد. 
مرد بعدها اماملا را خدمت می‌گزارد '. 


کتاب شعر 
موسی بن جعفرث فرموده است: روزی با لوحه‌ای در دست. از مکتبخانه بیرون آمدم. 
فرموده است: پدرم مرا در حضور خود نشاند و فرمود: فرزندم بنویس: «تنح عن القبیح و لاترده ". 
پس افزود: بر وزن آن بیاور. 
گفتم: «و من اولیته حسنا فزده» ". 
فرمود: «ستلقی من عدوک کل کید ". 
گفتم: «اذا کان العدو فلا تکده ۵ 


۳ ۳ ۲ وی ۵8۵ مه لا oro‏ ۶ 
فرموده است: پس پدرم فرمود: «ذرّية بعَضها من بعض 4 ۱ 


۱. > مفید. الارشاد. ۲۳۳/۲؛ طبری آملی. دلائل الامامث. ۳۱۱؛ طبرسی. اعلام الوری» ۲۶/۲. 
۲. از زشتی بپرهیز و آهنگ آن مکن. 

۳ با هر کس نیکی کرده‌ای بر آن بیفزای. 

۴ از دشمن خویش هر نیرنگی خواهی دید. 

۵ اما تو با دشمن نیرنگ مکن. 


۶ آل عمران /۳۴: فرزندانی که بعضی از آنان از نسل بعضی دیگرند. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


میانه 

ابن‌عمار گفته است: امام کاظم4 سوار بر یابویی با هارون روباروی شد. هارون این مرکب را بر او 

نپسندید و گفت: آیا بر چهارپایی نشستی که اگر بر آن کسی را تعقیب کنی به او نرسی و اگر تو را 
بنا بر روایتی دیگر گفت: که اگر بر آن کسی را بطلبی به او نرسی و اگر طلب شوی از کف نروی. 
فرمود: «در وضعی نیستم که بخواهم کسی را تعقیب کنم یا مرا تعقیب کنند. اما آنچه هست این‌که 

از تکیری گفدار تسن پر اسب ان فروتر آمده‌ام و از ذلتی که نشستن بر شتر دارد» فراتر رفته‌ام و 


پر رین هر خی مبانه اد است , 


افتخار به جد خویش پیامبر ع 
هارون حج به جای آورد. چون به مدینه آمد به کنار تربت پیامبر تم رفت. از سر فخرفروشی به 
دیگران. خطاب به پیامبر کر گفت: درود بر تو ای عموزاده. 
ا 4 م“ ° ۰ چ 
پس ابوالحسن عه پیش رفت و گفت: درود بر تو ای پیامبر خداء درود بر تو ای پدر. 


۰ ء حج ‏ ,. هه ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣‏ 
رنگ چهرۀ هارون دگرگون شد و دستور داد تا او را از مسجد باز دارند . 


در منابع اهل سنت بیت‌های پیشگفته به عنوان شعر واثق روایت شده است. e‏ خطیب بغدادی. تاریخ بغد اد. 
۱. «لست بحيث أحتاج أن أطلب أو اطلب و انها تطأطأت عن خيلاء الخيل و ارتفعت عن ذلة العير و خير الامور اوساطها». 
نزهة الناظر. ۱۲۶؛ طبرسی» اعلام .الوری» ۲۷/۲. 
۵ طوسی. تهذیب الاحکام. ۷/۶: فتال نیشابوری. روضة الو اعظین, ۲۱۶؛ القاب الرسول اة و عترته. ۱۶۴ كراجكى. 
کنر الفواند. ۱۶۶؛ طبرسی, الاحتجاج» ۱۶۷/۲. 
۳ ان عبارت در متابع: دتبالة روایتی دیگر در مورد بخورد اما کاظ اه و هاروی کر آمدن او به هدنه انیت اه 


ج 


عظمت‌های امام کاظم لت / ۳۳۴۳ 


ابوحمزه و سفارش امام 
داوود بن کثیر رقی گفته است: مردی عرب نزد ابوحمزه ثمالی آمد. ابوحمزه از او پرسید که جه خبر 
دارد: آن مرد گفت: جعفر صادق اش درگذشت. ابوحمزه شیهه‌ای کشید و از هوش رفت. 
چون به هوش آمد. پرسید: آیا کسی را هم وصی قرار داد؟ 
گفت: آری» به فرزندانش عبدالله و موسی و نیز ابوجعفر منصور وصایت کرد. 
ابوحمزه خندید و گفت: خدای را سپاس که ما را بدان که مهدی است راه نمود و آن را که بزرگ تر 
دربارةُ این سخنان ابوحمزه از او پر سیدند. 
گفت: او عیب‌های آن را که بزرگ تر است روشن ساخت و مارا به آن‌که کوچک تر است راه نمود؛ 
چرا که او را به خویش نسبت داد و با وصی معرفی کردن منصور نیز کتمان وصیت کرد؛ زیرا اگر منصور 


ء A‏ ۱ 
دربارة وصی می پرسید او را می‌گفتند: تویی . 


چرا پنج وصی؟ 
ابوجعفر منصور نیمه شبی ابوایوب حوبی را خواند. 

چون ابوایوب نزد او آمد. باگریه نامه‌ای سویش افکند و گفت: این نام محمد بن سلیمان است و ما 
را از این می‌آگاهاند که جعفر بن محمدلثًْ درگذشته است؛ «نّ للّه وتا اه راجغون 4‏ كجا 
همانند جعفر توان یافت؟ آن‌گاه گفت: بنویس: اگر فردی معین را وصی گرفته است او را به حضور 
بخوان و گردن زن. 


نامه را نوشت و چنین پاسخ آمد. او بنج تن را وصی گرفته است: یکی ابوجعفر منصور است و 


بت 


الو اعظین. ۲۱۸ و .۲۱٩‏ 
۱. برای شرح روشن تر این روایت ابوحمزه ے ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۴۴۱؛ قطب راوندی. الخرانج و الجرائح, 
۱" 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


دیگران محمد بن سلیمان. عبدالله» موسیت و حمیده. 

منصور گفت: نمی توان همة اینان را کشت . 

در کتاب اخبار الخلفاء " است که هارون به موسی بن جعفرط ا می‌گفت: فدک را بگیر تا آن را به تو 
دهم. 

اما او نمی‌پذیرفت تا سرانجام هارون به اصرار پرداخت. 

فرمود: آن را جز با همة کرانه‌هایش نمی‌گیرم. 

پرسید: کرانه‌هایش کدام است؟ 

فرمود: اگر مرزهایش را بگویم آن را باز نمی‌گردانی. 

گفت: به حق جدّت سوگند که چنین کنم. 

فرمود: مرز اول عدن است. 

رخسار هارون دیگرگون شد و گفت: اوه! 

فرمود: مرز دوم سمرقند است. 

چهرة هارون درهم کشیده شد. 

فرمود: مرز سوم افریقیه است. 

شور ت ها روش تاه شوت را 

فرمود: مرز چهارم کرانة دریا است پشت جزیره‌ها و ارمینیه. 

هارون گفت: برای ما چیزی نماند. بیا و بر جای من بنشین. 

موسی تا فرمود: پیشتر تو رااز این آگاهاندم که اگر مرزهای آن را بگویم آن را باز نخواهی گرداند. 

در این هنگام بود که هارون عزم کشتن آن حضرت کرد. 

در روایت ابن‌اسباط است که فرمود: مرز اول عریش مصرء مرز دوم دومة‌الجندل» مرز سوم احد و 
مرز چهارم کراتة دریا است. 


هارون گفت: این‌که همه آن است؛ همة دنیا است. 


۲ از این کتاب اطلاعی به دست نیاوردم. 


عظمت‌های امام کاظم ا | ۳۳۴۵ 


فرمود: این‌ها همه پس از مرگ ابوهاله در دست بهودیان بود و خداوند آن‌ها را بدون لشکرکشی از 
آن پیامبر خود َه کرد و خدای او را فرمود آن را به فاطمهل هبه کند. 


نص بر امامت او 
یزید بن اسباط گفته است: در بیماری ابوعبدالله امام صاد قا که از آن درگذشت بر او وارد شدم. 

مرا فرمود: ای یزید, آیا این کودک را می‌بینی؟ چون دیدی مردمان درباره‌اش اختلاف کردند از من 
گواهی ده که تنها گناه یوسف طط نزد برادرانش که او را به چاه افکندند حسادت بر او بود که ایشان را 
گفت يازده ستاره و ماه و خورشید را در خواب دیده است که برایش سجده می‌کنند. بر این کودک هم 
ناگزیر حسادت ندا ۲ 

سپس موسی. عبدالله. اسحاق» محمد و عباس را خواست و بدیشان فرمود: «این وصی اوصیا و 
عالع غلم علما و واهي ارات و احیاه امک . 

آر‌گاه افزود: ای یزید. سکب شَهادئهم ویسألُون» ۲ 

هنگامی که امام صاد قا به امامت موسی نم که خردسال بود تصریح کرد فیض بن مختار گفت: 
فدایت شوم. آیا کسی را از این بیاگاهانم؟ 

فرمود: آری» زن و فرزندان و دوستانت را. 

راوی گوید: من یونس بن ظبیان را از آن آگاهاندم. گفت: به خدای سوگند نپذیرم تا آن را از خود او 
تشتوم؛ 


به آستانة در رسید از امام صادق نب شنیدم که به او می‌فرمود: مسئله همان گونه است که 
چون رر ز امام صاد ی عل م و می‌فرمو ن 


۱. یا یزید آتری هذا السبي اذا رأيت الناس قد اختلفوا فيه فاشهد علي بأني اخبرتک ان یوسف |نما کان ذنبه عند اخوته 
حتی طرحوه فی الجب الحسد له حین اخبرهم انه رأی احد عشر کوکباً و الشمس و القمر و هم له ساجدون, و کذلک لابد 
لهذا الغلام من ان یحسد 
۲. «هذا وصی الاوصیاء و عالم العلماء و شهید على الاموات و الاحیاء». 
۳ زخرف/ ۱۹: گواهی ایشان به زودی نوشته می‌شود و از آن پرسیده خواهند شد. 

رای کون این روایت هکس کے ۱۴۱۳۱۳۱۱ ۴ ان بو یت یون تخار ا فا ۳۳/۲ و 1۱۳۲۳ طبرنتی: 
اعلام الوری, ۴۷/۲ و ۴۸. 


۶ امناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶( 


فیض به توگفته است. پس به درون رفتم و مرا فرمود: ای فيض «زرقة» زرقة» -به زبان نبطی - یعنی 


۱ e 
این دار رانگة بدا‎ 


راویان نص بر امامت او 
نص صریح حاکی از امامت آن حضرت از زبان پدرش را راویانی ثقه نقل کرده‌اند که از آن جمله‌اند: 
برادر او علی. اسحاق. مفضل بن عمر جعفی. معاذ بن کثیر عبدالرحمن بن حجاج. فیض بن مختار, 
یعقوب سزاج. سلیمان بن خالد. صفوان بن مهران جمّال. حمران بن اعین» ابوبصیر. داوود رقی» يزيد 
بن سلیط و يونس بن ظبیان. 

همة طایفة ما مگر گروه عمار ساباطی به امامت او یقین دارند. 


دلیل امامت 
باری. اعتبار قطع به عصمت امام و وجوب نص بر او امامت آن حضرت را ایجاب و امامت همة کسانی را 
که دعوی امامت ایشان شود ابطال می‌کند؛ زیرا به عصت برخی از ایشان یقین وجود ندارد و دربارة 
برخی از ایشان دعوی عصمت شود ولی این دعوی به قطع نباشد. 

هر یک از این دو دلیل نیز به استناد نص از پدر او و پدران او و از پیامبر عله امامت او را به 
جانشینی سلف خویش اثبات می‌کند. 

یکی از شاعران اهل مصر گفته است: 

ای پسر پیامبر برگزیده کا و ای جانشین خدای رحمان پروردگار خویش. 


من ی خیش ۱۲ 
و ای کسی که نماز و روزۀ ما بی‌محبت تو پذیرفته نشود . 


داوود بن سالم گفته است: 


۱ > صفار. بصاثر الد رجات. ۶ کلینی. الکافی. ۲۰۹/۱ و ۳۱۰؛ ابن‌ابی‌زینب. کتاب الخیبة» ۳۲۶؛ طبرسی. اعلام 
الوری» ۱۱/۲ و ۱۲. 
۲ ياابن النبى المصطفی و خليفة الرحمن ربک 

و صسلاتنا و صیامنا لایس قبلان بس‌غیر حبک 


عظمت‌های امام کاظم اا / ۳۳۴۷ 


ای پسر دخت پیامب ره زائرانی تو را زیارت کردند که نه پای فشردند و نه چیزی خواستند. ‏ 
او اما برترین کسان از نظر پدر و مادر و کسی است که هر که را چیزی خواهد و دریوزگی کند عطا 
و چون عابری در راه مانده بر او بگذرد فاضلان و عاقلان را یک جا برهم‌آمده بیند. 


مردم همه بهت‌زده او را بنگرند. چونان که ناظران هلال را نظاره کنند !. 


عبدالمحسن گفته است: 
فرشتگان خدا فضیلت شما را دانستند و سر تسلیم فرود آوردند. در حالی که طایفه‌تان هم‌چنان سر 
مخالفت داشتند. 
حق شما را حق خویش شمرند و پندارند که حق استحقاقيافتة ایشان است. 


آنان در میان شما شمشیر دواندند و ما برخاسته‌ايم تا در ورق‌ها قلم بدوانیم آ. 


سوسی گفته است: 
طایفه‌ای مرا بر دلدادگی به فرزندان فاطمه ًه بنکوهند. اما داوری آنان عادلانه نبوده است. 
ولایت طایفه‌ای را دارم که اگر بر مرکب نشینند زمین برای ایشان کج شود و اگر در جایی بارگشایند 
آرام گیرد و بیاساید. 
طایفه‌ای که بدیشان هر بیماری و رنج رخت از میان بربندد و آشفته‌حالی و ناشکیبی با ایشان 


یاابن بنت النبی زارک زور 
ذاک خر الانام أباً و اما 
عرفت فضلكم ملائكة الله 
و امتغاواالسوف فنك فقا 


لمیکن ملحفأً و لاسوالا 
و الذى يمنح الندا و السؤلا 
يجمع الفاضلين و العتقالا 
مثل ما ترقب العيون الهلالا 
فدانت وقومكم فى شقاق 
مستحقاً لهم من استحقاق 


نستشير الاقلام فى الاوراق 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


دریاهای دهش باشند که نه طغیان کنند و نه ناشناخته مانند. و بدرهای افتخارند که نه غروب کنند و 
اگر خشم آورند بگذرند و اگر مسئلت شوند ببخشند و اگر سنجیده شوند برتری گیرند و اگر داوری 
کنند عدالت ورزند. 

اگر نذر کنند وفاکنند و اگر قدرت یابند عفو کنند و اگر آری گویند از همان دم دست به کار شوند. 
اگر آنجه مسئلت دارم به نام ایشان مسئلت کنم آنان مايه غنای من باشند. هنگامی که مرا هیچ 
چاره‌ای نمانده است. 


اگر در این دنیا بر محبت ایشان هدف ترس‌ها قرا رگرفتم. در آن فرداروز مرا هیچ نگرانی و هیچ ترسی 
۱ 


نیست . 


۱. يلومنى فى هوا أبناء فاطمة 


والیت قوما تمید الارض إن رک‌بوا 
قوم بهم تكشف الامراض و العلل 
بحور جود فلاغاضوا و لاج‌هلوا 
ان يغضبوا اصفحوا أو يسألوا سمحوا 
يوفون إن نذروا يعفون إن قدروا 
و آن سئلت بهم اعطی الذی اسل 


ان خفت فى هذه الدنیا بحبهم 


و تطمئن و تهدأ ان هم نزلوا 
أو یوزنوا رجحوا أو ییحکموا عدلوا 
و إن یقولوا نعم من وقتهم فعلوا 


فصل ۷ 
احوال و زندگینامة امام کاظم + 


القاب و کنیه‌ها 
او موسی بن جعفر امام عالم کاظم عة است. 

کنية او ابوالحسن اول» ابوالحسن ماضی. ابوابراهیم و ابوعلی است. 

او به لقب‌های عبد صالح» نفس زکیه. زین المجتهدین. وفی» صابر. امین و زاهر شناخته شود. از 
آن روی بدین لقبش خواندند که با خوی والا و بزرگواری کامل خود درخشید . 

هم از آن روی کاظم لقب گرفت که خشم فرومی‌خورد و بر آنچه ستمگران با او می‌کردند چشم 
خود می‌بست تا آن هنگام که در زندان آن ستمکاران کشته شد . 

کاظم. همچنین کسی راگویند که از اندوه و خوف آکنده باشد. از این باب است که چون کسی سر 
مشکی را محکم بندد گویند: «کظم قربته»". «کاظمه» نیز چاه تنگ و دلو پر است. 


۲. سے القاب الرسول عیام و عترته. ۶۳ مفید. الارشاد. ۲۳۵/۲ و ۳۳۶: قطب راوندی. الخرائج و الجرانح. ۸۹۷/۲: 
۳ س طوسی. التيانء ۶۵/۹ 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


۱ ۱ ا ۱ .ك ی 

ربیع بن عبدالرحمن گوید: خدای را سوگند. او از «متوسمان» بود و هر که پس از مرگ آن حضرت 

از او آگاهی یابد این را بداند. او خشم خویش بر دیگران را فرو می‌خورد و آنچه از آن می‌دانست آشکار 
نمی‌ساخت و از این روی او را کاظم نامیدند ". 


مشخصات ظاهری 
او چهره‌ای درخشان داشت مگر به هنگام فرو خوردن خشم که آن هم از حرارت مزاجش ریشه 
می‌گرفت. میان‌بالا و کامل بود و به سبزه می‌زد و تیره‌رنگ و دارای ریشی پر بود. 


برخی از اوصاف 
او بیش از همة مردان روزگار خود. دانش دین می‌دانست و کتاب خدا از بر داشت و با صدایی شایسته 
قرآن تلاوت می‌کرد. به هنگام قرائت حزن و گریه داشت و شنوندگان با شنیدن تلاوت او می‌گریستند ". 
او ارجمندترین کسان و صاحب برترین جایگاه دینی و نیز گشاده‌دست‌ترین سخنور ترین و 
دلیرترین ایشان بود " 
افتخار ولایت به او گزین شده بود و ارث نبوت را از آن خویش کرده و بر جایگاه خلافت نشسته 


بود. سلالهُ نبوت و مهتر خلافت پود. 


مادر 
مادر ام حضرت حمیده مصفاة دخت صاعد ونر و به روایتی اتالتی ست کاخ فرزندآور که به 
کنیه لؤلؤه خوانده شد. 


۱. اشاره به يه ۷۵ سوره حجر: لن فی ذلك لیات مت مین »: به یقین» در این برای هوشیاران عبرت‌ها است. 

۲. ے ابن‌بابویه. عبون اخبار الرض ا2ء ۱۰۳/۲ ؛ هموء علل الشرائع» ۲۳۵/۱. 

۳ ه مفید. الارشاد. ۱۳۳۵/۲ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۳۲۱۶. 

۴ -ه طبرسی, اعلام الوری, ۲۵۱۲. 

-ه این‌پابویه» عیون اخبار فرضالتا: ۴۳۸/۷ همو. کمال قدین» ۱۳۰۷ خصیبی؛ هد اٍبة فگبری» ۲۶۳: طوسی, 
تهذیب الاحکام. ۸۱/۶: طبرسی. الاحتجاج. ۱۳۷/۲؛ ابن خشاب. تاربخ مو اليد الائہ ةط ۳۱۳. 


۶ > خصیبی. الهد ابة الکبری؛ ۲۶۲. 


احوال و زندگينامة امام کاظم ا / ۳۳۵۱ 


از ولادت تا سهادت 
امام کاظم ا در روز یکشنبه هفت روز گذشته از صفر سال صد و بیست و هشت در ابواءء جایی میان 
مکه و مدینه ولادت یافت 

سال‌های امامت آن حضرت با باقيمانده دور فرمانروایی منصور معاصربود. پس از آن مهدی 
عباسی ده سال و یک ماه و چند روز فرمان راند. هادی یک سال و پانزده روز حکومت کرد و سپس 
هارون عهده‌دار خلافت شد و بيست و سه سال و دو ماه و هفده روز حکم راند. 

امام کاظم 4 پانزده سال پس از آغاز حکمرانی هارون در زندان او و به دست سندری بن شاهک 
در روز جمعه شش روز مانده از رجب و به روایتی پنج روز گذشته از رجب سال صد و هشتاد و سه و به 
روایتی صد و هشتاد و شش به شهادت رسید . 

امام کاظم ًه بیست سال و به روایتی نوزده سال از دوران حیات خود را با پدر زیست و پس از او 
نیز سی و پنج سال دوران امامتش بود. أن حضرت بیست ساله بود که عهده‌دار امامت شد" 

امام کاظمتی در بغداد و در قبرستان معروف به مقابر قریش در سمت غرب باب‌التین به خاک 
سپرده شد و باب‌الحوائج گشت. 

امام پنجاه و چهار سال زیست. 


فرزندان 

فرزندان آن حضرت تنها سی نفر و به روایتی سی و هفت نفر بودند. از این جمع هجده تن پسر بودند: 
۱ ے کلینی. الکاذ ۰ مفید. الارشاد. ۲۱۵/۲؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۲۱: طوسی. تهذیب 
الاحکام. ۶ طبرسی. تاج المو الید. ۴۶. در برخی منابع از سال صد و بیست و هفت یاد شده است. برای نمونه > 
طبری آملی. دلائل الامامت ۳۰۳. 

۲ برای مجموعة روایت‌ها و گزارش‌ها در این باره ےه ابوالفرج اصفهانی. مقاثل الطالیین. ۳۳۵ و ۳۳۶؛ خصیبی. الهد ابة 
الکبری, ۲۴۶ کلینی. الکافی. ۴۷۶/۱؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۷۳؛ ابن‌بابویه, عیون اخبار الر فاط ٩۱/۲‏ و :٩۲‏ 
طوسی. الفية. ۱-۲۹ ۳؛ طبرسی. اعلام الوری, ۳۳/۲ و ۳۴. 

۳ ے ابن خشاب. تاربخ مو اليد الائ ةله ۳ خصیبی. الهد اية الکبری. ۱۳۶۳ طبرسی. تاج المو الید. ۴۷. 

۴ ے ابن‌بابویه. عبون اخبار الرضال. ۶۲/۲: مفید. الارشاد. ۲۴۲/۲؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۲۰؛ طبرسی, 
تاج المو الید. ۴۷. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


عل یط امام هشتم. ابراهیم. عباس, قاسم. عبدالله» اسحاق. عبیدالله» زیده حسن و فضل از کنیزان 
فرزندآور اسماعیل» جعفر. هارون و حسن از یک کنیز, احمد. محمد و حمزه از یک کنیز» یحیی و 
عقيل و عبدالرحمن '. 

سیزده تن از این پسران صاحب نسل شدند: علی امام رضالّب ابراهیم. عباس» اسماعیل؛ محمد. 
عبدالله» عبیداللهه حسن» جعفر اسحاق و حمزه. 

نوزده تن از فرزندان امام کاظم تا نیز دختر بودند: خدیجه. ام فروی» امابیهاء علیّه. فاطمه کبری. 
فاطمه صغری. نزیهه. کلئوم. ام‌کلئوم. زینب. ام‌القاسم. حکیمه. رقیه صغری ام‌وحیه. ام سلمه. 
ام‌جعفر لبابه» اسماء امامه و میمونه که همه از کنیزان فرزندآور زاده شده بودند ". 


زندانبانان 
عیسی بن جعفر » سپس فضل بن ربیع» فضل بن یحیی و سرانجام سندی بن شاهک زندانبانان او 
بودند و همین فرد اخیر بود که زهری در خرما یا خوراکی دیگر نهاد و حضرت را مسموم کرد. اماما 


.. »© ۳ ۰ ت ۳ 
پس از آن سه روز تبدار و بیمار ماند و در سومین روز درگذشت . 


وفات ن حضرت در مسجد هارون‌الرشید که به مسجد مسیّب معروف است و در سمت غرب 


باب‌الکوفه قرار دارد رخ داد. امام از سرایی که به دار عمرویه مشهور است بدان جا انتقال یافته بود. 


میان وفات آن حضرت تا ماجرای آتش زدن مقابر قریش دویست و شصت سال فاصله است. 


۱. جمع این نام‌ها بیست مورد می‌شود و این مغایرت ممکن است به اختلاف روایت‌ها برگردد. در مورد سایر فرزندان نیز 
۲. برای مجموعه روایت‌ھا دربارۂ فرزندان آن حضرت ے خصیبی. الهد ابة الکبری. ۲۶۳ و ۲۶۴؛ طبری آملی. دلائل 
الامامةء ۳۰۹؛ مفید. الارشاد ۲۴۴/۲؛ طبرسی. اعلام الوری» ۳۶/۲؛ ابن خشاب. تاربخ مو اليد الائہ ةط , ۳۴ و ۳۵. 
۳ > کلینی. الکافی. ۴۷۶/۱. 

۴ > مفید. الارشاد. ۲۴۲/۲؛ طبری آملی دلاثل الامامة. ۳۰۶؛ فتال نیشابوری. روضةالو اعظین؛ ۲۲۰؛ طبرسی, اعلام 
الورک ۳۴/۲ 


احوال و زندگینامة امام کاظم 2 / ۳۳۵۳ 


باب 


اصحاب اجماع 

در اختبار الرجال طوسی است که هم‌مسلکان ما بر صحت روایت‌های شش تن از فقیهان امام کاظم ا 
و امام رضالث اتفاق نظر دارند و این شش تن عبارتند از: يونس بن عبدالرحمن, صفوان بن یحیی 
بیاع سابری. محمد بن ابی‌عمیر عبدالّه بن مغیره» حسن بن محبوب سراد و احمد بن محمدبن 


ار نے ١‏ 
بی دصر . 


معتمدان او 
بن کثیر رقی وابستة بنی‌اسد و علی بن جعفر صادق. 


یاران ویژه 
از یاران ویژه اویند: علی بن یقطین وابستة بنی‌اسد. ابوالسلت عبدالسلام بن صالح هروی. اسماعیل 
بن مهران. علی بن مهزیارء از یکی از آبادی‌های فارس که بعدها در اهواز سکونت گزید. ران بن صلت 
خراسانی؛ احمد بن محمد حلبی» موسی بن بکیر واسطی و ابراهیم بن ابی‌البلاد کوفی ". 
کوفی گفته است: 

سروران منء ذخيرة من» تکیه گاه من و پناهگاه من پنج تن هستند که بارها در کوی ایشان گشوده شود. 

سروران من مهترانی اند که به واسطة ایشان بر ما باران فرو بارد و عمل‌های ما پذیرفته شود. 

سروران من کسانی‌اند که محبت ایشان گناهان را فرو ریزد و نزد ایشان هر آرزویی به تحقق پیوندد. 


سروران من رهبرانی‌اند که چون از فضیلت‌ها یاد شود بدیشان مثل زنند. 


۱. ے اختیارمعرفة الرجال, ۸۳۰/۲ 


۲ ےه مفید. اللاختصاص. ۸؛ طوسی. رجال الطوسیء ۳۴۷-۳۲۹. 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


و به ایشان است که ناخوشانیدی‌ها و بیم‌ها از ما دور شود 9 وحشت‌ها از ميان برود. 
و به ایشان است که ولادت‌ها پاک گردیده و برای ما حق و باطل و هدایت و ضلالت باز شناخته شده‌اند. 


و به اێشان است که حرام حرام شد و تردید در دین از میان رفت و حلال حلال شد '. 


همو گفته است: 
ای خاندان احمد. شما برترین آراستگان به بزرگواری‌ها و برترین جایگاه برای سر فرود آوردن در بر 
آنید. 
شاافت خا شا فر هان فا از سل پیش هان ابه ل شین یردان 
پاکید و دوستدارانتان به پاکی شما پاکند و دشمنانتان در نطفه به آلودگی در آمیخته‌اند. 


e-% = : 8 O E 
سود و زیان خویش را نزد شما دیده‌ام و اکنون که چنین است کجا توانم رفت؟‎ 


عونی گفته است: 
گفت: کجا باز می‌گردی» مرا خبر ده. گفتم: نزد فرزندان فاطم ەع . 


نزد خاندان وحی خدا در هنگام نازل شدن بر مصطفی حه که بدان وحی منزلتی والا یافت. 


2 سادتي عدتی عمادی ملاذی خمسة عندهم تحط رحال 
ادت اة بهم زل ال ث عملینا و تقبل الأعمال 
سادة حسبهم تحط الخطايا و تة ل 
سادة قادة الیهم اذا ما ذكر الفضل تضرب الأمثال 
و بسهم تدفع المکاره و الح فة عناو تکشف الأهوال 
یه ابت الموالند و متا زلنا الحق و الهدی و الضلال 
و بسهم حرم الحصرام و زال ال شک في دیننا و حل الحلال 
۲ يا آل أحمد آنتم خير مشتمل بالمکرمات و آنتم خير معترف 


خلافة الله فيكم غير خافیه 
طبتم فطاب موالیکم لطیبتکم 


رأیت نفعی و ضری عندکم فاذا 


یفضی بها سلف منکم الى خلف 
و باء أعداؤكم بالخبث في النطف 


ماکان ذاک فعنکم ین منصرفی 


احوال و زندگينامة امام کاظم اا / ۳۳۵۵ 


نزد شفیعان مردمان در روز رستاخیزء نزد مرتضی که دران روز آتش را سخت براند و دور کند . 


ابن‌طباطبا گفته است: 
هر روز در میان ما بنایی نو از افتخارها برپا شود و عظمتی تازه پدید آید: 
یا لشکر پیش رانده شود یا شمشیری برای کشتن دشمنان خدا در میان ما صیقل یابد. 
اھ اق پرخ که با ار سح ها را دور کم با سا ای نان با خا 
یا منبری باشد و خطیبی توانگر از ما بر پله‌هایش بالا رود. 
در میان ما است نبوت و امامت و هدایت و آیت‌ها و سنت‌ها که انکار نتوان کرد. 
از عظمت ها به واسطة قرا در قرمان جماعت ها باشته در رار خاندان مه بسن 


ا ۲ 
فرمانبردارترند 


فقالت الی ین انصرافک نبنی 
الى آل وحی الله عند نزوله 
في كل يوم للفخار بنية 
أو جحفل يقتاد أو سيف على 
أو ليث غاب نرفع الجلى به 
آو متیر يرقى على أعواده 
فينا النبوة و الامامة و الهدى 
ان المعالی ان آطعن معاشراً 


فقلت الى آولاد فاطمة الزهرا 
على المصطفی أعلى به عنده قدرا 
الى المرتضی للنار یزجرها زجرا 
مابیننا تبنی و مجد یبدع 
آعداء دين الله فينا یطبع 
أو کوکب من اهلنا يستطلع 
و الای و السنن التى لاتدفع 
لتقی فهن لآل آحمد أطوع 


فصل ۸ 


وفات امام کاظم اا 


سعابت‌ها 
محمد بن اسماعیل بن صادق زمانی در کنار عموی خود امام موسی کاظم َة بود و نامه‌های او به 
شیعیانش در این سو و آن را می‌نوشت. 

هنگامی که هارون به حجاز آمد او نزد هارون رفت و از عموی خود سعایت کرد و گفت: آیا 
نمی‌دانی که در زمین دو خلیفه وجود دارد که برایشان خراج می‌آورند؟ 

هارون پرسید: ای بی‌خبر. من و چه کسی؟ 

گفت: موسی بن جعفر 1 

او رازهای امام را نزد هارون فاش کرد. 

هارون آن حضرت را دستگیر کرد و محمد هم نزد او منزلتی یافت. 

اما از آن سوی. امام کاظم ع وی را نفرین کرد و خداوند این نفرین را در حق او و فرزندانش 
اجایت فرمود . 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


اماما او را اجازه داد. 

گفت: ای عموء دوست دارم مرا وصیتی کنی. 

فرمود: «تو را بدین سفارش می‌کنم که دربارۀ جان من از خدا پروا بداری» 2 

[آن‌گاه ابوالحسن عا کیسه‌ای به او داد که در آن صد و پنجاه دینار بود و محمد آن راگرفت."] 
اماما به او کیسه‌ای دیگر و کیسه‌ای دیگر داد و فرمود تا او را هزار و پانصد درهم عطاکنند. 
پس از آن محمد بن اسماعیل نزد هارون آمد و بر او وارد شد و از عموی خود خبرچینی کرد. 
هارون فرمان داد تا او را صد هزار درهم بخشند. 


3 ۳ ۱ ی 7 ۳ ۳ 
چون آن درهم‌ها را گرفت و به سرای خود رفت نیمه شب سکته کرد و مرد ۹ 


از زندان به زندان 
روایت کرده‌اند: چون هارون به مدینه آمد دستور داد موسی بن جعف اا را دستگیر کنند. 

او در بالا سر پیامبر له به نماز مشغول بود که نمازش را قطع کردند و او را بردند. در حالی که 
می‌گریست 9 می‌گفت: ای پیامبر خداء به درگاه تو شکایت می‌کنم. 

او ر در بند کشیدند 9 دو کجاوه خواستند. 

حضرت را در یکی از کجاوه‌ها نشاندند و دو یابو و چند سوار از آن سرای رهسپار شد. یکی از آن‌ها 
را از راه بصره بردند و دیگری را از راه کوفه, و ابوالحسن ع در آن یک بود که آهنگ بصره داشت. 

هارون دستور داد آن حضرت را به عیسی بن جعفر بن منصور بسپارند. 

وی یک سال امام را در حبس داشت و پس از آن به هارون نوشت: مسئلة موسی و حبس او 
نزد من به درازا کشیده است و من وضع او را آزموده‌ام و کسانی گمارده‌ام که گفته‌های او را گوش برند. 
اما او نه تو را نفرین کرده است و نه مراء و دربارة خویش نیز جز طلب آمرزش دعایی دیگر نکرده است. 
اگر کسی برای تحویل گرفتن او از من بفرستی فرستاده‌ای وگرنه او را آزاد خواهم کرد؛ که من برای نگه 


داشتن او در زندان دشواری‌ها دارم. 


۱. «اوصیک ان تتقی الله فی دمی». 
۲ افزوده به استناد منبع. 


وفات امام کاظم ا / ۳۳۵۹ 


هارون کسی فرستاد تا او را از عیسی تحویل گيرند. 

پس او را به بغداد بردند و به فضل بن ربیع سپردند تا او را بکشد. 

اما فضل از کشتن خودداری ورزید. 

هارون فرمان داد آن حضرت را به فضل بن یحیی بسپرند. 

فضل بن یحیی هم آن حضرت را عطایی بسیار داد و گرامی بداشت. 

هارون مسرور پیشکار را فرستاد تا وضع او را بنگرد. 

مسرور وضع را چنان که بود گزارش کرد. 

هارون به سندی و عباس بن محمد فرمان داد فضل را تازیانه زنند. سندی نیز در حضور مسرور بر 
فضل صد تازیانه نواخت. 

پس خبر را به هارون رساندند. او نیز گفت: ای مردم. فضل بن یحیی مرا نافرمانی کرده و از طاعت 
من سر برتافته است. او را لعن کنید. 

مردم از هر سوی او را لعن کردند. 

در این میان. یحیی بن خالد چاره‌اندیشی کرد و گفت: فضل جوان است و من آنچه را می‌خواهی 
برایت به انجام می‌رسانم. 

هارون در پاسخ گفت: زنهار که فضل توبه کرده و به طاعت من بازگشته است. او را به کار بگمارید. 
سپس یحیی رهسپار بغداد شد. 

هارون آن‌گاه سندی را خواست و فرمان خود را به او داد و او نیز فرمان برد و زهری در خوراک نهاد 
و نزد امام کاظم لا برد 


مسموم کردن امام 

احمد بن عبدالله گفته است: چون کاظمل از سرای فضل بن ربیع به نزد فضل بن یحیی برمکی 
انتقال یافت» فضل بن ربیع هر شب برای او سفره‌ای می‌فرستاد و اجازه نمی‌داد از جایی دیگر چیزی 
نزد او برند. 


هنگامی که شب چهارم فرا رسید سفرة برمکی را نزد او آوردند. 


۱. > مفید. الارشاد. ۲۴۳-۲۳۹/۲؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۲۲۰-۲۱۸. 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


راوی گوید: آن حضرت سر خود را به آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا؛ تو خود می‌دانی که اگر 
پیش از آمروز خورده بودم بر ضد خویش یاری رسانده بودم. 

راوی گفته است: امام آن شب خورد و بیمار شد. 

فردای آن روز طبیبی به حضور او فرستادند. فرمود: این بیماری من است. در ميان دست او لکۀ 
سبزی وجود داشت و از آن خبر می‌داد که زهری در کار است. 

طبیب رو به آنان کرد و گفت: خدای را سوگند که او خود به آنچه با او کرده‌اید آگاه‌تر است. 


خبردادن از رحلت خود 
در روایت حسن بن محمد بن بشار است که سندی بن شاهک هشتاد نفر از ناموران راگرد آورد و به 
حضور موسی بن جعفریی برد و گفت: ای مردان» این مرد را بنگرید که آیا برایش مسئله‌ای پیش 
آمده است؟ این سرای و این بستر او است و از آسایش برخوردار است. 

فرمود: آنچه از رفاه و مانند آن گفتی. همان گونه است که می‌گویی. اما من به شما چند تن 
می‌گویم که نه خرمای زهرآلود خورده‌ام. و فردا بدنم سبزرنگ می‌شود و پس‌فردا می‌میرم ‏ 

در روایت راوی دیگری است که فرمود: ای فلانی و فلانی؛ امروز من زهر خورانده شده‌ام» فردا بدنم 
زرد می‌شود و پس فردا سیاه می‌گردد و می‌میرم ". 

در کتاب انوار است که به مسیب فرمود: «چون برایم جرعه‌ای آب خواست و من آن را نوشیدم و 
دیدی که شکمم باد کرد و رنگم زرد شد و اندامم دیگرگون گشت. این وفات من است» ۴ 


۲۱۷ ابن‌بابویه. الامالی. ۲۱۱؛ هموء عیون اخبار الرضال, ۹۹/۲؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین‎  .۱ 

۲. «آما ما ذکرت من التوسعة و ما آشبه ذلک فهوعلی ما ذكر غير انى اخبركم أيها النفر اني سقيت السم في تسع تمرات و 
آنا أخضر غدأ و بعد غد آموت». سه حمیری, قرب الاسناد. ۳۳۴؛این‌بابویه. عون اخبار الرضاطء ۱/۲ ٩؛‏ فتال نیشابوری, 
روضة الو اعظین. ۰۲۱۸ 
.يا فلان و فلان انی سقیت السم فی یومی هذا و فی غد یصفر بدنی و بعد غد یسود و آموت». ے طبری آملی. دلائل 
الامامت ۳۰۶ 

۴ اذا دعا لی بشربة من ماء فشربتها و رآیتنی قد انتفخ بطنی و اصفر لونی و تلون اعضائی فهی وفاتی». ے خصیبی. 
المد اة الکبری. ۲۶۶؛ طبری آملی. دلائل الامامةء ۳۱۵؛ ابن‌بابویه» عیون اخبار ارف طفاا ٩۵/۲‏ 


وفات امام کاظم ا / ۳۳۶۱ 


همچنین روایت شده است که به مسیب فرمود: «آن ابن‌شاهک ناپاک می‌گوید که کار مرا عهده‌دار 
یشوه ما به خاک می سار هرک قزر که یی شو ۰ 

[مسیب گوید:] دیدم که کسی در سمت راست او نشسته بود و چون آن حضرت جان سپرد او هم از 

سپس خبر را به هارون رساندم. سندی خود را رساند و گمان داشت او کار امام را انجام می‌دهد. در 
حالی که او غسل داده شده بود و کفن و حنوط شده بود. 


رحلت و خاکسپاری 
او را برداشتند و در مقابر قریش به خاک سپردند. 

چون درگذشت. سندی بن شاهک او را بیرون آورد و بر پل بغداد قرار داد و جار زدند: این موسی 
بن جعفر است که رافضیان مدعی‌اند نمی‌میرد. او را بنگرید ". 

این سخن را از آن روی اعلام کردند که واقفیان مدعی بودند او قائم است. و زندانی شدن او را 
غیبت قائم می‌پنداشتند. 

پس از این ماجراء روزی سندی سواره بود که اسبش رمید و او را به آب در افکند و او در آب غرق 
شد و خداوند سامان یحیی بن خالد را نیز برهم زد. 

گفته‌اند: در روزی بارانی که سلیمان بن جعفر بن ابی‌جعفر منصور در دهلیز سرای خود نشسته 
بوده جنازة آن حضرت از پیش روی او گذشت. گفت: بپرسید: این جنازة کیست؟ 

گفتند: این موسی بن جعفریٌ است که در زندان مرده است و هارون فرموده است او را بر همین 
وضع به خاک سپرند. 

سلیمان گفت: موسی بن جعفر ا بدین وضع به خاک سپرده شود؟ آن‌که در دنیا مایۀ بیم 
صاحبان سلطنت بوده در آخرت حقش به او داده نخواهد شد؟ 


۱« الرجس ابن شاهک یقول انه یتولی أمری و یدفننی هیهات أن یکون ذلک آبدأ, 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


پس سلیمان غلامان خود راگفت به جنازة او برسند و او را با کفنی رنگی که به دو هزار و پانصد 


دینار رنگ شده بود و همه قران بر آن نوشته بود کفن کرد و خود پیاده پشت جنازه او روان شد و ان را 


در مقار ق نشی به خاک سرد 


هارون شما ستارگان تقوا را که به ستارگان آسمان می‌مانستند بی آن‌که گناهی کرده باشند کشت. 

و مأمون شما راط را پس از بیعت با او زهر داد و قله‌های کوه‌های استوار برایش نالیدند ". 
آياکشته می‌شوی ای فرزند شفیع مطاع و ای فرزند چراغ‌های تابناکه 

و ای فرزند شریعت و ای زادة کتاب و ای فرزند روایت و زادة اثره 

صاحب آن نسبت‌ها که در نزد بیابان‌نشینان و نزد آبادی‌نشینان هیچ ناشناخته نیست. 

آ که از هز جهت و از هر تردید و باخالضی پیراسقه اثیت ". 

پناهگاه یتیمان و بیوگان و مدرسة قرآن در هر سحر است؛ 

و آنان چراغ‌های روشن هدایت و والاخردهایی هستند که با رنج‌ها رویاروی گشته‌اند. 

و پرچم‌ها و عهده‌داران آیین مصطفی ی و یاران قرآن و حج و عمره‌اند. 

ای خاندان پیامبر خداء بر آن ستم که رفته است صبر کنید که صبر استوارترین ریسمان 


۳۹ 


أشنت دا 


.۲ 


و همارونکم آردی بغیر جريرة نجوم تقى مثل النجوم الكواكب 


و مأمونکم سم الرضا بعد بيعة 
آتقتل یاابن الشفیم المطاع 
و یاابن الشريعة و ابن الکتاب 
مهذبة من جمیع الجهات 
ری الیتامی و الارامسل كلهم 
مصابیح أعلام نجوم هداية 
و أعلام دين المصطفی و ولاته 
آآل رسول الله صبرأً على الذی 


فادت له شم الجبال الرواسب 
و یاابن المصابیح الفرر 
و ياابن الرواية و ابن الأثر 
ببدو الب لاد ولا بالحضر 
و من کل شابة و کدر 
مداریس للقرآن في کل سحرة 
مراجیح أحلام لقوا کل كربة 
و آصحاب قرآن و حج و عمرة 
اضیم به فالصبر آوشق عروة 


وفات امام کاظم اا / ۳۳۶۳ 


زیارت اماما 
ابن‌سنان گفته است: از امام رضالتلا پرسیدم: آن رااکه پدرت را زیارت کند چه باشد؟ 
فرمود: «او را بهشت باشد. وی را زیارت کن» '. 
زکریا بن آدم از امام رضالثلاً روایت کرده که فرموده است: «خداوند بغداد را به وجود قبر 
ابوالحسن لب نجات داد» ". 
فرموده است: 
و قبری است در بغداد از آن مردی پاک که خدای رحمان آن را به غرفه‌ها در میان گرفته است» 


و قبری است در طوس, و چه سخت است مصیبت آن‌که ناله‌ها را در جان انسان نشانده است ". 


ابوالحسن معاذ گفته است: 

در بغداد قبر موسی بن جعفر تا را زیارت کن که ستایش قبر موسی را نتوان انکار کرد. 

ی قبر دروازه‌ای به سوی خدای مهیمن است که حاجت‌های ما از آن بگذرد و برآورده شود و از آن 
هدیه‌ها برسد و دردها التیام گیرد. 

او دژ من و اندوختة من و فریادرس من و پناهگاه من و تکیه گاه من در روزی است که برانگیخته شوم. 
او همان روزه‌دار روزهای گرم و فروخورنده خشم به رضایت خداوند است و گزيدة او است که به 
واسطه‌اش گناهان بزرگ بخشوده شود. 

چه بسیار بیمارانی که نزد او آمدند و شفا گرفتند و چه بسیار نابینایان که بر درگاه او آمدند و تندرست 


شدند و بینایی یافتند آ. 


۱ «له الجنة فزره». -> مفید. المزار. ۱٩۱؛‏ طوسی. تهذیب الاحکام. ۸۲/۶. 
۲. «آن الله نجا بغداد بمکان قبر ابی‌الحسن». ے مفید. المزار. ۱۹۲؛ طوسی, تهذیب الاحکام. ۸۲/۶. 
۳ و قبر ببغداد لنفضر زكية تضمنها الرحمن بالفرفات 
و قبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات 
در برخی از منابع بیت دوم از امام روایت شده است. برای نمونه -ه ابن‌بابویه. کمال الدین. ۳۷۴؛ فتال 
نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۳۶. 


۴ زر ببغداد موسی بن جعفر قبر موسی مدیحه لیس ینکر 


ج« 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ناشي گفته است: 
در بغداد هرچند قصرهای بسیار باشد. اما آن‌جا قبرهایی هست که افق‌ها را به نور آکنده است. 
آن‌جا مرقد هفتمین امام معصوم موس یط است» صاحب هر عظمت و نیکی, 
در میان مقابر قریش او را آن‌جا مرقدی است خرم و پرفروغ. 
قبر محمدلثل در پشت قبر موسی ع بر فروغ آن قبر می‌افزاید. 
آن دو تن دو دریای دانش و بردباری‌اند و در یگانگی و بی‌همتایی از دریاها فراتر رفته‌اند. 
چون گوهرهای هر دریایی کرانه پذیرد. گوهرهای آنان از این منژه است که پایان گیرد. 


« ۸1 ۵ ۰ ۳۳۹ 1 ۱ 
هر که آن گوهرها را بجوید بر ساحل برایش آشکار شوند و دستانش مرواریدهایی گران به کف آرند . 


هو باب الى المهيمن تقضى 
هو حصنی و عدتی و غیاٹی 
صائم القيظ كاظم الفیظ في ال 
كم مريض وافی اليه فعافا 
۱. ببغداد و إن ملئت قصوراً 


و ملاذی و موئلی یوم احشر 
له مصفی به الكبائر تغفر 
»و أعمى أتاه صح و أبصر 
قبور أغشت الافاق نورا 


ضریح السابع المعصوم موسى 
بأكناف المقابر من قريش 
و قبر محمد فی ظهر موسی 
همابحران من علم و حلم 
اذا غعارت جواهر کل بحر 
يلوح على السواحل من بغاه 


آمام یحتوی مجدأً و خیرا 
له جدث غدا بهجاً نضیرا 
يغشى نور بهجته الحضورا 
تجاوز فى نفاستها البحورا 
فجوهرها ينزه أن يفورا 
ف غاد اا 


بخش ۲۳ 


امامت ایو لحسن علی بن موسی 
امام رضا ا 


سپاس خدابی را که برای هر آفریده‌اش» در هر دم پاریک‌نکته‌ها استه همان خدای رحمانی که هر 
یک از جانوران را از خانة منت خویش کاری مشخص بداد» خدای رخیمی که با تگاه والای خود 
زشتی‌ها و پلیدی‌ها را پوشاند. هرکه پشت کرده» با تمنای پذیرش, به بارگاه والای حضور او روی نهاده 
است و هر که روی نهاده با ضربت سخت کیفر او پشت کرده است؛ که اگر کیفر دهد جان‌های نازک را 
تاب کیفر او نباشد. ممن را به قرب خویش در آورد و او در میان برترین امید و ترسناک‌ترین خوف 
واقع شد. آدم س را بیافرید و او را با خلقتی بدیع بیاراست و به زیباترین صورت در آورد و فرشتگان 
ملکوت با او به مناظره پرداختند تا جایی که سخن سخیف خویش را بر زبان آوردند. چونان که حکایت 
کرد و فرمود: وذ قال رَبُّک لَْلابکة یی جاعل في الأزْض خَلِيفَةً '. 


گواه‌هایی قرآنی 
محمد بن علی فارسی از امام ضادق هة روایت کرده که دربارة ووا متا إلا له معام غلوم۲6 


۱. بقره/ ۳۰: و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمین جانشین خواهم گماشت. 
۲. صافات/ ۱۶۴: و هیچ‌یک از ما نیست مگر این‌که برای او مقام و مر تبه‌ای معین است. 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


فرموده است: «آیه دربارة امامان اوصیای برخاسته از خاندان محمد نازل شده است». 

عبدالعظیم حسنی به سند خود از امام جعفر صادق 3 روایت کرده که دربارۀ «و آن و أَسََامُوا 
على َلطَرِ یم َة 5 سعیتَاهُم 4اء غدقّای " فرموده است: «یعنی دل‌هایشان را از ایمان سيراب 
می‌ساختیم. طریقه نیز همان ولایت علی بن ابی‌طالب ًا و اوصیاء است؛ ۳ 

محمد بن مسلم از امام صادق عا روایت کرده که دربارة إن نی الوا ربا ال مه 
اسْتََاموا4 " فرموده است: بر امامان یکی پس از دیگری پایدار ماندند رل له له له 
تخافوا ولا د تخزئوا انوا بالجند ال کت توعَدون» ۵ 

ادریس بن عبدالله از امام صادق ع روایت کرده که دربارة ما سَلککه في سَقر سَقَرَ * الوا لم نک 
من الْمصَِینَ 4 " فرموده: مقصود آن است که از پیروان آن امامانی نبودیم که خداوند دربارۀ ایشان 
فرموده است: «وَالسَایقَ ون السَایقو نْ» ". مردم اسبی راکه در مسابقه اسب پیشتاز را تعقیب می‌کند 
«مصلی» می‌نامند. بنابراین» آن‌گاه که فرمود: لہ تک من المْصَلین 4 مقصود همین است؛ یعنی ما 
پیرو آن پیشگامان نبودیم * 

عبدالله بن خلیل از امام على روایت کرده که دربارة «وَنَرَغتًا ما في دوریم من غل ۱4 
فرموده: این آیه دربارۀ ما نازل شده است ٠۰‏ 


۱ «نزلت فی الائمة و الاولیاء من آل محمد». > قمی, تفسیر القمی. ۲۲۷/۲؛ کوفی. تفسبر فرات الکوفی. ۳۵۶. 
۲. جن/ ۱۶: و اگر مردم در راه درست پایداری ورزند قطعاً آب گوارایی بدیشان نوشانيم. 

۳. «لاشربنا قلوبهم الایمان و الطريقة هی ولاية علی بن ابی‌طالب و الاوصیاء». ے کلینی. الکافیء ۴۱۹/۱ 
۴ فصلت/ ۳۰: در حقیقت کسانی که گفتند پروردگار ما خدا است پس ایستادگی کردند.. . 
۵ فصلت/ ۳۰: فرشتگان بر آنان فرود می‌آیند و می‌گویند: هان. بیم مدارید و غمین مباشید و به بهشتی که وعده یافته 
بودید شاد باشید. 

برای روایت ےه کلینی. الکافی, ۲۲۰/۱. 

۶ مدثر/۴۲ و ۴۲: چه چیز شما را در آتش سقر در آورد؟ گویند: از نمازگزاران نبودیم. 
۷ واقعه/ ۱۰: و سبقت‌گیرندگان مقدمند. 
۸ ےه کلینی. الکافی. ۴۱۹/۱. 
٩‏ اعراف/ ۴۳: و هر گونه کینه‌ای را از سینه‌هایشان می‌زداييم. 
۰ ےه حاکم حسکانی؛ شو اهد التنزیل» ۲۶۶/۱. 


مقدمات | ۳۳۶۹ 


۱ ز ائمە غ روایت شده است که دربا ره و 2 تجعلهم آلزارئین» ۱ و نیز درب بارة و وا يُوْتی مُلْکَه 


م“ شا 


شاي ' فرموده‌اند: این دو آیه درب بارة ما نازل شده است ۲ ۰ 
زید بن على دربارة و غلی أله قصد و ا قصد یعنی راه روشن. 
ابن‌عباس دربارة ام خسب الذي جرخا لیات آن تجغعلهم کالذین امثوا ز عملوا 
َلصّالحَاتِ 4 ˆ فرموده: مقصود بنی عبدالمطلب است ۶ 
سلیمان بن عبدالله بن حسین از پدر خود از پدران خویش روایت کرده که دربارة و مَن یِقترف 
حَسَنَةَ ترذ له فیها) " فرموده‌اند: یعنی مودت خاندان محمد 
ابن‌عباس دربارة «اناً اخَْصتَاهم بخالصة ذکُری آلدار * 
لحار " گفته: این آیه‌ها دربارۀ اهل بیت نازل شده است. 


و انهم عندتا لمن المصطفین 

1 
۾ د و لاه ره و 

از ابوالحسن ا دربا رة واقفیه پرسیدند. فرمود: ملعونند «أيْنَ ما تقفو اخذوا و فلُوا تفتبلا * 

ای .«خدای را سوگند. خداوند این 


سنت را دیگرگون نسازد تا زمانی که آن‌ها تا آخرین نفر کشته شوند»۱. 


۱ قصص/ ۵: و ایشان را وارث زمین کنیم. 

۲. بقره/ ۲۴۷: و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می‌دهد. 

۳ ےه کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۳۱۵ تنها ناظر به ی نخست. 

۴ نحل/ :٩‏ و نمودن راه راست بر عهدۀ خداست. 

۵ جائیه/ ۲۱: آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده‌اند پنداشته‌اند که آنان را مانند کسانی قرار می‌دهیم که ایمان آورده 
و کارهای شایسته کرده‌اند؟ 

۶ > حاکم حسکانی,شواهد التنزیل» ۲۳۷/۲ البته با تصریح به نزول آن دربارة شش تن: علا حمزه و عبيدة بن 
حارث در یک سوی, و عقبه. شیبه و ولد در سوی دیگر. 

۲ شوری/ ۲۳: و هر کس نیکی‌ای به جای آورد برای او در ثواب آن خواهیم افزود. 

۸ ےه علبی. الکشف و الیبان» ۳۱۴/۸؛ حاکم حسکانی, شو اهد التتزیل, ۲۱۲/۲؛ طبرسی, مجمع الیان. ۴۹/۴. 

٩‏ ص/ ۴۶ و ۴۷: ما آنان را موهبت ویژه‌ای که یادآوری آن سرای بود خالص گردانيديم و آنان در پیشگاه ما جدا از 
برگزیدگان نیکانند. 

۰. احزاب/ ۶۱و ۲ از رحمت خدا دور گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته و سخت کشت خواهند شد. دربارة کسانی که 
پیشتر بوده‌اند همین سنت خدا جاری بوده است و در سنت خدا هرگز تغییری نخواهی یافت. 

۱ الله ان الله لایبدلها حتی یقتلوا عن آخرهم». > طوسی, اختار معرفة الرجال, ۷۵۸/۲ 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


همچنین فرموده است: a a LE‏ ی ی و «وقد e‏ في 


الکتاب آن اذا سمغثم آیّات الله یک بها و ُستهزا با قلا تشه وا مَعَهم فلا تَْعد وا مهم حتّی 
يَخُوضوا في خی غیرو نکم دیفم ' و در این‌جا مقصود از آن آیات اوصیایی است که واقفه 
بذیشان کافر شده‌اند . 

اد یت هن ۰ 


پیروی از هشت چیز هشت چیز را در پی آورد: پیروی از نفس ندامت راء چونان که در داستان قابیل 
فرمود: «فْطوَعَت له تفه ْمُه قثل أخیه فَقَتَلَهُ فیح من این ۲4 ؛ پیروی از هوس زفتی راء 
آن‌سان که در داستان بلعم فرمود: انب هواه فتلهٌکمتل الکلب )۲ ؛ پیروی از شهوت‌ها کفر راء 
آن‌سان که در داستان کافران فرمود: ووا تبعوا السَهَوات» ۵ ؛ پیروی از شیطان آتش دوزخ راء آن‌سان 
که فرمود: «ن عِبَادي لیس لک عَلَیْهم سَلْطَانٌ4 ۶ پیروی از فرعون‌ها غرق شدن در دنیا و کیفر 
دیدن در آخرت را: ډقاتيغوا آفر فرعون وما آفه فوعون برشید * د یقدم قومه یووم القَيَامَةَ 
رده | ١الت‏ لناز وبشی الوزد امورو د4 ؛ پیروی از گمراهان همدم شدن با ایشان را: يوم ندعو 

: تاس باتابیم) * پیروی از پیامبر خنا ع محبت خدا را: فان يوني نکم اللَ4 و 
ی از اهل بیت26 محشور شدن با ایشان را: لین موا واْعتهم دیشهم بایمان أَلْحَفتا 


۱. نساء/ ۱۴۰: و البته خدا در کتاب بر شما نازل کرده که هر گاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می‌گیرد با 
آنان منشینید تا به سخنی غیر از آن درآیند؛ چراکه در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. 

۲ > طوسی. اختبار معرفة الرجال۷۵۷/۲۲۰ و ۷۵۸ 

۳. مائده/ ۳۰: پس نفس اماره‌اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد و وی را کشت و از زیانکاران شد 

۴ اعراف/ ۱۷۶: و از هوای نفس خود پیروی کرد. از این رو داستانش چون داستان سگ است. 

۵ مریم/ :۵٩‏ و از هوس‌ها پیروی کردند. 

۶ حجر/۴۲: در حقیقت. تو را به بندگان من تسلطی نیست. 

۷ هود/ ٩۷‏ و ۹۸: ولی سران از فرمان فرعون پیروی کردند و فرمان فرعون صواب نبود. روز قیامت پیشاپیش قومش 
می‌دود و آنان را به آتش درمی‌آورد و دوزخ چه ورودگاه بدی برای واردان است 

۸ اسراء/ ۷۱: یاد کن روزی را که هر گروهی را با پیشوایانشان فرا می‌خوانيم. 

٩‏ آل عمران/ ۲۱: از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد. 


مقدمات | ۳۳۷۱ 


بهم ديهم ما نام ین ععلهم ین شی ء کل امي بَا سب رهین6 . 

ِ» چیزهایی را بر هشت نهاد: عرش راء چونان که فرمود: «وَیّحل عرش رب س_ 
ye‏ ماني ؛ درهای بهشت راء آن‌سان که فرمود: «وسیق الَذِينَ کَوا ان 9 رم 
۳ اه تحت یاه ها و گفته‌اند: وجود وا۴ در این‌جا به واسطة e‏ 
دروازه است؛ مستحقان زکات راء که دربارة آن‌ها فرمود: «نما الصَدَقَات للفقَرَاء و الما کین 
والعاملین عَلَيْهًَا وَالعو نم لبم وفي الرٍقاب وَالغارمین وّفي سبیل اللَهِ وان السبیل فریضةً 
من الله وال علیم" خکیم 4‏ این‌که فرمود: «تَمَانِية آزراج مر الان این ۾ ۲ ؛ فرمود: ية 
وتامئهم کلم > " و فرمود: «ِعَلّى ُن جرب ي تمانیة ججج 4 

همچنین حرکت و قوا و خلقت جنین در هشت ماه کامل می‌شود. خاتم سلیمان 12 لا هشت ضلعی 
بوده است» همة جانورانی که کشتی نو حا آن‌ها را در خود جای داد و از غرق شدن رستند هشتاد تا 
بودند و اقامتگاه آن‌ها «سوق الثمانین» یعنی «بازار هشتاد» نام گرفت. هفت افلاک باشد و فلک‌البروج 
که هشتمین است بدان‌ها احاطه دارد. قفیز هشت مکوک است. هر دانگ از درهم هشت حبّه است. 
اعراب و بنا هشت حالت دارد. عروض بر هشت جزء استوار است. از مصدر هشت چیز مشتق می‌شود. 


جسم از هشت جوهر است. مدار همه اعداد بر هشت درجه است و خود یکان و دهگان را دربرمی‌گیرد. 


۱. طور/ ۲۱: و کسانی که گرویده و فرزندانشان آن‌ها را در ایمان پیروی کرده‌اند فرزندانشان را به آنان ملحق خواهیم کرد 
و چیزی از کارهایشان فرو نمی‌کاهیم. هر کسی در گرو دستاورد خویش است. 

۲ حاقه/ ۱۷: و عرش پروردگارت را آن روز هشت فرشته بر سر خود برمی دارند. 

۲ زمر/ ۷۱: و کسانی که از پروردگارشان پروا داشته‌اند گرهه گروه به سوی بهشت سوق داده شوند تا چون بدان رسند و 
درهای آن گشوده گردد... . 

۴ این را «واو ثمانیه» (واو هشت) گویند. در این باره > زرکشی, برهانء ۲۵۳۴/۴ و ۲۵۳۵. 

۵ توبه/ ۶۰: صدقات تنها به تهیدستان و بینوایان و متصدیان آن و کسانی که دلشان به دست آورده می‌شود و در راه 
آزادی بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده اختصاص دارد. این به عنوان فریضه از جانب خدا است و خدا 
دای کو انت 

۶. انعام/ ۱۴۳: هشت جفت: از گوسفند دو تا. 

۷ کهف/ ۲۲: هفت تن بودند و هشتمین آن‌ها سگشان بود. 

ھی ۱۳۷ وهای رط که شنت ال بای ارک 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ساز بربط هشت وتر دارد. و این‌که در اعداد نرد گویند «بهدل» آن‌گونه نیست که می‌پندارند؛ زیرا واه 
«بهدل» به معنای دل خوش و ترکیبی از واژۀ «به» به معنای خوش و «دل» است. و سرانجام عبارت 
«علی‌الرضا» مشتمل بر هشت حرف است و او خود هشتمین امام. 
صولی گفته است: 
هان که برترین کسی از میان مردمان و آن‌که پدر و مادر و طایفه و نیاکان او برترینند عل یع آن امام 
او را در حلم و علم هشتمین کس آورده‌ايم و او امامی است که حجت خدا را می‌رساند. گرچه برخی او 
راکتمان کنند . 


حساب جمل 
«علی بن موسی» در حساب جمل با عبارت «امین الله علی عباده و ولیه فی بلاده» همسنگ است و هر 


یک از این دو عبارت با عدد پانصد و پنجاه و سه برابری کنند. 


دلیل امامت 
اعتبار شرط عصمت و وجوب نص و نیز لزوم عالم بودن امام به همة احکام شرع بر امامت امام رضالثُ 
دلالت کند؛ زیرا هیچ‌یک از دیگر کسانی که دعوی امامت ایشان شده است این شروط را ندارند. 
تواتر موجود در نزد شیعیان حاکی از تصریح به امامت آن حضرت از پدر وی نیز دلیلی دیگر بر 
محمد بن نعمان گفته است: 
کانون‌های دانش و آیت‌ها و حکمت‌ها و جایگاه جود و دهش و بزرگواری‌اند. 
طایفه‌ای که خداوند به ایشان باب هدایت گشود و آن‌گاه که حق در میان امت‌ها بی‌نشان شود ختم 


هدایت نیز بدیشان است. 


۱. ألا ان خير الناس نفساً و والدا و رهطأ و آجداداً علي المعظم 
اتينا به للحلم و العلم ثامناً اماماً يؤدى حجهة الله یکتم 


مقدمات / ۳۳۷/۳ 


آن‌گاه که دين خدا به مردمان رسید آنان پیشینه‌هایی از نعمت‌های بسیار نزد مردمان داشتند. 


آنان در بر عرش فروغ‌هایی بودند که کرانه‌های تاریک آسمان از ایشان روشنایی می‌گرفت. 


آنان در هنگام توبة پدر ما (آدم) پناهگاهی بودند تا توبه و پشیمانی اش پذیرفته شود. 


چون خدا را خواند و به حق ایشان اقرار آورد خدایی که حق را در قسم ارج نهد او را پاسخ گفت '. 


ابن العوذی گفته است: 


خاندان محمد اة همان تین و زیتون و همان درخت طوبی باشند. برای هرکس که فهم کند. 


آنان همان «جنةالمأوى» و در فردای قیامت حوض و خود لوح و سقف رفیع و بلندند. 


ایشانند خاندان یس و طه و هل اتی 4 و ایشانند نمل و انفال اگر بدانی. 
آنانند آیت کبری و ایشانند رکن و صفا. ایشانند حج و بیت عتیق و زمزم. 


فردا ایشان کشتی‌های نجات هر کسی باشند که دریابد و ایشانند آن ریسمان استوار که هرگز 


زگسلد. 


آنانند جنب‌الله و دست او در ميان مردمان. ایشانند چشم. اگر می‌فهمیدی و می‌دانستی. 


آنانند راز و بزرگی و هر راهی که ایشان روند آهنگ همان راه کنیم. 


آنانند هدف فرجامین و آخرین آرمان. در این باره از متن قرآن بپرس تا تو را بي گاهاند. 


ایشانند که در فردای قیامت کسانی را که به حوض درآ یند از آبی گوارا سیراب کنند. 


آنانند که وقتی مردمان با گناه‌ها و زیاده‌روی‌های خود به پیشگاه خداوند درآیند. شفیع مردم باشند. 


معادن العلم و الآيات و الحكم 
قوم بهم فتح الله الهدى و بهم 
إن کان دين الة الخلق اذ لهم 
کانوا لدی العرش انوارا تضیء بهم 
9 ملجناً لا بيناعند توبته 
لمادعا الله اذعاناً بحقهم 


و موضع الجود و الافضال و الكرم 
ختامه عند درس الحق فى الامم 
سوالف في الورى من خالص النعم 
طرف السماء لما فيها من الظلم 
من ذنبه في قبول التوب و الندم 
أجابه مُعظماً للحق فى القسم 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ایشانند که فرداروز چون مردمانی طعمة شعله‌های آتش شوند و آن را برافروزند. ما را از شعله‌های 


ها آعو ۳ ۱ 


هم التسین و الزی‌تون آل محمد 
هم جنة المأوی هم الحوض في غد 
هم آل عمران هم الحج و النساء 
هم آل یاسین و طاها و هل آتی 
هم الاية الکبری هم الرکن و الصفا 
هم في غد سفن النجاة لمن وعی 
هم الجنب جنب الله و اليد فى الوری 
هنم السر فینا و المعالی هم الاولی 
هم الغاية القصوی هم منتهی المنی 
هم شفعاء الناس في یوم عرضهم 
هم ینقذونا من لظی النار فى غد 


هم شجر الطوبی لمن یتفهم 
هم اللوح و السقف الرفیع المعظم 
هم سأ و الذاریات و مریم 
هم النمل و الاننفال لو كنت تعلم 
هم الحجر و البیت العتیق و زمزم 
هم العروة الوثقی التی لیس تفصم 
هم العین لو قد كنت تدری و تفهم 
سل النص في القرآن یخبرک عنهم 
اذا وردوا و الحوض بالماء مسفعم 
الى الله فيما أسرفوا و تجرموا 
اذا مساغعدت فى وقدها تتضرم 


فصل ۲ 


خبر دادن امام رضا: 2ا از امور غیبی و آگاهی او به زبان‌ها 


خبردادن از تولد نوزادی سالم 
در الجلاء والشفاء است که محمد بن عبدالله بن حسن در خبری طولانی گفته است: مأمون گفته: به 
رضامثِ گفتم: زاهریه سوگلی من است و کسی است که هیچ‌یک از کنیزان خویش را بر او مقدم 
نمی‌دارم. او چند نوبت باردار شده. اما هر بار سقط کرده است. آیا برای این مشکل چاره‌ای داری تا از 
آن سود پُرد؟ 

فرمود: از سقط کردن فرزند از سوی او نگران مباش. سالم خواهد شد و پسری سالم و نمکین 
خواهد زاد که بیشترین شباهت را با مادر خویش دارد. البته خداوند دو اندام زاید به او داده است: یک 
انگشت خرد در دست راست و یک انگشت خرد در پای چپ او. 

با خود گفتم: خدای را سوگند. این یک فرصت است. اگر وضع چنان نباشد که گفته است او را خلع 
کج 

بدین سان مدتی در انتظار ماندم تا آن کنیز را درد زایمان گرفت. 

به دایه گفتم: چون زایمان کرد. فرزند او را چه پسر باشد و چه دختر نزد من آور. 

اندکی نگذشت که دایه برایم نوزادی پسر آورد» با همان وصف که او گفته بود. با انگشتی زاید در 


دست و پای او و گویی که ستاره‌ای درخشان أت 


۶۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


خواستم همان دم جامة حکومت وانهم و آنچه را در اختیار دارم به او بسپارم. اما دلم یاری این کار 
نداد. هرچند مهر انگشتر را به او سپردم و گفتم: تو کارها را تدبیر کن. با تو هیچ مخالفتی نخواهم کرد 
اش ۱ 
که تو مقدمی ۰ 


آگاهی از زبان‌ها 
ابوالصلت هروی گفته است. رضالئٌ با مردمان به زبان‌های خود ایشان سخن می‌گفت. در این باره از او 
پرسیدم. 

فرمود: ای ابوالصلت. من حجت خدا بر خلق اویم و خداوند هرگز چنان نبوده است که بر طایفه‌ای 
حجتی برگزیند مگر این‌که او زبان‌های ایشان را بداند. مگر این سخن امیرمؤمنان ًا به تو نرسیده 
است که فرمود: ما فصل الخطاب داده شده‌ایم. مگر فصل‌الخطاب جز آگاهی او به زبان‌ها است؟»۲ 

در حدیثی طولانی از علی بن مهران است که ابوالحسن عة او را فرمود تا ابزاری برای اندازه گیری 
زمان برایش بسازد. 

راوی گفته است: آن را برای او بردیم. چون به او رسیدیم تشنگی سخت بر ما غلبه یافت. هنوز 
ننشسته بودیم که یکی از خدمتکاران نزدمان آمد و سبوهایی از آب بسیار سرد آورد و ما نوشیدیم. 

آن‌گاه بر کرسی نشست. در این هنگام ریگی [در آن ابزار] فرو افتاد. مسرور به فارسی گفت: هشت. 
[آمام به عربی فرمود:] هشت یعنی ثمانیه. 

پس خود به فارسی به مسرور فرمود: در ببند ". 

محمد بن جندل از یاسر خادم روایت کرده است که ابوالحسن طا در خانة خود غلامانی از 
مردمان صقلبیه و روم داشت و بدیشان نزدیک بود. 


شبی شنید که به زبان سیسیلی و رومی پچ‌پچ می‌کردند و به همدیگر می‌گفتند: ما در سرزمین 


۱.> طوسی. الخبة. ۷۴ و ۷۵. 
۲. «يا آبالصلت أنا حجة الله على خلقه و ما کان الله لیتخذ حجة على قوم و هو لایعرف لغاتهم أو ما بلغک قول 
امیرالممنین علیهالسلام: اوتينا فصل الخطاب. و هل هو إلا معرفته للفات». ے ابن‌بابویه عیون اخبار الرض اطا ۲۵۱/۱: 
طبرسی. اعلام الوری, ۷۰/۲ 

۳ -ه صفار بصاثر الدرجات. ۳۵۷. 


خبر دادن امام رضا لا از امور غیبی و... / ۳۳۷۷ 


خود هر سال رگ می‌زدیم. اما این جا رگ نمی‌زنيم. چون فردا شد ابوالحسن ی نزد یکی از طبیبان 
فرستاد و به او فرمود: برای فلانی فلان رگ را بزن و برای فلانی فلان رگ دیگر را 

پس فرمود: ای یاسر اما تو آن رگ را مزن. 

اما من رگ زدم و دستم ورم کرد و سیاه شد. 

پرسید: ای یاسر. تو را چه شده است؟ 

او را از آنچه رخ داده بود آگاهاندم. 

مرا فرمود: مگر تو را از این کار باز نداشته بودم؟ دست خود پیش آور. 

بر دستم دستی کشید و بر آن آب دهان افکند و سپس مرا سفارش کرد که شام نخورم. از آن پس 
هرگاه غافل می‌شدم و شام می‌خوردم دیگر بار همان عارضه بازمی‌گشت . 


آب دادن به کسی که تشنگی اظهار نکرد 
محمد بن عبیدالله اشعری گفته است: نزد رضالته بودم که تشنگی سختی بر من چیرگی یافت. خوش 
نداشتم در انجمن او آب بطلبم. اما او خود آبی خواست و مزه کرد و سپس فرمود: ای محمد. بخور که 


انت" 
سرد است . 


f "=‏ الل 
بیشتر از داوود اا 
هارون بن موسی در روایتی گفته است: با ابوالحسن ً1 در بیابانی بودم. اسب او شیهه‌ای زد. امام 
افسار آن را رهاکرد. اسب نیز چند قدم دور تر شد و پیشاب راند و سرگین انداخت و برگشت. 
ابوالحسن اش در من نگریست و فرمود: «هیچ چیز به داوود داده نشده مگر این‌که به محمد لا 9 


خاندان او بیشتر از آن داده شده است» ". 


۱. > صفارء بصاثر الدرجات. ۳۵۸ و ۳۵۹؛ ابنبابویه» عیون اخبارالرض اطا ۲۵۰/۱؛ مفید. الاختصاص. ۲۹۰ و :۲٩۱‏ 
طبرسی, اعلام الوری, ۷۰/۲ 

۲ سے صفار, بصاثر الدرجات. ۲۵٩‏ ابن‌بابویه» عیون اخجار الرضال» ۲۲۲/۱؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۶۹؛ قطب 
راوندی, الخرائج و الجرانح, ۷۳۲/۲ 

۳. «انه لم یعط داوود شیئاً الا و اعطی محمداً و آل محمد اکثر منه». ے صفار: بصاثر الدرجات. ۳۷۰: مفيد. 
الاختصاص. ۲۹۹ 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 
کمک به گنجشک 
سلیمان بن جعفر جعفری گفته است: با امام رضاللّاً در یکی از چهاردیواری‌هایش بودم که گنجشکی 
آمد و پیش پای او بر زمین نشست و آواز سر داد و بی تابی کرد. 

امام عا از من پرسید: ای سلیمان» آیا می‌دانی گنجشک چه می‌گوید؟ 

گفتم: نه. 

فرمود: می‌گوید: ماری در خانه است و می‌خواهد جوجه‌هايم را بخورد. برخیز و عصا را بردار و بدان 
خانه برو و آن مار را بکش. 

من عصا را برداشتم و بدان خانه رفتم. دیدم ماری در آن خانه است. از این سو بدان سو می‌رود. آن 


E 
. راکشتم‎ 


امامان پیامبر نیستند 
سلیمان جعفری گفته است: نزد ابوالحسن رضاثْ بودم و خانه از مردمان پر بود و از او می‌پرسیدند و 
او بدیشان پاسخ می‌گفت. 

در این میان من با خود گفتم: اینان باید پیامبر باشند. 

او مردم را وانهاد و در من نگریست و فرمود: «ای سلیمان, امامان بردبارانی عالمند که نادانان ایشان 


اھر کی تفا تفه خر خالی که آنان امسر تمه 


خبر از ثروتمند شدن 
ابن‌بابویه از حسن بن موسی بن جعفر نقل کرده که گفته است: روزی جعفر بن عمر علوی با چهره‌ای 


ژولیده بر ما گذشت. به همدیگر نگریستیم [و خند یدیم ]. 


۱ > صفار. بصاثر الد رجات» ۳۶۵؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۴۳؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۱۷۷؛ قطب 


۲. «يا سلیمان ان الأئمة حلماء علماء یحسبهم الجاهل انبیاء و لیسوا انبیاء». 


خبر دادن امام رضا لا از امور غیبی و... / ۳۳۷۹ 


هة ۰ a‏ ۰ ۱ 
او فرمود: «به زودی او را دارای ثروت فراوان و پیروان بسیار خواهید دید» . 
تنها یک ماه گذشت که دیدیم او بر مدینه گمارده شد" 


خبر از کشته شدن ابن‌زبیده 
حسین بن بشار گفته است: امام رضالت فرمود: عبدالله محمد را می‌کشد. 
گفتم: عبدالله بن هارون محمد بن هارون را می‌کشد؟ 
فرمود: آری» عبداللّه که در خراسان است محمد بن زبیده را که در بعداد است می‌کشد. 
چنین نیز شد و عبدالله محمد راکشت ". 
امام بدین بیت تمثل می‌جست: 


کینه در پی کینه بر تو رخ می‌نماید و آن درد نهفته بیرون می‌زند . 


خبردادن از مرگ کسان 
خالد بن نجیح گفته است: ابوالحسن ع به من فرمود: «بااکسی که در سال صد و هفتاد و چهار کاری 
داشتی تسویه کن تانامه‌ام به تو برسد. و بیرون رو و بنگر چه داری. همه را برایم بفرست و از هیچ کس 
هیچ چیز مپذیر»* 

راوی گوید: سپس امام رهسپار مدینه شد و خالد در مکه ماند. 

راوی گفته است: خالد پس از این گفت‌وگو پانزده روز زنده ماند و آن‌گاه درگذشت ۶ 


۱ «سترونه عن قريب کثیر المال کثیر التبع». 

۲ > عیون اخبار الرض اط ۲۲۵/۱ و ۲۲۶. 

۳ > همان. ۲۲۶؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۶۷؛ ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۴۸۱ و ۴۸۲؛ طبرسی. اعلام 
الوری» ۵۶۲ 

عندک فابعث به الی و لا تقبل من احد شیأه. 


۸۰| مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


از همو روایت شده که گفته است: به ابوالحسن لت گفتم: یاران ما از کوفه آمده‌اند و از این یاد 
کرده‌اند که مفضل دردی سخت دارد. برایش در پیشگاه خداوند دعایی کن. 

فر مود: آسوده شده است. 

این سخن سه روز پس از مرگ مفضل بود . 

از او روایت شده که گفته است: بر امام رضالث در آمدم. از من پرسید: کدام‌یک از یاران تو که این 
جایند بیمارند؟ 

گفتم: عثمان بن عیسی بیش از همه بیمار است. 

فرمود: به او بگو بیرون رود. 

پس پرسید: این‌جا چه کسی؟ 

او چهار تن را فرمود بیرون روند و دربارة چهار تن دیگر چنین نفرمود. 

فردای آن روز را به شب نبردیم که آن چهار تن را که بیرون نرانده بود به خاک سپردیم. در این 
میان عثمان بن عیسی از کسانی بود که بیرون رفته بودند . 

ابوالحسن ما به عیادت عموی خود محمد بن جعفر رفت و آن‌جا اسحاق بن جعفر را دید که بر او 
می‌گرید. 

اما پس از عیادت برخاست و به برادر خود حسین بن موسی فرمود: آیا آن را که می‌گریست 
دیدی؟ او خواهد مرد و آن دیگری بر او خواهد گریست ". 

راوی گوید: پس محمد بن جعفر بهبود یافت. اما اسحاق بیمار شد و مرد و محمد بن جعفر بر او 
گریست. ۰ 

۱ ۲ . لا ۱ ۲ ت ۳ 
موسی بن مهران گوید: رضاللّه را دیدم که در مدینه هرثمه را نگریست و فرمود: گویی او را 


می‌بینم که به مرو برده‌اند و گردن زده‌اند آ. 


۲ > صفارء بصاثر الدرجات. ۲۸۵ و ۲۸۶؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۴۱؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب» ۴۳۵؛ 
قطب راوندی» الخرائج و الجرانح» را ٩‏ 


۴ «کأنی به و قد حمل الی مرو فضربت عنقه». 


خبر دادن امام رضا ف از امور غیبی و... | ۳۳۸۱ 


همان‌گونه شد که او فرموده بود 1 


خبردادن از نهفته‌های دل 
احمد بن محمد بن ابی‌نصر گفته است: رضاءیل مرا در پی کاری فرستاد. او مرا بر مرکب خود نشاند و 
در خانة خود سکونت داد. 

چون به بستر رفتم در را بستم و گفتم: چه کسی دارای منزلتی والاتر از منزلت من است؟ مرا در 
پی کاری فرستاده. مرا بر مرکب خود نشانده و مرا در سرای خویش سکونت داده است! 

راوی گوید: اندکی نگذشت که صدای پای‌افزار او را شنیدم و در را گشود و بر من درآمد و گفت: ای 
احمد. امیرمومنان 32 به عیادت صعصعة بن صوحان رفت و به او فرمود: «مباد که چون تو را عیادت 


کرده‌ام. آن را ماي تفاخر بر طایفة خود سازی» ۲. 


خبردادن از عقیده کسانی به هنگام مرگ 
ابوجعفر طوسی در کتاب الغبة آورده است: ابوابراهیم [امام کاظم 3 ] زمانی درگذشت که نزد زیاد 
قندی هفتاد هزار دینار نزد حمزة بن بزیع هفتاد هزار دینار نزد عثمان بن عیسی رواسی سی هزار 
دینار و نزد احمد بن ابی‌بشر سراج ده هزار دینار بود و این خود علت گراییدن آنان به کیش وقف شد. 
امام رشا برای آنان نامه نوشت و آن لموال را مطالبه کرد. اما آن‌ها انکار کردند و تعلل ورزیدند ۰ 
امام رفا فرمود: «آنان امروز تردید آورند و فردا جز بر آیین زندقه نمیرنده ". 
صفوان گوید: دربارة یکی از اینان به من خبر رسید که هنگام مرگ گفته بود به خدایی که او را 
۱. ےه ابن‌پابویه. عیون اخبار الرضال» ۳۲۷/۱؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۷۴؛ این حمزه. اللاقب فى المناقب. ۴۸۲: 
طبرسی. اعلام الوری» ۵7/۲ 
۲. «يا أحمد ان امیرالممنین عاد صعصعة بن صوحان و قال: لاتتخذن عیادتی فخرأً على قومک». -> خصیبی. الهد ابة 
الکبری. ۲۸۷ و ۲۸۸؛ طوسی. اختبار معرفة الرجال. ۸۵۲/۲ و ۸۵۳ 
۴ «هم الیوم شکاک لایموتون غدا الاعلی الزندقة». 


۲ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ابن فضال گوید: احمد بن ثماد سراج به من گفته است: ده هزار دینار امانت موسی بن جعفر طا نزد 
من بود. گفتم: پدر او نمرده است. خدا را خدا راء مرا از آتش برهانید و این اموال را به رضالا بسپرید . 

او همچنین گفته است: جماعتی چون عبدالرحمن بن حجاج, رفاعة بن موسی» يونس بن یعقوب. 
جمیل بن دراج» حماد بن عیسیء احمد بن محمد بن ابی‌نصر. حسن بن علی وشاء و کسانی دیگر از 


عقیدة به وقف برگشتند و حجت را پذیرفتند آ. 


پاسخ به پرسش‌هایی که در ذهن داشت 


احمد بن محمد گفته است: به ابوالحسن رضالم نامه‌ای نوشتم و قصد داشتم چون به حضور او روم 


دربارة آیه‌های آز تي أو تمع الط ' > فمن ب رد لآ یهد یه یسرم صدره 
من من برد آن بضله بضله جع صدر؛ ما خر جاکنمایصُعد في السماء کذلک یجعل الله 


جس على این ی و نک لا هري من أحْت ۵4 بپرسم. 
یر دون یی ی ۱1۳۳ 
خود گفتم: این‌ها چیست که در پاسخ من آمده است. 
اما به یاد آوردم که چنان پرسشی به ذهن داشته 


خبردادن از گمشده 
حسن بن علی وشاء گفته است: ر فاا کسی را نزد من فرستاد و از من یک بُرد حبره خواست. در 
ميان جامه‌های من چنین بردي وجود داشت و از من پنهان مانده بود. از این روی گفتم: هیچ بردی 


ندارم. 


۱ > همان. ۶۷ 

۲ > همان ۷۱. 

۳ زخرف/ ۴۰: پس آیا تو می توانی کران را شنوا کنی یا نابینایان را راه نمایی؟ 

۴ انعام/ ۱۳۵: پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسلام می‌گشاید. 
۵ قصص/ ۵۶: در حقیقت تو هر که را دوست داری نمی توانی راهنمایی کنی. 

۶ ه طوسی. الفیة ۷۳ 


خبر دادن امام رضا نم از امور غیبی و... / ۳۳۸۳ 


اما او آن فرستاده را بازگرداند و نشانی آن برد را نیز گفت و از این یاد کرد که در فلان جامه‌دان 
امات من ان را جستم و ديدم همان‌گونه است که او فرموده است. پس ی ۳ نزد او فرستادم. 
آن‌گاه مسئله‌هایی را نوشتم تا آن‌ها را از او بپرسم. چون بر در سرای او رسیدم پاسخ مسئله‌هایی 


که قصد پرسیدن دربارة آن‌ها را داشتم بیرون آمد» بی آن‌که من پرسش‌ها را آشکار کرده باشم . 


خبردادن از امامت فرزند پیش از تولد او 
احمد بن محمد بن ابی‌نصر گفته است: ابن‌النجاشی از من پرسید: پس از این پیشوایت. امام کیست؟ 
۰ ۲ ۰ الل م“ ۳ ۳ ش ه ۶ ۰ ۰ ۰ 
من به حضور امام رضامیه رفتم و پرسش را بر او عرضه داشتم. فرمود: امام پس از من پسر من 


م۰ ۲ ۰ &“ ۲ 
پس افزود: ایا کسی که پسری ندارد جرئت می‌کند بگوید: پسر من؟ 


خبردادن از مکان مرگ 
محمد بن عبدالله بن افطس گفته است: نزد مأمون رفتم. 
او مرا نزدیک خود نشاند و گرامی بداشت. پس گفت: خداوند رضاءثْلا را بیامرزد. چقدر دانشمند 
بود! او مرا از چیزی شگفت آ گاهاند. شبی پس از آن‌که مردم با او بیعت کرده بودند از او پرسیدم و گفتم: 
فدایت شوم. صلاح تو را در این نمی‌بینم که به عراق روی و من جانشین تو در خراسان باشم. 
لبخندی زد و فرمود: به آیینم سوگند. نه. اما دربارة همین خراسان هشدارها آمده است. ما را در 
آن‌جا سکونتی است و من از آن‌جا نروم تا مرگم فرا رسد و ناگزیر همین جا نیز از خاک برانگیخته شوم. 
فرمود: آگاهی من از مکان خویش چون آگاهی من از مکان تو است. 
پرسیدم: خدایت بر سامان دارد. مکان من کجا است؟ 


فرمود: میان من و تو فاصله بسیار باشد. من در شرق می‌میرم و تو در مغرب می‌میری. 


5 چ همان. و 
۲. € همان. ۷۳ 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


من تلاش فراوان کردم و او را به طمع در خلافت افکندم. اما او امتناع ورزید '. 


خبردادن از مرگ کسی در جایی دیگر 
حسن بن علی وشاء گفته است: سرورم رضامٌ مرا در مرو خواست و فرمود: ای حسن. امروز علی بن 
ابی‌حمزه بطائنی مرده و فلان زمان او را به خاک سپرده‌اند. آن‌گاه فرشتگان قبر بر او در آمده و 
پرسیده‌اند: پروردگارت کیست؟ 

گفته است: خداوند. 

پرسیده‌اند: پیامبرت کیست؟ 

پرسیده‌اند: ولی تو کیست؟ 

گفته است: علی بن ابی‌طالب 1 

پرسیده‌اند: سپس چه کسی؟ 

گفته است: حسن 1 

پرسیده‌اند: سپس چه کسی؟ 

پرسیده‌اند: سپس چه کسی؟ 

گفته است: علی بن حسینظ. 

پرسیده‌اند: سپس چه کسی؟ : 

گفته است: محمد بن على 

پرسیده‌اند: سپس چه کسی؟ 

گفته است: جعفر بن محمدلیٌٍ. 

پرسیده‌اند: سپس چه کسی؟ 


۱ > همان ۷۲و ۷۴. 


خبر دادن امام رضا ّ1 از امور غیبی و... / ۳۳۸۵ 


پرسیده‌اند: سپس چه کسی؟ 
اما زبانش بند آمده است. 
او را نهیب زده‌اند و پرسیده‌اند: سپس چه کسی؟ 
اکا 
پرسیده‌اند: آیا موسی بن جعفر ًه به تو چنین فرموده است؟ 

آن‌گاه کافرکوبی از آتش بر او زده‌اند و قبر او را تا قیامت شعله‌ور کرده‌اند. 

من از نزد مولای خویش بیرون آمدم و تاریخ آن روز را ثبت کردم. چند روز بیشتر نگذشت که 
نامه‌های کوفیان حاکی از مرگ بطائنی در آن روز و حاکی از این‌که در آن زمان خاص او را به خاک 


ردان به من زد 


برآوردن حاجت بدون مسئلت 
در روضه است که عبدالله بن ابراهیم غفاری در روایتی طولانی گفته است: یکی از طلبکارانم به من 
اصرار کرد و مرا آزرد. 

چون از نزدم رفت رهسپار صریا شدم تا ابوالحسن ااا دربارة کار من با او گفت‌وگو کند. 

بر او در آمدم و دیدم سفره‌ای در حضورش گشوده است. 

به من فرمود: بخور. من نیز خوردم. 

چون سفره را برداشتند به گفت‌وگو با من پرداخت و آن‌گاه فرمود: آنچه را در زیرآن سجاده است 
بردار. 

برداشتم و دیدم آفزون بر سیصد دینار است و در میان آن‌ها دیناری است که بر یک روی آن 
نوشته است: «خدایی جز الله نیست. محمدتلا پیامبر خدا است. درود خدا بر او و خاندان او و بر اهل 
بیت او» و بر روی دیگر آن نوشته است: «ما تو را از یاد نبرده‌ايم. این دینارها را بگیر و با آن‌ها بدهی 


خود را بپرداز و باقیمانده را برای زن و فرزند خویش خرج کن» . 


. ه طبری آملی. دلائل الامامة 9۶۵ ۶۶ همو نو ادر المعجرزات. ۱۷۰ 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


در کتاب الشعر است که اماما بدین بیت تمثل می‌کرد: 


۱ ۳ ۰ ۳۹ ۴ ۰ ۰ اق ا‎ . ° a 
. می‌درخشی چونان پرتو چراغ روغن زیتون که خداوند در آن سرب قرار نداده باشد‎ 


دعبل و شعر او 
Ny ° 8‏ 5 ۳۳ ۰ . 
دعبل بن علی خزاعی به حضور امام رضاع 2 رسید و شعر خویش را خواند: 
مکتبخانه‌های آیات که از تلاوت نهی گشته است و جای فرود آمدن وحی که بیابانی بی‌بر شده است . 


از او پرسیدند: چرا تشبیب را وانهاده‌ای؟ 
گفت: از اماملا حیا کردم. 
تا چون بدین بیت رسید که گفت: 


می بیت سهمآنان از اموال عمومیدر مبان‌دیگران قسمت شده‌است و دستایشان از اموالشان تهیاست ". 


اماما گریست و فرمود: راست گفتی ای خزاعی. 
پس بدین بیت رسید: 


چون هدف انتقام‌جویی قرار گیرند دست‌هایی که از کینه فارع است بدان انتقام‌جویان بگشایند ‏ 


امام رضاع ًا دستان خود چرخاند و فرمود: خدای را سوگند که از کینه فرو بسته است. 
او بدین بیت رسید: 


۰ ۰ ۲ ۳۹ ۰ 2 ۰ 0 ۵ 
در دنیا و روزگار دویدن‌هایش یکسره در بیم بوده‌ام و برای پس از مرگ خود امید امنیت دارم . 


. هت وه الشت راغ الاه ط لم یجعل الله فيه نحاسا 
ی مدارس آیات خلت من تلاوة و منزل وحي مقفر العسرصات 
این بیت نخستین بیت از قصید؛ تائیۀ دعبل است. برای متن کامل آن ےه شعر دعبل بن على الخزاعی, ۰۷۱ ۷۷. 
۳ آری فیثهم في غیرهم متقسماً و أيديهم من فیثهم صفرات 
۴ اذا وت روا توا الى وافسریهم اک فاعن الأوتار منقبضات 


۵ لقد خفت فى الدنیا و أيام سعیها و انی لارجوا الأمن بعد وفاتي 


خبر دادن امام رضا ب از امور غیبی و... / ۳۳۸۷ 


۰ ا مه ی ۰ ۳ ۳ مه ۰ ‌ وه 
او بدین مصراع رسید: 


و قبری است در بغداد از آن جانی پاک . 


امام رضاءتل فرمود: آیا بدین جا دو بیت نیفزاييم تا قصیده‌ات با آن‌ها کامل شود؟ 
فرمود: 
و قبری در طوس و چه سخت است مصیبت آن‌که ناله‌ها را در جان انسان نشانده است. 


تا روز رستاخیز که خداوند قائمی را برانگیزد که درد و اندوه از ما بگشاید آ. 


دعبل پرسید: ای زادۀ پیامبر خداء این‌که در طوس باشد قبر کیست؟ 

5 و اه el. 5 Ta ê‏ 5 ۳ 
فرمود: «قبر من. و روزها و شب‌ها نگذرند تا طوس شدامدگاه شیعیان و زائران من شود» . 
دعبل بدین بیت‌ها رسید: 


و رصان ما هو تخق وتاطلین را اه بان راه ااه و رکز ت وخ ا وهه 5اد 


در این هنگام امام رضاءً فرمود: «ای خزاعی. روح‌القدس بر زبان تو بدین دو بیت سخن گفته 
۵ 


است» . 


١‏ و قبر ببغداد لنفس زكية 

۲ وقبر بطوس يالها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات 
الى الحشر حتی یبعث الله قائماً یفرج عنا الهم و الک ربات 

۳ «قبری و لا تنقضی الایام و اللیالی حتی تصیر طوس مختلف شیعتی و زواری». 

۴ خروج إمام لام حالة خارج یقوم على اسم الله و البرکات 
يميز فيناكل حق و باطل و يجزي على النعماء و النقمات 

۵. «نطق روح القدس على لسانک بهذين التبیتین». 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


در روایتی دیگر است که فرمود: «خداوند دیدن او را روزی‌ات کند و تو را به اردوی او در آورد» . 

راوی گفته است: امام رضا اش صد دینار به دعبل هدیه داد. 

دعبل کيسة زر را برگرداند و جامه‌ای از جامه‌های امام رضالًْ خواست تا بدان تبرک جوید و 
شرافت یابد. 

امام یک جبة خز با همان کيسة زر نزد او فرستاد و خدمتکار را فرمود: به او بگوی: این کیسه را 
بگیر که بدان نیازت خواهد افتاد. آن را به من باز مگردان. 

دعبل آهنگ بازگشت کرد و با کاروانی از مرو رهسپار شد. 

در راه به دزدان برخورد. آنان کاروان را در اختیار گرفتند و شانه‌های دعبل را بستند و به قسمت 
کردن اموال پرداختند. 

در این میان یکی از دزدان این بیت دعبل را بر زبان راند که گفته بود: 

اری فیثهم فی غیرهم متقسما 

دعبل پرسید: این بیت از کیست؟ 

گفت: از مردی از خزاعه. 

گفت: منم دعبل سرایندة این قصیده. 

شانه‌های او و همة کاروانیان گشودند و آنچه از آن‌ها ستانده بودند بدیشان بازگرداندند. 

دعبل به راه ادامه داد تا به قم رسید و آن‌جا آن قصیده را خواند. مردم او را صله‌های بسیار دادند و 
از او خواستند آن جبه را به هزار دینار بدیشان بفروشد. 

دعبل نپذیرفت و از قم رهسپار شد. 

طایفه‌ای از جوانان خود را به او رساندند و آن جبه را از او ستاندند. 

دعبل بازگشت و از مردم خواست آن جبه را به او بازگردانند. 

گفتند: تو بدان دست نخواهی یافت. بهای آن همان هزار دینار را بگیر. 

گفت: مشروط به آن‌که چیزی از آن جبه به من دهید. 


آن‌ها نیز به او دادند. 


۱. «رزقک الله رژیته و حشرک فی زمر ته». 


خبر دادن امام رضا 1 از امور غیبی و... / ۳۳۸۹ 


دعبل به وطن خود بازگشت. آن‌جا دید دزدان هر چه را در خانه داشته, برده‌اند. آن صد دینار راکه 
امام رضالثْلا به او داده بود به شیعیان اماما فروخت؛ هر یک دینار به صد درهم. او این سخن 


امام را به یاد آورد که به وی فرموده بود: تو را بدان نیاز خواهد افتاد '. 


هشدار به ابن مسیب 
هشام آ گفته است: زمانی که هارون بن مسیب آهنگ پیکار با محمد بن جعفر داشت امام رضاا به 
من فرمود: نزد او برو و بگو: فردا بیرون مرو که اگر بیرون روی شکست خواهی خورد و یارانت کشته 
خواهند شد. اگر هم از تو پرسید از کجا می‌دانی بگو خواب دیده‌ام . 

راوی گفته است: [به او چنان گفتم. اما او] در پاسخ گفت: این بنده بی آن‌که مقعد خود را بشوید 
خوابیده است. 


پس روانة پیکار شد و یارانش کشته شدقد. 


هارون را توان آسیب‌رساندن نیست 
محمد بن سنان گفته است: به رضالث گفتند: تو بدین کار آوازه یافته‌ای و به جای پدر خویش 
نشسته‌ای» ولی از شمشیر هارون خون می‌چکد. 

فرمود: «پاسخ من همان پاسخ پیامبر خداءَُ است که فرمود: اگر ابوجهل یک تار موی از سر من 
برگیرد گواه باشید که من پیامبر نیستم. اینک من به شما می‌گویم: اگر هارون از سر من یک تار موی 


برگی د گواه باشی که من امام تیمس ° 


۱. برای شرح این داستان ے ابن‌بابویه» عیون اخبار الرض ا1ء ۲۹۶-۲۹۴/۱: هموء کمال الدین» ۳۷۶-۳۷۳. 

۲ در منابع مسافر آمده است. 

۳ «اذهب الیه و قل له: لاتخرج غداً فانک إن خرجت هزمت و قتل أصحابک. فان سألک من أين عرفت هذا فقل ریت 
في النوم». 

۴ > کلینی. الکافی. ۴۹۱/۱؛ مفید. الارشاد. ۲۶۷/۲ و ۲۶۸. 

۵. «جوابي هذا ما قال رسول‌الله: ان أخذ آبوجهل من رأسي شعرة فاشهدوا اننی لست بنبی. و أنا آقول لکم: إن أخذ 
هارون من رأسی شعرة فاشهدوا اننی لست بامام». ے کلینی. الکافی. ۲۵۷ و ۲۵۸. 


۰ ا/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶ 


خبردادن از مدفن خویش 
مسافر گفته است: در منی در محضر امام رضااا بودم. یبحیی بن خالد از آن‌جا گذشت و در برابر 
گردوخاک. بینی خویش را گرفت. 


اماما فرمود: «بیچاره‌هاء» نمی‌دانند امسال چه بر سرشان می‌آید» 1 
سپس دو انگشت خویش در بر هم آورد و فرمود: «و شگفت تر از این‌که هارون و من چون این دو 
باشیم» ". 


خبر از مرگ اسحاق 
ابن‌بابویه به سند خود از یحیی بن محمد بن جعفر روایت کرده که گفته است: پدرم سخت بیمار شد. 
رضاءاشْ به عیادت او آمد. در حالی که عمویم اسحاق نشسته بود و می‌گریست. 

رو به من کرد و پرسید: عمویت از چه می‌گرید؟ 

گفتم: از آنچه می‌بینی بر او پیمتاک است. 

راوی گو ید: فرمود: اندوه مدار که اسحاق پیش از او خواهد مرد. 

راوی گفته است: پدرم محمد بهبود یافت ولی اسحاق درگذشت ۳ 


آن‌که پشت در است 
معمر بن خلاد گفته است: ریان بن صلت به من گفت: دوست دارم برایم از ابوالحسن ًا اجازة باریابی 
بستانی تا بر او سلام کنم. و دوست دارم از جامه‌های خویش به من بپوشاند و از درهم‌هایی که به نام او 


ضرب شده است به من دهد. 


۱ «مساکین لایدرون ما يحل بهم فى هذه السنة. 
۲ « اعجب من هذا هارون و انا کهاتین». 

در ادام این روایت است که مسافر گفته: معنای این سخن اماملا را تنها زمانی فهمیدم که او را در کنار هارون به 
خاک سپردیم. > صفار. بصاثر الدرجات. ۵۰۴؛کلینی. الکافیء ۱ مفید. الارشاد. ۲۵۸/۲؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى 
المناقب. ۴۸۲؛ طبرسی. اعلام الوری. ۶۰/۲. 
۳ ے این‌بابویه, عیون اخبار الرف ااا ۱ و ۲۲۴: ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۴۸۱؛ طبرسی, اعلام الوری. 
۵۵۲ 


خبر دادن امام رضا ما از امور غیبی و... / ۳۳۹۱ 
من به حضور رضاْئ رفتم. بی‌آن‌که چیزی بگویم او سخن آغازید و فرمود: «ریان بن صلت می‌خواهد 
نزد ما آید و از جامه‌های ما جامه‌ای ستاند و از درهم‌های ما عطایی گیرد. من او را اجازه داده‌ام» '. 


وی به حضور آمد و سلام کرد و امام دو جامه با سی درهم از درهم‌هایی که به نام او ضرب شده بود 


به وی كاد 
خبر از قتل فجیع 


ابن‌قولویه گفته است: در سالی که هارون حج گزارد ابوالحسن ا آهنگ حج کرد و چون در سمت 
چپ راه به کوهی رسید که آن را فارع می‌گفتند بدان نگریست و فرمود: «سازنده و ویران‌کنندة فارع را 
قطعه قطعه کنند» آ. 

ما معنای این سخن را ندانستیم. 

چون هارون بدان جا رسید بارگشود و جعفر بن یحیی بر فراز آن کوه رفت و فرمان داد جایی برای 
نشستن او بر آن بنا کنند. او در راه بازگشت نیز دیگر بار بر فراز این کوه رفت و این بار فرمان داد تا 
جایی را که بنا کرده بودند ویران کنند. 


۰ اب هه 6 2 1 ۳۹ ۳ ۰ ۴ 
هارون چون از حج بازگشت به عراق آمد و جعفربن یحیی را در آن‌جا قطعه قطعه کردند . 


به من دست نیابد 
صفوان بن یحیی گفته است: چون ابوالحسن موسی1 درگذشت و رضالیّاٍ سخن گفت ما از آن 


n ( ۱ ۳۳۳ ۱‏ 
فرمود: «او تلاش خود را می‌کند. ولی او را بر من راهی نیست» . 


۱. «ان الریان بن صلت يريد الدخول علینا و الكسوة من ليابنا و العطية من دراهمنا فاذنت له». 

۲. -» ابن‌بابویه» عبون اخبار الرضاّ, ۲۲۵/۱؛ ابن‌حمزه. الاقب فى المناقب. 4۴۷۵ طوسی. اختیار معرفة الرجال. 
۲ طبرسی» اعلام الوری, ۵۵/۲ و ۵۶. 

۳. «بانی فارع و هادمه یقطع اربا ارباه. 

۴ > کلینی, الکافی. ۴۸۸/۱؛ مفید. الارشاد. ۲۵۷/۲؛ ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۴۹۸ و ۰۳۹۹ 

۵ «یجهد جهده فلاسبیل له علی». ے ابن‌بابویه عون اخبار الرض اء ۲۴۶/۱؛ کلینی. الکافی. ۴۸۷/۱؛ مفید. 
الارشاد» ۲۵۵/۲. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


مرا بازگشتی نیست 
حسن بن علی وشاء گفته است: امام رضاءثلا فرمود: «چون خواستند مرا از مدینه ببرند خانوادۀ خود را 
گرد آوردم و از آنان خواستم بر من بگریند تا بشنوم. سپس دوازده هزار دینار میان آن‌ها قسمت 
کردم . 

امامت سپس فرمود: «هماناکه من هرگز نزد خانوادة خویش باز نگردم؛ . 


ای طوس 
حمزة بن جعفر ارجانی گفته است: هارون دو بار از مسجدالحرام بیرون رفت و رضالشْ نیز دو بار بیرون 


رفت. آن‌گاه فرمود: «خانه چه دور و دیدار چه نزدیک است! ای طوس. من و او را با هم گرد خواهی آورد» ". 


عرضه اعمال شیعیان 
موسی بن یسار گفته است: با امام رضاافلا بودم که به آستانة دروازه‌های طوس رسید. ناگهان صدای 
ناله‌ای شنیدم. در یی آن رفتم و ديدم نشییع جنازه‌ای است. 

چون چشمم به آن افتاد سرور خویش را دیدم که گام از اسب فرو نهاد و به سمت آن جنازه رفت و 
ان را بلتة کرد آن‌گاه چونان که گوساله به مادر خویش پناه برد به آن پناه برد و رو به من فرمود: «ای 
موسی بن یسار» هر کس جنازة یکی از اولیای مرا تشییع کند. مانند روزی که بدون گناه از مادر زاده 
شده است. از گناهان خود خارج شود ". 


پیش رفتیم تا چون آن مرد را بر لبة گور نهادند سرور خود را دیدم که به سوی جنازه رفت و مردم 


.١‏ اني لما أرادوا الخروج بى من المدينة جمعت عیالی و آمرتهم أن يبكوا على حتی أسمع ثم فرقت فیهم اثنى عشر 
الف دینارأه. 

۲ اما انی لا ارجع الی عیالی ابدا. برای داستان و هر دو متن ے ابن‌بابویه» عبون اخبار لرضا, ۳۳۵/۱: طبری 
اا دلائل الامامةء ۱۳۴۹ قطب راوندی, الخرانج و الجرانج. ۳۶۳/۱؛ طبرسی, اعلام الوری, ۵٩/۲‏ و ۶۰ 

۲ «ما ابعد الدار و اقرب اللقاء یا طوس ستجمعنی و ایاه. ے ابن‌بابویه عیون اخبار الرض ااا ۲۳۴/۱؛ ابن‌حمزه. 
الثاقب فی المناقب» ۴۹۲؛ طبرسی, اعلام الوری, ۵٩/۲‏ 


۴. دیا موسی بن یسار من شیع جنازة ولی من أولیائنا خرج من ذنوبه کیوم ولد ته امه لا ذنب علیه», 


خبر دادن امام رضا لا از امور غیبی و... / ۳۳۹۳ 


را از اطراف آن کنار زد تا مرده برایش آشکار شد. دست خود بر سینة او نهاد و فرمود: «ای فلان بن 
قادن تو را مدة بهشت باد. پس از این دم بر 7 س 

ن» لور مرده بهشت باد. پس از این دم بر تو هیچ بیمی نیست» . 
بر آن گام ننهاده‌ای. 
ما عرضه می‌شود و آنچه از تقصیر در کارهایشان باشد از خداوند متعال می‌خواهیم از صاحبانِ 
تقصیرها درگذرد و آنچه تعالی باشد از خداوند می‌خواهیم صاحبان آن‌ها را سپاس گزارد» " 


خبر از باران 
حسن بن موسی گفته است: روزی آفتابی با رضالتْلا راهی یکی از املاک او شدیم. از ما پرسید: آیا با 
خود چتر برداشته‌اید؟ 

گفتیم: در چنین روزی ما را بدان چه نیاز است؟ 


۲ ی ۲ ۳ 
راوی گوید: اندکی پیشتر رفتیم که باران فرو بارید . 


خبردادن از مرگ 
یکی از روایت‌هایی که عامه آورده‌اند آن است که حاکم ابوعبدالله حافظ به سند خود از سعد بن سعد 
نقل کرده که گفته است: رضالت به مردی نگریست و به او فرمود: «ای بندة خداء دربارة آنچه 


می‌خواهی وصیت کن و برای آنچه از آن گریزی نیست آماده باش» . 


۱. يا فلان بن فلان ابشر بالجنة فلاخوف علیک بعد هذه الساعة». 

۲. «يا موسی بن يسار آما علمت انا معاشر الأئمة تعرض علیدا أعمال شیعتنا صباحا و مساء فما كان من التقصیر في 
آعمالهم سألنا تعالى الصفح لصاحبه و ماکان من العلو سألنا الله الشکر لصاحبه». 

۳ سے ابن‌بابویه عیون اخبار الرضای. ۲۳۸/۱؛ قطب راوندی. الخرائج و الجرانح. ۳۵۷/۱؛ طبرسی, اعلام الوری, 
۱/۲ 


۴. «یا عبدالله اوص مما ترید و استعد لما لابد منه». 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


آ. ا ق ا 


پاسخ پرسش‌ها قبل از طرح آن‌ها 
حسن بن محمد بن احمد سمرقندی محدث به سند از حسن بن علی وشاء کوفی نقل کرده که گفته 
است: مسئله‌هایی چند در طوماری نوشته بودم تا علی بن موس یف را بدان‌ها بيازمايم. 

در همین حال دیدم خدمتکاری دربارة من از مردم می‌پرسد و می‌گوید: حسن بن علی وشاء بن 
نبت الیاس بغدادی کیست؟ 

نامه‌ای به من داد و گفت: این‌ها پاسخ پرسش‌هایی است که همراه داری. 


اه بط e ٤‏ ۳ 
من به امامت او یقین یافتم و کیش واقفه را وانهادم . 


خبردادن از آنچه نمی‌یافتند 
همین حسن سمرقندی از ابن‌وشاء نقل کرده که گفته است: از کوفه رهسپار خراسان شدم. دخترم به 
من گفت: پدرم. این حله را بگیر و بفروش و با بهای آن برایم فیروزه‌ای تهیه کن. 

چون در مرو فرود آمدم غلامان رضاءلٍْ را دیدم که آمده‌اند و گفته‌اند: حله‌ای می‌خواهیم تا یکی 
از غلامان خود را با آن کفن کنیم. 

گفتم: نزد ما فراهم نیسب.. 

رفتند و بازگشتند و گفتند: سرورمان به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: در فلان جامه‌دان حله‌ای است 
که دخترت آن را به تو سپرده و گفته است: با بهای آن برایم فیروزه‌ای بخر. این نیز بهای آن است ". 
۱. > ابنبابویه» عیون اخبار الرف اا ۲۴۱/۱ 
۲. سے این‌بابویه. عبون اخبار الر ضا ۲۵۲/۱؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۴۷۹؛ قطب راوندی» الخرانج و الجرائح» 
۸/۲ 
۳ > طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۷۴ و ۱۳۷۵ ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۴۷۹ و ۴۸۰؛ طبرسی. اعلام الوری, 


۵۲ 


خبر دادن امام رضا َة از امور غیبی و... / ۳۳۹۵ 


خبردادن از آنچه کسی در رژیا دیده بود 
حاکم ابوعبدالله حافظ به سند خود از محمد بن عیسی» از ابوحبیب بناجی روایت کرده که گفته است: 
پیامبر خدا ار را در خواب دیدم.. . 

همچنین محمد بن منصور سرخسی به سند از محمد بن کعب قرطی برایم نقل کرده که گفته 
است: در جحفه خوابیده بودم که پیامبر ِا به خواب دیدم و نزد او رفتم. مرا فرمود: فلانی» از آنچه 
با فرزندان من در دنیا می‌کنی شاد شده‌ام. 

گفتم: اگر آن‌ها را واگذارم با چه کسی نیکی کنم؟ 

فرمود: ناگزیر در سرای پاداش از من پاداش می‌گیری. 

در حضور او سینی‌ای پر از خرمای صیحانی گذاشته بودند. قدری از آن‌ها را از او خواستم. 

مشتی به من داد که در آن هجده خرما بود. من آن راچنین تعبیر کردم که هجده سال خواهم زیست. 

اما این را از یاد بردم تا این‌که روزی ازدحام مردم را دیدم. از آنان در این باره پرسیدم. گفتند: علی 
بن موسی‌الرضالتاه آمده است. 

دیدم او آن‌جا نشسته است و در حضور او سینی‌ای از خرمای صیحانی نهاده‌اند. قدری از او 
خواستم. مشتی به من داد که در آن هجده خرما بود. 

گفتم: مرا بیشتر ده. 

فرمود: اگر جدم پیامبر دا تو را بیشتر داده بود ما نیز تو را بیشتر می‌دادیما. 

این روایت را ملاعمر موصلی در وسیله آورده با این تفاوت که در آن روایت کرده که ابن‌علوان گفته 
است: در خواب دیدم که گویی کسی می‌گوید: پیامب کا به بصره آمده است. 

پرسیدم: در کجا فرود آمده است؟ 

گفتند: در باغ فلانی. 

راوی گوید: بدان چهاردیواری رفتم و آن‌جا پیامبر خدا ا را دیدم که با یاران خویش نشسته 
است و در حضور ایشان سینی‌هایی از خرمای برنی است. او با دست خود مشتی خرما برداشت و به 


من داد. آن‌ها را شمردم و ديدم هجده خرما است. 


۱. «لو زادک جدی رسول الله لزدناک». 


۶ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


بیدار شدم و وضو ساختم و نماز گزاردم و بدان چهاردیواری رفتم و آن‌جایی راکه پیامبر خدا ٤‏ 
رادر وا دیده بودم شناختم. 
پس از آن صدای مردم را شنیدم که می‌گفتند: علی بن موسی‌الرضالث آمده است. 
پرسیدم: کجا بار گشوده است؟ 
گفتند: در چهاردیواری فلان خاندان. 
بدان سوی رفتم و آن حضرت را در همان جایی دیدم که پیامبر را در خواب دیده بودم. در 
حضور او سینی‌هایی پر از خرما نهاده بودند و او از آن‌ها هجده تا به من داد. 
گفتم: ای فرزند پیامبر خداء مر بیشتر ده 
فرمود: اگر جدم تو را بیشتر داده بود من هم بیشتر می‌دادم. 
پس از چندی نزد من فرستاد و از من ردایی خواست و طول و عرض آن را نیز فرمود. 
گفتم: چنین ردایی نزد من نیست. 
فرمود: چراء در فلان جامه‌دان و همسرت آن را با تو فرستاده است. 
راوی‌گوید: این را به خاطر سپردم و به سراغ آن جامه‌دان رفتم و آن ردا را همان‌گونه که او فرموده 
بود در آن جامه‌دان یافتم. 
ابونواس زمانی که رضالئٌ نزد هارون بود بر هارون درآمد و گفت: 
مرا گفتند تو در دانش‌هایی که مردمان دارند و شعری که همگان دانند سرآمد و یگانة مردمانی. 
و تو را از گوهر سخن نظمی است که در دست جویندگانش مروارید به بار آورد. 
پس چرا ستایش پسر موسی و آن همه ویزگی راکه در او جمع است وانهاده‌ای؟ 


گفتم: به مدح امامی که جبرئیل خدمتکار پدرش بود وی 


ابن‌حجاج گفته است: 


ای زادۀ آن‌که خوی‌های بلند 9 بسن ید از او روایت شود 9 آداب شایسته از او مايه گیرد. 


۱. قيل لي آنت آوحد الناس طرأً في علوم الوری و شعر البدیه 
فعلی ما ترکت مدح ابن‌موسی و الخصال التي تجمعن فيه 


قلت لاآهتدی لمدح امام کان جبریل خادما لابیه 


خبر دادن امام رضا ًا از امور غیبی و... / ۳۳۹۷ 


۰ ۰ ۹ ا ‌ ی ۰ ۰ 4 ۳ ۰ ۱ 
چه کسی همنام رضا علی بن موسی ا است؛ خداوند از پدرش و از او راضی باد . 


همو گفته است: 


و علی ین موسیط م3 را رضا نامید. تو را کرداری است که دوستت را از تو راضی سازد : 


سروجی گفته است: 
تا زنده‌ای بر تو باد به پروا از خداوند تا از آن آتش که با زنجیر بدان سوی کشیده شوی برهیء 
و بر تو باد به محبت علی عة و بتول له و نسل او که راهی به سوی بهشت و آن منزلگاه بلند باشد. 
از دوستی کسانی که به رسول خدا ا در کسان و اموال ستم روا داشتند. نزد خداوند بیزاری 


۳ 
می‌جویم . 


سیدحمیری گفته است: 
در آغاز و انجام روزگار هیچ واجبی جز عقد ولایت نیست. 
ولایت خاندان مصطفی اه که گزیدگان خوب خداوند بخشایشگرند. 
خدا آنان را به برهان و توانمندی بر دیگران برتری بخشید. 


آنان عهده‌داران امور در میان آفریدگانند و حاکمان الهی که فرمان ایشان در همه روزگاران روا است . 


یاابن من توثر المکارم عنه 
من سمي الرضا على بن موسی 
و سمي الرضاعلی بن موسی 
علیک بتقوی الله ماعشت انه 
و حب علي و البتول و نسلها 
الى الله أبرء من موالاة ظالم 
لافرض الا فرض عقد الولا 
لأهل بيت المصطفى انهم 
أعطاهم الفضل على غيرهم 
فهم ولاة الأمر في خلقه 


> دبو ان السید الحمیری» ۲۵۵ و ۲۵۶. 


و معالی الاداب تمتار منه 
رضی الله عن أبيه و عنه 
لک فعل یرضی صدیقک عنکا 
لک الفوز من نار تقاد بأغلال 
طریق الی الجنات و المنزل العالي 
لآل رسول الله فى الأهل و المال 
في أول الدهر و في الآخره 
صفوة حزب الله ذی‌المغفره 
بسودد البرهان و المقدره 


حكامه الماضون فى أدهره 


فصل ۳ 
خرق عادت برای امام رضا ا 


برجوشاندن آب از زمین 
ابوالصلت هروی گفته است: چون امام رضا ًة از نیشابور به دسرخ رسید. او راگفتند: ظهر شده است. 
نماز نمی‌خوانی؟ 

فرود آمذ 9 آبی خواست. 

گفتند: آبی در اختیار نداریم. 

پس با دست خویش زمین را کاوید. از زمین چشمه‌ای برجوشید و خود از آن وضو گرفت و 
همراهانش نیز وضو گرفتند. 


امروزه نیز آثار این چشمه باقی است و آن را «چشمة رضا» گویند. 
دعا برای کوه سناباد 
چون به سناباد رسید. به کوهی که از آن دیگ می‌سازند تکیه زد و گفت: «خداونداء به این سود برسان و 


آنچه را از آن سازند و از آن بتراشند برکت ده . 


۱. «اللهم انفع به و بارک فیما یجعل منه و فیما ینحت منه». 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


سپس فرمان داد و از آن کوه دیگ‌هایی تراشیدند. آن‌گاه فرمود: آنچه می‌خورم جز در این دیگ‌ها 
پخته نشود. او البته خوراکی آسان داشت و کم خوراک بود. 

از آن روز مردم این کوه را یافته‌اند و برکت دعای او در این کوه آشکار شده است '. 

برخی گفته‌اند: مردمان طوس می‌گویند: خداوند برای ما کوه را نرم کرده است. آن‌سان که آهن را 


برای داوود نرم کرده بود. 


ابوالصلت هروی گفته است: آن‌گاه امامت به سرای حمید بن قحطبه طائی درآمد و به گنبدخانه‌ای 
رفت که قبر هارون در آن بود. پس با دست خویش خطی تاکنار آن قبر کشید و فرمود: «اين تربت من 
است و خداوند این‌جا را شدآمدگاه شیعیانم قرار خواهد داد ۲. 


درخت بادام 
حاکم ابوعبدالله حافظ گفته است: چون امام رضالتْه به نیشابور درآمد در منطقه‌ای که مردم آن را به 
بلاد سناباد می‌شناسند در محلة فور در سرایی که به سرای پسندیده نامور شد فرود آمد. دلیل 
نامگذاری‌اش نیز آن بود که امام رضاللُ آن را پسندید. 

چون در آن‌جا فرود آمد در کنار سرای بادامی کاشت. بادام رویید و درختی شد و هر سال میوه داد. 
بیماران از بادام این درخت شفا می‌گرفتند و یک کور و یک مبتلا به قولنج و نیز کسانی دیگر سلامت 
خویش بازيافتند. ۱ 

روزگاری بر این درخت گذشت و خشک شد. حمدان به سراغ آن آمد و شاخه‌هایش را برید. بعدها 


یکی از پسران حمدان به نام عمرو آن درخت را از روی زمین برید و در پی آن همه ثروتش از کف رفت. 


۱. برای هر دو داستان -> القاب الرسول عة و عترته, ۶۷ و ۶۸ ابن‌بابویه» عیون اخبار الرضاط. ۱۴۷/۱؛ ابن‌حمزه. 
الثاقب فی المناقب» ۱۴۵ و ۱۴۶. 

۲ «هذه تربتی و سیجعل الله هذا المکان مختلف شیعتی». -» القاب الرسول اة و عترته, ۶۸ ابن‌بابویه. عیون 
اخار الرضاطا ۱۴۷/۱. 


خرق عادت برای امام رضا اا / ۳۴۰۱ 


باقیمانده‌های تنه و ريشة آذ درحت را از زمین در آوردند. پس هر دو در مت یک سال ردك . 


نسخه‌ای در رژیا 
صفوانی گفته است: دزدان متعرض کاروان خراسان شدند و یکی را که ثروتش فراوان دانستند باز 
ایستاندند و دهان او را از یخ پر کردند. چندان که دهان و زبانش زخم برداشت و طبیبان از درمان آن 
ناتوان شدند. 

او امام رضالثُ را در خواب دید و دربارة بیماری خویش از او پرسید. 

فرمود: «قدری زیره و جو و نمک بردار و همه را آردکن و دو یا سه بار آن را در دهان خود بچرخان 
تا بهبود یابی؛ ". 

چون از خواب برخاست به او خبر دادند که رضاءثة بدان سامان آمده و از نیشابور بار بسته و اکنون 
در باط ند انت 

نزد امام رضالثُ رفت و داستان خویش را با او گفت و از وی درمان خواست. 

امام فرمود: «مگر به تو آگاهی نداده‌ام؟ آنچه را در خواب برایت نسخه کرده‌ام به کار گیره ۳ 


او آن درمان را به کار بست و همان دم بهبود یافت ". 


سخن گفتن با جنیان 
حکیمه دختر امام کاظم مت گفته است: رضالتل را دیدم که بر در هیزم‌خانه ایستاده است و با این‌که 


۱. روایت را در تاربخ نشابور و دیگر آثار حاکم ندیدم. البته در برخی از دیگر منابع به طرق دیگر نقل شده است. > 
ابن‌بابویه. عیون اخبار الرضاط. ۱۴۱/۱ و ۱۴۲؛ ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۴۹۶؛ به نقل از کتاب مفاخر الرض اا 
کان زا از آفاز خاک شاوی شرف کر ماس 

۲. «خذ من الکمون و الشعیر و الملح و دقه و خد منه فی فمک مرتین او ثلاث فانک تعافی». 

۳ «الم اعلمک فاستعمل ما وصفته لک فی منامک». 

۴. سه ابن‌بابویه, عیون اخبار الرضاطء ۲۲۸/۱ ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۴۸۴ و ۴۸۵ با مقداری تفاوت در نسخة 


درمان. 


۲۳ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


هیچ کس دیگر را نمی‌بینم» نجوا می‌کند. 
گفتم: سرورم» با چه کسی زمزمه داری؟ 
فرمود: این عامر دهرانی است که نزد من آمده است و درد خویش با من می‌گوید. 
گفتم: سرورم. دوست دارم سخن او را بشنوم. 
فرمود: اگر بشنوی یک سال تب خواهی کرد. 
گفتم: سرورم» دوست دارم بشنوم. 
فرمود: بشنو. 


. هھ ۰ ما ۰ 1 - & مه ۱ 
من گوش سپردم و صدایی چون صدای سوت شنیدم و یک سال تب داشتم 


برآوردن شمش طلا 
کلینی به سند خود از ابراهیم بن موسی نقل کرده که گفته است: من که مدت‌ها در پی یافتن آیتی از 
رضال ًا بودم در راهی به او گفتم: فدایت شوم» عید قرا رسیده است و مدت‌ها است که. خدای را 
سوگند. حتی یک درهم ندارم. 

او با عصای خود زمین را سخت کاوید و سپس با دست خود بر آن زد واز آن شمش طلایی برگرفت 


۲ ۲ . ۳ 
و فرمود: «از این بهره ببر و آنچه دیدی پنهان بدار» . 


دینارهایی برای بدهکار 
غفاری گفته است: مردی از خاندان ابورافع وابستة پیامبر خداعٌ از من طلبی داشت. 

او به من اصرار فراوان می‌کرد. 

نزد امام رضالِ رفتم و گفتم: ای پسر پیامبر خداء فلان پیرو تو از من طلبی دارد و رسوایم کرده 
است. مرا فرمود بر بالش بنشینم. 

چون حوردیم و فراغت يافتیم. فرمود: «بالش را بلند کن و آنچه در زیر آن است بردار. 


و خی 


۱ > کلینی. الکافی. ۳۹۵/۱ و ۰۳۹۶ 
۲ «انتفع بها و اکتم ما رأیت». > همان, ۰۴۸۸ 


خرق عادت برای امام رضا اا / ۳۴۰۳ 


من آن را بلند کردم و دینارها را دیدم و برداشتم. 

چون به سرای خود رفتم و دینارها را نگریستم» دیدم چهل و هشت دینار است و در میان آن‌ها 
دیناری است که می‌درخشد و بر آن نوشته است: طلب آن مرد از تو بیست و چهار دینار است. 
باقیمانده نیز از آن خود تو است. 


خدای را سوگند که من خود نمی‌دانستم آن مرد دقیقاً چه اندازه از من طلب دارد". 


نفرین مأمون و بادهای پی‌درپی 
ابوالصلت عبدالسلام بن صالح گفته است: به مأمون گزارش کردند که رضالئّ انجمن‌های کلام برپا 
می‌کند و مردم فريفتة دانش او می‌شوند. 

مأمون محمد بن عمرو طوسی را فرستاد و او مردمان را از انجمن وی پراکند و وی را به حضور 
ی 

مأمون چون در آن حضرت نگریست به او بی‌اعتنایی ورزید و او را خوار کرد. 

امام رضایث از نزد او بیرون آمد. در حالی که می‌گفت: «به حق مصطفی یو مر تضی طا و بانوی 
بانوان 4 سوگند. به قدرت خدای عز و جل, که من به نفرین خویش او را چنان فرود آورم که 
سگ‌های این آبادی تعقیبش کنند و او را و همة کسان و ویژگان و پیرامونیانش را خوار سازنده ". 

پس به سرای خود رفت و سل کرد و دو رکعت نماز گزارد و در قنوت نماز خود گفت: « ای صاحب 
قدرت فراگیر و رحمت فراگستر... بر آن کسی که درود را به درود بر او افتخار داده‌ای درود فرست و 
از آن‌که بر من ستم راند و مرا تحقیر کرد و شیعیان را از در سرایم راند انتقام بستان؛ و تلخی خواری 
و زبونی را چونان که به من چشانده است به او بچشان و او را راندة ناپاکان و طردشدة نجسان 


قا ۳ 
فرار ده) . 


۱. > همان. ۴۸۷ و ۴۸۸؛ مفید. الارشاد. ۲۵۵/۲ و ۲۵۶: فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۳۲ و ۲۲۳. 

۲. «و حق المصطفی و المرتضی و سيدة اننساء لأستنزلن من حول الله عز و جل بدعائی عليه ما یکون سببا لطرد كلاب 
اهل هذه الکورة أیاه و استخفافهم به و بخاصته و عامته». 

۳ «يا ذاالقوة الجامعة و الرحمة الواسعة. ... صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه و انتقم لى ممن ظلمنی واستخفف 
بى و طرد الشيعة عن بابی و أذقه مرارة الذل و الهوان كما اذاقنیها و اجعله طرید الارجاس و شريد الانجاس». 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


هنوز دعای آن حضرت پایان نیافته بود که زلزله‌ای درافتاد و آشوبی برخاست و گرد و خاکی بلند 
شد ' 

چون نماز را به پایان برد فرمود: بر فراز بام برو. زنی بدکار» ژولیده» ناپاک‌دامن و برانگیزانندة مردان 
بد را خواهی دید که مردمان این آبادی او را به سبب سبک‌خردی و بی‌پروایی‌هایش سمانه می‌گویند و 
به جای نیزه قطعه‌ای نی بر سینۀ خود سوار کرده و به جای پرچم روبند خود را بر آن نی برافراشته 
است و دسته‌های نابکاران را می‌راند و لشکرهای قلدران را فرمان می‌دهد و به سوی قصر مأمون همان 
کاخ ابومسلم» در شاهجان پیش می‌برد. 

راوی گفته است: خود مأمون را دیدم که زره بر تن کرده و از قصر شاهجان بیرون آمده است و 
آهنگ فرار دارد. اندکی نگذشت که دیدم شاگرد حجامتگر خشتی سنگین سوی او پر تاب کرده و او را از 
بام به زیر افکنده و این خشت نیز کلاهخود را از سر او انداخته و فرق او را شکافته است. 

یکی از کسانی که مأمون را شناخت بانگ برآورد: ای امیرمومنان! 

سمانه این را شنید و گفت: خاموش شو که تو را مادر مباد. امروز نه روز باز شناختن و روز 
طرفداری کردن یا روز نشاندن کسانی در طبقه و منزلت ایشان است. او اگر امیرمژمنان بود. بدکاران را 
بر دامن‌های دوشیزگان مسلط نمی‌ساخت. 

باری. مأمون به بدترین شکل رانده شد و او را خوار و بی‌مقدار کردند و اموال او را به غارت بردند. 

مأمون پس از این ماجرا چهل تن از خدمتکاران را بر دار کشید و دهقان مرو را شکم درید و فرمان 
داد تا دیوارهای بارو را بلندتر سازند. 

او دریافت که این بلا در پی بی‌حرمتی او به امام رضالع به وی رسیده است. 

بازگشت و بر امام رضالتً در آمد و او را سوگند داد که پیش پایش برنخیزد. سپس بر سر او بوسه 
نهاد و در پیشگاهش نشست و گفت: هنوز دلم از این جماعت خرسند نگشته است. تو را چه رای است؟ 

امام رضالثْ فرمود: «دربارة امت محمدٌِ و در آنچه خداوند تو را بدان گمارده و به توگزین 
تاه ات خا اک که کا انا ای وم کسان تس وی 
تا در آن به غیر حکم خدا حکم برانند. و در این سرزمین نشسته‌ای و سرای هجرت و منزلگاه وحی را 
واگذارده‌ای. در حالی که مهاجران و انصار در غیاب تو ستم می‌کنند و برای هیچ مومنی هیچ عهد و 


پیمانی پاس نمی‌دارند و روزگاری بر ستمدیدگان می‌گذرد که خود را به سختی‌ها درمی‌افکنند و از 


خرق عادت برای امام رضا ا / ۳۴۰۵ 


هزینه‌های خویش فرومی‌مانند و کسی نمی‌یابند که شکایت [حال خویش] را به او گویند و به او دست 
يابند. ای امیرموّمنان, در کارهای مسلمانان از خدا پرواکن و به خاندان نبوت و کانون رسالت و جایگاه 
مهاجران و انصار بازگرد. مگر نمی‌دانیء ای امیرمومنان, که کارگزار مسلمانان چون ستون میان خیمه 
امیش که ها کسی آهنگ خیمه گند آن سٹون راگیرد؟' 

گفت: آری» سرورم» ری همين است که می‌فرمایی. 

پس بیرون رفت تا آمادۀ کوچ شود. 

در این میان ذوالرباستین نزد او آمد و گفت: دیروز برادر خویش را کشتی و امروز عهد رضا 2ة 
آشکار ساختی و خلافت را از بنی‌عباس بیرون بردی. آیا مردم از تو خرسند خواهند بود» در حالی که 
دوستان پدرت و کسانی چون علی بن عمران» ابن مونس و جلودی -و این جماعت ولایتعهدی امام 
رضالثلة را نپذیرفته بودند -این‌جا در زندان تواند؟ 

فرمان داد حبس‌شدگان را یکی در پی دیگری بیاورند. 

ابن‌عمران را به حضور او آوردند و وی به لایتعهدی رضالل اعتراض کرد. 

مأمون گفت او را گردن زدند. 

ابن‌مونس هم دومین کسی بود که پس از ناسزا گویی به رضاء کشته می‌شد. 

اما چون جلودی را آوردند امام رضالئٌ با بزرگواری فرمود: این را به من ببخش. او که در هنگام 
قیام محمد بن ابی‌طالب خانه‌های خاندان ابوطالب را غارت کرده و زنانشان را برهنه ساخته بود. گفت: 
ای امیرمومنان» تو را به خدا سوگند. به سخن وی دربارة من گوش مسپار. 

پس فرمود او را نیز کشتند. 

ذوالریاستین از این ماجرا اندوهگین شد. 

مامون برای سرسلامتی او گفت: برایت سندی می‌نویسم که ۳ زنده هستم تو را برکنار نکنم. 


۱. تق الله فی امة محمد و ما ولاک من هذا الأمر و خصک به فانک قد ضیعت امور المسلمین و فوضت ذلک الى غیرک 
یحکم فیها بغير حکم الله عز و جل و قعدت في هذه البلاد و ترکت دار الهجرة و مهبط الوحی و ان المهاجرین و الأنصار 
یظلمون دونک ولایرقبون في مؤمن الاو لا ذمة و يأتي على المظلوم دهر یتعب فيه نفسه و يعجز عن نفقته فلایجد من 
يشكو اليه حاله و لایصل اليه فاتق الله یا امیرالممنین في امور المسلمین و ارجع الى بيت النبوة و معدن الرسالة و موضع 
المهاجرین و الأنصار آما علمت يا امیرالمژمنین ان والی المسلمین مثل العمود في وسط الفسطاط من آراده آخذه». 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


او آنچه خواست نوشت و امیرمومنان مأمون آن را امضا کرد. 
او از مأمون اجازه خواست تا امضای رضالسل را نیز بگیرد. 
از آن پس ذوالریاستین پیوسته بر ضد امام رضاء ا سخن گفت و مأمون را به خشم آورد و دربارة 
وضع او به بغداد نامه نوشت. 
پس از چندی با ابراهیم مهدی بیعت شد. دعبل در این باره گفت: 
ای جماعت سپاهیان. نومید مشوید؛ عطایای خود بگیرید و ناخرسند مباشید. 
زودا که شما را کنیزانی حنینی دهد که برنا و پیر از آن‌ها لذت برند. 
و فرماندهانتان را کنیزانی معبدی دهد که نه به خیمه درآیند و نه در کمند افتند. 


این گونه. یاران خود را جیره دهد خلیفه‌ای که قرآن او بربط باشد . 


چون مامون این شعر را شنید اندوهگین شد و سخن ذوالریاستین و کسان دیگر نیز در او اثر 
گذاشت و آهنگ کشتن امام رضالا کرد ". 


خبردادن از مرگ فضل 
در روایت یاسر است که حسن بن سهل دربارة تحویل سال به برادر خود فضل بن سهل نامه‌ای نوشت 


۱ یامعشر الأجناد لاتقنطوا خذوا عطایاکم و لاتسخطوا 
فس وف یعطیکم حنينية تلتذها الأمرد و الأشمط 
و المعبدیات لقوادکم لاتدخل الکیس و لا تسربط 
وهكذايززق أصحابه خليفة مسصحفه البربط 


ابن‌عساکر تاریخ مدینة دمشق. ۱۶۹/۷؛ خطیب بغدادی. تاربخ بغد اد. ۱۴۴/۶؛ ابوالفرج اصفهانی. الاعانی» ۱۳۳/۲۰ و 
۶۴ 


۲ برای متن مفصل روایت ے ابن‌بایویه» عیون اخبار الرض اطا ۱۷۴-۱۷۰/۱. 


خرق عادت برای امام رضا لا / ۳۴۰۷ 


که من در آن چنین دیدم: تو در فلان ماه در روز چهارشنبه داغی آهن و داغی آتش را حس خواهی 
کرد. بر این نظرم که تو با امیرمؤمنان و رضالث به حمام بروید و تو حجامت کنی تا بدشگونی آن روز از 
تو دور شود. 

فضل به مأمون نوشت و مأمون نیز به رضالتاً نوشت که حضور یابد. 

امام رضاث در پاسخ او فرمود: من فردا به حمام نمی‌روم. 

آن نامه را دو بار دیگر هم به امام رساند و سرانجام امام پاسخ داد: پیامبرٍَْ را دیدم که او مرا 
از این کار نهی فرمود. 

مأمون به آن حضرت نوشت: راست گفته‌ای و پیامبر خداعٌ نیز راست گفته است و من هم به 
حمام نمی‌روم. فضل خود از کار خویش آگاه است. 

چون خورشید غروب کرد رضا به ما فرمود: «از شر آنچه امشب فرود می‌آید به خدا پناه می‌بریم» . 

ما نیز پیوسته این ذکر را گفتیم. 

هنگامی که نماز صبح را به جای آورد. فرمود: بر فراز بام برو و گوش بسپار. آیا چیزی می‌یابی؟ 

من صدای شیونی شنیدم و این صدا کم‌کم رو به فزونی نهاد. 

ناگهان مأمون را دیدیم که از درگاه ویژۀ خود بر امام رضانع درآمد و گفت: ای ابوالحسن» خدای 
تو را در مرگ فضل اجر دهاد. او به حمام رفت و او راکشتند. 

سه تن را نیز گرفتند که یکی از آن‌ها دایی‌زادة فضل یعنی ذوالقلمین بود. 

راوی گفته است: مردان فضل بر در سرای مأمون آشوب کردند و آتش آوردند تا در را بسوزانند. 
آنان می‌گفتند: مأمون او را به غافلگیری کشته است. 

مأمون گفت: سرورم. مصلحت می‌دانی که نزد ایشان روی؟ 

ابوالحسن لاش بر مرکب نشست و چون سوار شد به مردم نگریست و با دست به آنان اشاره کرد که 
پر کنده شوید. 


به هرکس اشاره کرد شتابان و دوان دوان دور شد تا جایی که آن مردم به همدیگر تنه می‌زدند ". 


۱. «نعوذ بالله من شر ما ينزل فى هذه اللیلة». 


فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۲۲۸ و ۲۲۹؛ طبرسی. اعلام الوریء ۷۷/۲ و ۰۷۸ 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


بازشناختن تار موی پیامبر ی 
مردی از انصار جعبه‌ای از نقره آورد که بر آن قفلی بود. گفت: هیچ کس چنین هدیه‌ای تقدیم تو نکرده 
آن راگشود و از آن هفت تار موی بیرون آورد و گفت: این موی پیامبر خداعٌ است. 
امام رضالطْ چهار تار از آن‌ها جداکرد و فرمود: تنها این‌ها موی پیامبر ی است. 
آن مرد در ظاهر پذیرفت. اما در باطن نپذیرفته بود. 
امام اور از شبهه بیرون آورد. بدین نحو که سه تار را بر آتش نهاد که همه سوخت. آرنگاه چهار 
تای دیگر را بر آتش نهاد که چون طلاشد ". 


آن‌که به انکار کور شد 
علی بن ابراهیم گفته است: ابوسعید مکاری که از واقفیه بود بر امام رضاًا درآمد و گفت: کار تو بدان 
پایه رسیده که آنچه را پدرت ادعا داشت ادعاکنی؟ 

فرمود: «تو را چه شده است» خدای فروغ تو را خاموش کند و فقر را به سرایت درآورد. مگر 
نمی‌دانی خداوند عژ و جل به عمران وحی فرستاد که تو را پسری دهم که پیس و نابینا را درمان کند. 
اما مریم را به او داد و عیسی را به مریم. پس عیسی از مریم و مریم از عیسی است. عیسی و مریم یک 
چیزند. من نیز از پدرم هستم و پدرم از من است و من و پدرم یک چیز هستیم؛ 

گفت: می توانم مسئله‌ای بپرسم؟ 

فرمود: بپرس که تو را برادر مباد. و هرچند از پیروان من نیستی از من بپذیر. اینک پرسش خود بگوی. 

گفت: چه می‌گویی دربارۀ مردی که به هنگام مرگ وصیت کرده است که هر برده‌ای قدیم دارم در 
راه خدا آزاد است.- و مشروح آن مسئله و پاسخ آن " 


۱. ے ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۴۹۷ 
۲. «مالک أطفاً الله نورک و آدخل الفقر بیتک. آما علمت ان الله عز و جل آوحی الى عمران اني واهب لک ذکراً ببریء 
الاکمه و الابرص فوهب له مریم و وهب لمریم عیسی فعیسی من مریم و مریم من عیسی فعیسی و مریم شیء واحد و نا 
من أبي و آبي منی و آنا و بي شيء واحد». 

۳. پاسخی که اماملا داد این بود که جواب در قرآن آمده است: ( حَتّیٰ عاد عون لیم > [یس/ .]۳٩‏ پس هر 
برده‌ای که شش ماه از تملک او گذشته است آزاد است. 


خرق عادت برای امام رضا لا / ۳۴۰۹ 


راوی گفته است: آن مرد از حضور امام رفت و نابینا شد و تا زنده بود بر در خانه‌ها می‌رفت و گدایی 


۱ 
می‌کرد . 


در محله فوزا 
چون امام رضال در نیشابور در محله فوزا فرود آمد و فرمود تا آن‌جا حمامی بسازند. قناتی حفر 
کنند و حوضی و بر فراز آن مسجدی بناکنند. از آن حوض وضو گرفت و در آن مسجد نماز خواند و این 
فت نف 

چنین است که گفته می‌شود: گرمابة رضالل» آب رضالثُلاً و حوض کاهلان. 
همیان خود را از یاد برد و آهنگ مکه کرد. چون از مکه بازگشت دیگر بار برای غسل کردن به همان 

در این باره از مردم پرسید. 

گفتند: از همان زمان اژدهایی بدین حوض ناه آورد و بر آن طاق خفت. 

مرد در را گشود و به حوض وارد شد و هميان خود برداشت. در حالی که می‌گفت: این از 
معجزه‌های اماما است: 

مردمانی که ناظر بودند به یکدیگر نگریستند و گفتند: ای کاهلان. چرا این را برنداشته‌اید. 

از آن روی حوض را حوض کاهلان نامیدند. محله را نیز از آن روی «فوزه نامیده بودند که از 
نخستین جاهایی بود که فتح شد. البته این نام بعدها تصحیف شد و به «فوزاه بدل گشت. 

روایت کرده‌اند: آهویی به ن حوض آمده 9 آن‌جا پناه گرفته بود. 

ابن‌حماد گفته است: 

کسی که چون مردمان نشسته بودند آهویی به او پناه آورد همان است که پدرش مرتضی تا است و 


ارجمند و بلندمرتبه و مهتر است ". 


الرضاط ۲ و ۱۷۶؛ هموء معانی الاخبار. ۲۱۸ و ٩۲۱؛‏ همو من لابحضره الفقه. ۱۵۵/۳. 


۲ الذی لاذ به الظيبة و القوم جلوس من ابوه المرتضی یزکو و یعلو و یروس 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


فروغ از دستان او 

کلینی از حسین بن منصور از برادر او نقل کرده که گفته است: شبی در اتاقی درون یک خانه بر او وارد 
شدم. او دست خود بلند کرد و چنان شد که گویی ده چراغ در آن اتاق روشن است. در این هنگام 
مردی اجازة حضور خواست. 


امام دست خود بانین هدع آن مرد الا هداد : 


طلایی که از انگشتان فروریخت 
همچنین,» از او روایت شده است که اموال بسیاری برای امام رضا برد 

او گفته است: اما ندیدم از این اموال شاد شود. آندوهگین شدم و با خود گفتم: چنین اموالی آوردم. 
ما او از آن شاد نشده است! 

راوی گوید: آن حضرت به غلام فرمود: بر دستانم آب بریز. 

پس از میان انگشتانش طلا بدان تشت فرومی‌ریخت. آن‌گاه در من نگریست و فرمود: «کسی که 


جنين باشد. به آنچه برایش آورده‌ای آهمیتی تدهد» آ. 


کشتند و نکشتند 
ابوالحسن قزوینی در یکی از کتاب‌های خود به سند از هرثمة بن اعین روایت کرده که گفته است: 
صبیح دیلمی برایم حدیث کرده است: دیشب مامون در ثلث اول شب من و سی تن از افراد مورد 
اعتماد خویش را فراخواند و از ما پیمان گرفت و فرمان داد تا متعرض رضاللاً شویم. او همچنین 
کشک پراش هر یک از شنما که این کار را اتام دهد دستمزدی ادل ده کسه درهم: ده "ملک به 
انتخاب خود او و برخورداری در نزد من تا زمانی که زنده باشم مقرر کرده‌ام. 

آنان کاری را که بدان گمارده شده بودند انجام دادند و پنداشتند آن حضرت را قطعه قطعه 
کرده‌اند. سپس او را میان فرش خود پیچیدند. شمشیرهای خویش بر آن مالیدند و خشک کردند. و 


بیرون آمدند تا بر در سرای مامون رسیدند. 


۱ > کلینی. الکافی. ۴۸۷/۱. 
۲ «من کان هکذا لا یبالی بالذی حملت الیه». 


خرق عادت برای امام رضا لا / ۳۴۱۱ 


پرسید: چه کرده‌اید؟ 

گفتند: همان کاری که به ما فرمان داده بودی, ای امیرمومنان. 

همه گفتند: صبیح دیلمی. 

گفت: ند به خدا سوگند حبی دست سوی او دراز نکرده‌ای. 

اما مرا پاداش داد و به خود نزدیک ساخت و سپس گفت: آنجه را انجام داده‌اید برایم تکرار نکنید 
که در این صورت. از جایزة خویش بکاهید و نابودی خود را جلو اندازید و دنیا و آخرت را ببازید. 

در آستانة سپیده‌دم مأمون بیرون آمد و سر برهنه و ازارگشوده بر کرسی خویش نشست و خبر 
درگذشت آن حضرت را آشکار ساخت و در انتظار سرسلامتی نشست. 

او پیش از آن‌که مردم برای تسلیت بیایند برخاست و قدم‌زنان سوی سرای آن حضرت رفت تا او را 
بنگرد. 

مامون در حالی که من پیشاپیش او بودم چون به حجرة آن حضرت درآمد صدای زمزمه‌ای شنید. 

این زمزمه او را ترساند. 

صبیح گوید: من شتابان بدان اتاق رفتم. دیدم سرورم در محراب نشسته است و نماز می‌گزارد و 
تسبیح می‌گوید. 

مأمون که این دید بر خود لرزید و ترسید. پس گفت: خدایتان لعنت کند. مرا فریب داده‌اید. 

آن‌گاه از ميان جمع در من نگریست و گفت: ای صبیح. تو او را درست می‌شناسی؟ بنگر چه کسی 
در محراب نزد او تاه 

صبیح گوید: مامون خود پشت کرد و رفت. 

چون به آستانة در رسیدم آن حضرت مرا گفت: ای صبیح. 

گفتم: لبیک سرورم -و همان دم به روی در افتادم. 


فرمود: برخیزء خدایت رحمت کناد» و برگرد. 


۲۳ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


سپس افزود: یر ی ون لیطفثوا ور الله بأفاههم وال مت ُوره ولو ره افو ن4 '. 
من نزد مأمون برگشتم و داستان را با او در ميان نهادم. 
مأمون پای‌افزار پوشید و دستار بر سر نهاد و گفت: درها را بر من ببندید و درهای ملاقات او را 
بگشایید و بگویید: دیشب رضالعل از هوش رفته است. 
هرثمه گوید: رضالث مرا دید و فرمود: مکر آنان به ما زیانی نرساند تا کتاب به سرانجام مقرر خود 
او همچنین مرا از فاش کردن داستان صبیح برحذر داشت ". 
بوالعباس صولی علی بن موسی‌الرضال را مخاطب می‌ساخت و او را بر مأمون برتر می‌خواند: 
کردار یک مرد آگاه با کسان خود گواهی عادل بر او است. 
برای آنان مالی نو و زیبا می‌بیند و البته مال کهنه چون مال نو نباشد. 
با اموال خودتان بر شما منت می‌نهد و از هر صد ثای آن‌هم یکی به شما داده شود. 
خداوند آن یاری‌دهنده‌ای را نستاید که دشمنانتان را ستوده است. 


رن ی ی یت Ea‏ : ۳ 
بر رقیب خویش و پیوند نزدیک‌تر با نیاکان برتری‌یافته‌ایء آن‌سان که پدر یکی بر پدر دیگری برتری دارد . 


[گفتنی است] امام رضاطڭة و مأمون در جد هشتم بعنی عبدالمطلب به یکدیگر می‌رسیدند و 


4 ا ۳ 
شاعر در این‌جا می‌گوید: پدر تو علیعسة بر پدر او عباس برتری دارد. 


۱. صف/ ۸: می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آن‌که خداء اگرچه کافران را ناخوش افتد نور خود را 
کامل خواهد گرداند. 

۲ -» خصیبی. الهد ابة الکری: ۱۲۸۲-۲۸۰ ابن‌بابویه عیون اخبار الرض لب ۲۳۲-۲۳۱/۱: طبری آملی: دلاشل 
الامامت ۳۶۲-۳۶۰ 


۳ کفی بففعال امری» عالم على اهمله عادلا شاهدا 
یسری لهم طارقا مونقاً و لایشبه الطارق التالدا 
يمن عليكم بأموالكم و تعطون من مائة واحدا 
فلایحمد الله مس تنصرً یک ون لا انك حسامدا 
فضلت قسیمک في قعدد کمافضل الوالد الوالدا 


برای ابیات و روایت -> ابن‌بابویه. عیون اخبار الرضاش» ۲۵/۲؛ علم‌الهدی. الامالی» ۰۱۳۱/۲ 


خرق عادت برای امام رضا ا5ا / ۳۴۱۳ 


ابوبکر خوارزمی گفته است: 
ای هارون. در کار او امری شگفت است. هم‌جوار قبری شده‌ای که صاحبش بسی بلندمرتبه است. 


ی a‏ ‌ ۸ ۰ ھچ و ۲1 ۱ 


ابن‌حماد گفته است: 
شوق من جانم را سوی طوس و آن کسی رانده که طوس او را در خود جای داده است؟ 
مزاری است که رضاءسا آن عالم و آن علامۀ ارجمند در آن است. 
او دریای علم و حکمت است اگر کسی را توان سنجیدن باشد. 


٩ ۰ Aaj ۳۹ ۰ ۰‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
او تور خاموش‌ناشدنی خدا است که هرگز از ميان ترود : 


ادیب گفته است: 
زیارت قبر ابن‌حرب و خاک حفص و یحیی بن یحیی روا است. 
مت ۰ ۱ 2 ۱ ۰ a‏ 
پس چر زارت قرعم ملین موسیرضالثروانباشد؟ 


آن‌که از نسل بتول و زادۀ رسول و فرزند ابوالحسن مرتضی ٤‏ است . 


۱ یباهارون من آمره بدعة جاورت قسبراً قسربه رفعة 
ترید أن تفلح من أجله لن تدخل الجنة ب‌الشفعة 
۲ ساقها شوقي الى طوس و من تحویه طوس مشهد فيه الرضا العالم و الحبر النفیس 
خاک مالسا الک ان قباس تفیش ذاک نسور له لا ظفی له قسط طمین 
۳ تجوز زيارة قبر ابن‌حرب و تربة حفص و یحیی بن یحیی 
فلم لاتجوز زب ارة قسبر ال امام علي بن موسی الرضا 


سلیل البتول و سبط الرسول و نجل آبی‌الحسن المرتضی 


فصل ۴ 
دانش امام رضااثلا 


هرجه پرسیدند دانست 
مأمون او را به پرسیدن دربارة همه چیز می‌آزمود و او نیز پاسخ می‌داد. و سخن و پاسخ و تمثیل او به 


۱ ۰ 1 و‎ 5 ٩ 3 ۰ .° 7 ۹ 


در الحلا والشفاء است که محمد بن عیسی یقطینی گفته اشست: جون مردمان دربارة ابوالحسن 
الرضالث اختلاف کردند. مسئله‌هایی را که از او پرسیده بودند و او پاسخ داده بود گرد آوردم. او به 


هجده هزار مسئله پاسخ داده نود 


کسانی که از او روایت کرده‌اند 


گروهی از مؤلفان از او روایت کرده‌اند که از آن جمله‌اند: ابوبکر خطیب در تاربخ خود. ثعلبی در تقسیر 


۲. ج طوسی» الخسة ۸ 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


خویش» سمعانی در رسالة خود و ابن معتز در کتاب خویش و نیز کسانی دیگر. 


چیرگی بر همه عالمان 

ابوجعفر قمی در عبون اخبار الرضالن نقل کرده است که مأمون عالمان دیگر آیین‌ها چون جاثلیق و 
رأس جالوت و سردمداران صابتان چون عمران صابی و هربد اکبر و پیروان آیین زرتشت و نسطاس 
رومی و نیز متکلمان و از آن جمله سلیمان مروزی را گرد آورد و سپس رضا س را حاضر کرد و آنان 
همه از او پرسیدند. اما رضالثًْ آن‌ها را یکی پس از دیگری مغلوب ساخت . 


کرنش مأمون در برابر دانش او 
مأمون خود آگاه‌ترین خليفة عباسی بود و با این همه از سر ناگزیری, تسلیم امام رضامثْل شده بود تا 


جایی که او را ولیعهد خود ساخت و دختر خویش را به همسری‌اش در آورد. 


مناظره با یحیی در حضور مأمون 
ابن‌جریر بن رستم طبری. از احمد طوسی. از شیوخ او در حدیثی نقل کرده است که طایفه‌ای در 
حضور مأمون خواهان مناظره با امام رضاءشْلا دربارة امامت شدند. 

امام بدیشان اجازه داد. 

آنان یحیی بن ضحاک سمرقندی را برگزيدند. 

امام فرمود: ای یحیی بپرس 

یحیی گفت: بلکه توء ای فرزند پیامبر بپرس تا مرا از این رهگذر مفتخر سازی. 

پرسید: ای یحیی. چه می‌گویی دربارة مردی که دربارةٌ خویش دعوی صدق داشته و راستگویان را 
در آنجه درباره‌اش گویند دروغفگو خوانده است. آیا چنین مردی صادق و در دین خود بر حق است يا 
دروغگو است؟ 


مدتی گذشت و بحیی هیچ پاسخی نداشت. 


۱. سه این‌بابویه» عیون اخبار الرض اء ۱۳۹/۲ و ۱۴۰. 


دانش امام رضا ل / ۳۴۱۷ 


مأمون گفت: ای یحیی. او را پاسخ ده. 

گفت: ای آمیرمومتان: اه مرا مخلوب ساخته اه 

مأمون به امام رضا ا نگریست و گفت: پاسخ این مسئله که یحیی به شکست در آن اعتراف کرده 
چیست؟ 

فرمود: «اگر یحیی ادعا کند آن مدعی راستگویان را تصدیق کرده است. آن راکه دربارة خویش بر 
ناتوانی گواهی دهد امامتی نیست. آن مدعی بر منبر پیامبر بُ گفته بود: در حالی بر شما ولایت 
یافته‌ام که برترین شما نیستم. این در شرایطی است که باید فرمانروا از رعیت بر تر باشد. 

اگر یحیی ادعاکند آن مدعی [دیگر] راستگویان را تصدیق کرده است. کسی را حق امامت نیست 
که بر منبر پیامب ری قرار کرده باشد و بگوید: مرا شیطانی است که عارضم می‌شود. در شرایطی که 
امام را نباید شیطانی باشد. 

اگر هم یحیی ادعا کند آن مدعی راستگویان را تصدیق کرده است. آن کس را حق امامت نیست که 
يارش دربارة او اقرار کرده و گفته است: پیشوایی ابوبکر کاری ناسنجیده و فکر ناکرده بود که خداوند شز 
آن را نگاه داشت. هر که دوباره چنین کند او را بکشید . 

مأمون بر آن گردآمدگان بانگ زد و آنان پراکندند. 

پس به بنی‌هاشم رو کرد و بدیشان گفت: مگر شما را نگفته بودم با او سخن میاغازید و در برابر او 
گرد میایید؟ اینان کسانی‌اند که دانش ایشان از پیامبر داعم است ". 


مناظره با ابن‌قرة نصرانی 

A ۴‏ ۳ ۰ إاكلا .2ء٠‏ هه ء 
در کتاب صفوانی است که امام رضاءاشل از این‌قرة نصرانی برسید: دربارۀ مسیح چه می‌گویی؟ 
۱. «آن زعم یحیی انه صدق الصادقین فلا امامة لمن شهد بالعجز على نفسه فقال على منبر الرسول: ولیتکم و لست 
بخیرکم و الامیر خير من الرعيةء و إن زعم یحیی انه صدق الصادقین فلا (مامة لمن أقر على نفسه على منبر الرسول صلی 
له عليه و آله: ان لي شیطان یعترینی؛ و الإمام لایکون فيه شيطان و إن زعم يحيى انه صدق الصادقین فلا (مامة لمن أقر 
عليه صاحبه فقال: كانت امامة أبى بكر فلتة وقی الله شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه». 
۲ روایت را در آثار آبن‌رستم طبری نیافتم. اما در دیگر منابع آمده است. ےه ابن‌بابویه. عبون اخبار الر فا ۱ و 
اشارة آن مدعیان ذکر شده است. 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


پرسید: «مقصود تو از اینکه می‌گویی «من الّه» چیست با آن‌که «منْ) بر چهار وجه انت 9 وجه 
پنجمی ندارد: آیا مقصود تو از «منْ» این است که مانند بخشی از کل است؟ در این صورت خدای را 
وجهی از استحاله خواهد داشت؛ یا مقصود آن است که آن دو مانند فرزند و پدر هستند. که این گونه‌ای 
از همسر گرفتن را لازم دارد؛ یا مقصود آن است که ميان آن دو نسبت ساخته و سازنده است. که در 
این صورت از باب مخلوق با خالق خواهد بود؛ یا از نظر تو وجهی دیگر وجود دارد که آن را به ما خواهی 
شناسانده'. 


آن مرد در پاسخ فروماند". 


تعبیر خواب خادم 
یاسر خادم گفته است: به ابوالحسن رضا ًا گفتم: در خواب دیده‌ام که گویا قفسی بود و در آن هفده 
شیشه قرار داشت. قفس بانگونه شد و شیشه‌ها شکست. 

فرمود: «اگر رژیای تو صادقانه باشد. مردی از خاندان من برمی‌خیزد و هفده روز فرمان می‌راند و 
سپس می‌میرد» . 


مدتی بعد محمد بن ابراهیم در کنار ابوالسرایا در کوفه قیام کرد. او هفده روز مالقه مس او ان 


درگذشت ". 


۱ «ما ترید بقولک من؟ و من على اربعة اوجه لا خامس لها آترید بقولک من کالبعض من الكل فیکون مبعضاء أو کالخل 
من الخمر فیکون على سبیل الاستحالة, أو کالولد من الوالد فیکون على سبیل المناکحة. أو كالصنعة من الصانع فیکون 
على سبیل المخلوق من الخالق او عندک وجه آخر فتعرفناه. 

۲ روایت را در منابع نیافتم. مناظرة نقل‌شدة امام باابوقره نصرانی در الاحتجاج (۱۸۹-۱۸۴/۲) نیز اين بخش را 
نیاورده است. 

۳ ان صدقث رؤیاک یخرج رجل من اهل بیتی یملک سبعة عشر یوما ثم یموت». 

۴ > کلینی. الکافی. ۲۵۷/۸. 


دانش امام رضا ڭا / ۳۴۱۹ 


مناظره با جاثلیق ۱ 
جائلیق با متکلمان مناظره می‌کرد و می‌گفت: ما بر نبوت و کتاب عیسی ما و این‌که او در آسمان زنده 
است اتفاق داریم و در بعشت محمد 0 با هم اختلاف کرده‌ايم. اما در مرگ او بر یک نظر هستیم. پس 
چه چیز بر نبوت محمد دلالت کند؟ 

او بدین سان متکلمان را به تحیّر وامی‌داشت. 

او را نزد امام رضاًة و مأمون آوردند. پرسید: دربار نبوت و کتاب عیسیناثل چه می‌گویی؟ آیا 
چیزی از آن‌ها را انکار می‌کنی؟ 

امام رضا لا فرمود: «من به نبوت و کتاب عیسی و به آنچه امت خود را مژده داده است و حواریان 
بدان اقرار داشته‌اند اعتراف دارم» ولی به نبوت هر عیسایی که به نبوت و کتاب محمد طا اقرار نکرده 
باشد و هژد او را به امت خویش نداده باشد کافرم» . 

جائلیق از پاسخ فروماند. 

امام رضاا فرمود: «ای نصرانی. خدای را سوگند. ما به آن عیسی طا که به محمد یب ایمان 
داشت ایمان داریم و بر عیسای شما جز ضعف و روزه و نماز اندکش را خرده نگیریم»". 

گفت: خدای را سوگند. عیسی ب همواره روزها روزه می‌گرفت و شب زنده‌دار بود. 

امام پرسید: او برای چه کسی نماز می‌خواند و روزه می‌گرفت؟ 

زبان جاثلیق از پاسخ باز ماند. 

آن‌گاه جاثلیق گفت: اما آن‌که مرده زنده کند و پیس و نابینا درمان سازد شایستۀ پرستش است. 

امام رضاث فرمود: «یسع نیز آن کرد که کرد؛ او بر آب راه رفت و پیس و نابینا درمان کرد. حزقیل 
هم سی و پنج هزار تن را شصت سال پس از مرگشان زنده کرد. بنی‌اسرائیل در حالی که هزار تن بودند 
از بیم مرگ و از خطر طاعون از شهر خود گریختند و خداوند همۀ آنان را در یک لحظه میراند. اما 
خداوند به یکی از پیامبران که سال‌ها بعد بر استخوان‌های آن مردمان گذشت وحی فرستاد که آنان را 


۱. نا مقر بنبوة عیسی و کتابه و ما بشر به امته و آقر به الحواریون و کافر بنبوة کل عیسی لم‌یقر بنبوة محمد و کتابه و 
لم‌یبشر به امته». 
۲. «یا نصرانی و الله انا لنؤمن بعیسی الذی آمن بمحمد و ما ننقم على عیساکم الا ضعفه و قلة صيامه و صلاته». 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


بخوان. او گفت: ای استخوان‌های پوسیده. به اذن خدا برخيزید. آن‌ها نیز برخاستند» '. 

اماما در ادامه از داستان ابراهیمِب و پرندگان واین‌که خداوند فرموده: فص هن الک 4 و 
o co 12*۶ 2 2 2‏ 2 ر ۳ ۰ ۹ 
از داستان موس یع و اين‌که فرمود: «وَاخْتَارَ مُوسَّی قَوَمَه سَبِْين رَجُلاً ' و اینکه گفتند: (آن 
طق ی کی مان ر ا ے۴ ۳۳ ۳۷ 1 غلا - 
من لک حتی نرّی الله جَهْرَةْ 4‏ و این‌که در آن زمان سوختند و پس از این‌که موسی عا گفت: 
لو شثت أَهلَكْتَِم > " خدای ایشان را زنده ساخت و سرانجام از این خواستة قرشیان از پیامبر کل 
که مردگان ایشان ر زنده کند یاد کرد و فرمود: «تورات و انجیل و زبور و فرقان از این حقیقت سخن 
گفته‌اند. اگر بنا بود هر کس مرده زنده کرده باشد به جای خداوند به خدایی گرفته شود اینان همه خدا 
بودند؛ 7 


ت ۷ 
پس ان مرد مسیحی اسلام آورد 2 


مناظره با رأس جالوت 

فضل بن سهل گفته است: امام رضاط به رأس جالوت فرمود: آیا باور نداری که تورات می‌گوید: نور از 

جبل طور سینا بیامد و مردمان را از جبل ساعیر روشنایی بخشید و برای ما از جبل فاران رخ نمود؟" 
رأس جالوت گفت: از این سخنان خبر دارم. اما معنای آن‌ها را نمی‌دانم. 


امام رضاط ًا فرمود: «من تو را از تفسیر آن‌ها میآگاهانم. این‌که گفت: نور از طور سینا بیامد 


موتهم بستین سنةء و قوم من بنی‌اسزائیل خرجوا من بلادهم من الطاعون و هم الوف حذر الموت فأماتهم الله في ساعة 
واحدة فأوحی الله الى نبی مر على عظامهم بعد سنین ان نادهم فقال: أيتها العظام البالية قومی باذن اللهء فقامواه. 

۲ بقرها ۰ و آن‌ها را پیش خود ریز ریز گردان. 

۴ بقره/ ۵۵: تا خدا را آشکارا نبینیم هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. 

۵ اعراف/ ۱۵۵: اگر می‌خواستی آنان را هلاک می‌ساختی. 

۶ «و التوراة و الانجیل و الزبور و الفرقان قد نطقت به فان كان من أحيى الموتی یتخذ رباً من دون الله فاتخذوا هؤلاء 
کلهم أرباباً. 

۷ -> این‌بابویه. عبون اخبار الر فاا ۱۴۷-۲؛ همو التوحبد. ۴۲۷-۴۲۰؛ طبرسی. الاحتجاج» ۲۳ ۲۰۸-۰. 
۸ «هل تنکر ان التوراة تقول جاء النور من جبل طور سیناء و اضاء للناس من جبل ساعیر و استعلن لنا من جبل فاران؟» 


دانش امام رضا ا / ۳۴۲۱ 


مقصود وحی خدا است که آن را در کوه طور بر موس یه نازل کرد. این‌که گفت: و مردمان را از جبل 
ساعیر روشنایی بخشید. مقصود آن کوهی است که چون عیس ی بر آن بود خدا به او وحی فرستاد. 
این‌که گفت: و برای ما از جبل فاران رخ نمود مقصود کوهی از کوه‌های مکه است و میان این کوه و مکه 
یک روز پیمایش فاصله باشد» ا. 


اشعث بن حاتم در مرو در کنار سفره‌ای که مأمون و فضل نیز بر آن بودند از امام رضم پرسید: روز 
پیش از شب آفریده شده است يا شب پیش از روز؟ 

پرسید: از قرآن بگویم یا از حساب؟ 

فضل گفت: از هر دو. 

فرمود: می‌دانی که طالع دنیا سرطان است و کوا کب در جایگاه والای ن نشسته‌اند. زحل در برج 
ميزان است» مشتری در سرطان» خورشید در حمل و ماه در وو و ان بر ان دلالت کند که وجود 
خورشید در حمل در [برج] دهم در ميانة آسمان باشد. لازمة این امر آن است که روز پیش از شب 


آفریده شده باشد. 


4 
۶ 


اما دلیل این حقیقت از قرآن این است که فرمود: لا ال ينغي لها آن تذرک الق لا 
الیل سايق النَهَار4. 


۱. انا اخبرک اما قوله: جاء النور من طور سیناء. فذلک وحي اله الذي انزله علی موسی علی جبل طور سیناء. و اماقوله: و 

اضاء للناس من جبل ساعیره فهو الجبل الذي‌اوحی الى عیسی و هو عليه و اما قوله: و استعلن لنا من جبل فاران فذلک 
جبل من جبال مكة و بینهما یوم». ےه این‌بابویه. عیون اخبار الرض اط ۱۴۸۲: هموه الشوحید. ۴۲۷؛ طبرسى. 
الاحتجاج» ۲۰۹/۲. 
۲. «قد علمت ان طالع الدنيا السرطان و الکواکب فى موضع شرفها فزحل فى المیزان و المشترى فى السرطان و الشمس 
فى الحمل و القمر فى الثور فذلک يدل على كينونة الشمس فى الحمل فى العاشرة فى وسط السماء و يوجب ذلک ان 
التهار خلق قبل اللیل و اما دليل ذلک من القرآن فقوله تعالى ١‏ آلشفش "یی لها أن تدرك ألَقَمَرَ و یل سایق 
هار . ے ابن شعبه, تحف العقول, ۴۴۷؛ طبرسی. مجمع الییان. ۰۲۷۷/۸ 


جمله پایانی این حدیث نیز آیۀ ۰ سور یس است: نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


علت همراهی شب با روز 
در کافی کلینی است که از امام رضالب دربارة علت ازدواج در شب پرسیدند. 
فر مود: «از ان روی که خداوند ك تعالی شب را مايه آرامش قرار داده است 9 زنان هم مایة 


آرامشند۱ 
ر ۰ 


طعم آب و نان 
دربارة مزة نان و آب از آن حضرت پرسیدند. 


فرمود: «آب مز زندگی دارد و مزهُ نان نیز مزه رفاه است» ". 


پاس به پرسش‌های صباح بن نصر و عمران صابی 
نمونه‌ای دیگر از پاسخ‌های امام رضالیٌ پاسخ‌هایی است که در حضور مأمون به صباح بن نصر هندی 
و عمران صابی داد. 

عمران پرسید: آیا چشم نوری مرگب است یا روح اشیاء را از دریچة چشم می‌بیند؟ 

فرمود: «چشم یک چربی است و سپیدی و سیاهی دارد و نگاه از آن روح است و دلیل این امر آن‌که 
تو در آن می‌نگری و تصویر خویش را در میانش می‌بینی. در حالی که انسان تصویر خویش را جز در 
آب یا آینه یا همانند این‌ها نبینده "" 

صباح پرسید: اگر چشم کور شود چگونه در حالی که روح هنوز پابرجا است قدرت دیدن از ميان 
رود؟ 


فر مود: «چون خورشید که برآمده باشد و در پس ابرها قرار گیرد» ". 


۱ ان الله تعالی جعل اللیل سکنا و النساء انما هن سکن» ے الکافی؛ ۳۶۶/۵ 

۲ «الماء طعم الحياة و طعم الخبز طعم العیش». برای بخش نخست متن ے حمیری, قرب الاسناد. ۱۱۶؛ کلینی, 
الکافی. 4۳۸۱/۶ طبرسی؛ مجمع الیان. ۸۲/۷ همه به نقل از امام صاد ق اا. 

۲ «العین شحمة و هو البیاض و السواد و النظر للروح دلیله انک تنظر فيه فتری صورتک فى وسطه و الانسان لایری 
صورته الا في ماء او مرآة و ما اشبه ذلک». 

۴ «کالشمس طالعة یغشاها الظلام». 


دانش امام رضا اا / ۳۴۲۳ 


پرسید: روح کجا می‌رود؟ 

فرمود: «نوری که از بیرون به خانه می‌تابد. چون روزن بسته شود کجا می‌رود؟! 

گفت: برایم توضیح ده. 

فرمود: «روح در مغز جای دارد و پرتو آن در همۀ تن پراکنده است. چون خورشید که دایرۀ آن در 
آسمان است و پرتواش در زمین گسترده. چون آن دایره غروب کند خورشیدی نماند و چون سر از تن 
خا کک روک فاح 

هر دو با هم پرسیدند: چرا مرد ریش دارد. ولی زن نه؟ 

فرمود: «خداوند مردان را به ریش آراسته و آن را افزوده‌ای قرار داده است تانشانی برای 
بازشناختن مردان از زنان باشد» " 

عمران پرسید: چه می‌شد اگر مرد مؤنث بود و زن مذکر بود؟ 

فرمود: «علت این امر آن است که چون زنی باردار شود و جنین مذکر او در جای ویژۀ دختران قرار 
گیرد آن کودک مؤنٹ شود و اگر جنین موّنث در جای ویژة پسران قرار گیرد مذکر شود. جایگاه وی 
پسران در رحم در سمت راست زن و جایگاه ویژة دختران در سمت چپ او است. 

گاه نیز زن در یک شکم دو فرزند می‌زاید. اگر پیش از زادن هر دو پستان او بزرگ شود به دوقلو 
باردار است و اگر یکی از پستان‌ها بزرگ شود نشانی از این است که یک فرزند خواهد آورد. البته. اگر 
پستان راست بزرگ تر باشد نوزاد پسر خواهد بود و اگر پستان چپ بزرگ تر باشد نوزاد دختر خواهد بود. 

چنانچه زن باردار باشد و پستان راست او کوچک شود نوزاد پسری سقط خواهد کرد. چنانچه 
پستان چپ او کوچک شود نوزاد دختری سقط خواهد کرد و چنانچه هر دو پستانش کوچک شود هر 
دو نوزاد را سقط خواهد کرد» . 
۱. «اين يذهب الضوء الطالع من الكوة فى البیت اذا سدت الكوة.. 
۲ «الروح مسکنها فى الدماغ و شعاعها منبث فى الجسد بمنزلة الشمس دارتها فى السماء و شعاعها منبسط فى الارض 
فاذا غابت الداثرة فلا شمس و اذا قطع الراس فلا روح». 
۳. «زین الله الرجال باللحی و جعلها فضلاً بستدل بها على الرجال من النساء» 
۴ «علة ذلک ان المراة اذا حملت و صار الغلام منها فى الرحم موضع الجارية كان مؤنثأً و اذا صارت الجارية موضع الفلام 


هه 


۲۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


فرمود: از نطفه است. اگر از آلت بیرون آید و گرد شود کوتاهی قد آید و اگر دراز شود بلندی قامت 
أ 

صباح پر سید: سرچشمة آب چیست؟ 

فرمود: «سرچشمة آب خوف خدا است. بخشی از آن از آسمان آید و خدای آن را به شکل 
چشمه‌هایی در زمین جاری سازد. بخشی از آن نیز آبی است که زمین‌ها بر آن استوار است؛ و در عین 
حال سرچشمة همه یکی باشد که گوارا و شیرین است» ". 

پرسید: چگونه است که از زمین معادن نفت و کبریت یا معادن قیر و نمک و همانند این‌ها پدید آید؟ 

فرمود: «گوهر است که آن را دیگرگون ساخته و تغییر ماهیت یافته است. چونان که شيره شراب 
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شود و شراب سرکه گردد و آن‌سان که از میان سرگین و خون شیری ناب بیرون آیں" 

پرسید: انواع گوهرها از کجا حاصل آمده‌اند؟ 

فرمود: «از زمین پدید آمده‌اند. آن‌سان که نطفه به علقه» سپس مضغه و سپس موجودی گرد آمده 
و استوار بر متضادهای چهارگانة بدن گشته است» ‏ 

عمران پرسید: اگر زمین از آب آفریده شده و آب سرد و مرطوب است. چگونه زمین سرد و خشک 
شده است؟ 
ق یتک مد تست تست بح رتست ید -. 
> 
كانت مذكرة و ذلک ان موضع الغلام فى الرحم مما يلى ميامنها و الجارية مما يلى مياسرها و ريما ولدت المراة ولدين فى 
بطن واحد فان عظم ثدیاها جمیعا تحمل توأمین و ان عظم احد ثدییها کان ذلک دلیلاعلی انه تلد واحدا إلا انه اذاکان 
الشدي الايمن اعظم كان المولود ذكرأً و اذا كان الا يسر اعظم كان المولود انثی و اذا كانت حاملا فضمر ثديها الایمن فانها 
تسقط غلاما و اذا ضمر ثدیها الایسر فانها تسقط انثی و اذا ضمرا جميعا تسقطهما جمیعا. 
.١‏ «من قبل النطفة اذا خرجت من الذكر فاستدارت جاء القصر و أن استطالت جاء الطول». 
۳. «غیّره الجواهر و انقلبت کانقلاب العصیر خمراً و كما انقبلت الخمر فصارت خلا و كما یخرج من بين فرث و دم لبناً 
خالصاه. 
۴ «انقبلت منها کانقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم خلقة مجتمعة مبنية على المتضادات الاربع. 


دانش امام رضا اا / ۳۴۲۵ 


فرمود: «رطوبت گرفته شده و خشک شده است» . 

پرسید: گرما سودمندتر است يا سرما؟ ۱ 

فرمود: «گرما از سرما سودمندتر است؛ زیرا گرما از گرمی زندگی و سرما از سردی مرگ است. در 
زهرهای کشنده نیز آن‌که زهر گرم باشد کمتر کشنده است و زیان کمتری دارده ". 

آن دو تن دربارة علت نماز از آن حضرت پرسیدند. 

فرمود: «طاعتی است که آنان را بدان فرمان داده و آیینی است که آنان را بر آن داشته است. نماز 
ارج نهادن به خداوند و گرامی داشتن او و تسلیم بنده در برابر او به گاه سجده و نیز اقرار بدین حقیقت 
است که بالای او پروردگاری است که او را می‌پرستد و در برابرش سجده کت 

دربارة روزه از او پرسیدند. 

فرمود: «آنان را به گونه‌ای از طاعت آزمود تا از رهگذر آن به درجه‌هایی نزد او نایل آیند که فضیلت 
سبب شود چون در روز روزه‌داری تشنه شوند آن تشنگی بزرگ در آخرت را به یاد آورند و این خود 
علاقة ایشان به طاعت را افزون سازد» ". 

فرمود: «علت آن تباهی و از میان رفتن اسباب ارث و گسسته شدن سلسلة نسب است؛ در زنا نه 
زن می‌داند چه کسی او را باردار کرده است. نه کودک می‌داند پدر او کیست. نه رشتة وابستگی‌ها برقرار 


.١‏ «سلبت النداوة فصارت یابسة». 

۲. «بل الحر انفع من البرد لأن الحر من حر الحياء و البرد من برد الموت و کذلک السموم القاتلة الحار منها أسلم و اقل 
ضرراً من السموم الباردة». 

۳. «طاعة امرهم بها و شريعة حملهم علیها و في الصلاة توقیر له و تبجیل و خضوع من العبد اذا سجد و الاقرار بأن فوقه 
رباً یعبده و یسجد له». 

۴ «امتحنهم بضرب من الطاعة كيما ینالوا بها عنده الدرجات لیعرفهم فضل ما أنعم علیهم من لذة الماء و طيب الخبز و 
اذا عطشوا یوم صومهم ذکروا یوم العطش الأکبر فى الآخرة و زادهم ذلك رغبة فى الطاعة». 

۵ «لما فيه من الفساد و ذهاب المواریث و انقطاع الأنساب لا تعلم المرأة فى الزنا من أحبلها و لا المولود یعلم من آبوه و لا 


آرحام موصولة و لا قرابة معروفة». 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


پرسش‌های مردمان ماوراءالنهر 
ابواسحاق موصلی گفته است:گروهی از فرارود از امام رال در این باره پرسیدند که خداوند حوریان 
را از چه آفریده است. بهشتیان چون به بهشت درآیند نخستین چیزی که بخورند چیست و آن‌گاه که 
آسمان و زمین و هیچ چیز نبوده پروردگار جهانیان بر کجا تکیه داشته و چگونه بوده است؟ 

امام فرمود: «حوران را خداوند از زعفران و خاک آفریده است که فنا نپذیرند. نخستین چیزی 
که بهشتیان پس از درآمدن به بهشت می‌خورند از جگر ماهی‌ای است که زمین بر پشت آن سوار است. 
دربارة جای خداوند -عز و جل - نیز او خود مکان را مکان کرده و چگونگی را چگونگی ساخته است و 


علت وضو 

از جملۀ آنجه دربارةٌ علت وضو به محمد بن سنان نوشته این است: «آن به واسطة ایستادن بنده در 

پیشگاه خداوند - عر و جل -و روی کردن به او با اندام‌های پاک و نیز ملاقات این‌گونه با فرشتگان 
شستن صورت برای سجده و خضوع است. شستن دست‌ها برای این‌که آن‌ها را سوی آنشنمان 

بچرخاند و با آن‌ها به حال رغبت و رهبت افتد و بر درگاه خداوند زاری آورد. مسح سر و پاها از آن روی 

است که این بخش‌ها پیدا و برهنه است و در حالت‌های مختلف نماز رو به قبله قرار می‌گیرد و در آن‌ها 


ان خضوع و زاری که در صورت و دست‌ها است وجود ندارد» ۰ 


روایت را در مبانع نیافتم. علامه مجلسی نیز در بحارالانو ار (۱۱۱/۶ -۱۱۳) آن را تنها به نقل از کتاب حاضر آورده و 
به تفسیر چند واژه از آن پرداخته است. 
۱. «اما الحور العين فانهن خلقن من الزعفران و التراب لايفنينء و اما آول ما يأكل أهل الجنة فانهم یأکلون أول ما 
یدخلونها من کبد الحوت التي علیها الأرض. و اما معتمد الرب عر و جل فانه أيّن الأين و كيف الکیف و ان ربی بلا ین و لا 
کیف و کان معتمده علی قدر ته سبحانه و تعالی». 
۲. «انه لقیامه بین یدی الله عز و جل و استقباله إياه بجوارحه الطاهرة و ملاقاته بها الکرام الکاتبین» فغسل الوجه للسجود 


= 


دانش امام رضا 22 / ۳۴۲۷ 


از پیامبر به پرسیدند: چرا آن چهار جای بدن با این‌که تمیزترین جاها هستند شسته شوند؟ 

پیامبر م فرمود: «چون شیطان آدم لا را وسوسه کرد و او به درخت نزدیک شد و بدان 
نگریست آبرویش رفت. پس برخاست و سوی آن درخت گام زد و این نخستین گامی بود که به سوی 
گناه برداشته می‌شد. آن‌گاه با دست خود از آنچه بر آن درخت بود چید و خورد و بدین سان زیورها و 
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٤ زینت‌هایی که بر تن او بود پرید. سپس آدم‎ 


دست بر فرق سر خود نهاد و گریست. چون خداوند بر 
او توبه پذیرفت» شستن این اندام‌های چهارگانه را بر او و نسل او واجب کرد. او را به شستن صورت 
فرمان داد از آن روی که به درخت نگریسته بود. او را به شستن دست‌ها تا آرنج فرمان داد بدان سبب 
که با دست از آن درخت چیده بود. او را به مسح سر فرمان داد. بدان سبب که دست خود بر فرق سر 


نهاده بوک و او را به مسح پاها فرمان داد از آن روی که با آن‌ها به سوی گناه گام برداشته بوده '. 


از جملة آنچه امام رضاءت به محمد ین سنان نوشته این است: «علت غسل جنابت پاکیزگی و نیز این 
است که انسان خود را از عارضه‌ای که به او رسیده است پاک کند و همه بدن را بپیراید؛ زیرا جنابت از 


همه بدن سرچشمه می‌گیرد و از این روی تطهیر همه بدن بر جنب واجب است. 


چ 
و الخضوع. و غسل اليد لیقبلهما و يرغب بهما و يرهب و يبتهل بهماء و مسح الرأس و القدمين لأنه ظاهر مكشوف مستقبل 
بهما في حالاته و ليس فيها من الخضوع و التبتل ما في الوجه و الذراعین». -> ابن‌بابویه. علل الشرائع. ۳۸۰/۱؛ هموء من 
لابحضره الفقبهء ۵۶/۱. 
.١‏ «لما أن وسوس الشیطان الى آدم علیه‌السلام دنا من الشجرة و نظر الیها ذهب ماء وجهه ثم قام و مشی الیها و هی أول 
قدم مشت الى الخطيئة ثم تناول بيده منها ما علیها فأكل و طار الحلی و الحلل عن جسده فوضع آدم يده على امرأسه و 
بکی فلما تاب الله عليه فرض عليه و على ذریته غسل هذه الجوارح الأربعة فأمره بغسل الوجه لما نظر الى الشجرة و أمره 
بغسل اليدين الى المرفقین لما تناول بيده منها و آمره بمسح الرأس لما وضع يده على امرأسه و آمره بمسح القدمین لما 
مشی بهما الى الخطيئة.. 

هر چند در برخی ازمنابع چون من لابحضره الفقبه این متن از متن پیشین بریده شده. اما بعید نیست این متن 
ادامة همان مکتوب روایت شده از امام رفا باشد. برای متن ے برقی. المحاسن. ۳۳۳/۲؛ ابن‌بابویه. علل الشرانع» 
۱ همو من لابحضره الفقبهء ۱و ۵۶. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


اما علت سبک تر بودن حکم در پیشاب و غاتط آن است که از جنابت بیشتر و پایدار تر باشد. از این 
روی» در این باره تنها به وضو بسنده شده است؛ چرا که این امر به فراوانی و بدون خواست و بدون 
شهوت صورت می‌پذیرد» در حالی که جنابت جز به لذت بردن از آن و واداشتن بدن به این کار حاصل 
نیاید» ". 

پیشتر [امام صادق ]ًة به صابی فرموده بود: «جنابت همانند حیض است؛ چه این‌که نطفة خونی 
استحکام نایافته است. آمیزش جز به جنبشی فراوان و شهوتی غالب صورت نپذیرد و چون انسان از 
آن فارغ شود تن نفسی کشد و شخص با خونی که ممکن است از نطفه جدا شده باشد در خود بویی بد 
ای شاه مش انا عل پاش یه ارت 

غسل جنابت با وجود این امانتی است که خداوند مردمان را بدان آزموده و بندگان خویش را بدان 


امر قرموده است تا آیشان ,را بیادمایده . 


علت غسل میت 

اماما همچنین دربارة علت غسل میت فرموده است: «زیرا مایة پاکی و پیراستگی از آلودگی‌های 
تأشی از بیماری‌های شخصی است و نپ ردان دلیل انست که اه فرشتگان را ملاقات می‌کند و مستقیم با 
اهل آخرت در ف یوند 
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در روایت دیگری است که فر مود: «عارضه‌ای که از ان آفریده سده اشت از او بیرون می‌رود) ۰ 


۱ «علة غسل الجتابة التطافة و تطهیر الانسان نفسه مما أصابه من أذی و تطهیر ساثر جسده لأن الجتابة خارج من کل 
جسده فلذلک وجب عليه تطهیر جسده کله, و علة التخفیف في البول و الغائط لانه أكثر و أدوم من الجنابة فرضی فيه 
بالوضوء لکثرته و مشقته و مجيئه بغیر أرادة منه و لا شهوة و الجنابة لاتکون ألا بالاستلذاذ منه و الاکراه لأنفسهم». -> 
ین‌بابویه» علل الشرائعء ۲۸۱/۱؛ هموء عیون اخبار الرضا» ۹۵/۱؛ هموء من لابحضره الفقیه. ۷۶/١‏ و ۷۷ 

۲. «الجنابة بمنزلة الحیض و ذلك ان النطفة دم لم‌یستحکم و لایکون الجماع الا بحركة شديدة و شهوة غالبة فاذا فرغ 
تنفس آلبدن فوجد له الرجل من نفسه رائحة كريهة مع دم قد ینشق عن النطفة فوجب الغسل لذلک و غسل الجنابة مع 
ذلک امانة امتحنهم الله بها فأمر الله عبیده لیختبرهم بهاء. > طبرسی. الاحتجاج» ۹۳/۲. 

۳. «لانه تطهر و تنظف من ادناس امراضه و لانه یلقی الملائكة و یباشر اهل الاخرة». -> ابن‌بابویه. علل الشرائم» ۳۰۰//۱. 
۴ «یخرج منه الاذی الذی منه خلق». -ه همان؛ هموء عیون اخبارالرض اطا ۹۶۸۱ 


دانش امام رضا ا / ۳۴۲۹ 


علت غسل عید و جمعه 
همچنین فرمود: «علت غسل عید و روز جمعه آن است که بنده توجه پروردگار خویش را بجوید و به 
آن جلیل کریم روی کند و بخشش گناهانش را از او بخواهد. و دیگر آن‌که آن روز برای آنان روز عیدی 
شناخته باشد و در آن برای یاد خداگرد هم آیند و نیز این کار مایۀ پا کیزگی مردمان از این جمعه تا آن 
ما اة" 

در روایت دیگری از یکی از معصومان لبم است که فرمود:«مردم از بوی کسانی که از چاه‌ها آب 


۲ 1 - رال ر‎ ek 
می‌کشیدند آزرده بودند. از این روی. پیامبر عم به غسل کردن در روز جمعه فرمان داد»‎ 


علت الزام مدعی به بینه 
امام رضاع فرمود: «علت این‌که در همة حقوق جز در مسئلة خون, بیّنه بر مدعی و سوگند بر 
مدعی‌علیه است آن باشد که خوانده منکر است و چون انکار امری مجهول است اقامة بینه بر آن 
امکانیذ پر نیست. 

ما در مورد خون, بینه بر مدعی‌علیه و سوگند بر مدعی قرارگرفته است؛ و این احتیاطی باشد که 
مسلمانان به کار بندند تا خون هیچ مرد مسلمانی به هدر نرود و مایة دست کشیدن و نهی قاتل باشد؛ 
چرا که اقامة بینه بر این متهم سخت است؛ زیرا کسانی که درباره او گواهی دهند که مرتکب این کار 
نشده. اندکند. 

علت قسامه و این‌که پنجاه نفر در آن لازم باشد نیز آن است که این امر دربردارندة نوعی تغلیظ و 


تشدید و احتیاط است تا خون هیچ مسلمانی هدر نروف . 


.١‏ «و علة سل العید و یوم الجمعة تعطیف العبد ربه و استقباله الجلیل الکریم و طلبه المغفرة لذنوبهم. و لیکون لهم یوم 
عید معروف یجتمعون فيه على ذکر اه و لیکون ذلک طهارة لهم من الجمعة الى الجمعة». -> ابن‌بابویه. عبون اخبار 
الر فاط ۹۶/۱ 

۲. «انه کان الناس یتأذون من روائح من یسقی بالنواضح فامر النبی بالغسل فى يوم الجمعة». برای متن با مقداری تفاوت 
ے ابن‌بابویه, علل الشرائع» ۲۸۵/۱. 

۳ «و العلة في أن البينة في جمیع الحقوق على المدعی و اليمين على المدعی عليه ما خلا الدم لأن المدعی عليه جاحد و 


ج 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


امام رضاءالشا فرموده است: «علت این‌که گواهی دو زن در حکم گواهی یک مرد باشد آن است که 
سهم زن در ارث نصف مرد است و زن قدرت حافظة مرد را ندارد و شاید که یکی از آن‌ها موضوع را به 


یاد دیگری بیندازد»'. 


علت لزوم چهار شاهد در زنا و لزوم دو شاهد در حقوق 

نیز فرمود: «علت لزوم چهار شاهد در زنا و دو شاهد در دیگر حقوق آن است که حد محصن حدی 
سخت است؛ چرا که مشتمل بر قتل باشد. از این روی گواهی در آن مضاعف و سختگیرانه قرار داده 
شده است. دیگر آن‌که حد زنا بر دو تن جاری گردد و برای هر یک از آن دو تن به دو گواه نیاز است؛ زیرا 
دو حد مستقل از یکذنگرننه ‏ 


از امام صادق طا در این باره پرسیدند. 
فرمود: «خداوند منعه را برایشان حلال کرده 9 خود می‌دانسته است که آنڻ را بر شما خرده خواهند 


گرفت. پس از باب احتیاط لزوم چهار گواه را؛برای شماء مقرر کرده است» ". 


تب 

لایمکنه إقامة البينة على الجحود لأنه مجهول و صارت البينة فى الدم على المدعی عليه و اليمين على المدعی لانه حوط 
یحتاط به المسلمون لثلایبطل دم امریء مسلم و لیکون ذلک زاجرأً و ناهیاًللقاتل لشدة إقامة البينة عليه لإن من شهد 
عليه انه لم یفعل قلیل. و اما علة القسامة ان جعل خمسین رجلا فلما في ذلك من التغلیظ و التشدید و الاحتياط لثلا 
هدر دم امریء مسلم». -> ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۵۴۲/۲؛ هموء عیون اخبار الرضا ۱۰۳/۱. 

.١‏ « علة شهادة امرأتين شهادة رجل واحد لانها نصف رجل فى سهم المواریث و لان المرأة لاتحفظ حفظ الرجل فتذکر 
احداهما الاخری». 

۲. «و علة شهادة أربعة فى الزنا و اثنين فى سائر الحقوق لشدة حد المحصن لأن فيه القتل فجعل الشهادة فيه مضاعفة و 
مغلظة. و لأن الزنا یقام على ائنین فاحتیج لکل واحد منهما شاهدین لأنهما حدان». برای مضمون این روایت که ظاهراً 
3 

۳. «ان الله تعالی احل لکم المتعة و علم انها ستنکر علیکم فجعل الاربعة احتیاطا لکم». ے برقی. المحاسن. ۳۳۰/۲؛ 
ابن‌بابویه. علل الشرائعء ۵۰۹/۲ همو. من لابحضره الفقبه FA‏ 


دانش امام رضا اا / ۳۴۳۱ 


علت حرمت گوست درندگان 
در آنچه امام رضا مش نوشته آمده است: «همۀ پرندگان درنده 9 وحشی را حرام کرده است؟ زیر آن‌ها 


چیزهای ناپاکی مانند لاشه وگوشت آدمی و نجاست و چیزهایی همانند آن را بخورنده". 


علت حرمت مردار و خون _ 
ف مودو اک ناود مر ھاو ام کرده اس اون هر اد مایا ماه کک دنم اقب رای ای است 
و نیز از آن روی که خداوند خواسته است نام خود در هنگام رنج را سبب حلال شدن و نشان تفاوت 
میان حلال و حرام قرار دهد. 

خون را نیز چون مردار حرام کرده است؛ زیرا سنگدلی به بار می‌آورد و بدن را بدبو می‌کند و تغییر 


می‌دهد» آ. 


علت حلال بودن مال فرزند بر پدر 


همچنین فرموده است: «علت حلال بودن مال فرزند برای پدر بدون آذن او و نبود چنین حقی برای 
فرزند آن است که فرزند به پدر و مادر هبه شده است. آن‌سان که فرمود: و يَهَبٌ لمَنْ یَشَاء ناا 
ہے م م ۵ 42l‏ یار ار ۳۹ ۰ ۳ ۰ 

وَیَهُّبْ لمَن یشاء الذ کو 4 .افزون بر این‌که پدر مسئول هزینه‌های فرزند در خردسالی و بزرگسالی 


است و فرزند به او نسبت پابد و به نام او خوانده شود. آن‌سان که فر مود: «ادعوهه لاباهم هر أفسط 


سای 1 ۴ اله . . . ۰ ۱ ۳ : 4 ۵ 
ند الله 4 . و پیامبر ی نیز فرمود: تو با دارایی‌ات از آن پدر خویشی . 


۱« حرم سباع الطیر و الوحش كلها لأكلها الاقذار من الجیف و لحوم الناس و العذرة و ما آشبه ذلک». -> ابن‌بابویه, علل 
لشرانم. ۴۸۱/۲: هموء عیون اخبار الرضاةء ۸۱ 

۲ «و حرم الله الميتة لما فیها من الافساد للابدان و الآفة و لما آراد الله أن یجعل التسمية سبباً للتحلیل و فرقا بینها و 
بين الحلال و الحرام. و حرم الدم کتحریم الميتة لانه يورث القساوة و يعفن البدن و بغیره». > ابن‌بابویه. عیون اخبار 
الرض اء ۱۰۱/۱: همو علل الشرانع. ۴۸۵/۲. 

۳ شوری/ ۴۹: به هر کس بخواهد فرزند دختر و به هر کس بخواهد فرزند پسر می‌دهد. 

۴. احزاب/ ۵: آنان را به نام پدرانشان بخوانید. 

۵ «انت و مالک لابیک». ے کلینی. الکافی. ۱۳۶/۵. 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


اما مادر چنین نیست؛ برای او حلال نیست از اموال فرزند خود جز بدون اجازه او یا اجازةٌ پدرش 


۲ ۰ 3 ِ م “٠‏ هو ری مه 9 e‏ ۰ و ۱ 


علت وجوب مهر 
از آن حضرت دربارة علت وجوب مهر بر مردان پرسیدند. 

فرمود: «زیرا خرجی زن بر مرد است و زن فروشندة تن خود و مرد خریدار است و نه هیچ فروشی 
بدون ثمن است و نه هیچ خریدی بدون پرداخت بها. افزون بر این زنان در تعامل و رفت‌وآمد 
محدودیت‌ها دارند و نیز علت‌های بسیار دیگر در کار است» ". 


علت اباحه چهار همسر 

همچنین فرمود: «علت این‌که مرد می‌تواند چهار همسر گیرد. ولی بر زن حرام است که بیش از یک 
ی ی ی ی ی و 
زنی دو شوهر یا بي بیشتر داشته باشد معلوم نگردد که فرزند از آن کدام مرد است؛ چرا که در این فرض» 
آنان همه با این زن آمیزش داشته‌اند. این خود تباهي انتساب پدری و اسباب ارث و شناسایی است»۳ ۱ 


. «و علة تحلیل مال الولد للوالد بغیر اذنه و لیس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قول الله تعالی: ۶ يهب لمَنْ 
ید 2 ر هب هب لعن يشا آلذ کُور4. .مع انه المأخوذ بمؤنته صفیراً و کبیرا و المنسوب اليه و المدعو به لقول الله تعالی: 
۳ ۹ شرف ی و نس عند آث > »و قول‌النبی: نت و مالک لابیک. و ليست الوالدة کذلک فلایحل لها أن تأخذ من 
ماله الا باذنه او باذن الأب لأن الأب مأخوذ بنفقة الولد و لاتوخذ المرأة ينفقة ولدها». ے ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۵۲۴/۲؛ 
هموء عبون اخبار الفط ۱ 

۲ «لأن على الرجل مؤنة المرأة و لأن المرأة بائعة نفسها و الرجل مشتر و لايكون البيع بلائمن و لا الشراء بغير اعطاء 
الثمن» مع ان ن النساء محصورات عن التعامل و الذهاب و المجىء ء مع علل کثیرة». -> ابن‌بابویه. علل الشرائع. ۵۰۱/۲؛ هموء 
عیون اخبار الرضاط ۱۰۱/۱. 

۲ «و علة تزویج الرجل اربع نسوة و التحریم ان تتزوج المرأة اکثر من واحد. لأن الرجل اذا تزوج اربعة كان الولد منسوبا 
الیه. والمرأة لوکان لها زوجان او اکثر من ذلک لم یعرف الولد لمن هو إذ هم مشترکون فی نکاحها و في ذلک فساد الأب و 
لمواریث و التعارف». -> این‌بابویه. علل الشرائع. ۵۰۴/۲: هموء عیون اخبار الرض اطا ۱۰۲/۱. 


دانش امام رضا لا / ۳۴۳۳ 


ی : ا 1 ‘tafe‏ مخز 
همچنین فرمود: «علت روا بودن تنها دو همسر برای برده و نه بیشتر از ان روی است که برده در 


نکاح و طلاق تصف یک مرد انست و مالک خود نیست» . 


علت طلاق سه‌گانه 

فرموده است: «علت طلاق سه گانه آن است که این کار در فاصلة میان طلاق اول تا سوم مهلتی ایجاد 
می‌کند شاید که در اين مهلت علاقهای رخ نماید. یا اگر خشمی بوده است فرونشیند و نیز این کار 
موجب تحقیر و تأدیب زنان باشد و آنان را از نافرمانی شوهرانشان باز بدارد. پس اگر زنی بر نافرمانی 
شوهر همچنان بماند مستحق جدایی و از هم گسستن شود؛ زیرا به چیزی که نمی‌بایست درآمده و 


۳ ام ما ۱ ra‏ 
شوهر خویش را نافرمانی کرده است» . 


علت حرمت ابدی پس از نه طلاق 
فرموده است: «علت حرمت زن پس از نه بار طلاق, کیفر [مرد] است تا طلاق را بازیچه نسازد و زن را 
ضعیف نشمارد و درکارهای خویش تأمل کند و پند گیرد و اندرز پذیرد و مردان و زنان از این‌که پس از 


نه طلاق بتوانند دیگر بار با هم گرد آیند نومید شوند»". 


۱. «و تحليل اربع نسوة للرجل الواحد لا نهن اكثر من الرجال». -> ابن‌بابویه. علل الشرانع» ۵۰۴/۲. 

۲. «و علة تزویج العبد اثنتين لا اكثر منه لأنه نصف رجل فى النكاح و الطلاق لایملک نفسه». -> ابن‌بابويه» علل الشرائع؛ 
۲ همو عبون اخبار الرض ای ۱۰۲/۱. 

۳. «و علة الطلاق ثلائاً لما فيه من المهلة فیما بين الواحدة الي الثلاث لرغبة تحدث او سکون غضب إن كانء و لیکون 
ذلک تخفیفاً و تأدیباً للنساء و زاجراً لهن عن معصية ازواجهن فاذا مضت المرأة على معصية زوجها استحقت الفرقة و 
المباينة لدخولها فیما لاينبغى و معصية زوجهاه. -> ابن‌بابویه, علل الشرائع. ۵۰۷/۲: هموء عيون اخبار الرض اد 
۱ همو من لابحضره الفقبه ۵۰۲/۳. 

۴. «و علة تحریم المرأة بعد تسع تطلیقات فلأجل عقوبة لثلا یتلاعب بالطلاق و لایستضعف المرأة. و لیکون ناظرأً فى 
اموره متعظاً معتبراً و ایاساً لهم من الاجتماع بعد تسع تطلیقات». ے ابن‌بابویه. علل الشرائم» ۵۰۷/۲؛ هموء عبون اخبار 
ال رض ا1ء ۱۰۲/۱؛هموء من لابحضره الفقه. ۵۰۱/۳ 


۴ مناقب خاندان نبوتو.امامت (ج ۶) 


علت اباحه دو طلاق برای برده 
فرموده است: «علت حق دو بار طلاق برای برده آن است که طلاق کنیز بر نصف است 9 از این روی 
خداوند آن را تنها دو بار قرار داده است تا احتیاطی به هدف کامل شدن فریضه‌ها باشد. در تفاوت 


میان عدة زنانی که شوهرانشان مرده‌اند نیز همین است» . 


علت حرمت زنا 
فرموده است: «خداوند زنا را به واسطة ان فساد 9 تباهی نسب و وانهاده شدن تربیت کودکان 9 تباهی 


اسباب ارث و از این قبیل چیزهایی که در آن است حرام کرد ۲. 


علت کیفر تازیانه 
فرموده است: «علت این‌که صد تازیانه به سخت‌ترین وضع بر بدن زناکار زنند آن است که او با همۀ تن 
به زنا پرداخته و همة تن او لذت برده است. پس این تازیانه کیفری برای او و عبرتی برای دیگران قرار 


داده شده و اکن ی جره‌ها ات 


علت حرمت قذف 

فرموده است: «تهمت زنا بستن بر زنان شوهردار را از آن روی حرام کرد که دربردارنده تباهی نسب و 
نفی فرزند و برهم زدن نظام ارث و وانهادن تربیت و از ميان رفتن شناسایی‌ها و نیز مشتمل بر 
نکوهش‌های دوسویه و عیب‌هایی است که به تباهی مردمان باز می‌گردده " 


.١‏ و علة طلاق المملوک ائنتین لأن طلاق الامة على النصف جعله اثنتين احتیاطا لکمال الفرائض کذلک فى الفرق عند 
عدة المتوفی عنها زوجها. -> ابن‌بابويه» علل الشرائع. ۵۰۷/۲: هموء عيون اخبار الرض اطا ۱۰۲/۱. 

۲. «حرم الله الزنا لما فيه من الفساد و من ذهاب الْنساب و ترك التربية للاطفال و فساد المواریث و ما آشبه ذلک». > 
بن‌بابویه. علل الشرائع. ۴۷۹/۲؛ هموء عیون اخبار الرض اط ۹۹/۱: هموء من لابحضره الفقیه. ۴۷۹/۲. 

۳ «و علة ضرب الزاني مائة على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كله فجعل الضرب عقوبة له و عبرة 
لفیره و هو اعظم الجنایات. -> ابن‌بابویه. علل الشرائع. ۴۴/۲ ۵؛ هموء عیون اخبار الرضاطا .۹٩/۱‏ 

۴ «و حرم قذف المحصنات لما فيه فساد الانساب و نفي الولد و إبطال المواریث و ترك التربية و ذهاب المعارف و لما فيه 


ن التعایر و العلل التی ترد الى فساد الخلق». -> ابن‌بابویه. علا الشرائم» ۴۸۰/۲: هموء مر لابحضره الفقه. ۵۶۵/۳. 
من التعاير و ي تر بن‌بابو ان هموء من لا بحضره القق 


دانش امام رضا اا / ۳۴۳۵ 
علت بریدن دست دزد 
فرموده است: «علت بریدن دست راست دزد ان است که چیزها ر با دست راست می‌گیرد 9 ان خود 
بهترین و سودمندترین اندام‌های او است. از این روی قطع آن را کیفر دزد و ماية عبرت مردمان 
ساخت تا از تصرف اموال از آنجه حلال نیست خودداری کنند. نیز این حکم بدان سبب است که 


شخص بیشتر اوقات با همین دست راست دزدی می‌کند» . 


علت حرمت بریدن از پدر و مادر 

فرموده است: «خداوند بریدن از پدر و مادر را حرام کرد. از آن روی که دربردارندة خروج از تعظیم 
خداوند و گرامیداشت پدر و مادر و نیز کفران نعمت و فروهشتن شکر است و نیز آن‌که این امر به کم 
شدن نسل می‌انجامد» ". 


علت حرمت گوشت يابو و الاغ 
فرموده است: «گوشت يابو و الاغ اهلی را حرام کرد از آن روی که مردم به سواری گرفتن از آن‌ها و به کار 
بستن آن‌ها نیاز دارند و به سبب کم بودن شمار آن‌ها بیم نابودیشان می‌رود. نه به واسطة آلودگی در 
خلقت آن‌ها یا آلودگی خوراک آن‌ها ". 

البته از ابوجعفر امام باقر روایت شده که فرموده است: «اما الاغ حرام نیست؛ ". 

امام ًا آن‌گاه این آیه را خواند: «قل لا أجد فی ما آوحی ال مُحَرَمًا عَلّى طاعم یَطْعَمه الا أن 


.١‏ «و علة قطع اليمين من السارق لأنه يباشر الاشياء بيمينه و هي أفضل اعضائه و انفعها له فجعل قطعها نکالا له و عبرة 
للخلق لیمتنعوا من أخذ الأموال من غير حلهاء و لأنه اکثر ما يباشر السرقة بیمینه» ه ابن بابويه. عيون اخبار الرضاطا 
۱۰۳/۱ 

۲ «و حرم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله و التوقیر للوالدين و كفر النعمة و إبطال الشکر و ما يدعو 
من ذلك الى قلة النسل». -> ابن‌بابویه, عبون اخبار الرضاط1ء ۹۸/۱ هموء من لابحضره الفقّه. ۵0۶۵/۳. 

۳. «و حرم لحم البغال و الحمير الاهلية لحاجة الناس الى ظهورها و استعمالها و الخوف من فنائها لقلتها لا لقذر خلقها و 
لا لقذر غذانها. ے ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۵۶۳/۲؛ هموء عون اخبار الرضا ۱۰۴/۱. 

و5 او لیست الحمر بحرام». چ طوسی. الاستصار. و۸( هموء تهذبب الاحكام. ۴/۹ 


۶ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ر ۳ ۳ ۳ ۳ e 3 e‏ 2 ثّ 1 
کون مه أو دا فشو خا أو لحم خرير فانه رجس أو فسقا آهل لقي الله بهي' 

/ ی ‌ ۳ ۳ 
علت وجود ۶ ده 


از امام دربارة علت وجود خنثی در میان مردمان و چهارپایان پرسیدند. 

فرمود: «علت این امر آن است که خداوند خواست قدرت خویش و این را که قادر است بدیشان 
بشناساند» ". 

مد اب شخ آن آنستا که کرات انان فانک اور یاه و شان در میات ایشان واا است؛ 
تفسیر واژه «قلیل» 
در امتحانالفقهاء است که مردی در دم مرگ گفت: «لفلان الف درهم الا قلیل» . این «قلیل» چقدر 
است؟ 


4 7 


لا قللاً * نصفه > و نیز 


ت 
o‏ 


گفت: قلیل نصف است: چرا که فرمود: ااا الْمْرّمَل # ق اليل 


بدان استناد که در این باره از امام رضالْاً اثری رسیده است. 


2 


دعبل گفته است: 
در طوس بر قبر آن پاکیزه بنشین, اگر که تو را در دین بهره‌ای است. 
دو قبر در طوس است: یکی از آن برترین همة مردم و دیگری قبر بدترین مردم و این از عبرت‌ها است. 


نه آن راکه ناپاک است همجواری آن پاک سودی بخشد و نه آن راکه پاک است از همجواری با آن ناپاک 


زیانی باشد. 


۱. انعام/ ۱۴۵: بگو: در آنچه به من وحی شده است بر خورنده‌ای که آن را می‌خورد هیچ حرامی نمی‌يابم مگر آن‌که مردار 
یا خون ريخته یاگوشت خوک باشد که اینها همه پلیدند. یا قربانی‌ای که از روی نافرمانی به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن 
برده شده باشد. 

۲. «علة ذلک ان الله اراد ان یعرف قدر ته فیهم انه قادر». 

۳ فلان کس را هزار درهم است مگر اندکی. 

۴ مزمل/ ۳-۱: ای جامه به خویش فرو پیچیده. به پاخیز شب را مگر اندکی, نیمی از شب. 


دانش امام رضا ل / ۳۴۳۷ 


هیهات. هر کس در گرو کردار دست‌آفریدۀ خویش است. آنچه می‌خواهی برگیر و یا واگذار . 


دو قبر است در طوس: در یکی هدایت و در دیگری گمراهی و خاکی آکنده از آتش. 


همجواری سرکش ناپاک با پاک و پیراسته کیفر او را دو چندان سازد و او را بیشتر به خشم آورد". 


على بن احمد حوافی گفته است: 


ای سرزمین طوس. خدای تو را از رحمت خویش سیراب سازد. چه خیراتی در خویش جای داده‌ای 


ای طوس؟ 


دامن تو در دنیا پاک است و فردی پیراسته که در سناباد به خاک سپرده شده آن را پاکیزه ساخته است. 


مردی که مرگ او بر اسلام گران آمده و در رحمت خداوند درغلتیده و در آن نشسته است. 


ای قبرء تو قبری هستی که علم و حلم و تقدیر و تقدیس را در خود جای داده است. 


افتخارکن که با آن پیکر خفته در دامن تو بر تو رشک برند و فرشتگان نیک از تو حراست کنند. 


در هر روزگاری ما را از شما امامی هدایتگر است. این ربع مسکون به شما آباد و بر شما رام باد. 


ستاررگان اسان کین افول کرده و شیران خاک را قبرها در آغوش گرفته‌اند. 


هشت تن از شما غایب شده‌اند و چهار تن دیگر نیز به برآمدن آن‌ها امید باشد و رهروان شب دلتنگ 


آن‌هایند. 


اربع بطوس علی قبر الزکی بها 
قبران في طوس خير الناس كلهم 
ما ینفع الرجس من قرب الزکی و لا 
هیهات کل امریء رهن بما کسبت 
ے شعر دعبل بن علی الخزاعی» ۱۱۲ و ۰۱۱۳ 
قبران فی طوس الهدی فی واحد 
قرب الغوي من الزكي مضاعف 


ان کنت تربع من دين علی وطر 
و قبر شرهم هذا من العبر 
على الزكي بقرب الرجس من ضرر 


له یداه فخذ ما شئت أو فذر 


و الغسی في لحد ثراه ضرام 
لعذابه ولأنفه الارغام 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


۱ کی آن حق که از شما پرتوافزا شده است آشکار شود که حق در غير شما به د لخت فر وپوشیهه ات ۱ 


۳ مشیع گفته است: 


ای سرزمینی که در آن سروری درگذشته است که در میان مردمان سروری چون او نیست 


ای قبر او پیوسته باران رحمت خدا بر تو فرو ریزد و بوزد و سیر سازد. 


۲ : ln 
. علی بن موسی‌الرضاء س و مهتری. هر دو با هم. در گور جای گرفته‌اند‎ 


سید حمیری گفته است: 


2 
“ 


وشا ان کس که یرو و دوضقةار خایان مجمه ی شد ه انت و امام او شرید و معا 


3 ۰ . ۶ ۰ اكلا 
و پیش از آن‌ها آن هدایتگر وصی محمد. علی امیرممنان 4 آن پاک‌مرد. 


a ۶۰ 1 ۲‏ ۱ ماع 1 ۳ 
و از نسل او پاکانی که شاخسار پاکیزۀ ان شجره و امامان حقند که انتظار فرمانروایی ایشان می‌رود 


۱. یا آرض طوس سقاک الله رحمته 


طابت بقاعک فى الدنیا و طیبها 
شخص عزیز على الاسلام مصرعه 
یا قیرانک قنبر IEEE‏ 
فافخر بأنک مغبوط بجئته 
في کل عصر لنا منکم |مام هدی 
ايت مانية مننكم و أزبغة 
حتی متى يظهر الحق المنير بكم 
مات الهدى من بعده و الندى 
لازال غيث الله ياقبره 
اوا موف اشنا 


فطوبى لمن أمسى لآل عهد 


ماذا حویت من الخيرات يا طوس 
شخص زکی بسناباذ مرموس 
في رحمة الله مغمور و مغموس 
علم و حلم و تطهیر و تقدیس 
و بالملائكة الأبرار محروس 
فربعه آهل منکم و مأنوس 
و ظل اسد الثری قد ضمها الخیس 
یرجی مطالعها ما حنت العیس 
فالحق فی غیر کم داج و مطموس 


دانش امام رضا لا / ۳۴۳۹ 


ای خاندان محمد. آن روز که گام‌ها همه بلغزند دست مرا بگیری؛ 


۲ ق ۱ ۱ 
دل جز محبت و ولای شما را برنتابد و این جز از پا کزادی‌ام نیست. 


چ 
و قبلهما الهادی وصی محمد 
و من نسلها طهر فروغ اطائب 
دیو ان السید ۱ لحمیری: ۲۰ 


آبی القلب الا حبکم و ولاءکم 


علي امیرالم ومنین المسطهر 
انفه خی ات هم یتتنظر 


اذا زلت الاقدام فى غدوة الغد 


و ما ذاک الا من طهارة مولدي 


فصل ۵ 


خوی‌های شایسته و عظمت‌های امام رضا اا 


ختم قران در هر سه روز 
او قرآن را هر سه روز یک بار ختم می‌کرد و می‌فرمود: «اگر می‌خواستم آن را در کمتر از این ختم کنم. 
می‌کردم. لیکن بر هر آیه‌ای که می‌گذرم در آن می‌اندیشم و نیز در این‌که دربارة چه چیز نازل شده و 


۱ یم‎ . #3 A Ta 
. چه زمان نازل شده است. از این روی آن را در هر سه روز یک بار ختم کنم»‎ 


خوی ستوده و عبادت‌ها 

ابراهیم بن عباس گفته است: هیچ کس نه دیده‌ام و نه شنیده‌ام که از ابوالحسن رضاءلا بهتر باشد. نه با 
کسی نامهربانی کرد. نه سخن کسی را بر او قطع کرد. نه کسی راکه در پی حاجتی آمده باشد بازگرداند. 
نه پای خود در حضور همنشین دراز کرد نه در حضور همنشین لمید. نه وابستگان و غلامان خود را 
ناسزا گفت و نه به قهقهه خندید. 


۱. لو ردت أن أختم فی أقل من ثلاث لختمت و لکن ما مررت بآية قط الا فکرت فیها و فی أی شیء انزلت و فى أى 


۲ مناقب خاندان پوت و امامت (ج ع) 


او بر همان سفره که غلامان و وابستگانش می‌نشستند می‌نشست. بیشتر شب‌ها را از آغاز تا انجام 


زنده می‌داشت. بسیار روزه می‌گرفت. احسان 9 صدقهة پنهان فراوان داشت 9 بیشتر آن را در شب‌های 


تاریک به انجام می‌رسانید ۶ 


فرش او 
۳۳ تک ۰ ly‏ ا ۲ 7 ۲ 
حسن بن عباد گفته است: امام رضاطًة در تابستان بر حصیری و در زمستان بر کهنه‌بوریایی 
£ ده ۲ 2 ۲ ۲ 
می‌نشست و جامه‌های درشت می‌پوشید و چون به میان مردم می‌آمد جامة رسمی بر تن می‌کرد . 


حامه 


سفیان ثوری او را با جامه‌ای خز دید. گفت: ای پسر پیامبر خدا کاش جامه‌ای فروتر از این 
می‌پوشیدی. 

فرموده: دست خود بیاور. 

پس دست او را گرفت و به آستین خود برد و او دید در زیر این جامه‌ای کهنه است. 


آن‌گاه فرمود: «ای سفیان» خز برای خلق و کهنه‌جامه برای حق است» '. 


به اندازۂ مردانگی 
یعقوب بن اسحاق نوبختی گفته است: مردی بر ابوالحسن رضا سا کشت واو را گفت: مرا به اندازۀ 
مردانگی خود عطا ده. 


فرمود: این در توانم نیست. 


گفت: به اندازة مردانگی خودم. 


۱. سب ابن‌بابویه. عیون اخبار الرضاط2ء ۱۹۷/۱؛ طبرسی. اعلام الوری» ۶۲۱۲ 
.< این‌بابویه. عبون اخبار الرضاه /"۱۱*+ طبرسی. اعلام الوری» ۲ گفتنی است در منابع به جای «تزیأه که در 
متن آمده و ترجمۀ حاضر بر پايۀ آن است. «تزین» آمده است. 


۳ «يا سفیان الخز للخلق و المسح للحق». 


خوی‌های شایسته و عظمت‌های امام رضا اا / ۳۴۴۳ 


فرمود: در این صورت. باشد. 


پس فر مود: «ای غلام او را دو یست دینار (o‏ 1 


مباد گدا سرمسار سود 
یسع بن حمزه در حدیث خود گفته است: مردی به او گفت: درود بر تو ای پسر پیامبر خدااةء من 
مردی از دوستداران تو و دوستداران پدرت هستم. از حج بازمی‌گردم و خرجی خود را تمام کرده‌ام» و 
آن اندازه ندارم که حتی یک منزل راه سپرم. اگر مصلحت بدانی مرا زاد و توشة بازگشت دهیء تو را بر 
من منت خواهد بود. پس چون به شهر خویش برسم آنچه را برایم فراهم ساخته‌ای از جانب تو صدقه 
دهم. که من خود نیازمند صدقه نیستم. 

اما برخاست و به اتاق رفت و دمی آن‌جا ماند و سپس بیرون آمد و در را بست و دست خویش 
از بالای در بیرون آورد و فرمود: «آن دویست دینار را بگیر و در کارها و خرجی خود از آن‌ها کمک بگیر 
و تبرک بجوی و آن‌ها را از جانب من صدقه مده. برو و نه من تو را بینم و نه تو مرا بینی»" 

چون آن مرد بیرون رفت. در این باره از امام پرسیدند. 

فرمود: «از بیم این‌که خواری خواهش را برای این‌که حاجت او برمی‌آورم در چهره‌اش ببینم. مگر 
نشنیده‌ای این سخن پیامبر دای راکه فرمود: آن‌که حسنه را پنهان دارد کار او با هفتاد حج برابری 
کند و آن‌که سیئه را فاش سازد خوار شود و آن‌که سیئه را پنهان دارد بخشنده گردد. مگر نشنیده‌ای 
سخن پیشینیان را که گفته‌اند: 


ه ۰. م“ ۶ .* AE,‏ ۲ ۲ ۳ 
هر روز که نزد او رفتم و حاجتی خواستم در حالی بازگشتم که اب چهره‌ام همچنان بر آن بود» . 


۱. یا غلام اعطه مأئتی دینار». 
۲. «خذ هذه المائتی دینار فاستعن بها فی امورک و نفقتک و تبرک بها و لاتتصدق بها عنی اخرج ولا آدراک و لاترانی». 
۳ «مخافة أن أرى ذل‌السوال فى وجهه القضاء حاجته أما سمعت حدیث رسول‌الله: المستتر بالحسنة تعدل سبعین 
حجة و المذیع بالسيثة مخذول و المستتر بها مغفور. آما سمعت قول الاول: 
متی آته یوما اطالب حاجة رجعت الى أهلى و وجهی بمائه» 
ے کلینی. الکافی. ۲۴/۴. 


۴ مناقب خاندان.نبوت و امامت (ج ۶) 


بخشش همة اموال . 
در خراسان همة اموال خود را در روز عرفه پخش‌کرد. فضل بن‌سهل به آن حضرت گفت:این خسارت است! 
فرمود: «بل غنیمت است. آنچه را از رهگذر آن پاداش و کرامتی جسته‌ای خسارت مدان» . 


رفتار با غلامان 
ابراهیم بن عباس گفته است: رضالثُ چون بر سفره‌ای می‌نشست غلامان خویش حتی پیشکار و 
دربان را بر آن سفره می‌نشاند ". 
او را است: 
با پاکدامنی جامة عزت بر تن کرده‌ام و سربلند راه می‌روم. 
با دیوان دمساز نمی‌شوم. بلکه با مردمان خو می‌گیرم. 
چون از انسانی دارا سرگشتگی‌ای ببینم» از آن سرگشته نومید شوم. 


. ا : 5 2 ۱ ۳ 
نه در برابر هیچ ناداری تفاخر کرده‌ام و نه در برابر تهیدستی تزلزل نشان داده‌ام . 


تقیه در مجلس مامون 
زید بن موسی بن جعفر بر مأمون درآمد و مامون او راگرامی بداشت. امام رضالت آن‌جا بود. زید بر ان 
حضرت سلام کرد. اما او پاسخ نداد. 

گفت: من فرزند پدر توام و سلام مرا پاسخ نمی‌گویی؟ 

فرمود: «تو تا آن زمان که خدا را فرمان بری برادر منی و چون او را نافرمانی کنی میان من و تو 
برادری‌ای ننست» . 
۱. «بل هو الغنم لاتعدن مغرما ما ابتغیت به جرا وکرمأه. ے راغب اصفهانی. محاضرات الادباء. ۶۸۴/۱ 
۲ سه ابن‌بابویه, عیون اخبار الرضاّ ۱۹۸/۱: طبرسی, اعلام الوری, ۶۳/۲ 


۳ لبست بالعفة ثوب الغنی و صرت آمشی شامخ الراس 
ل آلی الان حت اا لک اق مالاس 
اذا رأيت التیه من ذی‌الغنی تهت غل التائه بسالیاس 
ماان تفاخرت علی معدم و لاتت ضعضعت لاف لاس 


۴ «انت اخی ما اطعت الله فاذا عصیت الله فلا اخاء بینی و بینک». برای مضمون ه ابن‌بابویه» عیرن اخبار اارض اط 
۱ ۲۶۰ 


خوی‌های شایسته و عظمت‌های امام رضا اا / ۳۴۴۵ 


اسلام آوردن معروف کرخی ۱ 
ابن شهرزوری در مناقب الابرار! آورده است: معروف کرخی از علاقه‌مندان امام رضالث بود و پدر و 
مادرش نصرانی بودند. 

آن‌ها معروف را در کودکی به معلمی سپردند. 

معام او را می‌گفت: بگو سومین آن سه تن. 

امه س گفتدبلکه او یگانه استه 

معلم او را به سختی زد. 

معروف گریخت و نزد امام رضالمْ رفت و به دست او اسلام آورد. 

سپس به سرای خود بازگشت. در را کوبید. پدرش پرسید: چه کسی بر در است؟ 

۱ 

پرسید: بر چه آیینی؟ 

گفت: آيين خنيفه 

پس پدر او نیز به برکت امام رضالی اسلام آورد. 

معروف گفته است: من مدتی روزگار گذراندم و پس از آن هر چه را بدان مشغول بودم. مگر 


: .۰ 5 ۳ 1 ؟ ۸ هه ۳ 
خدمتگزاری سرورم علی بن موسی‌الرضاءیِة را واگذاشتم . 


روزی امام رضالثل به حمام رفت یکی از مردمان او راگفت: ای مرد مرا کیسه بکش. 
امام به کیسه کشیدن او پرداخت. 
امام را به او معرفی کردند. 


مرد به عذرخواهی پرداخت. اما اماما او را همچنان کیسه کشید و دلداری داد. 


۲ خبر را در منابع متقدم بر ابن‌شهرآشوب نیافتم. اما در دوران نزدیک به او. ابن‌خلکان آن را در وفیات الاعیان 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 
در محاضرات است که در زمین هیچ موردی نیست که در نام او هفت مهتر پشت سر هم آمده باشند و 
من از او روایت کرده باشم مگر علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن على بن 
نطاب : 

عبدالله بن مبارک گفته است: 


ا ۰ ؟ " ۰ ۹ ۰ 2 3 ۲ 
این عل ی است و هدایت او را راهبری می‌کند» ريشة او از برترین جوانمردان قریش است . 


آن‌که مادر ر ضا بود 
هشام بن احمد گوید:ابوالحسن اول امام کاظم پرسید: آیا سراغ داری که کسی از مغرب آمده باشد؟ 
گفتم: نه. 


فرمود: چراء مردی از اهل مغرب به مدینه آمده است. ما را نزد او ببر. 

او بر مرکب نشست و من نیز بر مرکب نشستم و رهسپار شدیم تا بدان مرد رسیدیم. 

من از او خواستم کنیزی عرضه کند. 

او هفت کنیز بر ما عرضه داشت و ابوالحسن ّا هر یک را که می‌دید می‌فرمود: مرا به او نیازی 
سپس فرمود: همچنان به ما عرضه کن. 

گفت: جز یک کنیز بیمار کسی دیگر ندارم. 

فرمود: چه اشکال دارد که او را نیز عرضه کنی؟ 

اما آن مرد نپذیرفت که او را عرضه کند. 


اثلا ۰۱ - بت 
امام از حضور او رفت. 


۱. > راغب اصفهانی. محاضرات الادباء. ۴۰۵/۱. ناگفته نماند روایت این منبع تنها مشتمل بر پنج نام است: جعفر بن 
محمد بن علی‌بن حسین بن علی بن ابی‌طالب. 
۲ هذاعلى و الهدى يقوده من خير فتیان قريش عوده 

بیتی از رجز خالد بن ابی‌خالد انصاری یا عبدالله بن عدی حارئی در نبرد صفین است. ‏ ابن‌اعثم. الفتوح. ۱۷۷/۳ و 
۸ خوارزمی. المناقب. ۲۲۷. 


خوی‌های شایسته و عظمت‌های امام رضا لا / ۳۴۴۷ 


فرداروز مرا دیگر بار فرستاد و فرمود: از او بپرس برای آن کنیز چقدر می‌خواهی. اگر گفت فلان 
مقدار, بگو به همین بها او راگرفتم. ۱ 

آن مرد مرا گفت: این کنیز از آن تو باشد. اما مرا از این بیاگاهان که آن مرد که دیروز با تو بود که بود. 

گفتم: مردی از بنی‌هاشم بود. 

گفت: تو را از این خبر می‌دهم که این کنیز را از مغرب دور خریده‌ام. در راه زنی از اهل کتاب مرا 
دید و از من پرسید: این کنیز که با خود داری چیست؟ 

گفتم: او را برای خود خریده‌ام. 

گفت: این کنیز نباید نزد چون تویی باشد. این کنیز باید نزد برترین مردمان زمین باشد. نزد او 
زمانی اندک نماند که پسری به دنیا آورد که در خاور و باختر چون او زاده نشده است. 

همین کنیز بود که امام رضالل را به دنیا آورد . 


فراتر از وصف 
ابوالعیناء به ابن‌الرضا امام جوادهسطل در رحلت پدرش سرسلامت داد و گفت: تو از وصف ما فراتری و ما 
از اندرز تو فروتریم. در علم خداوند چیزی است که تو را بسنده باشد و در پاداش او چیزی که تو را 


تسلی دهد. 


مدفن فرزندان امام 
اصل مسجد زرد در مرو به این ماجرا بازمی‌گردد که امام رضاءتاً در آن‌جا نماز کرد و آن‌جا مسجد 


ساخت. بعدها زادگان رضاطه در آن‌جا به خاک سپرده شدند و دربارة آن کرامت‌ها روایت می شود 


ولایتعهدی 
ابوالصلت. یاسر و کسانی دیگر روایت کرده‌اند که مأمون به رضالام گفت: ای پسر پیامبر خداء من از 


۸ | مناقب خاندان.نبوت و امامت (ج ۶) 


فضل و دانش و زهد وورع و عبادت تو آگاهم و تو را بیش از خود سزاوار خلافت می‌دانم. امام 
فرمود: «به بندگی خداوند افتخار می‌کنم. به زهد در دنیا رهایی در آخرت را امید دارم. به پاکدامنی از 
حرام‌ها اميد دست یافتن به سودها دارم و به فروتنی در دنیا بلندی جایگاه نزد خداوند را اميد 
می‌برم» '. 

مأمون گفت: تصمیم گرفته‌ام که خود را از خلافت خلع کنم و آن را از آن تو سازم و با تو بیعت کنم. 

رضاط ا فرمود: «اگر این خلافت از آن تو است برایت روا نیست جامه‌ای را که خدای بر تو پوشانده 
است از تن وانهی و به دیگری بسپاری و اگر خلافت از آن تو نیست برایت روا نباشد آنچه را از آن تو 
نیست به دیگران دهی». 

مأمون گفت: این کار را ناگزیر باید بپذیری. 

فرمود: «هرگز داوطلبانه این کار را نپذیرم» " 

مأمون چند روز پیوسته بدان حضرت اصرار کرد و فضل و حسن نیز به حضور او رفتند تا سرانجام 
از پذیرش خلافت از جانب او نومید شد. پس گفت: ولیعهد من باش. 

امام رضاطا فرمود: «خدا را سوگند. پدرم از پدرانش, از امیرمؤمنان ع از پیامبر خدا ية برایم 
نقل کرده که فرموده است که من پیش از توء ستمدیده و كشتة زهر از این دنیا می‌روم و فرشتگان 
آسمان و زمین بر من می‌گریند و در سرزمین غربت در کنار هارون به خاک سپرده می‌شوم؛* 

مأمون گفت: در حالی که من زنده‌ام چه کسی تو را می‌کشد یا جرئت بد گفتن با تو دارد؟ 

فرمود: من اگر بخواهم بگویم چه کسی مرا می‌کشد. می‌گویم. 

مأمون پرسید: تو با این امتناع می‌خواهی بار خود را سبک‌تر کنی؟ 


۱. «بالعبودية لله آفتخره و بالزهد فى الدنيا آرجو النجاة من شر الدنیاء و بالورع عن المحارم آرجو الفوز بالمغانم» و 
بالتواضع فى الدنيا آرجو الرفعة عند الله». 

۲ دان کانت هذه الخلافة لک فلایجوز أن تخلع لباساً آلبسکه الله و تجعله لغیرک و إن كانت الخلافة لیست لک فلایجوز 
أن تجعل لی ما لیس لک». 

۳ «لست افعل ذلک طائعاً ابدأً». 

۴. دو الله لقد حدثنی أبی عن آبائه عن امیرالممنین عن رسول الله صلوات الله علیهم انی آخرج من الدنیا قبلک مقتولا 
بالسم مظلوما تبکی على ملائكة السماء و الأرض و ادفن فى أرض غربة الى جنب هارون». 


خوی‌های شایسته و عظمت‌های امام رضا لا / ۳۴۴۹ 


فرمود: «من نیک می‌دانم تو از این کار چه می‌خواهی؛ می‌خواهی مردم بگویند علی بن موسی در 
دنیا پارسایی نکرد بلکه این دنیا بود که به او بی‌علاقگی نشان داد. مگر نمی‌بینید چگونه به طمع 
خلافت ولایتعهدی را پذیرفت؟»! 

مأمون گفت: عمر بن خطاب شورا را در شش تن قرار داد و سپرد تا هر کدام از ایشان که مخالفت 
کند او راگردن زنند. اینک به خدا سوگند می‌خورم اگر ولایتمهدی را پذیرفتی پذیرفته‌ای وگرنه تو را 
بدین کار اجبار می‌کنم. اگر آن‌گاه انجام دادی انجام داده‌ای وگرنه تو راگردن زنم. 

امام رضال فرمود: «خداوند مرا از این بازداشته است که خود را به دست خویش به نابودی افکنم. 
اگر وضع چنین است آنچه بر آن شده‌ای انجام ده. من ولایتعهدی را می‌پذیرم بدین شرط که نه امر 
کنم و نه نهی کنم. نه فتوا دهم و نه قضاوت کنم. نه به کار بگمارم و نه از کار بردارم و نه چیزی را از آنچه 
هست تفییر دق : 

مأمون همة این شرطها را پذیرفت. 

در این میان» ذوالریاستین در حالی بیرون آمد که می‌گفت: شگفتاء کاری شگفت دیدم. دیدم 
امیرمؤمنان مأمون خلافت را به رضالظٌ می‌سپارد و رضالت را دیدم که می‌گوید: مرا یارای آن نیست 
و توانایی‌اش را ندارم. واقعاً که هیچ خلافتی را ندیده‌ام که این اندازه تباه و بی‌مقدار باشد. 

پس فضل بیرون آمد و مردم را از رأی مأمون دربارة علی بن موسی‌الرضاع آگاهاند و از این خبر 
داد که مأمون او را به ولایتعهدی برگزیده 9 رضا نامیده ایت 

عونی گفته است: 


د هن : و ۳ 
او همان کسی است که مامون پس از ازمودنش او را به ولایتعهدی برگزید و رضا نامید . 


۱. «و انی لأعلم ماترید بذلک آن تقول للناس: ان علی بن موسی لم‌یزهد فى الدنیا بل الدنیا زهدت فيه ألا ترون كيف 
قبل ولاية العهد طمعاً فى الخلافة». 

۲ مان الله نهانی أن آلقی بيدى الى التهلكة فان كان الامر على هذا فافعل ما بدا لک و آنا أقبل ولاية العهد على اننى لاآمر 
و لاآنهی و لاأفتی و لاأقضى و لاأولى و لاأعزل و لاأغير شيئا مما هو قائم». 

۳ برای روایت به گونه‌های متفاوت در شرح و اختصار -ه ابن‌بابویه. المالی. ۱۱۳۷-۱۲۵ هموء عیون انبار اقا 
۱ و ۱۵۲؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۲۴ و ۲۲۵. 


۴ ذالک الذی آثره المأمون بال عهد و سماه الرضا لما اخبر 


۰ | مناقب خاندان بوت و امامت (ج ۶) 


۔مأمون مردمان را فزمان داد تا سبز بپوشند و روز پنج‌شنبه برای بیعت با امام رضالْ گرد آیند و 
مقرری یک سال خود را بگیرند. 


مراسم و بیعت 
چون آن روز فرا رسید مأمون و امام رضاللٌ با جامه‌های سبز نشستند. سپس مأمون به فرزند خود 
عباس دستور داد تا به عنوان نخستین کس با امام رشا بیعت کند. 

امام رضالعاً دست خود پیش آورد و کف دست را رو به مردمان و پشت دست را رو به چهرة خود 
ساخت. 

مأمون گفت: دست خویش را برای بیعت بگشای. 

فمو اما نامر داعم این گوته نیت من تاك 

پس مردمان در حالی که دست حضرت روی دست آنان بود با او بیعت کردند. کیسه‌های زر را نیز 
نهادند و ابوعباد علویان و عباسیان را یک به یک خواند و هر کس عطای خویش گرفت. 

در آن سال عبدالجبار ین سد بر متیر پیامیر خدا E‏ در مدینه خطبه ايراد کرد و در آن خطبهء 
در دعای خود از ولیعهد مسلمانان علی بن موسی بن جعفر بن حسین بن علی بن ابی‌طالب عة یاد کرد. 

شش تن هستند که پدران ایشان خود برترین کسانی‌اند که تاران ابرها را نوشند . 


پس مأمون فرمان داد تا درهم‌هایی ضرب کردند و بر آن‌ها نام امام رضالثل نقش بسته بود و آن‌ها 


همان درهم‌های مشهور به رضوی است. 


خدایاء ناگزیرم 
در این میان امام رضاطًا یکی از دوستداران خویش را دید که از آنچه می‌گذرد شادمان است. به او 
اشاره کرد که نزدیک آی. 


برای روایت یا مضمون آن -> ابوالفرج اصفهانی. مقاثل الطالییین. ۳۷۶ و ۳۷۷؛ ابن‌بابویه» عیون اخبار ارد 
۱ مفید. الارشاد. ۲۶۱/۱؛ علم‌الهدی. الامالی. ۱۰۲/۳: فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۲۶؛ طبرسی. 


خوی‌های شایسته و عظمت‌های امام رضا ل2 / ۳۴۵۱ 


او نزدیک شد. 

ماما مخفیانه به او فرمود: «دل خویش به این ماجرا خوش مدار و شادمانی مکن که این داستان 
به فرجام نمی‌رسد؛ ‌ 

از آن حضرت شنیده شده است که دست به آسمان برداشته و چنین دعا می‌کند: «خداونداء تو خود 
می‌دانی که من مکره و مضطرم. از من بازخواست مکن, آن‌سان که بنده و پیامبر خویش یوسف ًه را 


آن هنگام که به زمامداری مصر ناگزیرش کردند بازخواست نکرده‌ای؛ آ. 


علت پذیرش ولایتعهدی 
محمد بن عرفه گفته است: از امام رضاءتُ پرسیدم: ای پسر پیامبر خداء چه چیز تو را به پذیرش 
ولایتعهدی واداشت؟ 


۵ ۰ آ٠‏ ٤ہ‏ *۰| ۰ 1 ۰ ٍ ۳ 
فرمود: «آنچه جدم امیرمومنان را به درآمدن در شورا مجبور کرد» . 


دستخط ولایتعهدی 
متن دستخط امام رضاللْ دربارة ولایتعهدی مأمون: «بسم الله الرحمن الرحیم. سپس خدایی را که 
آنچه خواهد کند. نه حکم او را تعقیب‌کننده‌ای است و نه تقدیر او را بازدارنده‌ای. همو که فرمود «یَعلم 
غانته آلاغتن وما نخقی الصد زر6 . 

من که علی پسر موسی بن جعفرم می‌گویم: امیرمومنان که خدای او را به درست‌اندیشی یاری 
رساند و به راهیابی توفیق دهد از حق ما آن چیزی راکه دیگران ندانستند شناخت و رشته‌ای از پیوند 


راکه در آستانة نابودی بود زنده ساخت و آن‌گاه که به تهیدستی گرفتار آمده بود بی‌نیاز کرد و در اين 


۱ تشغل قلبک بهذا الامر و لاتستبشر فانه شىء لایتم». 

ال انک تم آنی مکو مر فلا اخدتی کما واخ دک و فیک پوس جن دقع الى ولاب مضره: دی 
ابن‌بابویه. الامالی» ۷۵۷ و ۷۵۸؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین» ۲۲۶. 

۲ ما خمل جدی امیرالموسین علی التخول فن العوزیه حه این ادوه عون اعار لرشا ی 1۵۲/۱ 


۴ غافر / :۱٩‏ خدا نگاه‌های دزدانه و آنجه را در دل‌ها نهان می‌دارند می‌داند. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


مر 


همه تنها خشنودی پزوردگار جهانیان را جست و پاداشی از دیگران نخواست: و سیجزی آل 
آلشاکرین 4 ۲ و (1 يُضيع جر أَلمُؤْمِنين 4 ". 

او ولایتِ عهد خویش را و امامت کبری را-اگر پس از او زنده باشم-به من سپرده است. اینک هر 
کس پیمانی را که خداوند به استوار داشتن آن فرمان داده است بشکند و ریسمانی راکه خداوند محکم 
داشتن آن را دوست داشته است بگسلد» حریم خدا را شکسته و حرام خدا را حلال شمرده است؟ چرا 
که بدین رفتار به امام ستم روا داشته و حرمت اسلام را دریده است. 

پیشینیان بر این پیمان‌داری بوده‌اند و بر لغزش‌ها شکیبایی ورزیده‌اند و بر کوتاهی‌ها 
نشوریده‌اند. از این بیم که مباد کار دین از سامان برود و رشته مسلمانان از هم بگسلد. به ویژه آن‌که 
هنوز به دوران جاهلیت نزدیک بودند و می‌دیدند کسانی در کمین فرصت‌هایی هستند که از آن‌ها 
بهره برند و ناپایداری‌هایی را انتظار می‌برند که در آن‌ها هجمه آورند. 

اکنون که او کار مسلمانان را به من واگذارده و خلافت خویش را به من سپرده است. برای خدا و در 
رفتار با همة مردم و زادگان عباس بن عبدالمطلب به صورت خاص. بر خویش نهاده‌ام که از خداوند و از 
سنت پیامبر خداءٌِ فرمان برم و نه خونی را بریزم و نه ناموسی را و نه مالی را روا بشمرم» مگر آن‌که 
حدود خدا را شکسته و آنجه را او واجب کرده مباح دانسته باشد. هم بر آنم که تا توان دارم و در 
گنجایش من است شایستگان را به کار گیرم. 

این را بر خود به بیانی مؤکد نهاده‌ام که خداوند درباره‌اش از من باز خواهد. او است که می‌فرماید: 
«و زوا اد ان لد كان مشو ۳4 

اگر بدعتی برسازم یا تغییر و تبدیلی به میان آورم سزاوار نکوهش و آمادة کیفر باشم و از خشم خدا 
به خود او پناه برم و در توفیق طاعت و بازداشته شدن از نافرمانی او در عافیتی برای خود و مسلمانان 


ى 5 ۱ ۰11 ۳ ۵ و کوب ۹ ۴ 


. آل عمران /۱۴۴: و به زودی خدا سپاسگزاران را پاداش می‌دهد. 
۲ توبه /۱۲۰: پاداش نیکوکاران را ضايع نمی‌کند. 


۴ احقاف /٩:و‏ نمی‌دانم با من و با شما چه معامله‌ای خواهد شد. 


خوی‌های شایسته و عظمت‌های امام رضا اا / ۳۴۵۳ 


آلخک ال به یفص ألْحو ره خر لْاصلین ) '. با این همه من فرمان امیرمومنان راگردن نهاده و 
خشنودی او را برگزیده‌ام- و خداوند من و او را نگاه بدارد. ۱ 

خدای را در این باره بر خود گواه گیرم: و کفی با شهیدا) . 

این متن را در ماه رمضان سال دویست و یک در محضر امیرمومنان - خدای عمر او را دراز بدارد - 
و باگواهی فضل بن سهل. یحیی بن اکثم. عبدالله بن طاهر. ثمامة بن اشرس, بشر بن معتمر و حماد 
بن نعمان, به خط خویش نوشته‌ام ". 

ابن‌معتز به رغم ناصبی بودن داستان نصب امام به ولایتعهدی را در قصیده‌هایی به نظم در آورده 
و از آن جمله است: 


۱. انعام /۵۷: فرمان جز به دست خدا نیست. که حق را بیان می‌کند و او بهترین داوران است. 

۲. نساء /۷۹: و گواه بودن خدا بس است. 

۳ «بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الفعال لما يشاء. لامعقب لحکمه و لاراد لقضائه ‏ یلم اه آلاغین و ا 
خی أَلطُدور» وصلواته علی نبیه محمد خاتم النبیین و آله الطیبین الطاهرین» آقول و آناعلی بن موسی بن جعفر: ان 
امیرالمومنین عضده الله بالسداد. و وفقه للرشاد. عرف من حقنا ما جهله غیره. فوصل آرحاما قطعت. و آمن آنفساً فزعت. 
بل أحياها و قد تلفت. و آغناها اذ افتقرت. مبتفیاً رضی رب العالمین. لایرید جزاء من غيره و سیجزی أف آلشاکر ین 4. 
و لل مضیغ جر ألمخیبنین 4. فانه جعل إلى عهده. والإمرة الكبرى إن بقیت بعده. فمن حل عقدة آمر الله بشدهاء و 
قصم عروة أحب الله ایثاقهاء فقد أباح حریمه. و أحل محرمه, اٍذ كان بذلک زاربا على الامام. متهتکا حرمة الاسلام. بذلک 
جرى السالف فصبر منه على الفلتات» و لميعترض بها علی الغرمات. خوفاعلى شتات الدينء و اضطراب حبل المسلمین؛ و 
لقرب أمر الجاهلية و رصد فرصة تنتهز؛ و بائقة تبتدر» و قد جعلت لله على نفسی اذا استرعانی آمر المسلمین و قلدنی 
خلافته العمل فیهم عامة و فى بنی‌العباس بن عبدالمطلب خاصة بطاعته و سنة رسوله صلی الله عليه و اله و سلم. و أن لا 
آسفک دما و حرامء و لا آبیح فرجا و لا مالا الا ما سفکته حدوده و اباحته فرائضه. و أن تخیر الکفاة جهدی و طاقتی, و قد 
جعلت بذلک علی نفسی عهدا مؤکداً یسألنی الله عنه فانه عزو جل یقول: ( و زوا با لعهد نهد كان مشو ). فان 
أحدثت أو غیرت أو بدلت كنت للعتب مستحقا و للنکال متعرضاء و اعوذ بالله من سخطه. و اليه آرغب فى التوفیق لطاعته. 
و الحول بينى و بين معصيته فى عافية لى و للمسلمين و الجامعة و الجفر یدلان على ضد ذلک وما آذری ما ْمَل بی 
ولا یک 4. (ان آلحُکم إ؟ يه یفص لح وُو خٌَْ آله اصلین ». لکنی امتثلت آمر امیرالمؤمنین و آثرت رضاه. و الله 
یعصمنی و ایاه. و شهدت الله علی نفسی بذلک و گفیٰ باه شهیدًا). و کتبت بخطی بحضرة امیرالممنین أطال الله 
بقاء» و الفضل بن سهل» و یحیی بن أکثم. و عبدالله بن طاهر. و ثمامة بن اشرس. و بشر بن المعتمر, و حماد بن النعمانء 


فی شهر رمضان سنة احدی و مائتین». 


۴ مناقب خاندان نبوت و.امامت (ج ۶) 


مأمون حق خلافتی را به شما داد که از آن ما بود. اما او از دنیا گذشت و آن را بخشید. 


رضا هم پس از آن داستان‌ها که می‌دانید درگذشت و پس از او اما خلافت دیگر بار به ما بازگشت . 


مدیحه‌سرایی شاعران 
پس از این ماجرا شاعران به حضور امام رضاءملا رسیدند. 
دعیل آن قصیده را خواند: 
مکتبخانه‌های آیات الهی از تلاوت تهی شد و منزلگاه وحی به بیابانی تهی بدل گشت ". 


۱ و 1 سد "1 ۳ 
پس از صبوری‌هاء کشته شدن فرزندان پیامبر عم همه تسلی‌های دل را زدود " 


ابونواس ابیاتی خواند: 
پا کانی پیراسته‌جامه که هر جا از ایشان یاد شود بر ایشان درود فرستند. 
هر که چون نسب او گویی علوی نباشد او را در گذشتة روزگاران هیچ افتخاری نیست. 
خداوند چون خلق پدید آورد و استوار ساخت شما را ای آدمیزادگان, پیراست و برگزید. 


شمایید آن ملا اعلی و علم کتاب و پیام همة سوره‌ها نزد شما است ؟. 


۱. و أعطاكم المأمون حق خلافة لناحها لکنه جاد بالدنیا 
فمات الرضا من بعد ما قد علمتم و لاذت بنا من بعهده مرة اخری 
۲ مدارس آیات خلت من تلاوة و منزل وحی مقفر العرصات 
برای شعر کامل ے شعر دعبل بن على الخزاعی. ۷۸-۷۱. 
۳ أزالت عزاء القلب بعد التجلد متتصارع أولاد النبى محمد 
ے ابن‌بایویه. عیون اخبار الرضا. ۴/۱ ۱۵ علم‌الهدی. الامالی, ۱۳۰. 
۴ مطهرون تتقیات. تابه تتلی الصلاة علیهم أينما ذکروا 
من لم‌یکن علویا حین تنسبه فماله فى قديم الدهر مفتخر 


< 


خوی‌های شایسته و عظمت‌های امام رضا ا | ۳۴۵۵ 


امام رضاط لا که این شعر را شنید فرمود: بیت‌هایی نزد ما آوردی که هیچ کس در آن‌ها بر تو پیشی 


نگرفته انتت: ای غلام. آ با جیزی از حرجی همراه داری؟ 


1 


گفت: سیصد دینار. 

فرمود: آن‌ها را به او ده. 

پس افزود: ای غلام. آن یابو را نیز سوی او بران . 

ابن‌حماد گفته است: 
چون شبهه‌ای مبهم در دین پدید آید. آنان چراغ‌های روشن‌کنندة آن شبهه‌ها برای مردمانند. 
آنان خورشیدهایی هستند که مردم را راه نمایند. 


چراغدان نورند و مصباحی روشنگر که گویی کوکبی است شعله‌افروز و فروغ‌اور ۰ 


کشاجم گفته است: 
چه بسیار هلال‌ها از ایشان که پیش از کامل شدن فروافتاد و چه بسیار بدرها که افول کرد. 
آنان حجت خدا در روز معادند و پیروزمندانی در برابر آنان که دست از یاری شسته‌اند 
و کسانی اند که خداوند برتری ایشان را نازل کرده است و البته آنجه خدا نازل کرده است به خود او 
بازگردد. 
جد ایشان خاتم پیامبران که است و اين را همة پیروان ادیان دانند. 


® ۰ ‌ ِ ۰ ۰ ۷ بس ۳ 
و پدر ایشان سرور اوصیا است. همو که نادار را عطا دهد و پهلوان را بر زمین نیستی کوبد . 


ی 
و اه لمابرا خقاً فاتقنه ضفاکنم:ه: اضطفا کم آینها الیفتر 
فانتم الملاً لأعلی و عندکم علم الکتاب و ما جاءت به السور 
. برای داستان و بیت‌های پیشین ے این‌بابویه. عیون اخبار الرضائ. ۱۵۵/۱؛ طبرسی, اعلام الوری, ۶۵/۲ 
اذا جذت شبهة فى الدین مبهمة فهم مصابیحها للخلق و السرج 
هم الشموس التی تهدی الانام و ما غير المنيف اذا یعزی و لا فرج 
مشک‌وة نور و مصباح یضیء بها کانه کوکب یسوری و ینسرج 
فکم فیهم من هلال هوی قبيل التسمام و بدر افل 


۰ 


۶ مناقب خاندان نبوت و .امامت (ج ۶) 


اسامه گفته است: 


مادرتان فاطمه‌ِل و جدتان محمد اه است و حید رت نیز پدرتان. پاکید و ولادتی پاک دارید ا. 


ج 

و من آنزل الله تفضیلهم فردعلی الله ماقدنزل 

فجدهم خاتم الأنبیاء یعرف ذاک جمیع الملل 

9 والدهم سید الاوصیاء معطی الفقیر و مردی البطل 
ه دو ان کشاجم. fF‏ 


فصل ۶ 
احوال و زندکینامة امام رضالث( 


نام کنیه و لقب‌ها 
نام او علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب طا است. 
کا غام از ابرالنین و امن او انی ات 
لقب‌های او است سراج الله نور الهدی قرة هين المومنین» مکيدة الملحدین؛ كفو الملک. 
۰ ت ۲ 5 .1 ۰ 5 ۳ 
کافی الخلقء رب السریر رأب التدبیر. فاضل. صابر. وفی. صدیق و رضا 
احمد بزنطی گفته است: او از آن روی رضا نامیده شد که رضای خدای تعالی در آسمان و رضایت 
E‏ ۲ 
پیامبر عم و امامان پس از او در زمین بود . 
برخی گفته‌اند: از آن روی چنین نامیده شد که مخالف و موافق به او رضایت دادند. 


برخی هم گفته‌اند: از آن روی که مامون به او راضی بود . 


۱. > خصیبیء الهد ابة الکبری. ۲۷۹؛ طبری آملیء دلائل الامامة» ۳۵۹. 
۳. ے این‌بابویه» علل الشرائع» ۱ هموء عيون اخبار الرض اط ۲۲/۲. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


مادر 

مادر آن حضرت کنیزی فرزندآور به نام سکن نوبی» به روایتی خیزران رسی» به روایتی نجمه -و این را 
ا ِ ی ls . E‏ 1۱۰ 

میثم نقل کرده است -به روایتی دیگر صقر و نیز اروی و ام‌البنین است و چون رضالته را به دنیا آورد. 


او را طاهره نامیدند '. 


از ولادت تا وفات 
آن حضرت در مدینه در روز جمعه» و به روایتی پنج‌شنبه» یازده شب گذشته از ربیع‌الاول سال صد و 
پنجاه و سه. پنج سال پس از رحلت امام صادق مه ولادت یافت. این چیزی است که ابن‌بابویه روایت 
کرده ات 

زوا یت یگ سال صد و فتاه و تک اس 

بخشی از دوران امامت آن حضرت با باقیمانده سال‌های حکمرانی هارون معاصر بود» پس از آن سه 
سال و هجده روز دوران فرمانروایی امین بود و آن‌گاه مأمون بیست سال و بیست و سه روز حکم راند. 


لب برای 


مأمون در دوران فرمانروایی خود در پنجم رمضان سال دویست و یک بدون رضایت امام 
او به عنوان ولیعهد بیعت گرفت ". 

مأمون در آغاز سال دویست و دو دختر خود ام‌حبیب را به همسری او درآورد و امام در آن روز 
پنجاه و پنج سال و به روایت ابن‌همام چهل و نه سال و شش ماه و به روایتی نیز چهار ماه داشت . 

فام رفا ما که تست و فد فال و کو اہ داشت غهده‌دار آفت ن 

آمام رفا بیست و نه سال و چند ماه با پدر زیست و پس از او نیز پیست سال که دوران امامت 


۹4 ۵ 
وی است زنده بود ِ 


۱ سه ابن‌بابویه. عیون اخبار اارف اگ ۲۶/۲؛ طبری آملی. دیل الاماسة. ۱۳۵۹ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. 
۵ طبرسی. اعلام الوری. ۴۰/۲. 

۲ جه این‌پابویه. عپون اخبار لرضداش ۲۸/۲ 

۲٩ همان.‎ > ۳ 

۴ برای روایت‌ها -> ابن‌اعثم. الفتوح. ۴۲۴/۸ ابن‌بابویه. عبون اخبار الرضالبّ. ۲۷۴/۱؛ طبرسی. اعلام الوری. ۸۶/۲. 
۵ ے کاتب بغدادی. تاربخ الائہ ةلا ۰ ۱۲؛ خصیبی» الهد ابة الکبری» ۲۷۹. 


احوال و زندگينامة امام رضا اا / ۳۴۵۹ 
تنها فرزند آن حضرت امام جواد لا 
تنها فرزند ان حضرت امام جوادءلیه 
مضجع آن حضرت در طوس خراسان» در زیر گنبدی است که هارون در آن به خاک سپرده شده 


است۱ 
لسا ۰ 


در سمت قبلة قبر او قرار دارد. آن‌جا سرای حمید بن قحطبه طائی در آبادی‌ای به نام سناباد از توابع 


نوقان بوده است . 


راویان روایت نص بر ان حضرت 
راویان روایت حاکی از تصریح پدر آن حضرت به امامت ایشان عبارنند از داوود بن کثیررقی» 
محمد بن اسحاق بن عمار. علی بن یقطین, نعیم قابوسی. حسین بن مختار. زیاد بن مروان. داوود بن 
سلیمان. نصربن قابوس, داوود بن رزین» یزید بن سلیط و محمد بن سنان مخزومی . 

۴ ۱ ۱: ۱ ۳ ۲ 

نعیم قابوسی از ابوالحسن امام کاظمْی4 روایت کرده که فرموده است: «پسرم علی بزرگ ترین 
فرزندان من و گزیده‌ترین و محبوب ترین ایشان نزد من است. او با من در جفر می‌نگرد و هیچ کس جز 
پیامبر یا وصی پیامبری در آن ننگریسته ا 

گفتم: خدایت به سامان بدارد. چرا این اموال را نزد من گذاشتی؟ 

فرمود: صاحب این امر آن را از تو خواهد طلبیدث 

چون خبر درگذشت آن حضرت رسید. ابوالحسن [آامام رضاة] نزد من فرستاد و آن اموال را 


ی که نی گس دق 1۳ بر ۶ 
خواست و من نیز آن‌ها را به او پرداختم . 


۱. ه ابن‌بابویه» عون اخبار الرضاللْ. ۲۷۹/۱: طبری آملی. دلائل الامامتة» ۳۵۹. 

۲ تج ایب پابزبه حون WAE‏ 

۳ -ه مفید. الارشاد. ۲۳۷/۲ و ۲۴۸. 

۴. «ابنی علی اکبر ولدی و آثرهم عندی و احبهم إلى و هو ینظر معی فى الجفر و لم‌ینظر اليه إلا نبی او وصی نبی» > 
کلینی. الکافی. ۳۱۱/۱ و ۳۱۲؛ابن‌بابویه. عیون اخبار الرض اط ۴۰/۲؛ مفید. الارشاد. ۲۴۹/۲ و ۲۵۰: طوسی, الغيبة. 
۶ قطب راوندی, الخرائج و االجرائح. ۷۹۷/۲؛ طبرسی. اعلام الوری. ۴۴/۲. 

۵ فان صاحب هذا الامر یطلبه منک». 

۶ ے کلینی. الکافی. ۳۱۳/۱؛ ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۳۱۱/۳؛ مفید. الارشاد. ۲۵۲/۲؛ طوسی. الغيبة. ۳۹؛ هموء 


اختبار معرفة الرجال. ۶۰۱/۲؛ طبرسی اعلام الوری, ۴۷/۲. 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


باپ 


معتمدان 
از کسان مورد اعتماد اویند: احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی» محمد بن فضل کوفی ازدی» عبدالله بن 


یاران 
و ن علی شرا موف به کا کن یمان یی ی کی بنج 
انباری» عبدالله بن مبارک نهاوندی» حماد بن عثمان باب سعد بن سعد» حسن بن سعید اهوازی. 


‌ : ج ۰ ۲ 
محمد بن احمد بن قیس بن غیلان و اسحاق بن محمد حضینی ۰ 


زمینة قتل امام لا 
ابن‌سنان گفته است: مأمون روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه در دیوان مظالم به دادرسی می‌نشست و امام 
رضالت را نیز در سمت راست خود می‌نشانید. 

روزی نزد او گزارش دادند که یک صوفی کوفی دزدی کرده است. 

فرمان داد او را احضار کردند. 

او را به سیمای صالحان دید. 

گفت: چه بد است چهره‌ای چنین زیبا و کردارهایی این گونه زشت! 

مرد گفت: این کار را ته اد زوی تیار بلک از سر اقتظرار انعم داها و خداونت فرموهم انیت 
«فَمن اط فى مَخمَصَة غیر مُتجایف لاثم اه َو رجیم4 ۲. توهمچنین خمس وغنیمت 


را از من بازداشته‌ای. 


۱. اما در منابع محمد بن فرات آمده است. ے کاتب بغدادی, تاربخ الائہ ةلب » ۳۳؛ طبری آملی. دلائل امامت ۳۵۹. 
۳. مائده/ ۳: و هر کس دچار گرسنگی شود بی آن که به گناه متمایل باشد اگر از آنچه منع شده است بخورد بی‌تردید خدا 


احوال و زندگينامة امام رضا ا / ۳۴۶۱ 


مأمون پرسید: حق تو از آن چیست؟ 

گفت: خداوند فرموده است: « وَاعَلَمُوا یم غنشتم من شی ء ان لله خُمسَه لول وَلذزي 
ای والْیتَامی رالْعساکین وَابْن السّبیل4 '. تو مرا از حق خویش محروم داشته‌ای, در حالی که 
من مسکین و در راه مانده‌ام و از حافظان قرآنم و تو-بر پایة سخن پیامبر له هر سال مرا از دویست 
دینار محروم ساخته‌ای. 

مأمون گفت: هرگز به واسظ این افسانه‌هایی که تو می‌گویی هیچ حدی از حدود و حکمی از احکام 
خدا را دربارة سارق تعطیل نکنم. 

گفت: تو از خود بیاغاز و خویش را پاک ساز. آن‌گاه دیگران را تطهیر کن. حدود خدا را نخست بر 
خود جاری‌ساز و آن‌گاه بر غیرخویش. 

راوی گفته است: مأمون در این هنگام به امام رضاءللا نگریست و پرسید: تو چه می‌گویی؟ 

فرمود: می‌گوید تو دزدی کرده‌ای و او نیز دزدی کرده است. 

راوی گوید: مأمون خشمگین شد و [خطاب به آن متهم] گفت: خدای را سوگند حد قطع بر تو 
جاری خواهم کرد. 

گفت: حد قطع بر من جاری می‌کنی, در حالی که تو خود برد منی؟ 

گفت: ای تیره‌بخت. چه می‌گویی؟ 

گفت: مگرنه آن است که مادرت از اموال عمومی فیء خریداری شده و تو این اموال را درست 
قسمت نمی‌کنی؟ و مگرنه آن‌که تو بردة هر مسلمانی هستی که در خاور و باختر است. مگر آن‌که تو را 
آزاد کنند؟ من هم یکی از آن مسلمانان هستم و تو را آزاد نکرده‌ام. دلیل دیگر آن‌که نجس نتواند نجس 
را پاک کند. تنها پاک می‌تواند نجس را پاک کند. اما آن‌که حدی از حدود بر او است حق ندارد بر 
دیگری حد اجرا کند. مگر آن‌که از خویش بیاغازد. مگر نشنیده‌ای این سخن خدای راکه فرموده است: 
امرون الاس بالیر وتستون آشتکم وأنثم تون الکتاب آقلا تون ۳ 


مأمون دیگر بار به امام رضاعیٌ نگریست و پرسید: چه می‌گویی؟ 


۱. انفال/ ۴۱: و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان او و 
کان وه رادان اس 


نمی‌اندیشید؟ 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


فرمود: خداوند به پیامبر خویش فرموده است: «قل فَلِلَهِ الحْجهٌ بالق 4 ؛ و اين حجت آن 
چیزی است که به نادان می‌رسد و او آن را به جهل خویش می‌داند. آن‌سان که دانا آن را به دانایی 
خویش داند. دنیا و آخرت نیز به حجت برپایند و این مرد حجت آورده ان 

راوی گفته است: مأمون دستور داد آن مرد صوفی را آزاد کنند. اما در نهان از امام رضا اش 


خشمگین شد " 


تفاوت عقد بیعت و نسخ آن 
در حدیث ریان بن شبیب است که چون مأمون خواست برای خود به عنوان امیرمّمنان و برای امام 
رضم به عنوان ولیعهد و برای فضل بن سهل به عنوان وزیر بیعت بگیرد. به مردم اجازة حضور داد. 
مردمان یک به یک وارد شدند و با دست راست خود با ایشان بیعت کردند و به گاه بیعت دست خویش 
را از سمت نوک انگشت ستبر به سمت انگشت خرد بر دست آنان نهادند و سپس بیرون رفتند» تا 
این‌که جوانی از زادگان انصار به عنوان یکی از آخرین کسان بیعت کرد. او در هنگام بیعت دست خود را 
از سمت انگشت خرد به سمت انگشت ستبر به دست بیعت شدگان نهاد. 

امام رضالة لبخندی زد و به مأمون فرمود: همۀ کسانی که تاکنون دست بیعت دادند به شیوه‌ای 
عمل کردند که شیوة بیعت گشودن است. جز این جوان که به شیوة بيعت سپردن دست داد ". 

مأمون گفت: یو کے بیعت رباع بیعت چه تفلوتی است؟ 

فرمود: عقد بیعت از سمت انگشت خرد به نوک انگشت ستبر است. ولی فسخ آن از نوک انگشت 
تیف شم نف کد 


مأمون که این شنید دستور داد مردم دوباره بیعت کنند. 


۱. انعام/ ۱۴۹: برهان رسا ویو خدا است. 
۲ «ان الله عز و جل قال لنبیه: «فل کل بل 4 و هى التی تبلغ الجاهل فیعلمها بجهله كما یعلمها العالم 
بعلمه و الدنیا و الاخرة قائمتان بالحجة و قد احتج الرجل». 

۳. سه ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۲۴۰/۱ و ۲۴۱؛ هموء عبون اخبار الرض ااا ۲۶۳/۱ و ۲۶۴ 

۴ «کل من بایعنا یفسخ البيعة من عقدها غير هذا الفتی فانه بایعنا بعقدهاه. 

۵ «عقد البيعة من الخنصر الى اعلی الابهام و فسخها من اعلی الابهام الى الخنصره. 


احوال و زندگينامة امام رضا لا / ۳۴۶۳ 


مردم گفتند: چگونه کسی که آیین عقد بیعت را نمی‌داند سزاوار بیعت و امامت است؟ آن‌که این را 
ی دا فی کارا آوا وت اس 

صفوان گفته است: یحیی بن خالد سرکش [به هارون] گفت: این علی پسر او [= موسی بن 
جعفربثِا ] است که بر جای پدر نشسته و مدعی حکومت برای خویش شده است. 


E. 0‏ 2 1 ۰ " ۳۳ ۰ ۳ ۲ 
مأمون گفت: یعنی آنچه با پدر او کردیم ما را بسنده نیست؟ می‌خواهی همه را بکشم؟ 


فریفتن سخن‌چینان 
در اعلام الوری است که حسن طیب گفته است: چون ابوالحسن موسی بن جعفرءت درگذشت. 
رضااث به بازار رفت و سگی و گوسفندی و خروسی خرید. 

چون خبرچین هارون برایش این را گزارش کرد. هارون گفت: از ناحیة او آسوده‌خاطر شده‌ایم. اما 
زبیری [به هارون] نوشت: علی بن موسی ڭه 


هارون گفت: شگفتاء علی بن موسی اا سگی و گوسفندی و خروسی خریده است. ولی این مرد 


در خانة خود گشوده و مردم را به خویش خوانده است. 


۳ ٠ ۰1. ی‎ 27 3 ars 
در نامۀ خویش چنین سخنانی می‌نویسد!‎ 


نماز باران 
علی بن محمد بن سیار از پدران خود نقل کرده و گفته است: چون با علی بن موسی‌الرضاء س بيعت 
کردند باران کمتری بارید. 


مامون از آن حضرت خواست باران بطلبد. 
ها و .)وان ۱ ۱ و ۲ 
اماما پذیرفت و فرمود: «پیامبر خداء را در خواب دیدم که می‌فرماید: فرزندم» بمان تا روز 


دوشنبه فرا رسد. آن‌گاه به بیابان رو و باران بخواه. خداوند آنان را سیراب خواهد ساخت. آنان رااز آنجه 


۱. -ه این‌بابویه» عون اخبار الرضالا. ۲۶۳/۱ و ۲۶۵. 
51 هه همان ۴۶ طبرسی. اعلام الو ری ۶۰۲ 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


خداوند خواهد کرد نیز خبر ده که حال تو را نمی‌دانند. باشد که آگاهی آنان از فضل و جایگاه تو نزد 
۳۹ ۱ 

پروردگارت افزون گردد . 

امام روز دوشنبه به بیابان رهسپار شد. آن‌جا بر فراز منبر رفت. خدای را سپاس و ستایش 
گفت و چنین دعا کرد: «پروردگاراء تو حق ما خاندان را سترگ ساختی. پس آنان چونان که تو خود 
فرموده‌ای به ما توسل جستند و به فضل و رحمت تو امیدوار شدند و در انتظار احسان و نعمت تو 
نشستند. آنان را بارانی سودمند و همه جا گستر و بی‌زیان ده و چنان کن که آغاز باران در پی بازگشت 
این مردم از این‌جا به خانه‌ها و سکونتگاه‌هایشان باشد»". 

همان دم رعدوبرق در آسمان رخ نمود و باد وزیدن گرفت. مردم به جنب‌وجوش درآمدند. اما آنان 
را از این خبر داد که این پیشامد برای فلان آبادی است. 

تا ده بار چنین شد و پس از آن دیگر بار رعدوبرق و باد رخ نمود. فرمود: این باد برای شما است. و 
مردم را فرمود تا بازگردند و بدیشان گفت: تا به خانه‌هایتان نرسید باران نخواهد آمد. 

سپس از منبر فرود آمد» و چنان شد که او فرموده بود. 

مردم گفتند: کرامت‌های خدای عر و جل بر فرزند پیامبر دام گوارا باد. 

چون نزد مأمون حضور یافت حمید بن مهران به او گفت: از حد خویش گذراندی و به جایگاه خود 
نزد مردم بالیدی. اگر راست می‌گویی این دو شیر را که بر پشتی مأمون تصویر شده‌اند فرمان ده مرا 
بگیرند. 

امام رضالیه خشمگین شد و فرمود: این بدکار را بگیرید و از هم بدرید و از او هیچ ذره و اثری بر 
جای مگذارید. ۱ 

شیران به صحنه درآمدند و او را از هم دریدند و خوردند و آن‌گاه رو به امام رضاط کردند و گفتند: 
ای ولی خدا در زمین او می‌فرمایی با این چه کنیم؟ 
۱. «رایث رسول الله صلی‌الله علیه و آله فی منامی یقول: یا بنی انتظر یوم الائنین و ابرز الى السحراء و استسق فان الله 


یسقیهم و اخبرهم بما یرید الله و هم لایعلمون حالک لیزداد علمهم بفضلک و مکانک من ربک». 
۲. «اللهم یا رب آنت عظمت حقنا اهل‌البیت. فتوسلوا بنا کما آمرت. و آملوا فضلک و رحمتک. و توقعوا احسانک و 


نعمتک. فاسقهم سقیا نافعا عاماغیر رائث و لاضائر. و لیکن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا الی منازلهم و 


مقارهم». 


احوال و زندگينامة امام رضا لا / ۳۴۶۵ 


راوی گفته است: مأمون از هوش رفت. 

اما امام به آن شیران فرمود: باز ایستید. 

پس فرمود: بر او گلاب بریزید و او را خوشبو سازید. 

چون بر مأمون گلاب ریختند به هوش آمد. 

آن دو شیر دیگر بار گفتند: آیا به ما دستور می‌دهی این را نیز به یارش ملحق سازیم؟ 
فرمود: نه» زیرا خدای را دربارة من تدبیری باشد که او به انجامرسانندة آن است. 
گفتند: ما را چه فرمان می‌دهی؟ 

فرمود: به همان جا و همان وضعی که بودید بازگردید. 

آن دو شیر نیز دیگر بار دو تصویر بر آن پشتی شدند. 


مأمون نیز گفت: سپاس خدای را که مرا از شر حمید بن مهران مصون داشت . 


دعای هدابت 
در معرفة الرجال کشی است که محمد بن اسحاق به ابوالحسن لت گفت: پدرم به زنده بودن پدرتان 
معتقد است و من بسیار با او مناظره می‌کنم. 
برای من بخواهد که به طايفة شما بگروم. من دوست دارم خدای را برای او بخوانی. 

راوی گوید: ابوالحسن طا دست راست خود را به آسمان برداشت و دعا کرد: «خداونداء گوش و 
چشم و دل او را در اختیار گیر تا او را به حق بازگردانی»" 

پس پیکی نزد من آمد و مرا از آنجه شده است آ گاهاند. خدای را سوگند. دیری نگذشت که من به 


۲ ۳ 
حق گرویدم . 


۱. سه ابن‌بابویه. عبون اخبار الرضاٍ ۱۸۳-۱۷۹/۱؛ این حمزة. الثاقب فی المناقب» ۴۶۷ و ۴۶۸. 


۲. «اللهم خذ بسمعه و بصره و مجامع قلبه حتی ترده الى الحق». 
۳ -» طوسی, اختیار معرفة الرجال. ۸۶۴/۲ و ۸۶۵ 


۶۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 
استجابت دعای واقفی 
در همین کتاب است که عبدالّه بن مغیره گوید: من واقفی بودم. روزی به ملتزم آویختم و گفتم: 
خداونداء مرا به برترین آیین راه نمای. 

پس به دلم افتاد که نزد رضاط1 روم. 

به مدینه رفتم و بر در سرای او ایستادم و به غلام گفتم: به آقای خود بگوی: مردی از عراقیان 
پشت در است. 

من بانگی شنیدم که می‌فرمود: ای عبدالله بن مغیره» به درون آی. 

من وارد شدم. 

چون در من نگریست گفت: خداوند دعایت را اجابت کرد و تو را به دینت راه نمود. 


۱ 8 SR 


خبردادن از نیاکان و نوادگان 
ابراهیم بن شعیب گفته است: به رضاتاً نوشتم: پدرانت که پیش از تو بودند ما را از چیزهایی خبر 
می‌دادند که برهان‌هایی داشت. دوست دارم مرا از نام من و از نام پدرم و فرزندانم بیاگاهانی. 

پاسخ آن حضرت چنین آمد: ای ابراهیم» شعیبی و صالحی در میان پدران تواند و محمد و علی و 
فلانی و فلانی نیز در میان فرزندانت هستند. او نافی هم افزوده بود که من آن را نمی‌شناختم. 

راوی گفته است: پس یکی از اهل مجلس گفت: بدان. همان گونه که در دیگر کسان با تو راست 


گفته دربارة آن هم که نمی‌شناسی با تو راست گفته است. او را بجوی . 


نماز عید 


برای مردم نماز و خطبة عید بخواند. 


AMY ي همان.‎ .١ 


۲ > همان, ۷۷۰. 


احوال و زندگینامة امام رضا اا / ۳۴۶۷ 


امام رضالث فرمود: «تو خود می‌دانی میان من و تو برای پذیرش این کار چه شرط‌ها بوده است. 
مرا از امامت نماز مردم معاف ان 

مامون همچنان پافشاری کرد و او سرانجام فرمود: «اگر مرا معاف بداری برایم دوست‌داشتنی تر 
است و اگر معاف نداری همان گونه بیرون می‌آیم که پیامبر خداعْ و امیرمؤمنان ا بیرون آمدند»". 

گفت: هر گونه که می‌خواهی بیرون آی. 

از آن سوی فرمان داد صبح زود به در سرای او روند. 

مردم و سپاهیان در همه جا به انتظار ایستادند. 

چون خورشید برآمد ابوالحسن غسل کرد. جامه‌ای سفید و پنبه‌ای پوشید. خود را خوشبو 
کرد. عصایی در دست گرفت و در حالتی که پای‌برهنه بود و شلوار خویش تا نیمۀ ساق بالا زده بود 
بیرون آمد. اندکی راه پیمود و سر خویش را به آسمان بلند کرد و تکبیر گفت. 

چون فرماندهان او را بدین وضع دیدند جامۀ خود را چون جامة او ساختند و چنین به خیالمان 
افتاد که آسمان و زمین با او همندا شده‌اند. 

هم مرو چون او را آن گونه دید و تکبیر او را شنید از گریه لرزید. 

فضل بن سهل گفت: ای امیرممنان, اگر رضا برسد مردم فريفتة او شوند و ما همه بر جان خویش 
بیمناک باشیم. 

پس مأمون کسی را نزد او فرستاد: ما رنج فراوانی بر تو نهاده‌ایم. در حالی که نمی‌خواهیم آزاری به 
تو رسد. بازگرد و همان کسی که پیوسته نماز مردمان را امامت می‌کرده است امامت کند. 

امام رضاءثْل که آن هنگام به مسجد خرگاه‌تراشان رسیده بود بدان مسجد درآمد و آن‌جا زیر 
چادری که برپا بود نماز خواند و آن‌گاه موزه پوشید و بر مرکب نشست و بازگشت. 


مردم یز گرفتار چتندستگی شدند و نماز آنان سامان نگرفت ". 


۱. «قد علمت ماکان بینی و بینک من الشرائط فى دخول‌الامر فاعفنی من الصلاة بالناس». 
۲ «ان اعفیتنی فهو احب الی و ان لم تعفنی خرجت کما خرج رسول‌اللّه و امیرالمومنین». 
۳ > کلینی. الکافی. ۱ و ۴۹۰؛ مفید. الارشاد. ۲۶۶-۲۶۴/۲؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۲۷ و ۲۲۸؛ 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


بحتری گفته است: 
با دیدن روی تو پیامبر ٤‏ را به یاد آوردند و چون از لابهلای صف‌ها بیرون آمدی شادی کردند و 
تا به نمازگاه رسیدی, در حالی که جامۀ سپید بر تن داشتی و نور هدایت بر تو نمایان بود. 
و به تواضع و فروتنی در پیشگاه خداوند و دور از تکبر و نخوت گام برداشتی, 


و اگر بنا بود دلداده‌ای به آنچه فراتر از توان او است مکلف گردد. منبر به سوی تو گام ترش داش 


امام خود در بیت‌هایی فرموده است: 
هرگاه به نادانی کسی فروتر از خود مبتلا گشتم بر خویش نپسندیدم که خود را رودرروی جهالت قرار 
دهم. 
واگر در خردمندی جایگاهی چون جایگاه من داشت. بردباری پیشه کردم تا از همانند داشتن فراتر 
ن 


و اگر در فضیلت و خرد از کسی فروتر بودم» حق تقدم و برتری او را شناختم و پذیرفتم آ. 


همو فرموده است: 
چه بسا حیله گری که از در آشتی با او درآمدم و او را مغلوب ساختم و باگذشت و تحمل جایگاه گران 


خویش را به او پذیراندم. 


. ذکروا بطلعتک النبى فهللوا لما طلعت من الصفوف و كبروا 
حتی آنتهیت الى المصلی لابسا نور الهدی يبدو علیک فیظهر 
و مشیت مشية خاشع متواضع لله لایزهی و لایستکبر 
ولوان مشتاقاً تکلف غير ما فی وسعه لمشی اليك المنبر 
ےه دیو ان البحتری, ۱۰۷۲/۲ و ۱۰۷۳ 
اذا کان من دونی بلیت بجهله ابیت لسفسی ان اقابل بالجهل 


وان کان مثلی فی محلی من النهی اخذت بحلمی کی أجل عن المثل 
و ان كنت أدنى منه فى الفضل و الحجی عرفت له حق التقدم و الفضل 


احوال و زندگينامة امام رضا اجا / ۳۴۶۹ 


۰ 4 ۰ ۰ پب ۰ e‏ ۸ مه ۰ ۳۹ ۱ 
و در هر جایی. جیری نابودکننده‌تر از ندیدم که یک دوستی شتاب‌زده پیوندی دیرین را تباه سازد ۰ 


داستان رحلت 
هرثمة بن اعین گفته است: شبی در حضور مأمون بودم تا چهار پاس از شب گذشت. آن‌گاه مرا اجازة 
بازگشت داد و بازگشتم. 

چون نیمی از شب سپری شد. کسی در را کوبید. 

یکی از غلامانم او را پاسخ داد. او به غلام گفت: به هرئمه بگو: سرور خویش را پاسخ ده. 

راوی گوید: شتابان برخاستم و جامه‌های خویش را بر تن کشیدم و به سرعت نزد سرورم رضاللا 
رفتم. غلام پیشاپیش من وارد شد و من پشت سر او وارد شدم. 

سرور خویش را ديدم که در ميان سرای خود نشسته است. 

فرمود: ای هرثمه. اکنون زمان بار بستن من سوی خداوند تعالی و پیوستن به جد و پدران خویش 
است و این نامه به سرانجام خود رسیده و این سرکش بر آن شده است تا با زهری که در انگور و در 
آناری دانه شده می‌نهد مرا مسموم کند. او برای زهرآگین کردن انگور سوزنی را به زهر آغشته می‌سازد 
و نخی از آن عبور می‌دهد و این نخ را از انگور می‌گذراند تا انگور زهر را به خود گیرد. انار را هم به یکی 
از غلامان خود می‌سپارد و از او می‌خواهد در کف دستان خویش زهر بگذارد و انار را دانه کند تا زهر به 
دانه‌ها راه پابد. 

در روزی که فراروی است او مرا می‌خواند و انار و انگور را پیش من می‌نهد و از من می‌خواهد آن‌ها 
را بخورم و من آن‌ها را می‌خورم. 

پس فرمان خویش را می‌دهد و قاضیان حاضر می‌شوند. 

آن‌گاه که بمیرم مأمون می‌گوید: من او را با دست خویش غسل می‌دهم. 

چون چنین گفت در جایی خلوت میان خود و او از جانب من به او بگوی: مرا گفته است: به او 
بگوی: به غسل و کفن و دفن من مپرداز. اگر چنین کند آن کیفر که برایش به آخرت افکنده شده است 


۱. وذىغيلة سالمته فقهرته فأوقرته منی بعفو التحمل 
و لم‌ار للاشیاء اسرع مهلكا لفمر قدیم من وداد معجل 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


همین دم دامن او را بگیرد و آنچه از آن بیم داشته است بر او درآید. 

او از این کار دست خواهد کشید. 

راوی گوید: گفتم: سرورم. باشد. 

سپس به من فرمود: چون غسل مرا به تو واگذارد در جایی بلند از خانه‌های خود که بر محل غسل 
من مشرف باشد. نشیند تا بنگرد. تو ای هر ثمه» دست به کار غسل من مشو تا خیمه‌ای سفید را بینی 
که در گوشه‌ای از سرای برافراشته شده است. 

چون آن خیمه را دیدی مرا با همان جامه‌ها که بر تن دارم بردار و پشت آن خیمه بگذار. مرا در آن 
خیمه خواهی دید. 

در این هنگام او تو را نظاره خواهد کرد و به تو خواهد گفت: ای هر ثمه. مگر شما مدعی نیستید که 
امام را جز امامی همانند خود او غسل ندهد؟ اینک که پسر او محمد در مدینه و در سرزمین حجاز 
است و ما در طوس هستیم چه کسی ابوالحسن را غسل دهد؟ 

چون چنین گوید او را پاسخ بده و بگوی: کسی جز آن‌که تو گفتی او را غسل ندهد. 

پس آن‌گاه که آن خیمه برچیده شود. مرا خواهی دید که کفن پوشانده شده‌ام. مرا بر تابوتم بگذار 
و ببر. 

چون خواست قبر حفر کند. قبر پدر خویش هارون را در قبلۀ قبر من قرار خواهد داد. اما خدا را 
سوگند. هرگز چنین نخواهد شد. چون کلنگ بر زمین کوبند کلنگ بجهد و از زمین برگردد و حتی به 
اندازة یک ناخن نتوانند زمین را بکنند. 

چون در این کار تلاش خود راانجام دهند و کار بر آنان دشوار افتد از جانب من به او بگوی: من تو 
را فرمان می‌دهم یک ضربت کلنگ در سمت قبلة قبر پدر او هارون بر زمین زنید. 

چون این ضربت بر زمین زده شود به قبری حفر شده در زمین که در آن تابوتی است راه گشاید. 

هنگامی که آن قبر گشوده شد مرا در آن مگذار تا از تابوتی که در آن هست آبی سفید بالا زند و آن 
قبر را پرکند تا جایی که هم‌سطح قبر شود. آن‌گاه به تلاطم افتد و در آن ماهی‌ای به اندازة طول قبر 
پیدا شود. 

چون آن ماهی جنبید مرا در قبر مگذار تا ماهی برود و آب فرو نشیند. آن هنگام مرا به قبر فرو بر و 
دران تابوت بگذار. 


احوال و زندگينامة امام رضا اا / ۳۴۷۱ 


آنان را هم اجازه مده که خاک بیاورند و روی من ريزند. قبر خودبه‌خود به هم آید و پر شود. 

باری, بعدها همان شد که امامت فرموده بود. 

راوی گوید: پیش از آن‌که بازگردم و زمانی که انجمن خلوت بود از من پرسید: خدای را سوگند. ای 
هرثمه» آیا آن رازها راکه با تو گفتم باور می‌داری؟ 

گفتم: همان خبر انگور و انار راء آری 2 

راوی گوید: پس او را دیدم که رنگ چهره‌اش دیگرگون می‌شد و از هوش می‌رفت و در این حال 
می‌گفت: وای بر مأمون در برابر فاطمه ی » وای بر مأمون در برابر حسن ل 


۲ را ۰ ۰ )صلّال ۲ 1 
در برابر علی‌بن ابی‌طالب ات وای بر مأمون در برابر پیامبر خداءٍَ » وای بر مأمون در برابر علی بن 


و حسین 1ء وای بر مأمون 


موس یط وای بر مأمون در برابر موسی بن جعفرنتة. خدای را سوگند که واقعاً این زیانکار است. 
پس از من پیمان ستاند که آنچه شنیده‌ام با هیچ کس فاش نسازم. 


چون پشت کردم دو دست خود برهم زد و شنیدم که می‌گفت: از خدایی که همواره با ایشان پنهان 


r. 


مأمون زهر می‌دهد 
در ارشاد در روایتی آمده است که مأمون از عبدالله بن بشیر خواست ناخن‌های خود را بلند کند. آن‌گاه 
چیزی چون خرما به او داد و گفت: این‌ها را با دستان خود خمیر کن. 

پس دستور داد برای امام رضالی انار بیاورند. او به ابن‌بشیر دستور داد آن انار را با دست خود بفشرد. 


او چنان کرد و مأمون آن آب انار را با دستان خود به امام رضالثلا نوشاند ". 


۱. این بخش خبر از سوی مؤلف مختصر شده و بنا بر روایت منابع این جمله نه در پاسخ امام» بلکه پس از شهادت امام و 
در پاسخ هرثمه به مأمون و این پرسش او داده شده است که گفته بود: آیا او رازی را با تو در ميان نهاد؟ 

۲ در منابع این نام مقدم بر دیگر نام‌ها است. 

۳ برای خبر با جزئیات بیشتر ے ابن‌بابویه. عیون اخبار الرض ا2ء ۲۸۰-۲۷۵/۱: خصیبی. الهد اسة الکبری. 
۲۸۶-۲؛ طبری آملی. دلاثل الامامة. ۳۵۷-۳۵۱؛ طبرسی. اعلام الوری. ۸۶/۲ (روایت مختصر). 

۴ -» مفید. الارشاد. ۲۷۰/۲. 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


کار خود را کردند 
ابوالصلت هروی گفته است: بر امام رضا ا که تازه از نزد مأمون بیرون آمده بود وارد شدم. فرمود: ای 
ابوالصلت. کار خود را کردند. 


او سپس به ذکر توحید و ستایش خدا پرداخت ۱. 
محمد بن جهم روایت کرده است که امام رضاطً انگور را خوش می‌داشت. 
قدری انگور برایش برگرفتند و بین دانه‌ها را با سوزن‌هایی که چند روز در زهر خوابانده بودند به 
زهز آغشتنف 9 آن‌گاه دانه‌ها را از خوشه جدا کردند و به حضور ایشان بردند. 
اماما از آن خورد و رحلت کرد" 
سوسی گفته است: 
در سرزمین طوس آن وطن بس دور آن‌گاه که مأمون او را با امیدها فریفت و آن‌گاه که او را زهری که 


در انگور نهاده بود و 


در روضة الواعظین نیشابوری در روایتی از ابوالصلت آمده که گفته است: در حضور امام رضااثْلا 
ایستاده بودم که مرا فرمود: ای ایوالصلت. به گنبدخانه‌ای که قبر هارون در اث است برو و از چهار 


سمت آن برایم خاک بیاور. 


راوی گوید: بدان جا رفتم و آن خاک را آوردم. 

او آن را گرفت و بویید و به کناری ریخت. 

سپس فرمود: در این‌جا برایم قبری خواهند کند. 

آن‌گاه وصیت‌هایی کرد و در محراب خویش به انتظار نشست و ناگهان مأمون او را احضار کرد. 
E E‏ 
۱.> همان؛ قطب را اوندىء الخرائج و الجرائح» ۸۹۸/۲؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین:۲۳۲. 
۲ -ه ابوالفرج اصفهانی, مقاتل الطالیین. ۱۳۷۸ مفید. الارشاد. ۳۷۰/۲؛ قطب راوندی. الخرائج و الجرانج» ۸۹۷/۲؛ فتال 
نیشابوری. روضة الو اعظین ۳۳۲؛ طبرسی. اعلا الوری. ۸۱/۲ 
۳ بارض طوس نأئى الاوطان سره المأم ون ب‌الأمانی 

حین سقاه السم فى الرمان 


احوال و زندگینامة امام رضا اا / ۳۴۷۳ 


چون نزد مأمون رفت. مأمون به استقبال برخاست. او را در آغوش کشید و پیشانی‌اش بوسید و او 
را در کنار خود نشاند و خوشة انگوری را که در دست داشت و مقداری از آن خورده بود به وی داد و 
گفت: ای پسر پیامبر خداع انگوری بهتر از این ندیده‌ام. 

رضاا ا فرمود: شاید انگوری خوب بوده است که در بهشت باشد. 

گفت: از آن بخور. 

وه ما ان ماق اد 

گفت: باید که بخوری» چه چیز تو را از آن باز می‌دارد؟ شاید به ما بدگمان هستی. 

امام رضاطًا خوشه راگرفت و سه دانه از آن خورد و آن را به کناری افکند و برخاست. 

مأمون پرسید: کجا؟ 

فرمود؛ بدان جا که تو روانه‌ام ساخته‌ای, 

امام از حضور مأمون بیرون آمد تا به سرای خویش رسید و فرمود در را ببندند. 

پس به بستر رفت و خفت. 

من آندیشناک و اندوهگین در میانۀ سرای ایستاده بودم که دیدم جوانی خوبروی با موهای صاف 
که همانندترین مردم به رضالتاً بود بر من وارد شد. 

به او گفتم: در حالی که در بسته است. از کجا وارد شده‌ای؟ 

گفت: آن‌که مرا در این وقت از مدینه آورده, همو مرا به سرای وارد کرده است. 

پرسیدم: تو کیستی؟ 

فرمود: ای ابوالصلت. من حجت خدا بر توام؛ من محمد بن علی‌ام. 

سپس سوی پدر خود رفت. بر او وارد شد و مرا نیز فرمود تا همراهش وارد شوم. 

چون به رضالثً نگریست. آن حضرت از جا پرید و او را در آغوش گرفت و به سینه چسباند و 
پیشانیاش را بوسید. 

سپس او را در بستر جابه‌جا کرد و به راست و چپ او خم شد و با او سخنانی گفت که من 
نمی فهمیدم. 

من بر لب‌های رضالئٍ کفی سفیدتر از برف دیدم و ابوجعفر لت آن را به زبان خویش می‌لیسید. 

سپس دست خویش به میان پیراهن و روی سينة او برد و چیزی همانند گنجشک بیرون کشید و 
بلعید و رضالی نیز جان سپرد. 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ابوجعفر [آمام جواد ًة ] آن‌گاه مرا فرمود: ای ابوالصلت برخیز و از انبار تشت غسل و آب بیاور. 

گفتم: در انبار نه تشت غسل است و نه آبی. 

فرمود: آنچه را به تو دستور می‌دهم بیاور. 

آن‌ها را آوردم و آستین بالا زدم تا همراه با او رضالا را غسل دهم. 

فرمود: کناره گیر؛ مرا غیر از تو کسی دیگر هست که کمک کند. 

پس او را غسل داد و فرمود: به انبار رو و آن جامه‌دانی را که کفن و حنوط وی در آن است بیاور. 
آن‌گاه مرا فرمود که تابوت را از انبار بیاورم. 

تابوتی راکه پیشتر هرگز آن را در انبار ندیده بودم. آوردم. 

امام را در تابوت نهاد و بر او دو رکعت نماز گزارد. 

هنوز نماز را به پایان نبرده بود که تابوت به بالا رفت و از نظر ناپدید شد. 

گفتم: مأمون ی را از من خواهد خواست. 

فرمود: خاموش شو بازمی‌گردد. ای ابوالصلت. هیچ نشود که پیامبری در خاور بمیرد و وص او در 
باختر بمیرد و خداوند روح و جسم آن‌ها را در بر هم نیاورد. 

هنوز اين سخن پایان نیافته بود که سقف شکافت و تابوت پایین آمد. 

او را از تابوت بیرون آورد و پر بستر خویش نهاد. گویا نه غسل داده شده و نه کفن شده است. 

در راه برای مأمون گشودم و دیدم غلامان بر در ایستاده‌اند. 

مأمون گریه کنان به درون آمد و گریبان شکافت و بر سر می‌نواخت و می‌گفت: وا سیداه» سرورم» در 
اندوه تو نشستم. آن‌گاه دستور داد آن پیکر را غسل دهند و کفن پوشانند و قبر او را حفر کنند. 

آنان آن جا را که مقرر بود کندند. رطوبتی پدیدار شد و در پی آن آبی جوشید تا جایی که قبر را پر 
کرد و در آن ماهی‌های کوچک پدیدار شدند. من آن نانی را که امام رضالثل به من داده بود برای 
ماهی‌ها خرد کردم. ماهی‌ها آن را خوردند چندان که چیزی از آن نماند. سپس ماهی‌ای بزرگ بیرون 
آمد و ماهی‌های کوچک را خورد تا چیزی از آن‌ها نماند و در اين هنگام خود غایب شد. 


فرونشست. 


احوال و زندگينامة امام رضا اا / ۳۴۷۵ 


مأمون گفت: رضا ًا همواره عجایب خود در زندگی را به ما نمایاند. اینک پس از مرگ نیز آن را به 
تما ات ۱ 
یکی از وزیران که با او بودگفت: آیا می‌دانی رضا از این رهگذر تو را از چه چیز آگاهانده است؟ او تو 
را از این خبر داده که پادشاهی شما عباسیان به رغم فراوانی شمارتان همانند این ماهی‌ها است که 
چون اجلتان سر رسد و رد پایتان از میان رود و دولت شما رخت بربندد. خداوند مردانی از ما را بر شما 
یی ند و شا رجا آخرین تفر تانود کد 
مأمون گفت: راست می‌گویی. 
پس گفت: ای ابوالصلت. آن سخن را [که با آب گفتی] به من تعلیم ده. 
گفتم: -و واقعاً نیز راست می‌گفتم - خدای را سوگند. همین دم آن سخن را از یاد بردم. 
فرمان داد مرا زندانی کنند و رضالثْ را به خاک بسپارند. 
چون زندان بر من تنگ آمد و شب‌ها را به بیداری گذراندم. در پیشگاه خداوند دعایی کردم و در 
آن دعا از محمد ی و خاندان محمد طب یاد کردم و از خداوند خواستم مراگشایش دهد. 
هنوز دعا پایان نپذیرفته بود که حسن بن على وارد شد و فرمود: ای ابوالصلت. دلت گرفته 
است! برخیز و بیرون رو. 
سپس با دستان خود به زنجیرهایی که بر من بود زد و آن‌ها را از هم گسست. دست مرا گرفت و در 
حالی که پاسبانان می‌دیدند مرا بیرون برد. من از در اصلی بیرون رفتم. 
آن‌گاه فرمود: در امان خدا رهسپار شو که هرگز دست او به تو نرسد 
ابونواس گفته است: 
پس از بیعت با رضاللً و در حالی که برخی راه هدایت را دیدند و از آن کور شدند قتل او را بر دامن 
گرفتند. 
وهی که وی از لیکشت فیرویفت هدند و جتاعس هایس از سلامت بای هلاک گند 


۰ 0 ۰ ۰ ئ“ با 4 ۰ مه ۰ چ ۰ ۰ a“‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
نه بیعتی انان را از ریختن حون ایشان بازداشت و نه سوگندی. نه خویشاوندی‌ای و نه پیوند خونی‌ای ۱ 


۱ > فتال نیشابوری. روضۀ الو اعظبن» ۰۲۳۲-۲۲۹ 
۲ باؤا بقتل الرضا من بعد بیعته و ابصروا بعضهم من رشدهم و عموا 


at 


۶ مناقب خاندان نبوت.و امامت (ج ع) 


ای حسرتی که در شدآمد باشد. و ای اشکی که پایان نپذیرد. 


۱ اه ۱ 
بر علی بن موسی بن جعفر بن محمدیم9. 


هم از این جمله است: 
ای خبر تلخی که از خاور آمدی و مرا نه وانهادی و نه برایم توانی بر جای گذاشتی, 
درگذشت علی بن موسی‌الرضاءا از خشم خدا بر مردمان است. 
اسلام گریان گشت. به رفته‌ای که التیام‌ناپذیر است. 
آن غریب که قبرش در سرزمینی دور در سرزمین طوس است غریق باران رحمت باد. 


چشمان من با خواب ناآشنا شده اتف 9و درون دلم از اندوه خفقان دارد". 


باز از این جمله است: 


زنهارء چشم را چه می‌شود که اشک فرومی‌ریزد و اگر آب چشمة اشک پایان پذیرفته بود آن اشک نیز 


ج ن ج ت اا 
< 
لا بيعة ردعستهم عن دمائهم و لا یمین ولاقربى ولارحم 
بیت‌ها را در دیو ان ابی النو اس نیافتم. 
. اسو وعبرة لیس تنفد 
علی علی بن موسی بن جعفربن محمد 
» شعر دعبل بن على الخزاعی. ۷ با مقداری تفاوت. 
وامسح الاسلام مستعبراً لش لمة بائنة الرتق 
سقی الغريب المنتئى قبره بأرض طوس سبل الودق 
1 بح عینی ماعا للكرى و أولع الاحشاء بالخفق 


> همان. ۲۶۳ و ۲۶۴ 


احوال و زندگينامة امام رضا اا / ۳۴۷۷ 


چشمم بر کسی می‌گرید که زمین بر او گریسته و قله‌های کوه‌های بلند بر او استرجاع گفته و سر فرود 
آورده است: ۱ 
آسمان در فقدان او شیون سر داده 9 نالیده است 9 ستارگان آسمان بر او تابیده و در اندوه فرونشسته 


است. 
پس ما امروز سزامندتر به گریه‌ایم. به مصیبتی که نزد ماگران و سنگین آمده است. 

در ماتم آن رضای خداء سبط پیامبر خویش نشسته‌ایم و دنیا پس از او پشت کرده و غم بر جای 
گذاشته است. 

پس از خاندان محمد عم و این دنیا چه خیری باشد؟ زنهار که ما بدان اهمیتی ندهیم تا یکسره از هم 
بگسلد. 

مصیبت‌های روزگاران همه رخت بربسته‌اند. اما نمی‌بینم که مصیبت‌ها از آن گزیدگان رخت بربسته 


باشد . 


از آن جمله است: 
هلا ای قبر که در جایی بس دور در طوس جای گرفته‌ای. شبروان آهنگ تو همی کنند. 
تردید دارم و نمی‌دانم آیا مرا جامی می‌دهی تا بر تو بگریم یا مرگ مرا فرا می رسد تا بر من آسان باشد. 
شگفتا از آنان که از یک سو تو را رضا نامند و از سوی دیگر از آنان به تو تلخکامی‌ها و اندوه‌ها رسد ". 


ألامالمين بالدموع استهلت 
علی من بکته الارض و استرجعت له 
و قد آعولت تبکی السماء لفقده 
فنحن عليه الی وم آجدر بالبکا 
رزی نیا رضی‌الله سبط نبینا 
و ماخیر دنیا بعد آل محمد 
تجلت مصيبات الزمان و لا آری 


> همان. ۲۴۲ و ۲۴۳. 


ألا أيها القبر الغریب محله 


و لو ن_فدت ماء الشؤون لقلت 
رؤس الجبال الشامخات و ذلت 
و آن‌جمها ناحت علیه و کلت 
لمرزئه عزت لدنیا و جلت 
فأخفت الدنياله و تسولت 
ألا لان باليها اذا ما اضمحلت 


بطوس علیک الساريات هتون 


۰ 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


همچنین از شعرهای او است: 
آمید داشتیم آن امام هدایت و ضاحب‌نظر با ریک‌بین دة بماد 
سکوت‌های او را می‌بینی که از ایشان سخن می‌گوید و در زیر آرامش او اندیشه‌ای ارجمند است. 
او را دستی پردهش است که هر روز عطاجویی را عطا دهد و هر شب شبروی آهنگ او کند. 
او چون طوفان در وزیدن بود. و تقدیر مرگ و سرنوشت طوفان او را فرونشاند. 


در طوس اقامت گزید و در آن‌جا مرگ او را ملاقات کرد و آن مضجع مزاری شد در فاصله‌ای بسیار 


و قدکنانژمل أن سیحیی 
تری سکناته فیقول عنهم 
له سمحاء تسغدو کل یوم 
فأه دا ری حه قدر المنایا 


آقام بطوس تلحقه المنایا 


> همان. ۲۶۱ و ۲۶۲. 


۳ 

شککت فما آدری أمسقى شربة فایکیت أم ريب الردی فیهون 

أيا عجباً منهم یسمونک الرضا و یلقاک منهم كلحة و غضون 
ے همان ۱۹۲. 


إمام هدی له رأى طريف 
و تحت سکونه ری قیف 
بنائلة و سبارية تطوف 
و قد کانت له ريح عصوف 


مزر دونه نأی قسذوف 


بحخش ۲۳ 


امامت ایو حعفر محمد بن علی 
امام جو اد اا 


فصل ۱ 


مقدمات 


سپاس خدای ملک شکور و قادر غفور» همو که در دست او است مفاتیح امور. خدایی که آگاه هر راز و 
رازگویی» برگشايندة هر دشواری و درد و اهل مغفرت و پرهیز است و او را است سپاس در این سرای و 
آن سرای؛ وَل الحْکُم وله جَُونْ 4 '. 

او است صاحب عزت و جلال, قدرت: و کمال: انعام و افضال و او است همان خنای کبیر متعال؛ 

شبحانه وَتعالی عَمّا يشر کون ۳. 

او است دارای حجت چیره بر هر حجت. نعمت شکوفا و درخشان و منت‌های پشت به پشت نهادة 
گران؛ ه رکه را در آسمان و زمین است روزی دهد؛ الله مح ال قلیلاً ما کرون4 ۲ 

بازگشت همه کارها سوی او است و کتاب در نزد او به حق سخن می‌گوید؛ «و هو یُجیرٌ ولا یجَار 


o 


یه ٍن کش تَعَْون» '. 


۴. مومنون | AA‏ او پناه می‌دهد 9 در پناه کس نمی‌رود. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


به صنع خویش صفات پستندیده خود را آشکار کند و به کلمات خود حق را به کرسی نشاند و خلق 
را برای میقات خویش برانگیزاند؛ ویرک آیاته فا آیات اللَهِ تک ون» . 

او است که آسمان را سقفی محفوظ " و بنایی مصنوع قرار داد و آن را بدون ستون و حراست‌شده 
برپا داشت؛ آنان اما از آیات او روی می‌گردانند ". 

زمین را گستراند و گیاه آن برآورد و زنده و مرده را در آن سکونت داد؛ قال فیها تَحْيَوْنَ وفیها 
ونون یلها تخر جُون4 . 

0 را برانگیخت که به بهشت او فراخواند و در اسلام و ایمان پاکباز او باشد؛ وین 

یاته لاس عم یت يذ کون ۵ 

2 را به امامت ۳ تا بهانه‌ها را بستاند و دلایل را استوار سازد و آیین را آشکار کند 
«لیْظهرَ؛ ی الّین که ول کره امش کون ۶ 

فرزندان اولب را هم به عنوان اوصیا و خلفا برگزید. چونان که فرمود: «وَعَلاَمَاتٍ وّبا للجم هم 


روف سم ۷ 

یهد ون؟ . 

گواه‌هایی قرآنی 

امام صادق ا دربارۀ این آ به فرموده است: «نجم پیامبر خدا ا است 9 علامات امامان پس از 
Ar.‏ 


e 
۰ 


۱ عافر/ ۸۱: و نشانه‌های قدرت خویش را به شما می‌نمایاند. پس کدام‌یک از آیات خدا را انکار می‌کنید؟ 

۲ اشاره به ی ۳۲ سورة انبیاء: و جَعَلّا آلشماء قفا مَحفوظٌا>. 

۳. اشاره به دنباله ی پیشگفته: و هم عَنْ ایّاتها مغرضُونْ ۱ 

۴ اعراف/ ۲۵: در آن زندگی می‌کنید و در آن می‌میرید و از آن برانگیخته خواهید شد. 

۵ بقره/ ۲۲۱: و آیات خود را برای مردم روشن می‌گرداند» باشد که متذکر شوند. 

۶ توبه/ ۱۳۳ تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند. هرچند مشرکان خوش نداشته باشند. 

۷ نحل/ ۱۶: و نشانه‌هایی دیگر نیز قرار داد و آنان به وسیلۀ ستاره راهیابی می‌کنند. 

۸ «النجم رسول الله و العلامات الائمة من بعده». ے عیاشی, تفسیرالعباشی. ۲۵۵/۲؛ قمی» تفسیر القمی. ۳۸۳/۱؛ کلینی» 
الکافی. ۲۰۶/۱؛ طوسی, الامالی. ۱۶۳. 


مقدمات / ۳۴۸۲ 


ابوالورد از ابوجعفر امام باقرثا روایت کرده که دربارة «الَذِينَ آتَيتَاهُم الاب ۱ فرموده: 
«مقصود خاندان محمد یل است»". 

ابوجعفر 2ا و ابوعبدالله ا دربارة بل هو یات بات في دور لین آوئی العلم» ۲ 
فرموده‌اند: «آنان امامان از خاندان محمد ٤اه‏ باشند» ". 

زید بن علی دربارة «والینَ جَاهدُوا فیئا لََهْرِيَنَّم ناه" گفته است: ما ايشانيم. 

امام باق دربارة یه هم پايات رهم ون » وین هم برهم لا ُضرکون * 
الذي رن ما توا وقلوبهم وجل از هم الی زیهم زاجفون «أوآیک سار عون في الْخَيْرَاتٍِ 
و ا فا ریو ات رنه رل ده میب ون ران ران زا 
است و شیعیان او مومنان راستیننده ". 

مالک جهنی گفته است: از امام صادق طا دربارة اوح ال هذا اقرآن نکم به من 
بل 4 " پرسیدم. 

فرمود: «هر کس به آن ن پایه رسد که امامی از خاندا ن محمد باشد به قرآن + هشدا ر دهد آن‌سان که 


۰ ص اله ۱ ۲۹ 
پیامبر داعم بدان هشدار داد»". 


۱. بقره/ ۱۲۱: کسانی که کتاب به آنان داده‌ايم. 

۲ «هم آل محمد». > قمی. تفسیر القمی. ۲( 

۳ عنکبوت/ ٩‏ بلکه قرآن آیاتی روشن در سینه‌های کسانی است که علم یافته‌اند. 

۴ رھم الائمة من آل محمد». > قمی. تفسیر القمی. ۲ ۵ 

۵ عنکبوت/ ۶۹: و کسانی که در راه ما کوشیده‌اند به یقین راه‌های خود را بر آنان مي‌نماييم. 

۶ مؤمنون/ ۶۱-۵۷: در حقیقت. کسانی که از بیم پروردگارشان هراسانند و کسانی که به نشانه‌های پروردگارشان ایمان 
می‌آورند و آنان که به پروردگارشان شرک نمی‌آورند و کسانی که آنجه را دادند در راه خدای دهند. در حالی که دل‌هایشان 
ترسان است و می‌دانند که به سوی پروردگارشان باز خواهند گشت. آنانند که در کارهای نیک شتاب می‌ورزند و آنانند که 
۷. «نزل فى على ثم جرت فى المؤمنين و شیعته هم الممنون حقاء. 

۸ انعام/ :۱٩‏ و این قرآن به من وحی شده تا به وسیلة آن شما و هر کس را که این پیام به او برسد هشدار دهم. 

٩‏ «من بلغ ان یکون اماما من آل محمد ینذر بالقرآن کما انذر به رسول‌الله». > کلینی. الکافی. ۱ طبرسی. مجمع 
امباد» ۰۲۲/۴ 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


2 


محمد بن فضیل از ابوالحسن ِا روایت کرده که دربارة وان الْمَسَاج د لِلَهِ لا تَذْعُوا مع الله 
اعدا فر ات موه اوضا انیت 

حتان بن سالم حتاط گفته است: از امام باق رل دربارة ارجا من كان فیها من المَوْمنین * 
ما وَجَدتّا فیها عَيْرَ بیْت من المْسْلمین > " پرسیدم. 

ابوجعف رس فرمود: «یعنی آل محمد بُ که در آن غیر ایشان کسی نمانده ‏ 

سلام بن مستنیر از ابوجعفرت روایت کرده که دربارة قل هل و سبیلی ۳۹ ۳ 1 عَلّى 
بصیر و آئا من | تَبعَنِی ٩»‏ فرموده است: «آن پیامبر داعم امیرممنان 1 و اوصیای پس از 
ایشان غا است» ۴ 


۱. جن/ ۱۸: و مساجد ویژه خدا است. پس هیچ کس را با خدا مخوانید. 
۲. «هم الاوصیاء». ے کلینی. الکافی» ۴۲۵/۱. 

۴ آل محمد لم‌یسبق فیها غیرهم». > کلینی. الکافی. ۴۲۵/۱. 

۵. یوسف/ ۱۰۸: بگو: این است راه من و هر کس پیروی‌ام کرد. 

۶ «ذلک رسول الله و امیرالمومنین و الاوصیاء من بعدهما». -> عیاشی. تفسیر العباشی. ۱/۲ ۲۰؛ کلینی» الکافی» ۴۲۵/۱ 


فصل ۲ 


کنیه‌هاء لقب‌ها و ز ندگینامة امام جواد اغا 


او ابوجعفر بن ابی‌الحسن بن ابی‌ابراهیم بن ابی‌عبدالله بن ابی‌جعفر بن ابی‌محمد بن ابی‌عبدالله بن 
e. :‏ ۱ ۰ ۷ 4 


نام کنیه 9 لقب‌ها 

لقب‌های او انتت مختان مرضی. متوکل. متقی» زک تعی. مننتحب. مر تضی» قانع جواد. عالم ربانی» 
که عظمت را نسل از نسل به ارث برد و صومعه‌ها بر فضیلت او گواهی داد؛ آن‌که ريشه به چشمة نبوت 
می‌برد و از آن سیراب می‌شود و درخت او از پستان رسالت شیر می‌خورد و شاخسارش به میوة امامت 


۱. > خصیبی. الهدابة الکبری, ۲۹۵؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۹۶؛ کاتب بغدادی» تاربخ الانمتلل . ۱۳۰ 
طبرسی. تاج المو الید. ۱۲۷. 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


اهمیت عدد نه 
مؤلف گوید: 


به فدای امام خویش ابوجعفر شوم. همان جواد که لقب او امام نهم است ". 
عبارت «محمد بن علی‌الجواد» در حساب جمل با عبارت «امام عادل زاهد وفی» همسنگ است و 
هر یک از این دو با عدد سیصد برابری کنند. 


از ولایت تا وفات 
او در مدینه در شب جمعه نوزدهم ماه رمضان, و به روایتی نیمۀ ماه رمضان و به گفتة ابن‌عیاش در روز 
جمعه ۲۱ روز گذشته از رجب سال صد و نود و پنج ولادت یافت ". 

آن امام در بغداد مسموم شد و در آخر ذی‌القعده و به روایتی روز شنبه شش روز گذشته از 
ذی‌الحجه سال دویست و بیست درگذشت و در مقابر قریش در کنار موسی بن جعفر ا به خاک 
سپرده شده. عمر آن حضرت در این هنگام بیست و پنج و به روایتی بیست و پنج سال و سه ماه و 


اه 
بيست و دو رور بود . 


مادر 
مادر او کنیزی فرزندآور از مردمان مریس به نام ده بود و امام راع او را خیزران نامید. او از خاندان 
مارية قبطی بود. 


او را به کنیه امالحسن می‌خواندند آ. 


۱ فدیت امامی اباجعفر جواد یلقب بالتاسع 
۲ برای روایت‌ها ے کلیتی. الکافی. ۴۹۲/۱؛ مفید. الارشاد. ۳۷۳/۲ طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۸۳؛ طبرسی, تاج 
۴ ے کلینی. الکافی. ۴۹۲/۱؛ مفید. الارشاد. ۲۷۳/۲؛ طبری آملی. دلائل الامامةء ۳۹۶؛ طبرسی, تاج المو الید. ۵۲؛ 


کنیه‌ها. لقب‌ها و زندگینامة امام جواد ا / ۳۴۸۷ 


دوران ولايت ا حضرت هفده سال بود. 
گفته‌اند: هفت سال و چهار ماه و دو روز با پدر زیست و پس از او نیز هجده سال» بیست روز کم 
ز نة ماف 
دوران امامت آن حضرت با باقیمانده روزگار فرمانروایی مأمون. پس از او زمامداری معتصم و 
بر ۰ ۰ و ۰ و 6 a‏ 5 ۲ 
بخشی از روزگار واثق معاصر بود و در همین دوران نیز به شهادت رسید . 


این‌بابویه گوید: معتصم محمد بن عل 12 را زهر داد . 


فرزندان 
م 1 و E‏ - الا : ۳ 
فرزندان آن حضرت عبار تند از: امام علی‌النقیم4» موسی» حکیمه. خدیجه و امکلثوم . 


ابوعبدالله حارثی گفته است: تنها فاطمه و امامه از او بر جای ماندند ۵. 


ات ود مقر رش r a r e TET‏ 
مأمون دختر خویش را به همسری آن حضرت در آورده بود اما امام از او فرزندی نداشت . 


سفر بغداد 
علت ورود آن حضرت به بغداد. فراخوانی ایشان از سوی معتصم بود. او در شب دوم محرم سال 


E 2‏ و دو به بغداد وارد شد و در آن‌جا ماند تا در همین سال در آن شهر درشت 


۱. > طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۹۴؛ طبرسی. تاج المو الید. ۵۳؛ هموء اعلام الوری» .٩۱/۲‏ 

۲ > طبری آملی. دلائل الامامت ۳۹۵. 

۳ روایت را در آثار ابن‌بابویه نیافتم. 

۴ > طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۹۷؛ طبرسی. تاج المو الد ۲۷۶. 

۵ طبرسی از این یاد کرده که افزون بر یادشدگان این دو دختر نیز از آن دو بودند. -> طبرسی. تاج المو الید. ۵۴؛ همو. 
اعلام الوری, ۱۰۶/۲. 

۶ -» ابونصر بخاری. سرالسلسلة العلودة. ۳۸؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالبیین. ۳۷۷؛ ابن حیون, شرح الاخبار. ۳۴۲/۳. 
۷ -> مفید. الارشاد. ۲۹۵/۲؛ طبرسی» اعلام الوری. ۱۰۶/۲. 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


دلیل امامت 
اما دلیل امامت او اعتبار قطع به عصمت و وجوب اعلم بودن امام به شریعت و نیز لحاظ کردن عقیدة به 
امامت امامان دوازده گانه و تواتر شيعه است. 

در این میان عقیده کیسانیان و فطحیان و دیگر کسان خللی نمی‌رساند؛ چراکه همه منقرض 
ائھ کو کال کہ اکن چن برد اتقرامن انان مک تیو ری روا کیست کم ی ارامت 


محمد ا بیرون رود. 


راویان اشارة پدر به نام او 

اشاره به آن حضرت از سوی پدر وی» به سخن راویان ثقه‌ای اثبات شده است که از آن جمله‌اند: علی 
بن جعفر صادق عموی آن حضرت. صفوان بن یحیی. محمد بن خلاد. ابن ابی‌نصر بزنطی. حسین بن 
یسار, حسن بن جهم. ابویحیی صنعانی» و یحیی بن حبیب زیات '. 


از کسان مورد اعتماد آویند: ايوب بن نوح بن دراج کوفی. جعفر بن محمد بن يونس احول» حسین بن 
مسلم بن حسن» مختار بن زیاد عبدی بصری و محمد بن ابی‌الخطاب کوفی. 


یاران 
از یاران آویند: شاذان بن خلیل نیشابوری» نوح بن شعیب بغدادی. محمد بن احمد محمودی. 


ابویحیی جرجانی ابوالقاسم بن ادریس قمی. علی بن محمد بن هارون بن حسن بن محبوب. اسحاق 


\. س مفید. الا رشاد. 1۱۳۷/۲ طبرسی. اعلام الوری» Y/Y‏ ۹ 
۲ > طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۹۷؛ کاتب بغدادی. تاربخ الائم ةطب » ۰۳۳ در هر دو منبع عمر بن فرات. به جای 


عثمان بن سعید سمان. 


کنیه‌هاء لقب‌ها و زندگینامة امام جواد لا / ۳۴۸۹ 


بن اسماعیل نیشابوری. ابوحامد احمد بن ابراهیم مراغی. ابوعلی بن بلال» عبدالله بن محمد حضینی و 


۱ EE ۱ 


ازدواج با امالفضل 
ریحان بن شبیب و یحیی زیات ودیگران روایت کرده‌اند که مأمون به واسطة فضلی که از ابوجعفر امام 
جواد اش به رغم خردسالی او دید دلداده‌اش شد و تصمیم گرفت دختر خود ام‌الفضل را به 
همسر اش ذر اورک 

این امر بر عباسیان گران آمد. نزد او گرد آمدند و گفتند: ای امیرمومنان» تو را به خدا سوگند 
می‌دهیم که مباد بر این تصمیم که گرفته‌ای بمانی و زمام کاری را که خداوند به ما سپرده است از کف 
دهی و جامة عزتی را که خدا بر ما پوشانده است از ما بازستانی. تو خود می‌دانی که از دیروز و امروز 
میان ما و این طایفه چه‌ها بوده و هست و خلیفگان چگونه آن طایفه را ناچیز می‌شمردند. ما از 
رفتاری که با رضاءْتْاٍ کردی از تو در دهشت بودیم تا او درگذشت. 

مأمون به بند بند سخن آنان پاسخ داد و سپس گفت: اما ابوجعفر ًا به رغم خردسالی بر همة 
اهل فضل بر تری یافته و درخشیده است. 

گفتند: هرچند سر به راه بودن این جوان خوشایندت افتاده باشد. اما او را دانشی نیست. مدتی 
صبر کن تا ادب آموزد و سپس آنچه را می‌خواهی انجام ده. 

مأمون گفت: چه بی‌خبریدا من بیش از شما او را می‌شناسم. این خاندان علمشان از خداوند و از 
سرچشم او و از الهام او است. اگر می‌خواهید او را بیازمایید. 


گفتند: این راه را می‌پسندیم. 


مناظره با ابنا کنم 


نمی‌داند. به ابن‌اکثم در این باره وعدة اموالی ارزشمند دادند. 


. ‌- طوسی. رحال الطوسی. ۰۲۸۰-۳۱ 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


مأمون "در سمتی نشست و ابوجعفرطڭة در سمتی دیگر. 


یحیی از او پرسید: فدایت شوم. چه می‌گویی دربارة محرمی که شکاری را کشته باشد؟ 

امام در برابر پرسید: «آن را در غیر حرم کشته است یا در حرم؟ آن مُحرم آگاه بوده است یا 
ناآ گاه؟ کار او به عمد بوده است پا به خطا؟ آزاد بوده است يا برده؟ خردسال بوده است یا بزرگسال؟ 
نخستین بار این کار را انجام داده یا تکرار کرده است؟ آن شکار از پرندگان بوده است یا از غیر پرندگان و 
از سم‌داران؟ شکاری کوچک بوده است یابزرگ؟ او بر کار خود پافشاری داشته یا از آن پشیمان شده است؟ 
در شب شکار را کشته یا در روز؟ در هنگام کشتن شکار به احرام عمره مُحرم بوده است يا به احرام حج؟» ۱ 

یحیی در پاسخ فروماند. 

مأمون شرح پاسخ را از امام پرسید. او نیز پاسخ را بدان گونه که در کتاب‌های فقه ثبت شده 
است شرح گفت. 

آن‌گاه مأمون از اماما خواست تا از یحیی مسئله‌ای بپرسد. 

امام له 2 ٤ه‏ چنین پرسید: «مردی در آغاز روز با نگاه حرام به زن نگریست. چون آفتاب بالا آمد آن زن 
برایش حلال شد. به هنگام ظهر دیگر بار حرام شد. در هنگام عصر حلال گشت. به هنگام غروب حرام 
شد. در هنگام عشا حلال شد. نیمه شب حرام شد» در هنگام طلوع سپیده حلال شد. در هنگام بالا 
آمدن آفتاب حرام شد و هنگام ظهر حلال گردید؟ [این چیست؟]" 

شرح این مسئله: او مردی است که به کنیز متعلق به دیگری نگریسته» سپس او را خریده» آن‌گاه او 
را آزاد کرده. پس با او ازدواج کرده» آن‌گاه با او ظهار کرده سپس کفارة این ظهار را پرداخته» سپس او را 
یک بار طلاق داده. آن‌گاه رجوع کرده. سپس به طلاق خلع از او جدا شده. آن‌گاه عقدی نو منعقد 
تفه اه تن مله اخماعن ست 


۱. «قتل فی حل أو حرم. عالماً کان المحرم أم جاهلاء عمداً کان أو خطأ. حرا کان أو عبدأء صغیراً کان أم کبیراء مبتدء او 
معيدأًء من ذوات‌الطير كان الصيد أم غيرها من ذوات‌الظلف. من صغار الصيد كان أم من كبارهاء مصرأً على ما فعل أو نادمأ 
فى الليل كان قتله للصيد أم نهارأء محرما كان بالعمرة إذ قتله أم بالحج كان محرما؟» 

۲ «رجل نظر أول النهار الى امرأة فكان نظره اليها حراما فلما ار تفع النهار حلت له و عند الزوال حرمت و عند العصر حلت 
و عند الغروب حرمت و عند العشاء حلت و عند انتصاف الليل حرمت و عند الفجر حلت و عند ار تفاع النهار حرمت و عند 
الظهر حلت». 


کنیه‌ها. لقب‌ها و زندگینامة امام جواد اا / ۳۴۹۱ 


در روایت دیگری است که این مرد مرتد شده و سپس توبه کرده است. 


ابن‌اکثم به مجادله نزد او آمد و چون خود را مغلوب دانش وی دید. تسلیم شد . 


پس مامون گفت: فدایت شوم. برای خویش خطبهة عقد بخوان. 

فرمود: «سپاس خداوند راء از سر اعتراف به نعمت‌هایش. خدایی جز الله نیست. از سر اخلاص در 

mn °‏ : صا آذ بل E‏ ©“ هة 

برابر وحدانیتش. خدا بر محمد ی سرور آفریدگانش و نیز برگزیدگان عترت وی درود فرستد. 

باری» این از فضل خدا بر مردم است که آنان را با حلال از حرام بی‌نیاز ساخت و فرمود: ط وّآنکحو | 
الایامی منکُم وَالصًالجين من عبادکم ومَابْکم ان یکوئوا فقراء هم الله من فضله واه 
9 ‌ 1 
واسع عليم) . 

اینک مجمد ین علن بن موسی از أغالقضل دعت دا ماو خواستگاری می کد او یرای وق 
همان مهر جدۀ خویش فاطمه دخت محمد را که پانصد درهم مرغوب است مهر معین کرده است. ای 

۳ 1 ۲ 3 

گفت: آری» ای ابوجعفر. دخترم ام‌الفضل را با مهر بادشده به همسریات در می‌آورم. آیا اين 

ازدواج را می‌پذیری؟ 


E 
a EE a 


۱. و قداتاه ابسن اکثم جدلا فانصاع لمابعلمه قطعه 

۲ نورا ۳۲: بی‌همسران خود و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید. اگر تنگدستند خداوند آنان را از فضل 
خویش بی‌نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر دانا است. 

۳ «الحمد لله اقراراً بنعمته. و لااله‌الالله اخلاصاً لوحدانیته. و صلی الله على محمد سيد بریته, و لأصفیاء من عتر ته. اما 
بعد فقد كان من فضل الله على الأنام. أن آغناهم بالحلال عن الحرام. فقال سبحانه: «و آنکضوا الام منکم 
و آصٌالحین ین عبادکم نکم ٍن يووا فآ نهم اف من قله وأ داع عليمٌ 4 ثم ان محمد بن على بن 
موسی يخطب ام‌الفضل بنت عبدالله المأمون و قد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد و هو خمسائة درهم 
جیاد فهل زوجته يا امیرالممنین بها على هذا الصداق المذکور؟» 

۴. برای روایت و متون و نیز پاسخ مسئلة فقهی پیشین > ابن‌شعبه. تحف العقول. ۴۵۳-۴۵۱؛ فتال نیشابوری» روضة 


۳ 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


خطیب در تاربخ بغداد از یحیی بن اکثم روایت کرده که گفته است: مأمون خطبه ايراد کرد و گفت: 
سپاس خدای را که همه امور در برابر مشیت او تسلیم و سرسپرده‌اند. خدایی جز الله نیست و این 
اقازی ته ربهییت او سکم ودره ذاو بنده‌اش مخمدر وریا ای 

باری. خداوند نکاح را که برای شما پسندیده و سبب خویشاوندی قرار داده است. هان که من 

ره ۱ ۱ ۰ ٩۵‏ 1 ۰ ا 
دخت خویش زینب را به همسری محمد بن علی بن موسی‌الرضالته در آورده‌ام و ما خود از جانب او 
5 ۳ ۱ 
برای همسرش چهارصد درهم مهر قرار داده‌ایم . 
NF N . EAST Ra Sa Ta‏ 
گفته‌اند: سن آن حضرت در آن هنگام نه سال و چند ماه بود و مامون پیوسته و به فراوانی او را 


شکایت ام‌الفضل 
مردمان روایت کرده‌اند که ام‌الفضل از مدینه به پدر خود نامه نوشت و از ابوجعف رت به او گلایه کرد و 
گفت: وی با داشتن من از کنیزان بهره می‌گیرد و غیرت مرا بدیشان برمی‌انگیزد. 

مأمون به او نوشت: دخترم. ما تو را به همسری ابوجعفر در نیاورده‌ایم که حلالی را بر او حرام کنیم. 
از این پس آنچه راگفته بودی تکرار مکن ". 


پرسش‌های شیعیان 

در الجلاء والشفاء در روایتی آمده است که چون رضالفا رحلت کرد محمد بن جمهور قمی. حسن 
بن راشد. علی بن مدرک علی بن مهزیار و شمار فراوان از دیگر سرزمین‌ها به مدینه آمدند و از 
جانشین امام رضاءسلا پرسیدند. 

" 

الو اعظین. ۲۴۱-۲۳۸؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۹۴-۳۹۱؛ مفید. الارشاد. ۲۸۷-۲۸۲/۲؛ هموء الاختصاص» ۹۸ و 
٩‏ ابن عبدالوهاب. عبون المعجزات. ۱۱۲-۱۱۰؛ هموء اعلام الوری؛ ۱۰۵-۱۰۱/۲؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب؛ 
۰۵۰۷-۵۵ 

۱ -» تاربخ بغد اد. ۶۲/۶ و ۶۳ 

۲ ےه مفید. الارشاد. ۲۸۴/۲؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۳۹؛ طبرسی, اعلام الوری» ۱۰۳/۲. 

۳ ےه مفید. الارشاد. ۲۸۸/۲؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۲۴۱. 


کنیه‌ها: لقب‌ها و زندگینامة امام جواد اا / ۳۴۹۳ 


بدیشان گفتند در صریا است. آبادی‌ای در سه میلی مدپنه که موسی بن جعفرتشلا بنا نهاده بود. 

ما رفتیم و به درون خانه در آمدیم و دیدیم مردم در آن به صورتی فشرده نشسته‌اند. 

فقیهان گفتند: اما از ابوجعف رة و ابوعبدالله 1 برایمان روایت شده است که پس از حسن ا و 
حسین تا امامت در دو برادر گرد نیاید» و این کسی نیست که می‌جویيم. 

مردی از او پرسید: خدایت عزت دهد. چه می‌گویی دربارة مردی که زنان خویش را به شمار 
ستارگان آسمان طلاق داده باشد؟ 

گفت: در صدر جوزاء نسر طائر و نسر واقع از او جدا شود. 

ما در جسارت او بر نادرستی به تحير ماندیم. 

در این هنگام ابوجعفر طا که هشت سال داشت به میان ما آمد. ما به استقبال او برخاستيم. او بر 
مردم سلام کرد و عبدالله بن موسی نیز از جای خود برخاست و پیش روی او نشست. 

ابوجعف الا در صدر مجلس نشست 9 فر مود: خدایتان رحمت کناد. بپرسید. 

مرد نخست از میان یادشدگان] برخاست و پرسید: خدایت به سامان دارد. دربارة مردی که با الاغ 
خود در آميخته باشد چه می‌گویی؟ 

فرمود: «او را به کمتر از حد تازیانه زنند و به بهای الاغ به عنوان خسارت الزام شود و سواری آن الاغ 
و نیز کزه‌اش حرام گردد و آن را به بیابان بفرستند تا مرگش برسد. درنده‌ای آن را بخورد یا گرگی آن را 
بخورد» . 

سپس در پی سخنانی چند فرمود: «ای مرد اما آن کس که قبر مرده‌ای را بشکافد و کفن او را بدزدد 
و با او بدکارگی کند. لازم است به جرم سرقت بر او حد قطع جاری گردد. به جرم زنا حد خورد و اگر 
مجرد است تبعید شود و اگر محضن بوده است لازم است کشته و سنگسار شوده آ. 


۱. «یضرب دون الحد و یغرم ثمنها و يحرم ظهرها و نتاجها و تخرج الى البرية حتی تأتى علیها منیتها سبع أكلها ذئب 
اکلها». 

۲ يا هذا ذاک الرجل ینبش عن ميتة فیسرق کفنها و یفجر بها يوجب عليه القطع بالسرق و الحد بالزنا و النفی اذا کان 
عزباً فلو كان محصناً لوجب عليه القتل و الرجم». 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


آن‌گاه مرد دوم پرسید: ای پسر پیامبر, دربار آن کس که همسر خویش را به شمار ستارگان 
آسمان طلاق داده باشد چه می‌گویی؟ 
اقلا 1 ا 
امامت پرسید: قرآن می‌خوانی؟ 
گفت: آری. 
فرمود: سورة طلاق را بخوان تا بدان جا که فرموده است. و آقیمُوا آلشهادة ل4 . ای مرد. 
طلاق جز به پنج رکن مسر نگردد: گواهی دو گواه عادل در طهری بدون آمیزش با تصمیم قطعی. 
اماما در ادامه پس از سخنانی فرمود: ای مرد آیا در قرآن شمار ستارگان آسمان را می‌بینی؟ 
گفت: نه و ادامة این روایت. 
در این هنگام داية او که از خاندان سعد بن بکیر بود گفت: 
سرورم. تو را به شیری یالدار با چنگال‌های گشوده یا به آژدهایی دژم تشبیه کنم. 
تو نه همانند شیری سرخ موی و پرکرک و نه همسان ماری ضعیف و لاغری. 
اگر درندگان زمین را گویی که خفه شوند. پژواک صدای تو آن‌ها را به خاموشی کامل فرو ببرد. 


AK ۳ 1 ۲‏ ۳99 ۳ 
و اگر اژدهایان را فرمان دهی که باز ایستند هرگز نتوانند از فرمان تو فراتر بروند ". 


مولفانی که از او روایت کرده‌اند 
بن مهربذ در کتاب خویش از او روایت کرده‌اند.. 

ابراهیم بن هاشم روایت کرده و گفته است: از ابوجعفر برای گروهی از شیعیان اجازه خواستم. آنان 
را اجازه فرمود. پس در یک مجلس از او دربارة سی هزار سوّال پرسیدند و او که در آن زمان ده ساله بود 
همة آن‌ها را پاسخ گفت ". 


۱. طلاق/ ۲: و گواهی را برای خدا به پا دارید. 


۲ انی اشبهک یامولای ذالبة شثن البرائن أو صماء حیات 
و لست تشبه ورد اللون ذالبد و لا ضئيلا من الرقش الضئیلات 
و لو خسأت سباع الارض أسكتها إشجاء صوتک حتفاً أى اسکات 
و لو عزمت على الحیات تأمرها بالکف ما جاوزت تلک العزیمات 


۳ > کلینی. الکافی. ۴۹۶/۱؛ مفید. الارشاد. ۰۱۰۲ 
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علت بوی بد ۱ 
عبدالعظیم حسنی به ابوجعف رمث نامه نوشت و در آن از غائط و سبب بدبویی آن پرسید. 

فرمود: «خداوند آدم سه را آفرید و بدن او گل بود. او چهل سال افتاده بود و فرشتگان بر او 
می‌گذشتند و می‌گفتند: لابد به دلیلی آفریده شده‌ای. اما ابلیس از دهان او وارد می‌شد و از پس او 


بیرون می‌آمد. از این روی آنجه در شکم آدمیزاده است بدبوی و ناپاک و ناپاکیزه شد» . 


علت رفتار خاص در قضای حاجت 

گفته‌اند: انسان چون پیشاب براند یا قضای حاجت کند مکرر در آنجه از او بیرون شده است بنگرد؛ زیرا 
آدم ب آن هنگام که از بهشت بیرون رانده شد از چنین چیزی خاطره نداشت و چون از آن درخت 
ممنوع خورد این دامنگیرش گشت و بدین سان به نگریستن در آنچه از او بیرون می‌آید پرداخت و این 
رفتار در فرزندان او نیز ماندگار شد؛ چراکه آدم ا در بهشت خوراک خورد. ولی در دنیا پیشاب و 


مدفوع کرد. 


مسموم کردن اماما 
باری. هنگامی که با معتصم بیعت شد او به پرس‌وجوی احوال امام جواد شا پرداخت. او به عبدالملک 
زیات نوشت که امام تقی 1 و ام‌الفضل را نزدش‌بفرستد. 

ابن‌زیّات نیز علی بن یقطین را نزد آن حضرت فرستاد. 

امام توشة سفر فراهم ساخت و راهی بغداد شد. 

در آن‌جا معتصم او راگرامی داشت و ارج نهاد. اشناس برای او و ام‌الفضل تحفه‌ها فرستاد. سپس 
نوشیدنی ترنج ترش در ظرفی مهرشده به مهر خویش به دست اشناس نیز گسیل داشت و گفت: آن را 
پیش از احمد بن ابی‌دوژاد و سعد بن خصیب و گروهی دیگر از سرشناسان. امیرمومنان مزه کرده است 


و اینک از تو می‌خواهد قدری از آن را با آب و يخ بخوری. که تازه است. 


.١‏ «ان الله خلق آدم فکان جسده طينا و بق أربعين سنة ملق تمر به الملائكة تقول: لامر ما خلقت و كان ابليس ید 
ن مان و بعی اربعین نمر تفول: مر وتن 
فی فیه و یخرج من دبره فلذاک صار ما فی جوف ابن‌آدم منتناً خبیثاً غیرطیب». -> ابن‌بابویه. علل الشرانع. ۲۷۵/۱. 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


فرموه: آن را شب می‌خورم. 

گفت: سرد سودمند است. و یخ آب شده است. 

او بدین سان اصرار کرد و اماما در حالی که از کرد ایشان آگاهی داشت آن را نوشید. 

این داستان به گونه‌ای دیگر نیز روایت شده است که به خواست خداوند آن را در فصل معجزه‌های 

آن حضرت خواهیم آورد. 

عمیر بن متوکل گفته است: 
ما چون کسانی بوده‌ايم که زهری خورده و مردنش نزدیک شده است. اما خدا او را به پادزهری از 
نزدیک نجات داده است. 


اک او تیا ر یت جر با یام نخان که تر می هارا اراق میرد ارام نگرفت ‏ 


زیارت اماما 
ابراهیم بن عقبه به ابوالحسن سوم [امام هادیفا] نوشت و دربارة زیارت حسن بن على 1ء موسی 
بن جعفر طا و محمد بن علی عة در بغداد پرسید. 
اماما نوشت: «آن‌که مقدم است افضل است و این جامع‌تر است و دارای اجری بیشتر» . 
عبدی گفته است: 
ای سروران من. ای زادگان علی اء ای خاندان طه و ای خاندان ص 4. 
در حالی که شما خلیفگان مردم در زمین هستید چه کسی با شما برابری کند؟ 
شما ستارگان هدایتید که خداوند هر که را راه یابد» با آن‌ها هدایت کند. 
اگر هدایت شما نبود گمراه بودیم و کژی به راستی در آميخته بود. 
تا زنده‌ام در محبت شماکسانی را دوست می‌دارم و به واسطة دشمنی با شما کسانی را دشمن می‌دارم. 


1 کناکشارب سم حان مهلکه أغاثه الله بالتریاق من كثب 

هاجت بمصرعه الدنیا فما سکنت الا باسمهم المحاء للريب 
۲. «لافضل المقدم و هذا اجمع و اعظم اجرأه. -> ابن‌قولویه» کامل الزبارات» ۵۰۱ و ۵۰۲:کلینی. الکافی. ۵۸۴/۴؛ 
ابن‌بابویه» عیون الاخبار الرض اط ۲۹۲/۱ با مقداری تفاوت. 


کنیه‌ها. لقب‌ها و زندگینامة امام جواد اا / ۳۴۹۷ 


و آن ذخیرۀ من است که در عرص محشر بدان تکیه کنم. 


ولایت شما و برائت از آنکه با شما دشمنی ورزد عقیدۀ من اس : 


ناشی گفته است: 
ای خاندان یس آن که شما را دوست بدارد بی‌گمان خیر خویش خواسته است. 
شما در برابر گمراهی‌ها هدایتید و هر تباهی‌ای به دوستی شما به صلاح بدل گردد. 
و هر آنچه برای دیگران پسندیده به نظر رسد اگر با فضیلت شما قیاس گردد زشت نماید. 
شب نتوانست به اتکای خود آیت روز را محو کند و ذوالجلال آن آیت را برد. 
چگونه در حالی که شما در تیرگی ظلمت‌ها روز روشن هستید هدایت نور شما محو گردد؟ 


2 ال ر ا ۱ ی ۳ 
پدر شما خمد است و نیز یاور او که از علم پروردگار خویش بهره‌ها یافته بود . 


مهیار گفته است: 


پسربچۀ شما در میان لشگریان چون طوفانی باران‌زا است که از شمشیرش خون می‌چکد. 


یباسادتی یبابنی‌علی 
من ذا يوازيكم و آنتم 
أنتم نجوم الهدی اللواتی 
لولا هداکم اذا ا 
لازلت فى حبکم اوالی 
و ماتزودت غير حبی 
واه تسش الق یه 
ولاؤككم و البراء ممن 
یاآل ی‌اسین من یحبکم 
أتتم شاه من الشتلال كنا 
و کل مستحسن لفيركم 
فا تکیت رازه انیا تا 
و کیف یمحی رشاد نورکم 


تاا وا ماه 
خلائف الله فى البلاد 
یهدی بها الله کل هاد 
و التبس الغعی بالرشاد 
عمری و فی بغضکم اعادی 
إياكم و هم وخیز زاد 
فى عرصة الحشر اعتمادی 
یناکم اعمتقادی 
کل فساد بحبکم صدحا 
ان قيس يوما بفضلکم قبحا 
بذاته الیل ذوالجلال محا 
و أنتم فى دجی الظلام ضحی 


ممنوح من علم ربه منحا 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


مرگ در زیر دست و پای او برهنه افتاده است. دلیری بی‌شکیب است که هرگز زاری نکند. 

شما را در دریدن و برهم زدن سپاه دشمن چه بسیار جوان‌ها است و جوان‌هایتان در همین پیکارها 
است که به پیری رسند. 

و شما والیان دین و صاحبان حق آنید و آیات مشکل آن را تبیین سازید. 

فرود آمدن‌گاه وحی حجره‌های شما بوده و در خانة شما هر آیتی از کتاب نازل شده است. 

تیره‌بخت به سبب دشمنی و کینه با شما از حوض دور رانده شود و آن‌که دوستدار شما باشد به حوض 


همو گفته است: 
در شگفتم از طایفه‌ای که راه را گم کردند و پیروی از هدایت را نجستند. 
حق را آن هنگام که پرتو افکند نشناختند و سپیده را آن دم که دمید ندیدند. 
هلا ای جماعت خفتگان» شما را هشدار دهم که از خفتن سرپیچی کنید. 
بیدار شوید که جز یکی از این دو راه نیست: یا راستی و هدایت و یا کوری. 
راه راست پنهان نیست. لیکن شما سرگشته خرد و پیروان هوسید. 
هیچ امتی بیهوده آفریده نشده است و خدا هیچ مردمی را بیهوده واننهاده است. 


آیا همة زادگان احمد عم را برتری داده است. اما او يگانة گزیده است . 


. غلامکم فى الجحفل ابن‌عجاجة مغممة من دجزها الدم يهطل 
تعانق منه الموت عریان تحتها شجاع بغير الصبر لایتبتل 
فکم لکم فی فتکه و انبساطه فتی و فتاکم فى الحجی یتکهل 


و آنستم ولاة الدين أرباب حسقه مبینوه فی آیاته و هو مشکل 
یذاد عن الحوض الشقی ببغضکم ونو ةن ات تیوه قتیتهن 
ےه دیوان مهبار الدیلمی» ۱۳/۳ 
۲. عجبت لقوم أضلوا السبیل و لهوی توا اتتباع التي 
قماعت فها الخ حنین اسار افا الف جز متا ها 


۰ 


کنیه‌هاء لقب‌ها و زندگينامة امام جواد ٰ5ا / ۳۴۹۹ 


ابن‌حجاج گفته است: ۱ 
ای بنیانگذار شرافتی که پایدار و همه گستر و تحقق‌یافته است. 


۱ ۱ ij 
. خود را به پیامبر َه و جبرئیل بیاویز‎ 


ابن‌رزیک گفته است: ‏ _ 
طایفه‌ای هستند که دانش ایشان از جدشان از جبرئیل گرفته شده و جبرئیل آن رااز خداگرفته است. 
آنان فروتنانی هستند که چون تاریکی همه جا را دربرگیرد. خوابی که آنان را در ربوده است خوابی 
هیچ شبی رخ ننموده است مگر آن‌که متهجدان این طایفه آن را به تهجد گذ‌رانیده‌اند. 
هیچ آواز خوشی و هیچ بانگ ساقی و هیچ عشوه گری آنان را از یاد پروردگار خویش باز نداشته است. 
برهایی هستند که پیوسته باران دانش آورند. ارجمندتر از ابرهای حامل باران . 


< 


ألا أيها المعشر النائمون 
آفیقوا ف]ماهصی آلا اننتا 
و مسا ختفی اة لک‌تما 
وه تا تفت غسبفا. ات و 
اکل بن أحمد نضله 
یاب انی الشرف الذى 
ا اتاب ای 
قوم علومهم عن جدهم اخذت 
هم السفينة ما کنا لنطمع أن 
الخاشعون اذا جن الظلام فما 
و اب.دت ليلة الا و قابلها 
و لیس یشغلهم عن ذکر ربهم 
سحائب لاتزال العلم هامية 


احذركم ان تعصوا الکری 
أضل الحلوم اتباع الهوى 
و لکنه الواحد الم جتبی 
آوفنی وعم و طسسمقا 
و جبرئیل معلقا 
عن جبرئیل و جبریل عن الله 
ننجو من الهول یوم الحشر لولا هی 
تغشاهم سنه تنفی بانباه 
من التهجد منهم کل أواه 
تغرید شاد ولا ساق و لا طاه 


أجل من سحب تهمی بأمواه 


فصل ۳ 


معجز ه‌های امام جواد 2 


خطبه‌ای در خردسالی 
او بسیار گندمگون بود. از این روی زمانی که در مکه بود کسانی درباره‌اش تردید به میان آوردند و او را 
که بیست و پنج ماه داشت بر قیافه‌شناسان عرضه داشتند. 

آنان چون آو را نگریستند به سجده در افتادند و جون برخاستند. گفتند: وای بر شماء آیا جنین 
ستارۀ فروزان و نور درخشانی را بر چون مایی عرضه می‌دارید؟ خدای را سوگند. این کودک برخاسته 
ار بات وت یاه با کته اسک سا رگا د رخکان و رخو قائ یاک اور انمافتی و ای را 
سوگند جز از نسل پیامبر ِم و امیرمومنان شا نیست. 

در این هنگام او خود با زبانی تندتر از شمشیر بران و فصیح‌تر از هم سخنوران به ایراد سخن 
پرداخت و فرمود: «سپاس خدایی را که ما را از نور خود بیافرید و از میان هم مردمان برگزید و ما را 
امین بر خلق و وحی خویش قرار داد. 

ای مردم» من محمد فرزند علی‌الرضاءْتُ» زادۂ موسی کاظم طا زادٌ جعفر صاد قا زادهُ محمد 
باقر طا زادة علی بن حسین زین‌العابدین اء زادة حسین شهید طا زادۀ امیرمومنان علی‌ابن 
ابی‌طالب ا و فرزند فاطمه زهراععّل دخت پیامبر مصطفی يه هستم که درود خدا بر همة ایشان باد. 

آیا در همانند من تردید شود و به خدای تبارک و تعالی و بر جد من تهمت زده شود و مرا بر 
قیافه‌شناسان عرضه بدارند؟ 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و آمامت (ج ۶) 


من» خدای را سوگند. همة آنچه را در ذهن و ضمیر اینان می‌گذرد می‌دانم و من» خدای را سوگند. 
آگاه‌ترین کسان بدان سرنوشتم که به سویش می‌روند. 

حق می‌گویم و راستی آشکار می‌سازم و این دانشی است که خداوند تبارک و تعالی پیش از آنکه 
مردمان را بيآفریند و آسمان‌ها و زمین‌ها را بناکند از آن آگاهائیده است. 

خدای را سوگند. اگر همدستی همۀ باطل در برابر ما و سرکشی نسل کفر و در کمین بودن پیروان شرک 
و شک و شقاق در برابر ما نبود سخنی می‌گفتم که نخستان و پسینیان همه از آن در شگفت شوند» '. 

آن‌گاه دست بر دهان خود نهاد و گفت: «ای محمد. ک ن‌سان که پدرانت خموش بودند: 
(قاضبر كَمَا صبر َو اَم ین الول ولا تشتغجل هم هم یوم ین ما یوعَدون لم یلا 
إلا سَاعَة من تهّار بلاغ هل یلک إلا الم القایمون» ۳۸۳ 

پس به سراغ مردی که در کنارش بود رفت و دست او راگرفت و در میان مردم قدم زد و از سر و 
گردن مردمی که برایش راه می‌گشوند» بالا رفت. 

راوی گفته است: پیرانی ارجمند را دیدم که به او می‌نگریستند و می‌گفتند: (اللّ أغم" حَیْث 
يَجْعَل رسالته 6‏ 


۱. «الحمد لله الذى خلقنا من نوره و اصطفانا من بريته و جعلنا امناء على خلقه و وحیه. معاشر الناس آنا محمددبن 
علی‌الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمدالباقر بن على سيد العابدین بن الحسین الشهید بن 
امیرالممنین على بن أبىطالب و ابن فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفی علیهم‌السلام اجمعین آفي مثلي یشک و على 
الله تبارک و تعالی و على جدي یفتری,و اعرض على القافة! 

إنى و الله لأعلم مافي سراثرهم و خواطرهم. و انى و الله لأعلم الناس أجمعين بما هم اليه صائرونء اقول حقاً و أظهر 
صدقاء علماً قد نبأه الله تبارک و تعالی قبل الخلق اجمعین و قبل بناء السماوات و الأرضين. و أيم الله لولا تظاهر الباطل 
عليناء و غواية ذرية الکفر و توئب اهل الشرک و الشک و الشقاق علیناء لقلت قولا یعجب منه الأولون و الآخرون». 
۲. احقاف/ ۳۵: پس همان گونه که پیامبران نستوه صبر کردند صبر کن و برای آنان شتابزدگی به خرج مده. روزی که آنچه 


را وعده داده می‌شوند بنگرند گویی که آنان جز ساعتی از روز را در دنیا نمانده‌اند. این ابلاغی است. پس آیا جز مردمان 


نافرمان هلاک خواهند شد؟ 
NE EES‏ كَمَا صَبرَأُولُوا العم من أَلوْسُلِ و1 تشتفجل کهم كا نهم یوم يرون ما 
بو عدی ن لم لیوا لا ساعة من تهار بلاغ هَل يهك إلا أَلَقَوْم اَلقَاسقُونَ). 


۴ انعام/ ۱۳۴: خدا بهتر می‌داند رسالتش ۳ قرار دهد. 


معجزه‌های امام جواد ا | ۳۵۰۳ 


دربارة آن کسان پرسیدم: 

گفتند: اینان گروهی از بنی‌هاشم از زادگان عبدالمطلبند. 

این خبر به امام رضالٍْ که در خراسان بود رسید. فرمود: الحمد لله. 

سپس از تهمتی که بر مارية قبطی بسته بودند سخن به میان آورد و فرمود: «سپاس خدایی راکه 


۹ م . له ع ره : ۱ 
در پسرم محمد اقتدایی به پیامبر دا و فرزندش ابراهیم نهاد» . 


تصرف اما در تن خود 
عسکر وابستة ابوجعف رت گفته است: بر او درآمدم و با خود گفتم: سبحان‌اله! چقدر سرورم گندمگون 
و لاغر اندام است! 

راوی گوید: خدای را سوگند هنوز سخن خویش را با خود به پایان نرسانده بودم که او قد افراشت و 
درشت اندام گشت تا جایی که همة ایوان را تا دو دیوار دو طرف و تا سقف پر کرد. آن‌گاه دیدم رنگ او 
چون شب تیره سیاه شد. دیگر بار به سفیدترین وضع سفیدتر از برف درآمد. آن‌گاه چون زالویی 
پرخون سرخ شد سپس به سبزترین وضع سبزتر از برگ درختان درآمد و پس از این همه دیگر بار 
پیکرش کوچک شد تا به همان وضع نخست بازگشت و رنگ او نیز همان رنگ پیشین شد و من از آنچه 
دیدم به روی درافتادم. 

او بر من بانگ زد و فرمود: ای عسکر. تردید می‌کنید و شما را میآ گاهانیم. سست می‌شوید و شما 
را قوی می‌سازیم. خدای را سوگند. تنها کسی به حقیقت معرفت ما رسد که خدا بر او منت نهد و او را 
به عنوان ول ما بپذیرد»" 

عونی گفته است: 


این همان کسی است که چون مادرش او را به دنیا آورد گمانی بد بدو رسید و رخ نمود. 


۱. «الحمد لله الذی جعل فی ابنی محمد اسوة برسول الله و ابنه ابراهیم». برای داستان و متون پیشگفته ےه طبری آملی. 
دلائل الامامة ۳۸۸-۳۸۴؛ همو نو ادر المعجزات. ۱۷۶-۱۷۳؛ خصیبی. الهد ابة الکبری. ۰۲۹۷-۲۹۵ 

۲ «یا عسکر تشکون فننبتکم و تضعفون فنقویکم واه لا وصل الى حقيقة معرفتنا إلا من من الله عليه و ارتضاه لنا ول 
> طبری آملی. دلائل الامامة. ۴۰۴؛ خصیبی. الهد ابة الکبری. ۲۹۹. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و آمامت (ج ۶) 


اما فرزند پاک را خداوند سرورش به ابتلایی ارج نهاد و او را پنهان ساخت '. 


پاسخ به ابن نافع 
بنان بن نافع گفته است: از علی بن موسی‌الرضاءت پرسیدم و گفتم: فدایت شوم. صاحب امر پس از تو 
کنست؟ 


فرمود: «ای پسر نافع» هم اکنون از این در کسی بر تو وارد می‌شود که آنچه را من از پیشینیان خود 
به ارث برده‌ام به ارث برد و او حجت خدا پس از من است؛ ". 

در همین حال بودم که محمد بن عل یع بر ما وارد شد. 

او چون مرا دید فرمود: «ای پسر نافع. آیا سخنی را با تو در میان نگذارم؟ ما امامان. چون هر یک از 
ما در شکم مادر باشد و چهل روز بر او بگذرد صدا را بشنود و چون چهار ماه بر او بگذرد خداوند 
نشانه‌های زمین را برایش روشن سازد و آنچه دور است برایش نزدیک شود تا جایی که فروریختن یک 
قطره باران سودمند یا زیانرسان از او پنهان نماند. این هم که از ابوالحسن پرسیدی پس از او چه کسی 
حجت روزگار و زمان است. آن‌که ابوالحسن در پاسخ تو گفت همان خود بر تو حجت است» ". 

گفتم: پس من نخستین پرستشگرم. 

آن‌گاه ابوالحسن عه بر ما وارد شد و به من فرمود: «ای پسر نافع. در برابر او تسلیم باش و سر 


فرمانبری فرود آور که جان او جان من است و جان من جان پیامبر خدا ل ؟ 


ا هذا الذی اذ ولدته امه عاجلها مسنه حسیباً فابتدر 
حتی تفرغن النسامن حولها و قلن هذاهوأمرمبتكر 
و الولد الطسیب قدجله عنهن مولاه بنوب فاستتر 


۲. «یا آبن‌نافع یدخل علیک من هذا الباب من ورث ما ورئته من قبلی و هو حجة الله تعالی من بعدی». 

۳ يا ابن‌نافع ألا احدثک بحدیث؟ انا معاشر الائمة اذا حملته امه یسمع الصوت من بطن امه اربعین یوما فاذا آتی له فى 
بطن امه اربعة اشهر رفع الله تعالی له أعلام الأرض فقرب له ما بعد عنه حتی لايعرّب عنه حلول قطرة غيث نافعة ولا ضارة و 
ان قولک لابی‌الحسن من حجة الدهر و الزمان من بعده فالذی حدثک ابوالحسن ما سألت عنه هو الحجة علیک». 

۴ «یا ابن‌نافع سلم و اذعن له بالطاعة فروحه روحی و روحی روح رسول الّه». خبر را در منابع کهن نیافتم. مجلسی نیز در 
بحار الانو ار (۵۵/۵۰ و ۵۶) آن را تنها به نقل از کتاب حاضر آورده است. 


معجزه‌های امام جواد ا | ۳۵۰۵ 


از اخبار آسمان‌ها بپرس 
مأمون بر ابن‌الرضالٍ که میان کودکان بود گذشت. کودکان همه گر یختند. 

مأمون گفت: آن کودک را نزد من آورید. 

از او پرسید: تو را چه شده است که با دیگر کودکان نگریختی؟ 

گفت: «نه مرا گناهی است که از آن بگریزم و نه راه تنگ است تا آن را بر تو بگشایم. از هر جا 
می‌خواهی می‌توانی بگذری» '. 

پرسید: تو کیستی؟ 

گفت: من محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب 
هستم. 

پرسید: از دانش‌ها چه می‌دانی؟ 

گفت: دربارة خبرهای آسمان‌ها از من بپرس. 

مأمون با او خداحافظی کرد و راه خویش گرفت. 

بر دست مأمون بازی سپید بود که با آن شکار را می‌جست. چون مأمون از او دور شد آن باز روی 
دست او برای پریدن تقلا کرد. 

مأمون راست و چپ خود را نگریست و هیچ شکاری نیافت. اما باز همچنان تقلا داشت. 

مأمون باز را رها کرد و آن پرنده به پرواز درآمد و در دوردست‌های افق پرید و دمی از نظر او غایب 
شد. لختی بعد در حالی که ماری شکار کرده بود بازآمد. 

مأمون آن مار را در طعمه‌دان نهاد و به یاران خویش گفت: امروز زمان مرگ آن کودک به دست من 
نزدیک شده است. 

پس بازگشت و ابن‌الرضا را دید که همچنان در جمع کودکان است. پرسید: از خبرهای 
آسمان‌ها چه داری؟ 

فرمود: «باشد. ای امیرمومنان. پدرم از پدرانش از پیامبر ی از جبرئیل از پروردگار جهانیان مرا 


حدیث کرده که فرموده است: ميان اشخان و رین دریایی پرخروش است که در ان امواج بر هم 


۱ «مالی ذنب فافر و لا الطریق ضیق فاوسعه علیک تمر من حیث شئت». 


۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


می‌کوبند و در آن مارهایی با شکم سبر و پشت خالدار هستند و شاهان آن‌ها را با باز شکار کنند و 
عالمان به آن‌ها آزموده شوند» 
مأمون گفت: راست گفتی و پدرت راست گفته و جدت راست گفته و خداوند نیز راست گفته است. 


اف رای مش کب انه و بها اف القخل :ر بے همر ق اشن داور 


خبردادن از سهادت پدر 
محمد بن احمد بن یحیی در نوادر الحکمة از امية بن علی نقل کرده که گفته است: ابوجعف رب روزی 
کنیزی را فراخواند و به او فرمود: بدیشان بگوی برای مصیبت آماده باشند. 

پرسید: مصیبت چه کسی؟ 

فرمود: مصیبت برترین کسی که بر روی زمین است. 

چند روز بعد خبر رحلت ابوالحسن ا رسیذ و چون بازجستند دریافتند او در همان روز که 
فرموده بود درگذشته انت 


محمد بن فرج گفته است: ابوجعفر ع نوشت: خمس را نزد من آورید که تنها همین امسال آن را 


از شما می‌گیرم. 
نس در همان سال ادا د رکشت . 
اعتراف اسقف 


در کتاب حرف و کی الد خسن بی احم شیم انت که ابو چم قر خاش امام رواد روایت 
شده است که در روزگار مامون رگزنی را خواست و به او فرمود: عرق‌الزهر مرا رگ زن. 


۱. «نعم یا امیرالممنین حدثنی آبی عن آبائه عن النبی عن جبرئیل عن رب العالمین انه قال بين السماء و الهواء بحر 
عجاج یتلاطم به الامواج فيه حیات خضر البطون رقط الظهور و يصيدها الملوک بالبزاة الشهب یمتحن بها العلماء». 

۲ > طبری آملی. دلائل الامامت. ۴۰۱؛ ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۵۱۶؛ طبرسی اعلام الوری» ۱۰۰/۲. 

۳. ے ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۵۲۲؛ طبرسی اعلام الوری, ۱۰۰/۲. 


۴ از این کتاب اطلاعی به دست نیاوردم. 


معجزه‌های امام جواد اا / ۳۵۰۷ 


ابوجعفر انیا آن رگ را به او نمایاند. 

چون او را رگ زد از آن رگ خونی زرد بیرون آمد و تشت را پر کرد. 

آن‌گاه تشت را خالی کرد و دیگر بار گفت: آن را رها کن. 

پس خونی کمتر از آن خون نخست بیرون آمد. 

مرد صد دینار را برداشت و نزد بخناس آمد و داستان را با او در ميان نهاد. 

او نیز گفت: از زمانی که به مطالعة طب پرداخته‌ام این نام را نشنیده‌ام. اما فلان اسقف هست که 
کسی که آن را بداند دست نيابيم. هر ډو رهسپار شدند و نزد آن اسقف رفتند و داستان را با او گفتند. 

او مدتی سر فروافکند و سپس گفت: شاید آن مرد یک پیامبر یا از نسل یک پیامبر باشد. 


احتجاج امامت چون احتجاج نبوت 
معلی بن محمد گفته است: ابوجعفر ًة در همان روزهای رحلت پدرش به میان ما آمد. من قامت او را 
نگریستم تا برای یاران خویش در مصر بازگویم. 

فرمود: دای مصلی: خداوند بر امامت ِ حجتی زا اه که یر توت آزرده ات . 

پس این آیه را خواند: «و یناه الحکم صب 

این روایت را علی بن اسباط نقل کرده است ". 


شفای ناسنوا 
اپوسلمه گفته اسث: در حالی که سخت ناشنوا بودم به حضور ابوجعفر امام جراد رفتم. او چون بر او 


۱. «يا معلی. ان الله احتج فى الامامة بمثل ما احتج فى النبوة». 
۲ مریم/ ۱۲: و از کودکی به او نبوت دادیم. 
۳ > صفارء بصاثر الدرجات. ۲۵۸؛ کلینی. الکافی. ۳۸۴/۱: مفید. الارشاد. ۲۹۳/۲؛ قطب راوندی» الخرانج و الجرائح» 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


درآمدم مرا از این عارضه که داشتم خبر داد و مرا نزدیک خویش خواند و ب رگوش و سرم دست کشید و 


فرمود: بشنو و دریاب. خدای را سوگند» در پی دعای او حتی آنچه را دیگر مردمان نشوند می‌شنوم. 


باروری درخت عناب 
روایت شده است ابو جغف رګ چون به گذرگاه کوفه درآمد در کنار سرای مسیب بار گشود. در میان 
سرای او درخت عنابی بود که بار نداشت. 

امام کوزة آبی خواست و در پای آن درخت وضو گرفت و برخاست و نماز مغرب و عشای مردم 
را امامت کرد و سجدۀ شکر به جای آورد و بیرون رفت. 

چون دیگر بار به آن درخت عناب رسید مردم دیدند کاملاً بار گرفته است. از این مسئله در شگفت 
شدند و از آن درخت خوردند و دیدند عنابی شیرین است که هسته ندارد. 

با او خداحافظی کردند و او به مدینه بازگشت. 


شیخ مفید گفته است: من خود از آن درخت عناب خورده‌ام که هسته نداشت !. 


ابن‌عیاش در کتاب اخبار ابی‌هاشم الجعفری آورده و گفته است: بر ابوجعفرط درآمدم. در حالی که 
سه رقعة بی‌نشان داشتم و به هم در آميخته بود و نمی‌توانستم آن‌ها را باز بشناسم و از این روی 
اندوهگین شده بودم. 

اما او یکی را برداشت و فرمود؛ این رفعة ریان بن شعیب است. دومی را برداشت و فرمود: این رقعة 
محمد بن ابی‌حمزه است و سومی را برداشت و فرمود: این رقعة فلانی است. 

من به بهت فرو رفتم. 

اما اه کر من نريت هنشت بو 


۱. شیخ مفید اصل داستان را نقل کرده است. اما در ذیل آن این توضیح در منبعی که در اختیار است وجود ندارد. -> 
الارشاد» ۲۸۸/۲ و ۲۸۹ 


معجزه‌های امام جواد لا | ۳۵۰۹ 


در همین کتاب است که حمیری گفته: ابوهاشم به من گفته است: ابوجعفر مرا سیصد دینار نهاده در 
کیسه‌ای داد و مرا فرمود آن را نزد یکی از عموزادگانش ببرم. 
فرمود: او به تو خواهد گفت: مرا به کسی راه بنمای که با این پول برایم کالایی بخرد. او را راه بنمای. 
پس همان شد که او فرموده بود '. 


خبرداشتن از آنچه او نگفته بود 
ابوهاشم گفته است: شتربانی با من سخن گفت و از من خواست با او سخن بگویم تا وی را به یکی از 
کارهای خود بگمارد. 

من بر او درآمدم تا با او سخن گویم. او را در میان گروهی یافتم و مشغول خوردن بود. از این روی 
نتوانستم با او سخن گویم. 

اما او خود فرمود: ای ابوهاشم بخور -و غذایی پیش رویم نهاد. سپس فرمود: ای غلام. شتربانی را 
که ابوهاشم با خود همراه آورده است ببین و او را در کنار خویش به کار گیر ". 


درمان خاک خوردن 
ابوهاشم گو ید: به او گفتم: فدایت شوم. من به خاک خوردن علاقه‌مند شده‌ام. برایم در پیشگاه خداوند 
دعاکن. 

او سکوت گزید. اما چند روز بعد مرا فرمود: ای ابوهاشم.خداوند عادت خاک خوردن را از تو 
برداشته است. 


Ta, To ی‎ 2 OY 
. گفتم. آری. اکنون هیچ چیز در نظرم منفورتر از آن نیست‎ 


۰ ے کلینی. الکافی. ۴۹۵/۱؛ مفید. الارشاد. ۲۹۳/۲؛ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۵۲۰ و ۵۲۱: قطب راوندی, 
الخرائج و الجرانح. ۶۶۵/۲؛ طبرسی اعلام الوری» ۹۸/۲. 

۲ > خصیبی. الهد ابة الکبری. ۲۹۹ و ۳۰۰؛ کلینی. الکافی, ۱ قطب راوندی. الخرائج و الجرانح. ۶۶۵/۲ 
طبرسی. اعلام الوری. ۹۸/۲. 

۳ > کلینی. الکافی؛ ۱ مفید. الارشاد. ۲۹۴/۲؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۵۲۱: قطب راوندی, الخرائج 


و الجرائح. ۶۶۶/۲؛ طبرسی. اعلام الوری, ۹۸/۲ و .۹٩‏ 


۰ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


آگاهی از آنچه در دل‌ها است 
محمد بن حمزه هاشمی گفته است: در حضور ابوجعفر امام جواد ا سخت تشنه شدم. به صورتم 
نگریست و فرمود: تو را تشنه می‌بینم! 

گفتم: آری. 

فرمود: ای غلام. برایمان آبی بیاور. 

با خود گفتم. همین دم از سرای مأمون برایش آبی مسموم می‌آورند؛ و از این روی اندوهگین 
شدم. او با من لبخندی زد و فرمود: ای غلام. آب را به من ده. 

آب را گرفت و نوشید و سپس به من داد و من نیز نوشیدم. 

دیگر بار هم تشنه شدم. او این بار نیز آب خواست و همان کرد که بار نخست کرده بود. 

محمد هاشمی گوید: خدای را سوگند. گمان می‌کنم آن‌گونه که رافضه می‌گویند. او آنچه را در 


دل‌ها می‌گذرد می‌داند : 


خبردادن از مال پنهانی در رژیا 
حسن بن علی گفته است: مردی نزد امام تقی آمد و گفت: ای پسر پیامبر خداء به فریادم رس؛ 
پدرم ناگهانی مرده است. او دو هزار دینار داشته و اکنون به اموال او دسترسی ندارم و از آن سوی مرا 


فرمود: «چون نماز عشا را به جای آوردی صد بار بر محمد عم و خاندان او درود فرست تا تو را از 


۰ 


ان خبر دهد . 
چون آن مرد این کار را انجام داد پدر خویش را دید که جای اموال را به او می‌نماياند. چون نشانی 

. ۳ 5 ۴ .۰ | شا ّ 

آن اموال را گرفت پدرش به او گفت: پسرم. نزد امام برو و او را از داستان من بياگاهان. که او مرا 


بدین کار فرمان داده است. 


۱. > کلینی. الکافی. ۴۹۵/۱ و ۴۹۶؛ طبری آملی. دلائل الامامةء ۴۰۷؛ مفید. الا رشاد. ۲/۲ ۲۹؛ قطب راوندی» الخرائج 
۲ «اذا صلیت العتمه فصل علی محمد و آله مائه مرة لیخبرک به». 


معجزه‌های امام جواد لا / ۳۵۱۱ 


چون آن مرد از خواب برخاست اموال را برداشت و نزد ابوجعف رت آمد و گفت: سپاس خدایی را 
۶ 0 ۱ ۱ 

که تو راگرامی بداشت و برگزید . 
در روایت ابن‌اسباط است که امام در آن زمان پنج ساله بود. البته در این روایت از مرگ پدر آن 


مرد یاد نشده است. 


بدهی‌ای که هیچ‌کس نمی‌دانست 
مطرفی گفته است: ابوالحسن با در حالی درگذشت که من از او چهار هزار درهم می‌خواستم و کسی 
جز من از ان خبر نداشت. 


اما ابوجعفر امام جواد اا 


در پی من فرستاد: چون فردا شود نزد من آی. 
HE‏ سوت ۵ ۴ ۰ ال ۱ ز اه ۰ ۰ “ ۰ ۰ 
فرداروز نزد او رفتم. به من فرمود: ابوالحسن ٤‏ درگذشته است و تو چهار هزار درهم از او طلب 
داشته‌ای. 


آن‌گاه از زیر سجادۀ خویش دینارهایی به من داد که معادل چهار هزار درهم ود 


نفرين ام‌الفضل 
روایت شده است امالفضل دختر مأمون با دستمالی شرمگاه خویش را به زهر آلود و از این طریق او را 
اماملا چون آن را احساس کرد به او گفت: خدایت به دردی بی‌درمان مبتلا سازد. 
پس خوره در شرمگاه او افتاد و ناگزیر می‌شد در برابر طبیبان بایستد و آنان او را بنگرند و بر آن 
درمان گذارند. با این همه. درمان او را سودمند نیفتاد و از همین بیماری فد 


ای خاندان احمد. اگر شما نبودید نه خورشیدی برآمده بود و نه زمین بر علف‌ها خندیده بود. 


۱ > قطب راوندی. الدعوات. ۵۷. 

۲ > کلینی. الکافی» ۴۹۷/۱؛ مفید. الارشاد. ۲۹۲/۲؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۲۴۳؛ قطب راوندی. الخرائج 
و الجرائح. ۳۷۸/۱؛ طبرسی. اعلام الوری. ۰۹٩/۲‏ 

۳ > طبری آملی, دلائل الامامت. ۳۹۵ و ۳۹۶. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ای خاندادن احمد. دل پیوسته در سودای شما است و چشم بر این دلدادگی می‌گرید. 
من باشید. 


۰ ۰ ۰ ۳ ۹ ۱ 
ای زیور زمین و ای سپیدۀ ظلمت‌هاء ای مروارید مجد و ای سرسلسلة عرب 


عبدی گفته است: 
درود خداوند پروردگارم بر شما خاندان باد که خاندان روزه و نمازید. 
خداوند در قدیم هستی و پیش از وجود زمین‌ها و آسمان‌ها وجود شما را مقدم داشته است. 
و شما را برای خود برگزیده و پسندیده و دربارۀ شما به مردمان معجزه‌ها نمایانده است» 
و شما از آنجه باشد و بوده است آ گاهید و دانش روزگار و رخدادها نزد شما است. 
شمایید جنب او و ریسمان استوار او و نام‌های او و دروازة نجات. 
و به شما است که ناپاک از پاک و نور از ظلمت بازشناخته شود. 


حوض و شفاعت و اعراف از آخ شما است و از همذ نشان‌ها آگاهید . 


معری گفته است: 


ای فرزند آنکه با دست 9 زبان او مردمان هدایت یافته‌اند 9 تنزیل نازل شده است. 


۱. ياآل أحمد لولاکم لماطلعت 
یاآل آحمد لازال الففؤاد بكم 
یا آل استفه آنتم ج ی ج 
يازينة الارض یا ف جر الظلام بها 


شمس و لاضحکت أرض على العشب 
اة ادرت یی ع الدب 
يادرة المجد یاعرعورة العرب 


صلوات الاله ربي عليكم 
قدم الله كونكم في قديم ال 
و افتطفاک اتفه و اراک 
و علمتم ماقد یکون و ماکا 
نتم جنبه و عروته الوڈ 
و بكم یعرف الخبیث من الطي 


لکم الحوض و الشفاعة و الأء 


أل بیت الصیام و الصلوات 
کون قبل الأرضين و السماوات 
و أرى الخلق فيكم الم عجزات 
ن 9 علم الدهور و الحادثات 
ب و النور في دجی الظلمات 
راف عرفتم جمیع السمات 


معجزه‌های امام جواد ل | ۳۵۱۳ 


کتاب از فضیلت او گفته و تورات و انجیل آمدنش را مژده داده است. 
اگر نبود آن‌که پس از محمد عم وحی انقطاع یابد. می‌گفتیم این محمدلتً جایگزین پدر خویش 


او در فضیلت همانند وی است جز آن‌که جبرئیل رسالت را بر او نیاورده انش 


مهیار گفته است: 
اگر همه عمر به پای آرزوهایم ایستم و در رسیدن به آن‌ها بر آن کوی منزل گزینم» 
و به کردار خاندان احمد ی دست نیابم مرا اقتدا به زادگان احمد نم باشد. 
همان برترین مردمان که ایشان برترینند و چون مادر نکویی‌ها فرزند آورد مانند ایشان نیاورد. 
و گرامی‌ترین زندگانی که بر زمین ایستادند و گرامی‌ترین مردگانی که سر بر بالش خاک نهادند. 
و خاندانی که هیچ خاندانی بدان نرسد و خانه‌ای که از ستارةٌ فرقد نیز فراتر رود 


۲ ۳ ۳ ° 1 ۳ ۳۳ ٤ م ۵ مه‎ aa 
. و درخشش فرشتگان بر پیرامونش باشد و ان خانه کانون وحی شود‎ 


یابن الذي ب‌لسانه و بنانه هدى الان‌ام و نزل التنزیل 
عن فضله نطق الکتاب و بشرت لقفدومه التوراة و الانجیل 
لولا انقطاع الوحی بعد محمد قلنا محمد من أبيه بدیل 
هو مثله في الفضل الا أنه لميأته بسسالة جبريل 
ے سقط الزند. ۱۴۱ و ۱۴۲. 
لفن قام دهري دون المنى و أصبح عن نيلها مقعدى 
و لمآل أحمد أفعاله فلي اسوة ببنى أحمد 
بخیر الوری و هم خيرهم اذا ولد الخير لم‌ی سولد 
و اکرم حي على الارض قام و میت تسوسد فی ملحد 
و بیت تقاصر عنه البیوت و ط‌ال علی علی الفرقد 
نجوم الملانک من حوله و یصبح في الوحی دار الند 


۴ /مناقب خاندان نیوت و امامت (ج © 


میراث علی ع از آن قرزندان او است؛ چرا که آیین ارث هنوز برهم نخورده است. 


کسانی از این طایفه فرونشسته‌اند و ترسانند و کسانی برخاسته‌اند و شوریده‌اند ولی کامروا نگشته‌اند. 


و دست ستم و تجاوز منافقان بر مهتر مهتر ایشان مسلط شده است. 


پدر و مادر ایشان کسانی‌اند که ایشان را می‌شناسی. پسینیان ایشان را از آن جایگاه فروتر یا فراتر دان. 


خواهی دید آن کس که فاطمههلا در فردای قیامت فریادخواهش باشد چه سان جامة کیفر بر تن تو 


١ پوشاند‎ 


ابن‌حجاج گفته است: 


0 3 


. له -. للل ۲ 
زادة پیامبر مصطفی ِم و مرتضی ع آن هدایتگر و آن وصی . 


۱. و ارث على لاولاده 
فسلط بفی أكف الن‌فا 
آب‌وهم و امهم من علم 
ستعلم من فاطم خصمه 

ے دبو ان مهبار الدیمی» ۲۹۹/۱ و ۳۰۰. 


٣‏ ابن لین المتضطفی 


اذا انه الارث لميفسد 
ومن ثائرقام لميسعد 
ق منهم على سيد سيد 
ت فانقص متاخرهم أو زد 
بای نكال غدايرتدى 


و المرتضى الهادى الوصی 


فصل ۴ 
آیت‌های امام جواد اا 


با عابد شامی 
علی بن خالد در عسکر از این خبر داده است که مردی را که به دعوی نبوت متهم کرده بودند از 
کرانه‌های شام آوردند و در آن‌جا به زندان افکندند. 

ابن‌خالد نزد او رفت و از او پرسید: داستان تو چیست؟ 

گفت: من در شام در جایی که گفته می‌شد در آن سر نخسین اة را به نیزه نصب کرده‌اند خدا را 
می ریدم 

شبی در آن‌جا سر بر محراب نهاده بودم و ذکر خدا می‌گفتم. ناگهان کسی را دیدم که می‌گوید: 
برخیز. 

برخاستم. 

مرا اندکی راه برد و دیدم در مسجد کوفه‌ام. در آن‌جا نماز خواندیم و سپس راه خود در پیش 
گرفتیم و اندکی راه رفتیم. دیدم در مسجد پیامبر جو هستم. آن‌جا نماز خواندم. سپس از آن‌جا بیرون 
آمدیم و اندکی راه رفتیم. دیدم در مکه هستیم. طواف خانه را انجام دادیم و سپس بیرون آمدیم. 
اندکی راه رفتیم و دیدم در همان جا هستم که بوده‌ام. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و آمامت (ج ۶) 


من یک سال از آنچه دیده بودم در شگفت بودم تا چون سالی گذشت دیگر بار به سراغم آمد و 
همان کرد که در سال قبل انجام داده بود. 

چون خواست از من جدا شود به او گفتم: به آن خدای حقی که تو را به این‌که از تو ديدم توانا 
ساخته است سوگندت می‌دهم که به من بگویی کیستی؟ 

من این داستان را با مردمان گفتم. 

داستان را به محمد بن عبدالملک زیات گزارش کردند و او مرا گرفت و چونان که می‌بینی به زنجیر 
بست و درباره‌ام دعوی محال کرد. 

ابن‌خالد داستان او را از زبانش نوشت و آن گزارش را نزد ابن‌زیات فرستاد. 

ابن‌زیات در پشت آن نوشت: به آن کس که شبی تو را از شام به کوفه. از کوفه به مدینه» از مدینه به 
مکه و از مکه به شام برده است بگو تو را از این زندان نیز بیرون برد. 

ابن‌خالد از این پاسخ اندوهگین شد و پی کار خویش رفت. 

چون فردا شد صبح زود به زندان رفت تا آن مرد را به صبر سفارش کند. 

گفتند: آن کس که او را از نواحی شام آورده بودند دیشب از زندان ناپدید شده است. 

علی بن خالد تا آن زمان زیدی بود. اما چون این ماجرا را دید به امامت گرایید و صاحب عقیده‌ای 


۱ 


به سخن آمدن عصا 
علوم آل محمد ی بیاموز. 


۱. > صفارء بصاثر الدرجات. ۴۲۲ و ۴۲۳؛ کلینی. الکافی. ۴۹۲/۱ و ۴۹۳؛ مفید. الارشاد. ۲۹۱/۲۸۹/۲؛ همو 
الاختصاص. ۳۲۰ و ۳۲۱؛ این‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۵۱۰و ۵۱۱ فتال نیشابوری» روضةالو اعظین. ۲۴۲؛ قطب 


راوندی. الخرانج و الجرائح» ۳۸۲-۳۸۰/۱؛ طبرسی. اعلام الوری. ۹۶/۲ و ۹۷. 


آیت‌های امام جواد اا / ۳۸۵۱۷ 


گفت: تو را می‌آً گاهانم. مشروط به این که تا زنده‌ام آن را کتمان بداری. 

گفت: به مدینه رفتم و محمد بن علی‌الرضاطًا را دیدم که در کنار قبر پیامبر ¥ به طواف 

اما او گفت: من خود تو را از این میآ گاهانم. می‌خواهی بپرسی: در این روزگار امام کیست؟ 

گفتم: خدای را سوگند. همین را می‌خواستم. 

فرمود: من همانم. 

از او نشانی خواستم. 

عصایی که در دست داشت به سخن درآمد و گفت: سرور من امام این روزگار است و او حجت 
است ٍ 
معجزه‌هایی هنکام ولادت 
حکیمه دختر ابوالحسن امام کاظم ما گفته است: چون زایمان خیزران» مادر ابوجعفر طا نزدیک شد 
رضاءسلا مرا خواند و فرمود: ای حکیمه. در زایمان او حضور داشته باش. با او و دایه به اتاق برو. 

پس برایمان چراغی گذاشت و در را بر رویمان بست. 

چون او را درد زایمان گرفت چراغ را خاموش کرد و پیش روی او نیز تشتی بود. 

از اینکه چراغ خاموش شده است اندوهگین شدم. 

اما در همین حال بودیم که ابوجعف اش در تشت هویدا شد. دیدم بر او لایه‌ای نازک چون یک 

من او را برداشتم و بر دامن نهادم و آن پرده را از او گرفتم. 

هنگامی که کار پایان یافته بود امام رضالْ آمد و در راگشود و او را ستاند و در گهواره نهاد و به من 


یود ای جک مةه بنا ماقت گهوار فش باش: 


۱ سه کلینی» الکافی. ۳۵۳/۱؛ ابن حمزه» الثاقب فی المناقب. ۵۰۸: طبری آملی» دلائل الامامةء ۴۰۲ و ۴۰۳ 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


حکیمه گفته است: چون سومین روز فرارسید چشم به آسمان دوخت و آن‌گاه به راست و چپ 
خویش ات و گفت: گواهی می‌دهم که خدایی جز الله نیست و محمد ی پیامبر خدا است. 
من نگران و ترسان برخاستم و نزد ابوالحسن بل رفتم و گفتم: از این کودک چیزی شگفت شنیدم. 
پرسید: جه بوده است؟ 
حاستان را با اه بازگفتم. 
۱ 


زنده شدن 
صفوان بن یحیی گفته است: ابونصر همدانی اسماعیل بن مهران و حبران اسباطی از حکیمه دخت 
ابوالحسن قرشی, از حکیمه دخت موسی بن عبدالله» از حکیمه دخت محمد بن علی بن موسی امام 

امالفضل یاسر خادم و کنیزان بسیار را خواند و گفت: من بر محمد تق یا می‌تاختم و او نیز بامن 
سخن درشت می‌گفت. و من از این برخوردها به پدر خویش شکایت می‌بردم و او می‌گفت: دخترم» او 
را تحمل کن که پارة تن پیامبر خداءرٌ است. 

روزی در حالی که نشسته بودم دیدم زنی از زیباروی ترین زنان وارد شد و بر من سلام کرد. 

از او پرسیدم: تو کیستی؟ 

گفت: از زادگان عمار بن یاسر هنستم. 

ِ ی O‏ = اكلا . 

او را به احترام عمار نشاندم. گفت: من همسر محمد تقی ا هستم. 

شیطان مرا وسوسه کرد که او را بکشم. اما تحمل کردم و او را خوشامد گفتم و از او پذیرایی کردم. 
چون بیرون رفت نزد پدرم رفتم و داستان را برای او که مست بود و هیچ نمی‌فهمید گفتم. 

پس بر او وارد شد و آن اندازه بر او ضربت نواخت که او را از هم درید و در پی آن به خواب رفت. 


چون از خواب بیدار شد مرا دید و پرسید: این‌جا چه می‌کنی؟ 


۱ «ا حکیمه ما ترون من عجائبه اکثر». > ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۵۰۴. 


آیت‌های امام جواد لا / ۳۵۱۹ 


گفتم: دیشب ابن‌الرضاءطة رااکشتی. 

برق از چشمانش پرید و از هوش رفت. 

چون به هوش آمد گفت: ای غافل, چه می‌گویی؟ 

گفتم: آری» پدرم. بر او وارد شدی و پیوسته بر او ضربت شمشیر نواختی تا او راکشتی. 

پدرم از این‌که شنید سخت آشفت و سپس گفت: یاسر خادم را نزد من آورید. 

چون یاسر به حضور آمد به او گفت: ای بی‌خبر, این زن چه می‌گوید؟ 

گفت: ای امیرمومنان» راست گفته است. 

او خود را زد و «لاحول و لاقوة الا بالله» گفت و افزود: به خدا هلاک و نابود شده‌ايم و رسوای ابد 
گشته‌ايم. ای بی‌خبر, ببین وضع چگونه است؟ 

یاسر بیرون رفت و بازگشت و گفت: مژده» ای آمیرمژمنان! 

پرسید: مگر چه خبر داری؟ 

گفت: او را ديدم که مسواک می‌زند! به او گفتم: ای پسر پیامبر خداء دوست دارم جامه خویش را به 
عنوان خلعت به من دهی - و هدفم آن بود که تن او را ببینم. 

گفت: بلکه تو را جامه‌ای از این بهتر دهم. 

گفتم: جز این نمی‌خواهم. 

پس جامه‌ای دیگر آورد و آن جامه از تن وانهاد و به من خلعت داد. 

اما بر تن او هیچ نشانی ندیدم. 

پدرم [در پی این سخن یاسر] گریست و گفت: پس از این همه هیچ چیز نمانده است. این برای 
نخستان و پسینیان عبرت است. 

سپس گفت: او را از داستان آن زن و از این‌که با شمشیر به سراغش رفته‌ام خبر ده. خدا آن دختر را 

همچنین ام‌الفضل را از این‌که دیگر بار شکایت او کند تهدید کرد و به دست یاسر برای او هزار 
دینار فرستاد و فرمان داد هاشمیان در خدمت او حاضر شوند. 

امام جواد ا مدتی در او نگریست و فرمود: پیمان میان او و پدرم و میان او و من چنین بود که با 


۰ |مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


بان کت خنای رسد ار نمید لست. عتاب ایوا قان او از این بش هرگز مرت تک ره 
نف 

پس بر مرکب نشست تا نزد پدرم آمد. 

پدرم او را خوشامد گفت و در آغوش گرفت و گفت: اگر از من دلگیر شده‌ای درگذر و ببخش و آشتی 
کن. 

فرمود: هیچ دلگیر نشده‌ام و جز خير نبوده است. 

مأمون گفت: یقیناً خراج خاور و باختر نزد او خواهم فرستاد و به کفارة آنچه از من سر زده است 
دشمنان او را خواهم کشت. 


آن‌گاه مردمان را خواند و سفره گشود . 


ناکام کردن رفتار غلوآمیز 
حسین بن محمد اشعری گفته است: پیری از هم‌مسلکان ما که او را عبدالله بن رزین می‌گفتند برایم 
نقل کرده و گفته است: در مدینۀ پیامبر ی مجاور بودم. 

ابوجعف رت هر روز در هنگام ظهر می‌آمد و بر صخره می‌نشست و آن‌گاه سوی پیامبر 6 
می‌رفت و بر او سلام می‌کرد. پس از آن به سرای فاطمه‌ بازمی‌گشت و پای‌افزار بیرون می‌آورد و به 
نماز می‌ایستاد. 

شیطان وسوسه‌ام کرد و گفت: چون در آن‌جا فرود آید برو تا از خاکی که بر آن پای می‌گذارد 
برداری. 

آن روز به انتظار نشستم تا این کار را انجام دهم. 

اما چون هنگام ظهر شد او سوار بر الاغ بدان جا آمد و آن‌جا که هميشه می‌نشست فرود نیامد و 

نشت تا بر صخره‌ای که بر در مسجد پیامبر َه بود نشست [؟]. آن‌گاه به درون رفت و به پیامبر لا 

سلام داد و بدان جایی که در آن نماز می‌گزارد بازگشت. 


او چندین روز این کار را انجام داد. 


|. < ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۲۲۱-۲۹ 


آیت‌های امام جواد لا / ۳۵۲۱ 


با خود گفتم: تا اين‌جا خواسته‌ام میسر نشد. به حمام می‌روم و چون بدان درآمد از خاکی که بر آن 
قدم بگذارد برمی‌دارم. 

اما چون به حمام آمد تا رختکن با الاغ آمد و بر حصیری از مرکب فرود آمد. 

در این باره از حمامی پرسیدم. 

گفت: خدای را سوگند جز امروز چنین نکرده است. 

منتظر او ماندم. چون از درون حمام خارج شد الاغ را خواست و آن را به رختکن بردند و او از روی 
حصیر بر مرکب نشست و بیرون رفت. 

با خود گفتم: خدای را سوگند که او را آزرده‌ام. دیگر هرگز قصد آن کار که در اندیشه‌اش بودم 

دیگر روز چون هنگام ظهر شد. او در همان جا نزول فرمود که همیشه آن‌جا فرود می‌آمد '. 


ناکامی وسوسه‌گران 
کلینی به سند خود از محمد بن ریان نقل کرده که گفته است: مأمون هر حیله‌ای در برابر ابوجعفر لا 
به کار بست. اما با هیچ‌یک از آن‌ها نتوانست بر او چیرگی یابد. 

هنگامی که ابوجعفر می‌خواست با دختر مأمون عروسی کند. وی صد کنیز از زیباترین‌ها به من 
سپرد و به هر یک از آن‌ها جامی داد که در آن جواهری بود تا چون ابوجعفرع ا در جای داماد و 
همراهان نشیند از او استقبال کنند. 

اما ابوجعف ری به هیچ‌یک از آن‌ها وقعی ننهاد. 

مردی بود که او را مخارق می‌گفتند و آوازی و عود و دفی و نیز ریشی بلند داشت. مأمون او را به 
حضور خواست. 

گفت: ای امیرمومنان, اگر در کاری دنیوی گرهی باشد من آن را عهده‌دار می‌شوم. 

پس در حضور ابوجعفر لت نشست و آوازی سر داد که همه ساکنان سرای پیرامونش گرد آمدند و 


همچنین به نواختن بربط و دف و موسیقی پرداخت. 


۱. > کلینی, الکافی» ۴۹۳/۱ و ۴۹۴. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


مدتی این کار را انجام داد لیکن ابوجعفربتا نه به او نگاهی افکند و نه راست و نه چپ را 
نگریست. تنها سر خود را بلند کرد و گفت: ای مرد بلندریش از خدا پرواکن. 
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راوی گوید: ساز و عود از دستش افتاد و از آن پس هرگز از دست خویش بهره نبرد تامرد . 


سبز شدن درخت سدر 
ابوهاشم جعفری گفته است: همراه با ابوجعفر نت در مسجد مسیّب نماز خواندیم. او در محل قبلة 
راست به امامت نماز ایستاد. 

راوی از این یاد کرده است که درخت سدر موجود در مسجد خشک بود و برگ نداشت. 

امام جوا آبی خواست و زیر آن درخت برای نماز آماده شد. 


درخت زنده گشت و برگ آورد و همان سال محصول داشت" 


نفرین» سزای تهمت 
ابن‌سنان گفته است: بر ابوالحسن [امام هادی ]ا وارد شدم. 

فرمود: ای محمد. برای خاندان فرج رخدادی پیش آمده است؟ 

گفتم: عمر مرده است. 

گفت: «الحمد لله» -و بیست و چهار بار «الحمْد لله» او را شمردم. 

پس فرمود: می‌دانی او که خدايش لعنت کند. به پدرم محمد بن عل یا چه گفت؟ 

راوی گوید: گفتم: نه 

فرمود: او را مخاطب سخنی ناروا قرار داد؛ به او گفت: تو را مست می‌پندارم. 

پدرم گفت: «خداونداء اگر خود می‌دانی که من برای تو روزه داشته‌ام مزة جنگ و ذلت اسارت را به 
او بچشان» ". 


۱ » همان ۴ و ۹۵؟۴. 
۳ > همان ۴۹۷ 


۳ «اللهم ان کنت تعلم انی امسیت لک صائما فاذقه طعم الحرب و ذل الاسره. 


آیت‌های امام جواد لجا / ۳۵۲۳ 


خدای را سوگند. زمان چندانی نگذشت که آنچه داشت هدف جنگ و تاراج قرار گرفت و خود او را 
به اسارت گرفتنة و از همجتان در ذلت و خواری بود خا مرد" 
نجات دادن آن‌که سرش بریده بودند 
احمد بن کلثوم سرخسی گفته است: در گلوی حکم بن یسار مروزی " چیزی شبیه یک خط وجود 
داشت. گویی اثر سر بریده شدن است. من در این باره از ابوزینبیه " پرسیدم. 

گفت: در روزگار ابوجعفر ثانی امام جواد طا ما هفت تن در بغداد با همدیگر در یک اتاق بودیم. 
عصرگاهان حکم از میان ما غایب شد و شب نیز برنگشت. 

چون نیمه‌های شب فرا رسید. چنین توقیعی از ابوجعفر ااا به ما رسید: آن یار خراسانی شما سر 
بریده شده و او را در فلان زباله‌دان در نمدی پیچیده رها کرده‌اند. بروید و او را با فلان چیز درمان 


زر با دی ۱ 


۲۷ 


نک _ 1 ۱ ۰ ۴ 
رفتیم و او را برداشتیم و به آنچه فرموده بود درمان کردیم و او بهبود یافت . 


نامه‌ای که باز نکند 
ابراهیم بن محمد همدانی گفته است: ابوجعفر ًة به من نامه‌ای نوشت و مرا فرمود تا زمانی که یحیی 
بن عمران بمیرد. آن نامه را باز نکنم. 

راوی گوید: من چندین سال صبر کردم و روزی که یحیی بن عمران درگذشت آن نامه را باز کردم و 
دیذم در آن بدین مضمون نوشته است: آنجه را او انجام می‌داد. انجام بده. 

راوی گوید: روزی که یحیی بن عمران درگذشت ابراهیم این نامه را در قبرستان خواند. 


۵ ما 1 بو ی‎ E 
ابراهیم می‌گفت: تا زمانی که یحیی زنده بود از مرگ نمی‌ترسیدم‎ 


۱ > کلینی. الکافی. ۴۹۶/۱ و ۴۹۷. 
۲. در منبع حکم بن بشار مروزی کلثومی است. 
۳. در منبع ابن‌زینبیه است. 


o ۲۸‏ صفار. بصاثر الد رجات ۳۳ 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


نتوانستند قبر را بشناسند 
ابن‌همدان فقیه در تتمة تاربخ ابی‌شجاع الوزبر که ذیلی بر تجارب‌الامم است آورده که چون قبرهای 
مقابر قریش را آتش زدند بر سر این بگومگو داشتند که مضجع ابوجعفر محمد بن عل ی را بشکافند 
و باقیمانده‌های پیکر او را بردارند و به مقابر احمد برند. اما خاک گورها و خاکستر آن آتش‌سوزی مانع 
شناسایی قبر از سوی آنان شد. 
شاعری گفته است: 
از هم مکارم و از هم دانش‌ها برای امام محمدسلا بر قلم خواهد رفت. 


۱ اا‎ ۲ ۲ “¢ N 
فضیلت و جلال او بر هم آفریدگان افزون است و او زادة سرورمان محمد پیامبر 8 نتت‎ 


سید مرتضی گفته است: 
پروردگاراه از من درگذر» به حرمت کسانی که آنان را برگزیده‌ای و ما را گفته‌ای آنان برترین همه 
کسانی‌اند که آفریده‌ام. 
اگر در رسیدن به تقوا کوتاهی‌ها کرده‌ام» اما به حرمت ایشان تا بخواهی نزد تو بدیشان رسم. 
آنانند که چون سال‌های قحطی آهنگ من کرده بود و به سویشان پناه بردم نجات دادند. 
آنان در آن هنگام که رخدادهای سخت در سرایم را کوبیدند دست مرا که به آزار سوی ایشان رفته بود 
برگرفتند و مرا برکشیدند. 
آگر انان نبودند نه مرا از دین بهره‌ای بود ونه در آن راه‌ها بر من گشوده می‌گشت و تنگناها از ميان 
می‌رفت. 
و نه مغرب‌ها فضل مرا سوی ایشان می‌برد و نه مشرق‌ها آن‌ها را از میان ایشان می‌پراند 


ولب مت وران همه مدع وطتی هی افق نا یقت ها ان متام رت 


۱ سیحبر من جمع المکارم كلها و العلم آجمع للامام محمد 
يميز الخلائق فضله و جلاله و هو اببن سیدنا النبی محمد 
۲ آقلنی ربسی بسالذین عه وقلت لنا هم شیر من اناق 
و ان كنت قد قصرت سعیاً الى التقی فاني بهم ما شئت عندک لاحق 


«> 


ابن‌حماد گفته است: 


آیت‌های امام جواد ا | ۳۵۲۵ 


تکية من تنها بر عفو پروردگار من است و ولایم تنها از آن پاکان پیراسته. 
خاندان طه و خاندان یس که گزیده گزیدگان از مردمان و لب لباب هستند» 


برترین همۀ آن کسان که بوده‌اند و خواهند بود و پیراسته‌ترین کسانی که روی زمین جای گرفته‌اند. 


کسانی که در روز بازگشت بازگشتم به سوی ایشان است و در روز حساب حسابم با ایشان. 


کسانی که زکات من با ایشان زکات و پاکیزه است و نمازم با ایشان و هنگامی که آنان را محراب خویش 


اهل بیت الهی که خدای آنان را از هر ناپاکی و تردید و عیب پاک داشته است. 


و صاحبان آن خانه‌ها که اجازه فرموده است تا رفعت یابند؛ پس در آن‌ها صاحبان خرد را بخوان. 


آنان معانی اسم‌هایند که خدای رحمان فرموده است: پس بايد که سوی سبب‌ها بالا روند. 


خلیفگان خدایند که میان مردمان به حکمت و سخن سنجیده داوری کنند !. 


۳ 
هم ان‌قذوا لمسافزعت الیهم 
و هم جدبوا صنعی الیهم من الاذی 
و لولاهم مازلت في الدیین خطوة 
و لاسیرت فضاي الیها مفارب 
و لاصیرت قلبي من الناس كلهم 
ه ديو ان الشربف المرتضی, ۳۰۷/۲ و ۳۰۸. 
مااتکالی الا علی عفو ربي 
آل طاها و آل یاسین صفو ال 
خير من کان أو یکون من الخل 
من الیهم یوم الایاب إيابى 
من زکاتي بهم زکت و صلوتی 
أهل بيت الاله طهرهم من 
و البیوت التي تأذن ان تر 
و معاني الأسماء قال له الر< 
خففاء الاله ی قضون بالحك 


و قد صممت نحوي السنون العوارق 
و قد طرقت باب الخطوب الطوارق 
و لااتسعت فیه علی المضائق 
و لا طسیرته بينهن مشارق 
لماوط نا تأوي اليه الحقائق 


و ولائى للطاهرين الطیاب 
صفو من ذاالوری و لب اللباب 
ق و آزکی من حل فوق التراب 
و علیهم یوم الحساب حسابي 
قبلت اذ جعلتهم محرابي 
كل رجس و ريبة و معاب 
فع فاسأل بها ذوی الالباب 
من فليرتقوا الى الأسباب 
مة بين الورى و فصل الخطاب 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


حصفکی خطیب گفته است: 
من در هم سختی‌ها محمد کا و آن تاس‌موی بطین لس را امید خود قرار داده‌ام 
باس و فان رانا را که پایبند یس و طس هستند دوست دارم. 
کشتی‌های نجات و مناجاتند و کسانی که به کشتی پناه برده یا سوی طور سینا رفته‌اند. 
گرچه دانش در چین باشد. اما کشف آن در رفتن نزد ایشان است نه آن‌که چین را بینی. 
نابخردی واگذارید که اصحاب کسا همان خبر بزرگند. اگر خواهان روشن شدن هستید. 


برخیزید و از دروازه درآیید و بگویید گناهانمان فرو ریز که او همۀ گناهان را می‌آمرزد . 


محمد بن ابی‌نعمان گفته است: 
درود بر خاندان محمد پیامبر بُ که رحمت پروردگارم پیوسته و تا ابد بر آنان جاری است. 
و خدای صاحب جلال به تعظیم بر آنان درود فرستد و در فضیلت فخر بر فخر آنان افزاید. 
آنان به تبار و خاستگاه برترین مردمانند و به ثمر و شاخسار گرامی‌ترین, 
و گسترده دانش‌ترین و نیکوراه‌ترین و پرهیزگارترین بندگان خدا در نهان و عیانء 
و برترین همه در فضیلت و هر برتری و ستوده‌ترین کسان به سخن در آیه‌های محکم کتاب؛ 
و دلیرترین مردمان در پیکارها و آوردگاه‌ها و گشاده‌دست‌ترین کسان در سختی‌ها و در گشایش‌ها. 
مردمانی که بر هم معانی برتری یافته‌انن و معانی ایشان بر هر صاحب اندیشه‌ای باریک و ظریف 


افعاده اس . 


. اني جعلت في الخطوب مؤملى 


آحیبت ياسين و طاسین و من 
سفن النجاة و المناجاة و من 
و العلم فى الصین و لکن کشفه 
ذروا الفبا فان آصحاب العبا 
قوموا ادخلوا الباب و قولوا حطة 
سلام علی آل النبی محمد 


محمداو لزع الب طینا 
یلزم في ياسين أو طاسینا 
آوی الى الفلک و طور سينا 
فى قصدهم لا أن ترون الصينا 
هم النبأً إن شئتم التبيينا 
یسففر لناالذنوب أجمعينا 
و رحمة ربي دائماً بدا یجری 


< 


آیت‌های امام جواد غا / ۳۵۲۷ 


سید حمیری گفته است: 
خانة رسالت و نبوت و کسانی که آنان را شفیع گناهان خویش می‌شمریم. 
پاکان راستگوی آگاه دانای مهتر نجیب. 
من به محبت ایشان جنگ زده‌ام و از این رهگذر خشنودی خدای را می‌جویم. 


آحاجه ایشا دای خرش کوش وی نه موکد به آ که اسان را اسان کرد اس هگ 


و صلی علیهم ذوالجلال معظماً 
فهم خير خلق الله أصلا و محنداً 
و أوسعهم علما و أحسنهم هدى 
و أفضلهم فى الفضل فى كل مفضل 
و أشجعهم فى النازلات و فى الوغی 
اناس علوا کل المعانی بأسرها 
پیت الرنالة.و الت وة الق 
الطاهرین الصادقین العالمین 
اني علقت بحبلهم مستمسکا 


آسواهم أبغي لنفسي قدوة 


-ه دیوان السید الحمیری. ۵۳ و ۵۴. 


و زادهم فی‌الفضل فخراً على فخر 
و آکرمهم فرع علی الفحص و السدر 
و أتقاهم لله فى السر و الجهر 
و اقولهم بالحکم فی محکم الذکر 
و آجودهم لله فى العسر و الیسر 
فدقت معانیهم علی کل ذی‌فکر 
ن نعهدهم لذن‌وبنا شسفعاء 
الارفین السادة النجباء 
آرجو بذاک من لاله رضاء 
لاو الذی فقطر السماء سماء 


بخش ۲۳ 


امامت ابو الحسن علی بن محمد 
امام هادی ا٤ا‏ 


سپاس خداوندی راکه در صنع خویش به ابزار و آلت و حیلتش هیچ نیاز نیست. خدای رحمانی که به 
فضل خود برای هر یک از اهل بیت فضیلتی تقدیر کرد. خدای رحیمی که به لطف خود هر مایة ذلت را 
از مؤمن زدود. مردمان را به ملت‌ها و قبیله‌ها قسمت کرد و از این رهگذر آنان را به همدیگر شناساند و 
در کتاب خود مؤمنان را وعده‌های زیبا داد و فردوس را پاداش سزامند دلدادگان نهاد و فرمود: 
«یاءیها لین امَثوا فا أله وتآ اليه َلْوَسيلّة ي . 


گواه‌هایی قرآنی 

سعد بن طریف از امام عل یع روایت کرده که فرموده است: «در بهشت دو مروارید است که تا درون 
عرش پیوسته‌اند. یکی سفید و دیگری زرد و در هر یک از آن‌ها هفتاد هزار اتاق است و درها و 
جام‌های آن‌ها از یک سرچشمه‌اند. آن‌که سفید است وسیله‌ای از آن محمد به و اهل بیت او است و 
آن‌که زرد است از آن ابراهیم ا و خاندان او ۳. 


۲. «فی الجنة لؤلؤتان الى بطنان العرش احداهما بیضاء و الاخری صفراء في کل واحدة منها سبعون الف غرفة أبوابها و 


هه 


۳ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


امام صنادق اا فرموده است: «ماییم سیب ميان شما 9 خداوند» ۲ 
یزید بن معاویه از امام صاد ق نقل کرده که دربارة وَمَنْ عنْده علّم الْکتّاب» " فرموده است: 
۱ ر . i‏ 
«مقصود ماییم و علی نخستین و بر ترین ما پس از پیامبر است» ۰ 
بحیی بن کم گفته است: از ابوالحسن ڳا [مام کم دربارة و ْ اکتا 
4 " پرسیدم. 
فرمود: «مقصود چشمۀ کبریت. چشمۀ یمن چشمۀ برهوت. چشمهٌ طبریه. برکة ماسیدان. برکة 
افریقیه: و چشمة باحوران است وما نیز آن کلماتیم که فضیلت‌هایمان درک نشود و به شمار درنیاید»۵ 
E ۳ i, 9 < ۹ ۳ ۰ ۰‏ و و راو اس ۶ 
عروة بن اذینه گفته است: دربارة وَقل اعمَلوا فَسَيَرَ ی الله عَمَلکم وَرَسُوله وَالْمُومنونَ» از 
امام صادق اا پر سیدم. فر مود: «مقصود ا 
خ TET‏ 1 6 تک ت ەو ۸ے. 
زید بن على دربارة أفعن يَهْدِي لی الحقٍ اخق آن یتبع امن لا يهي إلا آن يهْدی) گفته: 


دربارة ما نازل شده است. 


ت 
أكوابها من عرق واحد فالبيضاء الوسيلة لمحمد و أهل بيته و الصفراء لابراهيم و أهل بیته». -> ثعلبی. الکشف والبان. 
۴ طبرسی» مجمع الیان. ۳۲۷/۳؛ همو جو امع الجامع» ۴۹۶/۱. 

۱. «نحن السبب بینکم و بين الله». -ه طوسی, المالی» ۱۵۷. 

۲ رعد/ ۴۳: و آن کس که نزد او علم کتاب است. 

۳. «ایانا عنی و علی اولنا و افضلنا و خیرنا بعد النبی». ےه ضفار. بصاثر الد رجات. ۲۳۴؛ عیاشی, تفسیر العباشی, ۲۲۰/۲؛ 
کلینی. الکافی. ۲۲۹/۱؛ ابن‌حیون. دعائم الاسلام. ۲۲/۱؛ قطب راوندی. الخرائج و الجرائح» ۷۹۹/۲؛ طبرسی. مجمع 
الیان. ۵۴/۶. "0 

۴. لقمان/ ۷ دریا را هفت دریای دیگر به یاری آید سخنان خدا پایان نپذیرد. 

۵. «هی عين الكبريت و عين اليمن و عين البرهوت و عين الطبرية و حمة ماسيدان و حمة افريقية و عين باحوران؛ و 
نحن الکلمات التي لاتدرک فضائلنا ولا تستقصی». ےه مفید. الاختصاص. ۹۴؛ ابن شعبه. تحف العقول» ۴۷۹؛ طبرسى. 
الاحتجاج» ۲۵۹/۲. 

۶ توبه/ ۱۰۵: بگو: هر کاری که می‌خواهید بکنید؛ که به زودی خدا و پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست. 
۷ «ایاناعنی». > صفار. بصاثر الد رجات. ۴۴۷؛ ابن‌حیون, دعائم الاسلام. ۳۱/۱؛ طوسی. الامالی. ۴۰۹؛ طبری» بشارة 
المصطفی ا ۲۹۸ 

۸ یونس/ ۳۵: پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می‌کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه 
نمی‌نماید مگر آن‌که خود هدایت شود؟ 


مقدمات / ۳۵۳۳ 


زید شحام گفته است: امام صادق ل دربارة (ِن یم الْقَطل میقم أَجمعین * یم لا بغي 

ل عن موالی ا یا ولا هم ینْصر ون * الا من رَ رحم ل فرموده است: «خداوند کسی را که 
برای خدا مقربانی وراد رحمت کند. خدای را سوگند ماع آنا ن که غذا اسنا فرموده است. لیکن ما 
از ایشان بی‌نیاز باشیم»" 

علی بن عبدالله گفته است: مردی دربارة «فْمَنْ اب هدای لا بل ولا شق 6" از حضرت 


پرسید. 


فرمود: «یعنی آن کس که امامان را باور بدارد و از امر ایشان پیروی کند. و از طاعت ایشان در 
نگذرد» ". 


LL 
أ‎ 0 


عبدالله بن سنان از امام صادق ًا روایت کرده که دربارة «وَممَنْ خفن امه هون بالحق وبه 
يغد لو ن ۵ فرموده است: «مقصود ائمه است» * 
خداوند به امامان 2 سپرده است که گواه باشند. چونان که فرمود: «کنت علینهم شهیدا ما دنت 
فیهم» ' و دربارة پیامبر و فرمود: «وَیکُون الرس سول عَلیکُم قهیدآ4٩‏ و در بارة على فرمود: 
وه شاهد من 4 " و دربارة خاندان پیامب رت نیز فرمود: ( و تَکُونوا شهّداء) ' '؛ یعنی شماای 


خاندان پیامبر پس از او گواهانی بر مردم باشید. 


۱. دخان/ ۴۰ - ۴۳: در حقیقت. روز جداسازی موعد همه آن‌ها است. همان روزی که هیچ دوستی از هیچ دوستی 
نمی‌تواند حمایت کند و آنان یاری نمی‌شوند مگر کسی را که خدا رحمت کرده باشد. 

۲. «رحم الله الذی یرحم لله و نحن و الله الذین استثنی الله عز و جل لکنا نغنی عنهم». -> کلینی. الکافی. ۰۴۲۳/۱ با 
مقداری تفاوت. 

۳. طه/ ۱۲۳: پس هر کسی از هدایتم پیروی کند نه گمراه می‌شود و نه تیره‌بخت. 

۴ «من قال بالائمة و تبع امرهم و لم یجز طاعتهم». ےه صفار. بصاثر الد رجات. ۳۴؛ کلینی. الکافی, ۴۱۴/۱. 

۵. اعراف/ ۱۸۱: و از میان کسانی که آفریده‌ايم گروهی هستند که به حق هدایت می‌کنند و به حق داوری می‌نمایند. 

۶ «هم الائمة». ے کلینی. الکافی. ۴۱۴/۱؛ عیاشی, تفسیر العباشی» ۴۲/۲. 

۷ مائده/ ۱۱۷:و تا وقتی در میانشان بودم بر آنان گواه بودم. 

۸ بقره/ ۱۴۳: و پیامبر به شماگواه باشد. 

٩‏ هود/ ۱۷: و شاهدی از خویشان او پیرو آن است 

۰ حج/ ۷۸: و شما بر مردم گواه باشید. 


فصل ۲ 


کنیه‌هاء لقب‌ها و زندکینامة امام هادی ابا 


او است نقی. زادۀ تقی اا زادۀ صابر ال زادهْ وفی اما زادۀ صادق اا زادۀ باقرطڭا زادهٌ 


سجاد ا زادۀ حید راا زادۀ عبد مناف. 


نام کنیه‌ها و لقب‌ها 
د ۳ مه ۳ "0 ۱ 
لقب‌های او است: بجیب» مر صی۰ هادی. نقی» عالم. قعیه. امین مودمن؛ طیب. متوکل 9 عسکری ب 
او را ابوالحسن ثالث و فقیه عسکری" نیز خوانده‌اند. 


اوصاف 


او خوشروی‌ترین و راستگوترین مردم و از نزدیک نمکین ترین و از دور کامل‌ترین بود. چون سکوت 


۱ -» طبری آملی. دلائل الامامة. ۴۱۱؛ طبرسی. اعلام الوری. ۱۰۹/۲؛ هموء تاج المو الید. ۵۴. 
۲ برای نمونه این تعبیر ه طوسی. الاستصار. ۱۱۸/۱؛ هموء تهذیب الاحکام. ۱۳۱/۱ و ۲۳۰/۳ 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


می‌گزید وقاری ویژه داشت وچون سخن میگفت فروغی خیره کننده. او از خاندان رسالت و امامت و از 
کانون وصیت و خلافت. شاخه‌ای از درخت خجسته و پسندیدۀ نبوت و ثمری پر اثر و میوه برگزیده و 


از ولادت تا وفات 

او در صریاء مدینه در نیمۀ ذی‌الحجة سال دویست و دوازده و به روایت ابن‌عیاش در روز سه‌شنبه 
پنجم رجب سال دویست و چهارده ولادت یافت و در سوم رجب سال دویست و پنجاه و چهار و به 
روایتی در روز دوشنبه, سه شب مانده از جمادی‌الاخر در نیمة روز و در حالی که جز فرزندش 
ابومحمد ا کسی نزد او نبود رحلت کرد" . او در آن هنگام چهل سال و به روایتی چهل و یک سال و 


۲ ۳ 
هفت ماه داشت . 


مادر 


۳ ا ۳ 
مادر او کنیزی فرزنداور به نام سمانه مغربی بود . 


گفته‌اند: مادر آن حضرت به بانو امالفضل شهرت دارد. 


دوران امامت 
امام هاد یا شش سال و پنج ماه در کنار پدر زیست و پس از او دوران امامت وی بود که سی و سه 
سال و به روایتی سی و سه سال و نه ماه شد 

مدت اقامت آن حضرت در سامراء بیست سال بود و در همان شهر نیز درگذشت و در سرای خود 
به خاک سپرده شد. 


۱. کلینی. الکافی: ۲۱ و ۴۹۸؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۴۰۹؛ طبرسی. اعلام الوری» ۱۰۹/۲. 

۲.کلینی. الکافی. ۱ و ۴۹۸؛ مفید. الارشاد. ۲۹۷/۲؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین ۲۴۶. 

۳ ے کلینی. الکاذ ۰ مفید. الا رشاد. ۲۹۷/۲: طبری آملی. دلائل الامامة. ۴۱۰؛ طبرسی. تاج المو الید. ۵۵؛ 
همو اعلام الوری. ۹/۲ ۱۰؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۲۴۶. 

۴ > کلینی. الکافی. ۱ طبری آملی. دلائل الامامة. ۴۰۹؛ طبرسی, تاج المو الید. ۵۵. 


کنیه‌ها. لقب‌ها و زندگينامة امام هادی لا / ۳۸۵۳۷ 


دوران امامت او با باقيمانده دوران زمامداری میج سیس روزگار حکمرانی واثشق. متوکل. 
E ۱ 5 ۴ ۳2‏ ۳ 4 ۳ ۱ 

منتصر مستعین و معتمد معاصر بود و در آواخر زمامداری معتمد به زهر شهید شد. ابن‌بابویه گفته 
تیه اوا مگ و 

از امام صاد یه پرسیدند: بهرة آن کس که یکی از شما را زیارت کند چیست؟ 

فرمود: «همانند آن کس که پیامبر خدا را زیارت کرده باشده . 

دعبل گفته است: 

قبری است در کوفه و دیگری در مدینه و آن دیگری در فخ که سلام من همه را برسد. 


و آن دیگری پس از آن امام پیراسته» از آن مبارک پیراسته که بغداد را در آن گورها می‌بینم ‏ 


مه . ۵ 
«علی بن محمد تقی» در حساب جمل با عبارت  ...‏ برابری می‌کند و هر کدام معادل چهارصد و 


بنج هسننتد. 


ر 


فرزندان 
فرزندان آن حضرت عبار تند از: امام حسن عسکر ی حسین» محمد. جعفر کذاب و علیّه که دختر 


او است 


۱. > طبری آملی, دلائل الامامة» ۴۰۹؛ طبرسی. تاج المو الید. ۵۵؛ هموء اعلام الوری» .٠١۹/۱‏ 

۲ البته درالاعتقاد ات فی دين الامامية اثر شیخ صدوق (۷۳) چنین آمده است که حسن بن علی عسکر یا را معتمد 
به زهر کشت. 

۳. «کمن زار رسول‌الله». ے ابن‌قولویه. کامل الزدنرات. ۲۷۸؛ کلینی؛ الکافی. ۵۷۹/۴: طوسی. تهذیب الاحکام. ۷۹/۶؛ 
فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۲۴۶. 


۴ قبور بکوفان و اخری بطيبة و اخری بفخ نالها صلواتي 
و اخر من بعد التقی مبارک زکی أری بغداد فى الحفرات 
ےه شعر دعبل بن على الخزاعی. ۷۲ (مشتمل بر بیت نخست). 
۵. افتادگی در متن. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


باب 


معتمدان 
۵ 
از کسان مورد اعتماد اویند: احمد بن حمزة بن یسع. صالح بن محمد همدانی» محمد بن جزک جمال. 


یعقوب بن یزید کاتب. ابوالحسین بن هلال ابراهیم بن اسحاق. خیران خادم و نضر بن محمد همدانی. 


وکلا 
از وکلای او است جعفر بن سهیل صیقلی. 


یاران 

از یاران اویند: داوود بن یزید. ابوسلیم زنکان. حسین بن محمد مدائنی. احمد بن اسماعیل بن یقطین؛ 
بشر بن بشار نیشابوری شاذانی. سلیمان بن جعفر مروزی» فتح بن یزید جرجانی. محمد بن سعید بن 
کلثوم متکلم. معاوية بن حکیم کوفی, علی بن معد بن محمد بغدادی و ابوالحسن بن رجا عبر تائی . 


راویان نص بر امامت او 
گروهی تصریح به امامت ایشان را روایت کرده‌اند که اسماعیل بن مهران» ابو جعفر اشعری و خیرانی از 
ان جلاف 


دلیل امامت 


اما دلیل امامت آن حضرت اجماع امامیه به این ا جنین دو مسلک ذ عصمت است و د 
ن حصر ع ین امر و همچنین دو ص و و دو 


۱. > طبری آملی. دلائل الامامة ۴۱۱؛ کاتب بغدادیء تاربخ الالء ۳۳ البته با نام عثمان بن سعید عمری به 
جای این نام. 

۲ برای فهرست کامل ےه طوسی» رجال الطوسی, ۳۹۴-۳۸۱. 

۳ > کلینی. الکافی. ۳۲۳/۱؛ مفید. الا رشاد. ۲۹۸/۲. 


کنیه‌ها. لقب‌ها و زندگينامة امام هادی اا / ۳۵۳۹ 


طریق متفاوت عامه و خاصه که طریق عامه از امامت دوازده تن خبر می‌دهد و طریق خاصه نص بر 


امامت آن حضرت از پدرانش را حکایت می‌کند. 


تفسیر واژه «کثیر» 
ابوعبدالله زیادی گفته است: چون متوکل را زهر دادند نذر کرد که اگر خدا او را عافیت بخشد «مال 
کثیرای صدقه دهد. 

چون بهبود یافت. عالمان دربارة «مال کثیره اختلاف کردند. 

حسن حاجب متوکل او را گفت: ای امیرمومنان. اگر پاسخ درست را برایت بیاورم چقدر پاداش 
خواهم داشت؟ 

گفت: ده هزار درهم. وگرنه تو را صد کافرکوب خواهم زد. 

گفت: راضی‌ام. 

پس نزد ابوالحسن 2ا رفت و در این باره از ایشان پرسید. 

امام ا فرمود: به او بگوی هشتاد درهم صدقه دهد. 

حاجب این خبر را به متوکل رساند. 

متوکل پرسید: دلیل چیست؟ 

او نزد امامت بازگشت و در این باره پرسید. 

امام فرمود: خداوند به پیامبر خویش بُ فرموده است: لد تصَر کم ال في و اطن 
کییرة4 .ما نبردهای پیامبر اة را شمرده‌ايم و هشتاد مورد بوده است. 

حاجب بازگشت و خبر را به متوکل رساند. 


۹ بط 1 ۲ 
متوکل شاد شد و او را ده هزار درهم داد . 


متوکل به ابن‌سکیت گفت: در حضور من از ابن‌الرضا ا مسئله‌ای دشوار بپرس. 


۱. توبه/ ۲۵: قطعاً خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری کرده است. 
۲ ے کلینی: الکافی. ۷ ابن‌شعبه. تحف العقول. ۴۸۱؛ طوسی, تهذیب الاحکام. ۳۰۹/۸: طبرسى» مجمع اليان. 
۳۲/۵ 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


او پزسید: چرا خداوند موسی ع را به عصاء عیس یط را به شفا دادن پیس و کور و زنده کردن 
مردگان و محمدعلٌْ را به قرآن و شمشیر برانگیخت؟ 

بوالحسن اا فرمود: خداوند موس یط را به عصا و ید بیضاء برانگیخت. در روزگاری که سحر بر 
مردمان چیرگی داشت و او نیز از همان راه بر مردم درآمد و سحر آنان ابطال کرد و آنان را شگفت‌زده 
ساخت و حجت را بر آنان اثبات کرد. 

عیس یع را به شفا دادن کور و پیس و زنده کردن مردگان به اذن خداوند برانگیخت. در روزگاری 
که طب بر مردمان چیرگی داشت و او به اذن خداوند آن اندازه شفای کور و پیس و احیای مردگان انجام 
داد که آن مردم را مقهور و شگفت‌زده کرد. 

محمد ل را نیز به قرآن و شمشیر برانگیخت. در روزگاری که شمشیر و شعر بر مردمان غلبه 
داشت و او آن قرآن پرفروغ و شمشیر چیره به میانشان آورد که شعر ایشان را به شگفتی و شمشیر 
ایشان را به تسلیم کشاند و حجت را بر آنان اثبات کرد. 

ونکت یا اکت ت ا - 


فرمود: عقل, که از رهگذرش آن‌که بر خدا دروغ بندد شناخته و تکذیب شود . 


پاسخ ابن‌اکنم 
یحیی بن اکثم گوید: ابن‌سکیت را به مناظرۀ با او چه کار؟ او دست به کار نحو و شعر و لغت است. آن‌گاه 
کاغذی تقدیم داشت که در آن مسئله‌هایی چند بود. 

علی بن محمد پاسخ آن‌ها را به ابن‌سکیت املاکرد و به او فرمود آن‌ها را بنویسد: دربارة این 
سخن خداوند پرسیده‌ای که در قرآن فرموده است: قال اي عْده عم مين الْکتاب4 آن كس 
که در این آیه از او سخن به میان آمده آصف بن برخیا است و سلیمان ًة از دانستن آنچه آصف 
می‌دانست ناتوان بود. اما او دوست داشت به امت خود از پریان و انسان‌ها بفهماند که او خود حجت 


خدا در پی داوود شا است. آن آگاهی که آصف داشت پرتوی از دانش سلیمان شا بود که آن را به 


۱ > کلینی. الکافی» ۲۴/۱ و ۲۵. 


و5 نمل/ ۰ کسی که نزد او دانشی از کتاب بود گفت. 


کنیه‌ها» لقب‌ها و زندگينامة امام هادی اا / ۳۸۵۴۱ 


فرمان خدا به آصف سپرد و خداوند نیز آن را به او فهماند تا مردم در امامت و ولایت پس از او اختلافی 
نکنند و بدین سان حجت بر خلق تمام شود. 

دربارة سجدة بعقوبع و فرزندانش برای یوسف طا هم این سجده برای یوسفض نبود. بلکه 
نشانی از فرمانبری آنان از خداوند و هم خجسته‌بادی به یوسف بود آن سان که سجدة فرشتگان 
در برابر آدم س نیز برای آدم لت نیود. یعقوبش و فرزندانش نیز سجده کردند تا خدای را بر اینکه 
به پراکندگیشان پایان داده است سپاس گزارند. مگر نه آن‌که خداوند دربارة سپاسگزاری او در این 
هنگام از زبان وی چنین حکایت کرده است: «رَبّ قد نی من المْلک ۽ وَعَلْمتَي من تأ یل 
الأحَاديث فَاطرّ السْمَارَاتِ والأْرض نت دی في ادن رالاآخرَّة توفيي مُشلها را لجفني 
بالصَّالحین 4 . 

در این سخن خداوند که فرموده است: قان نت فى مَل ما نرلنا اليك فشكل آلذین 
یِرءُون آلکتَاب من یلك 4 " مخاطب پیامبر خداعٌَِ است. او دربارة آنچه بر وی نازل شده بود. 
هیچ تردیدی نداشت. امانادانان گفتند: چگونه خداوند پیامبری از جنس فرشتگان خویش 
برنینگیخته یا چگونه با بی‌نیاز ساختن این پیامبر از خوردن و آشامیدن و آمد و شد در کوچه و گذر. 
میان او و دیگر مردمان تفاوت ننهاده است؟ در این هنگام بود که خداوند به پیامبر َه خود وحی 
فرستاد: در حضور جاهلان از آنان بپرس: مگر جز این است که هر پیامبری که خدا پیش از تو 
برانگیخته. می‌خورده است و می‌آشامیده است و در ميان مردم در کوی و گذر راه می‌رفته است و اینک 

تو ای محمد. بر الگوی آنانی. 

خداوند از آن روی فرمود: وان کنت في شک 4 که بدین هدف انصاف آورده شود. آن سان که 
در آية مباهله نیز انصاف آوردن مخاطب را خواسته بود. آن :جاکه پیامبر خداق به آنان فرمود: (قل 
۳۳ تداع با تا ربا کر" وَنسَاءتا ونسَاء که رآنشستا وآنشتتا واف نم تبتّهل فتجعل لَعْنَةَ 
الله علّی الکاذیین» ". 


5 یوسف | :۰١‏ پروردگاراء تو به من دولت دادی 9 از تعبیر خواب‌ها به من آموختی. ای پدیدآورندة آسمان‌ها و زمین؛ 
۲ یونس/۹۴: و اگر از آنچه به سوی تو نازل کرده‌ايم در تردیدی از کسانی که پیش از تو کتاب آسمانی می‌خواندند بپرس. 
۳. آل عمران/ ۶۱: بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود 


را فرا خوانیم. سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


اگز پیامبر دای در این سخن فرموده بود «دعا کنیم و لعنت خدا را بر شما قرار دهیم» هر دو 
گروه اماو ماعل نت شود اما دا ریق من دافیست امرش رصالت او | به مان رشانده وا 
دروغگویان نیست. همچنین خداوند می‌دانست در آنچه می‌گوید از راستگویان است. اما خداوند 
دوست داشت پیامبر عم با آن مخاطبان انصاف بگذارد. 

اینکه E‏ 7 أن ما فی آلارض من شَجرّة افلام و الْبض یَمده من عه 
َة سَبَْة بحر ما نفد کلعا I‏ »واقعاً نیز چنین است؟؛ ی یعنی اگر همۀ درخت‌های دنیا قلم بودند و 
همه e‏ جوهر بودند و هفت دریای دیگر نیز پشتوانه و ذخيرة آن‌ها بود تا جایی که از زمین 
چشمه‌ها برمی‌جوشید آن‌سان که در آن طوفان برجوشید. همه پایان می‌پذیرفت. پیش از آن‌که 
کلمات خدای عر و جل پایان پذیرد. اما آن هفت دریا عبار تند از: چشمة کبریت. چشمة یمن. چشمة 
برهوت. چشمهة طبریه. آبگرم ماسبذان که آن را لسان خوانند. آبگرم افریقیه که آن را بسلان خوانند و 
چشمه حوران ن. ما نیز همان کلمات هستیم که فضایل ما نه به درک آید و نه به شماره. 

اما پهشت که از آن گفته بودی. آ کنده از خوردنی‌هاء نوشیدنی‌هاء خوشگذرانی‌ها و پوشیدنی‌هایی 
است که دل هوس می‌کند و چشم لذت می‌برد و خداوند همة آن‌ها را برای آدم حلال کرده است. اما آن 
درخت که خداوند آدم ًا و همسرش را از خوردن از آن باز داشت, درخت حسادت بود و خداوند به 
آدم عا بل سپرد تا مباد به کسی از آنان که خدای ایشان را برتری داده است یا به هر کس دیگر از 
آفریدگان به دیدۀ حسد بنگرد. اما آدم از یاد برد, به ديدة رشک ‌بری نگریست و او را اراده‌ای نبود. 

کت 2 یرجم ذکْرانا وَإنَانًا) " مقصود آن است که خداوند به مردان فرمانبر 
جفت‌هایی موّنث از حوران دهد. پناه بر خدا که مقصود خداوند آن چیزی باشد که تو به ناروا 
در یافته‌ای و بهانه ساخته‌ای تا به گناه دامن آلایی؛ همان گناهی که دربارة انجام‌دهندگانش که توفیق 
توبه نيابند فرمود: ومن یل دْلکَ یلق ناما * یُضاغف له الاب یوم الْقَبَامَة يلد فيه 
مُهاناب ‏ 


۱ لقمان/ ۲۷: و اگر آنچه درخت در زمین است قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به یاری آید سخنان خدا پایان 
نپذیرد. 

۲ شوری/ ۵۰: یا آن‌ها را پسران و دخترانی توأم با یکدیگر می‌گرداند. 

۳. فرقان/ ۶۸ و :۶٩‏ و هر کس این‌ها را انجام دهد سزایش را دریافت خواهد کرد. برای او در روز قیامت عذاب دوچندان 


می‌شود و پیوسته در آن خوار می‌ماند. 


کنیه‌هاء لقب‌ها و زندگينامة امام هادی 32 / ۳۵۴۳ 


اما آن زن که گواهی‌اش به تنهایی پذیرفته شود دایه است که اگر توافق باشد گواهی‌اش بپذِیرند و 
اگر توافق نباشد ناگزیر به دو زن نیاز باشد تا به حکم ضرورت به جای مردان جایگزین وی شوند؛ 
چراکه مرد نمی تواند جایگزین دایه شود. اگر هم تنها یک زن وجود داشته باشد گواهی‌اش همراه با 
سوگند پذیرفته شود. 

این نیز که علی ع فرموده اشت: «خنثی را بر پایة این‌که پیشاپیش از کجا بیرون زند ارث دهند؛ 
واقعاً همان است که او فرموده است و تنی چند از مردان عادل او را نظاره می‌کنند. بدین سان که هر 
یک از آنان آینه‌ای در دست می‌گیرد آن‌گاه آن خنثی پشت سر ایشان برهنه می‌ایستد و آن‌ها در آینه 
می‌نگرند و تصویر او را می‌بینند و بر پاية آن درباره‌اش داوری می‌کنند. 

آن‌جا هم که آن مرد دیده است چوپان با گوسفندی از گوسفندان گله درآمیخته است. اگر آن 
گوسفند را بشناسد آن را بکشد و بسوزاند و اگر آن را نشناسد امام گله را دو نیم کند و میانشان قرعه زند 
و هر گروه که قرعه به نامش افتد بماند و گروه دیگر برهد. آن‌گاه آن نیم باقیمانده را دو نیم کند و 
میانشان قرعه زند و هر گروه که قرعه به نامش افتد بماند و آن گروه دیگر نجات یابد. به همین ترتیب 
این قسمت کردن و قرعه زدن را ادامه دهد تا آن‌که تنها دو گوسفند بر جای مانند. آن‌گاه ميان این دو 
گوسفند قرعه زند. آن را که قرعه به نامش افتد بکشد و بسوزاند و آن دیگری برهد. سهم امام نیز سهم 
خداوند است که واجب نیست. 

دربارة نماز صبح و جهر خواندن آن نیز چون پیامبر َه در همان زمان که هنوز هوا تاریک بود آن 
را به جای می‌آورد» این نماز از نمازهای شبانه دانسته شده است. 

این‌که امیرمؤمنان لت فرمود: «قاتل ابن‌صفیه را به آتش مژده ده»» به واسطة سخن پیامبر 
خداءُِ است. او از کسانی است که در نبرد نهروان به میدان آمد. علی ًا او را در بصره نکشته بود؛ 
زیرا می‌دانست در فتنة نهروان کشته خواهد شد. 

این‌که گفتی «عل یه سپاهیان صفین راء خواه آنان که به پیکار روی می‌آوردند و خواه آنان که 
می‌گریختند. کشت و بر مجروحانشان تازند. اما در پیکار جمل هیچ گریزانی را تعقیب نکرد. بر هیچ 
مجروحی نتازاند و او را نکشت و هر کس را که شمشیر خویش افکند و هر کس را که به سرای خود 
درآمد امان داد» این از آن روی بوده است که پیشوای سپاهیان جمل کشته شده بود و پایگاهی 
نداشتند تا بدان بازگردند. آن مردم در حالی به خانه‌های خویش برگشتند که دیگر آهنگ پیکار 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


نداشتند» خدعهٌ جنگی به کار نبسته بودند» قصد جاسوسی نداشتند و پیمان نیز نمی‌شکستند و بدان 
خرسند بودند که دست از پیکار با آنان برداشته شود. دربارة چنین کسانی حکم آن است که اگر در 
صدد گرد آوردن یاران و صف آراستن در برابر امام نباشند.از پیکار با ایشان دست بدارند و شمشیر از 
ایشان برگیرند. اما سپاهیان صفین به سوی گروهی آماده و پیشوایی بر کرسی نشسته باز می‌گشتند که 
برایشان ابزار پیکار از زره تا نیزه و شمشیر فراهم می‌ساخت. برایشان توشه مهیا می‌کرد. آنان را 
مقرری می‌داد. به مجروحانشان رسیدگی می‌کرد و به درمانشان می‌پرداخت و مرهم بر زخمشان 
می‌نهاد. پیادگانشان را مرکب می‌داد. برهنگانشان را می‌پوشاند و بدین سان» آنان دیگر بار به پیکار باز 
می‌گشتند و می‌جنگیدند. از همین روی. دربارة بصریان حکم آن بود که چون سلاح خویش افکنده 
بودند و آنان راگروهی نبود تا بدان باز گردند. از آنان دست بداشته شود. ولی دربارة اهل صفین حکم 
آن بود که گریختگانشان تعقیب شوند. و مجروحانشان ضربت رحمت نواخته شود و این دو گروه در 
حکم یکسان نباشند. 

اگر امیرمؤمنان لت و داوری او دربار اهل صفین و جمل نبود حکم برخورد با نافرمانان اهل 
توحید دانسته نمی‌شد و هر که را از فرمان سر برمی تافت در معرض شمشیر قرار می‌دادند. 

آن مرد هم که نزد امیرمؤمنان لت به لواط اقرار کرده بود. به اختیار خویش اقرار آورده بود و نه بر 
او بینه‌ای اقامه شده و نه حکمران او را بازداشت کرده بود. اگر امامی که از جانب خداوند است حق دارد 
در حقوق خدا کسانی را کیفر دهد. او این حق را نیز دارد که برای خداوند ببخشاید. مگر نشنیده‌ای 
سخن خداوند خطاب به سلیمنان راکه به او فرمود: هد عطاژتا قافن أو شیک بعر حساب» 0 
و سخن را با منت آغاز کرد و پیش از سخن گفتن از منع و خودداری از آن یاد کرد؟ 

چون ابن‌اکثم پاسخ‌ها را خواند. به متوکل گفت: پس از این پرسش‌ها دوست نداریم از این مرد 
مسئله‌ای بپرسی: هیچ چیز پس از این به او نرسد مگر این‌که آن را ثبت کند و جلوة دانش او تقویت 


۲ 
رافضیان شود . 


۱. ص/ ۳۹: این بخشش ما است. آن را بی‌شمار ببخش یا نگاه دار. 


کنیه‌هاء لقب‌ها و زندگينامة امام هادی ا | ۳۵۴۵ 


حکم مسیحی زناکار ۱ 
جعفر بن رزق الله گفته است: مردی مسیحی را که با زنی مسلمان بدکارگی کرده بود نزد متوکل آوردند. 
وکل خواشت بر او خن خاری کته آما او اسلام اورت 
یحیی بن اکثم گفت: ایمان آوردن هر چه را پیشتر بوده است می‌زداید. برخی دیگر گفتند: بايد سه 
بار حد خورد. ۱ 
متوکل به علی بن محمد امام نقی عا نوشت و در این باره از او پرسید. 
امام چون آن نامه را خواند نوشت: او را بزنید تا بمیرد. 
فقیهان با این نظر مخالفت کردند. 
متوکل بدان حضرت نوشت و علت را جویا شد. 
اماما پاسخ داد: بسم الله الحمن الحیم «قَلَمًا را بت قَائوا آَمَنًا باللّه وخده وتا بَا 


۳4 
مس 


هر ۰ 2 م۳ <o‏ ۳ و 21۰ ۳ ۶ ۳ a0‏ 01 1 2 2 
کتابه مُشرکین * فلم یک ینفعهم ایمانهم لمّا رَأوّا باسَتَا سنه الله التی قد خلت فى عبّاده 
3 2ے و ۱ 


راوی گفته است: پس متوکل دستور داد تا ا مرد را 1 اندازه زدند که مر 


اسم اعظم 

علی بن محمد نوفلی گفته است: از ابوالحسن 1 شنیدم که می‌فرمود: «اسم اعظم خداوند هفتاد و سه 
واژه است. نزد آصف تنها یک واژه بود و او با آن سخن گفت و زمین از جایی که او بود تا سباء در خود 
جمع شد و او تخت بلقیس را به دست گرفت و نزد سلیمان آورد. سپس در زمانی کمتر از یک پلک 
زدن» زمین دیگر بار گسترد. اما از آن واژه‌ها هفتاد و دو واژه نزد ما است و یک حرف هم نزد خداوند 
اب وه او دای غلم غیب ناشن 7 


۱. غافر/ ۸۴ و ۸۵: پس چون سختی عذاب ما را دیدند و گفتند: فقط به خدا ایمان آوردیم و بدانچه با او شریک 
می‌گردانید کافریم. ولی هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند. دیگر ایمانشان برای آن‌ها سودی نداد. سنت خدا است که 
از دیرباز دربارة بندگانش چنین جاری شده و آن‌جا است که ناباوران زیان کرده‌اند. 

۲ سه کلینی. الکافی. ۲۳۸/۷ و ۲۳۹؛ طوسی, تهذیب الاحکام. ۳۸/۱۰ و ۳۹؛ طبرسی. الاحتجاج» ۲۵۸/۲ 

۳. «اسم الله الأعظم ثلاثة و سبعون حرفا و إنماكان عند آصف حرف واحد فتکلم به فانخرق له الأرض فیما بینه و بين سب 


هه 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


تفاخر 
ابومحمد فحام گفته است: متوکل از ابن‌جهم پرسید: چه کسی توانمندترین شاعر مردم است؟ 
او از شاعران جاهلیت و اسلام نام برد. 
اما متوکل از ابوالحسن ع پرسید. 
فرمود: جمانی است که می‌گوید: 
طایفه‌ای از قریش به گونه‌های کشیده و انگشتان دراز بر ما فخر فروختند. 
هنوز درگیرودار این سخن بودیم که آن بانگ که از پرستشگاه‌ها شنیدیم به سود ما و زیان ایشان حکم کرد. 
مارا خوش می‌بیتی» و گواه برتری ما یانگ آشکاری است که از هر مسجد برخیزد 


پیامبر خدا احمد َة جد ما است و ما فرزندان او چون ستارگان درخشانيم . 


متوکل پرسید: ای امام ابوالحسن افا مقصود از بانگ پرستشگاه‌ها چیست؟ 
فرمود: بانگ «اشهد ان لااله‌الاالله و اشهد ان محمداً رسول الّه» و این رسول الله جد من است 
یا جد تو؟ 
متوکل خندید و گفت: جد تو است و تو را از آن بی‌بهره نمی دانیم ". 
ابن‌حماد گفته است: 
نه آن‌که یک روز وفادار بوده است با آن‌که پیمان شکسته برایر باشد ونه آنکه تبارش پاک است با آر که 


تباری ناپاک دارد. 


ج 


فتناول عرش بلقیس حتى صيره الى سليمان ثم انبسطت الارض في أقل من طرفة عين و عندنا منه اثنان و سبعون حرفا 
و حرف واحد عند الله مستأثر به فی علم الغیب». ے صفارء بصائر الد رجات ۲۳۱؛ کلینی. الکافی. ۲۳۰/۱. 


لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمد خدود و امتداد أصابع 
فلما تنازعنا المسقال قضی لنا عليهم بما نهوی نداء الصوامع 
ترانا سكوتأً و الشهید بفضلنا علیهم جهیر الصوت في کل جامع 
فان رسول الله آحمد جدنا و نحن بنوه کالنجوم الطوالع 


۲ -> طوسی. الامالی؛ ۲۸۷. 


کنیه‌ها. لقب‌ها و زندگینامۀ امام هادی لا / ۳۵۴۷ 


خداوند کسانی از آفریدگان خویش را گرامی بداشته است که اگر نبودند نه آفریده‌ای بود و نه دمیدن 
روحی. 

طایفه‌ای هستند که پدر ایشان عل ی برترین گزیده است و جد ایشان نکوترین برانگيخته. 

و مادر آنان فاطمة پاک و پیراستهتلهلا که نه لحظه‌ای نفاس دید و نه خونمندی زنانه. 


رخدادهای سخت آن طایفه را هدف تیرهای خود ساخت و هیچ کهنسال و تازه‌سالی از آنان را 


لایستوی من وفی یوماً و من نكا و لیس من طاب أصلاکالذی خبثا 
قدشرف الله خلقا من بریته لولاهم مابدانفساً و لا ن_فشا 
قوم آبسوهم علي خير منتجب و جدهم في البرایا خير من بعثا 
و امهم فاطم الطهر التی طهرت فلانفاساً رات یوماو لا طمثا 


رمتهم ناثبات الدهر عن لبث فلاتدع منهم کهلا و لا حدنا 


فصل ۳ 
معجز ه‌های امام هادی اا 


هوا پرده را بالا می‌زند 
ابو محمد فحام به سند از سلمه کاتب روایت کرده که گفته است: خطیبی که هریسه لقب داشت به 
متوکل گفت: هیچ کس با خویش چنان نمی‌کند که تو در رفتار با علی بن محمد با خویش کرده‌ای. 
هرگاه در سرایی باشد کسی هست که خدمت او گزارد و حتی این اندازه به او زحمت نمی‌دهند که برای 
خود پردة آويخته بر درگاه را کنار زند. 

متوکل فرمان داد مطابق آن پیشنهاد عمل کنند. 

اما پس از چندی همان شخص به او گزارش کرد که علی بن محمد به سرایی درآمد و آن‌جا 
خدمتکاری نبود و کسی هم برایش پرده را کنار نزد. اما بادی وزید و پرده را بالا زد تا او وارد شد و در 
هنگام خروج نیز همین رخ داد. 

متوکل گفت: از این پس» شما برای او پرده کنار زنید. نمی‌خواهیم باد برایش پرده کنار زند !. 


سه روز مهلت 


5 ج طوسی. الامالی. ۳/۳۷ 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


چون حاجب متوکل این خبر را به من داد بدان سوی رفتم و ریشخند می‌کردم. اما در همین زمان؛ 
ابوالحسن عة بیرون آمد و بی آن‌که همدیگر را بشناسیم با من لبخندی زد و فرمود: ای صالح. خداوند 
دربارة سلیمان ًا فرموده است: «فْسَحَنا له الرّیح تَجري با شرو رخْاء حَیث أَصابِ4 . پیامبر تو 

و اوصیای پیامبر تو هم نزد خداوند ارجمندتر از سلیمان اش باشند. 
راوی گوید: همان دم گویی گمراهی را از دلم ريشه کن کرد و من کیش واقفیه را وانهادم. 

حسین بن محمد گفته است: چون متوکل ابوالحسن را زندانی کرد و به علی بن کرک سپرد. 
ابوالحسن ا عه فرمود: من نزد خداوند گرامی‌تر از ناقة صالح باشم؟ «نمتعُوا في دارکم تلا لد یام 
لک وغد غير مک وب ۳4 ۱ 

چون فردا شد آن حضرت را آزاد کرد و از او عذر خواست. اما در سومین روز باغزء تامش و معلون بر 
متوکل ری وی یی میتی وی و 

در روایت ابوسالم است که متوکل به فتح فرمان داد تا آن حضرت را ناسزا گوید. او ناسزاگفت. امام 
هادی لا فرمود: به او بگو: جوا في لک وغد عير مدوب ؟. 
این سخن به متوکل رسید. 
گفت: پس از سه روز او را می‌کشم. 
اما چون سومین روز فرا رسید متوکل و فتح هر دو کشته شدند 


بیدار شو 
ابوالحسین سعید بن سهل بصری مشهور به ملاح گفته است: ابوالحسن لب مرا که واقفی بودم راه نمود 


و فرمود: «تاکی این خفتن؟ آیا زمان آن نرسیده است که بیدار شوی؟ ۶ 


۱. ص/۳۶: پس باد را در اختیار او قرار دادیم که هر جا تصمیم می‌گرفت به فرمان او نرم روان می‌شد. 

۲. هود/ ۶۵: سه روز در خانه‌هایتان برخوردار شوید. این وعده‌ای بی‌دروغ است. 

۳ > ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۵۳۶؛ طبرسی. اعلام الوری» ۱۲۲/۲ و ۰۱۲۳ 

۴ هود| ۶۵ 

۵ > خصیبی, الهد ابة الکبری. ۳۲۱؛ قطب راوندی» الخرانج و الجرائح. ۴۰۲/۱ و ۴۰۳؛ طبرسی. اعلام الوری» ۱۲۳/۲. 
۶ «الی کم هذه النومة؟ اما لک ان تنتبه منها؟». 


معجزه‌های امام هادی لا / ۳۵۵۱ 


ن ^ ۳ ۵ م“ ۰ ۰ ۱ 
پس حقیقتی به دلم افتاد و از هوش رفتم» و پس از آن از حق پیروی کردم . 


حرمت نهادن 
محمد بن حسن اشتر علوی گفته است: همراه با پدرم با گروهی از مردمان از طالبی گرفته تا عباسی و 
جعفری بر در سرای متوکل بودیم. آنان هم‌سوگند شدند که برای این جوان - و مقصود ایشان 
ابوالحسن طط بود - پیاده نمی‌شویم که او نه از ما والاتر و نه از ما بزرگسال‌تر است. اما همین که او بدان 
جاروی کرد و او را دیدند همه مردم پیاده شدند. 

ابوهاشم بدیشان گفت: مگر مدعی نبودید که برای او پیاده نخواهید شد؟ 

گفتند: خدای را سوگند از خود هیچ اختیار نداشتيم و پیاده شدیم آ. 


تهدیدی که اثر کرد 
ابویعقوب گفته است: ابوالحسن لب را دیدم که با احمد بن خصیب در کنار هم راه می‌روند و قامت 
ابوالحسن لس از او کوتاه‌تر است. 

ابن خصیب گفت: بفرما: 

بوالحسن ی فرمود: تو پیشتری. 

از آن روز چهار روز بیشتر نگذشت که دیدیم چوب فلک بر پای ابن خصیب نهادند و او را کشتند. 

همین ابن خصیب قبلاً با پافشاری از ابوالحسن خواسته بود سرایی را که در آن سکونت یافته است 
ترک گوید و آن را به او واگذارد. اما ابوالحسن ڭا برایش چنین پیغام فرستاده بود: «در پیشگاه خداوند. 
نسبت به تو در جایگاهی نشینم که از آن پس برایت هیچ چیز بر جای نماند» ". 

همان روزها بود که خداوند او را به کیفر کردارش گرفت ". 


۱.> طبرسی. اعلام الوری؛ ۱۲۳/۲. 

۲. -> ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۵۴۱ و ۵۴۲: قطب راوندی, الخرائج و الجرائح. ۶۷۵/۲ و ۶۷۶ طبرسی. اعلام 
الوری» ۱۱۸/۲ و ۰۱۱٩‏ 

۳. «لاقعدن بک من الله مقعدا لاتبقی لک معه باقية». 

۴ > کلینی. الکافی. ۵۰۰/۱ و ۵۰۱؛ مفید. الارشاد. ۳۰۶/۲؛ ابن‌حمزه. اللاقب فى المناقب. ۵۳۵: قطب راوندی 
الخرائج و الجرائح. ۶۸۱/۳ 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


جانشین. 
اسماعیل بن مهران گفته است: هنگامی که ابوجعفر امام جوادط ًة برای نخستین بار از مدینه رهسپار 
بغداد شد به او گفتم: فدایت شوم. در این سفر بر تو بیم دارم. پس از تو زمام کار در دست کیست؟ 
راوی گوید: در من نگریست و خندید و فرمود: «امسال چنان نیست که تو می‌پنداری» '. 
زمانی که معتصم او را احضار کرد نزد او رفتم و گفتم: فدایت شوم. سفر می‌روی؟ پس از تو زمام کار 
در اختیار کیست؟ 
او گریست. آن اندازه که ریش وی تر شد. پس در من نگریست و فرمود: «اين بار بر من بیم می‌رود. 


٤‏ € ا 
زمام کار پس از من با فرزندم علی است» . 


درمان سودمند 
زید بن علی بن حسین بن زید گفته است: بیمار شدم. شبانه طبیب بر من درآمد و برایم نسخه‌ای 
تجویز کرد که فلان تعداد از روزها هر سحر از آن استفاده کنم. 

آن شب نتوانستم آن نسخه را بیابم. 

طبیب از در بیرون رفت و از آن سوی یکی از اران ابوالحسن طف در حالی که با خود کیسه‌ای 


داشت و همان داروها در آن بود وارد شد. 


۳ 7 0: a 
. . ان دارو راگرفتم و نوشیدم و بهبود یافتم‎ 


به زبان ترکی 
ابوهاشم جعفری گفته است: مردی ترک بر ابوالحسن امام جوادطڭا گذشت. امام به زبان ترکی با او 


۱. ليث حيث ما ظننت فى هذه السنة». 

۲. «عند هذه یخاف علی. الامر من بعدی الی علی ابنی». ے کلینی. الکافی. ۳۲۳/۱: مفید. الارشاد. ۲۹۸/۱؛ فتال 
نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۴۴؛ طبرسی اعلام الوری؛ ۰۱۱۱/۲ 

۳ > کلینی. الکافی. ۵۰۲/۱؛ مفید. الارشاد. ۳۰۸/۲؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۵۴۹؛ فتال نیشابوری. روضة 


معجزه‌های امام هادی اا / ۳۵۵۳ 


راوی گوید: من آن ترک را سوگند دادم که این مرد با تو چه گفت. 
گفت: او مرا به کنیه‌ای خواند که در خردسالی در سرزمین ترکان بر من نهاده بودند و تا این دم 
هیچ کس از آن آگاهی نداش" 


هفتاد و سه زبان 
از همو نقل شده که گفته است: بر او وارد شدم و به هندی با من سخن گفت. 

اما من درست نتوانستم پاسخ او را بدهم. 

پیش او خاشاک‌دانی پرریگ بود. یک ریگ برداشت و در دهان خود نهاد و سه بار مکید. 

پس آن را نزد من افکند. من آن را در دهان خویش نهادم. خدای را سوگند هنوز از حضور او 
برنخاسته بودم که به هفتاد و سه زبان سخن می‌گفتم و نخستین آن‌ها هندی بود". 


زبان صقالبه 
علی بن مهزیار گفته است: غلام خود را که صقلبی بود نزد ابوالحسن ثالث امام هادی ّا فرستادم. 
آن غلام شگفت‌زده بازگشت. 


از او پرسیدم: فرزندم. تو را چه شده است؟ 
گفت: جرا شگفت‌زده نباشم؟ پیوسته به زبان صقالبه با من سخن‌گفت. چونان که گویی یکی ازما تیه 


او ازاین رهگذر می‌خواست خویش را از ان مردمان بپوشاند . 


ریگی که طلا شد 
ابوهاشم گفته است: از تنگدستی نزد او گلایه کردم. دست در تپه شنی که رویش نشسته بود برد و 


مشتی از آن به من داد و فرمود: با این گشایش حاصل کن. 


۱۸ 


۲ خبر را در منابع کهن نیافتم. 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


من به جواهرسازی گفتم: این را در کوره بگذار. او آن را گداخت و گفت: تا کنون طلایی بدین 


سرخی ندیده‌ام ۳ 


خطی که طلا شد 

داوود بن قاسم جعفری گفته است: در سامرا در حالی که قصد حج داشتم برای خداحافظی به حضور او 
رسیدم. او همراهم روانه شد و چون به آخر بارو رسید فرود آمد و من نیز فرود آمدم. سپس با دست بر 
زمین خطی دایره مانند کشید و فرمود: ای عمو آنچه را در این است بردار تا خرجی سفرت باشد و در 
حج خود از آن کمک گیری. 


دهش‌های فراوان 
ابوعمرو عثمان بن سعید, احمد بن اسحاق اشعری و علی بن جعفر همدانی بر ابوالحسن عسکری ڭا 
در آمدند و احمد بن اسحاق از بدهی‌ای که داشت الید. 

امام فرمود: ای ابوعمرو -و او وکیل آن حضرت بود -به وی سی هزار دینار بپرداز» به علی بن 
جعفر نیز سی هزار دینار بپرداز و خود هم سی هزار دینار بردار. 

این معجزه‌ای است که جز در توان شاهان نیست و هرگز چنین عطایی نشنيده‌ايم. 


گشایش 
نوفلی گفته است: علی بن خصیب به محمد بن فرج نوشت که به عسکر رود. 

او نیز به ابوالحسن ع نوشت و با ایشان رایزنی کرد. ابوالحسنث در پاسخ نوشت: «برو که اگر 
خدا بخواهد گشایش تو در آن است» . 


او بقان چا رفت و اندکی نگذشت که مرد 


۱. > ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۵۳۲: قطب راوندی. الخرانج و الجرائح» ۶۷۳/۲ و ۶۷۴ طبرسی. اعلام الوری 
۱۲ 

۲ «اخرج فان فيه فرجک ان‌شاء الّه». 

۳ ےه کلینی. الکافی. ۵۰۰/۱ مفید. الارشاد. ۳۰۵/۲: طبرسی» اعلام الوری» ۱۱۵/۲. 


معجزه‌های امام هادی ا1ا | ۳۵۵۵ 


دعا برای ابوهاشم ۱ 
عبدالله بن عبدالرحمن صالحی گفته است: ابوهاشم نزد ابوالحسن ع از دلتنگی‌های خود برای آن 
حضرت از ۳۷ زمانی که از بغداد از نزد او رفته است نالید و گفت: سرورم برایم در پیشگاه خداوند دعا 
اماما فرمود: ای ابوهاشم. خداوند تو را و برذون تو را قوت دهد. 
راوی گوید: از آن پس ابوهاشم اگر می‌خواست نماز صبح را در بغداد به جا می‌آورد. نماز ظهر را در 


سامرا ونماز معرب را در بغداد می‌خواند 7 


داستان مبرقع 
حسین بن حسن حسنی گفته است: ابوالطیب مدنی برایم نقل کرده و گفته است: متوکل می‌گفت: 
ابن‌الرضات مرا به ستوه آورده است؛ او هرگز با من هم‌پیاله نمی‌شود. 

او را گفتند: !ین برادر او موسی است. مرد آهنگ و آواز. او را به حضور آور و نامور ساز. دیگران که 
خبر را بشنوند نام ابن‌الرضا بشنوند و تفاوتی میان کار آن‌ها نگذارند. 

متوکل دستور داد تا او را به حضور آوردند و از او استقبال کنند. همچنین فرمود او را صله و تیول 
دهند و در قصر برایش رامشگران و آوازخوانان مهیا سازند. 

چون موسی خواست خود را به متوکل برساند ابوالحسن ع او را بر پل وصیف دید. به او سلام کرد 
و فرمود: این مرد تو را برای آن احضار کرده است که حرمتت بشکند و آبرویت ببرد. هرگز برایش اقرار 
مکن که شراب نوشیده‌ای. برادرم. از خدا پروا کن که حرامی مرتکب شوی ". 

که نی هوهق اه انت سا من ون نا 

فرمود: «از منزلت خویش فرومکاه و پروردگارت را نافرمانی مکن و کاری انجام مده که ماية 


۳ ۰ ۰ ۲ ۷ ۰ 4 “o. 
. رسواییات سود. او را هدفی جز بردن آبروی دو لبیست)»‎ 


۱ -> ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۵۴۴؛ قطب راوندی. الخرائج و الجرانح» ۲۳ طبرسی. اعلام الوری. ۰۱۱۹/۲ 
۲ «ان هذا الرجل قد احضرک لیهتکک و یضع منک فلا تقر له انک شربت نبيذأً قط و اتق الله یا اخی ان ترکب محظورأه. 
۳. «فلاتضع من قدرک و لاتعص ربک و لاتفعل ما یشینک فماغرضه الا هتکک». 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


اما حوسی سخن او را نهذ یرفت. 

بوالحسن1 سخن و اندرز خویش را تکرار کرد. اما او همچنان بر مخالفت پای فشرد. اماما 
چون دید او نمی‌پذیرد فرمود: «آن هدف که برایش می‌خواهی با او گرد آیی. هرگز تو و او بر آن گرد 
نخواهید آمد» . 

راوی گفته است: سه سال گذشت و در این مدت هر روز موسی صبح زود بر در سرای متوکل 


می‌رفت و بازمی‌گشت و هر بار او را می‌گفتند وی مست است. یا می‌گفتند: دارویی خورده است. تا 


۳ ۳۳ ِ 1. 

زمانی که متوکل به قتل رسید . 

خبر مرگ واثق 

خیران اسباطی گفته است: بر امام هادی ًا وارد شدم. از من پرسید: از واثق چه خبر؟ 
گفتم: در سلامت است. 


فرمود: مردمان مدینه گویند او مرده است. 

از این سخن دریافتم که او خبر مرگ وی را می‌دهد. 

پس پرسید: جعفر چه می‌کند؟ 

گفتم: در حالی از او جدا شدم که زندانی بود. 

فرمود: اما او زمامدار شود. 

آن‌گاه پرسید: این‌زیات چه می‌کند؟ 

گفتم: مردم با اویند و فرمان فرمان او است. 

فرمود: این برايش بدشگون است. 

سپس افزود: «ناگزیر باید تقدیرها و حکم‌های خدا جاری گردد. ای خیران» واثق مرده است. جعفر 
فتوکل بر جلی اه فخسته انست و لی زات نب کشفته شده است» . 


۱ اما ان الذی ترید الاجتماع معه عليه لاتجتمع انت و هو ابدا». 

۲ > کلینی, الکافی. ۵۰۲/۱؛ مفید. الارشاد. ۳۰۷/۲ و ۳۰۸؛ قطب راوندی» الخرائج و الجرانح» ٩۴۰/۲‏ و ٩۴۱‏ 
طبرسی. اعلام الوری» ۱۲۱/۲ و ۱۲۲. 

۳ «لابد ان یجری مقادیر الله و احکامه یا خیران مات الواثق و قد قعد المتوکل جعفر و قد قتل ابن‌الزیات». 


معجزه‌های امام هادی اا / ۳۵۵۷ 


پرسیدم: فدایت شوم چه هنگام؟ 


۱ ‌ ۰ ۰ “o. 
. فرمود: شش روز پس از راهی شدن تو‎ 


گرامیداشت عموی پدر 
ابن سهلویه گفته است: زید بن موسی چندین بار برای عمر بن فرج نامه نوشت و از او خواست او را بر 
برادر زاده‌اش مقدم بدارد. اما وی هر بار می‌گفت: او یک نوجوان است و من عموی پدرش هسیم. 
عمر این مسئله را با ابوالحسن عط در میان نهاد و او فرمود: این کار را انجام می‌دهم. 
چون فرداروز شد عمر زید را نشاند و خود در صدر نشست و آن‌گاه ابوالحسن 1 را به حضور آورد. 
او داخل سد. 
در این باره از او پرسیدند. 


گفت: چون او را دیدم نتوانستم خویش را مهار کنم . 


تسخیر دل متوکل 
ابومحمد فحام به سند از ابوالحسن محمد بن احمد نقل کرده که گفته است: عموی پدرم برایم نقل کرد 
که او گفته است: روزی آهنگ امام کردم و به او گفتم: متوکل مقرری‌ام را قطع کرده و این در حالی است 
که نزد او اتهامی جز این ندارم که می‌داند همدم توام. پس بایسته است بر من لطف کنی و در این باره از 
او بخواهی. 

فرمود: به خواست خداء کفایت خواهی شد. 


چون شب فرا رسید فرستادگان متوکل یکی در پی دیگری بر در سرایم کوبيدند. 


۱ > خصیبی. الهد اة الکبری. ۳۱۴؛ کلینی. الکافی» ۴۹۸/۱: مفید. الارشاد. ۳۰۱/۲؛ فتال نیشابوری. روضة 
الو اعظین. ۲۴۴ و ۲۴۵؛ ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۵۳۴؛ قطب راوندی, الخرانج و الجرائح. ۴۰۷/۱؛ طبرسی. اعلام 
الوری, ۰۱۱۴/۲ 

۲. طبرسی» اعلام الوری» ۱۲۵/۲. 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


نزداو رفتم و دیدم در بستر است. گفت: ای ابوموسی. کارهای بسیار ما را به خود مشغول داشته و 
تو را از یادمان برده است. نزد من چه حاجتی داری؟ 

گفتم: فان صله - و چیزهای فراوانی ذکر کردم. 

دستور داد همه را و دوچندان آن‌ها را به من دهند. 

من که این دیدم از فتح پرسیدم: علی بن محمد بدین جا آمده یا رقعه‌ای نوشته است؟ 

گفت: هیچ کدام. 

پس به حضور مامه رفتم. به من فرمود: ای ابوموسی. این برای خشنودی تو. 

گفتم: به برکت تو ای سرورم. اما گفتند: تو نه بدان جا رفته‌ای و نه از آن‌ها خواسته‌ای. 

فرمود: «خداوند تعالی دربارة ما اين را می‌داند که در سختی‌ها جز به او پناه نبریم و در گرفتاری‌ها 
ج زاهک گنی او ما رای ازج غاد ت وله ی که عون او سکلت کچ اجات کد یم میب 


۱ تب 
که روی برگردانیم و او نیز از ما روی برگرداند» . 


در باغ‌های بهشت 
صالح بن سعید گفته است: روزی که ابوالحسن امام هادی لا به سامرا آمد به حضورش رفتم و گفتم: 
فدایت شوم. می‌خواهند در هر کاری نور تو را خاموش کنند تا جایی که تو را در این کاروانسرای 
بی‌فروغ که پناهگاه صعلوکان است جای داده‌اند. 

فرمود: ای پسر سعید. بیا و بنگر. 

پس با دست خویش اشاره کرد و من دیدم در باغ‌هایی خوش و خرم. کنار نهرهایی جاری: 
گلستان‌هایی آباد با کنیزکان خوش‌فام و پسرکان مرواریدوش به سر می‌برم. 

دیده‌ام به حیرت رفت و شگفتی بسیار کردم. 


اش ی تیا ھر چا باو ایا ها تما درف ای رگا تسین 


۱. «ان الله تعالی علم منا انالانلجاً في المهمات إلا اليه و لانتوکل فى الملمات الاعلیه و عودنا اذا سألناهالاجابة و نخاف ان 
نعدل فیعدل بناه. -ه طوسی. الامالی؛ ۳۸۵؛ طبری. بشارة المصطفی 6 ۲۱۴ و ۲۱۵. 
۲ «حیث کنا فهذا لنا یا ابن‌سعید لسنا فی خان الصعالیک». نه صفار بصاثر الدرجات. ۴۲۶ و ۴۲۷ کلینی؛ الکافی, 


هه 


معجزه‌های امام هادی ڭا / ۳۵۵۹ 


از عسکر تا بغداد ۱ 
اسحاق جلاب گفته است: در روز ترویه برای ابوالحسن4 گوسفندان فراوانی خریدم. او آن‌ها را ميان 


پس از او اجازه بازگشت خواستم. 
برایم نوشت: فردا نزد ما بمان..آن‌گاه پی کار خویش رفت. 
شب عید قربان را در خیمة او گذراندم. چون هنگام سحر شد نزد من آمد و فرمود: ای ابواسحاق. 
برحیز. 
من برخاستم و چشمان خویش گشودم و دیدم بر دروازه‌های بغداد ایستاده‌ام. به حضور پدرم 
رفتم و گفتم: عرفه را در عسکر بوده‌ام و عید را در بغداد گذرانده‌ام '. 
اپوالاسود کندی گفته است: 
این که مرا در دوس خاندان عمجم هر می کو در دهانت یک پاده این ملامت وا گفار با بر ان 
بیفزای. 


هرکس به ریسمان ایشان چگ نزند باید به ولادئی شناخته شود که کسی بر صحت آن گواه نیست . 


صاحب بن عباد گفته است: 
دوستی من یکسره با زادگان مصطفی ا است و دلم بر این گواهی می‌دهد. 


خدای را سوگند. عملی صالح ندارم که مرا با آن امید رستن از آتش باشد, 


۳۹ 
۱ مفید. الا رشاد. ۳۱۱/۲؛ هموء الا ختصاص. ۳۲۴؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۲۴۶؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى 
المناقب. ۵۴۲: قطب راوندی, الخرائج و الجرائح. ۶۸۰/۲ و ۶۸۱ طبرسی. اعلام الوری. ۱۲۵/۲. 

۱ -> صفار. بصاثر الد رجات. ۴۲۶؛ کلینی, الکافی. ۴۹۸/۱ و ۴۹۹؛: مفید. الاختصاص. ۳۲۵؛ ابن‌حمزه. الثاقف فى 
المناقب. ۵۴٩‏ 

۲ آم‌فندي فى حب آل محمد حجر بفیک فدع ملامک او زد 


من لميكن بحبالهم مستمسکا. - فسلیعرفن بسولادة لم‌تشسهد 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


- مگر موالات زادگان مصطفی ی خاندان پیامبر آفرينندة آفریدگار '. 


ابن‌حماد گفته است: 
زادگان مریم کبریتِول. زادگان مهتر مردمان زادگان حجت عظمی. زادگان خاتم هشداردهندگان. 
زادگان دانش 9 احکام و زهد و تقوا و9 خاندان دهش 9 سخاوت 9 عظمت و افتخارء 


۰ ی ۰ 0 1 م6 ۰۰ ۳ ۰ 4 ۳۹ ۲ 
زادگان تین و زیتون در آیه‌های محکم کتاب. آری و فرزندان طوبی و زادگان شب قدر . 


زید مرزکی گفته است: 
خدای به واسط آنان بر آدم ع آمرزید و با نوح ًة آنان را که در آستانة هلاکت طوفان بودند رهانید. 


امانتدارانی هستند که تورات و انجیل و صحیفه‌ها بر فضیلت ایشان گواهی داده است ". 


ولامني جارى فى حبهم قلت بدا لک هنن جار 
بتی مریم الکبری بن خيرة الوری بنی الحجة العظمی بنی خاتم النذر 
بنی التين و الزیتون فی محکم الذکر اجل وبنی طوبی بنی ليلة القدر 


اتا هو ةفل از توراة و الانسجیل و الم حف 


معجزه‌های امام هادی لا / ۳۵۶۱ 
با هر که اهل پیوند با شما باشد درپيوندم. هرچند نامهربانی کند و با هر که از شما بکسلد بگسلم. 
هرچند خویشاوند باشد. 


بر این پیمان زنده‌ام و اگر بمیرم بر چیزی جز این تکیه نورزم . 


محمد بن علی بن هرمه گفته است: 
هرچند بر محبت ایشان و بر این نکوهش شوم که زادگان فاطمهتِع را دوست دارم. 
کان همان نی کهآ ھان مک کاب را داد را وسقت زار را درد 


با محبت به ایشان. دیگر به هیچ‌یک از آن شتران بیابانی وقعی ننهم ". 


یکی از مغربیان گفته است: 
اگر کسانی را نه برای علتی دیگر بل برای خدا می‌ستایی. 
با مدح خود طایفه‌ای را قصد کن که هدایتگران و دلایلند» 


۰ کت هه ری مق لا lik‏ ۳ 
و از پدر خویش, از جبرئیل, از خداوند نقل کنند . 


بنفسي و مالی من طریف و تالد کذا الاهل انتم يا بنی خاتم الرسل 
بحبكم ينجو من النار مس نجا و يزكو لدی الله الیسیر من العمل 
اواصل من واصلتموه و ان جفا فاقطع من قاطعتموه و إن وصل 
عليه حیاتی ما حییت و إن آمت فلست علی شیء سوی ذاک اتکل 
و مهماالام على حبهم بني احب بنی‌فاطمه 
بني بنت من جاء بالمحکمات و بالدین و السنة القائمه 
و لست اب‌الي بحبي لهم سواهم من النعم السائمه 
إن كنت تمدح قوما لله لا لتعله 
فاقصد بمدحک قوماً هم الهداة الأدله 


اسنادهم عن ابیهم عن جبرئیل عن الله 


فصل ۴ 
آیت‌های امام هادی اا 


خدا حفظ می‌کند 
فتح بن خاقان گفته است: در نزد متوکل از مالی یاد شد که از قم خواهد آمد. او مرا بدان گماشته بود که 
مترصد این مال باشم و او را از آن با خبر سازم. 

من به ابوموسی گفتم: ببین مال از چه راهی می‌آید تا از وارسی آن راه بپرهیزم. 

[ابوموسی گوید:] نزد امامت رفتم و نزد او کسانی دیدم که از ایشان شرم می‌کردم. 

امام لبخندی زد و فرمود: ای ابوموسی. جز خیر نباشد؛ چرا آن پیام نخست را تعقیب نمی‌کنی؟ 

گفتم: سرورم. از شکوه تو بیم دارم. 

فرمود: آن مال شبانه می‌آید و بدان دست نمی یابند. شب را نزد من بمان. 

چون شب شد او به نماز و ذکر خود پرداخت. اما ناگاه رکوع را به سلام رساند و به من فرمود: آن 
مرد آمده و اموال نیز با او است و خدمتکار او را از رسیدن به من باز داشته است. بیرون رو و آنچه را با 
خود دارد از او بگیر. 

بیرون رفتم و دیدم زنبیلی دارد که در آن اموالی است. آن‌ها را به حضور او بردم. 

فرمود: به او بگوی: آن جبه‌ای راکه آن زن قمی به تو گفته ذخيرة جدّة او است نیز بده. 


من نزد او بازگشتم و او جبه‌ای به من داد و آن را نزد آن حضرت بردم. 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


فرمود: به او بگوء آن جبّه که این را جایگزینش کرده‌ای به ما بازده. 

پیش او برگشتم و مسئله را با او گفتم. 

گفت: آری» دخترم آن جبه را پسندیده‌بود و من آن‌را با این جبه عوض‌کرده‌ام. می‌روم و آن را می‌آورم. 

امامت فرمود: بر و به آن مرد بگو: خداوند برای ما و بر ما حفظ می‌کند. آن را از کوله پشتی خویش 
بیرون آور. 

نزد آن مرد بازگشتم و آن جبه را از کوله پشتی او بیرون آوردم. 

مرد از هوش رفت. 


اماما نزد او آمد و فرمود: تو شک داشتی و اینک یقین کرده‌ای . 


تو غیب می‌دانی! 
متوکل عتاب بن ابی‌عتاب را به مدینه فرستاد تا علی بن محمد را به سامرا آورد. 
شیعیان می‌گفتند او غیب می‌داند. اما در این باره در دل عتاب تردیدهایی بود. 
چون از مدینه بیرون آمدند. دید آن حضرت در هوای آفتابی لباده‌ای بر تن کرده است. اما دیری 
نگذشت که آسمان ابری شد و باران گرفت. 
عتاب گفت: این یکی. 
چون به نهر قاطون رسید. امام لب عتاب را نگران دید از او پرسید: ای ابواحمد. تو را چه شده است؟ 
گفت: دلم دربار آن حاجت‌ها که بر امیرمومنان عرضه داشته بوذم نگران است. 
فرمود: حاجت‌هایت برآورده شده است. 


اندکی نگذشت که برایش مژده آوردند که حاجت‌هایش را برآورده‌اند. 


فت ی ۲ ۱ ۱ ا ۲ 
گفت: مردم می‌گویند: تو غیب می‌دانی. من امروز این را در دو ماجرا مسلم دیدم . 


تردیدهای ابن مهزیار 
در المعتمد فی‌الاصول است که علی بن مهزیار گوید: در حالی که در امامت تردید داشتم به عسکر 


۱. > طوسی. الامالی» ۲۷۵ و ۲۷۶. 


۲ خبر را در منابع نیافتم. مجلسی نیز در بحار الانو ار (۱۷۳/۵۰) آن را تنها به نقل از کتاب حاضر آورده است. 


آیت‌های امام هادی لا | ۳۵۶۵ 


رفتم. دیدم حکمران در یکی از روزهای بهار که هوا مانند تابستان بود و مردم جامة تابستاتی بر تن 
کرده‌اند برای شکار بیرون رفته است. اما ابوالحسن تلا لبّاده بر تن دارد و بر زين اسب او نیز آستری 
با خود چه کرده است! 

با خود گفتم: این اگر امام بود چنین نمی‌کرد. 

چون مردم به بیابان رسیدند. دیری نپایید که ابری بزرگ بالا آمد و بارانی سخت فروریخت و هیچ 
کس نماند که‌تر نشود و غرق باران نگردد. 

با خود گفتم: شاید همین امام باشد. 

سپس گفتم: می‌خواهم از او در این باره بپرسم که اگر جنب در جامة خود عرق کند چه باید کرد. 

همچنین با خود گفتم: اگر چهرة خود آشکار سازد امام است. 

باری. چون به من نزدیک شد چهرة خویش آشکار کرد و فرمود: «اگر عرق جنب بر جامه باشد و 
جنابت او از حرام باشد نماز با این جامه جایز نیست. ولی اگر جنابت او از حلال باشد اشکالی ندارد»!. 


پس از این هیچ تردیدی در دلم نماند . 


خشم خدا 
“i ۲ . 91 ۲ ۳9۹ 7 ۰‏ ۰ ۰ 

کافور خادم گفته است: امام علی بن محمد به من فرمود: در فلان جا فلان سطل را برای من بگذار 
تااز ان برای نماز وضویی سازم. 

او مرا در پی کاری دیگر نیز فرستاد و من آن راکه پیشتر فرموده بود از یاد بردم» تاآن هنگام که او 
از خواب برخاست تا نماز بگزارد. 

آن شب شبی سرد بود و او مرا خواند و فرمود: «اين چه کار است؟ مگر تو خوی مرا نمی‌دانی که جز 
با اب سرد وصو نمی‌سازم؟ اب را برایم گرم کرده و در سطل گذاشته‌ای؟» 
۱ إن كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من حرام لایجوز الصلاة فيه و إن كانت جنابته من حلال فلا بأس». 
۲ روایت را در منابع متقدم حدیثی نیافتم. هرچند این روایت در منابع فقهی مورد استناد قرار گرفته است. 
۳ «ما ذاک ما عرفت رسمی اننی لا آتطهر الا بماء بارد سخننت لى الماء و ترکته فى السطل». 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


گفتم: سرورم» من نه آب را گذاشته‌ام و نه سطل را. 

فرمود: «خدای را سپاس. خدای را سوگند. نه هیچ رخصتی را وانهاده‌ايم و نه هیچ بخششی را رد 
کرده‌ایم. سپاس خدایی را که ما را از اهل اطاعت خود قرار داد و ما را به توانایی بر عبادت خویش 
توفیق داد. پیامبر له هم می‌فرماید: خداوند بر هر که رخصت او را نپذیرد خشم آورد». 


هشدار 
محمد بن فرج رخجی گفته است: ابوالحسن ع به من نوشت: دامن کار خود برکش و احتیاط کن. 
در حالی که مراقب بودم ناگاه مرا در زنجیر کردند و هر چه داشتم مصادره کردند و هشت سال در 
زندان ماندم. 
در زندان نامه‌ای از او دریافت کردم: ای محمد [پس از آزاد شدن] در سمت غرب سکونت مگزین. 
یک روز پس از آن نامه من آزاد شدم. 
نامه‌ای به آن حضرت نوشتم و از او خواستم از خداوند بخواهد تا اموالم را به من بازگرداند. 
او در پاسخ نوشت: به تو باز خواهد گشت و اگر بازنگرده نیز تو را زیانی نخواهد رساند. 
نوفل گوید: اماملْ برای او نوشت که اموالش بازگشته است. اما پیش از آن‌که نامه برسد او 


Ta. 
: در‎ 


پیش‌بینی مرگ 
ابویعقوب گفته است: محمد بن فرج را دیدم که ابوالحسن ًا نگاهی عمیق به او افکند. 
او از فردای آن روز بیمار شد. 
به دیدنش رفتم. گفت: ابوالحسن ًا پارچه‌ای برایش فرستاده است. او آن راکه در زير سر نهاده 


بود به من نشان داد. 


۱. «الحمد لله و الله ما ترکنا رخصة ولا رددنا منحة الحمد لله الذي جعلنا من أهل طاعته و وفقنا للعون على عبادته ثم ان 
النبی یقول ان الله یغضب علی من لایقبل رخصته». > طوسی. الاماللی. ۲۹۸ و ۲۹۹ 
۲ > کلینی. الکافی. ۵۰۰/۱؛ مفید. الارشاد. ۳۰۴/۲ و ۳۰۵؛ ابن‌حمزه» الشاقب فی المناقب. ۵۳۴ و ۵۳۵: قطب 


راوندی. الخرائج و الجرائح» ۶۷۹/۲ و ۶۸۰؛ طبرسی. اعلام الوری. ۱۱۵/۲. 


آیت‌های امام هادی ل | ۳۵۶۷ 


راوی گوید: خدای را سوگند. او در همان پارچه کفن شد . 

سعید بن سهل بصری گفته است: یکی از خلیفه‌زادگان ولیمه‌ای داشت. 

ابوالحسن عع را نیز بدان دعوت کرد. 

مردمان چون او را دیدند به گرامیداشت او سکوت گزیدند. اما در این میان جوانی بود که حرمت او 
نگاه نمی‌داشت و لفاظی می‌کرد و می‌خندید. 

امام به او فرمود: «چرا در حالی که سه روز دیگر از خفتگان در قبرها خواهی بود این خنده 
دهانت را پر کرده است و از یاد خدا غافل شده‌ای؟,۲ 

آن جوان از کار دست کشید. اما در عین حال همان شد که او فرموده بود ". 

سعید ملاح گفته است: در میهمانی‌ای گرد هم آمده بودیم و مردی به شوخی کردن مشغول بود. 

ابوالحسن ّا به جعفر بن قاسم بن هاشم بصری رو کرد و فرمود: «هش دار که این مرد از این غذا 
نخواهد خورد و زود که از کسانش خبری به او رسد که خوشی‌اش مکڌر سازده؟ 

چون سفره راگستردند غلام آن مرد گریان بر او وارد شد و خبر آورد که مادرش از بام افتاده و در 
حال مردن است. 

جعفر که این دید گفت: خدای را سوگند. از این پس هرگز به واقفه نگرایم و به او [= ابوالحسن 4 ] 
یقین کنم * 


خبر از آنچه او خورده بود 
او روزی برایش زنبیلی انجیر فرستاد. در راه باران گرفت و فرستاده‌ای که آن را می‌برد به مسجد 


پناه جست. در این هنگام هوس انجیر کرد و زنبیل راگشود و از آن خورد. 


۱ > کلینی. الکافی. ۱ مفید. الا رشاد. ۳۰۶/۲؛ طبرسی. اعلام الوری. ۱۱۶/۲. 
۲ «ما هذا الضحک ملء فیک و تذهل عن ذکر الثه و أنت بعد ثلائة أيام من أهل القبور؟» 
۳. ے ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۵۳۶: طبرسی. اعلام الوری» ۱۲۳/۲. 

۴ ما انه لا یأکل من هذا الطعام و سوف یرد عليه من خبر اهله ما ینغص عليه عیشه». 
۵ ے ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۵۳۷: طبرسی. اعلام الوری» ۱۲۴/۲. 


۸ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


در جالی که وی [- ظاهزاً متوکل] به نماز مشغول بود بر او وارد شد. 

وی پرسید: چه خبر است؟ 

او داستان را باز گفت. 

گفت: مگر نمی‌دانی او [آمام هادیب4] از ماجرای تو و از اين‌که از آن انجیر خورده‌ای خبر دارد؟ 

آن فرستاده سخت برآشفت و شتابان روانه شد تا چون بانگ پیک شنید هم خود و هم کسانی که 
با او در سرای بودند از آن خبر بیمناک شدند. 


تفتیش سرای اماما 
ابراهیم بن محمد طاهری گفته است: متوکل بر اثر یک دمل که از بدنش بیرون زده بود بیمار شد و در 
آستانة مرگ قرار گرفت. 

هیچ کس جرئت نداشت بر آن زخم تیغ نهد. 

مادر متوکل نذر کرد که اگر فرزندش بهبود یابد اموالی ارزشمند به ابوالحسن طا دهد. 

در این میان» فتح بن خاقان به متوکل گفت: اگر کسی را نزد آن مرد بفرستی و از او بپرسی» شاید 
راه چاره‌ای داشته باشد. 

متوکل از امام پرسید. 

فرمود: کنجالة گوسفند بردارید و خوب به گلاب بیامیزید و بر آن زخم گذارید. 

این کار را انجام دادند. 

متوکل نشاط خود بازیافت و آنچه در او بود بیرون رفت. 

در این هنگام مادر متوکل ده هزار دینار که مهر خود بر آن نهاده بود نزد آن حضرت فرستاد. 

چندی بعد. نزد متوکل سخن‌چینی کردند که ابوالحسن اموال و سلاح‌هایی دارد. 

متوکل سعید حاجب را مأمور کرد که شبانه به سرای آن حضرت یورش برد و آنچه نزد او بیابد 

ابوالحسن عا که او را دید فریاد زد: ای سعید. همان جا بمان تا برایت شمعی بیاورند. 

چون به سرای در آمد امام به او فرمود: این تو و این نیز اتاق‌ها. 

اما او در اتاق‌ها جز یک کیسۀ مهر نهاده و بدره‌ای مهر نهاده و شمشیری در زير سجادۀ آن حضرت 


نیافت و همه را نزد متوکل آورد. 


آیت‌های امام هادی لا / ۳۵۶۹ 


متوکل چون مهر مادر خویش بر آن‌ها دید در این باره از مادر پرسید. 

مادرش داستان ان نذر را با او در میان نهاد. 

او شرمگین شد و مبلغی بر آن دینارها افزود و آن‌ها را باز گرداند. 

حاجب نیز بدان حضرت گفت: بر من سخت بود که بدون اجازه به سرای تو درآمدم» اما مأمور بودم. 


امام فرمود: ای سعید. ِوَسَيَعْلّم لین ظَلَمُوا أي مب ینقلبُون4 '. 


زینب دروغگو 

گفت: من زینب دخت علی‌ام. أو را به شام برده‌اند و در یکی از بیابان‌ها در میان بنی‌کلب قرار گرفته 
و آن‌جا اقامت گزیده است. 

متوکل گفت: زینب دخت علی از دورانی کهن است و تو جوانی. 

گفت: پیامبر دعر مرا دعا کرده است که در هر پنجاه سال یک بار جوانی‌ام باز گردد. 

متوکل بزرگان خاندان ابوطالب را خواست و پرسید: چگونه به دروغ این زن پی برده شود؟ 

فتح گفت: تنها ابن‌الرضا می‌تواند تو را در این باره بياگاهاند. 

متوکل دستور داد او را به حضور آوردند و از او پرسیدند. 

فرمود: فرزندان على را نشانه‌ای است. 

فرمود: درندگان متعرض آن‌ها نمی‌شوند. این زن را در معرض درندگان بگذارید. اگر متعرض او 


۱. شعراء/ ۲۲۷: و کسانی که ستم کرده‌اند به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت. 
برای روایت ے کلینی. الکافی. ۴۹۹/۱ و * ۵۰ مفید. الا رشاد. ۷۲ ۰۴-۰ ۳؛ قطب راوندی» الخرائج و الجرانح. 
۲ ۶۷۸؛ همو الدعو ات. ۲۰۲ و ۲۰۴؛ طبرسی. اعلام الوریء ۱۳۱-۱۱۹/۲. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


زن گفت: ای امیرمؤمنان» دربارة من از خدا پروا کن. او قصد کشتن مرا دارد. 

پس بر الاغ نشست و فریاد می‌زد: من زینب کذابم. 

در روایتی است که این کار را بدان زن پیشنهاد کردند و او نپذیرفت. اما او را در معرض درندگان 
نهادند و درندگان او را خوردند . 

علی بن مهزیار گوید: در این میان علی بن جهم گفت: این سخن را دربارة گوینده‌اش بیازمایید. 

پس درندگان را سه روز گرسنه بداشتند و آن‌گاه امامت را خواندند و درندگان را آزاد کردند. اما 
آن‌ها چون او را دیدند به او پناه بردند و دم تکانيدند. 

امامت به آن‌ها اعتنایی نکرد و بر بام رفت و نزد متوکل نشست. 

پس از بام فرود آمد و درندگان به او پناه می‌جستند و دم می‌تکاندند تا آن‌که بیرون رفت و فرمود: 


پیأمبر خدا ع قرموده است: «گوشت فرزندان من بر درندگان حرام است» . 


نجات جوان 
حسین بن علی گفته است: مردی ترسان در حالی که می‌لرزید نزد امام هادی عا آمد و گفت: فرزندم 
را به جرم دوستی با شما گرفته‌اند و امشب او را در فلان جا به زیر می‌افکنند و همان پایین به خاک 
می‌سپارند. 

پرسید: چه می‌خواهی؟ 

گفت: آنچه هر پدر و مادری می‌خواهد. 

فرمودد تقو دار که فرندت فرام ای 

چون صبح شد فرزند آن مرد نزد او باز آمد. 

مرد از او پرسید: فرزندم. داستان چیست؟ 

گفت: چون قبر راکندند و دستانم را بستند ده موجود پاک خوشبوی آمدند و از گریه‌ام پرسیدند. 


بدیشان گفتم. 


۲. «حرم لحم اولادی علی السباع». برای متن و داستان > ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۵۴۵ و ۵۴۶ 


آیت‌های امام هادی لا / ۳۵۷۱ 


گفتند: اگر جوینده به خواستة خود برسد. آیا خود را وقف می‌سازی و می‌روی و همدم قبر 

۱۳۹ 

پس حاجب راگرفتند و از فراز کوه افکندند و نه کسی فریاد او را شنید و نه آن مردان مرا دیدند. آن 
ده تن مرا نزد تو باز آوردند و اکنون در انتظار بازگشت من نزد ایشان هستند. 

مرد با پدر خویش خداحافظی کرد و رفت. 

پدرش نزد امام آمد و امام را از وضع او خبر داد. 

در این هنگام سروصدایی برپا بود و می‌گفتند: فلان کار شده است. 


اما امام 1 لبخند می‌زد و می‌فرمود: آنان آنچه را می‌دانيم نمی‌دانند . 


پاسخ پرسش‌های ناپرسیده 
۰ ۲ ۳-< ۳ ث ê‏ جح .۰ ۳۹ 

ابوجعفر طوسی در مصباح 9 امالی آورده که اسحاق بن عبدالله علوی عریضی کفته است: پدر 9 
عموهایم دربارة چهار روز از سال که در آن‌ها روزه گرفته شود اختلاف داشتند. 

آنان به مقصد سرورمان ابوالحسین علی بن محمد ًا که هنور به سامرا نرفته و در صیرا بود بر مرکب 
نشستند و به آن حضرت گفتند: ای سرور ماء دربارژ چیزی که بر سر آن اختلاف کرده‌ايم نزد تو آمده‌ایم. 

۱ ۰ ی هت ۲ ۰ ۰ 5 اه ۳۹ E2‏ 
اماما سپس برای ما از این سخن گفت که آن روزها روز ولادت پیامبر عي روز بعثت آن 


حضرت. روز کشیده شدن زمین از زیر کعبه و روز غدیر است -و سپس فضیلت آن روزها را بیان فرمود. 


افترای متوکل 
منصوری گفته است: عموی پدرم برایم نقل کرده و گفته است: روزی بر متوکل وارد شدم و او را دیدم 
که یه سارى مول انست: 


۱. ے ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۵۴۳ ۵۴۴. 
۲ > مصباح المتهجد. ۸۲۰. 
۳. روایت را در الامالی نیافتم. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


مرا به نوشیدن خواند. 

گفتم: سرورم» هرگز ننوشیده‌ام. 

گفت: تو همراه با علی بن محمد می‌نوشی. 

راوی گوید: به او گفتم: تو آنچه را در دست داری نمی‌شناسی؛ تو را زیان می‌رساند. اما او را زیان 
نمی‌رساند. 

پس آن سخن را دیگر بار با او تکرار نکردم '. 


افشای سخن‌چینان 
باری. احضار اماما از مدینه به سامرا نتیجة سعایت عبدالله بن محمد نزد متوکل بود. 

اماما نیز دربارة تهمت‌زنی و دروغگویی و نکوهش او در این سعایت به متوکل نامه نوشت. 
متوکل آن حضرت را با نیکوترین نامه» پسندیده‌ترین خطاب و فراوان ترین وعده فرا خواند و یحیی بن 
هرثمه نیز در این سفر با او همراه شد. 

پس از او آن آیت‌ها بروز یافت و او تا هنگام رحلت در سامرا ماند . 


ستایش سامرا 

ابومحمد فحام از منصوری از عموی اوء از پدر او روایت کرده که گفته است: روزی امام علی بن 
محمدمْ فرمود: « ای ابوموسی, به اکراه به سامرا آورده شدم و اگر از این‌جا برده شوم نیز به اکراه برده 
5 ۱ ۳ ۱ 
سدهام» . 

پرسیدم: سرورم چرا؟ 


1 .۴ 
فرمود: «به دلیل خوبی هواء گوارا بودن آب و کم بودن بیماری‌هایش» . 


۱ -> طوسی. الامالی» ۲۷۵ و ۲۷۶. 

۲ -ه مفید. الارشاد. ۳۱۱/۲؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین» ۲۴۵. 

۳. یا ابا موسی اخرجت الی سر من رأی کرهاً و لو اخرجت عنها اخرجت کرهأ. 
۴ «لطیب هوائها و عذوبة مائها و قلة دائها». 


آیت‌های امام هادی 3 / ۳۵۷۳ 


پس افزود: «سامرا ویران شود تا در آن‌جا تنها یک کاروانسرا وقف بر رهگذران باشد: نشان 
و ِ ی ۱ ی a‏ .1 
[نوسازی پس از] ویرانی آن نیز نوسازی این زیار تگاه من پس از من است» . 


به اکراه بدان‌جا درآمدیم و چون با آن انس گرفتیم دیگر بار به اکراه از آن‌جا بیرون رانده شدیم ‏ 


نجات مقتول 
ابوجنید گفته است: ابوالحسن عسکریط مرا به کشتن فارس بن حاتم قزوینی فرمان داد. او 
درهم‌هایی چند به من سپرد و فرمود: با آن‌ها سلاحی بخر و به من نشان ده. 

رفتم و شمشیری خریدم و بر او عرضه داشتم. 

فرمود: این را بازپس ده و شمشیری دیگر بگیر. 

راوی گفته است: آن را پس دادم و به جای آن ساطوری گرفتم و بر او عرضه داشتم. 

فرمود: این آری. 

پس به سراغ فارس رفتم. او در فاصلة میان نماز مغرب و عشا از مسجد خارج شده بود. با ساطور بر 
سر او ضربتی نواختم و او بر زمین افتاد و مرد. 

ساطور را نیز به کناری انداختم. 

مردم گرد آمدند و چون کسی دیگر در آن‌جا دیده نشد مراگرفتند. اما با من هیچ سلاح و خنجری 
ندیدند و اثری از ساطور هم نیافتند و بعدها نیز آن را ندیدند و از این روی آزاد شدم ۳ 

ابوبدیل تمیمی دربارۀ آن حضرت گفته است: 

تو از هاشم بن مناف بن قصی, در راز گزیدة اویی. 


در هوشمندی و بلندی بلندترین و در ميان خرم‌چهرگان خرم‌چهره‌ای . 


۱. «تخرب سر من رأی حتی یکون فیها خان وقفاً للمارة و علامة تدارک خرابها تدارک العمارة فى مشهدي من بعدی». 


ےه طوسی. الامالی» ۲۸۱. 


۲ خالا اهت لهتا ق نما الفناها خرجنا مک رهینا 


فی‌اللباب و الأرفع الار فع منهم و فى النضار النضار 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


ابوالفتح محمد بن خشان کاتب دربارة خود گوید: 
بت من به رو انی درییو س انست که خذاوند آتان رابرای چام کر هدایت برگزیده انبت: 
با آکه دل او با ایشان در صلح است در صلح هستم و با هر که دشمن ایشان باشد در جنگ. 
ما جرا ارس اتا راوید و ایو ان او کی که ما فذای ایک ابخان خوت 


تفاوت میان آن‌ها را نیز پروردگارمان تنها به اح آموخته است و نه بة ما 


مهیار دیلمی گفته است: 
به استواری نگ در میت خاندان محمد زن که تن پیمانی بیرزهتذانه است که کسه نشوک 
آنان که به روز امیدواری» پاکانی پشتوانه‌اند و به روز گاه سختی گناهان را بنویسند. 
و آن زمان که زمین روی درهم کشد و قحطی باشد نواله دهند و سیر کنند. 
نه کسی را منت بر آنان است و نه آن‌گاه که یاران از یاری شانه تهی کنند آنان بگريزند. 
در گرما گرم پیکار و آن‌گاه که دیگران پرچم هبل بر دوش کشیده‌اند آنان دلی با خدا دارند و نام او بلند 
می‌دارند. 


ê ۲‏ , ۲ ۲ ۳ ا ۲ 
هرگز کسی از ایشان در برابر بتی سر فرود نیاورده و هیچ‌گاه گمراه نگشته ست ۰ 


حبي موقوف على سادة 
سم لمن سالمهم قلبه 
مهاجروه مثل ان‌صاره 
وفرق مابينهم ربنا 
اشدد ي دا بحب آل احمد 
الطیبون ازراً تحت الرجا 
و المنعمون المطعمون و الثری 
لاطلعا منعم علیهم و لا 
یستشعرون الله اعلا فى الوغی 


ےه دیوان مهبار الدیلمی» ۱/۳۳ ۱ ۱ 


قد اصطفاهم لنبي الهدی 
و حرب من کان علیهم عدی 
وله تلقل فسنی 
علمه من دون‌نا اجمدا 
فانه عقدة فوز لاتحل 
و الک‌اتبون وزراً یسوم الرجل 
مقطب و العام عقبان ازل 
ترون ادا الا ف 
وغيرهم شعار عامل هبل 
منهم يزيغ قلبه و لا نصل 


آیت‌های امام هادی مج / ۳۵۷۵ 


ای کسانی که حزب خدایند و محبت ایشان تا زنده‌ام بر دلم خیمه گسترده است. 


۱ ۵ ۱ ۳ YT E 
. و ای کسانی که چون در قبر بر بالش خاک نهاده شوم تنها دوستی با ایشان را توشة خویش بینم‎ 


همو گفته است: 
او است که وی را توشۀ خویش و پناهگاه خود در ی روز رستاخیز قرار داده‌ام. 
تا چون مرا هیچ گریزی از هیچ کس نباشد به شماه پناه برم. 
در جایگاهی که آن‌جا هیچ سوداگری را هیچ کالایی نیست تا به دست خود خرج کند ". 


سیدحمیری گفته است: 
ای خاندان یس, ای تکیه گاه‌های من. شما در همة زندگی سروران من هستید. 
و توشه‌های من آن‌گاه که وفاتم نزدیک شود. و در محشر نیز شما مایة نجات من باشید. 
آن‌گاه که آن داور داوری خویش کند. 
نزد شما از دشمنان بیزاری می‌جویم. از خاندان حرب و خاندان زیاد. 


از خاندان مروان آن توشه‌اور جنگ و آن سردستة مردمان در کینه‌توزی و دشمنی. 


47 ا ۳ 
من اشکار از ایشان اعلام بیزاری می‌کنم . 
ياعصب الله ومن حبهم مهیم ماعشت فی صدری 
ومن اری ودهم وحده زادی اذا وسدت فی قبری 
ے ديو ان الشربف المرتضی. ۴/۲. 
وهو الذی اعددته جنتی و عصمتی فى ساعة الحشد 
حستی اذا لم‌یک لى مفرة من احد کان بکم نضدی 
بيت را در ديو ان الشربف المرتضى نيافتم. 
وعدتی اذا دنت وفاتی بکم لدی محشری نجاتی 
اذ يفصل الحاكم القضاة 


س« 


۷۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


هاشمی گفته است: 


مرا سرورانی است که پیامبران پیش از آنان آمده‌اند و در معاد بدیشان تکیه زنم. 


له BEV ra‏ 7 ۲ 
محمدءلرٌ وصی او و دختر اوغ و نیز فرزندان خجسته و نسل ایشان. 


فردا در قیامت توده‌های مردمان با محبت ایشان به بهشت درآیند و گناه‌ها بخشوده شود. 


در حجره‌هایی که مقصوره‌هایش به حجره‌های اهل بیت پیامب ٤‏ در پیوسته ۱ 


دعبل گفته است: 


و ۹ ۰ ۰ اا 9 ۳ ۱ ۳۳۹۹ 
در روز قیامت. شفیع من بر درگاه خداوند محمد است و وصی او و بتول اء 


۰ 3 و ° مه هه 1 ۰ ° | ۲ 
و دو نوادهٌ احمد و فرزندان فرزندان او. آنانند سروران من و خاندان رسول . 


دیگری گفته است: 


منت ا ا 0 صلّالك. ‏ ۳ 
چون اندیشه‌هایم زینو یراق‌کنند و مهار شوند. سلاح من در این پیکار دوستی خاندان‌محمد است . 


> 


وأول ااناس فى العناد 


مجاهراً أظهر البراء 


بيت‌ها را در ديو ان السيد الحمیری نيافتم. 

1 ل ET‏ الرسل 
محمد و الوصي و ابنته 
لحبهم يدخل الجنان غداأً 
هم حجج الله و الذین بهم 

شیعتهم یسوم بعثهم معهم 
في حجرات غدت مقاصرها 

۲ شفیعی في القيامة عند ربي 
و سبطا آحمد و بنو بنیه 

ے شعر دعبل بن على الخزاعی» ۲۶۹. 
۳ اذا ما همومی اسرجتهم و ألجمت 


عليهم في المعاد أتكل 
و الزهر أولادهم و مانسلوا 
حشر البرايا و يغفر الزلل 
يقبل يوم التسفابن الممل 
في جنة الخلد حيث مانزلوا 
بأهل بيت النبي تتصل 
محمد و الوصي مع البتول 
اولتک سادتى آل الرسول 


2 جعلت سلاحی حب آل محمد 


بخش ۲۵ 


امامت ایو محمد حسن بن علی 
امام عسکری ا 


سپاس خدایی را که از فضل خود برای ادای حق خویش آزادمردانی سرافراز برگزید و حقیقت‌های حق 
را در معرض دیدگان بینایشان گذاشت. و برای پذیرش مرواریدهای فضیلت. جانشینانی برای ایشان 
حق به نبل بساط قرب شیفته و شیدا شدند و بر کعبة عظمت طواف‌ها کردند و از این رهگذر به الطاف 
بسیار رسیدند 9 از احسان حضر تش جلوه‌ها یافتند و بر حسنات خویش پاداش‌هایی دوچندان 
ستاندند و حضرت حق برای آنان جلوه‌های بدیع حقیقت و بهشت‌هایی با درختان درهم تنیده فراهم 
ساخت و آنان خویش را با جامة جمیل عفت آراستند و پا کدامنی و پیراستگی را برای خود خواستند؛ 
همان‌هایی که پیامبر خداعُِ آنان را بدین سخن ستود که فرمود: «صالحان نسل اندر پی نسل 


بروند»" و خداوند نیز در ستایش ایشان فرمود: «تَعرِفُهُم بسیماهم لا یاون لاس إلْحَافًا) ". 


ساره به شک شارا که قر موه صالحان سل در ی سل روند و تقاله‌های عون تفال جو با خرن بر سای اند 


که خداوند بدیشان هیچ بهایی ندهد. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


گواه‌هایی قرآنی 
برید بن معاویه عجلی, ابوبصیر. حمران» عبدالله بن عجلان و عبدالرحیم قصیری همه از ابوجعفر امام 
باقرلیِ روایت کرده‌اند و اسباط بن سالم. حسین بن زیاد صیقل, حمران بن اعین» مثنی حناط. 
عبدالرحمن بن کثیر, هارون بن حمزه غنوی» عبدالعزیز عبدی و سدیر صیرفی همه از امام صادق اش 
روایت کرده‌اند و محمد بن فضیل از ابوالحسن امام رضالت نقل کرده است و همه در تفسیر بل هو 
يات نات في صدور لین ۳۷ الْعلْم) ' گفته‌اند: «ما همان کسانیم و مقصود ماییم؛۲. 

امام صاد قف دربارة «مَن جاء بالحَسَتَة قله خی مِنْهًا) " فرموده: «حسنه شناخت امام و 
طاعت از او است». 

دربارة «وَمَنْ جاء بالسَينَّة فلا يُجْرّى لین عَيلُوا | 2 لیات الا ما کائوا یعَْلُون» ۵ نیز 
فرموده است: «مقصود از سیثه انکار امامی است که از جانب خداوند باشد ۶ 


خداوند همچنین دربارة امامان فرموده است: «وکذّلک جلاک" ا مه وَسَطًاي ۲و معصوم ال 


متن این حدیث هم که اساسا از احادیث اهل سنت است چنین است: «یذهب الصالحون الاول فالاول و یبقی حفالة 
کحفالة الشعیر او التمر لایبالیهم الله بالة». -> بخاری. الجامع الصحح. ۲۳۶۴/۵. نیز: بیهقی. سنن البیهقی الکبری, 
۰ دارمی. السنن, ۳۹۰/۲؛ ابن ابی‌شیبه. المصنف. ۱۹۳/۷؛ طبرانی. المعجم الاوسط. ۱۲۳/۳؛ هموء المعجم 
الکییر. ۱۰۵/۹ و ۱۷۷ و ۰۲۹۸/۲۰ ۰۲۹۹ ۳۰۰ و ۰۳۱۰ . 
۲ بقره/ ۲۷۳: آن‌ها را از سیمایشان می‌شناسی, با اصرار چیزی از مردم نمی‌خواهند. 
۱. عنکبوت/ ۴۹: بلکه» قرآن آیاتی روشن در سینه‌های کسانی است که علم الهی یافته‌اند. 
۲. «نحن هم و ایانا عنی». > صفارء بصاثر الدرجات. ۲۲۷-۲۲۴؛ کلینی. الکافی. ۲۱۳/۱ و ۲۱۴؛ ابن‌حیون. دعائم 
الاسلام. ۲۲/۱؛ کوفی؛ تفسیر فرات الکوفی؛ ۳۱۹. 
۳ قصص/ ۸۴: هر کس نیکی‌ای به میان آورد پاداشی بهتر از آن خواهد داشت 
۴. «الحسنة معرفة الامام و طاعته». 
۵ قصص/ ۴: و هر کس بدی‌ای به میان آورد کسانی که کارهای بد کرده‌اند جز سزای آنچه کرده‌اند نخواهند یافت. 
۶ متنی که در کتاب حاضر آمده این است: «و انما اراد بالسيثة انکار الامام الذی هو من الله». اما آنچه در منابع یافتم این 
است: «و السيثة انکار الولاية و بغضنا اهل البیت». ے کلینی الکافی» ۰۱۸۵/۱ 
۷ بقره/ ۱۴۳: و بدین گونه شما را امتی میانه‌رو قرار دادیم. 


مقدمات / ۳۵۸۱ 
فرموده است: «لیْسأ نون لاس إلْحَافاي '. 
زید بن على در؛ بارة «ثه جعَلا که" خلاتف في الأزض) " گفته است: ما همان کسانيم. 


بوالورد از ابوجعفر امام باقرث روایت کرده که فرموده: آيۀ «وَيَرِيدهُم من قله 4 " دربارة 


خاندان محمد یل است. 
علی بن ابراهیم در تفسیر «ِفُل الْحَند له لام ی عبّاده لین اضطمّی 4" آورده که 


عبدالرحمن بن کثیر از امام صادق َة این روایت تفسیری را نقل کرده است که فرمود: « هو ال ي 
رل علیک الکتاب مه یات مُطکعات م ام التاب) * یعنی امیرمزمنان و ائمە ل4 


راخ مُتَشابهات) یعنی فلانی و فلانی اما e‏ 
جماعت فَيكبعُو ن ما تَشَابَه مله انتقاء اللة وانیقاء تأوِيلِهِ وَمَا یِفلم یله إلا ال وَالءَاسِحُون 


في الْعِلْم) "يەن امیرمومنان ‏ وانس لو ^ ` 
عبدالرحمن بن عجلان از ابوجعفر امام باقر ع روایت کرده که دربارة E‏ حه أ 


برای روایت‌های فراوان حاکی از تفسیر امت وسط به ائمھ طا -» صفارء بصائر الدرجات. ۸۳ ۱۰۳۰۱۰۲ و ۱۵۳۶ 
کلینی. الکافی. ۱۹۰/۱ و ۱۹۱؛ ابن‌حیون, دعائم الاسلام. ۲۱/۱: هموء شرح الاخبار. ۳۴۵/۲؛ عیاشی, تفسیر العباشی» 
۸۱ ۶۳ قمی. تفسیر القمی» ۶۳/۱؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۳۲۳. 

۱ بقره/ ۲۷۳: با اصرار چیزی از مردم نمی‌خواهند. 

۲ یونس/ ۱۴: آن‌گاه شما را پس از آنان در زمین جانشین قرار دادیم. 

۳ مولف در این‌جا همین مقدار از آیه را ذکر کرده و این عبارت در چند آیه آمده است: نساء/ ۰۱۷۳ نور / ۰۳۸ فاطر/ ۳۰ و 
شوری/ ۲۶. مترجم به قراینی که تعیین‌کننده باشد دست نیافته است. 

۴ نمل/ :۵٩‏ بگو: سپاس برای خدا است و درود بر آن بندگانش که آنان را برگزیده است. 

۵ > قمی. تفسیر القمی» ۱۲۹/۲. 

۶ آل عمران/ ۷: او است کسی که این کتاب را برای تو فرو فرستاد. پاره‌ای از آن آیات محکم است. آن‌ها اساس کتابند. 

۷ آل عمران/ ۷: و پاره‌ای دیگر متشابهاتند. اما کسانی که در دل‌هایشان انحراف است برای فتنه‌جویی و طلب تأویل آن 
به دلخواه خود از مشابه آن پیروی می‌کنند. با آن‌که تأویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند. 

۸ ے کلینی. الکافی. ۴۱۴/۱ و ۴۱۵. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 
ر كول ولا یغلم الله لین جَاهَدُوا منکم ولم نوا من ون اه ولا زشوله ولا مین 
َلِیجَة) ' فرموده است: مقصود از امین 4 امامانی است که جز مؤمنان محرم رازی اختیار 
تک فان 7 
عبدالله بن جندب از ابوالحسن امام کاظمثْا روایت کرده که دربارة ولد رَصْلنَا لَه لول 
لعل بت کون فرموده اسك امامی یه آمامی فر ناهد ۳ 
خداوند فرموده است: «الذین ان مَكنَاهُم فى الأَرْض أقَامُوا الصا 
بالَْغروف نها عن الْمُنکر له عَاقبة الم ری ۵ حمران بن اعين از ابوجعفر لیا و همچنین 
ابوالصباح از ابوعبدالله امام صاد قا روایت کرده که فرموده‌اند: ما همان کسانیم ۶ 


ت 


5 واتوا الزکاة وَامَرُوا 


4 


۱. توبه/ ۱۴: آیا پنداشته‌اید که به خود واگذار می‌شوید و خداوند کسانی را که از ميان شما جهاد کرده و غير از خدا و 
فرستادة او و مؤمنان محرم اسراری نگرفته‌اند معلوم نمی‌دارد؟ 

۲ > کلینی. الکافی. ۴۱۵/۱. 

۳ قصص/ ۵۱: و به راستی این گفتار را برای آنان پی‌درپی و به هم پیوسته نازل ساختیم. 

۴ «امام الی امام». ے صفار. بصاثر الد رجات. ۵۳۵؛ کلینی. الکافی. ۴۱۵/۱ طوسی. الامالی. ۲۹۴. 

۵ حج/ ۴۱: همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای 
پسندیده وامی‌دارند و از کارهای ناپسند باز می‌دارند و فرجام همة کارها از آن خدا است. 


۶ برای مضمون ے کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۲۷۴. 


فصل ۲ 
کنیه‌هاء لقب‌ها و زندگینامة امام عسکری ِا 


اوصاف 

او است حسن هادیبی4: زادۀ علی متوکلّ. زادة محمد قانعِزادة علی وفی ّا زادة موسای 
امین افا زادۀ جعفر فاضل اا زادۀ محمد شبیه اش زادۀ علی ذوالشفنات اس زادۀ حسین 
سبط اء زادة علی ابوتراب. همان گشایندۀ درهاء به تسلیم کشانندة دشواری‌هاء پیراسته 
گریبان» رهای از تردید. رسته از کاستیء امین بر غیب. کان شکوه پیش از کهنسالی» فروهشته دیده. 
گشاده‌دست. فراوان حیاء صاحب بزرگوار ترین وفا و عظیم‌ترین رجاء آن اندک فتوا و گزیده‌غذاء مرد 
لبخند بسیار و بهرة زیبا و صاحب فرمان‌های روا. 


او انت ایوالخلف 9 خوانده‌شده به کنية آبومحمد. 


لقب‌ها 


ي ۳ ۳ TT‏ ا : ۱ 
لقب‌های او است: صامت. هادی. رقیق» زکی. سراج» معسی» شافی. مرضی و عسکری ۰ 
او و پدر و جدش هر کدام در روزگار خود به «ابن‌الرضاء نامور بوده‌اند '. 


۱ > خصیبی. الهد ابة الکبری. ۳۲۷؛ طبرسی. اعلام الوری, ۰۱۳۱/۲ 
۳ > طبرسی. اعلام الوری. ۱/۲ ۱۳؛ هموء تاج المو الید. ۵۷ 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


مادر , 
مادر او کنیزی فرزندآور است که او را حدیث می‌گفتند . 


فرزند 
از ولادت ۳ وفات 


آن حضرت در روز جمعه هشت روز گذشته از ماه ربیع‌الثانی در مدینه و به روایتی دیگر در سامراء به 
سال دویست و سی و دو ولادت یافت ". 
۷ ۰ 8 5 ۳ 5 ۹ ‌ ۰ | و بش ی ۴ 
ان حضرت بیست و سه سال در کنار پدر زیست و دوران امامت او پس از پدر نیز شش سال بود . 
دوران امامت ن حضرت با ماه‌های باقیماندهٌ زمامداری معتز و سپس زمامداری مهتدی و معتمد 
ِ فا ۲ ۰ دم ۵ ی ه 5 ۳-۹ 
معاصر بود و پنج سال پس از اغاز حکمرانی معتمد درگذشت . روایتی نیز حاکی از شهادت آن 
حضرت است. ۱ 


ان امام در کنار پدر خود در سامرا به خاک سپرده شد. 
ان فرت ستاو ایت پیت و سفت وان هی ۲ 
عمر ان حصرت بیست و نه و به روایتی بیست و هشت ل بود . 
او در آغاز ماه ربیع‌الاول سال دویست و شصت بیمار شد و در روز جمعه هشت روز گذشته از ماه 


۷ a. 
۰ در‎ 


۱. > خصیبی, الهد ابة الکبری, ۳۲۷؛ کلینی. الکافی. ۵۰۳/۱؛ مفید. الارشاد. ۳۱۳/۲؛ طبری آملی؛ دلائل الأمامة 
۴ طوسی, تهذیب الاحکام. ۹۶ 

۲ > خصیبی. الهد اية الکبری. ۳۲۷؛ کاتب بغدادی, تاربخ الاثم ةط . ۲۱: مفید. الارشاد. ۱۳۳۶/۲ طبری آملی. 
دلائل الامامت ۴۲۵. 

۳ برای روایت‌ها -> کلینی. الکافی. ۱ مفید. الارشاد. ۳۱۳/۲؛ طوسی. تهذیب الاحکام. ۹۲/۶؛ طبرسی. اعلام 
الوری. ۱۳۱/۲. 

۴ -» مفید. الا رشاد. ۱۳۱۳/۲ طبرسی» تاج المو الید. ۵۸. 

۵ > طبرسی. تاج الموالید. ۵۸؛ همو اعلام الوری, ۱۳۲/۲. 

۶ > طبرسی. تاج المو الید. ۵۸؛ هموء اعلام الوری, ۱۳۱/۲. 

۷ ے مفید. الا رشاد. 4۳۳۶/۲ طبرسی. تاج المو اليد .۵٩‏ 


کنیه‌هاء لقب‌ها و زندگينامة امام عسکری ا1ا | ۳۵۸۵ 


امام عسکری ًة از آن روی که حکمران وقت سخت در تعقیب فرزند او بود ولادت فرزند خویش 
را پنهان داشت و جز برخی از خواص شیعه او را ندیدند '. 

پس از رحلت آن حضرت برادرش عهده‌دار میراث او شد و نزد حکمران سعایت کرد که کنیزان 
ابومحمدط را زندانی کند. او این را که شیعیان فرزند وی را انتظار می‌کشند زشت خواند و بر 
بازماندگان بلاها رفت. 

جعفر کوشید بر جای آن حضرت بنشیند. اما هیچ کس او را نپذیرفت و از او بیزاری جستند و او را 
کذاب لقب دادند. 

وی به حضور عبداللّه بن خاقان رسید و گفت: مقرری برادرم را به من ده. و من هر سال بیست هزار 
دینار به تو می‌رسانم. 

ابن‌خاقان او را راند و گفت: ای سبک‌خرد. حکمران شمشیر خویش را برای رویارویی با کسانی که 
مدعی اند پدر و برادرت امام بوده‌اند. از نیام برآورده است تا آنان را از این دعوی بازبدارد. این کار میسر 
نشده است. اگر تو نزد طرفداران پدر و برادرت امام هستی تو را به مقرری‌ای نیاز نباشد. 


“ “ 0 ۰ ۰ ۲ 
پس دستور داد تا او را اجازهُ دیدار ندهند . 


دلیل امامت 

اما دلیل بر امامت آن حضرت طریق عصمت و طریق نص و نیز همان دلیلی است که بر امامت بلافصل 
امیرمومنان هة پس از پیامبر عم اقامه شده است. هر کس بدین سلسلة امامت عقیده یافته باشد. 
بدین نیز یقین می‌یابد که پس از علی بن محمد امام هادیع3. امام عسکر ی امام است؛ زیرا پس 
از امام رضاءثْلاً هیچ شکاف دیگری در شیعه روی نداده. وانگهی امامت آن حضرت نیز در جای خود 
اثبات شده است. 


طریق نص نیز روایت‌های منقول از پدرانش حاکی از امامت او از سوی موافقان و مخالفان است. 


راویان نص بر امام 
اما کسانی که تصریح به امامت ف حضرت را از پدر وی روایت کرده‌اند عبار تند از: یحیی بن بشار 


C2 5‏ مفید. الا رشاد. ۶/۲ 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


قنبری؛ علی بن عمرو نوفلی؛ عبدالّه بن محمد اصفهانی, علی بن جعفرء مروان انباری علی بن مهزیارء 
علی بن عمرو عطار. محمد بن یحیی ابوهاشم جعفری, ابوبکر فهفکی. شاهویه بن عبدالله» داوود بن 
قاسم جعفری و عبدالّه بن محمد اصفهانی '. 

بوالحسن [آمام هادیّ] فرمود: «مهتر شما پس از من آن کسی است که بر من نماز بگزارد»". 

تا آن زمان هنوز ابومحمد [آمام عسکری ]را نشناخته بودند. اما چون ابوالحسن ف درگذشت 
ابومحمد بیرون آمد و بر او نماز گزارد . 

ابن‌قولویه از علی بن جعفر مروان انباری و حسن افطس روایت کرده است که گفته‌اند: آنان روزی 
که محمد بن علی بن محمد" در گذشته در سرای ابوالحسن [امام هادیمْ] حضور داشته‌اند که 


آکنده از مردم بوده ات 
در این هنگام حسن [بن علی امام عسکری ]که او را نمی‌شناختیم با گریبانی دریده وارد شد و 
در سمت راست ابوالحسن اا ایستان. 


زمانی پس از این ایستادن. ابوالحسن در او نگو تست 9 فر مود: خدای ر سپاسی تازه بگزار که 
حسن 2٤‏ گریست و پس از آن استرجاع» گفت: سپاس خدای جهانیان راه و من کامل شدن این 
نعمت را مسئلت دارم 09ا 4 رانا اه ارو“ 
معتمدان 
از کسانی که مورد اعتماد اویند: علی بن جعفر قیم ابوالحسن لب ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری که 


پنج تن از امامان / دیده بود» داوود بن ابی‌یزید نیشابوری» محمد بن علی بن بلال. عبدالله بن جعفر 


۱. > کلینی. الکافی. ۳۳۸-۳۲۵/۱؛ مفید. الارشاد. ۳۲۰-۳۱۴/۲. 

۲. «صاحبکم بعدی الذی یصلی عل». 

۳ -> کلینی. الکافی. ۳۳۶/۱؛ مفید. الارشاد. ۱۵/۲ ۳؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین» ۲۴۷. 

۴. ظاهراً یکی از برادران امام عسکریتسا است. 

۵ «الحمد لله رب العالمین و انا اسأل تمام النعمة نا له ون که رَاجفُونْ 4». -> صفارء بصاثر الدرجات. ۴۹۳؛ 
کلینی. الکافی. ۳۲۶/۱ و ۳۲۷؛ مفید. الارشاد. 4۳۱۸/۲ طبرسی, اعلام الوری؛ ۱۳۵/۲. 


کنیه‌ها. لقب‌ها و زندگینامة امام عسکری اا / ۳۵۸۷ 


حمیری قمی» ابوعمرو عثمان بن سعید عمری زیات سمّان, اسحاق بن ربیع کوفی. ابوالقاسم خابر بن 
یزید فارسی و ابراهیم بن عبدة بن ابراهیم نیشابوری. 

وکیلان 

از وکیلان آویند: محمد بن احمد بن جعفر و جعفر بن سهیل صیقل که پدر و فرزند آن حضرت را نیز 
درک کرده‌اند. 


یاران 

از یاران اویند: محمد بن حسن صفارء عبدوس عطار. سری بن سلامه. ابوطالب حسن بن جعفر فافانی 
7 1 ۱ 

و ابوالبختری ادبآموز پسر حجاج . 


باب 


خیم ۳ 
باب او حسین بن روح نوبختی است . 


۱ برای فهرست کامل > طوسی. رجال الطوسی. ۴۰۴-۳۹۵. 
۲ طبری آملی در دلاثل الامامة (۴۲۵) از دو تن یعنی عثمان بن سعد عمری و محمد بن نصير یاد کرده و روایت نخست 
را درست تر دانسته است. کاتب بغدادی نیز در تاریخ الان ةلب (۲۳) از عثمان بن سعید و محمد بن نصیر نام برده 


استحاد 


فصل ۳ 
عظمت‌های امام عسکری اا 


اقرار ناجی 
حسین بن محمد اشعری و محمد بن علی گفته‌اند: در قم نزد احمد بن عبدالله بن خاقان که ناصبی 
بود. سخن از علویان به میان آمد. او گفت: هیچ کس از ایشان را چون حسن بن على بن محمد 
بن‌الرضالْت ندیده‌ام. روزی حاجب او بدین‌جا آمد و بر پدرم وارد شد و گفت: ابومحمد ابن‌الرضا بر در 
است. 

دربان کسانی را کنار زد و پدرم از او استقبال کرد و او را بر سجادة خویش نشاند و با او به سخن 
گفتن پرداخت و از این یاد می‌کرد که جانش فدای او باد. 

زمانی هم که برخاست پدرم او را بدرقه کرد. 

از پدرم دربارة او پرسیدم. 

گفت: پسرم. این امام رافضیان است. اگر خلافت از کف عباسیان برود. هیچ‌یک از هاشمیان جز این 
مرد به واسطة فضل و عفت و نماز و روزه و خویشتنداری و زهد و هم شایستگی‌های اخلاقی سزاوار 


1 . ۰ اد ۱ ۳ ۰ ۹ 5 ۳ ۱ 
آن نباشد. من بو سته درباره‌اش پرسیدهام. او راگرامی می‌دارند 9 برایش کرامت‌ها برمی‌شمارند 5 


۱. سه مفید. الارشاد. ۳۲۳-۳۲۱/۲؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۲۵۰؛ طبرسی. اعلام الوری, ۱۴۷/۲ و ۱۴۸. 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


همو گفته است: هیچکس پا کدامن تر: دیده فروهشته‌تر پیراسته زبان تر و پاک‌دست‌تر از حسن 
عسکری تس ندیده‌ام. 
در حساب جمل عبارت «حسن العسکری» با..." و هر یک از این دو با عدد چهارصد و پنجاه برابری 


مکاتبات 
در سال دویست و پنجاه و پنج کتابی از ناحیة ابومحمد ال صادر شد که عنوانش رسالةالمقنعة" و آغاز 
آن عبارت «اخبرنی علی بن محمد بن موسی» بود. کم هر کان که آن را مکاتبات الرجال عن 


الیک بر آ نامیده بخش‌هایی از این کتاب و احکامی دینی برگرفته از اين اثر را آورده است. 


مناظره با شاگردان ابواسحاق کندی 
ابوالقاسم کوفی در کتاب البدیل * آورده است که اسحاق کندی که فیلسوف عراق در روزگار خویش بود 
به تألیف «تناقض قرآن» پرداخت و خود را بدین کار مشغول بداشت و در خانه وقت را بر سر همین یک 
کار نهاده بود. 

روزی یکی از شاگردان او به حضور امام حسن عسکر یع رفت. 

ابومحمد به او فرمود: آیا در ميان شما یک مزد عاقل یافت نمی‌شود که استادتان کندی را از کاری 
که دربارة قرآن بدان مشغول است بازبدارد؟ 

شاگرد گفت: ما از شاگردان اوییم. چگونه برای ما امکان دارد در همین باره یا دربارة هر چیز 


دیگری به او اعتراض کنیم؟ 


۱. در متن این بخش افتادگی دارد. در مورد امام هادی اش نیز همین معادل جمل افتادگی داشت. شاید مؤلف در 
صدد بوده عبارت معادلی بیابد. اما فرصت نیافته است. 

۲ مجلسی در بحارالانوار (۳۱۰/۵۰) عنوان این کتاب را رسالة المنقبة گزارش کرده است. 

۳. این نام در روایت بحارالانوار (۳۱۰/۵۰) خیبری است. 

۴ از این کتاب نشانی به دست نیاوردم. 


عظمت‌های امام عسکری ا4ا / ۳۵۹۱ 


ابومحمد ًة به او فرمود: آیا آنچه را من به تو گویم به او می‌رسانی؟ 

ی 

فرمود: نزد او برو و با او نرمی کن و با یاری دادن به وی در آنچه در صدد انجامش هست از او 
دلجویی کن و چون نیک با او انس یافتی بگو: اینک مسئله‌ای به ذهنم آمده است که می‌خواهم 
درباره‌اش از تو بپرسم. 

او از تو خواهد خواست آن مسئله را بگویی. 

به او بگو: اگر کسی که این قرآن را بر زبان آورده است نزد تو آید. آیااین امکان هست که مقصود او 
از آنچه بر زبان رانده. جز آن چیزی باشد که تو پنداشته‌ای؟ 

به تو خواهد گفت: این امکان وجود دارد؛ زیرا او یک انسان است و چون بشنود می‌فهمد. 

چون این را پذیرفت به او بگو: از کجا می‌دانی؟ شاید او چیزی جز آنچه تو بدان گراییده‌ای قصد 
کرده باشد و بدین سان واژه‌ها را در غیرمعانی خویش وضع کند؟ 
آن مرد نزد کندی رفت و با او انس گرفت و سرانجام آن پرسش را با او در میان نهاد. 

کندی گفت: پرسش را دیگر بار تکرار کن. 

او پرسش را تکرار کرد. 

کندی با خود اندیشید و آنجه را او می‌گفت هم در لغت امکانپذیر دانست و هم در عالم نظر روا 
دید. پس او را گفت: تو را سوگند می‌دهم. از کجا این پرسش را آورده‌ای؟ 

گفت: چیزی بود که در دلم گذشت و آن را نزد تو آوردم. 

گفت: نه کسی چون تو و هرکس دیگر که در این پایه باشد به چنین پرسشی راه نمی‌یابد. بگو این 
پرسش از کجا است؟ 

گفت: ابومحمد مرا بدان راه نموده است. 

گفت. اکنون درست گفتی. چنین پرسشی جز از آن خانه برنخیزد. 


پس آتشتی خواست 9 آنچه را تألیف کرده بود سوزاند. 


گنج‌های زمین 
در الجلاء و الشفاء است که ابوجعفر عمری گوید: ابوطاهر بن بلبل به حج رفت و آن‌جا علی بن جعفر 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


چون بازگشت در این باره به ابومحمد طا نوشت. 
اماملا نیز در توقیع خویش فرمود: «ما برای او به صد هزار دینار فرمان داده‌ایم و اکنون به 
همانند آن دربارة تو فرمان فدھ . 


این روایت بر ان دلالت دارد که گنج‌های زمین در تصرف ایشان است. 


رسوایی جاثلیق 
علی بن حسن بن سابور گفته است: در روزگار حسن اخیرط خشکسالی‌ای بروز کرد. 

مردم سه روز برای طلب باران بیرون رفتند. اما بارانی نگرفت. 

راوی گوید: در چهارمین روزء جاثلیق با مسیحیان بیرون رفت و آن روز باران بارید. 

در پنجمین روز مسلمانان روانة بیابان شدند. اما باز هم باران نیامد و مسلمانان در دين خود شک 
کردند. 

متوکل که چنین دید حسنع را از زندان بیرون آورد و گفت: ای ابومحمد. دین جد خویش را 
دریاب. 

آن روز چون مسیحیان بیرون آمدند و راهب دست خود را به آسمان بلند کرد ابومحمد به یکی از 
غلامان فرمود: آنچه را در دست راست او است بگیر. 

چون آن راگرفت دید یک استخوان سیاه اشت. 

پس گفت: اکنون باران بطلب. 

راهب باران طلبید. اما باران نیامد و آسمان صاف شد. 

متوکل دربارة آن استخوان پرسید. 

امام فرمود: «شاید از قبر یک پیامبر برداشته شده باشد. استخوان یک پیامبر را جز برای آن‌که 
باران ببارد آشکار نسازند» ". 


۱. «قد امرنا له بمائة الف دینار ثم امرنا لک بمثلهاه. > طوسی. الخسة. ۳۵۰. 
۲ «لعله اخذ من قبر نبی و لایکشف عظم نبی الا لیمطر». -> ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۵۷۵؛ قطب راوندی, الخرائج 
و الجرائح. ۴۴۰/۱ و ۴۴۱. 


عظمت‌های امام عسکری 2 / ۳۵۹۳ 


نامه به مردمان قم و ساوه ۱ 
امام عسکریل به مردمان قم و آوه نوشت: «خداوند به جود و رفت خود به پیامبر خویش 
محمد اة که بشیر و نذیر است بر بندگان خود منت نهاد و شما را به پذیرش دین او توفیق داد و به 
هدایت خود گرامی بداشت و در دل نیاکانتان که رحمت خدا بر آنان باد و در پشت پسینیانتان که 
خداوند کفایتشان کند و به ایشان عمری دراز در طاعت او دهد. نهال محبت عترت هدایتگر را کاشت. 
پس آنان که رفتند بر آیین درست و راه راست و طریق هدایت رفتند و به جایی درآمدند که رستگاران 
درآیند ومیوه‌ای چیدند که پیشتر فرستاده بودند و کالایی ناب یافتند که از پیش خریده بودنده . 

از همین نامه‌ها است: «پیوسته نیت ما استوار است و دل‌هایمان به درستی نظر شما آرام. قرابت 
راسخی که میان ما و شما وجود دارد همچنان قوی است و این سفارشی است که پدران ما و پدران 
ماک دان و پیمانی ست که به ونان ھاو شراخ شا هه شه اس ما پیوسته و پاساز به 
واسطة آن دل نزدیک به همدیگر و آن خویشاوندی استوار که خدای ما را بر آن گرد آورده است» بر 


۳2 ۰ ۰ ‌ ۳ ء -. ٤‏ - ۳ 
عقیده‌ای کامل به سخن عالم و درود خدا بر او -هستیم که می‌فرماید: مومن برادر نی مومن است» . 


نامه به این‌بابویه 

از نامه‌های آن حضرت به ابوالحسن علی بن حسین بن‌بابویه قمی است: «به ریسمان خداوند چنگ 
زنم. بسم الله لرحمن الرحیم؛ سپاس خداوند پروردگار جهانیان راء و فرجام از آن پرهیزکاران است و 
بهشت از آن یگانه پرستان و دوزخ از آن بی‌باروان. جز بر ستمگران تجاوزی نیست و جز خداوند که 


۱. دان الله تعالی بجوده و رأفته قد من علی عباده بنبیه محمد بشیراً و نذیراً و وفقکم لقبول دینه و اکرمکم بهدایته و 
غرس في قلوب اسلافکم الماضین رحمة الله علیهم و اصلابکم الباقین تولی كفايتهم و عمرهم طويلا في طاعته حب العترة 
الهادية فمضی من مضی على وتيرة الصواب و منهاج الصدق و سبیل الرشاد فوردوا موارد الفائزین و اجتنوا ثمرات ما 
قدموا و وجدوا غب ما سلفواه. 

۲. «فلم تزل نيتنا مستحكمة و نفوسنا الى طيب آرائکم ساكنة القرابة الراسخة بیننا و بینکم قوية وصية اوصی بها اسلافنا 
و اسلافکم و عهد عهد الى شباننا و مشایخکم فلم یزل على حملة كاملة من الاعتقاد لما جمعنا الله عليه من الحال القريبة و 
الرحم الماسة یقول العالم سلام الله عليه إذ یقول المؤمن أخو المؤمن لأمه و ابیه. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


درود بر محمد برترین آفزیدگان او و خاندان پاک وی»". 

از همین نامه‌ها است: «بر تو باد به صبر و انتظار فرج. پیامبر م فرمود: برترین اعمال امت من 
افتظار فرج است. شیعیان ما پيوسته در اندوه باشند تا آن زمان که فرزندم آشکار شود. همو که 
پیامبر کا مَرده‌اش را داده است و زمین را آن‌سان که از ستم و بیداد آکنده است به عدالت و دادگری 
بياکند. 

ای پیر من. ای ابوالحسن علی. صبر کن و همة شیعیان مرا به صبر سفارش کن؛ چرا که «ٳِن 
الأَرْض له يو رئها من یشاء من عباده وَالْعَاقبة لین 4 . 


درود و رحمت و برکت‌های خداوند بر تو و بر همة شیعیان ما و درود خداوند بر محمد و خاندان اوه 


7 روایت کرده که امام عسکری اس فرموده است: «قبر من در سامرا امان ساکنان هر دو 


ای نوا نتب چایک که فی ق ویر ری کے کر ام شا لگ 


: غ صا >. 2 ۵ 
قبر امام عسکر یع1 و فرزند او و همنام احمد عم که آخرین خلیفگان است* 


للملحدین و لاعدوان الاعلی الظالمین و لاالهإلاالثه احسن الخالقین و الصلاة على خير خلقه محمد و عترته الطاهرین». 
۲ اعراف/ ۱۲۸: زمین از آن خدا است. آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می‌دهد. 

۳ «علیک بالصبر و انتظارالفرج قال التبي افضل اعمال امتي انتظر لفرج ولا یزال شیعتنا فی حزن حتی یظهر ولدی 
الذی بشر به النبي يملا الأرض قسطاً و عدلا کما ملئت جوراً و ظلماً فاصبر يا شیخی يا ابالحسن علي و امر جمیع شيعتي 
بالصبر فان رض له پُور نها من يَشا؛ من عباده وَأَلةَاقبة مين والسلام علیک و علی جمیع شیعتنا و رحمة 
الله و برکاته و صلی الله علی محمد و آله». 

۴ «قبری بسر من رأی امان لاهل الخافقین. -> مفید. المزار. ۲۰۳؛ طوسی, تهذیب الاحکام. ۹۳/۶؛ فتال نیشابوری, 
روضة الو اعظین. ۰۳۴۶ با واژة «الجانبین» به جای «الخافقین» در همه منابع. 


عظمت‌های امام عسکری ا / ۳۵۹۵ 


سیدحمیری گفته است: 
آنانند امامان پس از مصطفی له و آنانند کسانی که در روزگار گمراهی مردم. به هدایت راه يافتند. 


آنان برترین کسانی‌اند که بر این زمین گام نهاده و احمد که را خانواده و خاندانند '. 


عبدی گفته است: 
شما بر اعراف دارای شناخته‌ترین سیمایید که هم آنان که دل در هوایتان دارند و هم آنان که با شما 
دشمنی کنند» شما را بدان بشناسند. 
امامان مایید که فرداروز چون همه به سوی پروردگار مردمان برخيزیم به نام شما خوانده شویم. 
چون از قبرهایمان بیرون زنیم و سرگشته به صحنة محشر آییم بازگشتمان به سوی شما است. 
و محبت شما ترازوی مردمان است. پس نیکبخت‌ترین کسان آنانند که این کفه بر ترازویشان سنگین‌تر 
باشد. 
در روز قیامت بر حوضی که از آن شما است درآییم و آن‌جا آنان که از شما دورند تشنه مانند و آنان که 
به شما نزدیکند سیراب شوند. 
آن‌جا فرمان صراط خدا با شما است. دستمان گیرید که ما یه امید شما دل بسته‌ايم. 
فردا ولایت شما مردمان را قسمت کنند و این یکی در آتش و آن دیگری در بهشت جاوید جای گیرد. 


هم الأئمة بعد المصطفی و هم من اهتدی بالهدی و الناس ضلال 
و انهم خير من يمشي على قدم و هم لاحمد اهل البیت و الال 
ےه ديو ان السبد الحمیری» ۴۳۰۱ 

لانتم على الاعراف اعرف عارف بسا الا يواكع و الذه) يخا 
آتمقنا انستم ستندعی یکم غا اذا ماالی رب العسباد معا قمتا 
و آن الیکسم فى المعاد آیابنا اذا نحن من اجداثنا صرعاً عدنا 
وان موازين الخلائق حبكم فاسعدهم من كان اثقلهم وزنا 
و موردنا يوم القيامة حوضکم فیظمی الذی یقصی و یروی الذی یدنی 


سه 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


عونی گفته است: 
از آن زمان که آفریده شده‌اند و پرتو انوارشان چون مروارید انعقاد یافته است. نزد خدا پرفروغ‌ترین و 
گرامی‌ترین بوده‌اند. 
ای زادگان ابوالحسن هادیب» جان و مال و زن و فرزندانم به فدایتان. 


ای گزیدگان خداوند» آن‌که در آندیشة شما و در آرزوی شما باشد تا زنده است موید است . 


سید حمیری گفته است: 
در حالی که جز به حق گواهی نداده‌ام شهادت می‌دهم که خداوند را همانندی نیست. 
محمد را دوست داریم و به دوستی او زادگان فرزندان و زادگان پدران او را دوست داریم. 
بی‌گمان به شفاعت وصی او و فرزندانش مژده بدار. 


خداوند هر سخنی را که وصی ع پسندد و بپذیرد ید 


چ 


وا اضحراط ال واک فعلوا لنااذ نحن عن اربکم جدنا 


وان ولاکم یقسم الخلق فى غد فیسکن ذا ناراً و یسکن ذا عدنا 
وانتم لناغيث و آمن ورحمة فماعنكم بدولاعنكم مغنی 
۱. ابهی و اكرم عند الله ما خلقوا ونورأنوارهم كالدر منعقد 


یفدیکم یا بنی الهادی اباحسن نفسي و مالي و الأهلون و الولد 


یا خيرة الله خار الله حالمها 
شهدت و ما شهدت بغیر حق 
نحب مسحمداأ و نسحب فيه 
فابشر بالشفاعة غير شک 
فان الله ی قبل کل قول 


لمری حتلم ماعاش یعتضد 
بان الله لیس له شبیه 
بنی ابنائه و بسنی ابیه 
من الوصى اليه و من بنيه 


فصل ۴ 
معجز ه‌های امام حسن عسکر یب 


يونس نقاش و نگین 
کافور خادم گفته است: یونس نقاش به حضور سرورمان می‌رسید و او را خدمت می‌گزارد. روزی ترسان 
و لرزان نزد آن حضرت آمد و گفت: سرورم. دربارۀ خانواده‌ام شما را به نیکی سفارش می‌کنم. 

پرسید: مگر چه خبر است؟ 

گفت: آهنگ رفتن دارم. 

امام در حالی که لبخند می‌زد پرسید: ای یونس, چرا؟ 

گفت: ابن‌بغا نگینی نزد من فرستاد که آن را قیمت نتوان گذاشت. من به نقش‌آفرینی بر آن 
پرداخته‌ام و آن را به دو نیمه کرده‌ام. وعد ما نیز فردا است و او هم ابن بغا! یا هزار تازیانه» یا قتل, 

فرمود: به سرای خود بروء تا فردا گشایشی شود؛ جز خیر نخواهد بود. 

چون فردا شد دیگر بار لرزان و ترسان به حضور امام ِا آمد و گفت: فرستاده آمده است و نگین را 
می‌خواهد. 

فرمود: نزد او برو. جز خیر نخواهی دید. 

گفت: سرورم. به او چه بگویم؟ 


راوی گوید: امام شا لبخندی زد و فرمود: نزد او برو و بشنو که به تو چه می‌گوید. جز خير نخواهد بود. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


راوی گفته است: نزد او رفت و بازگشت و گفت: سرورم. او به من گفت: کنیزان با یکدیگر اختلاف 
کرده‌اند. آیا می توانی آن نگین را به دو نیم کنی تا بی‌نیازت کنیم؟ 

امام فرمود: خداوندا. تو را سپاس که ما را از کسانی قرار دادی که تو را به راستی بستایند. او را 
چه گفتی؟ 

گفت: به او گفتم: مرا مهلتی ده تا در این کار تأملی کنم. 

اماما فرمود: کاری درست کرده‌ای '. 


خبرهایتان می رسد 
ابوهاشم جعفری از داوود بن اسود هیزم‌افروز حمام ابومحمد نقل کرده که گفته است: سرورم ابومحمد 
مرا فرا خواند و چوبی به من سپرد که شبیه پاشنۀ دری گرد به ضخامت کف دست بود. به من فرمود: 
این چوب را نزد عمری ببر. 

من نزد او رهسپار شدم. 

جایی در میانۀ راه» سقایی که بر یابویی سوار بود به من برخورد و یابوی او راه را بر من تنگ کرد. 

سقاگفت: بر یابو نهیب زن. 

من آن چوب را که همراهم بود بلند کردم و بر یابو زدم. 

چوب شکست. از قسمت شکسته به درون آن نگریستم و دیدم در آن نامه‌هایی است. 

شتابان آن چوب را در گریبان خود نهادم و آن سقا نیز مرا می‌خواند و من و مهتر مرا ناسزا 
می‌گفت. در برگشت. چون به شرای امام نزدیک شدم. عیسی خادم بر در سرای از من استقبال کرد و 
گفت: سرورم که خدایش عزت دهد می‌پرسد: چرا بر يابو زدی و پاشنة در را شکستی؟ 

گفتم: سرورم. نمی‌دانستم در آن پاشنة در چیست. 

پرسید: چرا نیازمند انجام کاری شده‌ای که بخواهی از آن پوزش‌طلبی؟ مباد دیگر بار این کار را 
تکرار کنی. هر گاه نیز شنیدی کسی ما را ناسزا می‌گوید راهی را که بدان فرمان یافته‌ای در پیش گیر و 
مباد با آن‌که ما را دشنام می‌دهد همزبان شوی یا خود را معرفی کنی که کیستی. ما در بد سرزمینی و 


۱. > طوسی. الامالی؛ ۲۸۸. 


معجزه‌های امام حسن عسکری ا / ۳۵۹۹ 


بد شهری هستیم. راه خود را ادامه ده. اخبار و احوال تو به ما می‌رسد. این را بدان ! 


ادریس بن زیاد کفرتوماتی گفته است: من دربارة آنان عقیده‌ای مبالغه آمیز داشتم. روزی راهی عسکر 
شدم تا ابومحمد طا را دیدار کنم. 

به عسکر در آمدم در حالی که اثر گرد و خاک سفر بر من بود. خود را به دکان حمامی انداختم و 
آن‌جا خوابم برد. 

تنها به چوبدست ابومحمدلیٌ بیدار شدم که بر من زد و بیدارم کرد. 

او را شناختم. برخاستم و بر پاها و ران او که بر مرکب سوار بود و غلامان پیرامونش بودند بوسه 
زدم. اما نخستین چیزی که به من فرمود این بود که گفت: ای ادریس يل عبّاد مُکُرَمونْ» '. 

گفتم: سرورم. مرا بسنده است. به حضور رسیده بودم تا همین را بپرسم. 

راوی گوید: پس مرا ترک گفت و رفت 


ا2 ا نود 
و صقلبی وجود داشت به ۲ خود E‏ سخن ا 

با خود گفتم: این مرد در مدینه به دنیا آمده و تنها زمانی که ابوالحسن ا درگذشته میان مردم 
آشکار شده است. پس این چگونه تواند بود؟ 

او خود به من رو کرد و فرمود: «خداوند حجت خود را از میان همه خلق شناسانده و دانش هر جیز 
را به وی داده است. او زبان‌ها. نسب‌ها و رخدادها را می‌داند و اگر این نبود. ميان حجت و کسی که 


ححت بر او اقامه می‌شود تفاو تی وجود نداشت) ۳ د 


۱. «و لم‌احتجت أن تعمل عملا تحتاج أن تعتذر منه ایاک بعدها أن تعود الى مثلها و اذا سمعت لنا شاتماً فامض 
لسبیلک التي امرت بها و یاک أن تجاوب من یشتمنا أو تعرفه من أنت فاننا ببلد سوء و مصر سوء و امض في طریقک فان 
آخبارک و أحوالک ترد الینا فاعلم ذلک». 

۲. انبیاء/ ۲۶: بلکه بندگان ارجمندند که در سخن بر او پیشی نمیگیرند و خود به دستور او کار می‌کنند. 

۳. «ان الله بین حجته من سائر خلقه و أعطاه معرفة کل شىء فهو یعرف اللغات و الأنساب و الحوادث و لولا ذلک لماكان 


چ 


۳۶۰۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


پاسخ پرسشی که نپرسید 
محمد بن صالح خثعمی گفته است: تصمیم داشتم در نام خود به ابومحمدم از ایشان دربارة 
خوردن هندوانه در ناشتا و نیز دربارة صاحب‌الزنج بپرسم. اما از یاد بردم که چنین کنم. 

در عین حال در پاسخ او آمده بود: «هندوانه به صورت ناشتا خورده نشود که فالج بیاورد. 


ضاحب‌الدنج نیز از ما خاندان نیست» . 


بدهکارت نمی‌میرد 
محمد بن موسی گوید: به ابومحمدط ًة از این نالیدم که یکی از بدهکاران من در پرداخت طلبم امروز و 
فردا می‌کند. 

ابومحمدْعً به من نوشت: او به زودی می‌میرد. و البته زمانی بمیرد که آنچه در نزد او داری به تو 
تسلیم کند. 

اندکی نگذشت که بر در سرایم کوبید و مال مر نیز همراه آورد وگفت: مرا زاين تأخیرها که داشتم 
حلال کن. 

دربارة علت این رفتار از او پرسیدم. 

گفت: ابومحمدتلاً را در خواب دیدم که می‌گفت: آنچه محمد بن موسی نزد تو دارد به او بده که 
اجل تو فرارسیده است. من نیز از او می‌خواهم تو را از این تأخیرها حلال کند. 
خبردادن از مرگ ۱ 
حمزة بن محمد سروی گفته است: تنگدست شدم و آهنگ آن کردم که نزد عموزاده‌ام یحیی بن 


ا 


محمد در حران بروم. همچنین به ابومحمد ء2 نامه نوشتم و از او خواستم برایم دعاکند. 


چ 

بین الحجة 9 المحجوج فرق». ےه کلینی» الکافی. ۹/۱ ۵۰ مفید. الارشادء ARTA!‏ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. 
۸ قطب راوندی» الخرائج و الجرائح. ۴۳۶/۱ و ۴۳۷؛ طبرسی. اعلام الوری. ۱۴۴/۲. 

.١‏ «لايؤكل البطیخ على الریق فانه يورث الفالج و صاحب الزنج لیس منا اهل البیت». 


معجزه‌های امام حسن عسکری لا | ۳۶۰۱ 


پاسخ چنین آمد: در همان جا که هستی بمان؛ خداوند گرفتاری‌ات را برطرف خواهد ساخت. 
عموزاده‌ات درگذشته است. 


واقعا نیز همان شد که او فرموده بود و ارث آن عموزاده به من رسید. 


اندیشهای در اهوازء پاسخی از سامرا 
محمد بن ربیع شیبانی گفته است: در اهواز با مردی از ثنویه مناظره کردم و دلایل او در دلم قوی آمد. 
بعدها به سامرا رفتم. 

چون ابومحمدلت را دیدم با انگشت سبابة خود اشاره کرد: یکی. او را یگانه بدان. 


۰ : و ۲ سل ۱ 
من که این دیدم از هوش رفتم و بر زمین افتادم . 


نرم کردن دشمن 
محمد بن اسماعیل علوی گفته است: هنگامی که ابومحمدلب زندانی بود عباسیان نزد صالح بن 
وصیف رفتند و به او گفتند: بر وی سخت بگیر. 
گفت: من دو تن از بدترین کسانی را که می‌توانسته‌ام یعنی علی بن بارمش و اقتامش را بر او 
گمارده‌ام. اما آن‌ها به جایگاهی عظیم از عبادت رسیده‌اند و در برابر او گونه بر زمین می‌سایند. 
سپس فرمود تا آن‌ها را به حضورش آوردند. به آن‌ها گفت: وای بر شماء با این مرد چه وضعی دارید؟ 
گفتند: چه بگوییم دربارة کسی که شب را زنده می‌دارد. روز را روزه می‌گیرد» سخن نمی‌گوید و جز 
به عبادت مشغول نیست؟ ما چون او را نگریسته‌ايم لرزه به انداممان افتاده و نیرویی به درونمان راه 


فته انت که نتو انی ایم خود را مهار کنیم 7 


در میان درندگان 

۱. ے کلینی. الکافی. ۱۱/۱ ۵؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۵۷۳؛ قطب راوندی. الخرائج و الجرائح» ۴۴۵/۱. 

۲ -» کلینی. الکافی. ۱۲/۱ ۵؛ مفید. الارشاد. ۳۳۴/۲ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۴۸ و ۲۴۹؛ طبرسی. اعلام 
الوری» ۱۵۰/۲ و ۰۱۵۱ 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


گفت: خدای را سوگند. او را به ميان درندگان درافکنم. 

نان حضرت را به ميان درندگان افکند و هیچ تردیدی نداشتند که او را خواهند خورد. 

جون این دیدند دستور دادند او را بیرون آورند و به خانه برند . 
ان حضرت نماز می‌خواند و شیران در پیرامونش هستند. 

مربی به جایگاه شیران در آمد. اما آن‌ها او را دریدند و خوردند. 

یحیی نیز همراه با طايفة خویش نزد معتمد بازگشت. 

پس از او معتمد بر عسکر یع در آمد و نزد او زاری کرد و از او خواست از خداوند بخواهد وی را 
بیست سال در خلافت بدارد. ۱ 

امام فرمود: خدای عمرت را دراز کند. 


خبر کشته شدن مهتدی 

ابوجعفر طوسی آورده است: ابوهاشم جعفری گوید: همراه با حسن عسکر ی در زندان مهتدی بن 
واثق بودم. ۱ 

او به من فرمود: امشب خداوند عمر وی را کوتاه می‌کند. 


۱ ود هر : 5 ا : ET‏ 
چون صبح شد ترکان شوریدند و مهتدی کشته شد و معتمد بر جای او نشست . 


۱ کلینی. الکافی. ۱ ۵مفید. الا رشاد. 29۳/۲ ۳۳۵: فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۳۴۹ آین‌حمزه. الثاقب 
فی المناقب. ۵۸° 9 ۵۸۱ قطب راوندی» الخرائج و الجرانح» AR)‏ طبرسی. اعلام الوری» ۸۷۲ با تفاوت‌هایی به 
ویژه دربارة نام آن کس که امام به او سپرده شده بود. 


۲ -ه الفست ۳۰۵ 


معجزه‌های امام حسن عسکری اا ۱۳۶۰۳ 


علی بن محمد بن زیاد صمیری گفته است: بر ابواحمد عبدالله بن طاهر وارد شدم و او رقعة 
ابومحمد اا را در دست داشت که در آن آمده بود: «من دربارة این ستمگر - مقصود مستعین بود - به 
درگاه خدا نالیده‌ام. و او وی را پس از سه روز خواهد گرفت» . 


û ٠ ۰ ۰‏ . ج ه مس مه ۰ ۳ ۲ 
چون سومین روز فرا رسید او خلع شد و بر او ماجراها گذشت تا هنگامی که به قتل رسید . 


خبر از مرگ 
ابوالحسن موسوی حیری از پدر خود نقل کرده که گفته است: به ابومحمد طا مرکبی تقدیم کردم تا با 
آن به سرای حکمران رود. 

هرگاه آن حضرت بر مرکب می‌نشست یکی از عامه می‌آمد و دعا می‌کرد. اما آن حضرت این کار را 
خوش نداشت. 

رقزک ان مرد سخن فراوان گفت و اصرارها کرد. او به راه ادامه داد تا بر سر یک دوراهی رسیدند. 
راه برای یوو ان مرد تنگ بود. از این روی» راهی دیگر در پیش گرفت تا در ادامه دوباره به او برسد. 

امام در این هنگام یکی از خدمتکاران خود را خواست و به او فرمود: بر و این مرد راکفن کن! 

خدمتکار در پی او روانه شد. 

از آن سوی چون امام به بازار رسید. مرد از آن سمت دیگر بیرون آمد تا بر سر راه آن حضرت 
قرار گیرد. در آن‌جا یابویی ابستاده بود. يابو لگدی بر او پراند و او رآ کشت. 

آن خدمتکار ایستاد و او را کفن کرد ". 


اسب می میرد 


می‌گفتم. 


۱. «انی نازلت الله فی هذا الطاغی و هو آخذه بعد ثلاث». 
۲ > طبری آملی. نو ادر المعجزات. ۱۹۲؛ هموء دلائل الامامة. ۴۲۸؛ طوسی. الغية. ۲۰۴ و ۲۰۵؛ ابن حمزه. الثاقب فى 
المناقب. ۵۷۶؛ قطب راوندی, الخرائج و الجرائح. ۴۲۹/۱ و ۴۳۰. 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


گفتم: اکنون بر در سرای تو است. 

رفتم و در فروش آن آسان گرفتم و پیش از آن‌که شب شود آن را فروختم. 

چون نماز عشا را خواندیم. مال‌فروش نزد من آمد و گفت: همین دم اسب تو سقط شد. 

چند روز بعد نزد ابومحمد ًة رفتم. در حالی که با خود می‌گفتم: کاش جایگزینی برای مرکب من 
داده بود. 

بی آن‌که چیزی بگویم فرمود: باشد. جایگزین به دست می‌آوری. ای غلام. برذون سرخ‌موی مرا به 


آ : : مر 0 a‏ ۳ 
آن‌گاه فرمود: این از اسب تو بهتر رام تر و دارای عمری دراز تر است ۰ 


کنیزت مرده است 
خود کنیزی بخر که کنيزت مرده است. 


من به سرای خود رفتم دیدم کنیزم گلوگیر شده و مرده است. 


پاسخ پرسش ناپرسیده 
حسن بن ظریف گفته است: در دلم گذشت که به ابومحمدعلاً بنویسم: قائم چون برخیزد چه چیز 
داوری کند؟ و مجلس قضای او کجا باشد؟ همچنین قصد داشتم چیزی دربارة تب رابعه بپرسم. اما از 
یاد بردم که چنین کنم. 

اما از آن سوی این پاسخ آمد: «دربارة قائم پرسیده‌ای که چون برخیزد به چه چیز داوری کند. او 


آن‌سان که داوود شا داوری کرد به علم خویش قضاوت کند و بیّنه نخواهد. همچنین خواسته‌ای دربارة 


۱. > کلینی. الکافی, ۵۱۰/۱؛ مفید. الارشاد. ۳۳۲/۲ و ۳۳۳؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۵۷۲؛ طبرسی, اعلام 
الوری, ۱۳۷/۲ و ۰۱۳۸ 


معجزه‌های امام حسن عسکری لا | ۳۶۰۵ 


۳ ۳۹ 6 م۳ گا ود 0 هن هن 
تب رابعه بپرسی. بر ورقه‌ای بنویس: «یا ناز كوي بدا وَسَلامُا علی ابُراهیم > و آن را به شخص 


ابوهاشم جعفری گفته است: نزد ابومحمد اش از ناداری نالیدم. او با چوبدست خود به زمین خطی 
کشید و از آن شمشی بیرون آورد که دربردارندۀ حدود پانصد دینار بود. پس فرمود: «ای ابوهاشم این 


۱ ۳ 
را بگیر و عذر ما هم بپذیر» . 


ابوعلی مطهری گفته که از قادسیه بدان حضرت نوشته و او را از این آ گاهانده است که مردم از رفتن به 
حج منصرف شده‌اند و بیم آن دارد که اگر بروند گرفتار تشنگی شوند. 
امام ا نوشست: «بروید. به خواست تلا بر ما می نیس : 


آنان رهسپار حج شدند و تشنگی ندیدندث 


آن‌ها را کفن می‌کنید 
علی بن حسین بن فضل یمانی گفته است: خلقی بسیار به رویارویی جعفری, از خاندان جعفر آمدند 
که او را توان مقابله با ایشان نبود. 


در این باره به ابومحمدملا نوشت و از این وضع نالید. 


۱. ابراهیم/ ۶۹: ای آتش, برای ابراهیم سرد و بیآسیب باش. 

۲. «سألت عن القائم اذا قام بالناس بم یقضی؟ یقضی بعلمه کقضاء داوود لا یسأل عن بينة و اردت ان تسأل عن حمی 
الربع فاکتب. في ورقة و علقها على المحموم يا نار کوني ردا وَسَلاَمًا عَلَی ابر اهيم4». ے کلینی. الکافی. ۵۰۹/۱؛ 
مفید. الا رشاد. ۳۳۱/۲؛ ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۵۶؛ طبرسی» اعلام الوری» ۱۴۵/۲ و ۱۴۶. 

۳. «خذها یا اباهاشم و اعذرنا». سے کلینی. الکافی. ۵۰۷/۱: مفید. الا رشاد. ۳۲۹/۲. 

۴. «امضوا فلا خوف علیکم ان شاء الله». 

۵ ے کلینی. الکافی» ۵۰۷/۱؛ مفید. الارشاد. ۳۲۹/۲. 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


اماما نوشت: «به خواست خدا از عهده‌شان برآیید» !. 
راوی گوید: او با جماعتی کمتر از هزار تن» به رویارویی آنان که شمارشان از بیست هزار افزون بود 
و [. ۲ 
رفت و انان را درهم کوبید . 
ابوطاهر گفته: محمد بن بلبل گفته است: معتز به سعید حاجب فرمان داد که ابومحمد ا را به 
کوفه ببر و در راه گردن زن. 
اما این توضیح از امامت به ما رسید: «شر آنچه شنیده‌اید از سرتان کوتاه خواهد شد . 


.. کا 1 &“ ۴ 
سه روز پس از آن معتز خلع شد و به قتل رسید . 


عطا 
اسماعیل بن محمد عباسی گفته است: نزد ابومحمدعه از نیاز نالیدم و سوگند خوردم که حتی یک 
دینار ندارم. 

گفت: «با این‌که دویست دینار زیر خاک کرده‌ای» آیا به دروغ سوگند می‌خوری؟ این سخن من به 
هدف خودداری از عطا دادن به تو نیست. ای غلام. آنچه داری به او ده:۵ 

غلام نیز مرا صد دینار داد. 

آن‌گاه امام رو به من کرد و فرمود: «وقتی به آن دینارها که دفن کرده‌ای بیشترین حاجت را 
داشته باشی, از آن‌ها بی‌بهره خواهی ماند» * 

چنین نیز شد و من زمانی به‌اضطرار به‌آن‌ها نیازمند شدم.به جستن آن‌ها پرداختم. اما آن‌ها را نیافتم. 

باز کاویدم و فهمیدم که عموزاده‌ام جای آن‌ها را یافته و آن‌ها را برداشته و گریخته است ". 


" 


۱. «تکفونهم ان شاء الله تعالی». 

۲ -> کلینی. الکافی. ۵۰۸/۱؛ مفید. الارشاد. ۳۹۲/۲. 

۳. «الذی سمعتموه تکفونه». 

۴ > طوسی. الفبة. ۲۰۸. 

۵ «أتحلف باه کاذبا و قد دفنت مائتي دینار و لیس قولي لک هذا دفعاً عن العطية اعطه یا غلام ما معک». 

۶ «انک تحرم الدنانیر التی دفنتها فى احوج ما تکون الیها». 

۷ ے کلینی. الکافی. ۵۰۹/۱ و ۵۱۰؛ مفید. الارشاد. ۳۳۲/۲؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۵۷۸: قطب راوندی» 
الخرائج و الجرانح» ۴۲۷/۱؛ طبرسی. اعلام الوری. ۱۳۷/۲. 


معجزه‌های امام حسن عسکری ا | ۳۶۰۷ 


خبر از نهفته‌های دل ۱ 
ابوهاشم گوید: از ابومحمدلی شنیدم که می‌فرمود: «در بهشت دری است که آن را معروف گویند. جز 
خاندان‌های اهل نیکی بدان در نیاید» !. 

من در دل خود خدای متعال را سپاس گفتم و از این شاد شدم که با تحمل سختی حاجت‌های 
مردم را برمی‌آورم. ۱ 

ابومحمد ڭا در من نگریست و فرمود: «آری؛ می‌دانم تو در چه وضعی. مردان کارهای نیک در این 
دنیا همان اهل معرفت در آخرت هستند. ای ابوهاشم. خدا تو را از آنان بدارد و رحمت کند»؟ 

سفیان بن محمد صیفی گفته است: به ابومحمدل نوشتم و دربارة واژۀ «ولیجه» در آیۀ ول 
یخذوا من دون اه ولا وله ولا لین وَلِيجَة4 "از او پرسیدم و با خود گفتم: در اين‌جا 
مقصود از مومن چیست. و البته در نامه این را ننوشتم. 

پاسخ چنین آمد «ولیجه آن است که به جای ولی امر اختیار شود. تو با خود از این نیز گفته‌ای که 
در این‌جا مؤمنان چه کسانی‌اند. آنان امامانند که به خدا ایمان دارند و ما ایشانیم» ؟. 


امروز آزاد می‌شوی 
ابوهاشم جعفری گفته است: از تنگی زندان و سنگینی و آزار زنجیر نزد ابومحمد ًة نالیدم. به من 
نوشت «امروز ظهر نماز را در خانة خویش خواهی خوانده* 

در هنگام ظهر از زندان آزاد شدم و نماز را در خانة خود به جای آوردم ۶ 
.١‏ ان فى الجنة بابا يقال له المعروف لایدخله الا اهل بيت المعروف». 
۲ «نعم قد علمت ما انت عليه و ان اهل المعروف فى الدنبا اهل المعروف فى الاخرة جعلک الله منهم يا ابا هاشم و 
رحمک». ے ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۵۶۴؛ قطب راوندی, الخرائج و الجرائح. ۶۸۹/۲: طبرسی. اعلام الوری, 
۲ 1۴ 
۳. توبه/ ۱۶: و غیر از خدا و فرستاده او و مومنان محرم اسراری نگرفته‌اند. 
۴. «الوليجة التي تقام دون ولي الامر و حدئتک نفسک عن المؤمنين من هم فى هذالموضع؟ فهم الائمة الذين يؤمنون 
على الله فنحن ایاهم». ے کلینی. الکافی. ۵۰۷/۱. 
۵. «تصلی الیوم الظهر فى منزلک». 
۶ کلینی. الکافی: ۱ مفید. الارشاد. ۳۳۰/۲؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۵۷۶؛ قطب راوندی. الخرائج 
و الجرائح» ۴۳۵/۱؛ طبرسی. اعلام الوری, ۱۴۰/۲. 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


درمان چشم‌درد 
اشجع بن اقرع گفته است: به ابومحمدلث نوشتم و از او خواستم دربارۀ چشم‌دردی که دارم - یکی از 
چشم‌های او از میان رفته و دیگری نیز در آستانة از دست رفتن بود - دعاکند. 
به من نوشت: «خداوند چشمت را برایت نگاه دارد و آن چشم سالم بر جا بماند»!. 
در پایان توقیع نیز نوشت: «خداوند تو را عزت دهد. خداوند تو را اجر دهد و پاداش نکو بخشد ". 
چون از خاندان خویش کسی سراغ نداشتم که مرده باشد. از این سخن در اندوه شدم. 
اما چند روز گذشت که خبر مرگ پسرم طیب به من رسید و دریافتم که آن تسلیت‌گویی بدین 


مناسبت بوده ات 


داراییات برمی‌گردد 
عمر بن مسلم گفته است: در سامرا مردی از مصریان که او را سیف بن لیث می‌گفتند بر ما وارد شد. 
او نزد مهتدی از این شکایت داشت که شفیع خادم ملکی از او غصب کرده و او را از آن بیرون 
رانده است. 

به او پیشنهاد کردیم در این باره به ابومحمدلی نامه بنویسد و از او بخواهد در کار وی تسهیل 
کند. 

ابومحمدلثاً در پاسخ او نوشت: «تو را اندوهی مباد. ملک تو به تو باز خواهد گشت. نزد حکمران 
نیز مرو. آن وکیل که ملک تو در دست او است هنگام رهسپار شدن توء به من نوشته است تو را بجویم 
و آن ملک را به تو برگردانم» "۱ 

بدین سان آن ملک را به حکم قاضی ابن ابی‌الشوارب و گواهی گواهان به او بازگرداند و او نیازی 


نیافت که به حضور مهتدی برود. از این طریق آن ملک به او بازگشت. 


۱. حبس الله علیک عینک و اقامت الصحيحة». 

۲. «اعزک الله, آجرک الله و احسن ثوابک». 

۳ > کلینی. الکافی. ۵۱۰/۱ 

۴ «لابأس علیک ضیعتک ترد علیک فلاتتقدم الى السلطان و ان الوکیل الذی في يده الضيعة قد کتب إلي عند خروجک 
أن اطلبک و أن آرد الضيعة علیک». 


معجزه‌های امام حسن عسکری لکا | ۳۶۰۹ 


خبر از مرگ و سلامت 
سیف بن لیث گفته است: هنگام بیرون آمدن از مصر فرزندی بیمار در آن‌جا گذاشتم و فرزند دیگرم که 
از او بزرگ تر بود وصی من شد. 

پس به ابومحمد طا نامه نوشتم و از او خواستم برای فرزند بیمارم دعا کند. 

به من نوشت: «فرزند بیمارت بهبود یافته و آن فرزند بزرگ تر که وصی و قیم تو بود درگذشته 
است. خدای راسپاس گوی و بی‌تابی مکن که خداوند پاداش تو را از میان ببرد» . 


واقعاً نیز همان گونه شد که او فرموده بو 


از خدا بترسید 
اسحاق گفته است: یحیی قنبری برایم نقل کرده و گفته است. ابومحمد با وکیلی داشت که در سرای 
او برای خویش اتاقی در اختیار گرفته بود که در آن سکونت کند و خدمتکاری سفید نیز به خدمت 
گرفته بود. 

وکیل از آن خدمتکار تن او را خواست. او نپذیرفت مگر آن‌که به او شرابی دهد. وی برایش شرابی 
فراهم کرد و نزد او آورد. میان وی و ابومحمدْثٌ سه در قفل‌شده وجود داشت. 

راوی گفته است: آن وکیل برایم نقل کرده و گفته است: بیدار بودم که دیدم درها یکی پس از 
دیگری باز می‌شود تا هنگامی که او خود نزد من آمد و بر در اتاق ایستاد و فرمود: ای جماعت. از خدا 
بترسید. 


د ي ی ف <l.‏ هن e.e.‏ 
چون صبح شد فرمود تا آن خدمتکار را بفروشند و مرا نیز از ان خانه بیرون کنند . 


خبر از دل‌ها 
ابوالضیاء هاشمی گفته است: نزد ابومحمدلب می‌رفتم و گاه در حضور او تشنه می‌شدم. ولی او را از 
این عظیم تر می‌دانستم که از او آب بطلبم. 


۱. «قد عوفي ابنک العلیل و مات الکبیر وصیک و قیمک فاحمد الله و لاتجزع فیحبط آجرک». 
۲ -> کلینی, الکافی. ۱۱/۱ ۵؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۵۸۰ 
۳ > کلینی. الکافی. ۵۱۱/۱ 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


اما او خود می‌گفت: ای غلام. او ۳ أف ۵۵ 


گاه که با خود بدین می‌آند بشیدم که برحیزم و بروم می‌فرمود: ای غلام. مرکب آو ۳ آماده کن!۱ 


داستان رگزن 
کلینی در کافی داستان آن رگزن را به مانند آنچه ما در باب مربوط به ابوجعفر ثانی امام جواد ا 


آی دای دربار 6 امام عسکر یط زوایت گرده است . 


تو را ولی‌ای است 
علی بن محمد از یکی از هم‌مسلکان ما روایت کرده که گفته است: محمد بن جعفر به ابومحمدثُ 
نامه نوشت و از عبدالعزیز بن دلف و یزید بن عبداللّه شکایت کرد. 

ابومحمدئُ در پاسخ نوشت: «اما دربارۀ عبدالعزیز, از او آسیبی نخواهی دید. یزید هم چنین 
است که میان تو و او در پیشگاه خداوند -عز و جل - باز آیستادنی برای دادرسی خواهد بود '. 


o 


پس عبدالعزیز مرد و یزید محمد بن حجر را کشت ۰ 


احمد ین اسخای گفته باکر هر امه ال خوانیتي برام وة ا دستخط آو | 


ببینم و چون نامه‌ای از او به من برسد آن را بشناسم. 


۹ 


فرمود: باشد. 


م E mM‏ ۰ مد 5 ۸ ۳ ۵ 
سپس افزود: «ای احمد. توسته میان قلم ریز و درشت تفاوت می‌کند. شک مکن) 


آن‌گاه دوات را خواست. 


۱ > کلینی. الکافی. ۵۱۲/۱؛ قطب راوندی الخرائج و الجرائح» ۴۴۵/۱. 

۲ > الکافی. ۵۱۲/۱. 

۳ «اماعبدالعزیز فقد کفیته و اما یزید فان لک و له مقاماً بین یدی الله عر و جل». 

۴ > کلینی. الکافی» ۵۱۳/۱ 

۵ «يا احمد. ان الخط سیختلف علیک ما بين القلم الغلیظ و القلم الدقیق فلاتشکن». 


معجزه‌های امام حسن عسکری لا / ۳۶۱۱ 


من با خود گفتم: از او می‌خواهم قلم را به من هدیه کند. 
او خود چون از نوشتن فراغت یافت. در حالی که قلم زا با دستمال دوات تمیز می‌کرد. با من به 


سخن گفتن پرداخت و فرمود: ای احمد. این قلم را بگیر... و دنبالة حدیث '. 


باز شدن راه 
در الغبه طوسی است که ابوعلی بن همام از خدمتکاران ابومحمد طا گفته است: آقای من مردی 
درستکار از علویان بود که چون او کسی ندیده بودم. 

در روزی که زمان بار عام بود مردمان بسیاری گرد می‌آمدند و خیابان آکنده از چهارپایان و یابوها 
و الاغ‌ها و آکنده از سروصدا می‌شد و هیچ کس جایی برای راه رفتن میان آن جمعیت نمی‌یافت و 
نمی توانست به میان ایشان رود. 
فرومی‌نشست و چهارپایان می‌پرا کندند» آن‌سان که راه گشوده می‌شد و سپس او در می‌آمد. زمانی هم 
که آهنگ رفتن داشت و دربان‌ها بانگ می‌زدند: مرکب آبومحمد را بیاور ید. دیگر بار سروصدای مردم و 


e 0‏ ۳۹ ت ا ی ۰ ۳۹ 1 
شیهۀ اسبان فرو می‌نشست و چهارپایان می‌پراکندند تا او بر مرکب نشیند و روانه شود . 


فرمانبری اسب 
در همین کتاب است که آن نوکر گفته است: روزی آقایم به بازار چهارپایان آمد. برایش اسبی رام‌ناشده 
آوردند که هیچ کس نمی توانست بدان نزدیک شود. 

آن را به بهایی اندک به او فروختند و او به من فرمود: ای محمد. برخیز و زین بر آن گذار. 

گوید: در حالی که می‌دانستم او چیزی نمی‌گوید که مرا زیان رساند برخاستم. کمربند را باز کردم و 


زین را بر ان نهادم. 


۱ > کلینی. الکافی» ۵۱۳/۱ 
۲ ے الخيسة, ۲۱۵ و ۲۱۶ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


اسب آرام شد و حرکتی نکرد. 

رفتم تا اسب را ببرم» آما آن ستورفروش آمد و گفت: فروشی نیست. 

اماما به من فرمود: آن را بدیشان واگذار. 

راوی گوید: ستورفروش آمد تا اسب را بگیرد» اما اسب در او نگریست و فرار کرد. 

راوی گوید: اما من بر مرکب نشستم و رهسپار شدم و آن اسب را به اصطبل بردم و او به برکت آقای 


= ۰ .ا ۰ ۱ 
من هیچ چموشی نکرد و مرا آزار نرساند . 


همانندی سخنان در رؤیا و بیداری 
در کتاب کشی آمده که فضل بن حرث گفته است: در هنگام رهسپار شدن سرورم ابوالحسن [آمام 
هادی2] در سامرا بودم. دیدیم ابومحمد اش پیاده است و گریبان دریده است. 

من از عظمت او و آنچه او شايستة آن است و از رنگین پوستی و گندمگونی او در شگفت شدم و از 
این‌که او خسته است بر او دل سوزاندم. 

چون شب شد او را در خواب دیدم. فرمود: «رنگی که از آن در شگفت شده‌ای انتخاب خداوند برای 
خلق خویش است و آن را هر گونه می‌خواهد مقرر می‌دارد و آن ماية آزمونی برای چشم‌ها است و به 
رنگی جز آنچه خدای اختیار کرده است در نیاید. ما چون دیگر مردمان نیستیم که همانند ایشان 
خسته شویم. از خداوند ثبات انديشه بخواه و در آفرینش خداوند تأمل کن که در آن گشایشی است. 
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فرجام مزاحمت‌ها 
ابومحمد طا گریبان دریده در نشییع ابوالحسن اا بیرون آمد. 


ابوعون ابرش در این باره به او نوشت. 


۱.> همان» ۲۱۶ و ۲۱۷ 
۲ اللون الذي تعجبت منه اختیار من الله لخلقه يجريه كيف يشاء و انها لعبرة في الأبصار لایقع فيه غير المختبر و لسنا 
کالناس نتعب كما یتعبون فاسأل الله الثبات و تفکر في خلق الله فان فيه متسعاً و اعلم ان کلامنا في النوم مثل کلامنا في 
الیقظة». > طوسی, اختبار معرفة الرجال» ۸۴۳/۲. 


معجزه‌های امام حسن عسکری اا / ۳۶۱۳ 


در پاسخ فرمود: «ای سبک‌خرد. تو را به این سخن چه؟ موس یع نیز در غم هارون گریبان 
درید» . 

سپس در پی سخنی فرمود: «تو نمی‌میری تا آن‌گاه که کافر شوی و عقلت تباه گردد» ۰ 

او نمرد تا آن‌که پسرش او را به علت از میان رفتن عقل از مردمان پنهان می‌ساخت و از بدی وضع 


ی ۳ 
در سرای خویش زندانی می‌کرد . 


فرجام لعن 
عروة دهقان بر علی بن محمد بن رضاط ا و پس از او بر ابومحمد حسن بن علی عسکر یه دروغ 
بست و بخشی از اموال او را در اختیار گرفت. 

ابومحمدل او را لعنت کرد. او جز همان شبانه‌روز مهلت نیافت که به جهنم در پیوست آ. 


شفای چشم 

محمد بن حسن گفته است: درد سختی در چشم احساس کردم. به ابومحمدلت نوشتم و از او 

خواستم برایم دعا کند. چون نامه را فرستادم با خود گفتم: کاش برایش نوشته بودم سرمه‌ای هم به من 
او برایم توقیعی به خط خویش فرستاد و در آن برای سلامت یک چشمم چون چشم دیگرم از 

ميان رفته بود -دعا کرد و در ادامه نوشت: «خواسته‌ای برایت سرمه‌ای معرفی کنم. باید مقداری کافور 

و توتیا با اثمد همراه کنی؛ تیرگی موجود در چشم را جلا دهد و رطوبت آن را بگیرد»* 


راوی گوید: آنچه را او فرموده بود به کار بستم و چشمم بهبود یافت " 


۱. «یااحمق ما انت و ذاک قد شق موسی علی هارون». 

۲ «و انک لاتموت حتی تکفر و یتغیر عقلک». 

۳ > طوسی, اختیار معرفة الرجال» ۸۴۲/۲ 

۴ > همان. ۸۴۲و ۸۴۳ 

۵ «أردت أن أصف لک کحلاعلیک أن تصير مع الأثمد کافور و توتیا فانه یجلو ما فیها من الغشاء و ییبس من الرطوبة». 
۶ > طوسی. اختبار معرفة الرجال. ۸۱۵/۲ 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 
پاسخ نیازمند 
محمد بن حسن گفته است: برای آن حضرت نامه نوشتم و از فقر نالیدم. پس از نوشتن نامه با خود 
گفتم: مگر نه آن‌که ابوعبدالّه فرموده است: فقر در همراهی با ما از ثروت در همراهی با دشمنان ما 
بهتر است و کشته شدن در کنار ما از زیستن در کنار دشمنان ما بهتر است. 
پاسخ چنین آمد: «خدای - عرّ و جل - دوستان ما را آن هنگام که گناهانشان انبوه گردد به فقر 
گزین سازد و شاید هم از بسیاری از آنان درگذرد. باری» همان گونه که با خویش گفته‌ای: فقر در 
همراهی با ما از ثروت در همراهی با دشمنان ما بهتر است و ما برای آن کس که به ما پناه جوید 
پناهگاه» برای آن‌که از ما پرتو جوید نور و برای آن‌که به ما چنگ زند نگاه‌دارنده‌ایم. هرکس مارا 
دوست بدارد در آن چکاد قله همراه ما است و هر کس از ما منحرف شود به سوی دوزخ ا 
عونی گفته است: 
بینه‌های پیامبران بدیشان برپا است و آنچه را در کتاب‌های پیامبران است تصدیق کرده‌اند. 
زنهار که آنان وعده و وعید خدا در میان مایند؛ گمان مبر که خدای وعدة خویش وفا نکند. 
به نام ایشان است که خداوند سوگندهای سترگ 3 است و در قرآن می‌بینی خداوند در هر 
فرصت سوگند یاد می‌کند. 
ایشان ایشانند با همة آنچه دربارۀ ایشان گفته شود و فراتر از این گفته‌ها نیز فکر آنچه اهل اسراف و 
زیاده‌روی گفته‌اند. 
آنان حقند و حق در میان ایشان گسترده است و از ایشان سرچشمه گیرد و آن‌که وصف و چگونگی 
ایشان گوید خیال بپردازد ". 
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۱. «آن الله عز و جل یخص آولیاءنا اذا تکائفت ذنوبهم بالفقر و قد یعفو عن کثیر منهم و هو کما حدئتک نفسک الفقر معنا 
خير من الغني مع عدونا و نحن کهف من التجاًالینا و نور لمن استضاء بنا و عصمة لمن اعتصم بنا من أحبناکان معنا في 
السنام الاعلی و من انحرف عنا مال فالی النار». > طوسی. اختبار معرفة الرجال, ۸۱۴/۲ و ۸۱۵؛ قطب راوندی. الخرائج 
و الجرانح» ۷۳۹/۲ و ۷۴۰. 


۲ بهم بینات الأنبیاء و صدقوا لما کان فى کتب النبیین مصحف 
آلا همم وعید الله فينا و وعده فلاتحسین الله للوعد مخلف 
بهم قسم الله العظیم الذى به یری الله فى القرآن ما تاح محلف 


ےه 


ابوعمرو عبدالملک بعلیکی گفته است: 


معجزه‌های امام حسن عسکری ڭا / ۳۶۱۵ 


ای خاندان محمد گ ای آی برترین کسانی که مالک مر دماننده 


شما وسیلۀ منید که در روز کیفر به واسطۀ شما نجات می‌یابم» 
و خود در گرو آن زشتی‌ها و گناهانم که کسب کرده‌ام. 


با این همه. ای سروران من. به واسطة شما فرداروز اميد رستن دارم. 


آ که ب یقت ولا آ گم باق هه دة ویو اون اسيك : 


آن‌که بندة پیامبر عم و مخلص خاندان او نباشد 


هر چه همه مردمان از آن دو گذرگاه بیرون دهند در کاس او باد ". 


عبدالرحمن بن خالد خوافی گفته است: 


دروف بر آن‌کس که آیث کی ری است و آن‌که عظمنی به اداخ ستارة شعری دارو 


خاضا ست" 


هم ما هم هم کل ما قیل فیهم 

هم الحق شاع الحق فیهم و عنهم 
یااأهمل بيت محمد 

آنتم وسيلتي التي 

انا المتفت ب ھاا گب 

لکن بکم يباسادتي 

من حاز علماً بسالولا 

من لميكن للنبي عبدا 

فكل مایخرج البرایا 

سلام على نفس هی الآية الکیری 


و زادوا سوی ما منهم زاد مسرف 

یطف بهم وصافهم و المكيف 

یا خیر من ملک النواصي 

آن_جو بها یوم القصاص 

ت من القبائح و المعاصي 

أرجو غدا عنها خلاصي 

فاك لتخم نان 

ولم يكن مخلصاً لاله 

من السبیلین في سباله 

و شخص هو المجد المنیف على الشعری 
تحصل لک الاولی و تحصل لک الاخری 


فصل ۵ 
آیت‌های امام حسن عسکری ا 


پاسخ آنچه در دل بود 
محمد بن صالح ارمینی از ابومحمدلل دربارة ولل الام من قبل وین بعد ۲ پرسيد. 
فرمود: «امر خواه پیش از آن‌که بدان ام رکند و خواه پس از آن‌که بدان امر کند»". 
با خود گفتم: ایررکه همان است که فرمود: ألا له ال والأفد6 ۳ 
او در من نگریست و لبخندی زد و فرمود: «او را است آفرینش و فرمان» " 
ابوهاشم گفته است: در ذهنم گذشت که آیا قرآن مخلوق است يا غیرمخلوق. 
ابومحمد اا خود فرمود: ای ابوهاشم. خداوند خالق هر چیز است و آنچه جز او است مخلوق»* 


خبر از مرک مهتدی 


محمد بن شمون بصری بدان حضرت نوشت و در حالی که از سوی محمد مهتدی بر دوستداران آن 


۱. روم/ ۴: فرجام کار در گذشته و آینده از آن خدا است. 

۲. «الامر من قبل ان یأمر به و من بعد ان یأمر به. 

۳ اعراف/ ۴ ۵: آگاه باشید که عالم خلق و امر از آن او است. 

۴ «له الخلق و الامره. ے ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب» ۵۶۴ و ۵۶۵؛ قطب راوندى. الخرائج و الجرائح» ۶۸۶/۲ و ۶۸۷ 


۵. «یا اباهاشم. الله خالق کل شیء و ما سواه مخلوق». ه قطب راوندی, الخرائج و الجرائح» ۶۸۶/۲ 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


حضرت نیخت گر فته شنت پوخ فار ای پرسین: 

امامت به او چنین نوشت: «از روزی که در آن هستی پنج روز بشمار. او روز ششم و در پی 
وا رای که به او وت کته شود 

چنین نیز شد ". 

در روایت احمد بن محمد است که او به خط خویش چنین توقیع نگاشت: «اين عمر او راکو تاه‌تر 
کند. از امروز خود پنج روز بشمار. او در ششمین روز پس از خواری و زبونی‌ای که بر او بگذرد کشته 
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۳ 
سود ۲ 


خبر از مرگ معتز 
علی بن محمد بن اسماعیل گفته است: حدود بیست روز پیش از مرگ معتز ابومحمد ًة به ابوالقاسم 
اسحاق بن جعفر زبیری نوشت: در سرای خود بنشین تا آن حادثه رخ دهد 

چون بریحه کشته شد زبیری به آن حضرت نوشت: حادثه رخ داد. اکنون چه می‌فرمایی؟ 

برایش نوشت: این آن حادثه نیست. حادثه چیزی دیگر است»*. 

همو گوید که ده روز پیش از کشته شدن محمد بن عبدالله بن داوود. حضرت به مردی دیگر 


نوشت: محمد بن عبدالله بن داوود کشته شود. 


چون روز دهم فرا رسید ان مرد کشته شد . 


۱. «عد من یومک خمسة ایام فانه یقتل فى الیوم السادس من بعد هوان یلاقیه». 
۲. ے کلینی. الکافی, ۱۰/۱ ۵؛ طبرسی. اعلام الوری, ۱۴۴/۲ و ۱۴۵. 

۳. «ذلک اقصر لعمره عد من يومک هذا خمسة أيام و یقتل في الیوم السادس و بعد هوان و استخفاف يمر به». -> مفید. 
الا رشاد. ۳۳۲/۲ 

۴ «الزم بیتک حتی یحدث الحادث». 

۵. «لیس هذا الحادث الحادث الاخره. 

۶ برای هر دو روایت -> کلینی. الکافی. ۵۰۶/۱؛ مفید. الارشاد. ۳۲۵/۲. 


آیت‌های امام حسن عسکری 5 / ۳۶۱۹ 


انگشتر به جای نگین 
ابوهاشم گفته است: به حضور ابومحمد لب رفتم. در حالی‌که می‌خواستم از او نگینی بخواهم و با آن 
انگشتری بسازم و بدان تبرک جویم. 

در حضور او نشستم. اما پادم رفت که به چه هدفی آن‌جا رفته‌ام. 

چون او را بدرود گفتم و برخاستم. برایم به انگشتری اشاره کرد و فرمود: «تو نگینی می‌خواستی و 
ما تو را انگشتری می‌دهيم و اجرت را سود برده‌ای. ای ابوهاشم. خدا برایت مبارک گرداند»ا. 


حذر از دشمن 
ابومحمد طا حسن بن محمد عقیقی و محمد بن ابراهیم عمری را در زندان دید. فرمود: «اگر در ميان 
شماکسی که از شما نیست نبود. شما را از این میآگاهاندم که چه هنگام گشایشی برایتان حاصل 
خواهد شد» . 

در این هنگام به جمحی اشاره شد که بیرون رود. او بیرون رفت. ابومحمدثهٌ فرمود: «اين مرد از 
شمانیست. از او حذر کنید. هم اینک در جام او داستانی نگاشته است که او آن را برای حکمران نوشته 
است و به او خبر می‌دهد که شما چه وگو 

یکی برخاست و جامة او را تفتیش کرد. دیدند در جامة خود ماجرای ایشان را با هم جزئیات گفته 
ا 


سس .۰ 


مقابله با بدعت‌ها 
ابوهاشم گفته است: ابومحمد لا فرمود: «چون قائم قیام کند. به ویران کردن منبرها و مقصوره‌هایی 


که در فجت ها ات فرمان دهن 


۱. «اردت فصا فاعطیناک خاتما و ربحت الفص و الکری هنأک الله یا اباهاشم». ے کلینی, الکافی. ۱۲/۱ ۵؛ قطب راوندی. 
الخرائح و الجرائح. ۶۸۴/۲؛ طبرسی. اعلام الوری, ۰۱۴۴/۲ 

۲. «لولا ان فیکم من لیس منکم لاعلمتکم متی یفرج عنکم». 

۳. «هذا الرجل لیس منکم فاحذروه و ان في ثیابه قصة قد کتبها الى السلطان یخبره ما تقولون». 

۴ > قطب راوندی, الخرائج و الجرائح. ۶۸۲/۲؛ طبرسی. اعلام الوری. ۱۴۰/۲ و ۱۴۱. 


۵ «اذا خرج القائم يأمر بهدم المنابر و المقاصیر التی فى المساجد». 


۰ / مناقب خاندان نبوت و آمامت (ج ۶) 


با خودگفتم: چنین چیزی به چه علت است؟ 
او به من رو کرد و فرمود: «علت این ام ان است که این‌ها برساخته و بدعت نهاده شده‌اند؛ نه 


هفت تفاوت سهم زن و مرد 
فهفکی از آن حضرت پرسید: چرا زن یک سهم و مرد دو سهم می‌گیرد؟ 

ابومحمد تا فرمود: «زیرا نه جهاد بر زن است. نه نفقه و نه در عائله شرکت می‌کند. این‌ها همه بر 
مردان است»". 

با خود گفتم: به من گفته‌اند: ابن ابی‌العوجاء همین مسئله را از امام صاد ق پرسیده و او پاسخی 
همانند داده بود -و در روایتی دیگر است که فرموده بود: بدان علت که مرد برای زن مهر قرار داده است. 

ابومحمدب رو به من کرد و فرمود: «آری» این همان پرسش ابن ابی‌العوجاء است و پاسخ ما یکی 
است. اگر مسئله یکی باشد. آنچه برای نخستین ما می‌گذرد برای آخرین ما نیز می‌گذرد و اولین و 
آخرین ما در علم و فرمانروایی یکی هستیم. و البته پیامبر دا و امیرممنانط3 را فضیلتی ویژه 
است» . 


لا 


تس ° ۰ ۳ ۰ ٠‏ الل ۴ 5 ر 
پیشتر نیز عمران صابی از امام رضاءیهٌ پرسیده بود: چرا ارث مرد دو برابر ارث زن است؟ 


او فرموده بود: «از ناحیة آن خوشه که سه دانه داشت و حوا به سراغش رفت و یک دانه از آن را 


خورد و دو دانه را نیز به آدم خوراند. از همین جا ارث هرد همانند ارث دو زن شه" 


۹ 


۱ «معنی هذا انها محدثة مبتدعة لم‌یبنها نبی 9 لاحجة». ج طوسی» الخیث» ۳۰.۶ و ۷ طبرسی. اعلام الوری» 
۴/۲ 

۲. «ان المرأة ليس علیها جهاد و لانفقه و لاعليها معقلة انما ذلک على الرجال». 

۳. «نعم هذه مسألة ابن آبي‌العوجاء و الجواب منا واحد اذاكان معنى المسألة واحد و اجرى لآخرنا ما آجری لاولنا و أولنا و 
۹ و ۲۷۵؛ طبرسی. اعلام الوری» ۱۴۲/۲. 

۴ «من قبل السنبلة كان علیها ثلاث حبات فبادرت الیها حوا فأکلت منها حبة و آطعمت آدم حبتین فمن ذلک ورث 
الذکر مثل حظ الانثیین. -> ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۲ همو» عبون اخبار الرض اط ۰۲۱۹/۲ 


آیت‌های امام حسن عسکری 3 / ۳۶۲۱ 


عطای بی مسئلت ۱ 
محمد بن ابراهیم به ابن کردی گفت: زندگی بر ما سخت شده بود. پدرم گفت: برخیز تا نزد این مرد - 
یعنی ابومحمدطملا - رویم که از گشاده‌دستی او گفته‌اند. 

پرسیدم: او را می‌شناسی؟ 

گفت: او را هرگز ندیده‌ام. ‏ 

آهنگ آن حضرت کردند. یکی از آن‌ها در راه گفت: چقدر نیازمندیم که برای ما به پانصد درهم 
دستور دهد: دویست درهم برای پوشاک. دویست درهم برای آرد و صد درهم برای هزینه‌ها. 

محمد نیز پیش خود گفت: چه خوب است برای من به سیصد درهم دستور دهد. با صد درهم یک 
الاغ بخرم» صد درهم برای هزینه‌ها و صد درهم برای پوشاک باشد تا به جبل بروم. 

چون به در سرای امام رسیدند غلام آن حضرت بیرون آمد و گفت: علی بن ابراهیم و پسرش 
محمد به درون آیند. هر ذو وارد شدند و نشستند. 

چون خواستند بیرون روند غلام آن حضرت آمد و به پدر کیسه‌ای حاوی پانصد درهم داد و گفت: 
دویست درهم برای پوشاک. دویست درهم برای آرد و صد درهم برای هزینه‌ها. به محمد نیز کیسه‌ای 
حاوی سیصد درهم داد و گفت: صد درهم بهای الاغ. صد درهم برای پوشاک و صد درهم برای 
هزینه‌ها. به جبل نیز مرو بلکه به سورا برو. 

راوی گوید: آن مرد به سورا رفت و در آن‌جا با زنی از همان سامان ازدواج کرد و هزار دینار به دست 


آو رد ا 
ورد . 


توطثه نافرجام 
احمد بن حرث قزوینی گفته است: مستعین یابویی داشت که همانندش در خوبی و درشتی ندیده 
بودند. آن یابو در سواری دادن و در برابر زین و لگام رام نبود و مربیان از سوار شدن بر آن ناتوان مانده 


بو دند. 


در این میان یکی گفت: چرا در پی ابن‌الرضالْلا نفرستی تا بیاید؟ یا بر آن سوار می‌شود و یا کشته 


خواهد شد. 


۱ > کلینی. الکافی. ۵۰۶/۱ و ۵۰۷؛ مفید. الارشاد. ۳۲۶/۲ و ۳۲۷. 


۲ مناقب خاندان نبوت و آمامت (ج ۶) 


پس دار پی ابومحمد طا فرستادند. 

چون بدان جا آمد دست بر بازوی يابو نهاد. يابو چندان عرق کرد که عرق از بدنش سرازیر شد. 

مام ا سپس نزد مستعین رفت و سلام کرد 

مستعین او را خوشامد گفت و به خود نزدیک ساخت و گفت: ای ابومحمد. بر این يابو لگام نه. 

پس گفت: او را زین کن. 

او را زین کرد و آهنگ بازگشت داشت. 

گفت: بر این نظریم که آن را سوار شوی. 

سوار شد. بی آن‌که يابو چموشی کند. سپس آن ۳ در سرای دواند 9 آن‌گاه به پور نمه رفتن واداشت. 
آن يابو نیز به زیباترین شکل راه رفت. 

سپس بازگشت 9 فرود آمد. 

مستعین پرسید: آن را چگونه دیدی؟ 

فرمود: در خوبی و چابکی همانندش ندیده‌ام. 

امام فا نیز به غلام خود گفت: ای غلام. آن را در اختیار گیر ا. 


برآوردن خواستة فراموش نسده 


5 ۳ جح و lo.‏ ال ۰ 
شاهویه بن عبدربه کفته است: برادرم صالح زندانی بود. به سرورم ابومحمد اا 


یه نوشتم و دربارة 
چیزهایی از او پرسیدم و او نیز آن‌ها را پاسخ داد و افزون بر آن نوشت: «روزی که نامه‌ام به تو رسد 
0 ۰ ۲ ۵ ۹ مه 3 ۰ هگ هه 5 ۲ 
برادرت از زندان آزاد شود. بو فصد داشتی درباره سربوشت او از من بیرسی» ولی از یاد بردی) . 
در حالی که به خواندن نامة او مشغول بودم کسانی نزد من آمدند و مزده آزاد شدن برادرم را آوردند. 


به پیشواز برادرم رفتم و آن نامه را نیز برایش خواندم. 


۱ > کلینی. الکافی. ۵۰۷/۱؛ مفید. الارشاد. ۳۲۷/۲ و ۳۲۸: فتال نیشابوری. روضة الو اعظین۲۴۸۰. 
۲. وان اخاک یخرج من الحبس یوم یصلک کتابی هذا و قد کنت اردت ان تسألنی عن امره فنسیت». 


آیت‌های امام حسن عسکری اا / ۳۶۲۳ 


خبر از راز پنهان ۱ 
ابوهاشم گفته است: ما با ابوالحسن عة روزه می‌گشودیم. 

روزی ضعف کرده و در اتاقی دیگر به تنهایی با خوردن کاکی روزه گشوده بودم. 

سپس نزد او آمدم و نشستم. به غلام خود فرمود: خوراکی به ابوهاشم بده که او روزه ندارد. 
لبخندی زدم. 


® ۱ ی ۰ ۰ مه ۰ ۰ ۰ نف ۱ 
پرسید: «ای ابوهاشم. چرا می‌خندی؟ اگر نیرو می‌خواهی گوشت بخور. کاک را نیرویی نیست» . 


آب نطلبیده 
که سخن او را از دست بدهم. بر تشنگی صبر کردم و او نیز سخن می‌گفت. اما سخن خود را قطع کرد و 
فر مود: ای غلام. ابوالعباس را آبی ده. 


عطای بی ۳ .۰ 
ابوهاشم گفته است: در تنگنا بودم. خواستم از او کمکی بطلبم. اما شرم کردم 

چون به خانة خود رفتم برایم صد دینار فرستاد و نوشت: «اگر تو را حاجتی باشد شرم مکن و 
حشمت مبر. و آن حاجت را بطلب. که به خواست خدا آنچه را دوست داری خواهی دید؛ ". 


امیدی که برآورد 
عبدالله بن جعفر گوید: ابوهاشم گفته است: زمانی که اماما این دعا را نوشته بود که «ای 


شنونده ترین شنوندگان..» . با خود گفتم: خداوندا. مرا در حزب خود و در زمره خود قرار ده. 


۱ «ما یضحکک يا اباهاشم؟ اذا اردت القوة فكل اللحم فان الکعک لا قوة فیه». ى قطب راوندی. الخرانج و الجرانح 
۲ | کانت لک حاجه فلاتستحی و لاتحتشم و اطلبها فانک تری ما تحب ان شاء الله». ے کلینی. الکافی. ۵۰۸/۱ 
الخرائج و الجرائح» ۴۳۶/۱. 

۳ «يا اسمع السامعین». متن کامل در منبع آمده است. 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ابومحمدلثٌ به من رو کرد و فرمود: «تو در حزب او و در زمرۀ اویی, اگر که به خدا ایمان آورده 
باشی. پیامبر او را باور بداری» اولیای او را بشناسی و از آنان پیروی کنی. تو را مژده باد و سپس مژده 


باد» " 


از اندیشه‌ها حذر کن 
ابوهاشم گفته است: از ابومحمدیِل شنیدم که می‌فرمود: «یکی از گناهان نابخشودنی این است که 
کسی بگوید: کاش جز بدین مؤاخذه نشده بودم؛. 

با خود گفتم: این سخنی دقیق است. مرد را بایسته است کار خود را وارسد و در خود نیز همه چیز 
را وارسی کند. 

ابومحمد طا رو به من کرد و فرمود: «ای ابوهاشم. راست می‌گویی. پیوسته آنچه را با خود می‌گویی 
بنگر؛ که شرک ورزیدن در میان این مردم از حرکت مورچه‌ای بر سنگی صاف در شبی تیره یا از حرکت 


. ۹ سا 
مورچه بر بوریایی کهنه پوشیده‌تر است» . 


خبر از باران 
علی بن احمد بن حماد گفته است: در روزی تابستانی ابومحمد سواره» با پالتویی بر تن و چتری در 


دست بیرون آمد. 
مردمان در این باره سخن گفتند. 


اما چون از مقصد بازمی‌گشتند در راه باران گرفت و همه جز او تر شدند. 


۱. انت فی حزبه و فی زمرته اذکنت بالله مؤمنا و لرسوله مصدقا و لاولیائه عارفا و لهم تابعا فابشر ثم ابشره. -> طبرسی, 
اعلام الوری» ۱۴۳/۲. 

۲ «من الذنوب التى لاتغفر قول الرجل ليتنى لماؤاخذ الا بهذاه. 

۳. «صدقت یا اباهاشم فالزم ماحدثتک به نفسک فان الاشراک فى الناس اخفى من دبيب الذر على الصفا فى الليلة 
الظلماءء او من دبيب الذر على المسح الاسود». -» طوسىء الغيةء ۲۰۷؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۵۶۷؛ قطب 
راوندی. الخرانج و الجرائح. ۶۸۸/۲؛ طبرسی. اعلام الوری» ۱۴۳/۲. 


آیت‌های امام حسن عسکری لا | ۳۶۲۵ 


نوشتة بی جوهر ۱ 
محمد بن عیاش گوید: از آیت‌های اماما سخن می‌گفتيم. ناصبی‌ای گفت: اگر نوشته‌ای بدون جوهر 
زا باخ کین خ واه دنست او ماه ات 

پس مسئله‌هایی نوشتیم و آن مرد مسئله‌ها را بی‌جوهر بر کاغذی نقش کرد و نامه را در ميان نامه 
نهاد و همه را نزد او فرستادیم, 

امام به همة پرسش‌های ما پاسخ داد و بر برگة آن مرد نام او و نام پدرش را نیز نوشت. 


آن مرد شگفت زده شد و چون به خود آمد به حق گردن نهاد. 


داستان همسر امام اا 
بشر بن سلیمان ستورفروش از فرزندان ابوایوب انصاری یکی از دوستداران ابوالحسن ع و ابومحمد ا 
بود. 

روزی ابوالحسن ًة در حالی که با فرزند خویش ابومحمدط ا سخن می‌گفت او را خواند و گفت: 
ای بشرء تو از زادگان انصاری و این دوستی از دیرباز میان شما بوده است و نسل از نسل آن را به ارث 
برده‌اید و شما کسان مورد اعتماد مایید. 

آن‌گاه نوشته‌ای ریز به خط و زبان رومی نوشت و مهر خود بر آن زد و نیم کیسه‌ای زر که درون آن 
دویست و بیست دینار بود بیرون آورد و به او داد و او را روانة بغداد ساخت و به او فرمود: ظهر فلان روز 
به معبر فرات برو تا فروشندگان کنیزی را با فلان اوصاف عرضه کنند و زمان دادوستد برسد. در این 
هنگام این نامه را بدان کنیز ده. 

راوی گوید: من این کار را انجام دادم. 

من بر سر بهای او چانه زدم تا سرانجام توافق حاصل گشت و دینارها را ستاند وکنیز را از آن 
فروشنده تحویل گرفتم» در حالی که شادمان بود و آن نامه را می‌بوسید و بر گونه‌های خود می‌نهاد. 

گفت: نیک به من گوش بسیار. من ملیکه دخت یشوعا بن قیصر پادشاه روم هستم و مادرم از 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


برادرزادة خود در آورد. سیصد مرد از نسل حواریان و چهار هزار تن از شاهان و فرماندهان گرد آورد و 
تختی ساخته شده از انواع جواهر بر فراز چهل پله نهاد. 

چون همه کارها برای خواستگاری فراهم شد. صلیب‌ها از بالا به روی درافتاد. ستون‌ها درهم 
فروریخت و آن‌که بر فراز تخت رفته بود از هوش رفت. 

رنگ از چهرة اسقفان پرید و گفتند: پادشاهاء ما را از دیدن این بدشگونی‌ها که از زوال آیین مسیح 
و کیش ملکانی خبر می‌دهد معاف دار. 

پدرم این رخداد را به فال بد گرفت و فرمود تا برادرش را به همسری‌ام در آورند. 

اما چون به این کار پرداختند آنچه برای آن نخست روی داده بود برای این دوم نیز روی داد. 

پس جدم برخاست و مردم نیز پراکندند. 

همان شب مسیح طس و شمعون و شماری از حواریان را خواب دیدم که در کاخ جدم گرد آمده‌اند و 
منبری از نور نهاده‌اند که در عظمت و بلندی سر بر آسمان می‌ساید. پس محمد بُ باگروهی بر آنان 
وارد شد. مسیح ب به پیشواز او برخاست و او را در آغوش گرفت و محمد اة از من برای فرزند 
خویش خواستگاری کرد و مرا به همسری‌اش در آورد و فرزندان محمد بب و حواریان گواهی کردند. 

چون از خواب بیدار شدم بر خویش نگران بودم و بیم کشته شدن را می‌بردم» تا جایی که بیمار 
شدم و تنم ضعیف گشت و طبیبان از درمانم فروماندند. 

قیصر پرسید: دخترم. آیا در دل سودای کسی دیگر داری؟ 

گفتم: اگر اسیران مسلمانی را که در زندان داری آزاد کنی. امیدوارم مسیح و مادرش مرا عافیت 

چون این کار را انجام داد کوشیدم خود را تندرست جلوه دهم. و قدری نیز خوراک خوردم و او 
همچنان به گرامی داشتن اسیران پرداخت. 

دیگر بار در خواب دیدم که گویی فاطمهللا همراه با مریم هلا و هزار کنیز بهشتی به دیدنم آمد. 
می‌گفتند: این فاطمه است. مهتر زنان و مادر همسر تو ابومحمدف. من به او می‌آویختم و نزد او از 
این می‌نالیدم که ابومحمد از دیدنم امتناع می‌کند. او نیز می‌گفت: فرزندم ابومحمدلث تو را تا زمانی 
که به خدا شرک می‌ورزی و بر آیین مسیحیانی دیدار نمی‌کند. این خواهرم مریم است که به درگاه 
خداوند از آیین تو بیزاری می‌جوید. بگوی خدایی جز الله نیست و محمد ی پیامبر خدا است. چون 


این را بر زبان آوردم مرا به سینه چسبانید و دلم آرام گرفت. 
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از آن پس هر شب ابومحمدلی مرا دیدار می‌کرد تا این‌که مرا از آن خبر داد که جد تو در فلان روز 
لشکرهایی به پیکار با مسلمانان روانه خواهد کرد. بر تو باد که پنهانی و در جامة خدمتکاران و همراه با 
شماری از کنیزان از فلان راه به آنان بپیوندی. 

من این کار را انجام دادم و طلیعه‌داران مسلمانان با ما برخورد کردند تا داستان ما بدین جا رسید 
که می‌بینی. 

بشر گوید: چون بر ابوالحسن عة در آمدم. امام ًة به آن کنیز فرمود: چگونه خداوند عزت اسلام. 
ذلت آیین نضرانی و شرافت خاندان پیامبر خویش ممن چ را به تو نمایاند؟ 

گفت: ای پیامبر خداء چگونه چیزی را برایت وصف کنم که تو خود بیش از من بدان آگاهی؟ 

فرمود: «تو را به پسری مژده باد که خاور و باختر دنیا را در اختیار می‌گیرد و زمین را آن سان که از 
ستم و بیداد آکنده است به عدالت و دادگری میآکند. ای کافور. خواهرم حکیمه را برایم بخوان» . 

چون حکیمه بر او درآمد به وی گفت: این همان است 

حکیمه او را مدتی در آغوش فشرد. 

آن‌گاه امام به او فرمود: «وی را به خانة خود ببر و واجبات و سنن را به او بیاموز که او همسر 
آبومحمد است» ". 


شاید که کتابی دربارة فرزند او قائم ب بیاورم ". 


ریک ام‌غانم 


ابوهاشم جعفری گفته است: برای به حضور آمدن مردی زیبا و بلندقامت از مردمان یمن از 


ابو محمد اجازه خواستند. او وارد شد و در کنار من ننشست. 


۱. «فابشری بولد یملک الدنیا شرقا و غربا و يملا الارض قسطا و عدلا كما ملئت جورً و ظلما یا کافور ادع لي اختي 
حکیمه». 

۲ «خذیها الی منزلک و علمیها الفرانض و السنن فانها زوجة ابی‌محمد». برای متن‌ها و داستان ےه ابن‌بابویه. کمال 
الدین. ۴۲۳-۴۱۷؛ طبری آملی. دلائل الامامة. ۴۹۶-۴۸۹؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۵۵-۲۵۲؛ طوسی. 
الخبة. ۰۲۱۴-۲۰۸ 


۳. به چنین اثری از ابن شهرآشوب دست نیافته‌ام. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


با خودگفتم: کاش می‌دانستم این کیست. 
ابومحمد طا فرمود: این از فرزندان آن زن عرب صاحب سنگریزه‌هایی است که پدرانم بر آن نقش 
پدید آورده‌اند. 
سپس به او فرمود: آن را بیاور. 
او آن را آورد و امامت بر جایی صاف از آن نقش پدید ساخت. 
من از آن مرد یمانی پرسیدم: هرگز او را دیده بودی؟ 
گفت: به خدای سوگند, نه. دیرزمانی است به دیدن آن علاقه داشتم تا این لحظه فرارسید و جوانی 
که او را نمی‌دیدم به سراغم آمد و گفت: برخیز و وارد شو و من وارد شدم. 
او سپس برخاست. در حالی که می‌گفت: «رَخمَة له ور ان عَلَيْكُم آَفل بت ۱4 «دریّة 
َغْضهًَا من بَْضٍ 4 ۳ 
نام او را پرسیدم. 
گفت: نامم مهجع بن صلت بن عقبة بن سمعان بن غانم بن ام غانم است ". 
ابوهاشم در این باره بیت‌هایی گفت: 
آن پاره‌سنگ را آشکار ساختی که مولایی از ما بر آن مهر می‌نهد و این نشان از جانب خداوند برای او 
است و خدای او را بدین آیت برگزیده و بدان گزین ساخته است. 
و آیت‌های امامت را به او داده است. چونان موس یط که او را آیت‌های شکافتن دریا و دست و عصا 
بداد. 
خداوند جامة هیچ معجزه و آیتی بر تن پیامبری نپوشاند. مگر این‌که آن را بر تن اوصیا نیز آراست. 


ام ۴ 
هرکس در این حقیقت تردید دارد. او را همین بس که دلیل را وارسد و از آن پیروی کند . 


۱. هود/ ۷۳: رحمت خدا و برکات او بر شما خاندان رسالت باد. 
۳. ل عمران/ ۳۴ فرزندانی که بعضی از آنان از نسل بعضی دیگرند. 
۳. ےه کلینی. الکافی. ۳۴۷/۱؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى المناقب. ۵۶۱؛ قطب راوندی, الخرائج و الجرائح» ۴۲۸/۱. 
۲ بدرت الحصا مولی لنا يختم الحصا له الله اصفی بالدليل و أخلصا 

و اعطاه آيات الامامة كلها کموسی و فلق البحر و اليد و العصا 


۰ 
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سری رفاء موصلی کندی گفته است: 
چه بسیار عالم‌هایی که رشتة آن‌ها سامان نمی‌گیرد مگر که در آن‌ها فاطمیان را بستایند 
شمان وازکان که خذاوتد به رخ خوامست فا دشمتان ارف پام غ رآ بدیشان رسا 
همان پیشی‌جویندگان در کارهای شایسته که چون همه پناه‌دهندگان به ستوه آیند آنان پناه‌آوردگان 
را از بند برهانند» 
طایفه‌ای که چون از ایشان یاد می‌کنیم از سر دوستی بر ایشان درود می‌فرستیم و کسانی نفرین‌شده 
را نفرین می‌کنيم. 
چون قریش را در بیابان‌های خویش برشمریم» دهش‌ها و قربانی‌ها از همین خاندان است. 
و مدیحه‌های خداوند در طه و یس آنان را از ستایش دیر ستایشگران بی‌نیاز ساخته است. 
من جز بدان هدف که بینی بدخواهان و دشمنان را بر خاک بسایم مدح آن طایفه نگویم. 


۱ ۰ 4 ۰ a 2 - ۳ ۰ ۰ ۰ رکب‎ 5 ۰ ۰ a4 
. ما شما را جز سرور خویش نخوانیم و جز به عنوان مهتر خویش همنشین نگیریم‎ 


ای خاندان یس شما را همین بس که مردمان همه به شما واگذاشته شده‌اند. 


ی 
و مساق مص اله النبيين آية و معجزة الا الوص‌یین قمصا 
فمن کان مرتابا بذاک فقصره من الامر أن یتلو الدلیل و یفحصا 

ے ابن‌حمزه. الثاقب فی المناقب. ۵۶۳؛ طبرسی, اعلام الوری, ۱۳۹/۲. 

و رب عوالم لم‌ینظم قلائدها الا لی‌حمد فيها الفاطمیینا 
الوارشسون كأن الله بينهم ارث النبي على رغم العدوینا 
و السابقون الى الخیرات تنجدهم عتق المجار اذا کل المجارونا 
قوم نصلي علیهم حین نذکرهم حباً و نلعن آقواما ملاعینا 
اذا عددنا قريشا في آباطحها كان الرواتب منها و القرابینا 
آغنتهم عن صفات المادحین لهم مدائح الله في طاها و یاسینا 
فلست آمدحهم لا لارغم فى مدیحهم آنف شانیهم و شانینا 


فمانخاطبکم الا بسادتنا و لاننادمکم الا موالی نا 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


اگر بنا بود که پس از پیامبر ب از میان مردم پیامبری گرفته شود شماها همه پیامبر بودید. 
ای واژه‌هایی که اگر خدا آن‌ها را به آدم ع تلقین نکرده بود در آن روز توب او پذیرفته نبود. 
شما راهی به سوی خدایید و به واسطۀ شما خدای معارج راه‌ها را روشن ساخته است. 

ای زادگان بدرهایی که نور ایشان در کرانه‌های افق می‌درخشد. 


ای زادگان آن دلیرمردی که ترس به قدرت او پناه جست و ایمنی یافت . 


فاطمی‌تباری از خاندان موسی:4 و دریای دانش و کوه استوار. 


a 4 ۰۰ ۰ 2۸ 6‏ ۰ ۲ 
قریشی‌ای نه از زادگان عبد شمس و هاشمی‌ای, نه از زادگان عباس . 


عبدی گفته است: 
به واسطة جد شما که برترین مردمان است و به پدر شماء به راه‌های رهایی هدایت شده‌ایم و نجات 
يافته‌ایم. 
اگر شما نبودید خدا آفریدگان خویش را نيافریده بود نه این دنیای فریبنده وجود داشت و نه ما وجود 


۵ مه 


داشتیم. 


یا آل یاسین ان مفخرکم 
لو كان بعد النبي اوخذ في ال 
لولا موالاتكم و حبكم 
ياكلمات لولا تلقنها 
آنتم طریق الى الاله بكم 
يابن البدور الذین نورهم 
و ابن الهمام الذی بسطوته 


صیر کل الوری لکم حولا 
خلق رسولا لکنتم رسلا 
ماقبل الله للوری عملا 
آدم یوم المستاب ما قبلا 
آوضح رب المعارج السبلا 
یلمع في الخافقین ماأفلا 
تدرع الخوف خوفه وجلا 


آبحر العلم و الجبال الرواسي 
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برای شما بود که خداوند آسمان و زمین را برای مردم بیافرید و انس و جن را بیازمود. 

با آن منزلت والا و جایگاه بلند خویش از همانندی با مردمان فراترید. 

چون سختی‌ای به ما رسد خدای خود را به منزلتی که شما نزد او دارید بخوانیم و سختی از ما 
برگشاید. 

و اگر ما را اندوه و گرفتاری‌ای برسد شما را دژی در برابر آن‌ها و جز آن‌ها قرار دهیم. 

اگر روزگار بر ما ستم روا دارد به پناه عزت شما درآییم و چون به شما پناه بریم ستم از ما دور شود 
و اگر از گناهان خویش بیمناک شویم شفاعت شما ما را برات امن دهد. 

شما برای ما بهترین دادوستد باشید و در ولایت شما ما را هیچ زیان و هیچ خسارتی نیست. 


بسجدکم خير الوری و آبیکم 
و لولاکم لميخلق الله خلقه 
و من أجلكم آنشا الاله لخلقه 
تجلون عن شبه من الساس كلهم 
اذا مسناضر دعصونا الهنا 
و ان دهمتناغمة أوملمة 
و ان ضامنا دهر فعدنا بعزكم 
و ان عارضتنا خيفة من ذنوبنا 
و آنتم لنا نعم التجارة لميكن 
و نسعلم ان لو لمت‌دن بولائکم 


هدینا الى سبل النجاة و انقذنا 
و لاکانت الدنیا الغرور و لا کنا 
سماء و أرضا و ابتلی الانس و الجنا 
بشانکم الاعلی و قدرکم الاسنی 
جعلناکم منها و من غیرها حصنا 
و خرج عنا الضیم لما بكم عذنا 
براة لنا منها شفاعتکم أمنا 
خساراً علینا فی ولاکم و لا غبنا 
لماقیبلت اعمالنا بدا منا 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ملاحظه 


چنان‌که از مقدمة مناقب ' این شهرآشوب پیدا است» تصمیم ایشان آن بوده که در کتاب حاضر به سیرۀ 
پیامبر ب امیر مؤمنان ف حضرت زهراِّل و همه امامان معصوم ا بپردازد. 

به رغم این سخنء اما کتاب حاضر با شرح حال امام عسکری ًة پایان می‌پذیرد و هیچیک از 
نسخه‌های موجود متن عربی این اثر مشتمل بر شرح حال و معجزات امام قائم حضرت مهدی موعود 
(عجل اه تعالی فرجه الشریف) نیست. دربارۂ این کاستی دو احتمال وجود دارد: 

۱ این که مؤلف به انجام این کار توفیق نیافته باشد. 

سیر عمومی نوشتار می‌تواند مؤیدی بر این احتمال باشد. لکن فاصله زمانی تألیف اثر (پس از 
۰ ق. تا بدرود حیات مؤلف یعنی ۵۹٩‏ ق.) این احتمال را تضعیف می‌کند. 

.ین که موّلف به این کار توفیق یافته» اما این بخش از مناقب به دست ما نرسیده باشد. 

قراینی بر تقویت این احتمال وجود دارد. از جمله این که ابن شهرآشوب در کتاب دیگر خود معالم 
العلماء در شرح حال شیخ مفید از این سخن به میان می‌آورد که حضرت صاحب الزمان ًا او را به 
شیخ مفید ملقب ساخته است. او سپس تصریح می‌کند: «من علت این امر را در مناقب آل ابی‌طالب 
ذکر کرده‌ام»» در حالی که در نسخه‌های کنونی مناقب چنین مطلبی به چشم نمی‌خورد. همچنین 
بیاضی عاملی در الصراط المستقیم " از این یاد می‌کند که مناقب کتابی بسیار پرحجم بوده است. 

داوری نهایی دربارة ترجیح هریک از دو احتمال مسئله‌ای فراتر از ترجمة حاضر و خود رسالتی بر 
دوش کتابشناسان است. ۱ 


۱. ۲۴/۱ 
3 معالم العلماءء ۱۴۸ 
۱۳/۱۰ 


کتابنامه 5 


یکی از ویژگی‌های مهم کتاب مناقب فراوانی و اصالت منابعی است که مؤلف به آن‌ها دسترسی داشته و 
از آن‌ها بهره برده است. او در مقدمه کتاب طریق خود به بخشی از این منابع را بیان می‌کند و در جای 
جای کتاب پیوسته از منابع نقل می‌کند و به آن‌ها ارجاع می‌دهد. 

شماری از آنچه ابن‌شهرآشوب از آن‌ها بهره جسته امروزه نیز به گونه‌ای در اختیار ما است و 
شماری هم به ما نرسیده یا در حال حاضر اطلاعی از آن‌ها در دست نیست. 

مترجم به هدف پاسداشت این ویژگی مناقب در هرجا توانسته مأخذ سخن موّلف را یافته و بدان 
ارجاع داده و هرجا نیز به این مأخذ راه نبرده یادآور شده و در کتابنامه حاضر به آن پرداخته ا 
این روی در این کتابنامه با سه نوع منبع مواجه هستید: 

- آنچه مؤلف بدان ارجاع داده و مترجم نیز بدان دسترسی یافته است و در این جا با علامت 0 
مشخ شکهاند: 

-آنچه مؤلف بدان ارجاع داده یا از آن سخن به میان آورده» اما مترجم بدان دست نیافته و در این 
جا با علامت ٥‏ مشخص شده‌اند. 

- آنجه مترجم برای تکمیل آگاهی‌ها یا استناد. به آن‌ها مراجعه و ارجاع کرده است. اعم از منابع 


متقدم. معاصر و یا متأخر از ابن‌شهرآشوب. این منابع با علامت * مشخص شده‌اند. 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت" (ج ۶) 


یادآور می‌شود گاه مؤلف برای یک مأخذ یا یک نویسنده چند نام آورده است. مترجم در کتابنامه 
حاضر این نام‌ها را به همدیگر ارجاع داده و کوشیده است دربارة مؤلفان به نام‌های معیار در کتابخانه‌ها 
و مستند مشاهیر ایران و در مورد کتاب‌های چاپ شده به عنوان مشهور کنونی نظر افکند. در عین 
حال بازشناختن درست و کامل همه منابع و مراجع ابن‌شهرآشوب و همه کسانی که وی از آن‌ها یاد 
کرده و به آثارشان ارجاع داده. خود نیازمند پژوهشی گسترده است و اميد می‌رود کتابنامه حاضر 
درآمدی بر کتابشناسی ابن‌شهرآشوب باشد. 

# آذرنوش, آذر تاش «ابن‌درید». دايرة المعارف بزرگ اسلامی, ۴۹۹/۳ - ۵۰۶. 

# همو؛ «ابن‌رومی». دايرة المعارف بزرگ اسلامی, ۶۰۰/۳ ۶۰۸ 

# آقابزرگ تهرانی. محمدمحسن (۱۲۵۵ - ۱۳۴۸)؛ الذربعة الى تصائیف الشيعةء بیروت: دار 
الاضوای ۱۴۰۳ ق. / ۱۹۸۳ م. 

* آل بحرالعلوم» محمدصادق؛ «حياة المؤلف» مقدمه‌ای بر کتاب معالم العلماء ابن‌شهرآشوب. با 
مشخصات چاپی ذکرشده در مدخل مربوط. 

* آلوسی» محمود بن عبدالله (۱۲۱۷ - ۱۲۷۰ ق.)؛ روح المعانی فى تفسیر القرآن العظیم و السبع 
المثانی. بیروت: دار احیاء التراث العربی» ۳۰ ج. 

0 آمدی. عبدالواحد بن محمد (د. ۵۱۰ ق.)؛ غرر الحکم و درر الكل بیروت: مؤسسة الاعلمی 
للمطبوعات. ۱۴۰۷ ق. / ۱۹۸۷ م ۲ ج. 

ه ابان 

مؤلف از این ابان از امام صادق ع روایت می‌کند و در میان راویان امام صادق ٤ا‏ دو تن بدین نام 
شناخته شوند: ابان بن تغلب بن رباح (د. ۱۴۱ ق.) صاحب غریب القرآن» الفضائل و آشاری دیگر 
(طوسی. الفهرست. ۷ - ٩۵)؛‏ ابان بن عثمان احمر بجلی (د. پس از ۱۴۰ ق.) صاحب کتابی در زمینه 
آفرینش و مبعث و مغازی و سقیفه و ارتداد (طوسی. الفهرست. ۵٩‏ - ۶۱). مؤلف در کتاب حاضر از 
تفسیری برای ابان بن عثمان یاد و بدان استناد می‌کند. در جاهایی نیز از کتاب ابان و از کتاب احمر نام 
می‌برد و این‌ها قراینی است حاکی از این که به احتمال گزیده‌تر مقصود مؤلف همین ابان بن عثمان 
باشد. دربارة این هر دو ابان به ترتیب > مدرسی طباطباتی. میراث مکتوب شیعه. ۱۳۸ و ۱۷۱. 

آبان لاحقی؛ ابان بن عبدالحمید بن لاحق بن نصیر رقاشی (سدة ۲ ق.). 

مولف به شعر او استناد کرده ولی از دیوان یا کتابی برای او نام نبرده است. 


کتابنامه | ۳۶۳۵ 


٥‏ ابراهیم بن مهدی؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب اشعاری از او آورده است. نام کامل او ابواسحاق ابراهیم بن مهدی معروف به ابن‌شکله 
(۱۶۲ ۲۲۴ ق.) است و کتاب شعر او به تحقیق محمد مصطفی بن مهدی ابراهیم و با نام شعر ابراهيم 
بن المهدی الحليفة المغتی و اخباره و شعره در قاهره: دار الوفاءء ۲۰۰۷ م. منتشر شده است. 

* ابشیهی. احمد بن محمد (۷۹۰ - ۸۵۰ ق.)؛ المستطرف فی کل فن مستظرف. تحقیق مفید 
محمد قمیحه. بیروت: دار الکتب العلمي ۱۴۰۶ ق. | ۱۹۸۶ م۰ ۲ ج. 

ابن‌ابی‌البختری؛ روایت. 

ابن‌شهرآشوب بی آن که از کتابی برای یاد کند روایتی به نقل از او می‌آورد. آقابزرگ در الذربعة 
(۲۹۰/۲۱) نام کامل او را ابوالبختری وهب بن عبدالله بن زمعه ضبط کرده و از کتاب المغازی او نام برده 
است. 

آقابزرگ همچنین از مولد امیرالمو منین ‏ (ے همان. ۲۷۴/۲۳) و صفات البی عة (ے الذربعة 
۵ برای او یاد کرده و او را از اصحاب امام صاد ق خوانده است. 

مدرسی کتاب او را الفضائل الکییر می‌داند > میراث مکتوب شیعه» ۲۸۵ 

٥‏ ابن‌ابی‌الجعد ے سالم بن ابی‌الجعد 

* ابن‌ابی الحدید. عزالدین بن هبة الله (۵۸۶- ۶۵۵ ق.)؛ شرح نهج البلاغة تحقیق محمد ابوالفضل 
ابراهیم. قم: مکتبة آية الله العظمی المرعشی النجفی, افست از روی چاپ حلبی. ۱۳۸۵ ق./۱۹۶۵ م 
۲۰ج 

تا همو؛ شعر. 

مؤلف بیتی از شعر ابن‌ابی‌الحدید را آورده که از یکی از قصیده‌های علوی هفت‌گانه او است. این 
قصاید به شرح صالح علی صالح و با نام شرح القصاند السبع العلوبات و همراه با شرح قصیده‌ای از 
کمیت در کتابی به نام الروضة المختار :؛ شرح القصاند الهاشمیات و العلویات در بیروت: موسسة 
الاعلمی للمطبوعات. چاپ شده است. 

٭ ابن‌ابی الدنیاء عبدالله بن محمد (۲۰۸ - ۲۸۱ ق.)؛ مکارم الاخلاق. تحقیق و تعلیق مجدی 
السید ابراهیم. قاهره: مکتبة القرآن؛ ۱ ج. 

* همو؛ الهواتف؛ کتاب الهواتف؛ هواتف الجن؛ تحقیق مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت: مؤسسة 
الکتب الثقافية. ۱۴۱۳ ق٠‏ ۱ ج. 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


# ابن‌ابی‌جمهور. محمد بن زین الدین (۸۳۸ ٩۰۱‏ ق.)؛ عوالی اللثالی العزيزية فى الأحاديث 
الدینِة» تحقیق آقامجتبی عراقی. [بی جا]: آقامجتبی عراقی» ۱۴۰۵ ق. | ۱۹۸۵ م۰ ۴ ج. 

ه ابن‌ابی‌حاتم» اخار. 

از این کتاب اطلاعی به دست نیاوردم. معلوم نیز نشد مقصود مؤلف ابن‌ابی‌حاتم» عبدالرحمن بن 
محمد (۳۲۷-۲۴۰ ق.) است يا ابوالحسن علی بن ابی‌سهل حاتم بن ابی‌حاتم قزوینی حاتمی (زنده به 
سال ۳۵۰ ق.) و مولف آثاری چون کتاب الاذان (الذربعة» ۴۰۵/۱ البيان و الابضاح (الذربعةه 
۳) کتاب الحج (الذرسعةء ۲۵۱/۶)» حدود الدین (الذربعةء ۲۰۰/۶ الرد على اهل البدع 
(الذربعة ۱۸۶/۱۰)» الرد على القرامطة (الذربعة» ۲۱۷/۱۰)» کتاب السهو (الذربعة» ۰6۲۶۵/۱۲۳ صفات 
الاننیاء (الذربعة. ۴۴/۱۵ الصفوة فى اسماء اميرالمؤمنين ا (۴۷/۱۵), کتاب الصلاة (الذربعة 
۵ کتاب الصيام (الذربعة. ۱۰۲/۱۵). کتاب الفرائض (الذربعة. ۱۴۶/۱۶). مختصر کتاب الزهد 
(الذربعة. ۴/۲۰ ۲۰)» مصاییح موازین العدل و مصاییح النور (الذربعة» »)٩۲/۲۱‏ کتاب المعرفة (الذربعة 
۱ الوضوء (الذربعةء ۱۱۱/۲۵) و یوم و لبلة (الذربعت ۳۰۵/۲۵). 

# ابن‌ابی‌حاتم. عبدالرحمن بن محمد (۲۴۰ ۳۲۷ ق.)؛ التفسیر؛ تفسیر ابن‌ابی حاتم؛ تفسیر القرآن؛ 
تحقیق اسعد محمد الطیب. صيداء المكتبة العصريةء ۱۰ ج. 

# هموء الجرح و التعدیل بیروت: دار احیاء التراث العربی» ۱۲۷۱ ق. / ۱۹۵۲ م۰ ٩‏ ج. 

# همو؛ علل الحدیت. تحقیق محب الدین الخطیب. بیروت: دار المعرفةء ۱۴۰۵ ق» ۲ ج. 

# ابن‌ابی‌خيثمة. احمد بن زهیر (۱۸۵ - ۲۷۹ ق.)؛ اخبار المکیین من کتاب التاریخ الکییر لابن 
ابی‌خیثمةء تحقیق اسماعیل حسن تیه ریاض: دار الوطن, ۱۹۷۷ م۰ ۱ ج. 

# ابن‌ابی‌زمنین» محمد بن عبدالله (۳۲۴ ۳۹۹ ق.)؛ تفسیر القرآن العزبر؛ تفسیر ابن ابی زمنین» 
تحقیق ابوعبدالله حسین بن عکاشه و محمد مصطفی الکنز. قاهره: الفاروق الحديثة ۱۴۲۳ ق. | 
۲ م ۵ ج. 

* ابن‌ابی‌زینب» محمد بن ابراهیم (د. ۳۶۰ ق.)؛ کتاب الغبةء تحقیق علی اکبر غفاری» تهران: 
مکتبه الصدوق. [تاریخ مقدمۀ مصحح ۱۳۹۷ ق.]؛ ۱ ج. 

٥‏ ابن‌ابی‌شیبه» عبدالله بن محمد (۱۵۹ - ۲۳۵ ق.)؛ الامالی. از این کتاب اطلاعی به دست نیاوردم. 


موّلف بیشتر از او با لقب ابوبکر بن ابی‌شیبه یاد می‌کند. 


کتابنامه | ۳۶۳۷ 


7" همو؛ المسند؛ مسند ابنابی‌شیبه. تحقیق عادل بن یوسف العزازی و احمد فرید المزیدی: ریاض: 
دار الوطن ۱۹۹۲ م ۲ ج 

# همو؛ المصنف؛ مصنف ابن ابی سیة؛ الکتاب المصنف فى الأحادبث و الاخبار, تحقیق كمال 

مولف به رغم اسناد روایت‌هایی به ابن‌ابی‌شیبه از این کتاب یاد نکرده است. 

٥‏ آبن‌ابی‌صالح؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب از تفسیر او با نام تفسیر ابوصالح یاد می‌کند و سند خود به آن را به 
الاسباب و النزول ارجاع می‌دهد. ذکر دو تفسیر بصری و ابوصالح در کنار هم در مقدمۀ مناقب این 
گمان را تقویت می‌کند که مقصود از ابنابی‌صالح. کسی غیر از ابوصالح بصری باشد. 

* ابن‌ابی‌عاصم. احمد بن عمر (۲۰۶ - ۲۸۷ ق.)؛ الاحاد و المثانی. تحقیق باسم فيصل احمد 
الجوابره» ریاض: دار الرایف. ۱۴۱۱ ق. / ۱۹۹۱ م» ۶ ج. 

# همو؛ السنة» تحقیق محمد ناصرالدین الالبانی» بیروت: المکتب الاسلامی. ۱۴۰۰ ق» ۲ ج. 

٥‏ ابن‌ابی‌عقیل؛ الکر والفر فى الامامد. 
حذاء (د. ۱۶۷) است و از کتاب او جز یاد کرد در آثار کتابشناسی نشانی به دست نیاوردم. دربارة او و 

شاعری ات هاشمی که مولف ابیاتی جنل از او آورده است. دربارة او و شعرش > سماوی. 
الطلیعة. ۱۰۸/۲ ۰۱۱۱ 

۵ ابن‌ابی‌نعمان. محمد ے محمد بن ابی‌نعمان 

# ابن‌ابی یعلیء محمد بن ابی‌یعلی (۴۵۱ ۵۲۶ ق.)؛ طبقات الحنابلث. تحقيق محمد حامد الفقی. 
بیروت: دار المعر فة. ۲ ج 

# ابن‌اثیر على بن محمد (۵۵۵- ۶۳۰ ق.)؛ اسد الخابة فى معرفة الصحادة. تهران: اسماعیلیان. 


۵ج. 


۸ | مناقب خاندان نبوت وامامت (ج ۶) 


# همو؛ الکامل فی التاریخ. تحقیق عبدالله القاضی, بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۴۱۵ ق» ۱۰ ج. 

# همو؛ الاب فی تهذیب الانساب. بیروت: دار صادرء ۱۴۰۰ ق./ ۱۹۸۰ م ۲ ج. 

# ابن‌اثیر» مبارک بن محمد (۵۴۴ - ۶۰۶ ق.)؛ النهاية فى غربب الحدبث و الاثر, تحقیق ظاهر 
احمد الزواوی و محمود محمد الطناحی, بیروت: المکتبة العلمية» ۱۳۹۹ ق. / ۱۹۷۹ م۰ ۵ ج. 

# ابن‌ادریس, محمد بن احمد (۵۴۳- ۵۹۸ ق.)؛ السراثر الحاوی لتحریر الفتاوی» قم: مؤسسة النشر 
الاسلامی» ۱۴۱۰ ق» ۳ ج. 

0 ابن اسحاق. محمد (۸۵ - ۱۵۱ ق.)؛ سيرة ابن اسحاق. المبتدأ و المعت و المغازی؛ المبعت و 
المغازی» تحقیق محمد حمید الله» معهد الدراسات و الابحاث للتعریف, ۳ ج. 

ابن شهرآشوب برای ارجاع به این کتاب بیشتر عنوان البعث را به کار گرفته است. 

# ابن اسماعیل, حماد بن اسحاق (۱۹۹ - ۲۶۷ ق.؛ تركة الى يه و السبل الى وجهها فيه 
تحقیق اکرم ضیاء العمری بیروت: ۱۴۰۴ ق» ۱ ج. 

٥‏ ابن‌اسود > ابن‌علویه اصفهانی» احمد 

٥‏ ابن اصفهانی ے ابن‌علویه اصفهانی. احمد 

۵ ابن‌اطیس؛ شعر 

۲ ابن‌اعثم احمد بن محمد (د. ۲۱۴ ق.)؛ الفتوح تحقیق علی شیری. بیروت: دار الاضواء 
٩۰۱ ۱‏ ج. 

۵ ابن‌الجعد. علی بن الجعد (۱۳۴ - ۲۳۰ ق.)؛ احادیت. 

اثری بدین نام شناسایی نشد. آنچه شناسایی و چاپ شده مسند است و شاید نیز این هر دو 
عنوان‌هایی برای یک کتاب باشد. 

0 همو؛ المسند؛ مسند ابن‌الجعد. تحقیق عامر احمد حیدر بیروت: موسسة ناد ۱۴۱۰ ق./ ۱۹۹۰ 
م ۱ج. 

۱۹۴۹ ابن‌الجهم. علی بن جهم بن بدر (۱۸۸ - ۲۴۹ ق.)؛ دیوان ابن‌الجهم. المطبعة الهاشمية»‎ ٥ 
م ۱ج.‎ 

مترجم بدین دیوان دسترسی نیافته است. خلیل مردم بک نیز در مجلة المجمم العلمی العربی 
(شمارة ۲۶ ربیع الاول ۱۳۷۰ ق.) اثری با نام «دیوان على بن الجهم صلة التکملة» منتشر کرده است. 


کتابنامه / ۲۶۲۹ 


۲۹۱ ابن‌الحجاج. ابوعبدالله حسین بن احمد بن محمد بن جعفر بن محمد نیلی بغدادی (د.‎ ٥ 
ق.)» شعر.‎ 

مولف به شعر او استشهاد و از او با نام ینالحجاج و نیلی یاد می‌کند. غديرية او در پایگاه اینترنتی 
طهور در اختیار است و هبة الله بن حسن بدیع اسطرلابی اشعار او را در درة التاج من شعر این الحجاج 
گرد آورده است. مترجم این منبع را در اختیار نداشته است. دربارة ابن‌الحجاج و شعر او > سماوی. 
الطليعة ۲۴۷/۱ -۲۵۱؛ آقابزرگ تهرانی. الذربعة» ۹۴/۸؛ حاجی خلیفه. کشف الظنون. ۷۳۹/۱ و ۰۷۷۶ 

ه ابن‌الرضاء شریف. 

محسن امین عاملی در اعبان الشيعة (۲۶۵/۲) احتمال می‌دهد اين ابن‌الرضا عیسی بن جعفر بن 
علی بن محمد بن الرضا باشد. وی از این یاد می‌کند که ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء از او در ردیف 
شاعران میانه‌رو اهل بیت یاد کرده است. البته مترجم در معالم العلماء (ص ۱۸۰) در بخش مذکور 
چنین تصریحی را نیافته است. 

ت ابن‌الرومی. علی بن عباس (۲۲۱ - ۲۸۳ ق.)؛ دیوان ابن‌الرومی ابی‌الحسن على بن عباس بن 
جریج» شرح احمد حسن بسچ بیروت: دار الکتب العلميةء ۱۴۲۳ ق./ ۲۰۰۲ م٠‏ ۲ ج. 

مولف چندین شعر از او نقل کرده و گاه با همین نام و گاه نیز با نام ابن‌جریج وگاه ابن‌جرجیس از او 
یاد کرده است. دربارة او ےه آذرنوش, «ابن‌رومی» داثرة المعارف بزرگ اسلامی, ۶۰۸۰۶۰۰/۳ 

۵ ابن‌العودی ‏ ابن‌الحجاج 

ه ابن‌الغاز بغدادی ‏ ابن‌المعاذ 

ه ابن الکابلی ے ابن‌مجاهد کابلی» علی 

٥‏ ابن‌المعاذ. ابوالحسن علی؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب اشعاری از او نقل می‌کند. نام کامل او ابوالحسن علی بن‌معاذ بغدادی (د. 
۰ ق.) است. دربارة او و شعرش ے سماوی. الطلبعة» ۵/۲ - ۷؛ عاملیء اعیان الشیعة» ۲۷۲/۲ 

ه ابن‌المولی انصاری. 

مؤلف چند بیتی از او نقل کرده است. 

ه ابن‌الولید. 


احتمالاً مقصود همان ابوجعفر محمد بن حسن بن احمد بن الولید قمی (د. ۳۴۳ ق.) صاحب 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


کتاب الجامع باشد. هرچند موّلف از کتاب او نام نبرده است. در این باره > کلبرگ. کتابخانة ابن طاووس. 
۳۳۴ 

# ابن‌انباری» محمد بن قاسم (۳۲۷-۲۷۱ ق.)؛ الز اهر فی معانی کلمات الناسء تحقیق حاتم صالح 
الضامن, بیروت: مؤسسة الرسالةء ۱۴۱۲ ق. / ۱۹۹۲ م۰ ۲ ج. 

۵ ابن‌بایک, عبدالصمد بن منصور بن حسن بن بابک (د. ۴۱۰ ق.)؛ صاحب دیوان مشهور در سه 
جلد. 

به نسخه‌ای چاپی از دبوان او دست نیافتم. هرچند در منابع از نسخه خطی آن خبر داده شده 
است. > حاجی خلیفه» کشف الظنون. ۷۶۴/۱؛ بغدادی. هدية العارفین. ۵۷۳/۱؛ آقابزرگ تهرانی, 
الذربعةء ق ۰۱ ۱۸/۹؛ زرکلی. الاعلام» ۱۱/۴؛ کحاله. معجم الم لفین» ۲۳۷/۵. 

# این‌بابویه» محمد بن على (۳۱۱ - ۳۸۱ ق.)؛ الاعتقادات فى دين الاماميةء تحقیق غلامرضا 
مازندرانی» قم ۱۴۱۲ ق. ۱۰۱۳۷۱ ج. 

0 همو؛ ابات النص. 

مولف از این اثر با همین نام یاد گرده و روایتی به نقل از آن آوردهانست. دربار این اث رکه در شمار 
آثار مفقود صدوق است آقابزرگ تهرانی از کتاب‌های بات النص على الائمة لب و بات النص على 
امیرالمؤمنین طا یاد می‌کند و این‌ها را دو اثر مستقل می‌داند (ه الذربعة ۱۰۲/۱). او از نصوص 
الائمة لبم نیز یاد می‌کند و از وجود نسخه‌ای خطی از آن خبر می‌دهد (ے الذربعة ۱۷۹/۲۴). 

ت همو؛ الامالی. قم: مؤسسة البعثةء ۱۴۱۷ ق» ۱ج. 

0 همو؛ الامتحاد. 

مؤلف دست‌کم سه روایت از این کتاب با همین عنوان نقل می‌کند. به شناسایی این کتاب توفیقی 
نیافتم. جز این که بغدادی در آثار صدوق از کتابی با نام امتحان المجالس یاد کرده است (ے هدبة 
العارفین. ۵۳/۲). 

۵ همو؛ التوحد. تصحیح و تعلیق سید هاشم حسینی تهرانی» قم: منشورات جماعة المدرسین فى 
الحوزة العلمية. [تاریخ مقدمه ۱۳۸۷ ق. | ۰1۱۳۴۶ ۱ ج. 

# همو؛ ثواب الاعمال» قم: منشورات الرضیء ۰۱۳۶۸ ۱ ج. 

# همو؛ الخصال. تصحیح على اکبر غفاری. قم: منشورات جماعة المدرسین فى الحوزة العلمية, 
۳ ۱ ج. 


کتابنامه / ۳۶۴۱ 


٥‏ همو؛ دلائل الائمة ا و معجزانهم. 

مؤلف یک روایت از این کتاب نقل کرده و این اثر ۴ شمار آثار مفقود صدوق است. ے آقابزرگ 
تهرانیء الذربعة. ۲۳۹/۸؛ بغدادی, ایضاح المکنون» ۴۷۷/۱. 

# همو؛ صفات الشیعة. تهران: عابدی» ۱ ج. 

0 همو؛ علل الشرائع» نجف: المكتبة الحيدرية و مطبعته؛ ۱۳۸۵ ق. / ۱۹۶۶ م۰ ۱ ج. 

ت همو؛عیون اخبار لرضاثّ تحقیق حسین الاعلمی»بیروت: موسسة الاعلمی السطبوعات. 
۴ ام ج 

# همو؛ فضائل الشيعة. تهران: کانون انتشارات عابدی» ۱ ج. 

۵ همو؛ کتاب البو ة. 

موّلف دست کم در سه مورد از این کتاب نقل کرده. اما این کتاب در ردیف آثار مفقود صدوق جای 
دارد و صدوق خود در الخصال (۲۸۰) به جزء چهارم آن ارجاع داده است. دربارة این کتاب > بغدادی» 
ابضاح المکنون» ۳۴۲/۲؛ هموء هدية العارفین. ۵۳/۲؛ آقابزرگ تهرانی الذرسعت ۴۰/۲۴؛ کلبرگ, 
کتابخانة ابن طاووس» ۴۷۶. 

ت همو؛ كمال الدین و تمام النعمة؛ اکمال الدین و اتمام اللعمةء تحقیق على اکبر غفاری» قم: 
مؤسسة النشر الاسلامی, ۱۴۰۵ ق./ ۰۱۳۶۲ ۱ ج. 

مؤلف از این کتاب با نام ۱کمال الدین و گاه تمام النعمة و یک بار نیز کشت الحيرة ياد کرده و 
روایت‌هایی به نقل از آن آورده است. 

0 همو؛ المرشد؛ کتاب المرشد. 

این کتاب از آثار مفقود شیخ صدوق است. در این باره > بغدادی, ابضاح المکنون, ۳۳۱/۲؛ 
آقابزرگ تهرانی» الذربعة» ۴/۲۰ ۳۰؛ کلبرگ. کتابخانة ابن‌طاووس. ۴۵۴ 

# همو؛ معانی الاخبار, تصحیح علی|کبر غفاری, قم: انتشارات اسلامی. ۰۱۳۶۱ ۱ ج. 

٥‏ همو؛ معرفة الفضائل. 

مؤلف در یک مورد از این کتاب روایتی نقل کرده است. به شناسایی این کتاب توفیق نیافتم. 

همو؛ المقتل؛ مقتل الحسين بن على» مقتل ابیعبدالف الحسین لا 

این اثر نیز در شمار آثار مفقود صدوق است و صدوق خود نیز در الخصال (۶۸) بدان ارجاع داده 
است. > آقابزرگ تهرانی» الذربعة. ۲۴/۲۲. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


0 همو؛ من لابحضره الفقبهء تصحیح على اکبر غفاری, قم: منشورات جماعة المدرسین فى الحوزة 
العلمیة. ۱۴۰۴ ق“ ۴ ج. 

ت همو؛ مولد اميرالمۋمنین 1 

مؤلف در چند نوبت به این اثر ارجاع داده» ولی این اثر در شمار کتاب‌های مفقود صدوق است. > 

این کتاب با کتاب مولد مولانا علی ًا بالیت یکی دانسته شده است. > کلبرگ. کتابخانة 
ابن‌طاووس» ۴۲۵ . 

07 همو؛ مولد فاطمتتلل. بازسازی شده به کوشش محمد هادی یوسفی غروی و چاپ شده در 
میراٹ حدیشی شیعه. شمارة ۱۹. دربارة اصل این اثر ے ابن‌شهرآشوب. معالم العلماء» ۴۷ ۱؛ آقابزرگ 
تهرانی. الذربعف ۰۲۷۵/۲۳ 

ت همو؛ الهدابة؛ الهداية فى الاصول و الفرو تحقیق موسسة الامام الهادى طا قم: موسسة 
الامام الهادىء ۱۴۱۸ ق“ ۱ ج 

# ابن‌بابویه قمی» علی بن حسین (د. ۳۲۹ ق.)؛ الامامة و القصرة قم: مدرسة الامام المهدیظ. 
مشهد: المؤتمر العالمی للامام الرضاط ۱۴۰۶ ق» ۱ ج. 
موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة» ۱۴۱۱ ق٠١‏ ج. 

# ابن‌بسام» علی بن بسام )۴۷۷ - ۵۴۲ ق.)؛ الذخبرة فى محاسن اهل الجزبرة تحقیق احسان 
عباس» بیروت: دار الثقافة. ۱۳۷ ق. / ۱۹۹۷ م“ ۸ ج 

# ابن‌بسطام. حسین بن بسطام (سدۂ ۴ ق.)؛ طب الا نم حسین بن بسطام و عبدالله بن 
بسطام. با مقدمه سید محمد مهدی خرسان, قم: منشورات الرضی.ء ۰.۱۳۶۳ افست از چاپ نجف: 
المکتبة الحيدرية و مطبعتهاء ۱۳۸۵ ق. / ۱۹۶۵ م۰ ۱ ج. 

# ابن‌بشکوال. خلف بن عبدالملک (۴۹۴ - ۵۷۸ ق.)؛ خوامض الاسماء البهمة. تحقیق عزالدین 
علی السید و محمد کمال الدین عزالدین» بیروت: عالم الکتب ۱۴۰۷ ق» ۲ ج. 
ریاض: مکتبة الرشد» ۱۴۲۳ ق. ۲۰۰۳۱ م۰ ۱۰ ج. 
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# ابن‌بطریق, یحیی بن حسن (۵۲۳- ۶۰۰ ق.)؛ خصائص الوحی الین تحقیق مالک محمودی, 
قم: دار القرآن الکریم ۱۴۱۷ ق» ۱ ج. 

# همو؛ العمدة فى عیون صحاح الاخبار؛ عمد ة عیون صحاح الاخبار فى مناقب امام الابراره قم: 
موسسة النشر الاسلامی, ۱۴۰۷ ق.» ۱ ج. 

د ابن‌بطه. عبیدالله بن محمد (۴ ۳۸۷-۳۰ ق.)؛ الا بانة الکبری» تحقیق رضا معطی. عثمان ائیوبی. 
یوسف الوابل و ولید بن محمد نبیه. ریاض: دار الراية للنشر و التوزیع» ۱۳۱۸-۱۴۰۹ ق» ٩‏ ج. 

مؤلف به فراوانی از این کتاب و از مؤلف آن با نام عکبری یاد می‌کند. هرچند روایت‌های نقل شده 
از او در بخش‌های چاپ شدة این کتاب یافت نشده است. 

# ابن‌بکیر» حسین بن احمد بن عبدالله (د. ۳۸۸ ق.)؛ فضائل التسمية باحمد و محمد اة تحقیق 
مجدی فتحی السید. طنطا؛ دار الصحابة للتراث. ۱۴۱۱ ق» ۱ ج. 

# ابن تیمیه, احمد بن عبدالحلیم (۶۶۱ ۷۲۸۰ ق.)؛ الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح. 
تحقیق على سید صبح المدنی, مصر: مطبعة المدنی» ۶ ج. 

# همو؛ دقائق التفسیر الجامع لتفسیر ابن تبميهء تحقیق محمد السید الجلیند. دمشق: مؤسسة علوم 
القرآن» ۱۴۰۴ ق. ۳ ج. 

# همو؛ الصارم المسلول على شاتم الرسول بل تحقيق محمد عبدالله عمر الحلوانى و محمد كبير 
احمد. بیروت: دار ابن‌حزم. ۱۴۱۷ ق» ۲ ج. 

ه ابن‌الثلاج؛ احادت. 

# ابن‌الجارود. عبدالله بن على (د. ۳۰۷ ق.)؛ المنتفی من السنن المسندة تحقیق عبدالله عمر 
البارودی. بیروت: موسسة الکتاب الثقافية. ۱۴۰۸ ق. / ۱۹۸۸ م. ۱ ج. 

# ابن‌جبر على بن یوسف (سدة ۷ ق.)؛ نهج الابمان. تحقیق سید احمد حسینی. مشهد: مجتمع 
امام هادی اڭ ۱۴۱۸ ق» ۱ ج. 

٥‏ ابن‌جبر مصری > جبری 

٥‏ ابن جبیر > سعید بن جبیر 

٥‏ ابن‌جریج. عبدالملک بن عبدالعزیز (۸۰ ۱۵۰ يا ۱۵۱ ق.)؛ التفسیر. 

مؤلف در مقدمه و متن کتاب از این تفسیر یاد کرده و بدان ارجاع داده است. دربارهُ او و تفسیرش 
> رفیعی, «ابن‌جریج» داثرة المعارف بزرگ اسلامی» ۲۲۶/۳ و ۲۲۷. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


٥‏ آبن‌جریر (صاحب المسترشد) > ابن‌رستم طبری» محمد بن جریر 

# ابن‌جزری» محمد بن محمد (۷۵۱- ۸۳۳ ق.)؛ غابة النهابة فى طبقات القراءء تحقیق 
برگستراسر. مکتبة ابن تيميةء افست از چاپ ۱۳۵۱ ق» ۲ ج. 

# ابن‌جزی. محمد بن احمد (۶۹۳- ۷۴۱ ق.؛ التسهيل لعلوم التتزیل» بیروت: دار الکتاب العربی. 
۳ ق. / م. ۴ ج. 

# ابن‌جماعه. عبدالعزیز بن محمد (۶۹۴- ۷۶۷ ق.)؛ المختصر الکییر فی سبرة الرسول» تحقیق 
سامی مکی العانی» عمان: دار البشیر ۱۹۹۳ م۰ ۱ ج. 

٥‏ آبن‌جمهور قمی؛ آبن‌جمهور عمی. محمد بن حسین بن جمهور عمی بصری (د. ۲۱۰ ق.)؛ 
الواحدة فى الاخبار و المناقب و المثالب. 

مولف از او با نام این‌جمهور قمی و از کتابش نیز با نام الواحدة یاد می‌کند و بدان ارجاع می‌دهد. 
دربارة کتاب و مولف ‏ ابن‌نديم. الفهرست. ۲۷۸؛ بغدادی» هدهة العارفن. ۱۰/۲؛ کحاله معجم 
المژ لفین, ۰۱۸۶/۹ ۱ 

# ابن‌جوزی. عبدالرحمن بن على (۵۰۸ - ۵۹۷ ق.)؛ بستان الواعظین و رباض السامعین. تحقیق 
ایمن البحیری, بیروت: مؤسسة الکتب الثقافية» ۱۴۱۹ ق. / ۱۹۹۸ م۰ ۱ج. 

* همو؛ تلقبح فهو اهل الاثر فی عبون التاریخ و السیر. بیروت: شركة دار الارقم بن ابی‌الارقم ۱۹۹۷ 
م» ۱ج. 

* همو؛ ذم الهوی. تحقیق مصطفی عبدالواحد. مراجعة محمد الغزالی» ۱ ج. 

# همو؛ زاد المسیر فى علم التفسیر» بیروت: المکتب الاسلامی» ۱۴۰۴ ق. ٩‏ ج. 

۵ همو؛ شعر. ۱ 

موّلف از او با نام ابوالفرج بن الجوزی یاد می‌کند و چند بیت از او می‌آورد. به دیوان شعری از او 
دست نیافتم. به احتمال قوی تر اساساً مقصود ابوالفرج رازی است و تصحیفی صورت پذیرفته است. 

* همو؛ صفة الصفو ة. تحقیق محمود فاخوری و محمد رواس قلعجیء بیروت: دار المعرفة, ۱۳۹۹ 
ق. / ۱۹۷۹ م ۴ ج. 

# همو؛ العلل المتناهية فى الاحادیت الواهيةء تحقيق خليل المیس بيروت: دار الكتب العلمية. 
۳ ج. 


کتابنامه | ۳۶۴۵ 


# همو؛ کشف المشکل من حدیث الصححن, تحقیق على حسین البواب ریاض: دار الوطن. 
۸ ق./ ۱۹۹۷ م. ۴ ج. ۱ 

ا همو؛ مناقب عمر بن عبدالعزیز به تحقیق کارل هنریش بیکر برلین» ۱۹۱۶ م۰ ۱ ج. 

# همو؛ المنتظم فى تاربخ الملوکك و الامم. بیروت: دار صادر» ۱۳۵۸ ق» ۱۲ ج. 

# همو؛الموضوعات» تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان مدینه منوره: المكتبة السلفیه» ۱۳۸۶ ق. 
۶۶۱ م ۳ج. 

٥‏ ابن‌حاشر > ابن‌عبدون 

* این حبّان» محمد بن احمد (۲۷۴- ۴ ۳۵ ق.» اللقات» تحقیق السید شرف الدین احمد» [بی جا:] 
دار الفکر ۱۳۹۵ ق. / ۱۹۷۵ م۰ ٩‏ ج. 

# همو؛ الصحیح؛ صحیح ابن حبان بترتب ابن‌بلبان» تحقیق شعیب الارناژوط بیروت: مؤسسة 
الرسالةء ۱۴۱۴ ق./ ۱۹۹۳ م» ۱۶ ج. 

# همو؛ المجروحین من المحدئین و الضعفاء و المتروکین» تحقیق محمود ابراهیم زاید. حلب: دار 
الوعی, ۱۳۹۶ ق.» ۳ ج. 

٥‏ ابن‌حبیب. ابوالقاسم: تقسیر. 

مولف در مقدمه از تفسیر او یاد می‌کند و در یک مورد نیز در متن به تفسیر ابوالقاسم بن حبیب 
استناد می‌کند. او در جاهایی نیز از تفسیر قشیری نام می‌برد و این احتمال وجود دارد که مقصود او 
همین تفسیر باشد. چونان که احتمال دارد مقصود او تفسیری از ابوالقاسم قشیری صاحب الرسالة 
باشد. دربارۂ تفسیر ابن جیب ے رحمتی» «تفسیری کهن از مکتب خراسان: تفسیر ابوالقاسم 
ابن‌حبیب» نشر يافته در پایگاه اینترنتی مجلس. 

# ابن حبيب» حسن بن عمر (۷۷۹-۷۱۰ تی.)؛ المقتضی من سير ة المصطفی ی تحقیق مصطفی 
محمدحسین الذهبی, قاهره: دار الحدیث. ۱۴۱۶ ق. / ۱۹۹۶ م۰ ۱ ج. 

۵ ابن‌حبیش تمیمی؛ الاحادت. 

٥‏ همو؛ الامالی. 

مولف از مؤلف این اثر با نام ابن‌خشیش تمیمی یاد می‌کند و این احتمال وجود دارد که مقصود از 


این هر دو شخصیت یکی باشد و تصحیفی رخ داده باشد. 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت.(ج ۶) 


# این‌حجر عسقلانی. احمد بن علی (۷۳۳ - ۸۵۲ ق.)؛ الاصابة فى تمیبز الصحابة. تحقیق على 
محمد البجاوی بیروت: دار الجیل. ۱۴۱۲ ق. / ۱۹۹۲ م. ۸ ج. 

# همو؛ تلخص الحبیر فى احادیت الرافعی الکییر. تحقیق سید عبدالله هاشم الیمانی المدنیء 
مدینه منوره: ۱۳۸۴ ق. / ۱۹۶۴ م۰ ۴ ج. 

# همو؛ تهذیب التهذیب. بیروت: دار الفکر ۱۴۰۴ ق. / ۱۹۸۴ م» ۱۲ ج. 

# همو؛ الزهر النضر فى اخبار الخضرء تحقیق صلاح مقبول احمد. دهلی نو: مجمع البحوث 
الاسلامية. ۱۴۰۸ ق. ۱۹۸۸۱ م» ۱ ج. 

# همو؛ العجاب فى بیان الاسباب. تحقیق عبدالحکیم محمد الانیس. عربستان سعودی: دار 
ابن‌الجوزی» ۱۴۱۸ ق. / ۱۹۹۷ م ۲ ج. 

# همو؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری. تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی و محب الدین الخطیب. 
بیروت: دار المعرفة» ۱۳۷۹ ق. ۱۳ ج. 

# همو؛ لسان المیزان» تحقیق دائرة المعارف النظامية الهنديةء بیروت: مؤسسة الاعلمی 
للمطبوعات» ۱۴۰۶ ق. / ۱۹۸۶ م» ۷ ج. 

# همو؛ المطالب العالية بزوائد المسانید الثمابةء تحقیق سعد ناصرالدین عبدالعزیز الشتری, 
عربستان سعودی: دار العاصمة؛ دار الغیث ۱۴۱۹ ق» ۱۸ ج. 

# همو؛ نزهة الالباب فى الالقاب. تحقیق عبدالعزیز محمد بن صالح السدیری» ریاض: مکتبة 
الرشد. ۱۴۰۹ ق. / ۱۹۸۹ م٠‏ ۲ ج. 

# ابن‌حجر هیثمی. احمد بن محمد (۹ ٩۰‏ - ۹۷۴ ق.» الصواعق المحرقة على اهل الرفض و 
الضلال و الزندقة. تحقیق عبدالرحمن بن عبدالله الترکی و کامل محمد الخراط. بیروت: موسسة 
الرسالقء ۱۴۱۷ ق./ ۱۹۹۷ م ۲ ج. 

* ابن‌حزم. علی بن احمد (۴۵۱-۳۸۴ ق.)؛ المحلی. تحقیق لجنة احیاء التراث العربی» بیروت: دار 
الافاق الجدیدة. ۱۱ ج. 

٥‏ ابن‌حماد. ابوالحسن علی بن حماد بن عبیدالله عبدی بصری (سدة ۴ ق.)؛ نظم الاخبار. 

ابن شهرآشوب در معالم العلماء (۱۸۱) از او با نام ابوالحسین علی بن حماد بن عبید عبدی اخباری 


بصری یاد می‌کند و روایتی در ستایش شعر او می‌آورد. ابن‌شهرآشوب در مناقب بیشتر با نام ابن‌حماد. 


کتابنامه / ۳۶۴۷ 


گاه با نام ابوالحسین و گاه با نام عبدی از او یاد می‌کند و اشعار بسیاری از او می‌آورد. مؤلف از نظم 
الاخبار نیز یک بار یاد می‌کند و البته معلوم نیست مأخذ.اشعار روایت شده از این حماد همین کتاب 
بوده است يا اثری دیگر. از کتاب هم اطلاعی به دست نیاوردم. دربارة مولف ے بادکوبه هزاوه. 
«ابن‌حماد» داثرة المعارف بزرگ اسلامی, ۳۶۲/۳. 

# ابن‌حماد. نعیم بن حماد > نعیم بن حماد 

# ابن‌حمزه. محمد بن علی (سدة ۶ ق.)؛ الثاقب فى المناقب» تحقیق نبیل رضا علوان قم: موسسة 
اناا 

ت ابن‌حنبل, احمد بن حنبل (۱۶۴ ۲۴۱ ق.)؛ فضائل الصحابة. تحقيق وصی الله محمد عباسء 
بیروت: موسسة الرسالةء ۱۴۰۳ ق. / ۱۹۸۲ م» ۲ ج. 

7 همو؛ مسند احمد؛ مسند الامام احمد بن حنل» مصر: موسسة قرطبة» ۶ ج. 

موّلف روایت‌های فروانی از این کتاب نقل کرده و هنگامی که به طور مطلق از دو مسند یاد می‌کند 
مقصود وی یکی همین کتاب و دیگری مسند ابویعلی موصلی است. 

مولف از آثاری با نام‌های مسند النساء الصحاییات. مسند العشرة و مسند البصريين نیز روایت نقل 
می‌کند و این عناوین بخش‌هایی از مسند احمد هستند. 

و ابن‌حنبل, عبدالله بن احمد (۲۱۳ - ۲۹۰ ق)؛ کتاب صفین. 

مولف در دو مورد از این کتاب نقل کرده است. 

# ابن‌حیون. نعمان بن محمد (د. ۳۶۳ ق.)؛ دعائم الاسلام و ذ کر الحلال و الحرام و القضایا و 
الاحکام عن اهل بيت رسول الله عليه و علیهم السلام؛ تحقیق آصف بن علی اصفر فیض. [بی‌جا:]؛ دار 
المعارف, ۱۳۸۳ ق. / ۱۹۶۳ مء ۲ ج. 

د همو؛ شرح الاخبار فى فضائل الائمة الاطهار ب تحقیق سيد محمد حسین جلالی قم: 
موسسة النشر الاسلامی, ۱۴۰۹ ق. ۳ ج. 

مولف از این اثر روایت‌های فراوانی نقل و از صاحب آن اغلب با نام ابن‌فیاض یاد می‌کند. 

# ان‌خالویه. حسین بن احمد (د. ۳۷۰ ق.؛ الحجة فى القراءات السبم. تحقیق عبدالعال سالم 
مکرم. بیروت: دار الشروق» ۱۳۰۱ ق۰ ۱ ج. 


# این‌خزیمه. محمد بن اسحاق (۲۲۳ ۳٠١‏ ق.)؛ الصیح؛ صحیح ابن خزيمةء تحقیق محمد 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


مصطفی الاعظمی. بیروت: المکتب الاسلامی. ۱۳۹۰ ق. ۱ ۱۹۷۰ م ۴ج. 

# ابن‌خشاب. عبدالله بن احمد (۳۴۹۲ ۵۶۷ ق.)؛ تاربخ موالید الائ ةلو و وفانهم. قم: مکتبة آية 
الله العظمى المرعشى النجفىء ۶ ق۰ ۱ ج. 

۵ همو؛ شعر. 

مولف از ابن‌الخشاب الكاتب یک بيت شعر نقل کرده است. دربارة او 9 آثارش < فاضلی. 
«ابن خشاب». دایر ة المعارف بزرگ اسلامی» ۴۱۹/۳ - ۴۲۲. 

٥‏ ابن خشیش تمیمی ے ابن‌حبیش تمیمی 

# ابن‌خلدون. عبدالرحمن بن محمد (۸۰۸-۷۳۲ ق.)؛ تاریخ ابن‌خلدون» بیروت: دار القلم ۱۹۸۴ 
ھم“ ۷ج. 

a‏ ابن‌خلکان. احمد بن محمد (۶۰۸ ۶۸۱ ق.)؛ وشات الاعبان و اناء ایناء الزمان» تحقیق احسان 
عباس. بیروت: دار الثقافة. ۷ a‏ 

7 آبن‌درید. محمد بن حسن (۲۲۳ - ۱ ق.)؛ الجمهرة؛ جمهرة اللغةء تحقیق رمزی منیز بعلبکی, 

تا همو؛ دیوان شعر الامام ابی بکر بن دربد الازدی. تحقیق و گردآوری سید محمد بدرالدین 
علوی, قاهره: مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر» ۱۳۶۵ ق. ۱۹۴۶۱ م۱۰ ج. 

مولف چند مورد شعر از او روایت کرده و او را به نام آبن‌درید ازدی یا ابن‌درید اسدی خوانده. 
هرچند از دیوان او نام نبرده است. دربارة او ے آذرنوش» «ابن‌درید». دابرة المعارف بزرگگ اسلامی. 
۳ ۵۰۶؛ سماوی» الطليعة. ۱۸۹/۲ - ۱۹۱ 

9 ابن‌دمیاطی. احمد بن ایبک (۷۴۹-۷۰۰ ق.)؛ المستفاد من ذيل تاریخ بخداد» تحقیق مصطفی 
عبدالقادر عطاء بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۴۱۷ ق./ ۱۹۹۷ م ۲ ج. 

# آبن‌راهویه, اسحاق بن ابراهیم (۱۶۱ - ۲۳۸ ق.)؛ مسند اسحاق بن راهویه؛ المسند. تحقیق 
عبدالغفور بن عبدالحق البلوشی. مدینه منوره: مکتبة الایمان» ۱۴۱۲ ق. / ۱۹۹۱ م۰ ۵ ج. 

٥‏ آبن‌رزیک. طلائع بن رزیک (۴۹۵ - ۵۵۶ ق.)؛ شعر. 

ابن شهرآشوب از او با نام ابن‌رزیک و ملک صالح یاد می‌کند و شعرهایی چند از او می‌آورد. درباره او 
چ سماوی. الطلبعةء ۴۴/۱ ت ۴۵° 


کتابنامه / ۳۶۴۹ 


کتاب او نیز با مشخصات زیر بازآفریده شده است: دیوان طلائع بن رزیک. گردآوری محمدهادی 
امینی. [بغداد:] المکتبة الاهلي ۱۳۸۳ ق. | ۱۹۶۴ م. ۱ ج. 

# ابن‌رسان, فضیل بن زبیر (سدة ۲ ق.)؛ تسمية من قتل مع الحسین ب من ولده و اخوته و اهل بیته 
و شیعته. تحقیق سید محمدرضا حسینی جلالی. 

٥‏ آبن‌رستم طبری» محمد بن جریر (سدة ۲ ق.)؛ المسترشد فى امامة امیرالمومنین على بن 
ابی طالب ا تحقیق احمد محمودی [بی‌جا:] موسسة الثقافة الاسلامية لكو شانبور ۱ ج. 

مؤلف با نام ابن‌جریر از او یاد می‌کند. اما مترجم این‌رستم را برگزیده است. 

۵ آبن‌رمیح. ابوسعید احمد بن محمد (د. ۳۵۷ ق.؛ اثات الو صبة لامیرالمز منیی عشّا. 

مولف تنها از کتاب ابن‌رمیح یاد کرده و از آن نقل کرده است. ذکر نام کتاب حاضر برای او به استناد 
سخن موّلف در معالم العلماء (۶۰) صورت پذیرفته است. دربارة او و انار همچنین ‏ فکرت. 
ابن‌رمیح». دايرة المعارف بزرگ اسلامی, ۵۹۸/۳ و ۵۹۹؛ زرکلی؛ الاعلام. ۹/۱ ۲۰ آقابزرگ تهرانی. 
الذربعة. ۱۱۰/۱؛ کحاله. معجم الم لفین» ۱۰۲/۲. 

۵ ابن‌زبعری. عبدالله (د. ۱۵ ق.)؛ شعر. 

مولف اشعاری از او می‌آورد. البته اشعار او به کوشش یحیی الجبوری و با نام شعر عبداله بن 
الزبعری در بیروت: موسسة الرسالة. ۱۹۸۷ م. به چاپ رسیده. هرچند این کتاب در هنگام ترجمه در 
دسترس نبوده است. 

۲ آبن‌رومی > ابن‌الرومی 

# بن‌زنجله. عبدالرحمن بن محمد (د. ۴۰۳ ق.)؛ حجة القراء‌ات. تحقیق سعید الافغانی» بیروت: 
موسسة الرسالة» ۱۳۹۹ ق. / ۱۹۷۹ م» ۱ ج. 

# ابن‌زهره. حمزة بن على (۵۱۱ - ۵۸۵ ق.)؛ غنية التزوع الى علمی الاصول و الفروع؛ تحقیق 
ابراهیم البهادری, قم: موسسة الامام الصادقبٍِ, ۱۴۱۷ ق ۱ ج. 

٭ ابن‌سائب کلبی ے کلبی ابن‌سائب هشام بن محمد 

# آبن‌سری. هناد بن سری کوفی (۱۵۲ - ۲۴۳ ق.)؛ الزهد؛ کتاب الزهد. تحقیق عبدالرحمن 
عبدالجبار الفریوائی. کویت: دار الخلفاء للکتاب الاسلامی, ۱۴۰۶ ق. ۲ ج. 


٭ آین‌سعد. محمد بن سعد (۱۶۸ 5 ۰ ق.)؛ الطبقات الکبری: بیروت: دارصادر ۸ ج. 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


3# ابن‌سلامه. محمد بن سلامه (د. ۴۵۴ ق.)؛ دستور معالم الحکم و مأئور مکارم لشیم من کلام 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب طا به کوشش محمد سعید رافع» المكتبة الازهرية» ۱۳۲۲ ق./ ۱۹۱۴ 


م“ ۱ج. 
# همو؛ مسند الشهاب» تحقيق حمدى بن عبدالمجيد السلفی» بيروت: موسسة الرسالةء ۱۴۰۷ ق. 
/ ۶ م. ۲ ج. 


۵ این‌سماک. ابوعمر و عثمان بن احمد ے شيخ السنة قاضی ابوعمرو عثمان بن احمد 

۵ آین‌سمرقندی» محمد؛ شعر. 

مؤلف یک بیت شعر از او نقل کرده است. 

# ابن‌سید الناس» محمد بن علی (۷۳۴-۶۷۱ ق.)؛ عبون الاثر فى فنون المغازی و الشمائل و السیره 
بیروت: موسسة عزالدین» ۱۴۰۶ ق. / ۱۹۸۶ م ۲ چ. 

ہ ابن‌شاذان» فضل (د. ۲۶۰ ق.)؛ الا بضاح تحقیق سید جلال الدین حسینی اموی» تهران: 
دانشگاه تهران, ۱۰۱۳۵۱ ج. 

مؤلف در مقدمه مناقب تنها از طرق خود در نقل کتاب‌های ابن‌شاذان یاد کرده و در جایی از کتاب 
نیز به استدلال ابن‌شاذان اشاره کرده. ولی نامی از کتاب حاضر يا دیگر کتاب‌ها به میان نیاورده است. 

کتاب الابضاح به قلم مترجم کتاب حاضر به فارسی برگردانده شده و با نام روشنگری در مشهد: 
بنیاد پژوهشهای اسلامی, ۱۳۹۰ نشر یافته است. 

٥‏ ابن‌شاذان قمی. محمد بن احمد ے> قمی. محمد بن‌احمد بن‌شاذان 

ت ابن‌شاهین, ابوحفص عمر بن احمد (۲۹۷ - ۳۸۵ ق.)؛ فضائل فاطمتع2؛ الجزء فبه فضائل سيد ة 
النساء بعد مریم فاطمة بنت رسول الب تحقيق ابواسحاق الحوينى الاثری» قاهره: مكتبة التربية 
الاسلامیة. ۱۴۱۱ ق» ۱ ج. 

مولف در مقدمه کتاب سند خود به ابن‌شاهین را معرفی و در چندین جا از کتاب نیز از این اثر با 
نام فضائل يا کتاب ابن‌شاهین یا مناقب فاطمةطڭ یاد و از آن نقل می‌کند. 

۵ همو؛ مافرب سنده. 

موّلف در دو مورد از این کتاب روایت نقل کرده و از مؤلف آن با نام ابن‌شاهین واعظ یاد کرده است. 


از این کتاب اطلاعی به دست نیاوردم. 


کتابنامه | ۳۶۵۱ 


0 همو؛ المناقب. 

این‌شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به این کتاب را معرفی کرده است. در منابع از این 
کتاب نشانی نیافتم. دربارة مؤلف ے زرکلی, الاعلام. ۴۰/۵؛ کحاله, معجم المژ لفین» ۲۷۳/۷. 

۵ ابن‌شبل وکیل؛ المسند. 

مؤلف همین اندازه اطلاعات به دست می‌دهد و از مسند او روایت نقل می‌کند. عاملی در اعیان 
الشيعة (۲۶۶/۲) او را ابوالقاسم علی بن شبل بن اسد شیخ نجاشی دانسته و از این یاد کرده که این نام 
بر ابن‌شبل شاعر و نیز این‌شبل شاعر دیگر سنی مذهب اطلاق می‌شود. ابن‌شبل شاعر نیز ابوعلی 
محمد بن حسن بن عبدالله بن احمد بن یوسف ( ے «ابن‌شبل» دايرة المعارف بزرگ اسلامیء ۶۵/۴- 
۷ و به روایتی حسین بن عبدالله بن یوسف بن احمد بغدادی (د. ۴۷۴ ق.) است (-> کحاله, معجم 
الملفین» ۲۵/۴). 

# ابن‌نبه نمیری» عمر بن شبه (۱۷۳ - ۲۶۲ ق.)؛ تاربخ المدينة المنورة؛ اخبار المدینة» تحقیق 
علی محمد دندل و یاسین سعدالدین بیان بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۴۱۷ ق ۲ ج. 

# ابن‌شجری. هبة الله بن علی (۴۵۰ - ۵۴۲ ق.)؛ الامالی الشجرية؛ ترتیب الامالی الخمسة 
للش ی تحقیق محمد‌حسن محمدحسن اسماعیلء نیروت: خار الکتب العلمیقه ۱۴۲۲ ق |۲۰۰۱ 
م» ۲ ج. 

# همو؛ مالم بنشر من الامالی الشجربة؛ اللتمة. تحقیق حاتم صالح الضامن» بیروت: مؤسسة الرسالقه 
۵ ق. ۱۹۸۵۱ م۰ ۱ج. 

# ابن‌شدقم. ضامن بن شدقم (د. پس از ۱۰۸۲ ق.)؛ الجمل؛ وقعة الجملء تحقیق سید تحسین 
آل شبیب الموسوی» [بی جا:] سید تحسین آل شبیب الموسوی, ۱۴۲۰ ق. / ۱۹۹۹ م۱۰ ج. 

٥‏ ابن‌شریح؛ الامالی. 

مؤلف اطلاعات بیشتری به دست نداده است. این احتمال وجود دارد که مقصود ابن‌شریح شیعی 
قتيبة بن احمد نجاری (د. ۳۱۶ ق.) باشد (ے بغدادی. هدية العارفین. ۸۳۵/۱) يا جعفر بن محمد بن 
شریح حضرمی صاحب اصل (ے آقابزرگ تهرانی» الذريعة» ۱۴۴/۲) و الحدیت (ے الذربعة. ۳۱۸/۶) یا 
شریح بن محمد بن شریح رعینی (د. ۵۳٩‏ ق.)» صاحب تألیف‌هایی در زمينة قرآن (کحاله. معجم 
المؤلفین. ۲۲۹/۴) و یا بشر بن شریح. 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


٭ این‌شعبه. حسن بن علی (سدة ۴ ق.)؛ تحف العقول عن آل الرسول بء تصحیح على اکبر 

۰ ابن‌شهرآشوب. محمد بن علی (۴۸۹ - ۵۸۸ ق.)؛ الا سباب و النزول. ابن‌شهرآشوب در مقدمة 
مناقب طرق تفسیری خویش را به این کتاب ارجاع می‌دهد. اما تاکنون از این کتاب نشانی به دست 
نیاورده‌ام. 

# همو؛ متشاره الفرآن و مختلقه. قم: انتشارات بیدا ۱۴۱۰ ق. 

ترجمة این کتاب به قلم مترجم اثر حاضر با نام تفسیر آیه‌های متشابه و مورد اختلاف همزمان با 
کتاب مناب در مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی منتشر می‌شود. 

0 همو؛ مثالب التواصب. 

از آثار مؤلف است و تحقیقی از آن در قم: مؤسسه قائم آل محمدت انجام یافته ولی منتشر نشده 

د همو؛ المخزون المکنون. 

از آثار مفقود مؤلف است و البته هم مولف خود در کتاب حاضر از آن یاد کرده و بدان ارجاع داده و 
عاملی, امل الامل. ۲۸۵/۲؛ کنتوری, کشف الحجب. ۴۹۹؛ آقابزرگ تهرانی» الذربعة. ۲۳۱/۲۰؛ خوئی؛ 
معجم رحال الحدیت. ۰۳۵۴/۱۷ 

3% همو؛ معالم العلماء فی فهرست کب الشعة و اسماء المصنفین منهم قدیما و حدیتا؟ تتمة کتاب 
الفهرست للشیخ ابی‌جعفر الطوسی, با مقدمه سید محمد صادق آل بحر العلوم قم. 

۵ ابن‌شهرزوری؛ مناقب الا برار. 

ملف اطلاعاتی از این ابن الصباح به دست نداده و9 تنها چند بیت شعر از او نقل کرده است. چند تن 
بدین نام شناخته شوند که یکی حسن بن صباح و دیگری زعفرانی است. 

* ابن‌طاووس» احمد بن موسی (د. ۶ ق.)؛ عبن العبرة فی عبن العترة قم: دار الشهاب. افست از 


* این‌طاووس, عبدالکریم (۶۹۳-۶۴۷ ق.)؛ فرحة الغری فی تعیین قبر امیرالمؤمنین عل ىء تحقیق 


کتابنامه ۱ ۳۶۵۳ 


تحسین آل شبیب الموسوی, [قم:] مرکز الغدیر للدراسات الاسلامية ۱۴۱۹ ق. |۱۹۹۸ م۰ ١‏ ج. 

٭ ابن‌طاووس, علی بن موسی (۵۸۹- ۶۶۴ ق.)؛ اقبال الاعمال. تحقیق جواد قیومی اصفهانی» قم: 
مکتب الاعلام الاسلامی, ۱۴۱۴ ق» ۳ ج. 

# همو؛ التحصین لاسرار ما زاد من اخبار کتب البقينء تحقیق انصاری» قم: مؤسسة دار الکتاب 
(الجزائری)ء ۱۴۱۳ ق» ۱ ج. 

# همو؛ سعد السعود. نجف: المطبعة الحيدرية, ۱۳۶۹ ق. / ۱۹۵۰ م» ۱ ج. 

# همو؛ الطرائف فى معرفة الطوائت قم: مطبعة الخیام» ۱۳۹۹ ق» ۱ ج. 

# همو؛ کشت المحجة لثمرة المهجة؛ نجف: المطبعة الحيدرية. ۱۳۷۰ ق. / ۱۹۵۰ م۰ ۱ ج. 

* همو؛ اليقين باختصاص مولانا على بامرة المزمنین. تحقیق انصاری» [قم:] موسسة الشقلین 
لاحیاء التراث الاسلامی؛ موسسة دار الکتاب. ۱۴۱۳ ق ۱ ج. 

٥‏ ابن‌طباطبا؛ المنتهی فى الکمال. 

مؤلف همین اندازه آ گاهی به دست می‌دهد و از این کتاب روایت می‌کند و در جایی دیگر چند بیت 
شعر نیز از ابن‌طباطبا می‌آورد. مؤلف در معالم العلماء (۱۸۶) او را از شاعران پرهیزگار دانسته است. 
آقابزرگ در الذربعة (۳۸۷/۴) او را محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم طباطبا می‌خواند و 
نسب او را به حسن مثنی می‌رساند و ضمن یادآوری تاریخ وفات او به سال ۳۲۲ ق. در اصفهان کتاب 
تقربظ الدفاتر را کتاب شعر او می‌داند. در کنار این ابن‌طباطبای اصفهانی از ابن‌طباطبای مصری هم یاد 
می‌شود و او احمد بن محمد بن اسماعیل بن قاسم بن ابراهیم طباطبا ( ۳۴۵-۲۸۰ ق.) نقیب طالبیان 
مصر و در شمار شاعران است (-» زرکلیء الاعلام» ۲۰۸/۱). 

به هر روی. انتساب المنتهی فی الکمال به ابن‌طباطبا را در جایی دیگر ندیدم. هرچند کتابی بدین 
نام به محمد بن مرزبان کرخی (د. پس از ۳۰۰ ق.) نسبت داده‌اند (ے کحاله. معجم المؤلقینء AE‏ 
بغدادی» هدية العارفین, ۲۷/۲). 

ت ابن‌طرار. معافی بن زکریا (۳۰۳ - ۳۹۰ ق.)؛ لطاثف القصص. تحقیق محمد سعيد اللحام, 
بیروت؛ عالم الکتب. ۱۴۱۸ ق. / ۱۹۹۷ م. ۱ ج. 

مؤلف بدون ذکر نام صاحب این کتاب داستانی را از آن نقل کرده است. 

٥‏ ابن‌طوطی؛ شعر. 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


مؤلف اطلاعاتی افزون بر این به دست نداده و مطابق تفسیر عاملی مقصود از ابن‌طوطی, ابونصر 
بن طوطی واسطی است (ے اعیان الشيعة. ۲۸۱/۲ و ۴۳۷). مؤلف در معالم العلماء (۱۸۳) نیز از او در 
ردیف شاعران آشکارکنندهٌ ولایت و تشیع یاد کرده است. 

# ابن‌طیفور احمد بن ابی‌طاهر (۴ ۲۰ - ۲۸۰ ق.)؛ بلاغات الساءء قم: مکتبة بصیرتی. 

د ابن‌عباس. عبدالله بن عباس (۳ قبل از هجرت - ۶۸ ق.)؛ تفسیر. 

آنچه از این تفسیر در اختیار قرار دارد گردآوری‌ای از محمد بن یعقوب فیروزآبادی (۷۲۹- ۸۱۷ 
ق.) است با اين مشخصات: تنوبر المقباس من تفسير این عباس» بيروت: دار الكتب العلميةء ۱ ج. 

# ابن‌عبدالب یوسف بن عبدالله (۳۶۸ - ۴۶۳ ق.)؛ الاستبعاب فى معرفة الا صحاب. تحقيق على 
محمد البجاوی. بیروت: دار الجیلء ۱۴۱۲ ق. ۴ ج. 

# همو؛ التمهید لما فى الموطاٌ من المعانی و الاسانید. تحقیق مصطفی بن احمد العلوی و محمد 
عبدالکبیر البکری» مغرب: وزارة عموم الاوقاف و الشؤون الاسلامية. ۱۳۸۷ ق.» ۲۴ ج. 

# ابن‌عبدالسلام. عبدالعزیز بن عبدالسلام (۵۷۷ - ۶۶۰ ق.؛ تفسیر العز بن عبدالسلام؛ اختصار 
النکت للماوردی» تحقیق عبدالله بن ابراهیم الوهبیء بیروت: دار ابن‌حزم ۱۴۱۶ ق. / ۱۹۹۶ م ۲ ج. 

# ابن عبدالوهاب» حسین (سدغ ۵اق.)؛ عیون المعجزات. نجف: المطبعة الحیدریه ۱۳۶۹ ق» ١ج‏ 

* ابن‌عبدالوهاب» محمد بن عبدالوهاب (۱۱۱۵ ۱۲۰۶ ق.)؛ مختصر السیرة تحقیق عبدالعزیز بن 
تیف وی ومد ای و ميف له ریاف طایم بایان 

# ابن‌عبدالهادی. محمد بن احمد (۷۰۵ - ۷۷۴ ق.)؛ الصارم المنکی فى الرد على السب‌کی. تحقیق 
اسماعیل بن محمد الانصاری» [یی جا:] مکتبة التوعية الاسلاميقء ۱ ج. 

٥‏ ابن‌عبدوس همدانی؛ کتاب. 

مولف از کتاب او روایتی نقل می‌کند. ولی نامی از این کتاب نمی‌آورد. کسانی چند به نام 
ابن‌عبدوس نامورند و به قرینه روایت‌های منقول از ابن‌عبدوس در دیگر منابع» (برای نمونه > 
بحرانی» مدبنة المعاجز. ۱۶۸/۱ و ۴۰۹/۲) و نیز تصریح به نام عبدوس بن عبدالله همدانی. مقصود 
ابوالفتح عبدوس بن عبدالله بن عبدوس همدانی (د. ۴۹۵ ق.) باشد. 

۰ ابن‌عبدون, ابوعبدالله احمد بن عبدالواحد بن احمد بزاز (د. ۴۲۳ ق.)؛ احادیث. 


مؤلف گاه با ذکر نام این اثر و گاه تنها از کتاب اوء بدون ذکر نام» روایت می‌کند و از او با نام‌های 


کتابنامه | ۳۶۵۵ 


ابن‌عبدون و ابن‌حاشر نام می‌برد. از کتاب او اطلاعی به دست نیاوردم. دربارة او و آثارش ے انصاری. 
«ابن‌عبدون»» دايرة المعارف بزرگ اسلامی, ۲۰۴/۴؛ تبریزی, مرآ ة الکتب. ۲۸۳ و ۲۸۴؛ بغدادی. 
هدية العارفین» ۸۷۳/۱ آقابزرگ تهرانی» الذربعة ۱۷/۱ ۰۲۲۳/۳ ۸۴/۱۰ و ۸۶ 

٥‏ همو؛ اخبار السید بن محمد؛ اخبار السید الحمیری. 

مؤلف تنها با نام اخبار السید از این اثر یاد می‌کند و آن را انتساب نمی‌دهد. اما این انتساب در آثار 
کتابشناسی آمده است. از آن جمله ے تبریزی مرا ة الکتب. ۲۸۴؛ آقابزرگ تهرانی. الذربعة ۰۳۳۲/۱ 

برخی نیز اخبار السید الحمیری را از آن احمد بن ابراهیم بن احمد عمی (د. ۳۵۰ ق.) دانسته‌اند. 
برای نمونه ے بغدادی, هدبة العارفین, ۶۳/۱ آقابزرگ تهرانی. الذربعة» ۳۳۴/۱ کتابی با نام اخبار سید 
از آن احمد بن محمد بن عبیدالله بن حسین بن عیاش جوهری (د. ۱ ق.) هم دانسته شده است 
( > بغدادی. هدية العارفین. ۱ آقابزرگ تهرانی. الذربعةء ۳۳۵/۱) و همچنین از آن اسحاق بن 
محمد بن احمد بن ابان ( ے آقابزرگ تهرانی, الذربعة ۳۳۴/۱). صالح بن محمد حرامی (ے الذربعة. 
۸۱ ۳۳۵). جلودی درگذشته به سال ۳۰۲ ق. (-> الذربعة. ۳۳۵/۱) و ابوبکر محمد بن یحیی بن 
عبدالله کاتب صولی شطرنجی درگذشته به سال ۳۳۵ ق. (-> همان). 

ت ابن‌عبدربه» احمد بن محمد (۲۴۶ -۳۲۸)؛ العقد الفربد. بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۴۰۴ ق.. 
۸ ج. مؤلف در مقدمه مناقب طریق خود به این کتاب را ذکر می‌کند و در مواردی متعدد روایت‌هایی به 
نقل از آن می‌آورد. 

# ابن‌عدی. عبدالله بن عدی (۲۷۷ - ۳۶۵ ق.)؛ الکامل فى ضعفاء الرجال. تحقیق یحیی مختار 
غزاوی, بیروت: دار الفکر, ۱۴۰۹ ق. / ۱۹۸۸ م۰ ۷ ج. 

٭ ابن‌عدیم» عمر بن احمد (۵۸۸- ۶۶۰ ق.)؛ بفية الطلب فی تاربخ حلب» تحقیق سهیل زکار. دار 
الفکر ۱۲ ج. 

* ابن‌عراق» على بن محمد ٩۰۷(‏ - ۹۵۳ ق.)؛ تنزبه الشربعة المرفوعة عن الاخبار الشنبعة الموضوعة 
تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف و عبدالله محمد الصدیق الغماری. بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۳۹۹ 
ق» ۲ ج. 

# آبن‌عربی» محمد بن عبدالله (۴۶۸ - ۵۴۲ ق.)؛ احکام القرآنء تحقیق محمد عبدالقادر عطاء 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


# این‌عساکر ابوالقاسم علی بن حسن (۴۹۹ - ۱ ق.)؛ تاریخ مدينة دمشق و ذ کرفضائلها و تسمبة 
من حلها من الا ماثل. تحقیق محب الدین ابوسعید عمر بن غرامة العمری» بیروت: دار الفکر» ۱۹۹۵ م.. 
۰ج 

# همو؛ ترجمة الامام الحسن بن على بن ابى طالب من تاربخ دمشق, تحقیق محمدباقر 
محمودی, بیروت: مسسة المحمودی للطباعة و النشر ۱۴۰۰ ق. | ۱۹۸۰ ۱۰۵ ج. 

# همو؛ ترجمة الامام الحسین + ترجمة ريحانة رسول الي الامام الحسين مش من تاربخ مدينة 
دمشق» تحقیق محمدباقر محمودی, قم: مجمع احیاء الثفافة الاسلامية. ۱۴۱۴ ق. ۱ ج. 

٥‏ ابن‌عضدالدوله؛ شعر. > شرف الدوله؛ شعر. 

٥‏ ابن‌عطار واسطی هاشمی؛ شعر. 

٥‏ ابن‌عطار همدانی ‏ ابوالعلاء همدانی 

# ابن‌عطیه. عبدالحق بن غالب (۴۸۱ ۵۴۲ ق.)؛ المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز تحقیق 
عبدالسلام عبدالشافی محمد. بیروت: دار الکتب العلميةء ۱۴۱۳ ق. / ۱۹۹۲ م۰ ۶ ج. 

۵ آبن‌عقب؛ الملحة. 

ابن‌شهرآشوب تنها همین اندازه اطلاعات به دست داده و حاجی خلیفه در کشت الظنون 
(۱۸۱۸/۲) نام ابن‌عقب را یحیی و او را تعليم‌دهنده امام حسن تم و امام حسین ًا دانسته و از 
ملحمه او یاد کرده و آقابزرگ نیز همین گزارش را در الذربعة (۲۰۰/۲۲) آورده است. 

٥‏ ابن‌عقده. احمد بن محمد بن سعید (۲۴۹ - ۳۳۲ ق.)؛ الدلائل. 

ابن شهرآشوب به فراوانی از ابن‌عقده با همین نام و نیز محمد بن سعید و احمد بن محمد بن سعید 
یاد می‌کند و از آثار او روایت می‌کند یا به آن‌ها ارجاع می‌دهد. از کتاب یادشده در این ردیف اما 
اطلاعی به دست نیاوردم و در آثار کتابشناختی نیز از آن نشانی نیافتم. برای نمونه > بغدادی هدبة 
العارفین. ۶۰/۱ آقابزرگ تهرانی» الذربعة. ۰۱۰/۱ ۱۴۴ و ۱۳۱۶ ۰۲۲۳/۳ ۱۸۱/۴ و ۲۴۵ ۰۱۰۲/۵ ۱۳۰۲ 
۶ و ۳۷۸ ۳۸/۱۰ و AF‏ ۰۲۳۷/۱۲ ۰۲۷۱/۱۴ ۰۸۶/۱۵ ۰۱۳۳ ۰۱۶۵ ۰۲۵۴/۱۶ ۰۲۷/۲۱ ۲۲۶/۲۲ و 
1۴۲۵ ۱ 

۵ همو؛ الرجال لابی عبدالل. 

ابن‌شهرآشوب یک بار از این اثر نام برده است. آقابزرگ تهرانی از این کتاب با نام‌های الرجال (ے 
الذربحةء ۸۶/۱۰) و نیز کتاب من روی عن ابی عبداللہ (ے الذربعة. ۲۲۶/۲۲) یاد کرده و نام این کسان را 


کتابنامه | ۳۶۵۷ 


که ابن‌عقده بدان‌ها اشاره دارد چهار هزار تن دانسته است. برخی این کتاب را از منابع رجال شيخ 
طوسی دانسته‌اند (ے پاکتچی. «ابن‌عقده»» دابرة المعار ف بزرگ اسلامی» ۳۱۸/۴ ۳۲۰). 

ه همو؛ طریق تضیر انما انت مُندِر و لکل قَوْم هاد4. 

از این کتاب تنها آگاهی از نامش در منابع u‏ شود. ے آقابزرگ تهرانی. الذربعة. ۰۱۶۵/۱۵ 
ناگفته نماند ابن‌شهرآشوب نام کتاب را نیز ذ کر نکرده و تنها از این گفته که احمد بن محمد بن سعید 
کتابی دربارة ما انت منز و کل قوم هَادٍ4 وای ن که آیه دربارة امیرمؤمنان ًا نازل شده تألیف 
کرده است. ۱ 

ا همو؛ الفضائل. 

این کتاب به کوشش عبدالرزاق محمد حسین حرزالدین و با مشخصات زیر بازآفرینی شده است: 
فضائل امیرالمومنین له قم: دلیل ماء ۱۴۲۴ ق. ۱ ج. 

۵ همو؛ کتاب الطیر. 

ابن‌شهرآشوب تنها از این یاد کرده که احمد بن محمد بن سعید کتاب الطر را تألیف کرده است. 
آقابزرگ از این کتاب با نام کتاب الطاثر یاد کرده است (ے الذربعة ۱۳۳/۱۵). 

0 همو؛ کتاب الولابة. 

نسخه بازآفريدة این کتاب به کوشش عبدالرزاق محمدحسین حرزالدین با مشخصات زیر چاپ و 
منتشر شده است: کناب الولابة قم: دلیل» ۱۴۲۱ ق ۱ ج. 

۵ همو؛ کتاب من روی غدیر خم. 

ابن‌شهرآشوب از این یاد کرده که احمد بن محمد بن سعید این کتاب را تألیف کرده است. 

٥‏ همو؛ کتاب من روی فی علی عة انه قسیم النار. 

ابن‌شهرآشوب از این یاد کرده که [احمد بن] محمد بن سعید کتاب را تألیف کرده است. آقابزرگ 
نیز از این کتاب با نام کتاب من روی عن على ڭا انه قسيم النار و الجنة ياد كرده است (ے الذربعة, 
2۲ 

٥‏ همو؛ کتابی درباره منزلت. 

0 همو؛ المجموع. 

ابن‌شه رآ شوب تنها سند خود به این کتاب را در مقدمه مناقب ذکر کرده است. از این کتاب 
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اطلاعاتی به دست نیاوردم. 

٥‏ ابن‌علویه اصفهانی. احمد (د. ۲۲۰ ق.). 

ابن‌شهرآشوب از او با نام‌های این‌علویه» ابن‌اسود کاتب» کاتب اصفهانی بصری و ابوالاسود یاد 
می‌کند و از المحبرة یا الالفية او نیز نام می‌برد و اشعاری به نقل از آن می‌آورد. دربارة او و شرح حالش 
> ثعالبی. بتبمة الدهر ۰۲۶۷/۳ یاقوت حموی, معجم الادباء. ۷۲/۴ - ۷۷؛ امینی؛ الخدیر ۳۴۷/۳؛ 
کحاله. معجم المؤلفین» ۳۱۴/۱: سماوی. الطلیعة ۱۰۵/۱ - ۱۰۹. آقابزرگ از اين اثر با نام الالفية 
المحبرة و المحسنة المزیدة ياد کرده و از بازآفرینی آن به کوشش محمدطاهر سماوی خبر داده است 
> الذربعة ۲۹۸/۲ 

# ابن‌عماد. عبدالحی بن احمد (۱۰۳۲ - ۱۰۸۹ ق.)؛ شذرات الذهب فى اخبار من ذهب. تحقیق 
عبدالقادر الارناژوط. دمشق: دار ابن‌کثیرن ۱۴۰۶ ق. ۸ ج. 

۰ ابن‌عیاش؛ اخبار ابی هاشم الجعفری. 

ابن‌شهرآشوب با ذکر نام کتاب از آن روایت نقل کرده است. آقابزرگ تهرانی در الذربعة (۳۱۹/۱) 
نام کامل کتاب و مؤلف را چنین می‌آورد: اخبار ابی‌هاشم الجعفری و ما شاهده من دلائل الائمة اب از 
ابوعبدالله جوهری» احمد بن محمد بن عبیدالله بن حسن بن عیاش بن ابراهیم بن ايوب جوهری: 
صاحب مقتضب الاٹر. او این ابوهاشم جعفری را نیز داوود بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن 
ابی‌طالب و از خدمتگزاران امام رضاْء امام جوادطاء امام هادی ا امام عسکری ّا و حضرت 
حجت اا معرفی می‌کند. برای آگاهی بیشتر دربارۂ ابن‌عیاش > پاکتچی, «ابن‌عیاش» دابرة 
المعارف بزرگ اسلامی, ۳۴۸/۴ - ۳۵۰. 

# همو؛ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر طب قم: مکتبة الطباطبائی» بی تا. 

۵ ابن‌عیینه. سفیان بن عیینه (۱۰۷ ۱۹۸ ق.)؛ تفسیر. 

ابن شهرآشوب در مقدمه مناقب از تفسیر ابن‌عیینه یاد می‌کند و طریق خود به آن را به الاسباب و 
النزول خویش ارجاع می‌دهد. بازآفريدة این تفسیر با مشخصات زیر نشر يافته است: تفسیر سفیاد بن 
عيبنة جمع و تحقیق احمد صالح مجاری, بیروت؛ دمشق: المکتب الاسلامی؛ مکه: مکتبة اسامة. 
۳ ق./ ۱۹۸۳ م. 


۵ ابن‌غلبون > صوری 
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۵ ابن‌فورک. ابوبکر محمد بن حسن (د. ۴۰۶ ق.)؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب از تفسیر ابن‌فورک یاد می‌کند و طریق خود را به کتاب الاسباب و 
النزول ارجاع می‌دهد. بخش‌هایی از این تفسیر بدین شرح نشر یافته است: پایاننامه کارشناسی ارشد 
علال عبدالقادر بندویش, تفسیر ابن‌فورک من اول سورة المؤمنون ‏ آخر سورة السجدة جامعة 
امالقری. ۱۴۳۰ ق. / ۲۰۰۹ م؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد عاطف بن کامل بن صالح بخاری» تفسیر 
ابن‌فورک من اول سور: الا حزاب - آخر سورة الغافرء جامعة امالقری» ۱۴۳۰ . /۲۰۰۹ م پایان‌نامه 
کارشناسی آرشد سهیمه بنت محمد سعید محمد احمد بخاری. تفسیر القرآن العظیم للامام محمد بن 
الحسن بن فورک الاصبهانی. من اول سورة الذاربات الى آخر سورة المعارج» تاریخ دفاع ۱۴۳۴/۴/۲۳ 
ق. 

و همو؛ الفصول من تعلیق الا صول. 

ابن‌شه رآ شوب از این کتاب نقل کرده و بدان پاسخی نقضی داده است. تنها نشانی که از این کتاب 
یافتم یادکرد از آن با نام مختصر الفصول در شرح‌حال فرزدق در کتاب وفات الاعبان (۹۸/۶) است. 

# آبن‌فهد حلی. احمد بن محمد (۷۵۷ ۸۴۱۰ ق.)؛ عد ة الداعی و نجاح الساعیء تحقیق و تعلیق 
احمد موحدی قمی. قم: مکتبة آلوجدانی» ۱ ج. 

۵ ابن‌قادوس؛ شعر. 

مؤلف از او با نام‌های ابن‌قادوس بصری, قاضی ابن‌قادوس دمیاطی مصری و ابن‌قادوس مصری یاد 
می‌کند. نام کامل او ابوالفتح محمود بن اسماعیل بن حمید دمیاطی (د. ۵۵۳ ق.) و صاحب دبوان 
شعری مشتمل بر دو جلد است. دربارۂ او و دیوانش ے حاجی خلیفه. کشف الظنون. ۷۶۷/۱؛ بغدادی, 
هدية العارفین. ۴۳/۲؛ زرکلی, الاعلام» ۱۶۶/۷؛ کحاله. معجم الم لفین. ۱۵۲/۱۲. 

# ابن‌قانع» عبدالباقی بن قانع (۲۶۵- ۳۵۱ ق.)؛ معجم الصحابة. تحقیق صلاح بن سالم المصراتی, 
مدینه منوره: مکتبة الفرباء الاثرية. ۱۴۱۸ ق» ۳ ج. 

# ابن‌قتیبه. عبدالله بن مسلم (۲۱۲- ۲۷۶ ق.)؛ الامامة و السياسة المعروف بتاریخ الخلفاء. تحقیق 
علی شیری, قم: انتشارات الشریف الرضیء ۱۴۱۳ ق. | ۰۱۳۷۱ ۲ ج. 

* همو؛ تأوبل مختلف الحدیت. تحقیق محمد زهری النجار بیروت: دار الجیل, ۱۳٩۳‏ ق. | 
۲ م ۱ج. 
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# همو؛ تأوبل مشکل القرآن. تحقیق ابراهیم شمس الدین, بیروت: دار الکتب العلمية. ۱ ج. 

تا همو؛ عبون الاخبار بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۴۱۸ ق» ۴ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به این کتاب را معرفی و در چند جای کتاب از این اثر 
با همین نام روایت نقل می‌کند و مؤلف آن راگاه قتیبی می‌خواند. او از کناب السژدد نیز نقل می‌کند. در 
حالی که این عنوان بخشی از بخش‌های ده گانه کتاب عبون الاخبار است. 

0 همو؛ غریب الحدیت. تحقیق عبدالله الجبوریء بغداد: مکتبة العانی» ۱۳۹۷ ق. ۲ ج. 

۵ همو؛ غریب القرآد. 

مولف در مقدمة منافب طریق خود به این کتاب را بیان می‌کند. هرچند در لابه‌لای مباحث مناقب 
بدین کتاب ارجاعی نمی‌دهد. این کتاب به تحقیق احمد صقر در بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۳۹۸ ق. 
۱ م نشر یافته است. 

ت همو؛ المعارف. تحقیق ثروت عکاشه. قاهره: دار المعارف» ۱ ج. 

ابن‌شهرآشوب هم در مقدمه طریق خود به مؤلف این کتاب را بیان می‌دارد و هم در چند جا از 
کتاب او روایت نقل می‌کند. 

# ابن‌قدامه جماعیلی ‏ ابن‌عبدالهادی. محمد بن احمد 

٥‏ ابن‌قرط امیر موصلی؛ شعر. > موصلی؛ شعر. 

# این قنفذء احمد بن حسین (۷۴۱- ۸۱۰ ق.)؛ وسیلة الاسلام بالبی عليه الصلاة و السلام» تحقیق 
سلیمان العید المحافی: بیروت دار الغرب الاسلامی, ۱۴۰۴ :۱۹۸۴ مه ۱ج 

ت آبن‌قولویه. جعفر بن محمد (د. ۳۶۸ ق.)؛ کامل الزبارات. تحقیق جواد قیومی» موسسة نشر 
الفقامة» ۱۴۱۷ ق١‏ ج. ۱ 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب از اجازه جد خود کیا شهرآشوب برای نقل کتاب‌های شماری از 
کسان از جمله ابن‌قولویه یاد می‌کند. هرچند روشن نیست مقصود وی از ابن‌قولویه همین صاحب 
کامل الزبارات است یا کسی دیگر. 

ابن‌شهرآشوب در جایی از مناقب داستانی به نقل از ابن‌قولویه آورده است که البته در کامل 
ارات به جم تم ورد 

# ابن‌قیسرانی» محمد بن طاهر (۴۴۸ - ۵۰۷ ق.)؛ تذكرة الموضوعات» مصر: ادارة الطباعة 


المنیریة. ۱۳۳ ق“ ۱ a‏ 
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# هموو رة الا تحقیق عبدالرحمن الفریوائی؛ ریاض: دار السلفه ۱۴۱۶ ق. ۱۹۹۶ مب 
۵ج. ۱ 

# ابن‌قیم جوزیه. محمد بن ابی‌بکر (۶۹۱- ۷۵۱ ق.)؛ زاد المعاد فى هدی خير العباد» تحقیق 
شعیب الارناژوط و عبدالقادر الارناژوطه بیروت: موسسة الرسالة؛ کویت: مکتبة المنان ۱۴۰۷ ق. / 
۶ م. ۵ ج. 

# همو؛ الطب البوی» تحقیق عبدالغنی عبدالخالق, بیروت: دار الفکر» ۱ ج. 

٥‏ ابن‌کاوش؛ تکذیب العصابة العلوبة فى ادعائم الامامة الښوبة. 

ابن‌شهرآشوب از او با نام‌های ابن‌کاوش, ابوالعزیز بن کاوش» ابوالعزیز کاوش, احمد بن کاوش» 
ابوالعزیزکلاش عکبری, ابوالعزیز کاوش عکبری و الغرین کلاش عکبری یاد می‌کند و در بیشتر موارد از 
کتاب او یاد نمی‌کند. او در مقدمه مناقب از این یاد می‌کند که بسیار به روایت وی استناد می‌نماید. او 
در یک يا دو مورد از دو کتاب او یعنی کتاب حاضر و نیز ردیف پسین نام می‌برد. اثنی عشری نام کامل 
او را احمد بن عبیدالله بن محمد سلمی عکبری ابوالعز بن کاوش (د. ۵۲۸ ق.) ضبط کرده (-» مشيخة 
ابن‌شهرآشوب. ۴۳/۱ و ۴۴) اما در «تصحیح مشيخة ابن‌شهرآشوب» همان نام ابوالغر احمد بن عبیدالله 
بن محمد سلمیی ابن‌کاوش عکبری (۴۳۲ - ۵۲۶ ق.) برگزیده شده است. از این کتاب اطلاعی به دست 
نیاورده‌ام. 

۵ همو؛ مقاتل العصاية العلوبة. 

ابن‌شهرآشوب یک مورد از این اثر یاد و روایتی را کتابتاً از آن نقل می‌کند. از این کتاب اطلاعی به 
دست نیاوردم. 

# ابن‌کثیر اسماعیل بن عمر (۰ ۷۰ - ۷۷۴ ق.)؛ البداية و النهايةء بیروت: مکتبة المعارف» ۱۴ ج. 

* همو؛ تفسیر القرآ ن العظیم بیروت: دار الفکر» ۱۴۰۱ ق٠‏ ۴ ج. 

# همو؛ الفصول فى اختصار سیرة الرسول + فصول من السيرةء بیروت: موسسة الکتب الثقافیه. 
۵ ق. ۱ ج. 

# ابر کرامه» محسن بن محمد (۴۱۳ - ۴۹۴ ق.)؛ تيه الخافلین عن فضائل الطالیین» تحقیق 
تحسین آل شبیب الموسوی مرکز الغدیر للدراسات الاسلامی ۱۴۲۰ ق. / ۲۰۰۰ م۰ ۱ ج. 

# ابن‌کلبی» هشام بن محمد (د. ۲۰۹ ق.)؛ الا صنام, تحقیق احمد زکی باشاء قاهره: دار الکتب 
المصرية ۲۰۰۰ م. ۱ ج. 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


۵ ابن‌کیسان ‏ ابوبکر اصم 

ا این‌ماجه. محمد بن یزید (۲۰۹ - ۲۷۵ ق.)؛ سنن ابن‌ماجة تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی. 
بیروت: دار الفکن ۲ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به این کتاب را یادآور می‌شود و در چندین جای کتاب 
روایت‌هایی از آن نقل می‌کند. 

# این مبارک. عبدالله بن عبدالرحمن (۱۱۸ - ۱۸۱ ق.)؛ المسند. تحقیق صبحی البدری السامراتی, 
ریاض: مکتبة المعارف ۱۴۰۷ ق» ۱ ج. 

# آبن‌مجاهد. احمد بن موسی (۲۳۵ - ۲۷۴ ق.)؛ السبعة فى القراء‌ات» تحقیق شوقی ضیف مصر: 
دار المعارف» ۱۴۰۰ ق. ۱ ج. 

٥‏ آبن‌مجاهد کابلی. علی (د. حدود ۲۱۰ ق.)؛ تاریخ. 

ابن‌شهرآشوب تنها با همین نام از این کتاب یاد می‌کند. سند خود به آن را در مقدمه مناقب 
می‌آورد و روایت‌هایی از آن نقل می‌کند. نام کامل این کتاب را تاریخ بنیامية و نیز اخبار بنیامیة ضبط 
کرده‌اند » حاجی خلیفه, کشف الظنون. ۲۸۹/۱؛ بغدادی» هدية المارفین. ۶۶۸/۱ از این کتاب اطلاعی 
تیه دنت نردم 

# ابن مخلد قرطبی. بقی بن مخلد (۲۰۱ ۳۷۶ ق.»:ماروی فی الحوض و الکو کناب فیه ما روی 
فی الحوض و الکوئره تحقیق عبدالقادر محمد عطا صوفی, مدینه منوره: مکتبة العلوم والحکم, ۱۴۱۲ 
ق ۱ ج. 

۵ آبن‌مدلل؛ شعر. 

# ابن‌مدینی» علی بن عبدالله (د. ۲۳۴ ق.)؛ سوالاات ابن‌ابی‌شبه؛ سوالات محمد بن عثمان بن 
ابی‌شيبة لعلی بن المدینی» تألیف علی بن عبدالله بن جعفر مدینی» تحقیق موفق عبدالله عبدالقادر. 
ریاض: مکتبة المعارف» ۱۴۰۴ ق» ۱ ج. 

۵ ابن‌مردویه. احمد بن موسی (۲۳۲- ۴۱۰ ق.)؛ الامالی. 

ابن شهرآشوب در چند جا از امالی ابن‌مردویه یا امالی ابوبکر بن مهرویه نقل می‌کند و به احتمال 
فراوان این نام صورت تصحیف شدۀ ابن‌مردویه است. از کتاب الامالی این‌مردویه این نشرها را یافتهام 


ثلاثة مجالس من امالی ابن مردوبه به تحقیق محمدضیاء الرحمن الاعظمی, الامارات المتحدة العربية: 


کتابنامه | ۳۶۶۳ 


دار علوم الحدیث. ۱۴۱۰ ق./ ۱۹۹۰ م.؛ مجلسان من الامالی احدها فی صفات الل به تحقیق محمد بن 
زياد بن عمر التکه. دار البشاثر الاسلامیقء ۱۴۲۸ ق. | ۲۰۰۷ م. 

ه همو؛ فضائل امیرالم منین ؛ المناقب. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة خود بر مناقب ابتدا سند خویش به مناقب ابن‌مردویه اصفهانی را ذکر 
می‌کند. اما در مطاوی کتاب يا به «کتاب ابن‌مردویه» يا به فضائل آبن‌مردویه و يا به فضائل 
امیرالمؤمنین ًا ابن‌مردویه ارجاع می‌دهد. از این روی به احتمال فراوان این هر دو نام‌هایی برای یک 
اثر باشند. بازآفریده‌ای از این اثر با مشخصات زیر منتشر شده است: مناقب علی بن ابی‌طالب و ما نزل 
من القرآن فی علی3. جمع و ترتیب عبدالرزاق محمدحسین حرزالدین؛ قم: دار الحدیث. ۱۳۲۳ ق. 
ج 

۵ ابن‌مسکویه. احمد بن محمد (د. ۴۲۱ ق.)؛ تجارب الامم. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناب از سند خود به تاریخ ابوعلی مسلویه یاد می‌کند که تصحیفی از 
ابن‌مسکویه است. البته ابن‌شهرآشوب در متن مناقب به این کتاب ارجاع نمی‌دهد و تنها در یک مورد 
از تتمه تاریخ ابوشجاع وزیر که خود ذیلی بر تجارب الامم است نقل روایت می‌کند. 

# ابن‌مطهر على بن یوسف (۶۳۵ ۷۰۳ ق.)؛ العدد الفوبة لدفع المخاوف الومیة» تحقيق سيد 
مهدی رجائی» قم: [مكتبة آية الله العظمی المرعشی العامة]. ۱۴۰۸ ق» ۱ ج. 

٥‏ آبن‌معتز؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب بیت‌هایی از او نقل می‌کند. او عبداللة بن محمد بن معتز عباسی (۲۴۷ - ۲۹۶ ق) 
صاحب کتاب طقات الشعراء است. 

# ابن‌مقری» محمد بن ابراهیم (د. ۳۸۱ ق.)؛ الرخصة فى تقبیل البدء تحقیق محمود محمد الحداد. 
تاش ها اا او 

۵ این‌مقلد؛ شعر. 

ابن شهرآشوب ابیاتی از او در مناقب می‌آورد. نام کامل او ابوالمظفر مؤید الدوله اسامة بن مرشد بن 
علی بن مقلد شیزری (۴۸۸ - ۵۸۴ ق.) است و در برخی چاپ‌های مناقب نام او شیرازی تصحیف شده 
است. دربارة او و شعرش > سماوی, الا ىة ۰۱۲۵/۱ ۱۲۶. 

٥‏ ابن‌مکی. شعر. 


ابن‌شهرآشوب از او شعر نقل می‌کند. ظاهراً او همان سعد - یا سعید - بن احمد بن مکی نیلی 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


موّدب (د. ۵۹۲ ق.) است. دربارة او > سماوی. الطْعة. ۳۷۰/۱ ۳۷۲؛ زرکلی, الا علام» ATI‏ 

* آبن‌ملقن, عمر بن علی (۴-۷۲۳ ۸۰ ق.)؛ غابة السؤول فى خصائص الرسول بل تحقیق عبدالله 

# آبن‌منده» محمد بن اسحاق ( ۳۹۵-۳۱۰ ق.)؛ الابمان, تحقیق على بن محمد بن ناصر الفقیهی, 

# همو؛ فتح اماب ف الکنی و الا لاب تحفیق اپوقتیبه نظر محمد الفاریابی. ریاض: مكتبة 
الكوثرء 1۴۱۷ ق۰/ ۱۹۹۶ م“ ۱ ج 

0 همو؛ معرقة الصحادت تحقيق عامر حسن صبرى» مطبوعات جامعة الامارات العربية المتحدة 
۱۳۳۶ ق. ۲۰۰۵۱ م. ۱ ج. 

۵ آبن‌منده. محمد بن مندة بن مهربذ؛ کتاب. 

# ابن‌منظور محمد بن مکرم (۷۱۱-۶۳۰ ق.)؛ لسان العرب. بیروت: دار صادرء ۱۵ a‏ 

0 ابن‌منیع. احمد (۲۴۴-۱۶۰ق.)؛ الامالی. 

ابن‌شهرآشوب تنها یک مورد از این کتاب نقل کرده است. از این کتاب اطلاعی به دست نیاوردم. 
دربارة او e‏ زرکلی» الا علام, ۶5۰/۱ 

۵ آبن‌موذن ے ابوصالح مؤدن 

٥‏ آبن‌مهدویه؛ الامالی. 

ابن‌شهرآشوب در چند جا از ابن‌مهدویه به همین نام یا با نام ابوبکر بن مهدویه و از الامالی او نقل 
خبر می‌کند. به احتمال قوی تر تصحیفی در کار بوده و مقصود ابوبکر بن مردویه اشتت: 

٥‏ ابن‌مهدی > طبری مامطیری 

3% آبن‌ناصرالدین. محمد بن ابی‌بکر (۷۷۲۷ - ۸۴۲ ق.)؛ توضیح المشته فی ضبط اسماء الرواة 0 

۵ ابن‌نباته؛ شعر 


این نباتة السعدی در بغداد: منشورات وزارة الاعلام. ۹۷ ام. منتشر شده است. 


کتابنامه | ۳۶۶۵ 


# آبن‌ندیم. محمد بن اسحاق (د. ۲۸۰ ق.)؛ الفهرست. بیروت: دار المعرفة» ۱۳۹۸ ق. / ۱۹۷۸ م 
اج. 

* ابن‌نقاش» محمد بن علی (د. ۴۱۴ ق.)؛ فوائد العراقیین. تحقیق مجدی السید ابراهیم» مصر: 
مکتبة القرآن» ۱ ج. 

٥‏ ابن‌وهبان آزدی دیبلی یا دبیلی؛ معجزات اشوة. 

ابن‌شهرآشوب در دو جا از مناقب از ابن‌وهبان یاد می‌کند و یک جا نیز از کتاب او نام می‌برد. به نظر 
می‌رسد مقصود از این ابن‌وهبان ابوعبدالله محمد بن وهبان ازدی (د. ۳۸۵ ق.) باشد. 

" ابن‌هانی. محمد بن هانی (د. ۲۶۲ ق.)؛ دبوان این‌هانی الاندلسی؛ دیوان الشاعر الا دیب المجید 
الارب متبنی الغرب و الاخذ شعره بمجامع كل قلب ابوالقاسم محمد بن هانی الازدی الانداسی رحمه 
الهء بیروت: المطبعة اللنبانية» ۱۸۸۶ م۰ ۱ ج. 

ابن‌شهرآشوب بدون یادکرد از دیوان تنها چند بیت از شعر او آورده است. آقابزرگ تهرانی در 
الذربعة (ق ۰۱ ۳۳/۹) او را شهید تشیع خوانده و از دیوان او سخن گفته است. 

# ابن‌هشام. عبدالملک بن هشام (د. ۲۱۳ ق.)؛ السیرة النبوبة. تحقیق طه عبدالرووف سعد. 
بیروت: دار الجیل» ۱۴۱۱ ق. ۶ ج. 

٥‏ ابن‌همدانی فقیه؛ تتمة تاریخ ابی شجاع الوزبر. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب به عنوان ذیلی بر تجارب الامم ابن‌مسکویه یاد می‌کند. در گزارش 
حاجی خلیفه در کشت الظنون (۳۴۴/۱) نام مؤلف این تتمه محمد بن عبدالملک همدانی ضبط شده و 
نام صاحب تتمه نیز ظهیرالدین ابوشجاع محمد بن حسین وزير مستظهر و درگذشته به سال ۴۸۸ ق. 
آمده است (آقابزرگ تهرانی» الذربعة» ۴۹/۱۰؛ زرکلی. اعلام. ۱۰۰/۶ و ۱۰۱). زرکلی نام کامل 
ابن‌همدانی را ابوالحسن محمد بن عبدالملک بن ابراهیم بن احمد (۴۶۳ - ۱ ق.) می‌داند و از آثار او 
از جمله همین ذیل یاد می‌کند (-» الاعلام ۲۴۸/۶ و ۲۴۹). 

٥‏ ابن‌هندو > ابوالفرج رازی 

٥‏ ابن‌هیصم؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب ابیاتی از او روایت می‌کند. نام کامل او ابوالحسن علی بن عبدالله بن محمد بن 
هیصم هروی (د. حدود ۵۰۰ ق.) است. دربارة او > سماوی. الطلبعة ۰۵۸/۲ ۶۰ 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


۳ ایوالاسود دوئلی (۳ قبل از بعثت ت۳1 ق.)؛ دیوان ابی‌الاسود الدوئلی» صنعة ابی سعبد الحسن 
العسکری المتوفی سنة ۲٩۰‏ تحقیق محمد حسن آل یاسین, بیروت: دار و مکتبة الهلال ۱۴۱۸ ق. / 
۱۹۹۸ م“ a ۱ ٩‏ 

٥‏ ابوالحجاج ‏ ابن‌الحجاج 
می‌کند. در الذربعة (۲۵۱/۶) از کتاب الحدیت از علی بن مهرویه قزوینی یاد شده است. با توجه به 
کنية ابوالحسن که ابن‌شهرآشوب بدان تصریح کرده دور نیست که مقصود ابوالحسن علی بن محمد بن 

0 ابوالحسن جراحی؛ کتاب. 

ابن‌شهرآشوب بی‌آن‌که از کتابی نام ببرد از ابوالحسن علی بن حسن بن علی بن مطرف مشهور به 
ابوالحسن جراحی نقل می‌کند و به کتاب او ارجاع می‌دهد. 

٥‏ ابوالحسن هروی ‏ ابن‌هیصم 

ه ابوالحسین ‏ ابن‌حماد» ترجیحاً 

0 ابوالحسین پادشاه؛ ابوالحسین فاذشاه؛ شعر. 
شاعران آشکارکنندة تشیع می‌خواند و با نام ابوالحسین فاذشاه الناصر العلوی از او یاد می‌کند. آقابزرگ 
تهرانی در الذربعة (ق ۰۳ ۷۹۹/۹) از دیوان یا شعر او یاد می‌کند. 

مقصود فضل الله بن [حسین بن] على بن عبیداللّه [عبدالله یا هبةالله] حسینی راوندی کاشانی (د. 
حدود ۵۷۰ ق.) است که ابن‌شهرآشوب از او شعرهایی نقل می‌کند. دربارة او سب اثنی عشری» «مشیخة 
ابن‌شهرآشوب» ۲ تراثا ۹۵ - ۵ ۳۹ و ۴۰؛ کحاله معجم المؤلفین» ۷۵/۸ 

۵ ابوالسعادات؛ فضائل الصحابة 


کتابنامه ! ۳۶۶۷ 


ابن‌شهرآشوب در جاهایی از این کتاب نقل می‌کند و یا بدون ذکر نام کتاب از مؤلف روایت می‌کند. 

0 همو؛ فضائل العشره. 

به شناسایی این کتاب توفیق نیافتم. 

# ایوالسعود. محمد بن محمد (۸۹۳- ۹۸۲ ق.)؛ ارشاد العقل السلیم الى مزابا القرآ ن الکریم؛ تفسیر 
ابی‌السعود. بیروت: دار احیاء التواث العربی» ٩‏ ج. 

# ابوالشیخ انصاری. عبدالله بن محمد (۲۷۴ - ۳۶۹ ق.)؛ اخلاق ابی عم و آدابه. تحقیق صالح 
بن محمد الونیان, دار المسلم للنشر و التوزیع» ۱۹۹۸ م۰ ۴ ج. 

# همو؛ طبقات المحدئین باصبهانء تحقیق عبدالغفور عبدالحق حسین البلوشی» بیروت: مؤسسة 
الرسالق. ۱۴۱۲ ق. ۱۹۹۲۱ م۰ ۴ ج. 

# ایوالصلاح حلبی. تقی بن نجم (۳۷۴ - ۴۴۷ ق.؛ تقربب المعارف. تحقیق فارس تبریزیان 
(حسون»» [بی‌جا:] فارسی تبریزیان» ۱۴۱۷ ق. / ۱۰۱۳۷۵ ج. 

ه ابوالصلت اهوازی؛ الامالی. 

ابن‌شهرآشوب در مواردی بدون ذکر نام کتاب و تنها با نام مؤلف و یک مورد نیز با ذ کر نام کتاب از او 
نقل می‌کند. ظاهراً مقصود از ابوالصلت. احمد بن محمد بن موسی از مشایخ طوسی است. 

ه ابوالطفیل کنانی؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در چند جا ابیاتی از او نقل می‌کند. نام کامل او ابوالطفیل عامر بن واثلة بن عبدالله 
لیثی کنانی (د. ۲۰ ۱اق.) است. دربارة او و شعرش ے سماوی. الطليعة ۴۶۱/۱ ۴۶۳. 

٥‏ ابوالعالیه. رفیع بن مهران ریاحی (د. ٩۳‏ ق.)؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه منافب از تفسیر ابوالعالیه یاد می‌کند و طریق خود به این کتاب را به 
الا سباب و التزول خويش ارجاع می‌دهد. 

ہ٥‏ ابوالعباس؛ تفسیر > فلکی طوسی؛ تفسیر 

۵ ابوالعلاء سروی؛ شعر. 

ابن شهرآشوب چند مورد شعر از ابوالعلاء می‌آورد و یک جا نیز نام او را ابوعلی سروی می‌آورد و 
البته شاید در مورد اخیر تصحیفی صورت گرفته باشد. ابن شهرآشوب در معالم العلماء (۱۸۶) نام کامل 


وی را ابوالعلاء محمد بن ابراهیم قاری سروی و در ردیف شاعران متقی می‌آورد. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


۲ ابوالعلاء معری؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب شعرهایی از ابوالعلاء یا از معری نقل می‌کند و البته از دیوان یاکتاب شعر نام 
نمی‌برد. از ابوالعلاء معری این اثر در اختیار است: سقط الزند. بیروت: دار بیروت؛ دار صادر» ۱۳۷۶ ق. / 
۷ م. 

ه ابوالعلاء همدانی؛ ابوالعلاء عطار همدانی؛ زاد المسافر. 

ین‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به این کتاب را معرفی می‌کند. هرچند در لابه‌لای 
کتاب از این اثر نام نمی‌برد و تنها از عطار همدانی نقل روایت می‌کند. نام کامل او حسن بن احمد بن 
حسن بن عطار همدانی (د. ۵۶۹ ق.) است. > ذهبی. مختصر تاربخ ان الدیتی. ۱۵۶؛ آبن‌دمیاطی. 
المستفاد» ۶۸۱/۱ کلبرگ» کتابخانة ابن طاووسء ۲۷۲؛ ابن‌عماد. شذرات الذهب. ۲۳۱/۴. 

۵ همو؛ المجموع. 

ابن‌شهرآشوب تنها یک مورد از این کتاب روایت می‌کند. از این کتاب نشانی نیافتم. 

ه ابوالعلی [؟]. ۱ 

ابن‌شهرآشوب یک مورد شعر از ابوالعلی نقل کرده است. احتمال تصحیف ابوالعلاء به ابوالعلی نیز 
وجود دارد. 

٥‏ ابوالفتح بستی؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب ابیاتی از شعر او روایت می‌کند..نام کامل او ابوالفتح علی بن محمد بن حسین بن 
یوسف کاتب (د. ۴۰۰ يا ۴۰۱ ق.) است که از فصید ه نونه‌اش یاد می‌شود. درباره او و شعرش -> 
ابن‌شهرآشوب. معالم العلماء. ۱۸۶؛ آقابزرگ تهرانی» الذربعةء ۱۳۵/۱۷؛ زرکلی. الاعلام. ۴۴۶/۴. 

ه ابوالفتح خشان؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب از ابوالفتح محمد بن خشان کاتب شعر نقل می‌کند. 

د ابوالفتوح رازی. حسین بن علی (۴۸۰ - ۵۵۲ ق. به بعد)؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر 
القرآن. تحقیق محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح. مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی» ۱۴۰۸ ق.. 
ج 

ت ابوالفرج بن الجوزی ے ابن‌جوزی. عبدالرحمن بن علی 

ه ابوالفرج بن شاذان؛ الاخبار. 


کتابنامه | ۳۶۶۹ 


ابن‌شهرآشوب از این کتاب روایت نقل می‌کند. . . 

ت ابوالفرج اصفهانی. علی بن حسین (۲۸۴ - ۳۵۶ ق.»؛ الاغانی. تحقیق على مهنا و سمیر جابر. 
بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر, ۲۴ ج. 

ابن‌شهرآشوب هم در مقدمه مناقب طریق خود به این کتاب را یادآور شده و هم در چندین جا از 
کتاب خویش اشعار ابوالفرج واپیاتی از اغانی را آورده است. 

۵ هموء مقا الطالییین. تحقیق کاظم المظفر» قم: موسسة دار الکتاب افست از چاپ نجف: 
المکتبة الحيدرية. ۱۳۸۵ ق. | ۱۹۶۵ م۰ ۱ ج. 

ه ابوالفرج رازی. 

ابن‌شهرآشوب تنها با ذکر نام ابوالفرج از او شعر نقل می‌کند و به قرینه پیدا است که مقصود او 
ابوالفرج اصفهانی نیست. بلکه مقصود ابوالفرج علی بن حسین بن محمد بن هندوی رازی (د. ۴۲۰ 
ق.) است. ابن شهرآشوب در معالم (۱۸۶) از او با نام ابوالفرج محمد بن هندا در ردیف شاعران متقی یاد 
می‌کند. از دیوان یا شعر چاپ شده‌ای از او اطلاعی به دست نیاوردم. > امینی. الخدیر ۱۷۳/۴؛ زرکلی» 
الاعلام. ۲۷۸/۴؛ بغدادی. هدية العارفین؛ ۶۸۶/١‏ سرکیس, معجم المطوعات الصرية ۷۹/۱ ۲؛ 
آقابزرگ تهرانی. الذربعة, ق ۰۱ ۳۴/۹؛ کحاله, معجم الملفین. ۸۲/۷. 

ه ابوالفضل؛ شعر. 

این‌شهرآشوب بدون ذکر سایر مشخصات از ابوالفضل شعر نقل می‌کند. شاید مقصود داعی بن 
حسن حسینی سروی مشهور به داعی ابوالفضل باشد. شاید نیز مقصود ابوالفضل اسکافی سلیمان بن 
محمد (د. حدود ۸۰اق.) باشد. 

ه ابوالفضل هاشمی؛ مفتل. 

٥‏ ابوالفضل بن حیزانه؛ غرر. 

از کتاب و مؤلف اطلاعی به دست نیاوردم. ابن‌شهرآشوب نیز تنها با همین دو مشخصه از کتاب 
روایت نقل کرده است. 

ہ ابوالقاسم اصفهانی > تیمی 

٥‏ ابوالقاسم عبدالعزیز بن اسحاق؛ اخبار ابی‌رافع. 


ابن‌شهرآشوب در مناقب طریق خود به این کتاب را یادآور شده و از آن روایت نقل کرده است. 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶( 


بوالقاسم عبدالعزیز بن اسحاق بغدادی  ۲۷۳(‏ ۳۴۳ ق.) گردآورنده الممجموع الکییر کتاب فقهی 
زیدیان نیز هست (-> آقابزرگ تهرانی» الذربعف ۲۹۳/۱۶). 

۵ ابوالنضر فضائل. 

مقصود از این نام روشن نیست. شاید محمد بن سائب کلبی و شاید نیز عیاشی صاحب تفسیر باشد. 
در عین حال در آثار هیچ‌کدام به کتابی با نام فضائل برنخوردم. 

# ابویکر, عبداللّه بن ابی‌قحافه (۵۱ قبل از هجرت - ۱۳ ق.)؛ مسند ابی,بکر, تألیف احمد بن علی بن 
سعید اموی. تحقیق شعیب الارناژوط, بیروت: المکتب الاسلامی, ۱ ج. 

۵ ابوبکر اصم؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه از تضیر اصم یاد می‌کند و برای سند خود به الاسباب النزول ارجاع 
می‌دهد. نام کامل این مفسر ابوبکر عبدالرحمن بن کیسان (د. حدود ۲۲۵ ق.) است. از تفسیر او 
نسخه‌ای چاپی سراغ ندارم. دربارة ابوبکر اصم یا ابن‌کیسان و تفسیر او ے ابن‌ندیم» الفهرست. ۳۶ و 
۷ زرکلی. الاعلام. ۳۲۳/۳. 

۵ ابوبکر بن عیاش؛ الامالی. 

ابن‌شهرآشوب در جاهایی مختلف به ابوبکر بن عیاش ارجاع می‌دهد و در یک یا دو مورد از الامالی 
او یاد می‌کند. آن که به ابوبکر بن عیاش شهرت دارد ابوبکر بن عیاش بن سالم حناط قاری مشهور ٩۵(‏ 
- ۱۹۲ ق.) است که برخی او را شعبه و برخی مطرف دانسته‌اند. 

٥‏ ابوبکر بن کامل؛ تاریخ. 

ابن‌شهرآشوب همین اندازه اطلاع به دست می‌دهد و از تاربخ او روایت نقل می‌کند. نام کامل او اما 
ابوبکر احمد بن کامل بن خلف قاضی (۳۵۰ ق.) است و در آثاری به وجود دستخط او اشاره شده است 
(ه ابن‌عساکر تاریخ مدينة دمشق. ۸/۵۰ و ۱۶۶/۵۱). 

۵ ابوبکر بن مالک؛ الاحادیت. 

نام کامل او ابوبکر احمد بن حمدان بن مالک قطیعی (۲۷۳- ۳۶۸ ق.) است. در آثار او به کتابی با 
نام احادیت برنخوردم. هرچند از کتاب‌هایی حدیثی چون القطبعیات و مسند العشرة در آثار او یاد شده 
است. ے زرکلی, الاعلام» ۱۰۷/۱؛ کحاله, معجم الم لفین» ۱۸۲/۱. 

٥‏ ابوبکر محمد بن احمد بن فضل نحوی؛ العروس فی الزهد. 


کتابنامه | ۳۶۷۱ 


ابن‌شهرآشوب نام مؤلف و نام اثر را همین‌گونه کامل می‌آورد و از آن روایتی نقل می‌کند.. 

0 ابو تراب؛ الحدائق. ۱ 

ابن‌شهرآشوب از ابو تراب یا خطیب ابوتراب و از کتاب حدانق او نقل می‌کند. همو در معالم العلماء 
(۸۱) نیز نام کامل کتاب و مؤلف را ابوتراب حیدر بن حسن بن اسامه خطیب و الحدائق فی مناقب 
امیرالمؤمنین 2 ذکر می‌کند. کنتوری نیز در کشف الحجب (۱۹۳) نام کتاب را همین‌گونه می‌آورد و 
نام مؤلف را ابوتراب حيدرة بن اسامه خطیب ضبط می‌کند. 

۵ ابوتمام, حبیب بن اوس (۱۸۸ ۲۳۱ ق.)؛ دیوان ابی‌تمام؛ دیوان الشاعر الشهیر امام الفصاحة و 
البلاغة ابی‌تمام الطانیء به کوشش و شرح و تعلیق شاهین عطیه. بیروت: المكتبة الوطنیة» ۱۸۸۹ م۰ ۱ ج. 

ابن‌شهرآشوب بی آن که از دیوان یا کتاب شعر ابوتمام یاد کند شعرهایی از او در مناقب می‌آورد. 

# ابوجیب سعدی؛ القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاء دمشقی دار الفکر» ۱۴۰۸ ق. ۱۹۸۸۱ م۰ ۱ ج. 

ه ابوحاتم؛ الفلاد ة. 

از کتاب بدین نام برای مؤلفی به کنیه ابوحاتم نشانی نیافتم. آیا می توان تصور کرد دست تصحیفی 
کتاب الزینه ابوحاتم رازی را به القلاده بدل کرده است؟ 

ت ابوحاتم رازی» احمد بن حمدان (د. ۳۲۲ ق.)؛ الزينة فى الکلمات الاسلامیت. تحقیق حسین بن 
فیض الله الهمدانی. قاهره: دار الکتاب العربی بمصر. ۱۹۵۶ م.. چاپ اول. 

ابن‌شهرآشوب مواردی بدین کتاب ارجاع می‌دهد. هرچند مؤلف نسخه‌ای چاپی از این اثر در 
اختیار داشتهء اما روايت‌ها را در آن نیافته است. شاید روایت‌ها در جلد سوم الزينة وجود داشته که 
تاکنون از چاپ آن اطلاعی نیافته‌ام. 

۵ ابوحذیفه؛ البتدا 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب از طریق خود به کتاب یاد شده سخن به ميان می‌آورد. نام کامل 
مؤلف ابوحذیفه اسحاق بن بشر قرشی (د. ۲۰۶ ق.) و نام کامل اثر المتدا من کب الاحادیت است > 
حاجی خلیفه, کشف الظنون. ۱۴۵/۲؛ بغدادی» هدية العارفین» ۹۶/۱ ۱؛ زرکلی. الاعلام, ۲۹۴/۱؛ کحاله. 
معجم الملفین» ۲۳۱/۲. 

۵ ابو حمزه ثمالی؛ تفسیر. 


ابن‌شهرآشوب از تقسیر ابوحمزه یاد می‌کند 9 از ن روایت نقل می‌کند. نام کامل مؤلف ابوحمزه 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ثمالی. ثابت بن دینار (د. ۱۵۰ ق.) است و اثر بازآفریدۀ او به کوشش عبدالرزاق محمدحسین 
حرزالدین ۲ با نام تفسیر القرآن الکریم؛ تسیر ابی حمز ة الثمالی در قم: الهادی» ۱۴۲۰ ق. / ۰۱۳۷۸ در 
یک جلد نشر یافته است. 

۵ ابوحنيفه, نعمان بن ثابت (۸۰- ۱۵۰ ق.)؛ مسند الامام اہی حفة» تحقیق نظر محمد الفار یابی, 
ریاض: مکتبة الکوثر, ۱۴۱۵ ق» ۱ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به مسند ابوحنیفه را یادآور می‌شود و در متن کتاب نیز 
اران نقل می‌کند. 

# ابوحیان. محمد بن یوسف (۶۵۴- ۷۴۵ ق.)؛ تفسير البحر المحيط؛ البحر المحیط. تحقيق عادل 
احمد عبدالموجود و على محمد معوض بيروت: دار الكتب العلميةء ۲ ق۰۱۱۰ م. ۸ج. 

٥‏ ابوخراش» شعر. 

ابن‌شهرآشوب در جایی از مناقب از تمثل به شعر ابوخراش یاد کرده است. نام کامل ابوخراش 
خویلد بن مرة است و شعر او در دیوان الهذلیین (۱۱۶/۲ و پس از آن) آمده و مشخصات چاپی دیوان 
نيز بدين قرار است: دیوان الهذليينء تحقيق احمد الزين و محمود ابوالوفاء قاهره: دار الكتب المصرية. 
۵ ق. | ۱۹۶۵ م. ۳ ج. 

٥‏ ابوداوود. سلیمان بن اشعث (۲۰۲ ۲۷۵ ق.)؛ السنن؛ سنن ابی‌داود. تحقیق محمد محیی الدین 
عبدالحمید. بیروت: دار الفکر. ۴ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به این کتاب را یادآور می‌شود و در متن و مقدمه با نام 
ابوداوود یا سجستانی به مؤلف اشاره می‌کند. 

۵ ابودهبل جمحی؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب شعری از او روایت می‌کند. نام کامل او وهب بن زمعة بن اسید بن احیحه 
(د. حدود ۸۵ ق.) است. دیوان او با نام دیوان ابی‌دهبل الجمحی به تصحیح عبدالعظیم عبدالمحسن در 
نجف. مطبعة القضاء ۱۳۹۲ ق. / ۱۹۷۲ م. چاپ شده است. 

0 ابوذژیب هذلی؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب ابیاتی از او می‌آورد. شعر ابوذویب در کتاب دبوان الهذ لین (با مشخصات یادشده در 


مدخل ابوخراش) آمده است. 


کتابنامه ۱ ۳۶۷۳ 


# ابوریه. محمود (۱۸۸۹ - ۱۹۷۰ م.)؛ اضواء على السنة المحمدية او دفاع عن الحدیت» قاهر ه: 
مطبعة دار التألیف» ۱۹۵۸ م ۱ ج. 

# ابوزرعه دمشقی. عبدالرحمن بن عمر (د. ۲۸۱ ق.)؛ تاربخ ابی زرعة الدمشقی. تحقیق شکر الله 
نعمة الله القوجانی. دمشق: مجمع اللغة العربيةء ۱ ج. 

# همو؛ سوالات البردعی ؛.الضعفاء و اجوبة الرازی على سؤالات السرذعی» تحقیق سعدی 
الهاشمی. منصوره: دار الوفاء ۱۴۰۹ ق“ ۱ ج 

ابن‌شهرآشوب در یک مورد از ابوزرعه سخنی نقل کرده. اما از کتابی از او یاد نکرده است. 

# آپوزید. بکر بن عبدالله؛ طقات السایین» ریاض: دار الرشد؛ ۷ ق. ۱۹۸۷۱ م۱۰ ج. 

٥‏ ابوسعید عامری؛ التخریج؛ التخریج فى بنی الشیصبان, الشیصبان. 

ابن شهرآشوب از این اثر با این سه نام یاد و از آن روایت نقل می‌کند. آقابزرگ تهرانی نام کامل مؤلف را 
ابوسعید عبید بن کثیر بن محمد - یا محمد بن کثیر -عامری کلابی کوفی (د. ۲۹۴ ق.) دانسته و نام 
کتاب او ر نيز التخریح ف ہنی شیہان ضبط کرده ابت (ے> الذربعة (TIF‏ دیگر منابع از این کتاب با نام 
۱ کحاله نیز در معجم المو لفین (۲۳۵/۶) نام این اثر را التخریح فی بنی‌الشیصبان آورده است. 

ابن شهرآشوب در مناقب از این مؤلف یاد می‌کند و از اثر او روایت می‌آورد. او در جایی نام وی را 
احمد ذ کر می‌کند. بر این پایه نام کامل وی ابوسهل احمد بن محمد بن عبیدالله بن زیاد (د. ۳۵۰ ق.) 
خواهد بود. 

۵ ابوصالح بصری؛ تفسیر. 

ظاهراً مقصود ابوصالح میزان بصری (د. حدود ۱۰۰ ق.) است که ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقف 
از تفسیر او با نام تفسیر بصری یاد می‌کند و سند خود به آن را به الاب و النزول ارجاع می‌دهد. اين 
تفسیر ظاهرا از منابع کلبی و نیز فرات کوفی بوده است. 

۵ ابوصالح سمان. 

ابن‌ شهرآشوب به گونه‌ای از او نقل می‌کند که گویا به کتابی از او نظر دارد. 


0 ابو صالح موّذن؛ الاربعین. 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ابن‌شهرآشوب از مؤلف و کتاب او با همین نام یاد و از کتاب او روایت‌هایی نقل می‌کند. در مواردی 
هم با توضیح افزون تر نام مؤلف را ابوصالح عبدالملک بن مؤذن و نام کتاب را الاربعین فى فضائل 
الزهراء9 می‌آورد. او در جایی از مناقب نیز از کتاب احمد بن عبدالله مؤذن یاد می‌کند. او در جاهایی 
دیگر هم از ابن‌المؤذن و مؤذن نام می‌برد. به احتمال قوی‌تر نام کامل وی همان ابوصالح احمد بن 
عبدالملک بن علی بن احمد مؤذن نیشابوری (۳۸۸- ۴۷۰ ق.) است و احمد بن عبداللّه باید نشانی از 
تصحیف داشته باشد. از کتاب الاربعین او نشانی نیافتم. دربارة او و آثارش ے بغدادی, ابضاح المکنون؛ 
۱ ۱؛ هموء هدية العارفین» ۷۹/۱؛ زرکلی, الاعلام. ۱۶۳/۱؛ کحاله. معجم المژ لفین ۳۰۳/۱. 

٥‏ ابوطالب بن عبدالمطلب (۸۵ ۔ ۲ قبل از هجرت)؛ دیوان ابی‌طالب بن عبدالم طلب. صنعة 
ابی‌هفان المهزمی البصری المتوفی سنة ۲۵۷ هو صنعة على بن حمزة البصری التمیمی المتوفی سنة 

۵ «. تحقیق محمدحسن آل یاسین, بیروت: منشورات دار و مکتبة الهلال» ۱۴۲۱ ق./ ۲۰۰۰ م. 

اج 

ابن‌شهرآشوب تنها از ابوطالب شعر نقل می‌کند. ولی از دبوان او سخنی به میان نمی‌آورد. 

تا ابوطالب مکی محمد بن خلی زد ۴۸۴ قوت قارب قى ملد النصوب و وصت: طق 
المربد الى مقام التوحید. تحقیق عاصم ابراهیم الکیالی؛ بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۴۲۶ ق. | ۲۰۰۵ 
چ 

ا هشیب ا فا با ناه ابوطالی کک و وطالب ار زان می که واه قرت الات 
روایت‌هایی می‌آورد. او در مقدمه از سند خود به قوت القلوب سیاری هم یاد می‌کند. 

# ابوطاهر سلفی» احمد بن محمد (د. ۵۷۶ ق.)؛ مشيخة الشيخ الاجل إبىعبدالله محمد الرازی. 
ریاض: دار الهجرة. ۱۴۱۵ ق. / ۱۹۹۴ م. 

ه ابوعبداللّه؛ الامثال. 

فر متاقب همیت انذاوه اطلاعات وود دارد: اما کمان قوی آن انیت که فی صضورت 
پذیرفته و مقصود از آن الامثال ابوعبید هروی قاسم بن سلام (۱۵۴ يا ۲۲۴-۱۵۷ ق.) باشد. 

٥‏ ابوعبدالله محدث؛ رامش افزای. 

ابن‌شهرآشوب در چند جا از مناقب از این کتاب نقل کرده و از مؤلف و اثر او اطلاعاتی بیش از این 
به دست نداده است. آقابزرگ تهرانی در الذربعة (۵۹/۱۰) نام کامل راش [] افزای آل محمد عة را 
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برای این اثر ضبط کرده و مؤلف آن را محمد بن حسین محتسب دانسته است. البته آقابزرگ بلافاصله 
یادآور شده که نام درست اثر وامش‌افزای آل محمد اا است. 

0 ابوعبید. قاسم بن سلام (۱۵۴ با ۱۵۷ ۲۲۴۰ ق.)؛ الامثال. 

آنجه در منافب آمده الامثال ابوعبدالله است» ولی احتمال تصحیف وجود دارد 9 ممکن است 
مقصود همین الامتال آبوعبید باشد. این کتاب از جمله با مشخصات زیر چاپ شده است: نحقیق 
عبدالمجید فطامش. دار المأمون للتراث. ۱۴۰۰ ق./ ۱۹۸۰ م۰ ۱ ج. 

۵ همو؛ تفسیر. 

۳ همو؛ عرب الحدیت. تحفیق محمد عبدالمعید خان. بیروت: دار الکتاب العربی» ۱۳۹۶ ق“ 
۴ج 

7" همو؛ الغربین» غربی القرآن و الحدیت. تحقیق احمد زید المزیدی, بیروت: المکتبة العصرية, 
۹ ق./ ۱۹۹۹ م. ۶ج. 

۵ ابوعبیده؛ تفسیر. 

٥‏ ابوعلی؛ شعر. 

به چنین نامی در شاعران دست نیافتم و احتمال تصحیف ابوالعلاء به ابوعلی وجود دارد. 

0 ابوعلی جبائی؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به این کتاب را به اللاسباب و النزول ارجاع می‌دهد. 
این تفسیر به کوشش خضر محمد نبها و با نام تفسیر ابی‌علی الجبانی. در بیروت: دار الکتب العلمية. 
۶ ۰ چاپ شده است. 

0 همو؛ کتاب الحکمین. 

ابن‌شه رآشوب از این کتاب روایت نقل کرده است. تنها نشانی که از این کتاب یافتم یادکرد از آن در 

۵ ابوعلی بصير؛ شعر. 


٥‏ ابوعلی صولی > صولی, ابوعلی 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


0 ابوعلی مسلوبه؛ تاریخ. 

ابن‌شه رآشوب در مقدمه مناقب از سند خود از تاربخ ابوعلی مسلویه یاد می‌کند. هرچند در متن 
کتاب بدان ارجاعی نمی‌دهد. بنابراین. ظاهراً نام یاد شده تصحیفی از ابوعلی ابن‌مسکویه (۳۲۰ - ۴۲۱ 

0 ابوعمر غلام ثعلب؛ الباقوت. 

ابن‌شهرآشوب مواردی معدود به این اثر ارجاع می‌دهد و از مؤلف با همین نام یاد می‌کند. نام کامل 
مولف ابوعمر محمد بن عبدالواحد زاهد (۲۶۱ -۰ ۳۴۵ ق.) مشهور به غلام ثعلب است و کتاب او با 
مشخصات زیر چاپ شده است: یاقوتة الصراط. با تحقیق و مقدمه محمد بن یعقوب ترکستانی؛ مدینه 
منوره: مكتبة العلوم و الحکم ۱۴۲۳ ق./ ۲۰۰۲ م۱۰ ج. 

0 ابوعمرو عثمان بن احمد > ابن‌سماک 

3# ابوعوانهء يعقوب بن اسحاق ) ° ۶ ق.) مسند ابی عوانة؛ الخسند بیروت: دار المعرفة. ۵ ج 

0 ابوفراس حمدانی. حارث بن سعید (۳۲۲۰ ۳۵۷ ق.)؛ دبوان ای فراس الحمدانی» شرح خلیل 

ابن‌شهرآشوب تنها از ابوفراس با همین نام و یا امیر ابوفراس شعر نقل می‌کند. ولی از دبوان یا 
کتاب شعر او نام نمی بر د. 

۳ اپوکر یب؛ الامالی. 

ابن‌شهرآشوب از این امالی روایت نقل می‌کند. آن که به ابوکریب شهرت دارد عبدالرحمن بن 
کریب معافری (د. ۱۳۹ ق.) است. هرچند در آثار او به امالی برنخورده‌ام. دربارة او > زرکلی. الا علام, 
۳۳/۲۳ 

0 ابومخنف. لوط بن یحیی (د. ۱۵۷ ق.)؛ مقتل الحسین لب با تعلیقات میرزا حسن غفاری قم: 
المکتبة العامة لحضرة العلامة المحقق آية الله العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی. ۱۳۹۸ 
ق. ۱ ج 

3 ابوملحم» علی؛ کشاف آثار الحاحظ. بیروت: دار و مکنبه الهلال. ۱۹/۷ م ۱ ج. 


O‏ ابومنصور کاتب؛ الروح و الربحان. 
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٥‏ ابوموسی؛ الجامم. ابن‌شهرآشوب در جایی از مناقب از جامع ابوموسی یاد می‌کند و توضیحی 
دیگر دربارة مژلف نمی‌دهد و در جایی دیگر از کتاب ابوموسی حامض نحوی نقل می‌کند. شاید این هر 
د اش دنه یک فلت یک کاب پاش تلم کلم این مالف ووی یمان بن مهد ین اه 
تحقیقات محمدصادق بحرالعلوم. نجف: المطبعة الحیدر ية و مکتبهاء ۱۳۸۱ ۱۹۶۲/۰8 م. ۱ ج. 

O‏ ابونصر قشیری؛ کتاب. 

ابن‌شهرآشوب در موردی از مناقب به کتاب ابونصر قشیری ارجاع می‌دهد. نام کامل او ابونصر 
عبدالرحیم بن عبدالکریم بن هوازن (د. ۵۱۴ ق) است که از کتابی با نام المقامات و الداب برایش یاد 
شده (> زرکلی. الا علام» (TFI‏ 9 دارای تفسیری نیز هست ل( ے کحاله. معجم المژلفین» ۳۰۷/۵ 
دار الكتب العلمیة. 1۴1° ق. / 1۹۰ م ٣ج‏ 

نا همو؛ حلبة الا ولياء و طبقات الااصشاه. بیروت: دار الکتاب العربی» ۱۴۰۵ ق“ ۱۰۰ ج. 

د همو؛ دلائل الو ة» تحقیق محمد رواس قلعجی و عبدالبر عباس بیروت: دار النفائس. ۱۴۰۶ ق. 
۱ ۰۸۶ ۲ج 

ه همو؛ ما ززل من القرآن فی امیرالمزمنین + ما نزل من القرآ ن فی على . 

از این کتاب نسخه‌ای سراغ نیافته‌ام. آنچه هست بازآفریده‌ای با مشخصات زیر است: النور المشتعل 
من کتاب ما نزل من القرآن فی علی اء به کوشش محمدباقر محمودی, تهران: وزارة الارشاد 
الاسلامی. ۱۴۰۶ ق“ ۱ ج. 
الشافعی, بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۴۱۷ ق. / ۱۹۹۶ م» ۴ ج. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب یاد نکرده ولی از میجح ابونعيم نام برده انتتستن احتمال دارد مقصود از 

* همو؛ منقبة المطهرين فى فضائل اميرالمؤمنين 4 


ابن‌شهرآشوب در مناقب از این کتاب خبر نقل کرده و در معالم العلماء (۶۱) نیز از آن با نام منقبة 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج۶) 


المطهرین و مرتبة الطیبین ياد کرده است. در الذريعة (۱۳۹/۲۲) هم از این کتاب یاد شده و در کتابخانة 
ابن طاووس )۸( بدان پرداخته شده است. 

| ابونواس» حسن بن هانی (۱۴۶ - ۱۹۸ ق.)؛ دیوان ابی النواس المکتبة الوطنيةء ۱۳۰۱ ق.‎ ٥ 
م ۱ ج.‎ ۴ 

ابن‌شهرآشوب تنها اشعاری از ابونواس نقل کرده و از دیوان یاکتاب شعر او نام نبرده است. 

۵ ابوهاشم جعفری؛ شعر. 

مقصود از این ابوهاشم که ابن‌شهرآشوب بیت‌هایی از او نقل می‌کند داوود بن قاسم بن اسحاق (د. 
۱ ق») است. دربارۂ او ے سماوی. الطليعة, ۳۱۵۰۳۱۳/۱ 

۵ ابوهریره؛ شعر. 

مقصود از این ابوهریره که ابن شهرآشوب اشعاری از او می‌آورد و از او با همین نام و نیز نام ابوهریره 
ابار یاد می‌کند و در معالم العلماء (۱۸۳) نیز از او با نام ابوهریره بجلی یاد می‌کند و حدیثی از امام 
صادق 2ا در ستایش وی می‌آورد ابوهريرة بن نزار ابار بجلی (د. پس از ۱۵۰ ق.) است. دربارة او و 
شعرش > سماوی, الطليعةء ۱۵۳/۱ و ۱۵۴. ۱ 

۵ ابویحیی ابن‌الوزیر مغربی؛ شعر. 

این شهرآشوب در جاهایی از مناقب از او با نام یحیی بن الوزیر المغربی؛ و ابویحیی ابن‌الوزیر 
ابوالقاسم المغربی یاد می‌کند و ابیاتی از شعر او را می‌آورد. در منابع کتابشناسی نام کامل او ابوالقاسم 
حسین بن محمد بن یوسف وزیر مغربی (۳۷۰ - ۴۱۸ ق.) ضبط شده است. دربارة او و آثارش > 
کنتوری. کشت الحجب. ۰۳۱ ۵۸ بغدادی. ایضاح المکنون. ۰۳۰۴/۲ ۳۱۵؛ هموء هدية العارفین. 
۸۱ زرکلی. الا علام. ۴۵/۲ ۲؛ سجاوی. الطليعة. ۰۲۷۴/۱ ۲۷۷. 

٥‏ ابویعلی موصلی, احمد بن علی (۲۱۰ - ۳۰۷ ق.)؛ مسند ابی,بعلی. تحقیق حسین سلیم اسد. 
دمشق: دار المآمون للتراث. ۱۴۰۴ ق. / ۱۹۸۴ م۰ ۱۳ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به این اثر را ذکر و در جای جای کتاب از آن روایت 
می‌کند. او زمانی که به طور مطلق از یکی از «دو مسند» یاد می‌کند مقصودش یکی همین مسند موصلی 
و دیگری مسند احمد است. 

* همو؛ المعجم؛ معجم ابی‌بعلی. تحقیق ارشاد الحق الاثری. فيصل آباد: ادارة العلوم الاثرية 
۷ ق٠۱‏ ج. 
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# همو؛ المفارید عن رسول الل تحقیق عبدالله بن يوسف الجدیع. کویت: مكتبة دار الاقصی. 
۵ ق٠۱‏ ج. ۱ 

# اثنی عشری» عبدالمهدی, «مشيخة ابن‌شهرآشوب محمد بن علی بن شهرآشوب (۴۸۸ - ۵۸۸ 
ھ) (۱)؛ تراٹناء ۹۳ ۴ ص ۱۱ -۹۵. 

* همو؛ «مشيخة ابن‌شهرآشوب محمد بن علی بن شهرآشوب (۴۸۸ - ۵۸۸ ه) (۲)؛ تراثناء ۹۵ و 

.۹۵-۷ ص‎ ٩ 

و احادبٹ البصریین. ابن‌شهرآشوب از این اثر روایت نقل می‌کند. ظاهراً این بخشی از مسند احمد 
است که عنوان «مسند البصریین» نیز بر آن نهاده‌اند. 

۵ احمد بن علی مؤدب؛ کتاب الفنود. 

ا احمد بن محمد بن سعید ے ابن‌عقده 

۵ احمد بن یوسف؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب ابیاتی چند از احمد بن یوسف نقل می‌کند. نام کامل او نیز ابونصر احمد بن یوسف 
سیلکی منازی (د. ۴۳۷ ق.) است. دربارة او > سماوی. الطليعة. ۱۲۳/۱ و ۱۲۴. 

٭ احمدی میانجی, علی؛ مکایب الرسول ب قم: دار الحدیث, ۱۹۹۸ م ۳ ج. 

# همو؛ مواقف الشيعة. قم: موسسة النشر الاسلامی» ۱۳۱۶ ق» ۲ ج. 

0 اخبار الخلفاء. 

* اخبار الدولة العباسية. کتابی است از مؤلفی مجهول احتمالاً در نیمه نخست سدة ۴ ق. دربارة اين 
کتاب ے بهرامیان, «اخبار الدولة العباسية». داثرة المعارف بزرگ اسلامی, ۱۵۳/۷ - ۱۵۶. این کتاب با 
مشخصات زیر چاپ شده است: تحقیق عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار المطلبی بیروت: دار الطلیعه 
للطباعة و النشر ۱۹۷۱ م» ۱ ج. 

ه اخبار الطامیین. 

0 ادیب عادی؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب از او با همین نام یا فقط با نام ادیب شعر نقل می‌کند. عاملی در اعیان الشيعة 
(۲۳۸/۳) او را احتمالاً ابونصر غاری دانسته است. 

٭ اربلی» علی بن عیسی (۶۲۵- ۶۹۲ ق.)؛ کشف الغمة فى معرفة الائمة ٣ء‏ بیروت: دار الاضواء. 
۵ ق. ۱۹۸۵۱ م. ۳ ج. 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


# اردبیلی» محمد بن علی (د. ۱۱۰۱ ق.)؛جامم الرواة و ازاحة اللاشتباهات عن الطرق و الأسنادء قم: 
مکتبةالمحمدی, ۲چ 

# آزدی محمد بن حسین (د. ۳۷۴ ق)؛ المخزون فى علم الحدست.» تحقیق محمد اقبال محمد 
اسحاق السلفی, دهلی: الدار العلمية. ۱۴۰۸ ق. ۱۹۸۸۱ م۰ ۱ ج. 

۵ ازدی. محمد بن یحیی؛ الامالی. 

* آزدی, معمر بن راشد (۹۵ - ۱۵۳ ق.)؛ الجامم. تحقیق حبیب الله الاعظمی. چاپ شده همراه با 
المصنف عبدالرزاق صنعانی» بیروت: المکتب الاسلامی. ۱۴۰۳ ق. 

* ازرقی, محمد بن عبدالله (د. ۲۵۰ ق.؛ اخبار مكة و ماجاء فها من الاثّاره تحقیق رشدی صالح 
ملحس, بیروت: دار الاندلس للنشر, ۱۴۱۶ ق. / ۱۹۹۶ م۰ ۲ ج. 

٥‏ اسفراینی» شهفور بن طاهر (د. ۴۷۱ ق.)؛ تاج التراجم فى تفسیر القرآن للاعلجم. تصحیح نجیب 
مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی» تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۷۵ ۳ ج. 

٥‏ اسفراینی» محمود؛ الدبانة. 

٥‏ اسکافی. ابوالفضل محمد؛ شعر. 

ظاهراً مقصود ابوالفضل سلیمان بن محمد اسکافی (د. حدود ۳۸۰ ق.) است. دربارة او و شعرش 
ےه سماوی. الطلبعة ۳۸۷/۱ 

# اسکافی. محمد بن عبدالله (د. ۲۴۰ ق.)؛ المعيار و الموازنة فی فضائل امیرالمومنین على بن 
ابی طالب ا و بيان افضليته على جميع العالمین بعد الانبياء و المرسلین» تحقيق محمدباقر محمودی, 
بیروت: مسسة فژاد. ۱۴۰۲ ق. / ۱۰۸۱۹۸۱ ج. 

ه اسلمی. ابوبریده؛ شعر. 

# اسماعیلی. احمد بن ابراهیم (د. ۳۷۱ ق.)؛ معجم الشبوخ؛ المعجم فی اسامی شیوخ ابی‌بکر 
الا سماعیلی؛ تحقیق زیاد محمد منصور. مدینه منوره: مکتبة العلوم و الحکم. ۶ ق ۲ ج. 

# اشبیلی» محمد بن خیر (۲ ۵۷۵-۵۰ ق.)؛ فهرسة ابن خر الا شبیلی؛ تحقیق محمد فاد منصور 
بیروت: دار الكتب العلمية. ٩۹‏ ق./ ۱۹۹۸ م. ۱ ج. 

۵ اشجع سلمی؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب ابیاتی از او روایت می‌کند ولی از دیوان یا کتاب شعر برای او نام نمی‌برد. نام کامل او 


کتابنامه | ۳۶۸۱ 


السلمی حباته و آثاره گرد آورده و در بیروت» ۱۴۰۱ ق. / ۱۹۸۱ م. منتشر کرده است. درباره او > 

٥‏ اشعری قمی؛ نوادر الحکمة. 

نام کامل موّلف ابوجعفر مجمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری قمی (سده ۳ ق.) است. نوادر 
الحکمة مشتمل بر چند کتاب فقهی و اخلاقی بوده و به ده شیب شهرت داشته و از منابع من 
لا بحضره الفقّه به شمار رفته است. در این باره > آقابزرگ تهرانی» الذربعة. ۳۴۶/۲۴؛ کلبرگ. 
کتایخانة این طاووس ۴۷۱ و ۴۷۲. 

۵ اشنهی. على بن عبدالعزیز؛ اعتقاد اهل السنة. 

ابن‌شهرآشوب با همین مشخصات برای موّلف و اثر از ان روایت نقل می‌کند. دربارۂ این کتاب -> 
کلبرگ. کتادخانة ابن طاووس» ۰.۳۱۸ 

+ الا صول الستة عشره قم: دار الشبستری للمطبوعات. ۱۴۰۵ ق۰/ ۰۱۳۶۲ ۱ a‏ 

۵ اعشی. میمون بن قيس (د. ۷ ق.)؛ دبوان الاعشی الکییر میمون بن قيس» شرح و تحقیق م. 
محمدحسین. مکتبة الاداب بالجمامیزت. 

ابن‌شهرآشوب اشعاری از اعشی نقل کرده ولی از دیوان او نام نبرده است. 

ابن‌شهرآشوب تنها از کتاب اعمش یاد و از آن روایت می‌کند. ظاهراً مقصود از اعمش سلیمان بن 
مهران (۱۴۸۰-۶۱ ق.) است که آقابزرگ در الذربعة (۳۲۲/۲۲) از کتابی به نام مناقب الامیر برایش یاد 
می‌کند. دربارۀ او همچنین > زرکلی. الا علام, ۲( 

ا آفوه اودی» صلاءة بن عمرو (د. ۵۰ ق.)؛ دیوان الافوه الاودی. شرح و تحقیق محمد التونجی, 
بیروت: دار صاد ۱۹۹۸ م ۱ ج 

* القاب الرسول عم و عترته» بعض المحدئین و المورخین من قدماءناء قم: مكتبة آية الله العظمی 
المرعشی النجفی. ۱۴۰۶ ق.. ۱ ج. 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


٥‏ امام صادق ّا ے جعفر بن محمد. امام ششم شیعیان ا 
٥‏ امام کاظم > موسی بن جعفرء امام هفتم شیعیان اا 
۵ امتحان الفقهاء. 
ابن‌شهرآشوب در مناقب از این کتاب نقل می‌کند و در معالم العلماء (۱۷۹ و ۱۸۰) نام آن را در 
ردیف کتاب‌هایی که مولفانشان ناشناخته‌اند می‌آورد. 
۵ امثال الصالحن. 
# امینی» عبدالحسین (۱۲۸۱ -۱۳۴۹)؛ الخدیر فى الکتاب و السنة و الادب. بیروت: دار الکتاب 
العربی» ۱۳۹۷ ق./ ۱۹۷۷ م. ۱۱ ج. 
# آمینی» محمدهادی؛ در مقدمه بر فتح الملک العلی غماری حسنی, احمد بن محمد (د. ۱۳۸۰ 
ق.)؛ اصفهان: مكتبة امیرالممنین لت ۱ ج. 
ت امية بن ابیالصلت (د. ۶۲۰ م.)؛ دبوان امية بن ابی‌الصلت. تحقیق سجیع جمیل الجیلی. 
بیروت: دار صادر» ۱۹۹۸ مب ۱ ج. 
ابن‌شهرآشوب اشعاری از اميه نقل می‌کند و البته از دیوان یا کتاب شعر او یاد نمی‌کند. 
٥‏ انس المجلس. 
# انصاری» حسن؛ «ابن‌عبدون» دابرة المعارف بزرگ اسلامی» ۲۰۴/۴. 
# همو؛ «ابن همام اسکافی» دايرة المعارف بزرگ اسلامی» ۱۲۱/۵ -۰ ۱۲۳ 
# همو؛ «ابوالقاسم بستی و کتاب المراتب» کتاب ماه دین» شمارهُ ۳۸ و ۳۹ آذر و دی ۱۳۷۹. 
# همو؛ «ابوسعد خرگوشی نیشابوری و کتاب اللوامح»» پایگاه اینترنتی کاتبان با لینک ثابت: 
http://ansari.kateban.com/entry 785. html ۱‏ 
* همو؛ «تبیانی پیش از تیان: تفسیری شیعی و ناشناخته از یک دانشمند اهل طوس» پایگاه 
اطلاع‌رسانی کاتبان با لینک ثابت زیر: 
http://ansari.kateban.com/entry 1749. html‏ 
# همو؛ «مجموعه‌ای دیگر از نسخه‌های استانبول ۴». پایگاه کاتبان. با لینک ثابت: 
http://ansari.kateban.com/entry 1986. html‏ 


# الانوار. 


کتابنامه ۱ ۳۶۸۳ 


ابن‌شهرآشوب از این کتاب روایت می‌کند. اما از مؤلف آن نام نمی‌برد. این احتمال وجود دارد که 
مؤلف صاحب بن عباد (د. ۳۸۵ ق.) و يا ابوالحسن على بن هبة الله بن عثمان موصلی و نام کتاب نیز 
الانوار فی تاربخ الائمة الابرار ب باشد (ے کلبرگ. کتابخانة ابن‌طاووس» ۱۸۹ و ۱۹۰) دربارۂ کتاب 
اخیر > کنتوری. کشف الحجب. ۶۶. شاید نیز مقصود ابوالحسن بکری (سدة ۵ ق.) باشد که 
ابن شهرآشوب در مناقب از او نام می‌برد. او صاحب کتاب الانوار فی مولد النبی َة محمد و آله 
اطهارٌ است که در نجف: المطبعة الحیدریه, به چاپ رسیده است. دسترسی بدین کتاب برایم 
میسر نشد. ابن‌همام اسکافی (۲۵۸ ۔ ۳۳۶ ق.) نیز صاحب کتابی به نام الانوار فى تاربخ الائمة 
الا طها را است و کتاب منتخب الانوار فی تاربخ الائمة الاطهار در قم: دلیل ماء ۱۳۸۰ چاپ شده 
است. دربارة او ے انصاری «ابن‌همام اسکافی» دابر ة المعارف بزرگ اسلامیء ۱۲۱/۵ - ۱۲۳ 

٥‏ باخرزی؛ شعر. 

# بادکوبه هزاوه. احمد؛ «ابن‌حماد. ابوالحسن». دایر 3 المعارف بزرگ اسلامی, ۳۶۲/۳. 

" باقلانی» محمد بن طیب (۳۳۸ ۴۰۳ ق.)؛ تمهید الاوائل و تلخص الدلائل؛ التمهید. تحقیق 
عمادالدین احمد حیدر. بیروت: مؤسسة الکتب الثقافية. ۱۴۰۷ ق. / ۱۹۸۷ م۰ ۱ ج. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب با نام مختصر التمهید و از مؤلف نیز با نام ابوبکر باقلانی یاد می‌کند. 

# بجلی. محمد بن قيس (د. ۱۵۱ ق.)؛ مسند محمد بن قيس البجلی؛ المسند. تحقیق بشیر 
محمدی مازندرانی» قم: مکتب الاعلام الاسلامی, ۱۴۰۹ ق» ۱ ج. 

۵ بحتری» ولید بن عبید (۲۰۶ - ۲۸۴ ق.)؛ دیوان البحتری. تحقیق کامل حسن الصیرفی, قاهره: 
دار المعارف ۰۱۹۶۳ ۴ ج. 

# بحرالعلوم. محمدمهدی بن مرتضی (۱۱۵۵ ۱۲۱۲۰ ق.)؛ الفوائد الرجالية؛ رجال السید بحرالعلوم 
المعروف بالفوائد الرجالية. تحقیق محمدصادق بحرالعلوم و حسن بحرالعلوم. تهران: مکتبة الصادق. 
۳ ۴ ج. 

# بحرانی. هاشم بن سلیمان (۱۰۳۰ - ۱۱۰۷ ق.» البرهان فی تفسیر القرآن» تهران: بنیاد بعشت. 
۵ ق. 

# همو؛ حلية الا برار فى احوال محمد و آله الاطهار. تحقیق غلامرضا مولانا البحرانىء قم: مؤسسة 
المعارف الاسلامية» ۱۴۱۱ ق. ۲ ج. 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


# همو؛ عابة المرام و حجة الخصام فى تعیین الامام من طریق الخاص و العام» تحقیق سیدعلی 
عاشور. 

# همو؛ مدينة المعاجز؛ مدينة معاجز الائمة الاثنى عشرهَاط و دلائل الحجج على السشر قم: موسسة 
المعارف الاسلامية. 1۴۱۳ ق“ ۸ ج. 

# بحرق» محمد بن عمر (۸۶۹- ٩۹۳۰‏ ق.)؛ سیر ة ای المختا رح حدانق الانوار و مطالع الاسرار 
ف سر ه الى المختار المسمى صر ه الحضر 0 الا حمد به الشاهبة دسر 0 الحضر 0 الا حمدبة الشموه یف 

۵ بجیر بن [زهیر بن] ابی‌سلمی؛ شعر. 

# بخاری» محمد بن اسماعیل (۱۹۴ - ۲۵۶ ق.)؛ التاریخ الاوسط. تحقیق محمود ابراهیم زاید. 
حلب: دار الوعی؛ قاهره: مکتبة دار التراث ۱۳۹۷ ق. / ۱۹۷۷ م. ۲ ج. 

ت همو؛ الجامع الصحیح؛ صحيح البخاری؛ تحقیق مصطفی دیب البغه بیروت: دار ابن‌کثی ۱۳۰۷ 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به این کتاب را بیان می‌کند و در جاهای مختلفی نیز 
بدان ارجاع می‌دهد. 

# بدر عینی» محمود بن احمد (۷۶۲ - ۸۵۵ ق.)؛ عمد ة القاری بشرح صحیح امخاری. بیروت: دار 
احیاء التراث العربی. ۵ ج. 

۵ برقی. ابوخالد. الشعر و الشعراء. 

ابن‌شهرآشوب از کتاب خبری نقل می‌کند. او در جاهایی از مناقب از برقی شعر نیز می‌آورد. 

۲ برقی» احمد بن محمد (د. ۲۷۴ ق.)؛ المحاسن» تصحیح و تحقیق سیدجلال الدین حسینی 
آرموی. تهران: دار الکتب الاسلامية. [تاریخ مقدمه ۱۳۲۱ ۲ ج. 

# بری» محمد بن آبی‌بکر (رسدة ۷ق.)؛ الجوهرة فى نسب الى علا و اصحاره العشرة تنحفیق 
محمد التونجی. ریاض: دار الرفاعی للنشر و الطباعة و التوزیع. ۳ ق./۱۹۸۲ م. ۲ ج. 

# بزار» احمد بن عمرو (۲۱۰ - ۲۹۲ ق.)؛ مسند المزار؛ المحر الزخاره تحقیق محفوظ الرحمان زين 


کتابنامه | ۳۶۸۵ 


٥‏ بستی, ابوالفتح ‏ ابوالفتح بستی 

ا بستی, ابوالقاسم محفوظ؛ الدرجات؛ المرانب؛ مناقب امیرالمز من ڭا 

ابن‌شهرآشوب با این هر سه نام به کتاب محفوظ بستی ارجاع می‌دهد و ظاهراً این هر سه نام‌هایی 
برای یک کاب هی نام کامل مولف بت ابوالقاسه اسماغیل ین اخم ین محفوط زد نون 
۰ ق,)) و نام معیارین او بستی. اسماعیل بن احمد است و کتاب به کوشش محمدرضا انصاری قمی و 
با نام کتاب المراتب فی فضائل امیرالممنین و سید الوصیین علی بن ابی‌طالب صلوات الله علبهء در قم: 
دلیل ماء ۱۴۲۱ ق./ ۱۳۸۰ در یک جلد چاپ شده است. 

تا بسوی > فسوی 

۵ بشار؛ شعر. 

بن‌شهرآشوب ابیاتی از بشارنقل می‌کند. آن‌که با چنین نامی به شعر شهرت دارد بشار ین بر (۹۵ 
نت وشن ار به ق و ار الین وبا اه دای مار و مد کر بر وة دار الب 
العلمية. ۱۹۹۳م. منتشر شده است. 

0 بشنوی» شعر. 

ابن شهرآشوب در مناقب شعرهایی از او نقل می‌کند. نام کامل او ابوعبدالله حسین بن داوود بشنوی 
کردی (حدود ۲۰۷ ق.) است. دربارة او و شعرش > سماوی. الطلبعة» ۲۵۲/۱ و ۲۵۴؛ عاملی. اعبان 
الشیعة ۱۱/۶. 

۵ بصری» ابوعبدالله؛ الد رجات. 

ابن‌شهرآشوب یک بار بدین کتاب ارجاع می‌دهد و درمعالم العلماء (۱۶۸) نیز از آن با نام الدرجات 
فی تفضیل امیرالممنین عة یاد می‌کند و مؤلف آن را ابوعبدالله بصری استاد قاضی عبدالجبار معتزلی 
می‌شناساند. آقابزرگ نیز در الذربعة (۵۹/۸) همین نظر را تکرار می‌کند. 

* بصری, علی بن ابی‌الفرج (د. ۶۵۶ ق.)؛ الحماسة البصوته تحقیق مختارالدین احمد بیروت: 
عالم الکتب. ۱۴۰۳ ق. ۱۹۸۳۱ م ۲ ج. 

۰ بطائنی. حسن بن علی بن ابی‌حمزة؛ الدلالات. 

ابن شهرآشوب از این کتاب روایت نقل می‌کند. دربارۂ این کتاب و مؤلف آن ے مدرسی طباطبائی؛ 


میراث مکتوب شیعه. ۲۰۸. 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


0 بعلیکی, ابوعمر؛ شعر. 

در مناقب بدین نام از او شعر روایت شده. اما در معالم العلماء (۱۸۵) نام کامل او ابوالغمر 
عبدالملک بعلبلکی و از شاعران میانه‌رو دانسته شده است. سماوی در الطليعة (۵۳۷/۱ و ۵۳۸) نام 
کامل او را ابوالعمر عبدالملک بن یحیی بعلبلکی (د. پس از ۵۵۰ ق.) ضبط کرده است. 

# بغدادی. اسماعیل پاشا (۱۸۳۱ - ۱۹۲۰ م.)؛ ابضاح المکنون فى الذيل على کشت الظنون, 
بیروت: دار احیاء التراث العربی» ۲ ج. 

# همو؛ هدیة العارفين؛ اسماء المؤلفين و آثار المصنفین» بیروت: دار احیاء التراث العربی, افست از 
چاپ استانبول: المطبعة البهية ۱۹۵۱ م۰ ۶ ج. 

# بغدادی. عبدالقاهر بن طاهر (۰۳۲۰ ۱۰۹۲۱ ق.)؛ خزانة الادب و لب لباب لسان العربء 
تحقیق محمد نبیل طریفی و امیل بدیل یعقوب بیروت: دار الکتب العلمي ۱۹۹۸ م» ۱۱ ج. 

# بغدادی. محمد بن حبیب (د. ۲۴۵ ق.)؛ المحر دائرة المعارف العثمانية. 

# بفوی. حسین بن مسعود (۴۳۶ - ۵۱۰ ق.)؛ تفسیر البغوى» تحقیق خالد عبدالرحمن العلک. 
بیروت: دار المعرفه. ۴ ج. 

٥‏ بقراط نصرانی؛ شعر. امینی در الخدیر (۶/۳ و ۷) نام کامل او را بقراط بن اشوط وامق امینی 
نصرانی (سدة ۲ ق.) دانسته و ابن‌شهرآشوب نیز در معالم العلماء (۱۸۵) از او در شمار شاعران میانه‌رو 
یاد کرده و در مناقب اشعاری از او آورده است. آقابزرگ تهرانی در الذربعة (ق ۰۴ ۱۲۵۸/۹) از اثر شعری 
او با نام دیوان الوامق او شعره یاد کرده است. 

* بکری. عبدالله بن عبدالعزیز (۴۳۲ - ۴۸۷ ق.» فصل المقال فی شرح کتاب الامنال» تحقیق 
احسان عباس» بیروت: مؤسسة الرسالة. ۱۹۷۱ م» ۱ ج. 

٥‏ بلاذری. احمد بن یحیی (د. ۲۷۹ ق.)؛ انساب الاشراف. تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی. 
بیروت: دار الفکر» ۱۴۱۷ ق. / ۱۹۹۶ م» ۱۳ ج. 

ابن‌شهرآشوب به فراوانی از این کتاب نقل می‌کند و بیشتر از آن با عنوان تاریخ بلاذری نام می‌برد. 

# همو؛ فتوح ابلدان, تحقیق رضوان محمد رضوان» بیروت: دار الکتب العلميةء ۱۴۰۳ ق»» ۱ ج. 

۰ بلخی ابوالجیش؛ خصال الکمال. 

ابن‌شهرآشوب با همین مشخصات از این کتاب نقل می‌کند. ظاهراً نام درست موّلف ابوالجیش 


کتابنامه | ۳۶۸۷ 


مظفر بن محمد بن احمد بلخی (د. ۳۶۷ ق.) و نام کامل کتاب او نیز خصال الکمال و بعض ما روی من 
مناقب الرجال است. ے ابن شهرآشوب. معالم العلماء. ۱۵۹؛ آقابزرگ تهرانی» الذربعة ۱۶۲/۷. 

# بناء, احمد بن محمد (د. ۱۱۱۷ ق.)؛ اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الاربعة عشر تحقیق انس 
مهره» بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۴۱۹ ق. / ۱۹۹۸ م۰ ۱ ج. 

۵ بوشنجی. ابوالحسین؛ شعر. 

ان‌شهرآشوب بیاتی از او نقل می‌کند. 

* بهرامیان. علی؛ «اخبار الدولة العباسیة»» دابر ة المعارف بزرگ اسلامی, ۱۵۳/۷ - ۱۵۶. 

۵ بیاری؛ شعر. 

احتمالاً مقصود ابوالفضل جعفر بن حسن بن منصور بن حسن بن منصور بیاری (۴۷۱- ۵۵۲ ق.) 
باشد. 

٥‏ بیاضی, ابوالحسن؛ شعر. 

ظاهراً مقصود ابوجعفر مسعود بن حسن بن عبدالوهاب بغدادی مشهور به شریف بیاضی (د. ۴۶۸ 
ق.) است. دربارة او ے بغدادی. هدية العارفین» ۰۴۲۸/۲ زرکلی در الاعلام (۲۱۸/۷) او را با نام ابوجعفر 
مسعود بن عبدالعزیز بن محسن بن حسن بن عبدالرزاق بیاضی (د. ۴۶۸ ق.) معرفی کرده است. 

* بیضاوی, عبدالله بن عمر (۵۶۸- ۶۸۵ ق.)؛ تفسیر الییضاوی؛ انوار التنزیل و اسرار التأوبل» بیروت: 
دار الفکر, ۵ ج. 

٥‏ بیهقی. ابوالحسن؛ حلبة الاشرات. 

ابن‌شهرآشوب با همین مشخصات از سند خود به این کتاب یاد می‌کند. اثنی عشری نام کامل او را 
علی بن شیخ ابی‌القاسم [القسم] بن حسین بیهقی مشهور به فرید خراسان دانسته و این را احتمال 
داده است که کتاب از آن پدر او باشد ے «مشيخة ابن‌شهرآشوب» ۱؛ ترائنا ۹۴-۹۳ /۲۴. همچنین > 
آقابزرگ تهرانی. الذربعة ۸۰/۷: کنتوری, کشف الحجب. ۲۰۱. 

* بیهقی, احمد بن حسین (۳۸۴ - ۴۵۸ ق.)؛ الاعتقاد و الهداية الى سبیل الرشاد على مذهب 
السلت و اصحاب الحدیت. تحقیق احمد عصام الکاتب» بیروت: دار الافاق الجديدة ۱۴۰۱ ق» ۱ ج. 
# همو؛ اشات عذاب الفبرء تحقیق شرف محمود القضاة. عمان: دار الفرقان» ۱۴۰۵ ق٠‏ ۱ ج. 

# هموءالدعوات الکییره تحقیق بدر بن عبدالّه البدره کویت: منشورات مركز المخطوطات و التراث 
و الوثائقء ۱۴۱۴ ق./ ۱۹۹۳ م» ۲ ج. 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


د همو؛ دلاثل البوة و معرفة احوال صاحب الشربعة بء بیروت: دار الکتب العلمية, ۱۴۰۵ ق. ۷ج. 

# همو؛ ستن الیهقی الصفری؛ الستن الصفری, چاپ شده همراه با ال الکبری شرح و تخریج 
الستن الصغری, ریاض: مکتبة الرشد» ۱۴۲۲ ق. ۱۰۸۲۰۰۱۱ ج. 

# همو؛ سنن الیهقی الکبری؛ امستن الکبری» تحقیق محمد عبدالقادر عطاء مکه مکرمه: مکتبة دار 
البازه ۱۴۱۴ ق./ ۱۹۹۴ م» ۱۰ ج. 

۱۴۱۰ همو؛ شعب الابمان» تحقیق محمد السعید بسیونی زغلول, بیروت: دار الکتب العلميةء‎ ٥ 
ق» ۷ ج.‎ 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب با نام‌های شعب الابمان و الجامع و نیز المصنف ياد می‌کند و بدان 
ارجاع می‌دهد. 

# همو؛ معرفة السنن و الاثار من الامام اإبىعبدالله محمد بن ادریس الشافعی» تحقیق سید کسروی 
حسن. بیروت: دار الکتب العلمیة. ۷ ج. 

# پاکتچی, احمد؛ «ابن شهرآشوب»؛ داثرة المعارف بزرگ اسلامی, ۹۰/۴ .٩۲‏ 

# همو؛ «ابن‌عقده». دایر ة المعارف بزرگ اسلامیء ۳۲۰۰۳۱۸/۴ 

# همو؛ «ابن‌عیاش» دابرة المعارف بزرگ اسلامی, ۳۴۸/۴ - ۳۵۰. 

ه تاج الدوله؛ شعر. 

مقصود ابوالحسین احمد بن فنا خسرو مشهور به تاج الدوله بدیهی (د. ۳۸۷ ق.) است که 
ابن‌شهرآشوب از او با همین عنوان تاج الدوله شعر نقل می‌کند. دربارة او > زرکلی» الاعلام. ۱۹۶/۱. 

0 تاریخ ابی‌بعقوب. ۱ 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از این اثر نقل می‌کند. ظاهراً مقصود اسحاق بن ابراهیم مشهور به 
ابن‌قراب (۳۵۲ - ۴۲۵ ق.) است. حاجی خلیفه در کشف الظنون (۱۰۵۹/۲) از کتاب او با نام شمائل 
الا تقیاء و وفیات العلماء یاد کرده و بغدادی نیز در ابضاح المکنون (۵۳/۲) و هدية العارفین (۲۰۰/۱) 
همین را تکرار کرده. ولی زرکلی در الاعلام (۲۹۳/۱) نام کتاب او را تاریخ وفبات العلماء آورده و کحاله 
در معجم المؤلفين (۲ )از تاریخ السین نام برده است. 

٥‏ تاریخ القمی. 


ابن‌شهرآشوب از این کتاب نقل می‌کند. ولی اطلاعات بیشتری به دست نمی‌دهد. شاید مقصود از 
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آن تاربخ قم علی بن حسین بن محمد بن عامر اشعری قمی یا تاریخ قم حسن بن محمد ين حسن 
فی ات ۱ 

# تبریزی» علی بن موسی (۱۲۷۷ - ۱۳۳۰ ق.)؛ مرآ ة الکتب. تحقیق محمدعلی جزاثری» قم: 
کتابخانة عمومی حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی قم. ۱۴۱۴ ق. ۱ ج. 

# تبریزی» یحیی بن علی (۴۲۱ ۵۰۲ ق.)؛ شرح دبوان الحماسةء بیروت: دار القلم. ۲ ج. 

* تبریزی انصاری. محمد علی (۱۲۹۰ - ۱۳۶۳)؛ اللمعة الییضاء فى شرح خطة الزهراء. 
تحقیق سید هاشم میلانی» قم: الهادی. ۱۳۱۸ ق ۱ ج. 

٥‏ ترماشیری؛ العروس. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از این کتاب روایت می‌کند. نام کامل مؤلف ابوالحسین یحیی بن زکریا 
ترماشیری است که ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء (۸۸) از او با نام ابوالحسن زکریا بن یحیی بصری یاد 
کرده (ے آقابزرگ تهرانی. الذربعة. ۲۲۲/۱۴) و علامه حلی او را از غالیان خوانده است (ے خلاصة 
الاقوال» ۴۱۷). گاه نیز لقب او نرماشیری ضبط شده است. 

۲ ترمذی محمد بن عیسی ٩(‏ ۲۷۹-۰ ق.)؛ سنن الترمذی؛ الجامح الصحیح. تحقیق احمد محمد 
شاکر و دیگران» بیروت: دار احیاء التراث العربی» ۵ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به این کتاب را معرفی و در جاهای مختلفی از کتاب از 
این اثر با نام سنن و الجامع روایت می‌کند. 

ا همو؛ الشمائل المحمدية و الخصائص المصطفوبة تحقیق سیدعباس الجلیمی, بیروت: مؤسسة 
الکتب الثقافية. ۱۴۱۲ ق» ۱ ج. 

# تفرشی» مصطفی بن حسین (د. ۱۰۱۵ ق.)؛ نقد الرجال» قم: موسسة آل البیت لاحیاء التراث, 
۶ "۵ ج. 

ت تفسیر الامام العسکری؛ التفسیر المنسوب الى الامام ابى محمد الحسن بن على العسكرى ل قم: 
مدرسة الامام المھدی ا ۱۴۰۹ ق ۱ ج. 

ه تكملة اللطائف. 

ابن‌شهرآشوب از مؤلف این کتاب نامی نمی‌برد و تنها در یک مورد از آن نقل می‌کند. دربارة این 
کتاب > آقابزرگ تهرانی؛ الذربعة ۴۱۶/۴. 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


0 تمیمی» ابوالفضل. شعر. 

0 نمیمی. ابوبدیل؛ شعر. 

٥‏ تمیمی» حسین بن احمد؛ معرفة ترکیب الجسد. 

# تمیمی. محمد بن احمد بن تمیم (۲۶۰ ۲۳۲ ق.)؛ المحنء تحقیق عمر سلیمان العقیلی. 
ریاض: دار العلوم. ۱۴۰ ق. / ۱۹۸۴ م اج. 

0 تسه المذ کرین. 

ابن‌شهرآشوب تنها از این کتاب نام می‌برد و از آن نقل می‌کند. احتمال دارد این همان تفسیر 
شیرق ناه که ابن هم شوپ ور مه ماق فد وه قل اما باو که اس 
۴ ۲ ج. 

٥‏ تیمی. اسماعیل بن محمد (۴۵۷ - ۵۲۵ ق.)؛ الترغیب و الترهیب. تحقیق ایمن بن صالح شعبان, 
قاهره: دار الحدیت. ۱۴۱۴ ق. / ۱۹۹۳ م. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از مؤلف این کتاب با لقب ابوالقاسم اصفهانی یاد می‌کند و روایت‌هایی از 
کتاب او می‌آورد. 

# همو؛ دلاثل اوه تحقیق محمد محمد الحداد. ریاض: دار طيبةء 1۴۰۹ ق“ (ج. 

3 تعالبی. عبدالرحمن بن محمد (۷۸۶ - ۷۵ ق.)؛ تقسیر التعالمی؛ الجواهر الحسان فی تفسیر 

ت ٹعالبیء عبدالملک بن محمد (۴۲۹-۳۵۰)؛ الاقتباس من کلام رب الناس. 
الکریم به تحقیق ابتسام مرهون الصفار در اربد: عالم الکتب الحدیث. ۱۴۲۹ ق. ۲۰۸۸۱ م. نشر يافته 
علمی و فرهنگی. ۱۳۸۶ منتشر شده است. 

# همو؛ نمار القلوب فی المضاف و المنسوب. قاهره: دار المعارف ۱ ج 

نا همو؛ سحر الملاعة و سر البراعة تحقیق عبدالسلام الحوفی. بیروت: دار الکتب العلمیة. بی تأ» ۱ 

نا همو؛ سر الادب فی مجاری کلام العرب» چاپی سنگی از این اثر همراه با درة الخواض حریری 
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انجام یافته است. 

# همو یتمة الدهر فی محاسن اهل العصره تحقیق مفید محمد قم روت دار الکتب العلميةه 
۵۳ ۱۹۸۳ م. ۵ ج. 

٥‏ ثعلب. احمد بن یحیی (د. ۲٩۱‏ ق.). 

ابن‌شهرآشوب از او نقل.می‌کند. اما نامی از کتابش نمی‌آورد. با مقایسه روایت‌های مناقب این 
احتمال تقویت می‌شود که مقصود او در ارجاع لغوی» ابوعمر غلام ثعلب است. 

* همو؛المجالس, نسخة الکترونیک المكتبة الشاملة نسخه ۳/۳۶. 

ہا ثعلبی. احمد بن محمد (د. ۴۲۷ ق.)؛ تفسیر اللعلیی؛ الکشف و السیان» تحقیق ابومحمد بن 
عاشور بیروت: دار احیاء التراث العربی» ۱۴۲۲ ق. | ۲۰۰۲ مء ۱۰ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب به بیان طریق خود به این تفسیر می‌پردازد و در جاهای متعددی 
از آن با این هر دو نام روایت می‌کند. 

٥‏ همو؛ رییع المذکرین. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب نقل می‌کند. دربارۂ کتاب > سیوطی. طبقات المفسرین, ۱۷؛ بغدادی. 
هدية العارفین. ۰۷۵/۱ 

0 همو؛ نزهة القلوب. 

# ثقفی. ابراهیم بن محمد (۲۰۰ - ۲۸۳ ق.)؛ الغارات» تحقیق سید جلال‌الدین محدث. تهران: 
انجمن آثار ملی» ۱۳۵۵ ۲ ج. 

٥‏ جابر انصاری؛ شعر. 

٥‏ جابر جعفی؛ جابر بن یزید؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در چندین مورد به این کتاب ارجاع داده است. نام کامل موّلف ابوعبدالله جابر بن 
یزید بن حرث جعفی (د. ۱۲۷ یا ۱۳۲ ق.) است و در منابع از این تفسیر یاد شده است. برای نمونه > 
بغدادی, ابضاح المکنون. ۳۰۴/۱؛ آقابزرگ تهرانی. الذربعة ۲۶۸/۴. دربارۂ خود او نیز > زرکلی: 
الاعلام. ۱۰۵/۲؛ کحاله معجم المؤلفين» ۰۱۰۶/۳ 

# جابری زاده» عبدالامیر؛ «بسوی» دابرة المعارف بزرگ اسلامی, ۱۵۳/۱۲ - ۰۱۵۵ 


ا جاحظ. عمرو بن بحر (۱۵۰ -۲۵۵ ق.؛ الان و الین بیروت: دار و مکتبة الهلال, ۱۴۲۳ ق ۳ ج. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


بن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به این کتاب را معرفی و در جاهایی چند از مناقب از 
آن روایت می‌کند. 

0 همو؛ العثمانبة تحقیق عبدالسلام محمد هارون. [قاهره:] دار الکتاب العربی بمص ۱۳۷۴ ق. | 
۷ ۱ ج. 

۵ همو؛ الفتبا. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب روایت می‌کند. دربارۂ کتاب > کلبرگ. کتاسخانة ابن طاووس. ۲۷۴. 

٥‏ همو؛ فضائل بنی‌هاشم علی نی‌امية. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب با نام مختصر فضائل بنی هاشم یاد و از آن نقل می‌کند. 

٥‏ همو؛ کتاب العلوی. 

۵ همو؛ کتاب الغرة. 

۵ همو؛ نقوش الخواتیم. دربارة این کتاب > کلبرگ. کتابخانة این طاووس. ۱۵۱ و ۴۷۹. 

0 همو؛ النکت. 

٥‏ جبائی سه ابوعلی جبائی 

۵ جبری؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب چند مورد شعر از جبری آورده است. ظاهراً مقصود ابن‌جبر مصری (۴۲۰ ۔ ۴۷۸ 
ق.) است. 

# جراوی. احمد بن عبدالسلام (د. ۶۰٩‏ ق.)؛ الحماسة المغرية؛ مختصر کتاب صفوة الدب و نخة 
دیوان العرب. تحقیق محمد رضوان الدایه. بیروت: دار الفکر المعاصرء ۱۹۹۱ م» ۲ ج. 

0 جرجانی, ابواحمد؛ تاریخ جر چان. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از مژلف یعنی ابواحمد جرجانی یاد و از کتاب او نقل می‌کند. او درگذشته 
به سال ۳۴۷ ق. است و از کتاب او اطلاعی به دست نیاوردم. آن تاربخ جرجان که امروزه بیشتر در 
دسترس قرر درد اثر حمزة بن پوسف سهمی جرجانی است که در ادامه معرفی می‌شود. 

۵ جرهمه انصاری؛ شعر. 

تا جریره جریر بن عطیه (۲۸ یا ۲۰ - ۱۱۰ ق.)؛ دبوان جربر تحقیق کرم البستانی. بیروت: دار 
بیروت للطباعة و النشره ۱۴۰۶ ق. | ۱۹۸۶ م۰ ۱ ج. 
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# جصاص, احمد بن علی (۳۰۵- ۲۷۰ ق.)؛ احکام القرآنء تحقیق محمدصادق قمحاوی. بیروت: 
دار احیاء التراث العربی» ۱۴۰۵ ق. | ۵ ج. 

0 جعابی. ابوبکر؛ کتاب. 

ابن‌شهرآشوب بی آن که از کتابی نام ببرد از ابوبکر جعابی نقل می‌کند. در منابع کتابشناسی از 
آثاری چون اخبار آل ابی‌طالب. اخبار بغداد. اخبار على بن الحسین بر و اختلاف ابی و امن مسعود 

٥‏ جعفر بن محمدط ًة امام ششم شیعیان (۸۰- ۱۴۰ ق.)؛ جامم. 

0 جعفری. ابوهاشم؛ شعر. 

نام کامل او ابوهاشم داوود بن قاسم بن اسحاق جعفری (د. ۲۶۱ ق.) است. دیوان شعری داشته که 
عیاشی آن راگرد آورده بوده است. از کتابی از او نشانی در اختیار نیست. درباره او > سماوی, الطلبعة 
۵-۳" 

* جعفریان» رسول؛ «پاره‌های برجای مانده کتاب فضائل علی بن ابی‌طالب عليه السلام و کتاب 
الولادة)» میقات og‏ زمستان ۹ شمارة ۳۴ 

0 جعل بصری؛ جواز ردالشمس. 
(۷۸) نیز از آن یاد می‌کند. نام کامل جعل ابوعبدالله حسین بن علی (د. ۳۶۹ یا ۳۹۹ ق.) است. دربارة 
کتابش ہے آقابزرگ تهرانی» الذربعة ۲۴۴/۵. 

٥‏ جلیس بن حباب مصری؛ شعر. 

ظاهرً نام کامل او بولمعالی عبدالعزیز بن حسین بن حباب اغلبی سعدی صقلی معروف به قاضی 
0 جلیسر است. 

# جماعیلی, عبدالغنی بن عبدالواحد (۶۰۰-۵۴۱ق.)؛ احادیت الشعره تحقیق احسان عبدالمنان 
الجیانی» عمان: المکتبه الاسلامیف. ۱۴۱۰ ق. ۱ ج. 

# جمحی. محمد بن سلام (۱۵۰ ۲۳۲۰ ق.)؛ طقات فحول الشعراء. تحقیق محمود محمد شاکر. 
جده: دار المدنی؛ ۲ ج. 


ت 


۴ مناقب #افواوےنبوت و امامت (ج ۶) 
تب 


۵ جوالقی؛ شعر. 

# جوهری. اسماعیل بن حماد (۲۳۲ - ۲۹۲ ق.)؛ الصحاح؛ تاج اللغة و صحاح العريية تحقیق 
احمد عبدالغفور عطارء بیروت: دار العلم للملایین» ۱۴۰۷ ق./ ۱۹۸۷ م. 

۵ جوهری. علی بن احمد؛ احادت. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه منافب سند خود به احادبت جوهری را معرفی می‌کند. نام کامل موّلف 
نیز ابوالحسن علی بن احمد جرجانی جوهری (د. ۲۸۰ ق.) است. 

۵ همو؛ شعر. 

این‌شهرآشوب از جوهری با همین نام یا نام جوهری جرجانی اشعاری نقل می‌کند. آقابزرگ 
تهرانی نیز از دبوان یا شعر او یاد کرده است. او در جایی از الذربعة (۸۶/۱۷) از القصائد الفاخرة فى 
مناقب عزه [العتره] الطاهر هط نام می‌برد و در جایی دیگر از همین کتاب (ق ۲۱۰/۹۰۱) از دبوان 
الجوهری الجرجانی یاد می‌کند. دربارةُ شعر او > سماوی, الطليعة. ۱۱/۲ و ۱۲. 

۵ جوینی؛ السیر. ۱ 

ابن‌شهرآشوب در مواردی بدون ذکر نام اثر به ابوالمعالی جوینی ارجاع می‌دهد و یک جا نیز از 
السیر جوینی یاد می‌کند. 

# چلونگر. محمدعلی؛ «بررسی و بازیابی کتاب الخصائص العلوبة نطنزى» تألیف محمدعلی 
چلونگر. سیداصغر محمودآبادی و منصور داداش‌زاده, مجلة علمی پژوهشی علوم حدیت. شمارة ۵۲. 

# حاجی خلیفه. مصطفی بن عبدالله (۱۱۰۷ ۱۰۶۷ ق.)؛ کشف الظنون عن اسامی الکتب و 
الفنونء با مقدمه آية الله العظمی السید شهاب الدین النجفی المرعشی, بیروت: دار احیاء التراث 
العریی: ج ۱ 

* حافظ عراقی. عبدالرحیم بن حسین (۷۲۵- ۸۰۶ ق.)؛ طرح التتریب فى شرح التقربب. تحقیق 
عبدالقادر محمدعلی بیروت: دار الکتب العلمية. ۲۰۰۰ م. ۸ ج. 

* همو؛ المغنی عن حمل الاسفار. تحقیق اشرف عبدالمقصود. ریاض: مكتبة طبرية» ۱۴۱۵ ق. | 
۵ م. ۲ ج. 

۵ حاکم حسکانی. عبیدالله بن عبدالله (سدة ۵ ق.)؛ شواهد التتزیل لقواعد التفضیل فى الابات 
النازلة فى اهل ايت صلوات اله و سلامه علبهم. تحقیق محمدباقر بهبودی. تهران؛ مؤسسة الطبع و 
النشر التابعة لوزارة الثقافة و الارشاد القومی, ۱۴۱۱ ق./ ۱۹۹۰ م» ۲ ج. 


کتابنامه | ۳۶۹۵ 


٥‏ همو؛ مسألة فى تصحیح ردالشمس و ترغیم النواصب الشمس. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از این کتاب یاد می‌کند و در معالم العلماء (۱۱۳) نیز از آن نام می‌برد. در 
این باره > آقابزرگ تهرانی, الذربعةء ۲۴۳/۱۴؛ خوئی. معجم رجال الحدیت. ۸۳/۱۲ 

۵ حاکم نیشابوری. الامالی. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب.با نام ابن‌البیع از حاکم یاد می‌کند و از امالی حاکم و حاکم حافظ نام 
می‌برد. ظاهراً مقصود او از حاکم در این جا همین حاکم نیشابوری و به احتمال کتاب مورد نظر نیز 
الامالی العشیات باشد. نام کامل حاکم نیشابوری محمد بن عبدالله (۴۰۵-۳۲۱ ق.) است. 

0 همو؛ تاربخ نیشابور. 

ابن‌شهرآشوب روایت‌هایی در مناقب می‌آورد که ظاهراً باید بدین کتاب مستند باشد. نسخه 
فارسی این کتاب با ترجمۀ محمدحسین خلیفه نیشابوری و به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی در 
تهران: نشر آگاه. ۱۳۷۵ منتشر شده است. 

0 همو؛ المستدرکك؛ مستدرك الصحبحین» تصحیح مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت: دار الکتب 
العلمية. ۱۴۱۱ ق./ ۱۹۹۰ م۴۰ ج. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب با نام صحیح یاد می‌کند. 

۵ همو؛ معرفة علوم الحدیت. تحقیق معظم حسین, بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۳۹۷ ق. ۱۹۷۷ 
م ۱ج. 

این شهرآشوب از این کتاب با نام معرفة اصول الحدیت یاد و از آن نقل می‌کند. 

۵ حامض نحویی, ابوموسی؛ کتاب. 

ابن‌شهرآشوب در یک مورد از کتاب ابوموسی حامض نحوی نقل می‌کند. این همان ابوموسی 
سلیمان بن محمد (د. ۲۰۵ ق.) است که بغدادی در هدية العارفین (۳۹۶/۱) و قمی در الکنی و 
الالقاب (۱۷۳/۲) از او یاد کرده‌اند. 

# حربی» ابراهیم بن اسحاق (۱۹۸ - ۲۸۵ ق.)؛ غریب الحدیت. تحقیق سلیمان ابراهیم محمد 
العاید. مکه مکرمه. جامعة ام القری» ۱۴۰۵ ق» ۳ ج. 

# حر عاملی, محمد بن حسن (۱۰۳۳ ۱۱۰۴ ق.)؛ امل الامل. تحقیق سید احمد حسین, نجف: 
مطبعة الاداب. ۱۴۰۴ ق» ۲ ج. 


یه 


۳۶۹۶ / مناقاگاندان نبوت و امامت (ج ع) 


# همو؛ الفصول المهمة فى اصول الائمة ل تحقیق محمد بن محمد حسین قائینی. قم: 
مؤسسة معارف اسلامی امام رضاط ۱۴۱۸ ق./۰۱۳۷۶ ۳ ج. 

# همو؛ وسائل الشبعة؛ تفصیل وسائل الشبعة الى تحصيل مسائل الشربعةء قم: مؤسسة آل البيت 
لاحیاء التراثء ۱۴۱۴ ق./۱۳۷۲ ۳ ج. 

نا حریری» قاسم بن علی (۴۴۶ - ۵۱۴ ق.)؛ درة الغواص فی اوهام الخواص. نحقیق عرفات 
معراجی. بیروت: مؤسسة الکتب الثقافيةء ۸ ق./۱۹۹۸ م ۱ ج. 

ابن‌شهرآشوب از مولف اثر با نام این‌حریری یاد می‌کند و از کتاب او با عنوان کوتاه در ة الخواص نام 
می‌برد و از آن نقل می‌کند. 

ه حسان [حسام] الدوله ابوالشوک فارس بن محمد؛ شعر. 

این شهرآشوب از او با همین نام شعر روایت می‌کند. نام کامل او اما ابوالشوک حسا‌الدوله فارس بن 
محمد بن عنان (د. FY‏ ق.( است. دربارة او > سماوی» الطلبعةء ۱۰/۰۳/۳۲ 9 .۱ 

۳ حسان بن ثابت (د. ۹۴ ق.)؛ دبوان حسان بن ات الا نصاریء بیروت: دار صادر؛ دار بيروت» 
۱ ق./۱۹۶۱ م۱۰ ج. 


# حسن. عبدالله؛ مناظرات فی‌الامامة. قم: انوار الهدی» ۱۴۱۵ ق» ۱ ج. 

۵ حسن بصری (د. ۱۱۰ ق.)؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به تفسیر بصری را به الاسباب والتزول ارجاع می‌دهد. 
احتمال می‌رود مقصود او از تفسیر بصری همین ابوالحسن بصری باشد. 

۵ حسن بن محمد بن متجعقر؟ شعر. 

٥‏ حسینی. ابوالرضا > ابوالرضا حسینی 

۵ حسینی» ابوعبیدالله؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب از او با همین نام شعر روایت می‌کند. نام کامل او ابوعبدالله یا ابوعبیداله با 
ابوالحسن محمد بن عبیدالله بن علی حسینی (د. پس از ۵۴۰ ق.) است. دربار؛ او ے سماوی. الطليعة, 
۲ ۶۵ 

# حسینی, احمد؛ تلامذة المجلسی والمجازون عنهء قم: مکتبة آية الله المرعشی العامقء ۱۴۱۰ 


a ۱ 0C 


کتابنامه | ۳۶۹۷ 


0 حسینی» حسن؛ السب. ۱ 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از او با همین نام و از کتاب او سخن به میان می‌آورد. احتمالاً او همان 
ابن‌ابی‌طاهر حسن بن محمد بن یحیی بن حسن حسینی (د. ۳۵۸ ق.) است که در هد.ة العارفین 
(۲۷۰/۱) از الخية والمثالب او ياد شده است. 

۵ حسینی» سلامه > سلامه موصلی 

۵ حسینی» محمد بن حمزه؛ شعر. 

٥‏ حسینی سروی ابوالفضل؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب با همین نام از او شعر نقل می‌کند. او از شاعری به نام ابوالفضل هم شعر روایت 
می‌کند که احتمالاً همین حسینی سروی است. نام کامل وی نیز داعی بن حسن حسینی است. 

0 حسینی نصیبی, ابوطالب؛ شعر. 

0 حصفکی؛ شعر. 

ظاهراً او همان یحیی بن سلامة بن حسن بن محمد (۴۶۰ - ۵۵۱ یا ۵۵۳ ق.) است. دربارۂ او ے 
سماوی, الطلبعةء ۴۲۹/۲ ۔ ۴۳۳. 

ه حفارء ابوالفتح؛ الامالی. 

ابن‌شهرآشوب با همین مقدار اطلاعات از این کتاب روایت نقل می‌کند. نام کامل مولف ابوالفتح 
هلال بن محمد بن جعفر حفار (۳۲۲۳ ۴۱۴ ق.) است و آقابزرگ در الذربعة (۳۱۶/۲) از الامالی او نام 
برده است. 

0 همو؛ المسند. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب روایت می‌کند. از این کتاب نشانی نیافتم و احتمال می‌رود مقصود 
همان الجزء حفار باشد که در منابع از آن یاد شده است. -> حاجی خلیفه. کشف الظنون. ۰/۱٩۵؛‏ 
بغدادی, ایضاح المکنون» ۳۶۱/۱؛ هموء هدية العارفین. ۵۱۰/۲. 

۵ حکاک؛ شعر. 

# حکیم ترمذی» محمد بن علی (۳۲۰-۲۳۰ ق.)؛ نوادر الاصول فی احادیت الرسول کل تحقیق 
عبدالرحمن عمیره. بیروت: دار الجیل. ۱۹۹۲ م. ۴ ج. 

# حلبی. علی بن ابراهیم (۹۷۵ ۴۴ ۱۰)؛ السیرة الحليية فى سیرة الامین المأمون اء بیروت: دار 
المعرفة. ۱۴۰۰ ق. ۲ ج. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


# حلوانی. حسین بن محمد (سدة ۵ ق.)؛ نزهه الشاظر و تنیه الخاط قم: موسسة الامام 
المهدیلڭ ۱۴۰۸ ق. ۱ ج. 

# حلی. حسن بن سلیمان (سدة ۸ ق.)؛ مختصر بصاثر الدرجات. نجف: منشورات المطبعة 
الحيدرية. ۱۳۷۰ ق./۱۹۵۰ م» ۱ ج. 

٥‏ حماد بن اسحاق ‏ ابن‌اسماعیل. حماد بن اسحاق 

۵ حمانی؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از جمانی علوی» علوی جمانی و حمانی کوفی شعر روایت می‌کند. نام 
کامل او ابوالحسن علی بن محمد بن جعفر حمانی (د. ۲۶۰ ق.) است. دربارة او > سماوی. الطليعة, 
۹-۲ 

# حموی احمد بن عمر (د. ۷۹۱ ق.)؛ اصول الفراءات؛ القواعد والاشارات فى اصول الفراء‌ات» 
تحقیق محمدحسن البکار دمشق: دار القلم» ۱۴۰۶ ق» ۱ ج. 

* حموى» محمد بن على (سدة ۷ ق.)؛ التاریخ المنصوری؛ تلخیص الکشت والییان فى حوادث 
الزمان» تحقیق ابوالعبد دود دمشق: مطبعه الحجاز, ۱ ج. 

ه حمویه بن علی بصری؛ کتاب. 

# حمیدی. عبدالله بن زبیر (د. ۲۱٩‏ ق.)؛ المسند؛ مسند الحمیدی» تحقیق حبیب الرحمن 
الاعظمی, بیروت: دار الکتب العلمية؛ قاهره: مکتبة المتنبی» ۲ ج. 

# حمیدی, محمد بن فتوح (۴۲۰- ۴۸۸ ق.)؛ الجمع بين الصحيحينء تحقیق على حسین البواب. 
بیروت: دار ابن‌حزم. ۱۴۲۳ ق./۲ ۲۰۰ م. ۴ ج. 

٥‏ حمیری؛ مکاتبات الرجال. 

# حمیری. عبدالله بن جعفر (د. ۳۱۰ ق.)؛ فرب الاسناد. تحقیق مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث, 
قم: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث ۱۴۱۳ ق٠‏ ۱ ج. 

# حنفی. عبدالباسط (۸۴۴- ٩۲۰‏ ق.)؛ غاية السژول فى سير ةالرسول ل تحقیق محمد كمال 
الدین عزالدین علی, بیروت: عالم الکتب. ۱۴۰۸ .۱۹۹۸/۰ م۰ ۱ ج. 

# حویزی, عبد علی بن جمعه (د. ۱۱۱۲ ق.)؛ نورالثقلین» تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی» قم: 
اسماعیلیان, ۱۴۱۲ ق./۰۱۳۷۰ ۵ ج. 


کتابنامه / ۳۶۹۹ 


1 حیص بیص؛ شعر. ۱ 

ابن‌شهرآشوب به فراوانی از شعر او روایت می‌کند. نام کامل او نیز شهاب الدین سعد بن محمد بن 
سعد مشهور به حیص بیص (۴۹۲ - ۵۷۴ ق.) است و دیوان او با مشخصات زیر چاپ شده است: دبوان 
حیص بیص؛ دیوان الامیر شهاب الدین ابی‌الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصیفی التمیمی 
البخدادی المعروف + (حیص بیص» تحقیق مکی السید جاسم و شاکر هادی شکر بغداد: منشورات 
وزارة الاعلام ۱۹۷۴ م» ۳ ج. 

۵ خالد بن معدان؛ شعر. 

ابن‌شه رآ شوب از او شعر نقل می‌کند. نام کامل او خالد بن معدان طائی (د. ۱۰۲۳ ق.) است. دربارة او 
> سماوی. الطلبعة. ۳۰۵/۱ و ۳۰۶ 

٥‏ خبزارزی؛ شعر. 

نام کامل او ابوالقاسم نصر بن احمد بن نصر بصری (د. ۲۲۰ ق.) است و دبوان او به تحقیق 
محمدحسن آل یاسین در شش قسمت در مجلة المجمع العلمی العراقی در فاصله سال‌های ۱۹۸۶ تا 
ات وات 

۵ خرائطی. محمد بن جعفر (۲۴۰ ۳۲۷ ق.)؛ هواتف الجن؛ هواتف الجنان. تحقيق ابراهيم 
صالح. [بی‌جا.]. دار البشائر للطباعة والنشر والتوزیع» ۱۴۲۱ ۲۰۰۱/:8 ۱۰۵ ج. 

٥‏ خربلوی ابوعبدالله طاهر بن محمد بن احمد؛ عیون المجالس. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از این کتاب با این مؤلف یاد می‌کند. شاید مقصود ابوعبداللّه طاهر بن 
محمد مشهور به تاج‌الدین حدادی بوده که حاجی خلیفه در کشف الظنون (۱۱۸۷/۲) از کتابی با نام 
عبون المجالس و سرورالدارس برای او یاد می‌کند. 

0 خرق العادات. 

در مناقب تنها با ذ کر نام کتاب از آن نقل شده و هیچ اطلاعی دیگر به دست داده نشده است تا به 
شناسایی آن کمک کند. 

0 خرگوشی؛ الابانه. 

ابن‌شهرآشوب از آثار خرگوشی به فراوان نقل و از او با نام خرگوشی, ابوسعید و ابوسعید واعظ یاد 
می‌کند. نام کامل او نیز عبدالملک بن محمد واعظ خرگوشی «د. ۴۰۶ یا ۴۰۷ ق.) است. اما از کتاب او 


الا بانة اطلاعی به‌دست نیاوردم. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


0 همو؛الاشتاه. 

۵ همو؛ تقسیر. 

ت همو؛ شرف المصطفی بء مکه: دار البشاثر الاسلاميةء ۱۴۲۴ ق» ۶ ج. 

ابن شهرآشوب از این کتاب گاه با همین نام و گاه با نام شرف النبی ی روایت می‌کند. 

O‏ همو؛ اللوامع. 

حسن انصاری در یادداشتی با نام ابوسعد خرگوشی نیشابوری و کتاب اللوامع» در پایگاه اینترنتی 
کاتبان اطلاعاتی دربارۀ این کتاب به دست داده است. 

O‏ خرنق آوسی؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب از خرنق اوسی بیت‌هایی نقل می‌کند. شعر او با مشخصات زیر چاپ شده است: 
خرنق. خرنق بنت بدر (د. ۵۰ قبل از هجرت)؛ دیوان الخرنق بت در بن هفان اخت طرفقة بن العد» 
روایه ابی عمرو 1 العلاءء شرح 9 تحقیق پسری عبدالغنی عبداللّه, بیروت: دار الکتب العلمية. 1۴1° 
۱۹۰/۰ م. ۱ 

0 خزاز قمی؛ الاحکام الشربعة. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب با همین مقدار اطلاعات» نقل می‌کند. ظاهراً مولف همان خزاز قمی, 
علی بن محمد (سده ۴ ق.) مؤلف كفابة الاثر است. نام کامل کتاب او نیز الاحکام الشرعبة على مذهب 
الا مامية است و ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء (۰۶ ۱( نیز از آن یاد کرده 9 آقابزرگ تهرانی در الذربعة 
(۲۹۸/۱) از آن اطلاعاتی به‌دست داده است. 

ت همو؛ كفابة الاثر فى النص علی الانمة الائنی عشرط ب تحقیق سید عبداللطیف حسینی كوه 
کمره‌ای. قم: بیدا ۱ ۱۴۰ ق“ ۱ ج 

0 الخصال فی آداب الملو کث. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب یک روابت از این کتاب نقل کرده تا به شناسایی کتاب توفیق نیافتم. 
۱ ۱۹۱ م. 


الغرباوی» مکه مکرمه؛ جامعة ام القری. ۱۴۰۲ ق ۳ ج. 


کتابنامه | ۳۷۰۱ 


٥‏ خطیب؛ الاربعین > خوارزمی؛ الارعین 

٥‏ خطیب؛ الفصیح. 

ابن‌شهرآشوب با همین اندازه اطلاعات از این کتاب یک مورد را نقل کرده است. به شناسایی کتاب 
توفیق نیافتم. 

2 خطیب بغدادی, احمد بن علی (۳۹۲- ۴۶۳ ق.)؛ تاربخ بخداد. بیروت: دار الکتب العلمية ۱۴ ج. 

# خطیب تبریزی» محمد بن عبدالله (د. ۷۴۱ ق.)؛ مشکاة المصاییح تحقیق محمد ناصرالدین 
الالبانی» بیروت؛ الکتب الاسلامی. ۱۹۸۵ م» ۳ ج. 

٥ہ‏ خطیب خوارزم > خوارزمی 

۵ خطیب منبج؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب شعرهای فراوانی از خطیب منبج - شهری در استان حلب سوریه -نقل 
می‌کند و در معالم العلماء (۱۸۵) نیز با عنوان خطیب منبجی از او نام می‌برد. در بخية الطلب ابن‌عدیم 
از چندین تن به‌عنوان خطیب منبج یاد شده. ولی معلوم نیست کدام یک از این‌ها مقصود 
ابن‌شه رآشوب است. 

# خليفة بن خیاط. خليفة بن هبيرة (۲۴۰-۱۶۰ ق.)؛ تاريخ خليفة بن خیاط. تحقیق اکرم ضیاء 
العمری, دمشق: دار القلم؛ بیروت. مؤسسة الرسالة. ۱۳۹۷ ق» ۱ ج. 

# همو؛ الطبقات. تحقیق اکرم ضیاء العمری» ریاض: دار طيبةء ۱۴۰۲ ق./۱۹۸۲ م ۱ ج. 

۲ خلیل بن احمد > فراهیدی 

0 خوارزمی؛ الاربعین. 

ابن‌شهرآشوب از خوارزمی. خطیب خوارزم. موفق بن احمد مکی موفق خوارزمی و از کتاب 
الاربعین او نقل می‌کند و گاه نیز از اربعین خطیب می‌گوید. نام کامل مؤلف خوارزمی, موفق بن احمد 
(د. ۵۶۸ ق.) و نام کامل کتاب او الاربعین فى مناقب الى الامین عم و وصبه امیرالمومنر ًا يا 
الاربعین فی فضائل امیرالمزمنین 12 است و البنه این کتاب جدای از مناقب است که در ادامه معرفی 
می‌شود. دربارۂ کتاب حاضر ے کلبرگ. کتابخانة ابن طاووس. ۱۹۴ و ۱۹۵ 

0 همو؛ ردالشمس لامیرالمزمنین. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از این یاد می‌کند که موفق مکی چنین کتابی تألیف کرده است. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج © 


0 همو؛.شعر. 

۵ همو؛ فضابا امیرالمز مین 1 

ابن‌شهرآشوب در مناقب این کتاب را به موفق مکی نسبت داده است. 

ا همو؛ مقتل الحسين ا نجف: مطبعة الزهرالّل. ۱ ج. 

ت همو؛ المناقب» تحقیق مالک محمودی, قم: مؤسسة النشر الاسلامی» ۱۴۱۱ ق» ۱ ج. 

٥‏ خوافی. عبدالرحمن بن خالد؛ شعر. 

٥‏ خوافی. علی بن احمد؛ شعر. 

# خوئی, ابوالقاسم (۱۲۷۸ -۱۳۷۱)؛ معجم رجال الحدیت و تفصیل طبقات الرواةء چاپ پنجم» 
۳ ق۱۹۹۲ م ۲۴ ج. 

# خيثمة القرشی, خيثمة بن سلیمان (۳۴۲-۲۵۰ ق.)؛ من حدیث خيثمة بن سلیمان القرشی 
الا طرابلسی, تحقیق عمر عبدالسلام التدمری, بیروت: دار الکتاب العربی, ۱۴۰۰ ق./۱۹۸۰ م۱۰ ج. 

د دارقطنی, علی بن عمر (۳۰۶- ۳۸۵ ق.)؛ سنن الدارقطنی؛ الستن. تحقیق عبدالله هاشم یمانی 
المدنی؛ بیروت: دار المعرفةء ۱۳۸۶ ق./۱۹۹۶ م ۴ ج. 

ابن شهرآشوب در مقدمة مناقب سند خود به این کتاب را معرفی و در لابه‌لای کتاب از آن با عنوان 
الصحیح یاد و از آن روایت می‌کند. 

# همو؛ العلل الواردة فى الاحادیت النبوبةء تجقیق محفوظ الرحمن زین الله السلفی» ریاض: 
دارطیبه, ۱۴۰۵ ۱۹۸۵/۰ م۰ ۱۱ ج. 

ا دارمی. عبدالله بن ف (۱۸۱ - ۲۵۵ ق.)؛ سنن الدارمی؛ الستن» تحقیق فواز احمد 
زمرلی و خالد السبع آلعلمی» بیروت: دار الکتاب العربی, ۱۴۰۷ ق» ۲ ج. 

ه دامغانی. ابوعبدالله؛ شوف العروس. 

این نامی است که ابن‌شهرآشوب برای کتاب و مؤلف می‌آورد. ظاهراً نام کامل مؤلف ابوعبدالله 
حسین بن محمد بن ابراهیم دامغانی (د. ۴۷۸ ق.) و نام کتاب نیز شوق التفوس و انس النفوس است. > 
حاجی خلیفه. کشف الظنون, ۱۰۶۷/۲؛ بغدادی. هدية العارفین, ۳۱۰/۱. 

* دانی. عثمان بن سعید (۳۷۱- ۴۴۴ ق.)؛ الییان فی عد آی القرآن» تحقیق غانم غدوری حمد. 


کویت: مرکز المخطوطات و التراث. ۱۴۱۴ ق./۱۹۹۴ م- ۱ ج. 


کتابنامه | ۳۷۰۳ 


۱ داوود بن سالم؛ شعر.‎ ٥ 

ا دعبل خزاعی. دعبل بن علی (۱۴۸ - ۲۴۶ ق.؛ دیوان؛ شعر دعبل بن على الخزاعی: صنعة 
عبدالکریم الاشتر. دمشق: مطبوعات المجمع العلمی العربی بدمشق, ۱۳۸۴ ق./۱۹۶۴ م ۱ ج. 

ابن شهرآشوب بی آن‌که از دبوان یا کتاب شعری نام برد چند مورد شعر از دعبل نقل کرده است. 

۵ دمیاطی؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمۀ مناقب طریق خود به تفسیر دمیاطی را به الاسباب والنزول ارجاع داده 
است. ظاهراً نام کامل او بکر یا ابوبکر بن سهل دمیاطی (۱۹۶ -۲۸۹ ق.) است و نسخه‌ای از تفسیر او در 
کتابخانة مجلس وجود دارد. 

# دولابی» محمد بن احمد (۲۲۴ ۳۱۰ ق.)؛ الذربة الطاهرة الشوبة» تحقیق سعید المبارک 
الحسن, کویت: الدار السلفيةء ۱۴۰۷ ق» ۱ ج. 

# همو؛ الکنی و الاسماء. تحقیق ابوقتیبه نظر محمد الفاریابی» بیروت: دار ابن‌حزم ۱۴۲۱ 
ق.| ۲۰۰۰ م ۳ ج. 

# دهخداء علیاکبر (۱۲۵۷ - ۱۳۳۴)؛ لخت‌نامه دهخدا؛ نسخهة دوم رقومی. تهران: موسسه 
انتشارات چاپ دانشگاه تهران. 

0 دهنی؛ البرهاد. 

٥‏ دیک الجن حمصی. عبدالسلام بن ریحان (۱۶۱ - ۲۳۶ ق.)؛ دبوان دبك الجن الحمصی. 
تحقیق مظفر الحجی» دمشق: اتحاد کتاب العرب. ۲۰۰۴ م ۱ ج. 

ابن‌شهرآشوب بدون ذکری از کتاب شعر یا دبوان دیک الجن از او ابیاتی روایت می‌کند. 

۵ دیلمی. شهرویه بن شهریار (۴۵۵ - ۵۰۹ ق.)؛ الفردوس بمأثور الخطاب. تحقیق السعید بن 
بسیونی فرغلوی بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۴۰۶ ق./۱۹۸۶ م ۵ ج. 

این‌شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق این کتاب را ذکر و در جاهای مختلفی از کتاب او روایت 
هی کنن: 

ت دیلمی. مهیار بن مرزویه (د. ۴۲۸ ق.)؛ دبوان مهار الدیلمی؛ قاهره: دار الکتب المصرية بالقاهرة. 
۴ ق./۱۹۲۵ م ۴ ج. 


٥‏ دیلمی. یونس؟؛ شعر. 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶ 


ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء (۱۸۳) او را از شاعران آشکارکننده تشیع می‌داند و آقابزرگ تهرانی 
نیز در الذربعة (ق (1/1٩ ef‏ فقط از دبوان بونس الد بلمی او شعره یاد می‌کند. 

۵ دینوری ابوسعید؛ محاسن الجوادات. 

در مناقب تنها همین اندازه آمده و در کتابشناسی‌های مورد مراجعه از این اثر یادی نشده است. 

ك دینوری» احمد بن داوود ( ۳۸۲۰۰ ق.)؛ الاخبار الطوال» تحقیق عبدالمنعم عام بیروت: دار 
احیاء الکتب العربية. ۱۹۶۰ م ۱ a‏ 

# دینوری, احمد بن مروان (د. ۳۳۳ ق.)؛ المجالسة و جواهر العلم, بیروت: دار ابن‌حزم. ۱۴۲۳ 
ق./۰۲ ۰ م. ۱ ج 

# دینوری ابری» شهدة بنت احمد بن الفرج (۴۸۲ - ۵۷۴ ق.)؛ العمد ة من الفوائد و آثار الصحاح 
والغرائب فى مشبخة شهده» تحقیق رفعت فوزی عبدالمطلب. قاهره: مکتبة الخانجی. ۱۴۱۵ 
ق./۱۹۹۴ م ۱ ج 

0 دبوان الامام على اا با مقدمه 9 شرح صلاح‌الدین الهواری. بیروت» دار 9 مکتبة هلال؛ دار 
البحان ۲۰۰۳ م. ۱ ج. ۱ 

ابن‌شهرآشوب بی آن که از دیوانی برای امام یاد کند اشعاری به نقل از آن حضرت می‌آورد. مترجم 
عمدتاً به دیوان با مشخصات حاضر ارجاع داده و هرجا به مشخصات چاپ اشاره‌ای نکرده همین چاپ 
مقصود او است. 

ت دیوان الامام علی طا تحقیق عبدالعزیز کرم. بیروت: دار القلم ۱ ج. 

ت دیوان الامام على بن ابی طالب عة به كوشش عبدالرحمن المصطاوی, بیروت: دار المعرفة. 
۶ ق./۲۰۰۵ م. ۱ 

1 ذوالرمه. غیلان بن عقبه (۷۷- ۱۱۷ ق.)؛ دبوان ذی‌الرمث» تحقیق مطیع ببیلی» دمشق: المکتب 
الاسلامی للطباعة و النشر ۱۳۲۸۴ ق./۱۹۶۳ م۰ ۱ ج. 

# ذهبی. محمد بن احمد (۷۴۸-۶۷۲ ق.)؛ تاربخ الاسلام و وقبات المشاهیر و لا علام, تحقیق 

# همو؛ تذکرة الحفاظ. بیروت: دار الکتب العلمیة ۴ ج. 

٩‏ همو؛ سیر اعلام الشلاء. تحقیق شعیب الارناوط. و محمد نعیم العرقسوسی. بیروت: موسسة 
الرسالة. 1۴۱۳ ق“ ۳۳ a‏ 


کتابنامه | ۳۷۰۵ 


* همو؛ البر فی خر من غبرء تحقیق صلاح‌الدین المنجد. کویت: مطبعة حکومة الکویت. ۱۹۸۴ 
م ۵ ج. 

# همو؛ مختصر تاربخ ابن‌الدبيثى؛ المختصر المحتاج من تاربخ ابن‌الدبيٹى» تحقيق مصطفى 
عبدالقادر عطاء بیروت: دار الكتب العلميةء ۱۴۱۷ ./۱۹۹۷ م. 

# همو؛ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. تحقیق على محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود. 
بیروت: دار الکتب العلمية, ۱۹۹۵ م۰ ۸ ج. 

ه رازی, ابوالحسین محمد بن عبدالله؛ اخبار دمشق. 

از این کتاب اطلاعی به‌دست نیاوردم. 

# رازی» تمام بن محمد (۲۳۰ - ۴۱۴ ق.)؛ الفوائد. تحقیق حمدی عبدالمجید السلفی ریاض: 
مکتبة الرشد» ۱۴۱۲ ق» ۲ ج. 

0 رازی خصیب الایادی, ابوالعباس احمد بن علی (سدة ۴ ق.)؛ الجلاء والشفاء. 

ابن‌شه رآشوب در مناقب از این کتاب روایت می‌کند. آقابزرگ در الذربعة (۲۰۲/۱۴) نام کامل اثر را 
الشفاء والجلاء فی الغيبة ضبط کرده و کلبرگ در کتابخانة ابن‌طاووس (۵۲۱) از آن سخن گفته است. 

0 راغب اصفهانی. ابوالقاسم حسین بن محمد (د. ۵۰۲ ق.)؛ محاضرات الادباء و محاورات 
الشعراء» تحقیق عمر الطباع. بیروت: دار القلم ۱۴۲۰ ق./۱۹۹۹ م۰ ۲ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به این کتاب را گزارش و در جاهایی چند از آن نقل 
می‌کند. 

ا همو؛ المفردات فی غریب القرآن» تحقیق محمد سید کیلانی؛ بیروت: دار المعرفة» ۱ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به این اثر را بیان می‌دارد و در کتاب چندین مورد از 
آن نقل می‌کند. 

# رافعی قزوینی. عبدالکريم بن محمد (۵۵۵- ۶۲۲ ق.)؛ التدوین فی اخبار قزوین» تحقیق 
عزیزالله عطاردی. بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۴۰۸ ق./۱۹۸۷ م. ۴ ج. 

# رآمهرمزی» حسن بن عبدالرحمن (د. ۳۶۰ ق.)؛ المحدت الفاصل بين الراوی والواعی؛ الحد 
الفاصل بین الراوی و الواعی, تحقیق محمد عجاج الخطیب. بیروت: دار الفکر, ۱۴۰۴ ق.» ۱ج. 

# ربیع بن حبیب (د. ۱۸۵ ق.)؛ مسند الربیع» تحقیق محمد ادریس و عاشور بن بوسف. بیروت. دار 
النشر؛ سلطنة عمان: دار الحکمة؛ مکتبة الاستقامة. ۱۴۱۵ ق. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


# رحمتی» محمدکاظم؛ «ابوالعباس نجاشی و تفسیر منسوب به او» روزنوشت در پایگاه اینترنتی 
کاتبان با لينک ثابت 20030۳1 http://rahmati.kateban.com.entry‏ 

# همو؛ «تفسیری کهن از مکتب تفسیر خراسان: تفسیر ابوالقاسم بن حبیب» یادداشتی در پایگاه 
اینترنتی کتابخانة مجلس. 

# رسی یمنی» یحیی بن حسین (۲۴۵ ۲۹۸۰ ق.)؛ الا حکام من الحلال والحرام» به کوشش علی 

0 رعینی» محمد بن عبدالله. 

ابن‌شهرآشوب تنها از این شخصیت روایتی نقل می‌کند. در منابع کتابشناسی این نام بر 
ابن‌عبدون» محمد بن عبداللّه بن عبدون (د. ۲۹۹ ق.) انطباق یافته است. > زرکلی» الاعلام ۲۲۳/۶. 

٥‏ رفیع بن مهران ‏ ابوالعالیه رفیع بن مهران ریاحی 

# رفیعی» علیء ابن‌جریج. دابر ةالمعارف بزرگ اسلامی» ۲۲۶/۳ و ۲۲۷. 

ابن‌شهرآشوب با به‌دست‌دادن همین اندازه اطلاعات» از این کتاب روایت می‌کند. نام کامل موّلف 
ابوالمحاسن عبدالواحد بن اسماعیل (۴۱۵ - ۵۰۲ ق.) ضبط شده است. ‏ بغدادی. هدبة العارفشن. 
۱ آقابزرگ تهرانی. الذربعة. ۹/۳ ۲؛ زرکلی» الا علام, ۴ کحاله. معجم المز لفین» ۰۶/۶ 

0 همو؛ الجعفربات. 
(۱۱۳-۱۱۱/۵) به بررسی این اثر و نسبت آن با الاشعیات پرداخته و نام کامل موّلف را عبدالواحد بن 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب با انتساب به رویانی و از کتابی با همین عنوان با انتساب به ابوعبداللّه 
خربلوی. طاهر بن حمد بن احمد نیز نقل می‌کند. 

3 رویانی» محمد بن هارون (د. ۳۰۲۷ ق.)؛ آلمستکه مسند الروبانی» تحقیق ایمن علی ابویمانی» 
قاهره: مؤسسة قرطبةء ۱۴۱۶ ق. ۲ ج. 


۵ زاهی؛ شعر. 


کتابنامه / ۳۷۰۷ 


ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء (۱۸۲) از او در ردیف شاعران آشکارکنندة تشیع نام می‌برد و در 
(۳۱۲- ۳۵۲ ق.) و صاحب دیوانی در مناقب امامیه است. دربارة او > سماوی. الطلعة ۱۵/۲ و ۰۱۶ 
دربارة دیوان او نیز ے آقابزرگ تهرانی» الذربعة ق ۰۲ ۲۹۹/۹. 

۵ زجاج؛ تقسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب سند خود به تفسیر زجَاج را به الاسباب والنزول ارجاع می‌دهد و در 
حاجی خلیفه. کشت الظنون. ۴۴۸/۱) که با مشخصات زیر چاپ شده است: زجاج. ابراهیم بن سری 
1۴1۶ ق./۱۹۹۶ م اج 

# زرکشی» محمد بن بهادر (۷۴۵ - ۷۹۴ ق.)؛ البرهان فى علوم القرآ نء تحقيق محمد ابوالفضل 
ابراهیم. بیروت: دار المعرفة. ۱۳۹۱ ق“ ۴ج. 

این کتاب به قلم مترجم کتاب حاضر با نام برهان کناب جامع علوم فرآن ترجمه شده و در تهران: 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در دست انتشار است. 

# همو؛ التذکرة فى الاحادیت المشتهرة؛ اللئالی المنشورة فى الأحادبث المشهورة» تحقیق 
مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت: دار الکتب العلمیة. ۱۳۰۶ ق./۱۹۸۶ م ۱ ج. 

3% زرکلی» خیرالدین (۱۸۹۳ _ ۱۹۶۶ م.)؛ الا علام؛ فاموس نراجم لا شهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعرسن والمستشرفین» بیروت: دار العلم للملایین. ۱۹۸۰ م“ ۸ a‏ 

# زرندی» محمد بن یوسف (۶۹۳- ۷۵۰ ق.)؛ نظم درر المسلمین فى فضائل المصطفی يو 
والمرتضى ًة والبتو لغ والسطن عه مکتبة امیرالمژمنین العامة» ۱۳۷۷ ق./۱۹۵۸ م۰ ۱ ج. 

0 زعفرانی» محمد بن صباح (د. ۲۵۵ ق.)؛ فضائل الصحابة. 

ابن‌شه رآشوب در مقدمة مناقب سند خود به این کتاب را بیان می‌دارد و در جاهای مختلفی از 
مناقب از این کتاب روایت می‌کند. دربارة این کتاب که در دسترس نیست. ‏ کلبرگ. کتابخانۀ 


ابن طاووس. ۲۵۵. 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


0 زمخشری» محمود بن عمر (۴۶۷ - ۵۳۸ ق.)؛ اساس البلاعة تحقیق محمد باسل عیون السود. 
بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۰۱۹ ۱۹۹۸/3 م“ ۲ ج 

نا همو؛ ریح الا برار و نصو ص الاخبار بیروت: موسسة الاعلمی. 1۴1۲ ق“ ها ج. 
دار المعرفة ۴ ج. 

ئ همو؛ الکشاف عن حقائق التنزیل و عبون الاقاویل فى وجوه التآویل» تحقیق عبدالرزاق المهدی, 
بیروت: دار احیاء التراث العربی» ۴ ج. 

0 همو؛ المستقصی فی امال العرب»ء بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۹/۷ م“ ۲ ج 
بیروت: دار المعرفة. ۴۲۵ ق./۴۳ ۰ ۳۰ م ۱ a‏ 

# زید بن علی (۷۹--۱۲۲ ق.)؛ مسند زید؛ مسند الامام زید. بیروت: دار مكتبة الحیاق ۱۹۶۶ م. 
اج. ۱ 

0 زید بن وهب. مناقب امیرالمزمنینش2. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از این کتاب با همین مشخصات یاد و از آن نقل نیز کرده است. منابع 
کتابشناسی و رجال‌شناسی از این کتاب با نام کامل خطب امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب اا 
علی‌المنابر فى الجمع والاعیاد و غیرها یاد کرده‌اند و نام کامل موّلف نیز ابوسلیمان زید بن وهب جهنی 
کوفی (د. پس از ۸۰ یا ۶ ق.) أشنت که طوسی. الفهرست. ۰ کنتوری کشت الحجب» °۶ 
آقابزرگ تهرانی» الذربعة. ۱۸۹/۷؛ تفرشی. نقد الرجال» ۲۹۱/۲؛ خوئی. معجم رجال الحدبت. ۷۴/۸. 

# زیلعی» عبدالله بن یوسف (د. ۷۶۲ ق.)؛ تخریج الاحادیث والاثار الواقعة فى تفسیر الکشاف 
للزمخشری, تحقیق عبدالله بن عبدالرحمن السعد» ریاض: دار ابن‌خزيمةء ۱۴۱۴ ق» ۴ ج. 

# همو؛ نصب الرابة لاحادیت الهدابة. تحقیق محمد یوسف البنوری» مصر: دار الحدیث. ۱۳۵۷ 
a ۴ EC‏ 

0 سابوری» ابوالفتح محمد؛ شعر. 

۵ سالم بن ابی‌الجعد؛ احادیت. 


ابن‌شهرآشوب در مناقب از این مأخذ نقل می‌کند. در منابع از کتابی بدین عنوان سراغ نیافتم. آنچه 


کتابنامه ۱ ۳۷۰۹ 


یافتم این است که آقابزرگ تهرانی در الذربعة (۳۱۱/۲۶) از کتاب ابی‌الجعد نام می‌برد و آن را مسند 
الرضاطا يا صحيفة الرضالسٍ می‌داند. 

# سبحانی» جعفر؛ مفاهیم القرآ ن» العدل والامامةء به قلم جعفر الهادى» قم: مؤسسة الامام 
الصادق 2ء ۱۴۲۷ ق./۱۳۸۶. 
۲ج 

# سبط بن عجمی ابراهیم بن محمد (۷۵۲ ۸۴۱۰ ق.)؛ الکشت الحشت عمن رمى بوضع 
الحدیت. بیروت: عالم الکتب؛ مكتبة النهضه العربیة» ۱۴۰۷ ق./۱۹۸۷ م. ۱ ج. 

# سبکی, عبدالوهاب بن علی (۷۲۷ - ۷۷١‏ ق.)؛ طبقات الشافعية الکبری» تحقیق محمود محمد 
الطناحى و عبالفتاح محمد حلوء هجر للطباعة و النشر و التوزیع. ۴۱۴ ق. ٠۰‏ ج. 

٥‏ سجستانی» محمد بن عزیز (د. ۳۳۰ ق.)؛ غربب القرآن المسمى بنزهة القلوب» محمد اديب 
عبدالواحد جمرآنء سوریه: دارقتيبةء ۱۴۱۶ ق./۱۹۹۵ م۱۰ ج. 

ابن شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به این کتاب را بیان می‌دارد و از مؤلف با نام محمد بن 
عزیز سجستانی و نیز عزیزی سجستانی یاد می‌کند و از کتاب او نقل می‌کند. 

# سخاوی» محمد بن عبدالرحمن ٩۰۲  ۸۳١(‏ ق.)؛ التحفة اللطفة فی تاریخ المدينة الشربفة 
بیروت: دار الکتب العلمیه» ۱۴۱۴ ق./۱۹۹۳ م. ۲ ج. 

# همو؛ المقاصد الحسنة فى ببان کثیر من الأحادبث المشتهرة على الا لسنة» تحقیق محمد عشمان 
الخشت. بیروت: دار الکتاب العربی» ۱۴۰۵ ق./۱۹۸۵ م ۱ ج. 

۵ سدی؛ تقسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمۀ مناقب از این تفسیر یاد می‌کند و سند خود بدان را به کتاب الاسباب 
والتزول ارجاع می‌دهد. بازآفريدة تفسیر سدی. ابومحمد اسماعیل بن عبدالرحمن (د. ۱۳۸ ق.) به 
کوشش محمد عطایوسف و با نام تفسبر السدی الكير در المنصوره: دار الوفاء للطباعة والنشر و التوزیع. 
۴ ق./۱۹۹۳ م. منتشر شده است. 

۵ سد بف: شعر. 


ابن‌شهرآشوب ابیاتی از سدیف نقل و در معالم العلماء (۱۸۵) از او با نام سدیف بن مهران بن 


۰ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


میمون در ردیف شاعران میانه‌رو یاد می‌کند. برخی نام کامل او را سدیف بن [ اسماعیل بن] میمون 
مکی (د. ۱۴۶ ق.) آورده‌اند. برای شرح حال او ے ابن‌عساکره تاریخ مدينة دمشق, ۱۵۱-۱۴۸/۲۰. 
ابن‌نديم در الفهرست (۱۶۸) از اخبار سدیف و مختار شعره یاد کرده که به گزارش الذربعة (۳۳۲/۱) 
تألیف ابواحمد عبدالعزیز بن یحیی جلودی (د. ۲۰۲ ق.) بوده است. 

٥‏ سراج» ابوعبدالله محمد بن سراج؛ کتاب. 

ابن‌شهرآشوب از کتاب سراج نام نمی‌برد و این کتاب در اختیار نیست. در این باره > کلبرگ. 
کتابخانة ابن طاووس» ۳۶۴. 

0 سرخسی» محمد بن منصور؛ شعر. 

# سرکيس» یوسف الیان (۱۲۷۲ - ۱۳۵۱ ق.)؛ معجم المطبوعات العريية والمعربةء قم: مکتبة أية 
الله العظمی المرعشی النجفی» ۱۴۱۰ ق. ۲ ج. 

۵ سروجی؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب بیش از ده مورد از سروجی شغر نقل کرده است. بی آن‌که از کتاب یا 
دیوان برای او یاد کند. شاید مقصود مطهربن سلار مشهور به ابوزید سروجی (د. حدود ۵۴۰ ق.) باشد 
(- زرکلی, الاعلام ۲۵۳/۷). 

* سزگین, فؤاد؛ تاریخ نگارش‌های عربی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و 
انتشارات. ۱۳۸۰. 

# سعید بن منصور (د. ۲۲۷ ق.)؛ السنن؛ سنن سعد بن منصورء تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی؛ 
هند: الدار السلفية» ۱۴۰۳ ۱۹۸۲/۰ م۰ ۲ ج. 

٥‏ سروی > اپوالعلاء سروی 

۵ سری رفاء موصلی؛ شعر. 

۵ سعدی ‏ ابن‌نباته 

۵ سعید بن جبیر: تفسیر. 

ابن شهرآشوب در جاهایی از مناقب از تفسیر او نقل می‌کند. نام کامل او ابوعبدالله سعید بن جبیر 
اسدی کوفی (۴۵ - ۹۵ق.) است و از تفسیر او نشانی در دست نیست. دربارۂ او و تفسیرش > سزگین. 
تاربخ نگارشهای عربی, ۶۵/۱ و ۶۶ 


کتابنامه / ۳۷۱۱ 


1 سکونی» اسماعیل بن مهران؛ خطب امیرالمؤمنین‎ ٥ 

ابن‌شه رآشوب در مناقب از کتاب او نام می‌برد. آقابزرک در الذربعة (۱۸۹/۷) از این کتاب یاد کرده 
و مؤلف آن ابویعقوب اسماعیل بن مهران سکونی (زنده قبل از ۲۰۳ ق.) را از اصحاب امام رضالثژ 
دانسته است. دربارة او و کتابش همچنین ے کحاله. معجم الم لفین. ۰۲۹۷/۲ 

0 سلامه موصلی؛ شعر. . 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از او با نام سلامه حسینی (و همچنین با صورت تصحیف‌شدة حنینی و 
جنینی) شعر نقل می‌کند و در معالم العلماء (۱۸۲) از او با نام سلامة بن حسین موصلی در ردیف 
شاعران آشکارکنندة تشیع یاد می‌کند. سماوی نام او را سلامة بن یحیی موصلی (د. ۳۹۰ ق.) ضبط 
می‌کند و شعری را که مناقب از او آورده در ذیل همین نام می‌آورد ے الطليعة. ۳۷۹/۱ و ۲۸۰ 

0 سلامی, ابوالحسن بیهقی؛ تاریخ. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب گاه بدین نام از مؤلف و کتاب او یاد می‌کند و گاه با نام ابوعلی سلامی, 
چنان‌که در یک مورد نیز از کتاب او با نام تاربخ خراسان یاد می‌کند. نام کامل مولف حسین بن احمد 
سلامی (قرن ۴ ق.) است و بازآفرینی کتاب او با مشخصات زیر منتشر شده است: اخبار ولاة خراسان؛ 
تاربخ خراسان» به کوشش محمدعلی کاظم‌بیگی. تهران: میراث مکتوب» ۰۱۳۹۰ ۱ ج. 

ه سلامی» ابوعبداللهء النتف. 

ابن‌شهرآشوب با همین مشخصات از این کتاب نقل می‌کند. احتمال می‌رود مؤلف این کتاب همان 
صاحب تاربخ خراسان باشد. دربارۂ کتاب او نیز ے کاظم‌بیگی» سلامی و النتف و الطرف. پڑوهشنامة 
انجمن ابرانی تاریخ» شمار اول پاییز ۱۳۸۸. 

0 سلمی» عباس بن مرداس (د. ۱۸ ق.)؛ دیوان العباس بن مرداس السلمی, جمع و تحقیق یحیی 
الجبوری, بیروت: مؤسسة الرسالة. [ تاریخ مقدمة مصحح» ۱۴۰۸ ق./ ۱۹۸۸ م.]۰ ۱ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از سلمی شعر نقل می‌کند ولی دیوان یاکتابی به او نسبت نمی‌دهد. 

٥‏ سلمی. عبدالرحمن؛ التختم. 

ت سلیم بن قیس هلالی (۲ ق. ھ. - ۷۶ ق.)؛ کاب سلیم بن قیس. تحقیق محمدباقر انصاری. قم: 
الهادی. ۱۴۱۵ ق» ۱ ج. 


ابن‌شهرآشوب بی آن‌که از کتاب سلیم نام ببرد در مناقب از او روایت نقل می‌کند. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ه سلیمان بن قته هاشمی؛ شعر. نام کامل او سلیمان بن قتۀ قرشی فرزند حبیب بن محارب و در 
گذشته به سال ۱۲۶ ق. است. 

٥‏ سلیمان بن مهران > اعمش 

۵ سماک بن حرب؛ کتاب. 

ابن‌شهرآشوب از سماک بن حرب در کنار شماری دیگر سخن به میان می‌آورد و از این یاد می‌کند 
که ماجرای برائت را در کتاب‌های خود روایت کرده‌اند. دربارة او > زرکلی, الا علام» TAY‏ 

# سماوی, محمد (۱۸۷۶ - ۱۹۵۰ م.)؛ الطليعة من شعراء الشيعةء تحقیق کامل سلمان الجبوری, 
بیروت: دار المورخ العربی» ۱۴۲۲ ق./۱ ۲۰۰ مه ۲ ج. 

* سمرقندی. محمد بن احمد (د. ۵۳٩‏ يا ۵۴۰ ق.)؛ تحفة الفقهاء» بیروت: دار الکتب العلمية. 
۵ ق۱۹۸۴ م. 

# سمرقندی» نصر بن محمد (د. ۳۷۵ ق.)؛ تفسیر السمرقندی؛ بحرالعلوم» تحقیق محمد مطرجی: 
بیروت: دار الفکر ۲ ج. 

۵ سمعانی؛ الرسالة القوامية. 

ابن‌شهرآشوب چند بار در مناقب به این کتاب ارجاع می‌دهد. سبکی در طبقات الشافعية الکری 
(۳۴۶/۵) از این سخن به میان آورده که این سمعانی این اثر را برای نظام‌الملک تألیف کرده و در زمينة 
ارزیابی ادلة امامت بوده است. آقابزرگ تهرانی در الذربعة (۲۲۲/۱۱) از کتاب با نام الرسالة القوامية و 
قوبم اد الامامة و تلخیص فضائل مرالمزمین 1 ا کرده و از این سخن به میان آورده که هاشم بن 
محمد (سده ۶ ق.) در مصباح الانوار از این کتاب نقل می‌کرده است. اما شریف عسکری در حدیت 
اقلین (۵۳) کتاب را از آن منصور بن محمد سمعانی (د. ۴۸۹ ق.) دانسته و در توصیف کتاب از این یاد 
کرده که به فضائل الصحابة معروف است. این در حالی است که کلبرگ در کتابخانة این طاووس (۲۵۴ و 
۵ كتاب فضائل الصحابه را از آن ابوسعید (یا سعد) عبدالکریم بن محمد بن مظفر تمیمی سمعانی 
(د. ۵۶۲ ق.) می‌داند. 

۵ سمعانی؛ فضائل الصحابة. 

ابن‌شهرآشوب در چند مورد در مناقب از فضائل الصحابة نقل و مؤلف آن را سمعانی معرفی 
می‌کند. کلبرگ در کتاسخانة این طاووس (۲۵۴ و ۲۵۵) این سمعانی را ابوسعید (یا سعد) عبدالکريم بن 


محمد بن مظفر (د. ۵۶۲ ق.) دانسته است. 


کتابنامه / ۳۷۱۳ 


# سمعانی. عبدالکريم بن محمد (۵۰۶ - ۵۶۲ ق.)؛ الانساب. تحقیق عبدالله عمر البارودی, 
بیروت: دار الجنان» ۱۴۰۸ ق./۱۹۸۸ م.. ۵ ج. 

# سمعانی, منصور بن محمد (۴۲۶ - ۴۸۹ ق.)؛ تفسیر السمعانی+ تفسیر القرآن. تحقیق یاسر بن 
براهیم و غنيم بن عباس بن غنيم ریاض: دار الوطن. ۱۴۱۸ق,/۱۹۹۷ م۰ ۶ج. 

0 سندی؛ کتاب. 

شاید مقصود ابومعشر سندی نجیح بن عبدالرحمن (د. ۱۷۰ ق.) صاحب کتاب المغازی باشد که 
واقدی و ابن‌سعد از آن نقل کرده‌اند (- زرکلی. الاعلام. ۱۴/۸) و شاید ابوالفرج ابان بن محمد سندی 
بزاز بجلی (زنده در سده ۲ ق.) که کلبرگ در کتابخانة این طاووس (۲۰۰) از اصل او یاد می‌کند و کحاله 
درمعجم الم لفین (۲/۱) از کتاب النوادر او نام می‌برد» و شاید نیز مقصود محمد بن سندی (د. ۲۸۶ ق.) 
صاحب شرح‌ها و مستخرج‌هایی در حدیث باشد (ے کحاله. معجم الم لفین. ۲۱۷/۱۱). 

© سوستی؛ شر 

نام کامل او ابوعبدالله شهاب‌الدین محمد بن عبدالله بن عبدالعزیز سوسی کاتب (د. حدود ۳۷۰ 
ق.) است که ابن‌شهرآشوب در مناقب نزدیک به سی مورد از او شعر نقل می‌کند و در معالم العلماء 
(۱۸۲) او را در ردیف شاعران آشکارکنندة تشیع می‌آورد. از دیوان یا کتاب شعر او اطلاعی به دست 
نیاورده‌ام. دربارة او -» سماوی. الطلبعة. ۲۵۱/۲ و ۲۵۲. 

۵ سهمی, حجاج بن غلاظ؛ شعر. 

# سهمی. حمزة بن یوسف (۲۴۰ - ۴۲۷ ق.)؛ تاربخ جرجان. تحقیق محمد عبدالمعیدخان. 
بیروت: عالم الکتب. ۱۴۰۱ ق./۱۹۸۱ م۰ ۱ ج. 

* سهيلىء ابوعبدالرحمن بن عبدالله (۵۰۸ - ۵۸۱ ق.)؛ الروض الانف فى تفسیر السيرة النبوبة 
لابن هشام. قاهره: مکتبه الکلیات الازهرية. ۱۳۹۱ ق. ۴ ج. 

٥‏ سیاری, ابویعقوب یوسف بن منصور؛ قوت القلوب. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب سند خود به این کتاب را بیان می‌کند. هرچند در لابه‌لای کتاب 
بدان ارجاعی نمی‌دهد. 

۵ سید جرجانی؛ مفتل. 
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تا سید حمیری؛ سعر. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ابن‌شهرآشوب در مناقب به فراوانی از اشعار سیدحمیری نقل می‌کند. نام کامل وی سیدحمیری» 
اسماعیل بن محمد (۵ ۰ ۱۷۳۲-۱ ق.) است و دیوان او با مشخصات زیر چاپ شده است؛ دبوان السید 
الحمیری» تحقیق شاکر هادی شکر. بیروت: منشورات دار مكتبة الهلال ۱ ج. 

# سیوطی. عبدالرحمن بن ابی‌بکر (۸۴۹ - ٩۱۱‏ ق.)؛ الانقان فى علوم القرآد» تحقیق سعید 

# همو؛ انمام الدرابة لفراء التفایة» تحقیق ابراهیم العجون بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۴۰۵ 
ق./۱۹۸۵ م“ ۱ a‏ 

# همو؛ بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم صيدا: المکتبة 
العصر بة. ۲ج. 

* همو؛ تنوبر الحوالک شرح موطأ مالک. مصر: المكتبة التجارية الکبری, ۱۳۸۹ ق./۱۹۶۹ م 
ج 

۴ همو؛ الجامع الصغیر فى احادت الستییر النذيرء بیروت» دار الفكرء ۱ ۱۴۰ ق۰ ۲ج. 

# همو؛ الخصائص الکبری» بیروت: دار الکتب العلمية, ۱۴۰۵ ق./۱۹۸۵ م. ۲ ج. 

# همو؛ الدر المنثور فی التفسیر بالمأئوره بیروت: دار الفکر» ۱۹۹۳ م۰ ۸ ج. 

# همو؛ طقات المفسرین» تحقیق على محمد عمر قاهره. مكتبة وهبةء ۶ ق. اج. 

# همو؛ اللالی المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة. تحقیق ابوعبدالرحمن صلاح بن محمد بن 

* همو؛ شاب النقول فى اسباب النزول» تحقیق احمد عبدالشافی. بیروت: دار الکتب العلمیة ۱ ج. 

# همو؛ المزهر فى علوم اللغة و انواعهاء تحقيق فؤاد على منصور بيروت: دار الكتب العلمیة. ۴۱۸ 
ق./۱۹۹۸ م“ ۲ج. 

* شاذان قمی» شاذان بن جبرئيل (سده ۶ ق.)؛ الفضائل؛ الروضة فى فضائل مولانا على بن 
ابی طالب سل نجف: منشورات المطبعة الحيدرية و مکتبتهاء ۱۳۸۱ ق./ ۱۹۶۲ م٠١‏ ج. 

0 شافعی؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از شافعی شعر نقل می‌کند. شعر او در کتابی با مشخصات زیر چاپ شده 


کتابنامه | ۳۷۱۵ 


است: شافعی. محمد بن ادریس (۱۵۰ - ۲۰۴ ق.)؛ دیبوان الامام الشافعی. به کوشش عبدالرحمن 
المصطاوی. بیروت: دار المعرفة. ۱۳۳۶ ق.۵ ۰ ۳۰ م | ج. 

نا همو؛ المسند؛ مسند الا مام الشافعی. بیروت: دار الکتب العلمية. ۱ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود بدین کتاب را بیان می‌دارد و در چندجا از این کتاب 
روایت می‌کند. 

٥‏ شاکر بن غنمه؛ مفتل. 

1 شبره جواد؛ ادب الطف او شعراء الحسين اا بیروت: مؤسسة الاعلمی. ۱۳/۸۹۸ ق“ لت 

* شبلی. محمد بن عبدالله (۷۱۲ - ۷۶۹ ق.» ] کام المرجان فى احکام الجان. تحقیق ابراهیم 
محمد الجمل. قاهره: مکتبة القرآن, | . 

۵ شجری» مسعود؛ کتاب دربارۀ غدیر. 
ق.) است. امینی در الغدیر (۱۱۲/۱) از او با نام ابوسعید مسعود بن ناصر بن عبدالله بن احمد سجزی 
سجستانی یاد می‌کند و از این سخن به ميان می‌آورد که او کتابی ویزه غدیر تألیف کرده است. 

۵ شرف‌الدوله؛ شعر. 

ظاهراً مقصود شیرویه بن عضدالدوله دیلمی (۳۷۹-۳۴۰ ق.) است و ابن شهرآشوب از او با همین 
نام 9 نیز با نام ابن عضدالدو له شعر روایت می‌کند. دربارۀ او كت زرکلی. الا علام» ۲ 

٭ شرف‌الدین استرآبادی, على (د. ۹۶۵ ق.)؛ تأوبل الابات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهر خلا 
[قم:] مدرسة الامام المهدی ل ۱۴۰۷ ق. ۲ ج. 

۵ شرف او ة. 
شرف‌البی بُ یا شرف المصطفی به اثر خرگوشی باشد که در منابع نیز بدین نام از آن یاد شده 

# شریف رضیء محمد بن حسین (۳۵۹ - ۴۰۶ ق.)؛ خصائص للانمهل2 ۰2 تحقیق محمد هادی 
امینی. مشهد: مجمع البحوث الاسلامية. الاستانة الرضوية المقدستة. ۱۴۰۶ ق» ۱ ج. 


0 همو؛ شعر. 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج"۶) 


ابن‌شهرآشوب بی آن‌که از دیوان یا کتاب شعر سید رضی سخن به میان آورد از او شعر روایت 
می‌کند. شعر او اما با مشخصات زیر چاپ شده است: [ دبوان الشربف الرضی]؛ دبوان اشعر الهاشمیین 
الذین هم افصح العرب العرباء فرع الشجرة الوبة التى اصلها ثابت و فرعها فى السماء السید الشربف 
محمد بن ابیاحمد الحسین المقلب بالرضی الموسوی العلوی ذی‌الحسبین امام اللغة و قدوة البلاغة 
والفصاحة رضی الله تعالی عنه. به کوشش احمد عباس الازهری» بیروت: المطبعة الادبيةء ۱۳۰۷ ق» ۲ ج. 

ا هموو مجازات الاثار الشوية. 

این نامی است که ابن‌شهرآشوب بدان ارجاع می‌دهد. این کتاب با مشخصات زیر به چاپ رسیده 
است؛ المجازات اسوبة». تحقیق طه محمد الزینی قم: مکتبة بصیر تیء [ افست از چاپ قاهره: مؤسسة 
الحلبی, ۱۹۶۷ م.]4 ۱ ج. 

ا همو؛ نهج البلاغة, با مقدمة صبحی الصالح, قم: هجرت. ۱۳۹۵ ق.» افست از چاپ بیروت. ۱۳۸۷ 
ق٠‏ ۱ ج. 

مترجم در برگردان بخشی از خطبه‌های این کتاب از ترجمه سیدمحمد مهدی جعفری نشر يافته 
با مشخصات زیر اقتباس کرده یا بهره جسته است: پرتوی از نهج البلاغه» پژوهش و برگردان 
سیدمحمد مهدی جعفری. با استفاده از ترجمه سیدمحمود طالقانی» تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی, سازمان چاپ و انتشارات» ۰۱۳۷۴ ۵ ج. 

# شریف عسکری نجم‌الدین جعفر؛ حدیثت الثقلین» نجف: الاداب, ۱ ج. 

# شریف لاهیجی, محمد بن علی (سدة ۱۱ ق.)؛ تفسیر شربف لاهیجی. تهران: مؤسسة مطبوعاتی 
علمی, ۱۳۶۳ ۴ ج. ۱ 

0 شعبة بن حجاج؛ احادبت. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمۀ مناقب سند خود به این کتاب را معرفی می‌کند و در متن مناقب احادیثی 
از شعبه نقل می‌کند. ابن‌ندیم در الفهرست (۱۴۸) از کتاب اخبار شعبة بن الحجاج مشتمل بر صد ورقه 
سخن می‌گوید و بغدادی نیز در هدية العارفین (۵۴/۲) سخن او را تکرار می‌کند و زرکلی در الاعلام 
(۱۶۴/۳) و کحاله در معجم المو لفین (۱/۴ ۳۰) کتاب الغراثب فی الحدیت او را یادآور می‌شوند. 

* شنقیطی. محمد امین بن عبداللّه (۱۹۰۷ - ۱۹۷۳ م.)؛ اضواء اللیان فی ابضاح القرآ ن بالقرآن. 


تحقیق مکتب البحوث و الدراسات بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر» ۱۴۱۵ ق./۱۹۹۵ ٩۰۵‏ ج. 


کتابنامه / ۳۷۱۷ 


# شوکانی. محمد بن علی (۱۷۶۰ - ۱۸۳۴ م.؛ فتح القدیر الجامع بين فتی الرواية و الذراية من 
علم التفسیر بیروت: دار الفكرء ۵ ج. 

۴ همو؛ الفوائد المجموعة فى الا حادیت الموضوعة» تحقیق عبدالرحمن یحیی المعلمی, بیروت: 
المکتب الاسلامی, ۱۴۰۷ ق» ۱ ج. 

۰ شیبانی. ابوالفضل ابوالمفضل؛ الامالی. 
با نام کامل ابوالفضل محمد بن عبدالله بن محمد شیبانی (۳۸۷-۲۹۷ ق.) معرفی کرده و از الامالی او 

# شیبانی» محمد بن حسن (۱۳۱ ۱۸١‏ ق.)؛ الحجة على اهل المدينةء تحقیق مهدی حسن 
الکیلانی القادری. بیروت: عالم الکتب. ۳ ۱۴ a ۴ OC‏ 

ابن‌شهرآشوب از کتاب او روایت می‌کند. اما نامی از آن نمی‌آورد. ظاهراً نام کتاب فضائل على ًا یا 
به ابن‌سماک FF)‏ ق.) بوده است ے کلبرگ. کتابخانة این طاووس. ۳۵۰ 9 FAY‏ 

٥‏ شیرازی, ابوبکر؛ ما نزل من القرآن فی علی + ما نزل من القرآن فی امیرالمژمنین لا التزول+ 
نزول القرا ن+ نزول القرآن فى شأن امیرالمژمتین ما نزول القرآن فى امیرالمژمنین سل + نزول القرآن 
فی شأن على 

ابن‌شهرآشوب از کتاب ابوبکر شیرازی با این نام‌ها و گاه نیز صرفاً با نام کتاب شیرازی و یا کتاب 
ابوبکر شیرازی روایت نقل می‌کند. نام کامل مؤلف ابوبکر محمد بن مؤمن شیرازی نیشابوری (سده ۶ 
(۱۰۶/۲۴) این احتمال را مطرح کرده که شاید این کتاب همان تفسیر محمد بن مؤمن النیشابوری باشد. 

* همو؛ مهارت‌های تحقیق و مأخذشناسی علوم اسلامی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امأمت (ج ۶) 


۵ صاحب بن عباد. اسماعیل بن عباد (۳۲۶ - ۳۸۵ ق.)؛ دبوان الصاحب بن عباد. تحقیق محمد 
حسن آل یاسین, بیروت: دار القلم؛ بغداد: مکتبة النهضة ۱ ج. 

ابن‌شهرآشوب از صاحب بن عباد اشعار فراوانی نقل می‌کند. اما از دیوان پا کتاب شعر او یاد 

0 همو؛ رساله. 

ابن‌شهرآشوب از رساله ارجمند صاحب بن عباد نقل می‌کند. آقابزرگ تهرانی در الذربعة (۲۹/۱۱) 
نام این اثر را رسالة فی اخبار ابی‌العبناء ضبط کرده و بغدادی نیز در هدية العارفین (۲۰۹/۱) همین را 
آورده است. 

* صالح. صالح علی؛ الروضة المختار :+ شرح القصائد الهاشمیات للکمیت بن زبد الاسدی [و] 
القصاند السبع العلویات لابن ابی‌الحدید المعتزلی» بیروت. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات» ۱ ج. 

# صالحی شامی. محمد بن یوسف (د. ٩۳۴‏ ق.)؛ سبل الهدی والرشاد فی سيرة خر العباد» تحقیق 
غاخل احمه عبدالموجوداو علی محمه موی بتر ودار الکتب العلمقه ۱۲۰۸۱۹۹۱۲6۱۳۱۴ جر 

ه صحيفة اهل الیت22. صحبفة الرضاالباد. 

ابن‌شهرآشوب این هر دو نام را آورده ولی آقابزرگ تهرانی در الذربعة (۱۷/۱۵) این نام‌ها را در کنار 
دو نام دیگر مسند الرضاللٍ و الرضویات نام‌هایی برای یک کتاب دانسته است. او در جایی دیگر 
(الذريعة. ۱۴۹/۲۴) نسخه الرضاشٍْ را هم نامی دیگر برای این کتاب می‌داند و یادآور می‌شود که 
ابوالقاسم عبدالله بن ابی‌الجعد آن را از او روایت کرده است. بنابراین دور نیست کتاب ابن‌ابی‌الجعد نیز 
همین باشد. این چیزی است که آقابزرگ در الذربعة (۳۱۱/۲۶) بدان تصریح می‌کند و کتاب ابی‌الجعد 
را همان مسند ال ضاٍ يا صحيفة ال رضالا می‌داند. 

0 الصحفة الکاملف الصحفة السجادیة. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب یاد می‌کند. کتاب مکرر و به گونه‌های متفاوت چاپ شده است. آنچه 
بیشتر به‌نام الصحفة السجادیة شناخته می‌شود صحیفه اول است و ابن‌شهرآشوب در مناقب از آن با 
نام الصحيفة الکاملة یاد می‌کند و در معالم العلماء (۳۸) آن را از نخستین تألیف‌ها در روزگار اسلام 
می‌داند. در این باره > آقابزرگ تهرانی. الذربعف ۱۸/۱۵ و ۰۱٩‏ 


کتابنامه ۱ ۳۷۱۹ 


ابن‌شهرآشوب از صعصعة یک مورد شعر روایت می‌کند. 

# صغانی. حسن بن محمد (۵۷۷- ۶۵۰ ق.)؛موضوعات الصفانی. تحقیق نجم عبدالرحمن 
خلف. دمشق: دار المأمون للتراث» ۱۴۰۵ aC‏ ۱ ج 

# صفار» محمد بن حسن (د. ۲۹۰ ق.)؛ بصائر الدرجات الکبری فى فضائل آل محمد کا 
تصحیح حاج میرزا محسن کوچه‌باغی. تهران: مؤسسة الاعلمی» ۱۴۰۴ ق./۰۱۳۶۲ ۱ ج. 

# صفدی, خلیل بن اببک (۶۹۶- ۷۶۴ ق.؛ الوافی بالوفیات. تحقیق احمد الارناژوط و ترک 
مصطفی. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ۱۳۳۰ ق. :9 ۰ م. ۳۹ ج. 

٥‏ صفوانی. الاحن والمحن. 

ابن‌شهرآشوب در چندین جا از مناقب از این کتاب روایت می‌کند. طوسی در الفهرست (۲۰۸) از او 
با نام کامل ابوعبدالله محمد بن احمد بن عبدالله بن قضاعه یاد کرده و کتاب او را صحبة آل الرسول 
علبهالسلام 0 احن اعدانهم نامیده است. کنتوری در کشف الحجب 9 اللاستار )۴۵۹( نام تصحیف‌شدة 
محبة آ ل الرسول و ذ کر احوال اعدائهم را آورده و آقابزرگ تهرانی نیز در الذربعة (۱۳۸/۲۰) همین نام 
را ذ کر کرده است. 

# صفوت. احمد زکی؛ جمهر ة خطب العرب فی عصور العريبة الزاهبة بیروت: المکتبة العلمیة. 

0 صفی بصری؛ شعر. 

احتمال دارد این نام تصحیف‌شده صقر بصری باشد. 

۵ صقر بصری؛ شعر. 

ابن‌شه رآ شوب در معالم العلماء (۱۸۳) از صقر بصری در ردیف شاعران آشکارکنندة تشیع نام 
احمد (د. حدود ۳۵۷ ق.) ضبط کرده است. نه الطلیعة ۱۸۳/۱ و ۱۸۳ 

# صنعانی» عبدالرزاق بن همام (۱۲۶ - ۲۱۱ ق.)؛ تفسیر القرآن. تحقیق مصطفی مسلم محمد. 
رياض» مكتبة الرشد. * ۱۴۱ ق“ ای 

همو متف دار اق تخقیور بيت النخمن الافظهى يرز تة النكب الال ۱۴۶۳ 
ق“ ۱۰ a‏ 


0 صنوبری» شعر. 


° / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶( 


ابن‌شهرآشوب در مناقب اشعاری از صنوبری می‌آورد. نام کامل او احمد بن حسن بن مرار حلبی 
انطاکی (د. ۳۳۴ ق.) است و شعر او به کوشش احسان عباس با مشخصات زیر چاپ شده است: دبوان 
الصنوبری» [بیروت:] دار الثقافة. ۱۹۷۰ م» ۱ ج. 

تا صوری» عبدالمحسن؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در چندجا از مناقب شعر صوری را می‌آورد. نام کامل او اما ابومحمد عبدالمحسن 
بن محمد بن احمد بن غالب بن غلبون صوری (۴۱۹-۳۳۹ ق.) است و گاه او را ابن‌غلیون خوانده‌اند. 
دیوان او به تحقیق مکی السید جاسم و شاکر هادی شکر در بغداد: دار الرشید ۱۹۸۱-۱۹۸۰ م. در دو 
جلد چاپ شده است: دربارة او -» سماوی. الطلیعة. ۵۳۰/۲ -۵۳۲۰؛ امینی. الغدیرء ۲۳۱-۲۲۲/۴. 

۵ صولی. ابوالعباس؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از صولی و از ابوالعباس صولی یاد می‌کند و اشعاری از او می‌آورد. این 
صولی همان است که ابن شهرآشوب در معالم العلماء (۱۸۶) از او با نام ابوبکر صولی در ردیف شاعران 
اهل تقیه یاد کرده است. نام کامل او در دیگر منابع ابوبکر محمد بن یحیی بن عبدالّه بن عباس صولی 
شطرنجی (د. ۲۳۵ یا ۲۳۶ ق.) ضبط شده و از تشیع پنهانی او سخن به میان آمده است. > سرکیس. 
معجم المطبوعات العريية و المعربةء ۱۲۱۸/۲؛ زركلىء الاعلام. ۱۳۶/۷: کحاله. معجم المؤلفين. 
۲+ 

° صولی. ابوعلی؛ اخبار فاطمتالهل . ۱ 

ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء (۵۵) نام کامل او را ابوعلی احمد بن محمد بن جعفر صولی و اخبار 
فاطمتیّل را کتابی بزرگ معرفی می‌کند. مؤلف زنده به سال ۳۵۳ ق. بوده و در منابع کتابشناسی از 
این کتاب او یاد شده است. ے کنتوری, کشف الحجب. ۲۹ آقابزرگ تهرانی» الذربعة. ۳۴۳/۱؛ کحاله. 
معجم المزلفین. ۸۸/۲ 

0 ضبی. ابوالعباس؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب شعرهایی از ضبی. ابوالعباس یا رئیس نقل می‌کند. نام کامل او ابوالعباس احمد بن 
ابراهیم ضبی (د. ۳۹۷ یا ۳۹۸ ق.) است. دربارة او ه سماوی. الطليعة ۹۴/۱ - ۹۶ 

# ضبی, سیف بن عمر (د. ۲۰۰ ق.)؛ الفتنة و وقعة الجمل. تحقیق احمد راتب عرموش, بیروت: دار 
النفائس, ۱۳۹۱ ق» ۱ ج. 
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0 ضبی» محمد بن حبیب؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از این ضبی شعر نقل می‌کند. نام کامل او نیز محمد بن حبیب ضبی (د. 
پیش از ۲۰۰ ق.) است. > سماوی. الطلبعة» ۱۸۸/۲ و ۰۱۸۹ 

0 ضحا ک؛ تفسیر. 

ابن شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خویش به این تفسیر را به الاسباب و النزول ارجاع می‌دهد 
و در چند جا روایت‌هایی از این تفسیر نقل می‌کند. بازآفریدة این تفسیر با مشخصات زیر چاپ شده 
است. هلالی. ضحاک بن مزاحم (قبل از ۱۰۵ ق.)؛ تسیر الضحاک. گردآوری و پژوهش محمد شکری 
احمد الزراویتی, قاهره: دار السلا ۱۴۱۹ ق. ۲ ج. 

# ضیاء‌الدین مقدسی. محمد بن عبدالواحد (۵۶۷- ۶۴۲ ق.)؛ الأحادبث المختارة» تحقیق 
عبدالملک بن عبدالله دهیش, مکه مکرمه: مكتبة النهضة الحديثة, ۱۴۱۰ ق» ۱۰ ج. 

٥‏ طائی. علی بن حرب؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به این تفسیری را به کتاب الاسباب و التزول خویش 
ارجاع می‌دهد و در چندجا از مناقب از این تفسیر نقل می‌کند. نام کامل موّلف ابوالحسن علی بن حرب 
بن محمد طائی موصلی (۱۷۰ - ۲۶۵ ق.) است. از تفسیر او اطلاعی به دست نیاورده‌ام. دربارۂ او ے 
زرکلی. الاعلام. ۲۷۰/۴؛ کحاله. معجم الم لفین. ۵۷/۷؛ بغدادی. هدية العارفین» ۶۷۳/۱ 

ه طاهر؛ شعر. 

# طباطبائی. محمد. «تصحیح مشيخة ابن شهرآشوب مازندرانی». جنگ انجمن فهرست‌نگاران. 
دفتر سوم. 

# طباطبائی. محمدحسین (۱۲۸۱ - ۱۳۶۰)؛ سنن النبی َء با ملحقات محمدهادی فقهی. قم: 
موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة, ۱۴۱۶ ق.» ۱ج. 

* همو؛ الميزان فى تفسیر القرآن. قم: منشورات جماعة المدرسین فى الحوزة العلمية. ۲۰ چ. 

# طبرانی» سلیمان بن احمد (۲۶۰ - ۳۶۰ ق.)؛ الاحادیت الطوال. تحقیق حمدی بن عبدالمجید 
السلفی. موصل: مکتبة الزهراءء ۱۴۰۴ ق./۱۹۸۳ م ۱ ج. 

# همو؛ الاوائل. تحقیق محمد شکور بن محمود الحاجی امريرء بیروت: موسسة الرسالة؛ دار 
الفرقان, ۱۴۰۳ ق. ۱ ج. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


# همو؛ مسند الشامیین» تحقیق حمدی بن عبدالمجید السلفیء بیروت: موسسة الرسالقء ۱۴۰۵ 
۱۹۸۴/۰8 م. ۴ ج. 

۵ همو؛ المعجم الاوسط. تحقیق طارق بن عوض الله بن محمد و عبدالمحسن بن ابراهیم 
الحسین, قاهره: دار الحرمین. ۱۴۱۵ ق. ٩‏ ج. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب روایت می‌کند و از مؤلف آن با نام سلیمان بن احمد یاد می‌کند. 

# همو؛ المعجم الصغیر؛ الروض الدانی. تحقیق محمد شکور محمود الحاج امريرء بیروت: المکتب 
الاسلامی؛ عمان: دار عمار. ۱۴۰۵ ق./۱۹۸۵ م۰ ۲ ج. 

ته همو؛ المعجم الکییر تحقیق حمدی بن عبدالمجید السلفی. موصل: مکتبة الزهراء. ۱۴۰۴ 
ق/۱۹۸۳ م۰ ۲۵ ج. 

این شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به این کتاب را ذکر می‌کند و در جاهایی از کتاب 
روایت‌هایی به نقل از معجم طبرانی می‌آورد. 

# طبرسی. احمد بن على (د. حدود ۵۶۰ یا ۵۸۰ ق:) الا حتجاج» تحقیق و تعلیق محمدباقر 
الخرسان» نجف: مطابع النعمان, ۱۳۸۶ ق./۱۹۶۶ م۰ ۲ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب از این یاد می‌کند که الا حتجاج را به خط ابوطالب طبرسی دیده 


انت 

# طبرسی» حسن بن فضل (سدۀ ۶ ق.)؛ مکارم الاخلاق» قم: منشورات الشریف الرضی» ۱۳۹۲ 
ق. ۱۹۷۲ م ۱ج. 

# طبرسی على بن حسن (سدة ۷ ق.؛ مشکاة الانوار فى غرر الاخبار. تحقیق مهدی هوشمند. 
قم: دار الحدیث افست از چاپ نجف: المکتبة الحيدرية» ۱۳۸۵ ق./۱۹۶۵ م۰ ۱ ج. 

ت طبرسی» فضل بن حسن (۴۶۸ - ۵۴۸ ق.)؛ اعلام الوری باعلام الهدی, قم: مؤسسة آل البیت 
لاحیاء التراث» ۱۴۱۷ ق» ۲ ج. 

این شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به این کتاب را با همین نام ذکر می‌کند و در چند جا 
نیز به نقل از آن روایت می‌آورد. 

# همو؛ تاج الموالید فى موالبد الائمة اب و وفانهم. قم: مکتبة آية له العظمی المرعشی النجفی. 
۶ ق١۱‏ ج. 
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# همو؛ جوامع الجامم. قم: موّسسة النشر الاسلامی. ۱۴1۸ ق“ ۳ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب سند خود در نقل از طبرسی را بیان می‌دارد و همان‌جا از این 
کتاب با نام مجمع الییان لعلوم القرآن ياد می‌کند. 

ه طبری, ابواسحاق عدل؛ کتاب المناقب. 

نام کامل او ابواسحاق ابراهیم بن احمد بن محمد عدل طبری است که ابن‌شهرآشوب در معالم 
خود نیز در مناقب روایت‌هایی به نقل از آن می‌آورد. گاه ابن شهرآشوب در مناقب از «دو طبری» یاد 
می‌کند و به نظر می‌رسد یکی از آن‌ها ابن‌جریر طبری مورخ مشهور و دیگری همین ابواسحاق عدل 
طیری باشد. از کتاب او جیزی در اختیار نیست. دربارة او و کتابش ۰ آقابزرگ تهرانی» الذربعة 

۵ طبری» محمد بن جریر؛ انساب الصحارة. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب بدین اثر ارجاع داده است. ظاهراً مقصود مؤلف از این طبری محمد بن 
کے کی اتی کا که از اام طمن تار کے باد می کد اله ذر آفار 
ابن‌جریر به چنین کتابی دست نیافتم. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمۀ مناقب طریق خود بدین کتاب را بیان می‌دارد و در موارد فراوانی از آن 
روایت می‌کند. هرجا ابن‌ شهرآشوب از یکی از «دو تاریخ» می‌گوید مقصود او یکی همین کتاب و دیگری 
کتاب تاریخ بلاذری, انساب الاشراف است. 
محمد شاکن قاهره: مطبعه المدنی. ۴ 

* هموء جامع الیان عن تأویل آل القرآن؛ تفسیر الطبری» بیروت؛ دار الفکر» ۱۴۰۵ ق»» ۲۰ ج. 

0 همو؛ الخد بر. 

ابن‌شهرآشوب در مناقفب از این کتاب یاد کرده است. 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


0 همو؛ الولابة. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب یاد 9 از آن نقل کرده است. باقیمانده 9 بازآفريدة این کتاب با مشخصات 
زیر منتشر شده است: بخش‌های برجای‌ماند ۀ کتاب فضائل علیبن ابی طالب و کتاب الولابة محمد بن 
جوبر طبری» به کوشش رسول جعفریان, قم:دلیل مه ۱۳۸۶ 

# طبری, محمد بن على (د. ۵۲۵ ق.)؛ بشارة المصطفی عم لشيعة المرتضى طا تحقیق جواد 
قیومی. قم: مؤسسة النشر الاسلامی. ۱۴۲ ق“ ۱ a‏ 

د طبری آملی, محمد بن جریر (سدۀ هق.)؛ دلائل الا مامث تهران: مؤسسة البعثة ۱۴۱۳ ق ۱ج. 

# همو؛ نوادر المعجزات فى مناقب الائمة الهدا طب قم: مدرسة الامام المهدی طط ۱۴۱۰ ق. 
(ج. 

٥‏ طبری مامطیری. علی بن مهدی (۲۸۰ ۳۶۰ ق.)؛مجالس. 

تا همو؛ نز هه الابصار و محاسن الاثار, تحقیق محمدباقر محمودی» تهران: المجمع العالمى 
للتقریب بين المذاهب الاسلامیه. مركز التحقیقات والدراسات. المعاونية الثقافية. ۰ ق./۲۰۰۹ م. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به این کتاب را بیان می‌دارد و در چندین مورد نیز از 
این اثر نقل می‌کند. او بیشتر نام مؤلف را ابن‌مهدی می‌آورد. 
بیروت: مؤسسة الرسالةء ۱۴۰۸ ق./۱۹۸۷ م۰ ۱۵ ج. 
بوده است یا اثری دیگر. 

# طرابلسی قاوقجی. محمد بن خلیل (۱۲۲۴ - ۱۳۰۵ ق.)؛ ال المرصوع ما لا اصل له او 
داصله موضوع؛ تحقیق فواز احمد زمرلی. بیروت: دار البشائر الاسلامية. ۵ ق. ۱ ج. 
عادل» مكتب نشر الثقافة. 1۴۰۸ ق ۴ج. 


ه طغرائی؛ ابواسماعیل؛ شعر. 
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نام کامل او موید الدین حسین بن محمد طغرائي (د. ۵۱۵ یا ۵۱۸ ق.) است و ابن‌شهرآشوب 
ابیاتی از او نقل می‌کند. دربارة او < سماوی. الطلبعةء ۱ - ۷۹ ۲. شعر او با مشخصات زیر چاپ 
شده است: دیوان الطغرائی صاحب لامية العجم. قسطنطنیه: مطبعة الجوانب. ۱۳۰۰ ق.» ۱ ج. 

ابن‌شهرآشوب از شعر طفیل نقل می‌کند. نام کامل شاعر طفیل بن عمر غنوی است و دیوان او با 
مشخصات زیر چاپ شده است: دیوان طفیل الخنوی» شرح الا صمعی. تحقیق حسان فلاح اوغلی» 
بیروت: دار صادرء ۱۹۹۷ م ۱ a‏ 

طوسی» محمد بن حسن (۳۸۵- ۴۶۰ ق.)؛ اختبار معرفة الرجال المعروف برجال الکشی با 
تعلیقات میردامادی استرآبادی. تحقیق سیدمهدی رجائی, قم: مؤسسة آل البیت92. ۱۴۰۴ ق. ۱ج. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب با نام اختبار الرجال یاد می‌کند. 
الکتب العلمية. ۰۱۳۶۳ ۴ ج. 

# همو؛ الاقتصاد فى الاعتقاد؛ الاقتصاد الهادی الى طریق الرشاد. تهران: مکتبة جامع چهلستون. 
۱۴۰ ق“ ۱ a‏ 

۳ همو؛ الامالی. تحقیق قسم الدراسات الاسلامية. موسسة البعثة. قم: دار النقافة. ۴ ۱ ۱۴ ق“ ۱ ج 

ئ همو؛ تلخص الشافی. به تصحیح حسین بحرالعلوم. نجف: مکتبة العلمین الطوسی و بحرالعلوم. 
a ۴ EC AT‏ 
تهران: دار الکتب الاسلامية. ۱۳۹۰ ق. ۱۰ ج. 

ت همو؛ الخلاف. قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة. ۱۴۰۷ ق.. 
۶ج 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب با عنوان مسائل الخلاف نام می‌برد. 

* همو؛ الرجال؛ رجال العطوسی, تحقیق جواد قیومی اصفهانی» قم: مْسسة النشر الاسلامی التابعة 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


# همو؛ الرسائل الشعر؛ رسائل الشيخ الطوسیء تحقیق محمد واعظزادة خراسانی» قم: جماعة 
هه 25۷ 

# همو؛ العقائد الجعفربةء چاپ‌شده در دنبالة جواهر الفقه و تلبه رسالتان للسبد المرتضى والشيخ 

ا همو؛ الغيبةء تحقيق عبادالله طهرانى و على احمد ناصح» قم: مؤسسة المعارف الاسلاميةء ۱۴۱۱ 
ق.۰ ی 

۳ همو؛ الفهرست» تحقیق جواد قیومی» قم: موسسهة نشر الفقاهة. 1۴1۲۷ ق“ ۱ ج 
الجعفرية. ۱۳۸۷ ق» ۸ ج. 

ت همو؛ الهاية فی مجرد الفقه والفتاوی, قم: انتشارات قدس محمدی, افست از چاپ بیروت: دار 
الاندلس» | ج. 

# طیالسی. سلیمان بن داوود (۱۳۳ ۴ °( مسنل الطبالسى» المسند» بیروت: دار المعرفة. ۱ ج 

0 عاصمی. علی بن احمد: روایت تاریخی. 

# عاصمی ملکی, عبدالملک بن حسین (۱۰۴۹ -۰ ۱۱۱۱ ق.)؛ سمط النجوم العوالی فی انباء الاوائل 
والتوالیء تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض, بیروت: دار الکتب العلميةء ۱۴۱۹ 
ق./۱۹۹۸ م“ ۴ج. 

0 عامری؛ الا بانة. ۰۱ 

# عاملی. جعفر مرتضى؛ الصحيح من سيرة البى الاعظم +۱ من السيرة بیروت: دار 
الهادی, ۱۴۱۶ق/۱۹۹۵ م» ۱۱ ج. 

# عاملی. محسن بن امین (۱۸۶۵ - ۱۹۵۲ م.)؛ اعبان الشعة» تحقیق حسن الامین بیروت: دار 
التعارف للمطبوعات» ۱۰ ج. 

کډ عاملی بیاضی. سلیمان ابراهیم. الاوزان والمقادير» مباحت استدلاشمة تشتمل على کل ما بحتاحه 
الفقیه منهاء لبنان: مطبعة صور الحديثة» ۱۳۸۱ ق./۱۹۶۲ م۰ ۱ ج. 


کتابنامه | ۳۷۲۷ 


۵ عباس بن مرداس > سلمی, عباس بن مرداس 
محمد محیی‌الدین عبدالحمید. بیروت: عالم الکتب. ۱۳۶۷ ق./۱۹۴۷ م. ۲ ج. 

# عبد بن حمید (د. ۲۰۴۹ ق.)؛ مسند؛ مسند عبد بن حمید؛ المنتخب من مسند عبد بن حمید. 
تحقیق صبحی بدری السامرائی و محمود محمد خلیل الصعیدی. قاهره: مكتبة السنة. ۱۴۰۸ 
ق۱۹۹۸/۰ م۰ ۱ ج. 

ه عبداللّه بن دانیه؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء (۱۸۶) عبدالله بن دانیه را از شاعران شیعی اهل تقیه و از یاران امام 
باق دانسته و در مناقب نیز شعرهایی از او نقل کرده است. 

ا عبدالله بن رواحه؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب اشعاری از او روایت می‌کند. شعر عبدالله بن رواحه در کتابی با این مشخصات چاپ 
شده است: دیوان عبدالله بن رواحة و دراسة فی سیرته و شعره» به کوشش ولید قصاب. [ ریاض:] دار 
العلوم للطباعة و النشر ۱۴۰۲ ۱۹۸۲/۰8 م. ۱ ج. 

٥‏ عبدوس ‏ ابن‌عبدوس 

۵ عبدی ‏ ابن‌حماد 

ه عبیدالله بن عبدالله بن طاهر؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب اشعاری از عبیدالله بن عبدالله بن طاهر خزاعی (د. ۳۰۰ ق.) روایت 
می‌کند. 

# عجلونی. اسماعیل بن محمد (۱۰۸۲۷ - ۱۱۶۲ ق.)؛ کشف الحفاء و مزبل الالماس عما اشتهر من 
الا حادیت علی السنه الناسء تحفیق احمد القلاش. بیروت: موّسسة الرسالة. ۵ ۱۴۰ ق“ ۲ a‏ 

# عریضی» علی بن جعفر (۱۳۵ ك ۰ ق.)؛ مسائل على بن جعفر و مستدرکانها؛ تحقیق و گردآوری 
مؤسسة آل البیت غ لاحیاء التراث» مشهد: المؤتمر العالمی للامام الرضالْ» ۱۴۰۹ ق» ۱ ج. 

ہا عز بن عبدالسلام ے ابن‌عبدالسلام. عبدالعزیز بن عبدالسلام 


تا عزیزی > سجستانی» محمد بن عزیز 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امافت (ج ع) 


٥‏ عسکری: المواعظ والزواجر. 

ابن‌شهرآشوب یک مورد از این کتاب روایت می‌کند. کلبرگ نام کامل مؤلف را یک جا ( کتاببخانة 
ابن طاووس» ۳۷۸) حسن بن عبدالله بن سعید ذکر کرده و در جایی دیگر (همان, 6۶۰۶ نام او را 
بواحمد حسن بن عبدالله بن سعید بن حسن عسکری (د. ۳۸۲ ق.) و نام کتاب او را الژواجر والمواعظ 
ضبط کرده است. همچنین ے آقابزرگ تهرانی» الذربعة ۶۰/۱۲ و ۶۱ 

# عسکری. جعفر بن محمد (۱۳۱۳ - ۱۳۹۵ ق.؛ ابوطالب حامی الرسول بء نجف: مطبعة 
الاداب ۱۳۸۰ ق» ۱ ج. 

# عسکری» حسن بن عبداللّه (د. ۳۹۵ ق.)؛ جمهرة الامثال» بیروت: دار الفکر» ۱۴۰۸ ق./۱۹۸۸ م.. 
۳۹ 

٥‏ عضدالدوله؛ شعر. 

مقصود آبوشجاع عضدالدوله فنا خسرو دیلمی (۳۳۸- ۳۷۲ ق.) است که ابن‌شه رآ شوب در مناقف 
شعرهایی از او می‌آورد. ۱ 

٥‏ عطاء بن رباح؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به این تفسیر را به کتاب الاسباب و النزول ارجاع 
می‌دهد و چند جا نیز از آن نقل می‌کند. ابومحمد عطاء بن رباح که برخی عطاء بن ابی‌رباح نیز گفته‌اند 
درگذشته به سال ۱۱۴ يا ۱۲۵ ق. و از شاگردان ابن‌عباس بوده است. حمد السید على الخلیلی تفسیر 
او را به راهنمایی منیع عبدالحلیم محمود در دانشگاه الازهر گرد آورده و به عنوان رسالةٌ دکتری و با نام 
تفسیر عطاء بن ابی‌رباح جمع و دا تحقیق در سال ۱۹۹۳ م. از آن دفاع کرده است. 

۵ عطاء خراسانی؛ تقسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب از تفسیر او یاد کرده و طریق خود به آن را به الاسباب و التزول 
ارجاع داده است. نام کامل او ابوایوب عطاء بن ابی‌مسلم خراسانی (۱۳۳-۵۰ ق.) است و چند برگی از 
تفسیر او برجای مانده است. دربارة او و تفسیرش ‏ کحاله» معجم المؤلفین» ۲۸۳/۶. 

۰ عطاء همدانی ے ابوالعلاء همدانی 

# عظیم آبادی, محمد بن امیرعلی (۱۲۷۳ - ۱۳۲۹ ق.)؛ عون المعبود؛ شرح سنن ابی‌داوود. 
بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۹۹۵ م» ۱۴ ج. 


کتابنامه / ۳۷۲۹ 


# عقیلی. محمد بن عمرو (د. ۲۲۲ ق.)؛ الضعفاء الکیس تحقیق عبدالمعطی امین قلعجی. بیروت: 
دار الکتب العلمية. ۱۴۰۴ ق./۱۹۸۴ م ۴ ج. 

0 عکبری؛ ماقرب سنده. 

0 عکبری, عبدالملک؛ فضائل الصحابة. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به این کتاب را معرفی و سپس در متن مناقب از آن به 
فراوانی نقل می‌کند. نام کامل مؤلف عبدالملک بن عیسی بن محمد عکبری است (ابن حجر لسان المیزان, 
۴ هرچند کلبرگ در کنابخانة ابن‌طاووس (۲۵۵) این نام را عبدالعزیز عکبری ضبط کرده است. 

0 عکرمه؛ تفسیر. 

نام کامل این مفسر تابعی ابوعبداللّه عکرمه بربری مکی مدنی (د. ۱۰۵ ق.) از وابستگان ابن‌عباس 
است. از تفسیر او اطلاعی به‌دست نیاوردم. 

# علامه حلی» حسن بن یوسف (۶۴۸- ۷۲۶ ق.)؛ ابضاح الاشتاه. تحقیق محمد الحسون» قم: 
مؤسسة النشر الاسلامی» ۱۴۱۱ ق» ۱ ج. 

# همو؛ خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال. تحقیق جواد قیومی. قم: مؤسسة النشر الاسلامی. 
۷ ج: 

# همو؛ کشف البقین فی فضائل امیرالمزمنین ِا تحقیق حسین درگاهی» تهران: مرکز چاپ و نشر 
سازمان تبلیغات اسلامی» ۱۴۱۱ ق/۱۹۹۱ م» ۱ ج. 

# همو؛ المستجاد من الارشاد» قم: مکتبة آية الله العظمی المرعشی النجفی, ۱۴۰۶ ق» ۱ ج. 

- علم‌الهدی. علی بن حسین موسوی (۳۵۵ - ۴۳۶ ق.)؛ الامالی؛ غرر الفواشد و درر الفلاند. 
تصحیح و تحقیق» سیدمحمد بدرالدین الغسانی الحلبی. قم: منشورات مکتبة آيةاللّه العظمی 
المرعشی النجفی, ۱۴۰۳ ق. ۴ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب سند خود به آثار سیدمرتضی و سیدرضی را یکجا می‌آورد و در 
جاهایی از کتاب از امالی سید مرتضی به همین نام امالی یا با نام غرر نقل می‌کند. 

0 همو؛ تنزبه الانیاء» بیروت: دار الاضواء ۱۴۰۹ ق./۱۹۸۹ م۰ ۱ ج. 

۵ همو؛ دبوان الشربف المرتضی. تحقیق رشيد الصفار. [ قاهره:] عیسی البابی الحلبی و اولاده. 
۸ م. ۳ ج. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


# همو؛ رسائل الشربف المرتضیء تحقیق سید احمد حسینی قم: دار القرآن الکریم. ۱۴۰۵ ق.» 
۴ 

ت هموء الشافی فى الامامة. تصحیح سید عبدالزهراء حسینی خطیب. تهران: مؤسسة الصادق ا 
۴۰ ق. ۴ ج. 

٥‏ علوی. عمرو بن حمزه؛ فضائل الکوفة. 

# علوی. محمد بن عقيل (۱۲۷۹ - ۱۳۵۰ ق.)؛ النصائح الكافبة لمن بتولی معاوبة قم: دار القافةه 
۲ ق» ۱ج. 

۵ علوی بصری؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب دو مورد شعر از علوی بصری نقل می‌کند. مقصود ابوطالب محمد بن 
محمد بن محمد بن ابی‌زید علوی بصری است. 

٥‏ علوی بصری؛ کتاب. 

این‌شهرآشوب با به دست‌دادن همین اندازه از اطلاعات از این کتاب نقل می‌کند. به شناسایی 
کتاب توفیق نیافتم. شاید مقصود سلیم بن قیس و کتاب او باشد. 

0 علی بن ابراهیم > قمی, علی بن ابراهیم 

۵ علی بن هارون. شعر. 

ظاهراً مقصود ابوالحسن علی بن هارون بن علی بن یحیی (۲۷۶ - ۳۵۲ ق.) مشهور به ابن‌منج 
است. دربارة او > ابن‌ندیم» الفهرست. ۱۶۱؛ زرکلیء الاعلام. ۳۰/۵؛ کحاله.معجم المژ لفین, ۲۴/۲ و ۲۵ 
و ۲۵۶/۷ 

0 علی بن هیصم ‏ ابن هیصم 

# علیش, محمد بن احمد (۱۲۱۷ -۱۲۹۹۰ ق.)؛ منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل. بیروت: 
دار الفکر» ۱۴۰۹ ق/۱۹۸۹ م ٩‏ ج. 

# علیمی, عبدالرحمن بن محمد (۸۶۰- ٩۳۸‏ ق.)؛الانس الجلیل بتاریخ قدس و الخلیل. تحقیق 
يونس عبدالمجید نباته» عمان: مکتبة اندلس» ۱۴۲۰ ق./۱۹۹۹ م. ۲ ج. 

٥‏ علیمی. قطن بن حارثه؛ شعر. 

# عماد الدین طبری ‏ طبری. محمدین على 


کتابنامه | ۳۷۳۱ 


0 عمرو بن شعیب؛ تفسیر. 

تا عمرو بن معدی‌کرب؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب شعرهایی چند از این شاعر نقل کرده و شعر او نیز با مشخصات زیر چاپ شده است: 
شعر عمرو بن معدی‌کرب الزییدی, گردآوری مطاع الطرابیشی, دمشق: مجمع اللغة العربية. ۱۴۰۵ 
ق./۱۹۸۵ م. 

0 عمری نسابه؛ الشافی فى الانساب. 

ابن شهرآشوب از مؤلف با نام عمری نسابه و علوی و صوفی و از کتاب او با نام الشافی فی الانساب یاد 
می‌کند. او در معالم العلماء (۱۰۳) نیز از این کتاب با عنوان العیون الشافی نام می‌برد. نام کامل وی 
ابوالحسن نجم‌الدین علی بن محمد بن علی علوی (سدۂ ۵ ق.) است. دربارۂ این کتاب همچنین -> 
آقابزرگ تهرانی. الذربعة ۹/۱۳. 

# همو؛ المجدی فی انساب الطالیین, به تحقیق احمد مهدوی دامغانی. قم: مکتبة آیةالله العظمی 
المرعشی النجفی العامة. ۱۴۰۹ ق٠‏ ۱ ج. 

٥‏ عنبری» ابوالواثق؛ شعر. 

٥‏ عودی عاملی؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در جاهایی چند از مناقب از این شاعر با نام نیلی» عودی نیلی و ابن‌عودی یاد 
می‌کند و اشعاری از او می‌آورد. نام کامل این شاعر شهاب‌الدین اسماعیل بن حسین عودی عاملی (د. 
حدود ۵۸۰ ق.) است. برای شرح حال او > سماوی. الطليعة. ۱۳۷/۱ و ۱۲۸ 

۵ عوفی؛ تفیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمۀ مناقب طریق خود به تفسیر عوفی را به الاسباب و النزول ارجاع می‌دهد و 
در دو مورد در متن مناقب از عطیه عوفی بدون ذ کر نام کتاب روایت می‌کند. نام کامل او عطية بن سعد 
بن جناده عوفی جدلی (د. ۱۱۱ ق.) است و از تفسیر او نشانی در اختیار نیست. درباره او > زرکلی: 
الاعلام. ۲۳۷/۴؛ آقابزرگ تهرانی. الذربعة. ۲۸۲/۴ و ۲۸۳. 

۵ عوفی؛ شعر. 

نام کامل او ابومحمد طلحة بن عبیداللّه بن محمد بن ابو عون نسائی (د. حدود ۳۵۰ ق.) و مشهور 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


آشکارکنندة تشیع می‌داند و در منافب از او شعر نقل می‌کند. دربارةٌ او و شعرش > آقابزرگ تهرانی» 
الذربعث ق ۰۲ ۷/۷۵/۹؛ سماوی, الطلیعة. ۴۵۲-۴۵۰/۱. 

0 عیاشی» محمد بن مسعود (د. ۲۲۰ ق.)؛ تفسیر العباشی» تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی. 
تهران: المکتبه العلمية الاسلامیة ۲ ج. 
النور السافر من اخار الفرن العاشی بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۴۰۵ ق“ ۱ a‏ 

# غازی, داوود بن سلیمان؛ مسند ال ضالّ روایة داود بن سلیمان الغازی. تحقیق محمدجواد 
حسینی جلالی قم: مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی. ۱۴۱۸ ق./۰۱۳۷۶ ۱ ج. 

۲" غزالی» محمد بن محمد (۴۵۰ - ۵ ۵۰ ق.)؛ احاء علوم الدین» بیروت: دار المعرفة. ۴ج. 

3 شمو؛ فواعد العفاند. تحقیق موسی محمدعلی بیروت: عالم الکتب. ۱۴۰۵ ق./۹۸۵ 1 م“ ۱ ج 

0 همو؛ کیمیای سعادت. به کوشش حسین خدیوجم» تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی, 

# غزی عامری» احمد بن عبدالکریم بن مسعود (د. ۱۱۴۲ ق.)؛ الجد الحشث فى بیان ما لبس 
بحدیت. تحقیق بکر عبدالله ابوزید» ریاض: دار الراية» ۱۴۱۲ ق٠‏ ۱ ج. 

# فاضلی» محمد؛ «ابن خشاب. ابومحمد»» دايرة المعارف بزرگک اسلامی, ۴۱۹/۳ - ۴۲۲. 

# فاکهی. محمد بن اسحاق (د. ۲۷۲ ق.)؛ اخبار مکة فی قدیم الدهر و حدیثه. تحقیق عبدالملک 
عبداللّه دهیش, بیروت: دار خضر ۱۴۱۴ ق.» ۵ ج. 

ه فتال نیشابوری» محمد بن احمد (د. ۵۰۸ ق.)؛ التفسیر؛ التنوبر فى معانی التفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از این تفسیر نقل می‌کند. از این تفسیر نسخه‌ای در اختیار نیست. دربارة 
تهرانی. الذربعة. ۲۴۵/۴ و ۲۹۷. 

تا همو؛ روضة الواعظین. مقدمه و تحقیق محمد مهدی السید حسن الخراسان. قم: منشورات 
الرضی. [تاریخ مقدمه. ۱۳۸۴ ق. ۱ a‏ 

تا همو؛مونس الحزین. 


کتابنامه / ۳۷۳۳ 


ابن‌شهرآشوب در مناقب از این اثر نقل می‌کند و به نام مؤلف نیز تصریح می‌کند. یک بار نیز از 
مونس الحر نام می‌برد که ظاهراً تصحیفی از همین نام است. از این کتاب نشانی در اختیار نیست. 

* فتح‌الّه. احمد؛ معجم الفاظ الفقه الجعفری. دمام: احمد فتح له ۱۴۱۵ ق. / ۱۹۹۵ م» ۱ ج. 

# فخر رازی. محمد بن عمر (۵۴۴ - ۶۰۶ ق.؛ التفسیر الکییره مفاتیح الغیب. بیروت: دار الکتب 
العلمية. ۱۴۲۱ ق. | ۲۰۰۰ م۳۲ ج. 

# همو؛ عصمة الانیاء. بیروت: مؤسسة البلاغ ۱ ج. 

۵ فراء؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به تفسیر فزاء را به الاسباب و النزول ارجاع می‌دهد. 
آقابزرگ در الذربعة (۲۹۸/۴) مؤلف را یحیی بن زیاد اقطع (۱۴۴ - ۲۰۷ ق.) صاحب معانی القرآن و 
این دو اثر را جدای از یکدیگر دانسته است. برخی نیز تفسیر را به تفسیر ابن‌فراء بغوی (۵۱۶-۴۲۶اق.) 
بازگردانده‌اند. این تفسیر به معالم التتزیل نیز نامور است و تلخیصی از الکشف و الییان ثعلبی است. 
دربارة تفسیر فزّاء. یحیی بن زیاد همچنین ے کلبرگ. کتامخانة ابن‌طاووس. ۵۳۴- ۵۳۶. 

# همو؛ معانی القرآد» تحقیق احمد یوسف النجاتی. محمد على النجار و عبدالفتاح اسماعیل 
الشلبی. مصر: الدار المصرية للتأليف و الترجمةء ۱ ج. 

۵ فراهیدی؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب ابیاتی از خلیل بن احمد بدون ذکر نام فراهیدی (۱۰۰ يا ۱۷۰-۱۰۵ يا ۱۷۵ ق.) 
می‌آورد. به دیوان شعری از او دست نیافتم. 

# همو؛ العینء تحقیق مهدی المخزومی, ابراهیم السامرائی. دار و مکتبة الهلال» ۸ ج. 

٥‏ فرزدق. همام بن غالب (۳۸- ۱۱۰ ق.؛ دیوان الفرزدق. شرح و مقدمه علی فاعورء بیروت: دار 
الکتب العلمية. ۱۴۰۷ ق. / ۱۹۸۷ م۰ ۱ ج. 

# فریابی. جعفر بن محمد (۱-۲۰۷ ۳۰ ق.) دلائل ابو ة تحقیق عامر حسن صبری» مکه مکرمه: 
دار حراء ۱۴۰۶ ق» ۱ ج. 

٥‏ فرید خراسان > بیهقی ابوالحسن 

۵ فسوی ابویوسف یعقوب بن سفیان؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به تفسیر یعقوب بن سفیان را به الاسباب و النزول 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ارجاع می‌دهد و در متن کتاب در چند جا از این نفسیر نقل می‌کند. از تفسیر فسوی (۱۹۱ - ۲۷۷ ق.) 
که از او با نام بسوی نیز یاد شده است نشانی نیافتم. دربارة او -» کحاله. معجم المزلفین. ۲۴۹/۱۳؛ 
جابری‌زاده, «بسوی» دابرةالمعارف بزرگ اسلامی» ۱۵۳/۱۲ - ۱۵۵. 

ت همو؛ المعرفة و التاریخ, تحقیق خلیل المنصور. بیروت: دار الکتب العلمية, ۱۴۱۹ ق./ ۱۹۹۹ م. 
ج 

از آن‌ جا که بخش برجای مانده از این کتاب ناقص است بسیاری از ارجاع‌های ابن‌شهرآشوب به این 
اثر یافت نشده است. 

٥‏ فضل المیتافق. 

ابن‌شهرآشوب یک بار از این کتاب نام برده و روایتی را بدان ارجاع داده است. از این کتاب اطلاعی 
در دست نیست. 


٥‏ فضل بن عباس ےه اینابی‌لهب 


٥‏ فضل بن عتبه ‏ ابن‌ابی‌لهب 
3 فکرت. محمد آصف. «ابن رمیح»» دابرة المعارف بزرگ اسلامی. و( 9 ۸ 
0 فلکی طوسی؛ تفسبر. 


ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به تفسیر ابوالعباس را به الاسباب و النزول ارجاع 
می‌دهد و در متن کتاب نیز بارهاء گاه فقط با نام تفسیر ابوالعباس, گاه تفسیر ابوالعباس فلکی. گاه فلکی 
طوسی و گاه فلکی مفسر و گاه با ذکر نام الابانه و یا نام کامل تر ابائة ما فى التنزبل از اين تفسیر نقل 
می‌کند. نام کامل مفسر چونان که ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء )۵٩(‏ آورده؛ ابوالعباس احمد بن 
حسن بن علی فلکی طوسی است و نام کامل کتاب نیز ابانة ما فی التتزیل من مناقب آل الرسول تة و 
نام دیگر آن هم منار الحق فیما جاء فی التتزیل من مناقب آل الرسول له است. از این کتاب نسخه‌ای در 
اختیار نیست. اما حستن انصاری در مقاله‌ای با عنوان «تبیانی پیش از تییان: تفسیری شیعی و ناشناخته 
از یک دانشمند اهل طوس» منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی کاتبان به معرفی کامل آن پرداخته است. 

0 فنجکردی؛ سلو ة الشیعة. 

ابن‌شهرآشوب در چند مورد در مناقب از این کتاب روایت می‌کند. نام کامل مژلف فنجکردی 
خاو لسن بن لعف (۰۱۳۳۲ ۱۷ ای ) انت وان جای مانته‌ای از این آفر با مات وی 


کتابنامه | ۳۷۳۵ 


منتشر شده است: سلو ة الشیعة: کهن‌ترین تدوین موجود از سروده‌های منسوب به امیرالممنان علی بن 
ابی طالب علهما السلام» پژوهش و گزارش جویا جهانبخش, تهران: کتابخانه. موزه و مرکز اسناد 
مجلس شورای اسلامی» ۰۱۳۸۲ ۱ ج. 

0 فهری» حسین بن نضرء شعر. 

# فیروزآبادی. محمد بن یعقوب (۷۲۹ - ۸۱۷ ق.)؛ البلغة فى تراجم اثمة النحو و اللغة. دار سعد 
للطباعة و النشر و التوزیع» ۱۴۲۱ ق. | ۱۰۲۰۰۰ ج. 

* فیض کاشانی. محمد بن شاه مرتضی (۱۰۰۶ - ۱۰۹۱ ق.)؛ التفسير الاصفی؛ الاصفی فى تفسیر 
القرآن» تحقیق محمدحسین درایتی و محمدرضا نعمتی. قم: مركز النشر التابع لمکتب الاعلام 
الاسلامی, ۱۴۱۸ ق. ۱ ۰۱۳۷۶ ۲ ج. 

# همو؛ الصافی؛ کتاب تفسیر الصافی. تحقیق حسین الاعلمی, تهران: مکتبة الصدر. ۱۴۱۶ ق.» ۵ ج. 

# قاری على بن سلطان محمد (د. ۱۰۱۴ ق.)؛ الاسرار المرفوعة فى الاخبار الموضوعة 
الموضوعات الکیری» تحقیق محمد الصباغ» بیروت: دار الامانة؛ مؤسسة الرسالةء ۱۳٩۱‏ ق./ ۱۹۷۱ م. 
اج 

# همو؛ مرفاة المفاییح شرح مشگاة المصاییح, تحقیق جمال عیتانی. بیروت: دار الکتب العلمية. 
۲ ق. ۱۱۰۲۰۰۱۱ ج. 

# همو؛ المصنوع فى معرفة الحدت الموضوع؛ الموضوعات الصغری. تحقیق عبدالفتاح ابوغده. 
یروت و سل ۱۲۱۸ ین ی 

۵ قاسم بن یوسف؛ شعر. 

قاضی ابوعمرو بن احمده؛ کتاب. 

ابن شهرآشوب در مناقب از کتاب قاضی ابوعمرو روایت می‌کند. ولی از این کتاب نام نمی‌برد. امکان 
دارد مقصود شیخ السنة قاضی ابوعمره عثمان بن احمد مشهور به ابن سماک (د. ۳۴۴ ق.) باشد که از 

۵ قاضی تنوخی. 

ابن‌شهرآشوب از او روایت می‌کند. نام کامل او نیز ابوعلی محسن بن ابی القاسم علی بن ابی‌الفهم 
(۳۲۷- ۳۸۴ ق.) و صاحب کتاب الفرج بعد الشدة و المستجاد است. دربارة او > بغدادی. هدية 
العارفین. ۵/۲. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ع) 


ابن‌شهرآشوب از قاضی تنوخی شعر نیز نقل می‌کند. 

# قاضی عیاض, عیاض بن موسی (۴۷۶ - ۵۴۴ ق.» الشفا بتعربف حقوق المصطفی کی چاپ 
شده با حاشیه شمنی» بیروت: دار الفکرء ۱۴۰۹ ق. ۱۹۸۸۱ م۰ ۲ ج. 

٥‏ قاضی معتمد. ابوالعباس ‏ فلکی طوسی 

۵ قاینی» مسعود بن عبدالله؛ شعر. 

۵ قاینی هاشمی. ابومحمد حسن بن طاهر؛ المسألة الباهرة فى تفضیل الزهراء الطاهر یل 

۲ قتاده؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به این تفسیر را به الاسباب و التزول ارجاع می‌دهد. 
نام کامل مؤلف قتادة بن دعامه سدوسی بصری (د. ۱۱۷ ق.) است و برجای ماندة تفسیر او به کوشش 
عبدالله ابوالسعود بدر با عنوان تفسیر قتادة دراسة للمفسر و منهج تفسیره در عالم الکتب. ۱۹۸۰ م. 
منتشر شده است. 

تا قتیبی ‏ ابن‌قتیبه 

# قرشىء باقر شریف؛ حياة الامام الرضالا؛ حياة الامام على بن موسی الرضاّب دراسة و تحلیل» 
منشورات سعید بن جبیر» ۲ ج. 

# قرشیء محمد بن ابوالخطاب (د. ۱۷۰ ق.)؛ جمهرة اشعار العرب. تحقیق عمر فاروق الطباع» 
بیروت: دار الارقم ۱ ج. 

* قرطبی. محمد بن احمد (د. ۶۷۱ق.)؛ الاعلام بما فی دين التصاری من الفساد و الاوهام و اظهار 
محاسن الاسلام. تحقیق احمد حجازی السقاء قاهره: دار التراث العربی» ۱۳۹۸ ق» ۱ ج. 

# همو؛ الجامع لاحکام الفران, قاهره: دار الشعب ۲۰ ج. 

۵ قرطی؛ تسیر 

ابن شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به این تفسیر را به الاسباب و النزول ارجاع می‌دهد و 
در جاهایی چند از مناقب از این تفسیر نقل می‌کند. نام کامل مؤلف محمد بن کعب قرطی است و 
برخی نیز قرظی گفته‌اند. تعلبی هم در الکشف و الییان از تفسیر او نام برده است. حاجی خلیفه در 
کشت الظنون (۴۵۷/۱) از او با نام محمد بن کعب قرظی یاد کرده و از تفسیر او نام برده است. 

٥‏ قزوینی؛ علل الشرانع. 


کتابنامه / ۳۷۳۷ 


ابن‌شهرآشوب در مناقب از این کتاب یاد می‌کند و بدان ارجاع می‌دهد. نام کامل مؤلف لبوالحسن 
علی بن حاتم قزوینی (سدۀ ۴ ق.) است و از کتاب او با نام‌های علل الشرائع» علل الشريعة و علل الفقه 
یاد شده است. دربارة او و کتابش > ابن‌شهرآشوب. معالم العلماء. ۱۰۴؛ آقابزرگ تهرانی الذربعة, 
۸۵ ۱ ۳: کلبرگ. کتابخانة ابن طاووس, ۳۰۵ و ۳۰۶. 

0 قزوینی؛ تفسیر. 

ابن‌شه رآ شوب در یک جا از این تفسیر یاد می‌کند. شاید مقصود او تفسیر حداثق ذات بهجة از 
ابویوسف عبدالسلام بن محمد قزوینی (د. ۴۸۸) پیشوای معتزله و مشهور به ابن‌بندار باشد. دربارة 
این کتاب و مؤلف ے حاجی خلیفه. کشف الظنون, ۶۳۴/۱ بغدادی. هدية العارفین» ۵۶۹/۱؛ زرکلی, 
الا علام» / 

# قزوینی» زکریا بن محمد (۶۰۰- ۶۸۲ ق.)؛ آثار الاد و اخبار العباد. بیروت: دار صادر ۱ ج. 

0 قشیری, ابن‌حبیب > ابن‌حبیب. ابوالقاسم 

٥‏ قشیری ابونصر؛ کتاب. 

ابن‌شهرآشوب در یک مورد در مناقب از کتاب ابونصر قشیری نقل می‌کند. نام کامل این مؤلف 
ابونصر عبدالرحیم بن عبدالکریم بن هوازن (د. ۵۱۴ ق.) است و از کتاب المقامات و الاداب او یاد شده 
است (زرکلی. الاعلام. ۳۴۶/۲) و تفسیر القرآن و الموضح فى فروع الفقه التشافعی را نیز از آثار او 
دانسته‌اند (-» کحاله. معجم الم لفین. ۲۰۷/۵). 

0 قشیری, عبدالکريم بن هوازن (۳۷۶- ۴۶۵ ق.)؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب از تفسیر قشیری و نیز تفسیر ابن‌حبیب که او هم به قشیری 
ملقب گردیده است یاد می‌کند و طریق خود به آن‌ها را به للاسباب و الشزول ارجاع می‌دهد. 
ابن شهرآشوب در جاهایی از مناقب از تفسیر قشیری و تفسیر ابوالقاسم قشیری نقل می‌کند و البته 
روشن نیست مقصود او کدام یک از این تفسیرها است. عبدالکريم قشیری تفسیری مشهور به نام 
لطائف ال شارات دارد. اما هیچ‌کدام از روایت‌های مناقب از تفسیر قشیری در این کتاب یافت نمی‌شود. 
لذا این احتمال وجود دارد که مأخذ ابن‌شهرآشوب تفسیر ابن‌حبیب یا تفسیر دیگری غیر از لطائف 
الاشارات از همین عبدالکريم بن هوازن باشد. 


# همو؛ الرسالة القشبربةء تحقيق عبدالحليم محمود و محمود بن شریف. قاهره: دار المعارف» ج. 


۸ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


چاپ سوم. ۲ ج. 

٭# قضاعی. محمد بن سلامه ‏ ابن‌سلامه». محمد بن سلامه 

٥‏ قطان ابوسهل ‏ ابوسهل قطان 

ین‌شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به این تفسیر را به الامباب و ازول ارجاع می‌دهد و 
در جاهای منعددی از منافف از این کتاب روایت می‌کند. دربارة این کتاب ے این‌نديم. الفهرست. AR‏ 

# قطب راوندی» سعيد بن هبة الله (د. ۵۷۳ ق.)؛ الخرائج و الجرانح» قم: موسسة الامام 
المھدی ا ۲ ج. 

# همو؛ الدعوات؛ سلو ة الحزین المعروف بالدعوات. قم: مدرسة الامام المهدی اش ۷ ق. 
۵ ۱۴ ق“ ۲ a‏ 
a ۱ ATV‏ 

0 قطیعی ے ابوبکر بن مالک . 

ه قفال شاشی؛ جزامع الکلم. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب از این کتاب یاد می‌کند و سند خود به آن را بیان می‌دارد. نام کامل 
مؤلف ابوبکر محمد بن علی بن اسماعیل شاشی (۲۹۱ ۲۶۵۰ ق.) است. دربارة او ۰ زرکلی» لا علام» 
۶ ۱ 

٥‏ همو؛ دلا ثل اشوة. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب سند خود به این کتاب را یادآور می‌شود و یک جا نیز از این کتاب 


با عنوان دلائل البی و نام می‌برد. 
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* قلعجی, محمد رواس؛ معجم لخة الفقها». تألیف محمد رواس قلعجی و حامد صادق قتیبی. 
ریاض: دار النفائس» ۱۴۰۵ ق. / ۱۹۸۵ م» ۱ ج. ۱ 
* قلقشندی, احمد بن على (۷۵۶- ۸۲۱ ق.)؛ صبح الاعشی فى صناعة الانشاء. تحقیق عبدالقادر 
زکارء دمشق: وزارة الثقافق ۱۹۸۱ م. ۱۴ ج. 
۵ قمی. ابوالحسن؛ شعر, 
ابن‌شهرآ شوب در مناقب شعرهایی از او آورده است. بنابر گزارش عاملی در اعیان الشيعة (۳۳۰/۲) 
کسانی چند به کنیه ابوالحسن قمی شناخته شده‌اند: محمد بن احمد بن داوود بن علی. علی بن 
ابراهیم بن هاشم. احمد بن محمد بن داوود» موسی بن حسن بن عامر بن عمران و على بن جعفر 
جوزانی. 
0 قمی» ابوطاهر؛ شعر. 
سماوی در الطلیعه (۴۸/۲ و ۴۹) نام کامل او را علی بن سعد و او را درگذشته به سال ۴۸۲ ق. 
معرفی کرده است. 
٥‏ قمی. سعد بن عبداللّه؛ بصاثر الد رجات. 
ابن‌شهرآشوب در مناقب چند روایت از این کتاب آورده است. هرچند این کتاب در اختیار قرار 
ندارد. در این بارہ > آقابزرگ تهرانی» الذربعة. ۱۲۴/۳؛ کنتوری. کشف الحجب. ۸۷ 
# قمی» عباس (۱۲۵۶ - ۱۳۱۹)؛ الانوار البهية فى تواربخ الحجج الالهية قم: مؤسسة النشر 
الاسلامی, ۱۴۱۷ ق» ۱ج. 
# همو؛ بیت الاحزان. دار الحکمة ۱۴۱۲ ق. ۱ ج. 
# همو؛ الکنی و الالقاب. با مقدمه محمدهادی امینی» بیروت: موسسة الوفاء ۱۴۰۳ ق۰/ ۱۹۸۳ 
م ۴ ج. 
تا قمی. علی بن ابراهیم (سدة ۴ ق.)؛ تفسیر القمی, تحقیق سید طیب موسوی جزانری. قم: 
موسسة دار الکتاب للطباعة و النشر ۱۴۰۴ ق. ۲ ج. 
ابن‌شهرآشوب در مناقب گاه با اشاره به نام تفسیر و گاه نیز با اشاره به نام کتاب علی بن ایراهیم بن 
هاشم از این تفسیر نقل می‌کند. 
۵ همو؛ فرب الاسناد. 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج:ع) 


ابن‌شه رآشوب در مناقب از این کتاب روایت می‌کند. در آثار کتابشناسی از این اثر با انتساب به علی 
بن ابراهیم نام برده شده است» ولی این کتاب اکنون در اختیار نیست ج ابن‌ندیم. الفهرست. A44‏ 

۵ قمی. محمد بن احمد بن شاذان؛ ایضاح دفائن النواصب. 

آبن‌شهرآشوب در مناقب بدین کتاب بدون ذکر نام مؤلف ارجاع می‌دهد. در این باره > آقابزرگ 
تهرانی» الذربعة. ۴۹۴/۲ و ۴۹۵. آقابزرگ البته در جایی (ے الذربعة. ۲۵۱/۱۶) این کتاب را با مائة 
منقبة یا فضائل یکی می‌داند. ولی در جایی دیگر (ے الذریعة ۳/۱۹) آن‌ها را آثاری جدای از هم 
معرفی می‌کند. 

۵ همو؛ بیان ردالشمس على امیرالمومنن اڭ 

ابن‌شهرآشوب در مناقب به این کتاب ارجاع می‌دهد. آقابزرگ تهرانی در الذربعة (۱۷۳/۲) این 
کتاب را با نام الیبان فی ردالشمس لامیرالمؤمنین ا معرفی کرده است. 

# همو؛ مائة منقبة من مناقب امیرالممنین عة و الائمة من ولده من طریق العامةء قم: مدرسة الامام 
المهدی ط1 ۱۴۰۷ ق. ۱ج. 

* قمی شیرازی» محمد طاهر بن محمد حسین (د. ۱۰۹۸ ق.)؛ کتاب الاربعبن فى امامة الأئمة 
الطاھرین لب تحقیق مهدی رجائی. قم: مهدی رجائی ۱۴۱۸ ق» ۱ ج. 

# قندوزی» سلیمان بن ابراهیم (۱۲۲۰ - ۱۲۹۴ ق.)؛ بنابیع المود ة لذوی الفربی» تحقیق سید علی 
جمال اشرف الحسینی قم: دار الاسوة للطباعة و النش ۱۴۱۶ ق. ۲ ج. 

٥‏ قوام السنه > تیمی. اسماعیل بن محمد 

0 قیروانی؛ التعبیر. 

ابن‌شهرآشوب با ذ کر همین مقدار از مشخصات و گاه نیز با نام کامل‌تر کامل التجیر این کتاب نقل 
می‌کند. بغدادی در ابضاح المکنون (۱۱۶/۱) کتاب الا کسیر فى علم التفسیر را به ابوالحسن قیروانی 
نسبت داده است و شاید این همان اثر باشد. نام کامل او نیز ابوالحسن علی بن فضال بن علی بن غالب 
قیروانی (د. ۴۷۹ ق.) است. ے بغدادی. هدية العارفین» ۶۹۳/۱ 

ه قیروانی؛ شعر. 


ابن‌شهرآشوب از قیروانی شعر روایت می‌کند. اما معلوم نیست مقصود از این قیروانی کدام یک از 
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کسانی است که بدین لقب شناخته شده‌اند: محمد بن سعید جذامی قیروانی (د. ۴۶۰ ق.): حسن بن 
رشیق قیروانی (د. ۴۵۶ ق.» ابراهیم بن علی قیروانی (د. ۴۱۲ ق.» علی بن فضال مجاشعی قیروانی 
(د. ۴۷۹ ق.) یاکسی دیگر جز این‌ها. 

٥‏ قیس بن بحر اشجعی؛ شعر. 

۵ قيس بن سعد؛ شعر. ۰ 

کاتب بغدادی» محمد بن احمد (۲۳۷ - ۰۳۲۲ ۳۲۳ یا ۳۲۵ ق.)؛ تاربخ الائمة ب چاپ شده در: 
مجموعة نفيسة فى تاربخ الائمة ل قم: مکتبة آية الله العظمی مرعشی النجفی, ۱۴۰۶ ق.» ۱ ج. 

#کاشانی, فتح الله بن شکر الله (د. ۹۸۸ ق.)؛ منهج الصادقین فی الزام المخالفین. تهران: کتابفروشی 
اسلامیه, ۱۳۴۴ ۱۰ ج. 

# کاظم بیگی» محمدعلی؛ «سلامی و النتف و الطرف» پژوهش‌نامة انجمن ایرانی تاربخ» شمارة 
اولء پاییز ۰۱۳۸۸ 

ه کتاب الرض اا 

۵ کتاب الشعر. 

٥‏ کتاب الفنون /الفتون. 

# کتانی» محمد بن جعفر (۱۲۷۴ - ۱۳۴۵ ق.)؛ الرسالة المستطرفة لببان مشهور کتب السنة المشرفة. 
تحقیق محمد المنتصر و محمد الزمزمی الکتانی» بیروت: دار البشاثر الاسلامية» ۱۴۰۶ ق. / ۱۹۸۶ م.. 
١‏ ج. 

07 کثیر عزه؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب از اشعار کثیر عزه روایت می‌کند. نام کامل او کثیر بن عبدالرحمن (۲۳ - ۱۰۵ ق.) 
است و احسان عباس شعر او را در کتابی با این مشخصات منتشر کرده است: دیوان کر عز ة بیروت: 
دار الثقافة. ۱۳٩۱‏ ق./ ۱۹۷۱ م۰ ۱ ج. 

# کحاله. عمر رضا (۱۹۰۵ - ۱۹۸۷ م.)؛ معجم المؤلفينء تراجم مصنفی الکتب العريةء بیروت: 
مکتبة المثنی؛ دار احیاء التراث العربی. ۱۳ ج. 

د کراجکی» محمد بن علی (د. ۴۴۹ ق.)؛ الااستنصار فى النص على الانمة الاطهار2 . بیروت: دار 


الاضواء ۱۳۰۵ ق» ۱ ج. 


۲ مناقب خاندان نبوت و اماشت (ج ۶) 


در چاپ مناقب نام این اثر الاستصار ضبط شده که خطایی روشن است. 

# همو؛ التعجب. قم: مکتبة المصطفوی, ۱۴۱۰ ق» ۱ ج. 

# همو؛ کنز الفواند. قم: مکتبة المصطفوی, ۱۴۱۰ ق» ۱ ج. 

# همو؛ معدن الجواهر و رباضة الخواطر» تحقیق سید احمد حسینی, قم: مطبعة مهر استواره 
۴ ق۱۰ ج. 

0 همو؛ المنهاج الى معرفة مناسکک الحاج. 

در این باره > آقابزرگ تهرانی» الذربعةء ۱۷۱/۲۳؛ بغدادی, ابضاح المکنون» ۵۸۸/۲. 

۵ کرخی. قاضی ابوبکر محمد؛ کتاب. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب یک بار از کتاب قاضی ابوبکر محمد کرخی نقل کرده است. 

# کرمانی» محمود بن حمزه (د. ۵۰۵ ق.)؛ اسرار التکرار فی الفرآ د» تحقیق احمد عبدالقادر عطاء 
قاهره: دارالاعتصام ۱۳۹۶ ق. ۱ ج. 

# کرمی. مرعی بن یوسف (د. ۱۰۳۳ ق.)؛ الفوائد الموضوعة فى الاحاديث الموضوعة تحقیق 
محمد بن لطفی الصباغ» ریاض: دار الوراق» ۱۴۱۹ ق. / ۱۹۹۸ م۰ ۱ ج. 

۵ کسائی. محمد؛ المہتدا. 

ابن شهرآشوب در مناقب یک بار از این کتاب نقل می‌کند. نام کامل مؤلف محمد بن عبدالله کسائی 
(۲۵۰ ۲۵۰ ق.) است و بندر بن نعیمان بن محمد الزایدی بخشی از این کتاب را تا پایان روزگار هود 
با نام المتدا فی قصص الانیاء و به عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه ام‌القری به راهنمایی 
سعد بن موسی الموسی در سال ۱۴۲۸ ق. تحقیق کرده است. 

ت کشاجم. محمود بن حسین (د. ۳۶۰ ق دیوان کشاجم محمود بن الحین. شرح و تحقیق 
النبوی عبدالوهاب شعلان, قاهره مکتبة الخانجی, ۱۴۱۷ ق. / ۱۹۹۷ م۰ ۱ ج. 

ابن‌شهرآشوب از این شاعر با نام ابوالفتح کشاجم یاد و اشعار او را روایت می‌کند. 

٥‏ کشی؛ معرفة الرجاد. 

ابن‌شهرآشوب از این اثر نقل می‌کند. کتاب معرفة الرجال کشی در اختیار نیست و آنچه از این کتاب 
به ما رسیده اختبار معرفة الرجال طوسی است. 

تا کعب بن زهیر (د. ۲۶ ق.)؛ دیوان کعب بن زهیرء تحقیق درویش جویدی, بیروت؛ صیدا: المکتبة 
العصرية, ۱۴۲۹ ق. ۲۰۰۸۱ م۱۰ ج. 
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ت کعب بن مالک انصاری, ابوعبدالله (د. ۵۰ ق.)؛ دیوان کعب بن مالکک الانصاری» تحقیق سامی 
مکی العانی بغداد: منشورات مکتبة النهضةء ۱۹۶۶ م۰ ۱۳۸۶۱ ق» ۱ ج. 

۵ کعب بن نمط؛ شعر. 

# کلاعی» سلیمان بن موسی (۵۶۵ - ۶۳۴ ق.)؛ الا کفاء بما تضمنه من مخازی رسول الله و 
اللا الخلفاه. تحقیق محمد كمال الدین عزالدین علی؛ بیروت: عالم الکتب. ۴ ج. 

0 کلاعی حمیری» محمد بن حسن؛ شعر. 

نام کامل او محمد بن حسن بن عبدالله کلاعی حمیری یمنی (زنده به سال ۴۰۰ ق.) است. > 
ابوزید» طقات السایین. ۰۹۵/۱ 

# کلبرگ. اتان؛ کناسخانة ابن‌طاووس و احوال و آثار او ترجمه سیدعلی قرائی و رسول جعفریان» 
قم: کتابخانة عمومی حضرت آية الله العظمی مرعشی نجفی» ۰۱۳۷۱ ۱ ج. 

۵ کلبی؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به این تفسیر را به الاسباب و النزول ارجاع می‌دهد. 
تام کامل مقس مخمد بخ سالپ کلبی (2۶6 ۱۳۶ 6 اشت و ار #تسیر اوخای جا در دس 
نیست. دربارة او » سزگین,» تاریخ نگارش‌های عربی» ۷۳/۱ و ۷۴. 

ت کلبی» ابن‌سائب هشام بن محمد (۹۶ - ۲۰۴ ق.؛ الاصنام. تحقیق احمد زکی پاشاء قاهره: دار 
الکویای یف هد ۲و( 

ه کلوذانی؛ الامالی. 

ابن‌شهرآشوب یک مورد بدین کتاب ارجاع داده است. چند تن به نام کلوذانی شناخته شوند و 
محفوظ بن احمد کلوذانی از بزرگان حنابله (۴۳۲ - ۵۱۰ ق.)؛ عبیدالله بن احمد بن یعقوب بن نصر 
کلوذانی (زنده به سال ۲۳۶ ق.) و حمد بن عبدالله کلوذانی (د. ۳۷۲ ق.) از آن جمله‌اند. از این میان اما 
عبیدالله بن احمد از عالمان شیعه است. هرچند در میان آثار هیچ کدام به کتاب الامالی برنخوردم. > 
زرکلی, الاعلام» ۲۹۱/۵ کحاله, معجم الم لفین, ۳۵۹/۳ ۰۲۳۷/۶ ۱۸۸/۸ و ۲۳۲/۱۰. 

ا کلینی. محمد بن یعقوب (د. ۳۲۹ ق.)؛ الکافی. تصحیح علی اکبر غفاری. تهران: دار الکتب 
الاسلامية. ۸۰۱۳۶۳ ج. 


ابن‌شهرآشوب به فراوانی از این کتاب روایت می‌کند. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


ابن‌شهرآشوب همچنین از کاب المزار کلینی نقل می‌کند. شاید نظر او به «کتاب الزیارة» در کافی 
است. هرچند حدیث مورد ارجاع در آن یافت نشد. و شاید هم به اثری مستقل بدین نام از کلینی 
اشاره می‌کند. 

٥‏ کمیت بن زید (۶۰- ۱۲۶ ق.؛ دیوان الکمیت بن زبد الاسدی, گردآوری و شرح و تحقیق 
محمد نبیل طریفی» بیروت: دار صادر. ۲۰۰۰ م» ۱ ج. 

# کنتوری, اعجاز حسین (۱۳۴۰ - ۱۲۸۶ ق.)؛ کشف الحجب و الاستار عن اسماء الکتب و 
الا سفار, قم: مکتبة آية الله العظمی المرعشی النجفی» ۱۴۰۹ ق» ۱ ج. 

۵ کنز المذکرین. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب بدون ذکر نام مؤلف روایت می‌کند. تنها یادی که از این کتاب یافتم در 
کشت الظنون حاجی خلیفه (۱۵۱۹/۲) با انتساب آن به ابن‌جوزی است. 

# کورانی» علی؛ معجم احادیت الامام المهدى ع قم: مؤسسة المعارف الاسلامية» ۱۴۱۱ ق. 
۵ ج. ۱ 

تا کوفی. علی بن احمد (د. ۳۵۲ ق.)؛ الاستخائة فى بدع الثلاثة. تهران. الاعلمی, ۰۱۳۷۳ ۲ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از این کتاب با نام اد ع یاد و از آن روایت می‌کند. 

٥‏ کوفی. ابوالقاسم علی بن احمد (د. ۳۵۲ ق.)؛ الرد علی اهل المدیل. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از این کتاب با همین نام و نیز با نام البدیل روایت می‌کند. این شهرآشوب 
در معالم العلماء (۹۹) نام کامل کتاب را الرد على اهل البديل و التحربف فیما وقع من اهل التألیف ضبط 
کرده و در الذربعة(۱۸۷/۱۰) با همین نام و نیز در جایی دیگر (۳۱۰/۳) با نام التبديل و التحربف از آن 
سخن به میان آمده است. 

# کوفی. فرات بن ابراهیم (د. ۳۰۷ ق.)؛ تفسیر فرات الکوفی. تحقیق محمد الکاظم. تهران: وزارة 
الثقافة و الارشاد القومی. ۱۴۱۰ ق٠‏ ۱ ج. 

#کوفی. محمد بن سلیمان (۲۷۵ -۰ ۳۰۹ .)؛ مناقب امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب لب تحقیق 
محمدباقر محمودی, قم: مجمع احیاء الثقافة الاسلامیق ۱۴۱۲ ق» ۲ ج. 

# کوفی آهوازی. حسین بن سعید (سدة ۳ ق.)؛ الزهد؛ کتاب الزهد. تحقیق غلامرضا عرفانیان» قم: 
غلامرضا عرفانیان» ۱۳۹۹ ق. ۱ ج. 


کتابنامه | ۳۷۴۵ 


۵ لالکائی» هبة الله بن حسن (د. ۴۱۸ ق.)؛ السنن. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه منافب طریق خود به این کتاب را بیان می‌دارد و البته نام او را ابوالقاسم 
هبة الله بن محسن طبری لالکائی ضبط می‌کند. شاید اين کتاب همان حجج اصول اهل السنة 
والجماعة باشد که با مشخصات زیر چاپ شده است: شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة من الکتاب 
و السنة و اجماع الصحابة والتابعین من بعدهم و يليه كرامات اولیاء الله عر و جل تحقيق احمد سعد 
حمدان الغامدی» عربستان: دار طيبةء ۱۴۳۲۲ ق.. ۸ ج. 

ابن‌شهرآشوب از مؤلف این اثر با نام الکانی و ابوالقاسم طبری الکانی و از کتاب نیز با عنوان اعتقاد 
اهل السنة ياد می‌کند. 

0 لبيد بن ربیعه (د. ۴۱ ق.)؛ دیوان ید بن ريبعة العامری» بیروت: دار صادرء ۱ج. 

# لسترنج» گای (۱۸۵۴ - ۱۹۳۳ م.)؛ جغرافبای تاربخی سرزمینهای خلافت شرقی» ترجمه محمود 
عرفان» تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, ۰۱۳۷۷ ۱ ج. 

# لکنوی. محمد عبدالحی (۱۸۴۸ - ۱۸۸۷ م.)؛ الاثار المرفوعة فى الاخبار الموضوعة تحقیق 
محمد السید بسیونی زغلول, بغداد: مکتبة الشرق الجدید. ۱۹۸۹ م» ۱ ج. 

0 اللمع. 

ابن‌شهرآشوب تنها یک بار از این کتاب نام می‌برد. شاید همان مقصود اللوامع خرگوشی باشد و 
شاید نیز کتاب دیگر که شناسایی‌اش مسر نگردید. 

0 لیث؛ تفسیر. 

ابن شهرآشوب از تفسیر لیث روایت می‌کند. نام کامل این مفسر صحابی نیز لیث بن ابی‌سلیم است 
و از تفسیر او اطلاعی در دست نیست. 

٥‏ لیث بن سعد؛ احادیت؛ اخار. 

ابن‌شهرآشوب این دو نام را برای کتاب لیث بن سعد می‌آورد و از آن نقل می‌کند. لیث بن سعد که 
در منابع با نام ابوالحارث عبدالرحمن لیث بن سعد فهمی (۱۷۵-۹۴ ق.) معرفی شده از پیشوایان 
حدیث و فقه در روزگار خود بوده است. دربارة او و آثارش > ابن‌ندیم الفهرست. ۲ کحاله. معجم 
المزلفین» ۱۶۲/۸؛ زرکلی, الاعلام. ۲۴۸/۵. 

# لیثی واسطی, على بن محمد (سدة ۶ ق.)؛ عبون الحکم والمواعظ. تحقیق حسین حسنی 
بیرجندی, قم: دار الحدیث. ۰۱۳۷۶ ۱ ج. 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


# مازندرانی. محمد صالح بن احمد (د. ۱۰۸۱ ق.؛ شرح اصول الکافی, با تعلیقات میرزا 
ابوالحسن شعرانی» تحقیق علیاکبر غفاری» تهران: مکتبه اسلامیه» ۱۳۴۸-۱۳۴۲ ۱۲ ج. 

د مالک بن انس ٩۳(‏ - ۱۷۹ ق.)؛ الموطأء تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی» مصر: دار احیاء التراث 
العربی, بی ته ۲ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب سند خود بدان کتاب را ذکر می‌کند. 

۵ مالک بن عوف نصری؛ شعر. 

0 ما نزل فی اعداء آل محمد ع 
ردیف آثاری که مولف آن‌ها شناخته نشده آورده است. اما کنتوری در کشت الحجب ( ۴۵۷) این 
عنوان را به ابوعبدالله محمد بن عباس بن علی مهیار معروف به ابن‌حجام نسبت داده است. 

٥‏ ماوردی» علی بن محمد (۳۴۶- ۴۵۰ ق.)؛ اعلام البو ة تحقیق محمد المعتصم باللّه البغدادی 
بیروت: دار الکتاب العربی» ۱۴۰۷ ق/ ۱۹۸۷ مب اج ` 

# مبارکفوری» محمد بن عبدالرحمن (۱۲۸۳ - ۱۳۵۳ ق.)؛ تحفة الا حوذی بشرح جامع الترمذی» 
بیروت: دار الکتب العلمیة ۱۰ ج. 

۵ مبرد» محمد بن يزيد (د. ۵ ق.)؛ العبارة عن صفات الله 

ابن‌شهرآ شوب در یک مورد به کتابی به این ناماز مبرد ارجاع داده است. به شناسایی این کتاب 
توفیق نیافتم. 

ت همو؛ الکامل فى اللغة و الادب. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم» قاهره. دار الفکر العربی» 
1۴1۷ ۱۹۹۷/8 م“ ۴ج. 

* متقی» على بن حسام الدین (۸۸۸ - ۹۷۵ ق.)؛ کنز العمال فى سنن الاقوال و الافعال» تحقيق 
محمد عمر الدمیاطی. بیروت: دار الکتب العلمية. 1۴1۹ ۱۹۹۸/۰8 م ۱۶ a‏ 

1 مجاهد بن جبر (د. ۱۰۴ ق.)؛ تفسیر. 

این شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به این تفسیر را به الاسباب والنزول ارجاع می‌دهد و 
در جاهایی چند از آن نقل می‌کند. این تفسیر با مشخصات زير چاپ شده است. تقسیر مجاهد. تحقیق 


عبدالرحمن القاهر محمد السور تی» بیروت: المنشورات العلمية ۲ ج. 
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# مجلسی, محمدباقر بن محمدتقی (۱۰۳۷ ١١١١‏ ق.)؛ بحار الانوار الجامعة لدرر اخار الائمة 
الاطهار له بیروت: مؤسسة الوفاء» ۱۴۰۳ ق./۱۹۸۳ م. چاپ دوم. افست از چاپ آخوندی» ۱۱۰ ج. 

ت محاملی» حسین بن اسماعیل (د. ۳۳۰ ق.» الامالی؛ امالى المحاملى رواية ابن‌یحیی اليح 
تحقيق ابراهيم القيسىء عمان: المكتبة الاسلامیة؛ دمام: دار ابن‌القیم ۱۴۱۲ ق. ۱ج. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از قاضی محاملی روایت می‌کند و البته از کتابی از او نام نمی‌برد. شاید 
مقصود او همین محاملی و این کتاب باشد. 

0 محاسب. کمال‌الدین؛ شعر. 

# محب الدین طبری, احمد بن عبدالله (۶۱۵- ۶۹۴ ق.)؛ خلاصة سير سيد البشر» تحقیق طلال 
بن جمیل الرفاعی. مکه مکرمه: مکتبة نزار مصطفی البازء ۱۴۱۸ ق./ ۱۹۹۷ م۰ ۱ ج. 

# همو؛ ذخانرالعقبی فى مناقب ذوی القربی» مصر: دار الکتب المصرية» ۱ ج. 

# همو؛ الرباض النضرة فى مناقب العشرة» تحقیق عیسی عبداللّه محمد مانع الحمیری بیروت: دار 
الغرب الاسلامی, ۱۹۹۶ م» ۲ ج. 

۵ محتسب. محمد بن یحیی؛ التختم. 

# محقق حلی. جعفر بن محسن (۶۰۲ ۶۷۶ ق.)؛ شرانع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام» 
تحقیق سید صادق شیرازی. تهران: ان تشارات استقلال, افست. چاپ مؤسسة الوفاء 
۴.۱۹۸۳۳ ج. 

0 محمد بن ابی‌نعمان: شعر. 

این شهرآشوب در مناقب از او شعر نقل می‌کند. او فرزند قاضی نعمان و نام کاملش ابو عبداللّه 
محمد بن نعمان بن محمد (۳۲۸۹-۳۴۰ ق.) است. از دیوان شعر یا کتاب او اطلاعی در دست نیست. 
دربارۂ او ے سماوی. الطلیعةہ ۲۹۶/۲ ۲۹۸ 

۵ محمدبن احمد بن یحیی ےه اشعری قمی 

۵ محمد بن جعفر؛ شعر. 

٩‏ محمد بن حبیب؛ شعر > ضبی» محمد بن حبیب: شعر 

۵ محمد بن شارستان؛ شعر. 


0 محمد بن علی بن هرمه؛ شعر. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


0 محمد:بن منصور؛ شعر. 

0 محمد بن نصر بن هشام؛ شعر. 

# محمودی» محمدباقر: رسائل فی حدیٹ ردالشمس؛ کشف الرمس عن حدیت ردالشمس, قم: 
مؤسسة المعارف الاسلامية» ۱۴۱۹ ق» ۱ ج. 

# مدائنی. علی بن محمد (۲۲۴-۱۳۵ ق.)؛ التعازی» تحقیق ابتسام مرهون الصفار و بدری محمد 
فهد. [ بغداد:] جامعة بغداد» ۱۳٩۱‏ ق./ ۱۹۷۱ م۰ ۱ ج. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب نامی نبرده. هرچند از مدائنی روایت کرده است. احتمال می‌رود مأخذ 
او همین کتاب بوده باشد. 

# مدرسی طباطبائی. حسین؛ میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری, ترجمة علی قرائی 
و رسول جعفریان, قم: ادیان» ۰۱۳۸۳ ۱ ج. 

۵ مدنی؛ شعر. 

۰ مرزبانی» اشعار الملوک والخلفاء. 

ابن‌شهرآشوب با ذکر همین اندازه اطلاعات از این کتاب نقل می‌کند. شاید نام کامل موّلف 
ابومحمد عبدالله بن جعفر بن درستویه مرزبانی (۲۵۸ - ۳۴۷ ق.) باشد. 

ه مرزبانی ابوعبداللّه / ابوعبیدالله؛ مانزل من القرآن فی علیالاد. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از این کتاب با همین نام و گاه بدون ذکر نام و فقط یادکردن از ملف 
ابوعبدالله یا ابوعبیدالله مرزبانی روایت می‌کند. آقابزرگ تهرانی در الذربعة (۳۱۵/۱) نام کامل مؤلف را 
ابوعبداللّه محمد بن عمران بن موضی بن سعید بن عبداللّه مشهور به مرزبانی (۳۷۸-۲۹۷ ق.) ضبط 
می‌کند و از کتاب او نام می‌برد. بازآفریده‌ای از این اثر به کوشش علی اوجبی و با نام مناجات الهیه 
حضرت امیر و ما نزل من القرآن فی علیم در تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» سازمان 
چاپ و انتشارات. ۱۳۷۸ منتشر شده است. 

٥‏ مرزکی موصلی» زید بن سهل (د. ۳۵۰ ق.)؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب از او با نام مرزکی» زید مرزکی» مرزکی نحوی شعر نقل می‌کند. شاید کتاب شعر او 
همان اللزومیات باشد. دربارة او و شعرش ے سماوی, الطليعة ۳۵۷/۱. 


٥‏ مرزوقی؛ شعر. 


کتابنامه / ۳۷۴۹ 


کډ مرعشی نجفی» محمود؛ ابر ساحل ابن‌شه رآشوب». میراتث شهاب. شمارة 9۶۸ ۹ تابستان 9 
پاییز ۱۳۹۱. 


الثفلبنء تهران» سنگی. بی تاء ۱۳۳۸ ق. 

# مروزی» احمد بن علی (۲۹۲-۲۰۲ ق.)؛ مسند ابی‌بکر الصدیق. تحقیق شعیب ارناژوط بیروت: 
کت نتسشن 

۵ مروزی» سهل بن عبدالله؛ الامالی. 

E‏ مزی» یوسف بن زک )۶۵۴ ۱۷:۴۲ ق.)؛ تهذب الکمال. تحقیق بشار عواد معروف. بیروت: 
موسسة الرسالة. 1۹۸۰ م ۳۵ ج. 

# مسعودی» علی بن حسین (د. ۳۴۵ ق.)؛ التنسه والاشراف؛ بیروت: دار صعب. 

3 همو؛ مرو الذهب و معادن الجوهرء نصحیح سعید محمد اللحام. بیروت: دار الفکر للطباعة 
والنشر, ۱۴۱۷ ق/ ۱۹۹۷ مء ۴ ج. 
عبدالباقی. بیروت: دار احیاء التراث العربی» ۴ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمه مناقب طریق خود به این کتاب را ذکر می‌کند و سپس بارها از آن روایت 
می‌کند و به آن ارجاع می‌دهد. 

0 مشتاق؛ شعر. 

# مشهدی. محمد بن محمدرضا (د. ۱۱۲۵ ق.)؛ تفسیر کنز الدقائق و بحرالغراب. تحقیق مجتبی 
عراقی. قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفةء ۱۴۰۷ ق ۲ ج. 

0 مشیع؛ شعر. 

O‏ مطرف عبدی؛ شعر. 

رى قرا شع 

۵ المعالم. 


ابن‌شهرآشوب از کتابی بدین نام روایت می‌کند. شاید مقصود المعالم امام یحیی ادریسی باشد که 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


در آن به تقدم امیرمؤمنان ا تصریح کرده است. دربارة این مؤلف > آقابزرگ تهرانی» الذرسعة 
۱ 

0 المعتمد فى الأصول. 

0 المعجزات. 

ابن‌شهرآشوب از کتابی بدین نام نقل می‌کند. احتمالاً مقصود از اين كتاب همان الخرائج والجرانح 
قطب راوندی است. برای گواهی این امر ے کلبرگ. کتابخانۂ ابن‌طاووس» ۳۴۴؛ کنتوری. کشف 
الحجب. ۲۰۴. 

۵ مغربی. ابوالقاسم؛ شعر. 

نام کامل او ابوالقاسم حسین بن علی بن حسین (د. ۴۱۸ ق.) است. دربارة او ے نجاشی» رجال 
النجاشی. ۶٩‏ علامه حلی» ابضاح الا شتباه, ۱۶۲؛ خوئی, معجم رجال الحدیت. ۴۷/۷؛ زرکلی, ال علام» 
۲ سماوی. الطليعة. ۲۷۶-۲۷۴/۱. 

۱ مفجع کاتب شعر.‎ ٥ 

نام کامل او ابوعبدالله محمد بن احمد بن عبدالله مفجع بصری (د. ۳۲۰ یا ۲۲۷ ق.) است. > 
عاملی» اعبان الشيعة. ۱۱۴/۹. سماوی» الطلیعة» ۲۵۹-۲۵۷/۲. 

# مفضل ضبی. مفضل بن محمد (د. ۱۶۸ ق.)؛ السفضلیات» تحقیق احمد محمدشاکر و 
عبدالسلام محمد هارون, قاهره» دار المعارف ۱ ج. 

# مفید. محمد بن محمد بن نعمان (۳۳۶- ۴۱۳ ق.)؛ الاختصاص. تصحیح علی اکبر غفاری» قم: 
منشورات جماعة المدرسین فى الحوزة العلميق ۱ ج. 

این کتاب به همین قلم و با نام اختصاص به فارسی برگردانده شده و در تهران: شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی, ۱۳۸۹ منتشر شده است. مترجم اغلب به نسخه عربی و گاه نیز به نسخة فارسی 
ارجاع داده است. 

ت همو؛ الارشاد فى معرفة حجج الله على الباد. تحقیق مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بیروت: 
دار المفید. ۲ ج. 

* همو؛ الاعتقادات؛ تصحیح اعتقادات الامامية بیروت: دار المفید. ۱۴۱۴ ق» ۱ ج. 

# همو؛ اقسام المولی؛ تحقیق مهدی نجف بیروت: دار المفید. ۱۴۱۴ ق/ ۱۹۹۲ م. ۱ ج. 

# همو؛ الامالی. تحقیق حسین استادولی و علیاکبر غفاری» قم: منشورات جماعة المدرسین فى 


کتابنامه | ۳۷۵۱ 


الحوزة العلمي ۱۴۰۳ ق» ۱ ج. 

# همو؛ الجمل. قم: مکتبة الداوودی» ۱ ج. 

* همو؛ الابضاح فى امامة اميرالمؤمنين عا تحقیق موسسة البعثةء قم: مؤسسة البعثة. ۱۴۱۲ ق. 
١‏ ج. 

# همو؛ ایمان ابی‌طالب. تحقیق مؤسسة البعثةء بیروت: دار المفید. ۱۴۱۴ ق» ۱ج. 

# همو؛ تفضیل امیرالمومنین اء تحقیق علی مدرسی کعبی, بیروت: دار المفید. ۱۴۱۴ ۱۹۹۳/۰ 
م ۱ج. 

# همو؛ رسالة فی معنی المولی» تحقیق مهدی نجف بیروت: دار المفید. ۱۴۱۴ ق/۱۹۹۳ م۰ ۱ ج. 

# همو؛ رسائل فی الغبةء تحقیق علاء آل جعفرء بیروت: دار المفید. ۱۴۱۴ ق/۱۹۹۳ م. ۴ ج. 

۵ همو؛ العیون والمحاسن. 

ابن شهرآشوب در چند مورد در مناقب از این کتاب روایت می‌کند. ولی از مؤلف نام نمی‌برد. 
آقابزرگ تهرانی در الذربعة (۳۸۶/۱۵) از این کتاب نام برده و مؤلف آن را شیخ مفید دانسته است. 

# همو؛ الفصول العشرة فى الغخسةء تحقیق فارس حسون, بیروت: دار المفید. ۱۴۱۴ /۱۹۹۳ م. 
اج. 

# همو؛ الفصول المختارةء تحقیق علی میرشریفیء بیروت: دار المفید. ۱۴۱۴ ق./۱۹۹۳ م۰ ۱ ج. 

# همو؛ الكافثة فى ابطال توبة الخاطة. تحقیق علی اکبر زمانی‌نژاد. بیروت: دار المفید. ۱۴۱۴ 
ق./۱۹۹۳ م ۱ج. 

# همو المزار؛ کناب المزار؛ مناسک المزار» تحقیق محمدباقر ابطحی. قم: مدرسة الامام 
المھدی ا [ ۱۴۰٩‏ ق.]۰ ۱ ج. 

# همو؛ المسائل الجارودية. تحقیق کاظم مدیر شانه‌چی. بیروت: دار المفید. ۱۴۱۴ ./۱۹۹۳ م.. 
اج. 

# همو؛ مسألتان فی النص علی علی لا تحقیق مهدی نجف بیروت: دار المفید. ۱۴۱۴ ق:/۱۹۹۳ 
م ۱ج. 

ت همو؛ المقنعة قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفةء ۱۴۱۰ ق» ۱ج. 

٥‏ مفید نیشابوری؛ الامالی. 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


نام کامل او ابومحمد عبدالرحمن بن احمد خزاعی است و مشهور به مفید نیشابوری (د. ۴۴۵ ق.) 
است. آقابزرگ تهرانی در الذربعة (۳۱۱/۲) از این کتاب سخن به میان آورده و از وجود آن در سده ۱۲ 
خبر داده است: همچنین دربارة او و آثارش > کحاله»معجم الم لفین» ۰۱۱۷/۵ 

۵ مقاتل بن حیان تفسیر. 

ابن شهرآشوب در مقدمة مناقب از تفسیر مقاتل یاد می‌کند و بی آن‌که توضیح دهد مقصود مقاتل 
بن حیان است يا مقاتل بن سفیان. سند خود به این تفسیر را به الاسباب و النزول خويش ارجاع 
می‌دهد. ابن‌شهرآشوب البته در متن مناقب نیز بیشتر به همین صورت از مقاتل نقل می‌کند و تنها 
یک بار از مقاتل بن حیان نام می‌برد. ابن‌ندیم در الفهرست (۳۷) و حاجی خلیفه در کشف الظنون 
(۴۵۹/۱) از این تفسیر یاد کرده‌اند. محمد بن سالم محمد البیضانی الزهرانی در دانشگاه امالقری به 
راهنمایی محمد حبیب الشنقیطی پایان‌نامه‌ای را در سال ۱۴۲۳ ق. با نام اقوال مقائل بن حیان فی 
التفسیر جمع و دراسة و مقارنه به انجام رسانده است. 

ت مقاتل بن سلیمان (۸۰- ۱۵۰ ق.؛ تفسیر مقاتل بن سلیمان» تحقیق احمد فرید. بیروت: دار 
الکتب العلمية» ۱۴۲۲ ق./۲۰۰۲ ہے ۳ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به تفسیر مقاتل را به الاسباب والنزول ارجاع می‌دهد 
و در چندین جا از مناقب از تفسیر مقاتل روایت می‌کند و تنها در یک مورد صراحتاً از تفسیر مقاتل بن 
سلیمان سخن به میان می‌آورد. 

# مقدسی. محمد بن طاهر ے ابن قیسرانی» محمد بن طاهر 

# مقدسی, مطهر بن طاهر (د. ۳۵۵ ق.» البدء والثاريخ بورسعيد: مكتبة الثقافة الدينيق, ۶ ج. 

# مقریزیء احمد بن علی (۸۴۵-۷۶۹ ق.؛ امتاع الاسماع بما لى َيه من الاحوال والاموال 
والحفد ة والمتاع, تحقیق محمد عبدالحمید الخمیسی. بیروت: دار الکتب العلمی ۱۴۲۰ ق./۱۹۹۹ م. 

0 المفنع. 

ابن‌شهرآشوب تنها در یک مورد در مناقب از کتابی بدین نام روایت می‌کند» ولی از مژلف آن نامی 
به میان نمی‌آورد. شاید اشارة او به المقنع فی الخبة اثر سیدمرتضی علم‌الهدی باشد که به تحقیق 
محمدعلی حکیم در ۱۴۱۶ ق. نشر یافته است. 

٥‏ مکحولی. ال لیات فی الرهد. 


کتابنامه | ۳۷۵۳ 


نام کامل مؤلف ابومطیع مکحول بن فضل نسفی (د. ۲۸۱ ق.) است. دربارة او و کتابش > سمعانی, 
الانساب. ۰۳۷۴/۵ زرکلی. الاعلام. ۳۸۴/۷؛ بغدادی, هدیقالعارفین, ۴۷۰/۲. 

۵ ملا موصلی, عمر بن محمد (د. ۵۷۰ ق.)؛ الوسیلة؛ وسيلة المتعبدین الى متابعة سید 
المرسلین عم به اشراف محمد عبدالمعیدخان» حیدرآباد دکن: داثرةالمعارف العثمانية» ۱۳۹۰ ق. 

ت ملتمس شعر. 

ابن‌شهرآشوب در چند جا از منافب شعر ملتمس را روایت می‌کند. نام کامل شاعر جریر بن 
عبدالمسیح (سده ۶ ق.) است و دیوان او به تحقیق حسن کامل الصیرفی با مشخصات زیر چاپ شده 
است: دیوان شعرالملتمس الضبعی روابة الاثرم و ابی‌عبید ة عن الاصمعی, قاهره: جامعة الدول العربية. 
۰ ق./۱۹۷۰ م. 

# مناوی» محمد بن عبدالرؤف بن تاج العارفین (۱۰۳۱-۹۵۲ ق.)؛ التبسبر بشرح الجامع الصغبرء 
ریاض: مکتبة الامام الشافعی» ۱۴۰۸ ۱۹۸۸/۰ م ۲ ج. 

# همو؛ الفتح السماوی بتخریح احادیت تفسیر القاضی الییضاویء تحقیق احمد مجتبی ریاض: دار 
العاصمةء ۱۴۰٩‏ ق./ ۳ ج. 

# همو؛ فيض القدير» شرح الجامع الصغیر» مصر: المکتبة التجارية الکبری. ۱۳۵۶ ق. ۶ ج. 

* منبجی, علی‌بن زکریا (د. ۶۸۶ ق.)؛ اللباب فى الجمع بين السنة والکتاب. تحقیق محمد فضل 
عبدالعزیز مراد. دمشق: الدار الشامية. بیروت: دار القلم ۱۴۱۴ ق./۱۹۹۴ م٠‏ ۲ ج. 

۵ منبه صوفی؛ شعر. 

* منتجب الدين» على بن عبیدالله (۴ ۵۸۵-۵۰ ق.) الارسعون حدیثاً فى فضائل الامام 
امرالمزمنین علی بن ابی طالب قم: موسسة الامام الھادى ل ۱۴۰۸ ق ج 

# همو؛ فهرست منتجب الدین؛ الفهرست. تحقیق سيد جلال‌الدین محدث ارموی, قم: كتابخانة 
عمومی آیة الله العظمی مرعشی نجفی, ۱۳۶۶ ۱ ج. 

۵ منجم. شعر. شاید مقصود ابوالفتح کشاجم باشد که پیشتر معرفی شد. 

۵ منذر؛ شعر. 

ابن شهرآشوب در مناقب از او شعر نقل می‌کند. او همان کسی است که ابن‌شهرآشوب در معالم 
العلماء (۱۸۶) از وی با نام المنذر الجارود در ردیف شاعران اهل تقیه ياد می‌کند. 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


# منذری» عبدالعظیم بن عبدالقوی ۵۸١(‏ - ۶۵۶ ق.)؛ الترغیب والترهیب من الحدیت الشربف 
تحقیق ابراهیم شمس‌الدین. بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۴۱۷ ق. ۴ ج. 

۵ المنز ل. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از کتابی به این نام روایت می‌کند. کتابی بدین نام نیافتم. نزدیک‌ترین 
احتمال اشاره به کتاب جامع تفسیر المنزل فى الحح ابن‌بابویه است که آقابزرگ تهرانی در الذربعة 
(۴۶/۵) از آن نام می‌برد. شاید نیز اشاره به المنزل الکییر هشام بن محمد بن سائب کلبی باشد که در 

تا منقری» نصر بن مزاحم (د. ۲۱۲ ق.)؛ وقعة صفین. تحقیق عبدالسلام محمد هارون الموسسة 

O‏ منصور فقیه. شعر. 

نام کامل او منصور بن اسماعیل بن عمر تمیمی مصری فقیه (د. ۲۰۶ ق.) است. شعر او در کتابی با 
نام دیوان المنصور بن فقبه بن اسماعیل به کوشش عبدالمحسن القحطانی منتشر شده است. 

٥‏ منصور لاتی رازی؛ کتاب. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب فهرست الفبایی راویان حدیث غدیر را به کتاب منصور لاتی ارجاع 
می دهد. 

٥‏ مؤذن نیشابوری ‏ ابوصالح مؤذن 

O‏ موریانی. ابو ایوب؛ شعر. 
الا علام, ۱۳۵/۳؛ ذھبیء سیر اعلام النبلاء. ۲۳/۷ و ۲۴. 

۵ موسوی: محمد؛ شعر. 

0 موسی بن جعفرنْت. امام هفتم شیعیان؛ مخطوطه. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب در یک مورد از مخطوطه ابوالحسن ماضیل روایت می‌کند. به شناسایی 
این اثر توفیق نیافتم. 

ه موصلی؛ شعر. این‌شهرآشوب از دو تن که چنین لقبی دارند شعر روایت می‌کند: ابن‌قرط 


کتابنامه | ۳۷۵۵ 


0 موفق مکی > خوارزمی 

0 مهذب بصری؛ شعر. 

٥‏ مهلبی. علی بن هلال؛ کتاب الخدیر. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از این یاد می‌کند که مهلبی کتاب الخدیر را نوشته است. نام کام او 
ابوالحسن علی بن هلال/ بلال بن آبی‌معاویه مهلبی ازدی (د. ۸۳ ق.) است. درباره او و کتابش ےه 
آقابزرگ تهرانی. الذربعة, ۲۵/۱۶؛ کنتوری» کشف الحجب و الاستار. ۴۵۲؛ امینی. الخدیر ۰۱۵۵/۱ 

# میبدی» حسین بن معین‌آلدین (د. ٩۱۱‏ ق.)؛ شرح دیوان منسوب به امیرالمژمنین على بن 
ایی طالب طا تهران: میراث مکتوب. ۰۱۳۷۹ ۱ ج. 

# میدانی. احمد بن محمد (د. ۵۱۸ ق.)؛ مجمع الامثال. تحقیق محمد محیی‌الدین عبدالحمید. 
بیروت: دار المعرف ۲ ج. 

ه نابغه جعدی» قيس بن عبدالله (د. ۵۰ ق.)؛ دیوان الثابغة الجعدی, تحقیق واضح الصمد. بیروت: 
دارصادر. ۱۹۹۸ م. ابن‌شهرآشوب در مناقب ابیاتی از نابغه نقل می‌کند ولی از دبوان يا کتاب شعری 
برای او نام نمی‌برد. 

۵ ناشی صفیر؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب ابیاتی از او در مناقب نقل می‌کند. نام کامل او ابوالحسین علی بن عبدالله بن وصیف 
حلاء (۲۷۱ ۳۶۶ ق.) است. محمد سماوی شعر او راگرد آورده و در کتابی با نام دبوان الناشیء الصغیر 
شاعر آل یت در مسسة البلاغ منتشر کرده است. دربارة او -» سماوی. الطلیعة, ۶۳/۲ ۶۷ 

# نباطی عاملی على بن محمد (۱ ۸۷۷-۷۹ ق.)؛ الصراط المستقيم الى مستحفی التقدیم. تصحیح 
محمدباقر بهبودی. المكتبة المر تضوية لاحیاء آثار الجعفرية. ۳ ج. 

۵ نجاشی؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة منافب طریق خود به تفاسیر را ازجمله تفسیر نجاشی؛ به الاسباب و 
النزول ارجاع می‌دهد. اما در متن مناقب نقلی از این تفسیر نمی‌آورد. این خود تأییدی بر این احتمال 
ابراز شده از سوی محمد کاظم رحمتی است که وا نجاشی را پس از ابوالعباس در ردیف آثار تفسیری 
مورد مراجعة ابن‌شهرآشوب یک تصحیف می‌داند. -» رحمتی. «ابوالعباس نجاشی و تفسیر منسوب به 
او»» یادداشت اینترنتی از پایگاه کاتبان به لینک ثابت: 


http://rahmati.kateban.com/entry2003.html 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


و نجاشی؛ شعر. 

تشه تف در چند مورد در مناقب بیت‌هایی به نقل از نجاشی می‌آورد و در معالم العلماء نیز از 
نجاشی در ردیف شاعران میانه‌رو صحابی و تابعی یاد می‌کند. با این قرائن ظاهراً مقصود قیس بن 
عمروبن مالک حارثی است که عبدالعزیز ابراهیم اشعار او را در کتابی با نام شعر النجاشی الحارنی» در 
دار الشوون الثقافية العامة منتشر کرده و قصی الشیخ عسکر نیز کتابی با نام النجاشی شاعر صفین در 
موسسه بلاغ دربارةٌ شعر او نشر داده است. 

# نجاشی. احمد بن علی (۳۷۲- ۴۵۰ ق.)؛ رجال النجاشی؛ فهرست اسماء مصنفی الشبعة المشتهر 
برجال النجاشی, تحقیق موسی شبیری زنجانی» قم: مؤسسة النشر الاسلامی, ۱۳۱۶ ق» ۱ ج. 

# نحاس. احمد بن محمد (د. ۳۳۸ ق.)؛ معانی الفرآن الکریم, تحقیق محمدعلی الصابونی» مکه 
مکرمه: جامعة امالقری» ۱۴۰۹ ق» ۶ ج. 

٥‏ نرماشیری > ترماشیری 

0 نسائی؛ تاریخ. 

ابن‌شهرآشوب از این کتاب با همین اندازه اطلاعات دربارۀ مولف نقل می‌کند. 

# نسائی. احمد بن علی (۲۱۵ ۳۱۳ ق.)؛ خصائص علی 2+ خصائص امیرالمومنین علی بن 
ایی طالب طا تحقیق احمد میرین البلوشی, کویت: مکتبة العلاء ۱۴۰۶ ق» ۱ ج. 

# همو؛ سنن ۳۳ الکبری؛ السنن الکبری» تحقیق عبدالغفار سلیمان البنداوی و سید کسروی 
حسن. بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۴۱۱ ق./۱۹۹۱ م. ۶ ج. 

# همو؛ فضائل الصحابةء بیروت: دار الكتب العلمیه. ۱۴۳۰۵ ق» ۱ ج. 

* همو؛ المجتی؛ سنن النسائی؟ المجتبی من سنن النسائی» تحقیق عبدالفتاح ابوغده. حلب: مکتب 
المعلومات الاسلامیة. ۱۴۰۶ ق./۱۹۸۶ م. ۸ ج. 

# نسفی. عبدالله بن احمد (د. ۷۱۰ ق.)؛ تفسیر النسفی؛ مدارك التنزیل و حقائق التأویل. قاهره: 
دار احیاء الکتب العربيةء بی‌تاء ۴ ج. 

۵ نصر بن منتصر؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از او با همین نام و با نام ابومقاتل بن داعی علوی شعر نقل می‌کند. نام 
کامل او ابومقاتل نصر بن منتصر دولی (د. ۳۲۵ ق.) است. دربارة او و شعرش > سماوی. الطلبعة 
۵/۲ 


کتابنامه / ۳۷۵۷ 


0 نطنزی؛ الخصائص العلوبة. ۱ 

ابن شهرآشوب از این کتاب به همین نام و یک مورد نیز با نام الاختصاص نقل می‌کند. نام کامل او 
ابوعبداللّه محمد بن احمد نطنزی (۴۸۰- ۵۵۰ یا ۵۶۱ ق.) و نام کامل کتاب نیز الخصائص مفقود علی 
سائوالبرية والمآثر العلوية لسید الذرية است و جگونگر و همکاران در مقاله «کتاب مفقود الخصائص 
العلوية نطنزی» بدان پرداخته‌اند. 

* نظام الملک» حسن بن علی (۸ ۴۰ - ۴۸۵ ق.)؛ مجلسان من امالی نظام الملکك. تحقیق ابواسحاق 
اطوینی الاثری قاهره: مكتبة ابن تیمیه. جاره: مکتبة العلم. ۱ ج. 

# نعیم بن حماد (د. ۲۲۸ ق.)؛ الفتن» تحقیق سمیر امین الزهیریء قاهره: مکتبة التوحید. ۱۴۱۲ 
ق» ۲ ج. 

0 نقاش؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به این تفسیر را به الاسباب و النزول ارجاع می‌دهد. 
نام کامل موّلف ابوبکر محمد بن حسن بن محمد بن زیاد بن هارون (۲۶۶ - ۳۵۱ ق.) و نام تفسیر او 
شفاء‌الصدور است. علی بن ابراهیم الناجم در دانشگاه ام‌القری رسالة دکتری خود را با نام ابویکر 
النقاش و منهجه فی تفسیر القرآن الکريم در سال ۱۴۰۵ ق. به انجام رسانده است. 

ه نقاش حنبلی» محمد بن علی (د. ۴۱۴ ق.)؛ فوائد العراقیین» تحقیق مجدی السید ابراهیم. مصر: 
مکتبة القرآن بی‌تا. ۱ ج. 

# نقدی» جعفر؛ زهرة الادباء فى شرح لامية شيخ البطحاء. نجف: المطبعة الحيدرية. ۱۳۵۶ ق. 

# نمازی» علی (د. ۱۴۰۵ ق.)؛ مستدرك سفبنة المحار. تحقیق حسن بن على النمازی قم: مؤسسة 
النشر الاسلامی, ۱۴۱۹ ق» ۱۰ ج. 

0 نمیری» منصور؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب از منصور نمیری چند بیت آورده است. نام کامل او ابوالفضل منصور بن سلمة بن 
زبرقان یا منصور بن زبرقان بن سلمه بغدادی (د. حدود ۱۹۰ ق.) است. دربارۂ او و شعرش ےه سماوی. 
الطلیعة» ۳۳۲۳-۳۲۸/۲: 

۵ نوبختی ابومحمد؛ کتاب الامامد. 


ابن‌شهرآشوب یک مورد از این کتاب نقل می‌کند. نام کامل مؤلف ابومحمد حسن بن موسی 


۷۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


نوبختی (د. ۳۱۰ ق.) صاحب فرق الشیعة است و نام کامل کتابش الجامع فی الامامة نیز گفته شده است. 
دربارة او و کتابش > آقابزرگ تهرانی» الذربعةء ۳۲۴/۲ و ۲۸/۵؛ کنتوری, کشف الحجب. ۱۵۰. 

٭ نوری, حسین بن محمدئقی (۱۲۵۴ - ۱۳۲۰ ق.): خاتمة المستدرکد: قم: مؤسسة آل البیت 

# همو؛ مستدرکك الوسائل و مستشط المسائلء بیروت: موسسة آل البيت لاحیاء التراث 
۸ م ۱۸ ج. 

O‏ نوقانی» عمره شعر. 

ظاهراً نام او ابوحفص عمر بن علی بن احمد نوقانی (د. ۵۴۸ ق.) است. در تاریخ مدینه دمشق 
(۳۱۰/۳) از او بدین نام یاد شده است. 

# نووی» یحیی بن شرف (۶۳۱- ۶۷۶ ق.)؛ تهذبب الاسماء واللغات. تحقيق مكتب البحوث و 
الدراسات. بیروت: دار الفکر. ۱۹۹۶ م۰ ۳ ج 

# همو؛ سرح النووی لصح مسلم. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ۱۳۹ ق“ ۱۸ ج. 

# نویری» احمد بن عبدالوهاب (۶۷۷- ۷۳۳ ق.)؛ نهابة الارب فى فنون الادب. قاهره: دار الكتب و 

۵ نهدی؛ نقسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمۀ منافب طریق خود به این تفسیر را به الاسباب و النزول ارجاع می‌دهد. 
ثعلبی بوده و حاجی خلیفه در کشف الظنون (۴۶۰/۱) از آن نام برده است. 

٥‏ نیشابوری. احمد بن علی؛ شعر. 

شاید مقصود احمد بن علی بن حسن بن شاذان قمی (سده ۴ ق.) باشد. 

0 واحدی. علی بن احمد (۲۹۸ - ۴۶۸۰ ق.)؛ اساب التزول؛ اسباب نزول القرآن؛ الاسہاب 9 
النزول؛ اسباب نزول الابات. قاهره: مؤسسة الحلبی و شرکاء للنشر و التوزیع؛ ۱۳۸۸ ق./۱۹۶۸ م۰ ۱ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به این کتاب را بیان می‌کند و در متن مناقب نیز 


روایت‌هایی به نقل از آن می‌آورد. 


کتابنامه / ۳۷۵۹ 


۵ همو؛ السیط. 

ابن‌شهرآشوب در دو جا از مناقب از این کتاب نقل می‌کند. نسخه‌ای چاپی از این کتاب نیافته‌ام. 
انصاری در یادداشت خود با نام «مجموعه‌ای دیگر از نسخه‌های استانبول ۴». نشریافته در پایگاه 
اینترنتی کاتبان از نسخه خطی این تفسیر نشانی به دست داده است. نسخه‌ای خطی نیز از این اثر به 
شماره ۱۴۳۰ در کتابخانة آستان قدس رضوی وجود دارد. 

* همو؛ الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز؛ تفسیر الواحدی. تحقیق صفوان عدنان داوودی بیروت: دار 
القلم؛ دمشق: الدار الشامية» ۱۴۱۵ ق» ۲ ج. 

ت همو؛ الوسیط فى تفسیر القرآن المجید؛ الفسیر الوسیط. تحقیق عادل احمد عبدالموجود. على 
محمد معوض, احمد محمدصیره. احمد عبدالفنی جمل و عبدالرحمن عریس. بیروت: دار الکتب 
العلميةء ۱۴۱۵ ۱۹۹۴/۰ م. ۴ ج. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمۀ مناقب طریق خود به این کتاب را که همان طریق اسباب النزول است 
بیان می‌کند و در چندین جا نیز روایت‌هایی به نقل از آن می‌آورد. 

* واسطی, اسلم بن سهل رزاز (د. ۲۹۲ ق.» تاریخ واسط. تحقیق گورگیس عواد. بیروت: عالم 
الکتب. ۱۴۰۶ ق» ۱ج 

# واعظ کاشفی. حسین بن علی ( ۸۴۰ - ٩۱۰‏ ق.)؛ مواهب علیه؛ تفسیر حسینی. تهران: کتابفروشی 
اقبال, ۴۰۱۳۱۷ ج. 

۵ واقدی؛ تفسیر. 

ابن شهرآشوب در مقدمۀ مناقب طریق خود به این کتاب را به الاسباب و النزول ارجاع می‌دهد. و 
در متن نیز هرچند از آن نام نمی‌برد. اما روایتی از واقدی نقل می‌کند که با این کتاب تناسب دارد. نام 
کامل مؤلف ابوعبدالله محمدبن عمر بن واقد اسلمی معروف به واقدی (۲۰۷-۱۳۰ ق.) است و تفسیر 
او از منابع ثعلبی در الکشت و الیبان بوده است. حاجی خلیفه در کشف الظنون (۳۱۹/۴) از این تفسیر 
یاد کرده و آقابزرگ تهرانی نیز در الذربعة (۳۱۹/۴) از آن با نام رغیب فی علوم القرآن نام برده است. 
حازم سعید حیدر در «مقدمة تفسیر الدر المنور للسیوطی» واقدی صاحب تفسیر را که کتابش از منابع 
ثعلبی بوده حسین بن واقد مروزی (د. ۱۵۹ ق.) و کسی غیر از واقدی پیشگفته یعنی صاحب مغازی 


می‌داند. 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


# واقدی, محمد بن عمر (۱۳۰ - ۲۰۷ ق.)؛ فتوح الشام» بیروت: دار الجیل, ۲ ج. 

خمووالنخازی: تحقیق مارسدن جونز بیروت: دار الاعلمی؛ ۱۹۸۹/۱۴۰۹ ۳۰۸ ج 

۵ والبی؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به این تفسیر را به کتاب الاسباب و النزول خویش 
ارجاع می‌دهد و در متن نیز یک بار روایتی به نقل از آن می‌آورد. نام کامل این مفسر علی بن ابی طلحه 
هاشمی (د. ۱۲۳ یا ۱۴۳ ق.) است و حاجی خلیفه در کشف الظنون (۴۶۰/۱) از او و تفسیرش نام برده 
و بغدادی نیز در هدبة‌العارفین (۶۶۷/۱) از این تفسیر یاد کرده است. همچنین ‏ کحاله 
معجم المؤلفین» ۹۸/۷. 

٥‏ وامق ‏ بقراط نصرانی 

٭ وحید بهبهانی» محمدباقر بن محمد اکمل (۱۱۱۸ - ۱۳۲۰۵ ق.)؛ الفواند الإجالية 

0 وراقء ابوبکر؛ کتاب طرق من روی ردالشمس. 

ابن‌شهرآشوب در متاقب از این کتاب یاد می‌کند. نام کامل مولف ابویکر احمد بن عبداللّه بن احمد 
بن جلینی وراق دوری (۳۲۹۹- ۳۷۹ ق.) است و در منابع از کتاب او با همین نام یا با اندکی تفاوت یاد 
شده است > آقابزرگ تهرانی» الذربعة. ۱۶۳/۱۵؛ کحاله. معجم الم لفین» ۲۸۳/۱؛ خوئی. معجم رجال 
الحدیت. ۱۴۵/۲. 

٥‏ وراق قمی؛ شعر. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب بیت‌هایی فراوان از شعر او را می‌آورد و در معالم العلماء (۱۸۵) از او با نام 
محمد بن حجر بن وراق قمی در ردیف شاعران میانه‌رو یاد می‌کند. 

٥‏ وطواط. رشید؛ شعر. 

ابن شهرآشوب با ذکر همین اندازه مشخصات از ابیات از او روایت می‌کند. نام کامل او رشید الدین 
محمد بن محمد مشهور به وطواط (۴۸۰ ۵۷۲ ق.) است و نسخه‌هایی از دیوان او وجود دارد. 

0 وفی سروی؛ شعر. 

۵ وکیع بن جراح؛ تفسیر. 

ابن‌شهرآشوب در مقدمة مناقب طریق خود به تفسر وکیع را به الاسباب و التزول ارجاع می‌دهد و 


در جاهای مختلفی از متن مناقب از تفسیر وکیع و در یک مورد با تصریح به‌نام وکیع بن جراح از این 


کتابنامه | ۳۷۶۱ 


تفسیر نقل می‌کند و در مواردی نیز به تفسیر وکیع بن سفیان ارجاع می‌دهد. ابن‌ندیم در الفهرست 
(۳۷) از تفسیر وکیع بن جراح یاد کرده و حاجی خلیفه نیز در کشف الظنون (۴۶۱/۱) تفسیر او را نام 
برده و مؤلف را ابوسفیان وکیع بن جراح کوفی (د. ۱۹۷) معرفی کرده است. بنابراین دور نیست تعبیر 
به وکیع بن سفیان مشتمل بر نوعی خلط باشد. 

0 وهب بن منبه؛ المبتد 

۵ هذیل تقسیر. ۱ 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از این تفسیر نقل می‌کند. 

٥‏ همدانی, بدیع؛ شعر. 

۵ هند؛ شعر. 

* هیثمی» علی بن ابی‌بکر (۷۳۵- ۸۰۷ ق.)؛ مجمع الزواند و منبع الفوائد. قاهره: دار الریان للتراث» 
بیروت: دار الکتاب العربی» ۱۴۰۷ ق. ۱۰ ج. 

# همو؛ مسند الحارت؛ بغية الماح عن زوائد مسند الحارت؛ زواند الهیشمی. تحقیق محمد 
عبدالحمید محمد اسعدی. دار الطلائع ۲ ج. 

# همو؛ موارد الظماً ن الى زوائد ابن حبان» تحقیق محمد عبدالرزاق حمزه. بیروت: دار الکتب 
العلميةء ۱ ج. 

# هینس والتر؛ اوزان و مقیاسها در اسلام» ترجمه غلامرضا ورهرام» تهران: مسسه مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی» ۰۱۳۶۸ ۱ ج. 

* یافعی» عبداللّه بن اسعد (۶۹۸ - ۷۶۸ ق.)؛ مرا ة الجنان و عبرة القبطان» قاهره: دار الکتاب 
الاسلامی, ۱۴۱۳ ق./۱۹۹۳ م ۴ ج. 

# یاقوت حموی. یاقوت بن عبدالله (۵۷۴ - ۶۲۶ ق.)؛ معجم الادباء؛ ارشاد الاریب الى معرفة 
الا دیب. بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۴۱۱ ق./۱۹۹۱ م. ۵ ج. 

# همو؛ معجم‌الیلدان» بیروت: دار الفکر» ۵ ج. 

٥‏ یحیی بن حسن؛ کتاب النسب. 

ابن‌شهرآشوب در مناقب یک مورد از این کتاب روایت می‌کند. شاید این کتاب با النسب حسن 
حسینی یکی باشد. 

# یحیی بن حسین ےه رسی یمنی» یحیی بن حسین 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۶) 


۰ یحیی بن معین؛ الامالی. 

نام کامل او یحیی بن معین بن عون بن زیاد (۱۵۸ - ۲۳۳ ق.) است و در آثار او از الامالی نشان 
نیافتم. دربارة او > زرکلی؛ الاعلام. ۱۷۲/۸ و ۱۷۳؛ کحاله» معجم الم لفین» ۰۲۳۲/۱۳ 

۵ همو؛ المسند. 

یعقوب بن شیبه؛ تفصیل الحسن ف والحسين 1 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از این کتاب نام می‌برد و درمعالم العلماء (۱۶۷)ت نیز از آن در کنار دیگر 
آثار مؤلف سخن به میان می‌آورد. آقابزرگ تهرانی در الذربعة (۱۶/۷) از اين كتاب بانام الرسالة 
فی الحسی 2 والحسین ا یاد کرده است. شیخ طوسی در الفهرست (۲۶۵) او را عامی‌مذهب دانسته 
و نام کتاب او را همین تفصیل الحسن ق والحسین لب ضبط کرده است. 

٥‏ همو؛ مسند امیرالمو من و 

ابن‌شهرآشوب در مناقب از این کتاب یاد می‌کند و در معالم العلماء (۱۶۷) نیز نام مسند 
امیرالمزمنین 2 و اخباره فی‌الجمل و صفین و النهروان را می‌آورد. شیخ طوسی در الفهرست (۲۶۵) 
همین نام را آورده است. 

# یعقوبی, احمد بن اسحاق (د. ۲۹۲ ق.)؛ تاریخ البعقوبی» بیروت: دارصادر ۲ ج. 


٭¥ یوسفی» محمدهادی؛ موسوعة التاریخ الاسلامی. قم: مجمع الفکر الاسلامی. 1۴۱۷ ق“ ۱ ج 


